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ترجمه 
بحار الانوار 

جلد 32 

کتاب فتنه ها و محنت ها 5 
ترجمه: گروه مترجمان 
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رها زاس ود 

مولف: علامه محمد باقر مجلسی 

مترجم: گروه مترجمان 

ناشر: نهاد کتابخانه های عمومی کشور 

تمام حقوق این اثر برای نهاد کتابخانه های عمومی کشور محفوظ است 
آدرس نهاد: تهران بلوارکشاورز خیابان فلسطین کوچه شهید ذاکری 
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باب اول:بیعت با امير مومنان علی علیه السلام و اتفاقات پس از آن, از 
غهدشکنی ناکین تا جنگ جمل ی 


تان هو تاه اه ساهه وی الم ان اه نع آعار حووع بر 


باب چهارم: احتجاج امیرالمومنین علیه السلام بر مردم بصره و سایر مردم 
پس از اتمام جنگ و خطبههای او در اين زمان ت_ 


باب پنجم: عايشه پس از جنگ جمل ب# 


جنگ با علی علیه السلام و خبر دادن پیامبر به وی در مورد این حادثه ی 


باب هفتم: دستور خداوند و رسولش برای جنگ با ناکئین, قاسطین, مارقین 
ی ی تا ی ی 


باب هشتم: حکم کسانیکه با علی علیه السلام وارد جنگ شدهاند ۷ 


ص: 5 


پافشت اخخاخات ام هم انشا میا اند کشانی کف را 
اه الم ی اه الما ار انشان کت ره ۳ 


باب یازدهم: نافرمانی و سرکشی معاویه و امتناع امیرالمومنین علیه 
السلام از نصب وی به عنوان والی و حرکت وی به شام برای رویارویی با 
اوه با اناد ی ها ی 1 


باب دوازدهم: کلیاتی از رویدادهای صفین, از درگیریها و احتجاجات تا 


ص: 6 


ابخات ماخراهای ین اد فان مان 
فتنهها, حوادث, جنگها و... 


تایه اوه بت با سیر مهمتان ای غیت ایام و اتقاقانت بآ از ید شی اف قاجا 
جمل 


روایات: 


1 فبگوبند آنن. انی: الخدیه در شره نیج البلاغم نوشن آماق غلی. شاید 
السلام روزی که زبیر با او بیعت کرد, خطاب به او فرمود: من بیم آن دارم 
ار و و ی ۱ 
ضامن خود قرار دهی؟ جواب داد: بله در این مورد خداوند کفیل من ان 


زمانیکه مردم با علی علیه السلام بیعت کردند. وی طی نامهای به معاویه 
1300 
پس از مشورت و گفتگو با هم, با من بیعت کردند. زمانیکه نامهام به تو 
رسید با من بیعت کن و از نزد خود, اشراف شام را برای بیعت نزد من 


هنگامیکه فرستاده امام نزد معاویه آمده و نامه را برای او خواند, وی 
نامهای را توسط شخصی از قبیله بنی عبس به زبیر بن عوام فرستاد. در 
این نامه امده بود. 


به نام خداوند بخشنده مهربان, به بنده خدا, امیرمومنان زبیر از معاوبه بن 
آبوسفیان. درود بر شما.ء اما بعد, من از مردم شام برای تو بیعت گرفتهام 
آنان هم اجابت کرده و به عنوان بیعت سوگند یاد کردهاند, پس کوفه و 
بصره را اختیار کن مبادا پسر ابوطالب از تو پیشی گیرد. در صورت از 
دست دادن این دو شهر دیگر چیزی نخواهی داشت. پس از تو نیز از مردم 
برای طلحه بن عبیدالله بیعت گرفتهام. لذا به خونخواهی عثمان قیام کرده 
و مردم را نیز بدان فرا بخوانید باید استین بالا 


ص :۰ 7 


زده و جدیت به خرج دهید خداوند شما را پاری فرماید و مخالفان شما را 
خوار کند. 


زمانی که اين نامه به زبیر رسید, وی از بابت آن مسرور گشت و طلحه را 
نسبت به مضمون آن آگاه ساخت و برای او خواند. آنده دز خوود نصیحت 
معاویه نسبت به خود تردیدی نکردند لذا بنای مخالفت با امام علی علیه 
السا سرا وان 


ابن ابیالحدید میگوید: طلحه و زبیر چند روز پس از بیعت نزد امام آمده و 
گفتند: ای امیر مومنان از تبعیضهایی که در زمان خلافت عثمان بر ما 
گذشت آگاهی داری. عثمان به بنی امیه بیشتر تمایل داشت اکنون که 
خداوند خلافت را در دستان شما قرار داده است زمام برخی امور را به ما 
بسیار. امام پاسخ داد: به قسمت الهی راضی باشید تا ببینم چه میشود و 
نسبت به دینداری و امانتداری او رضایت داشته باشم و باطن وی را خوب 
شتاسمتار این بو اان از برد ایام حام نشف در حالی که ارافت ‏ 
اس و سا اساهس اه انعام کی تست اون رنه 


روایت شده است که آنان از امام درخواست ولایت بصره و کوفه را کردند 
که امام فرمود: تا ببینیم چه میشود. امام این دو منطقه را به آنان واگذار 
نکرد لذا آمدند و اجازه خواستند تا برای ادای عمره به مکه بروند. امام به 
آنان:فزمود شتما قضید انجام,عمره ندارید: آنان به خداوند سوگند یاد کردند 
که قصد مخالفت و بیعتشکنی نداشته و صرفا" قصد بجای آوردن عمره را 
ذازند. اما فرمود: .یش سعت:«خود »را دوباره تجدید کنید. انده نیز. به 
محکمترین صورت ممکن قسم یاد کردند سپس امام اجازه عمره داد. 


زمانی که طلحه و زبیر از نزد امام خارح شدنده وی خطاب به افرادی که 
در آنجا حاضر بودند فرمود: آندو یقیناً دست به سلاح خواهند برد. حاضران 


کفتتبا آمرممصاندسوه دهید انا رانا کزان آمام فده آنجه,را 
که خداوند تقدیر کند اتفاق خواهد افتاد. 


مان که آنا ن به وی فکه :یه رام افتا ده به نهر کنسی: که نورد فیکردند 
یگفتند: علی بر گردن ما هیچ حق بیعتی ندارد. ما از روی اکراه بیعت 
کرده بودیم. 


ص: 86 


امام. پس از شتیدن این سخن آنان فرمود: خدا آنان را هلاک گرداند و 
خانهشان دور باد. به خدا فنمم دانستم که آنان خود را به. بدترین. ضورت 
ممکن به کشتن خواهند داد و پیروان خود را به فجیعترین روز خواهند 
انداخت. به خدا قسم انان قصد انجام عمره ندارند انان ظالمانه نزد من 
آمدند و وقتی مرا ترک کردند بیعت خود را ناجوانمردانه شکسته بودند. 
پس از این مرا فقط در صورت لشکری تا دندان مسلّح خواهند دید که خود 
را در آن به کشتن خواهند داد, پس هلاک شوند و نابود گردند. (1) 


1 (2) ابن اثیر در کتاب الکامل فی التاریخ مینویسد: پس از کشته شدن 
عثمان. صحابه پیامبر صلی الله علیه و آله از مهاجرین و انصار از جمله 
طلحه و زبیر, نزد امام علیه السلام آمدند و گفتند: مردم باید امامی داشته 
باشند. امام فرمود: در اين امر نیازی به من نیست شما هر کسی را که 
انتخاب کنید مورد رضایت من نیز میباشد. آنان کفعزد: ما غیر از تو کسی را 
انتخاب نميکنيم. رفت و آمد زیادی کردند و در نهایت خطاب به امام گفتند؛ 
ما کسی را سزاوارتر از تو که دارای سابقه طولانیتر در اسلام و حق 
قرابت بیشتری با پیامبر صلی الله علیه و آله داشته باشد سراغ نداریم. 
امام فرمود: اصرار نکنید من اگر وزیر باشم بهتر از آن است که امیر 
باشم. گفتند: به خدا سوگند تا با تو بیعت نکنیم کار دیگری انجام نخواهیم 
داد. امام فرمود: پس (بیعت) فقط باید در مسجد صورت گیرد. بیعت با من 
نباید مخفیانه بلکه باید در مسجد انجام گیرد. امام در این هنگام در منزل 
خود بود و نیز گفته شده است که در باغ بنی عمرو بن مبذول بوده است. 
لذا به سمت مسجد حرکت کرد در حالی که یک شلوار و پیراهن به تن و 
عمامهای از جنس خر به سر داشت و کفش خود را به دست گرفته و بر 

عصا تکیه زده بود. پس مردم با ایشان بیعت کردند. 


از میان مردم اولین کسی که بیعت کرد طلحه بن عبید الله بود. حبیب بن 
ذقیب نگاهی کرد و گفت: انا لله و انا الیه راجعون (ما از خدایم و بسوی او 
بازمی 
ص: 9 


1-. شرح نهج البلاغه 1: 230 ۱ 
2- ۰ مانند این روایت را طبری در تاریخ خود جلد 4 127 اورده است. و 


گردیم) اولین دستی که برای بیعت دراز شد. دست سل است این امر به 
سرانجام نخواهد رسید. سپس زیر بیعت کرد. امام به آندو فرمود: اگر 
دوست دارید با من بیعت کنید و اگر دوست دارید من با شما بیعت کنم. 
آنان پاسخ دادند: اه آنان بعدأً گفتند: ما از ترس جان 


خود بیعت کردیم چون میدانستیم او با ما بیعت نميکند. آندو چهار ماه پس 
از بیعت به مکه گريختند. 


سعد بن آبی وقاص را اوردند. امام فر مود: بیعت کن. او گفت: قبل از 
مردم بیعت نمیکنم اما به خدا قسم از جانب من برای تو خوف و خطری 
نیز نخواهد بود. امام فرمود: رهایش کنید. پسر عمر را آوردند و گفتند: 
بیعت کن. وی گفت: تا مردم بیعت نکنند من بیعت نمیکنم. امام فرمود: 
کفیلی بیاور او گفت: کفیلی ندارم. مالک او ۱۳۳ اجازه د هید 
سرش را از تتش جدا کنم. 


امام فرمود: رهایش کنید من کفیل او. من برای شخص بد اخلاق. کوچی و 
نز ی نفی: شتا نتیم: انصار بیعت کردند بغفیر از هشت نفر که عثمانی بودند 
این افراد عبارت بودند از حسان بن ثابت. کعب بن مالک؛ سلمه , بن مخلد, 
مالی, رافع بن خدیح. فضاله بن عبید و کعب بن عجره. 


اما نعمان بن بشیر با از؟ نگشتان بریده شده نائله زن عثمان و پیراهن وی که 
در ان کشته شده بود, عازم شام شد. معاویه پیراهن عثمان را در حالی که 
انگشتان نائله در ان بود اویزان میکرد. این موضوع سبب افزایش خشم و 
جدیتر شدن مردم شام شد. 


و نقل شده است, زمانی که مردم برای هت أ شدفه امام فرمود: مرا رها 
کنید و به دنبال شخص دیگری باشید, زیرا ما به استقبال حوادث و اموری 
می رویم که رنگارنگ و فتنه است, و چهره های گوناگون دارد, 
حوادثی که دل ها بر ار استوار و عقل ها شر نایدا تفی ماند. 


مردم گفتند: تو را به خداء یا اوضاع مار نمیبینی؟ آیا اسلام ۲ و 


حال ] 


ص: 
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می کنم. اما اگر مرا رها کنید چون یکی از شما هستم که حتی از شنواترین 
و مطیع ترین شما نسبت به رئیس حکومت خواهم بود. 


مردم متفرق شدند و قرار گذاشتند فردا جمع شوند. وقتی روز بیعت یعنی 
جمعه فرا رسید مردم در مسجد جمع شدند. امام امد و بالای منبر رفته و 
فرمود: ای مردم از اشراف و اقوام مختلف. این امر خلافتتان از آن 
ماو یر ار ان ی ی شا وان راد ده وی مانب 
هیج کس دیگری صاحب اختیار نیست. دیروز در مورد خلافت با هم اختلاف 
نظر داشتیم که من برای عهدهداری آن کراهت داشتم. اما شما اصرار 
داشتید که من ولایت شما را به دست گیرم. اگاه باشید که من در مقابل 
شما غیر از کلیدهای آنچه که به من سپردهاید, ندارم و من حق ندارم که 
درهمی بیشتر از شما برای خود بردارم. اگر بخواهید خلافت را رها میکنم و 
هححتان تفت که اصزار دار فرمود: خداوندا, شاد باش. 


بیعت در روز جمعه یدج روز مانده به پایان ماه دیحجه سال سی و یدج 
هجری واقع شد. اولین خطبهای که ایشان در دوران خلافتش ایراد فرمود 
پس از حمد خداوند متعال و ثنای او , بشرح ذیل است : 


خداوند بزرگ کتابی هدایت گر فرستاد, نیکی و بدی, خیر و شر را آشکارا 
در آن بیان فرمود. پس راه نیکی در پیش گیرید و از شر و بدی پرهیز کنید, 
فراثض را ادا نمایید تا خداوند شما را به بهشت برساند. خداوند چیزهایی 
را حرام کرده که ناشناخته نیست, و چیزهایی را حلال کرده که از عیب 
خالی است. و در این میان حرمت مسلمان را بر هر حرمتی برتری بخشید 
و حفظ حقوق مسلمانان را به وسیله اخلاص و توحید استوار کرد. پس 
مشلمان سی است که مسماان اوشان هدس ام اواری شوک 
آنجا که حق باشد, و آزا ر مسلمان روا نیست جز در آنچه که واجب باشد. 
به ینوخ ضر یک که همانی استت. و فرد فرد تما را از آن: کریتی تست 
بشتابید, همانا مردم در پیش روی شما می روند. وی مه از بت من 
انتظار باز ماندگانند. 


ص: 11 


از خدا در مورد بندگان و شهرهایش بترسید., و تقوا پیشه کنید زیرا شما در 
پیشگاه خداوند, حتی از شهرها و خانه ها و حیوانات بازخواست می شوید. 
خدا را اطاعت کنید و از ترسان دا سرباز مدارید. اگر خیری دیدید 
برگزینيد, و اگر شر و بدی دیدید از آن دوری کنید.(1) 


(2) ارشاد: خاصه و عامه و ابوعبیده معمر بن المثنی و سایرین از طریق 
افرادی که دشمتان شیعه روایت آنها را پذیرفته اند از امیر مومنان علی 
علیه السلام نقل کردهاند که امام پس از بیعت مردم با وی که پس از 
کشته شدن عثمان صورت گرفت. اولین خطبه خود را این چنین ایراد 
فرمود: اما بعد. مهرپانی نکند کسی بر دیگری جز اينکه بر خود کند, 
سرگرم و مشغول شد کسی که بهشت و جهنم در پیش روی اوست. 
سپس آن حضرت بندگان خدا را به چند گروه تقسیم میکند : کوشش کننده 
پویاء؛ و خواهانی که امیدوار است و آن کس که کوتاهی در انجام فرامین 
الهی کند و جایگاهش دوزخ است, این سه دسته, و دو دسته دیگرند که: 
یکی فرشته ای است که با بال خود پرواز میکند, و دیگر پیغمبری که 
خداوند در همه احوال دستگیر اوست, و ششمین ندارد. هر که ادعای باطل 
کرد هلاک شد., و هر که در میان حق دیگران در آمد نابود گشت, راست و 
چب گمراه کننده است, و راه وسط راه حق است. که کتاب باقیمانده ۲ 
سنت رسول خدا صلی الله علیه و اله و اثار نبوت بر ان راه (شاهد و کواه) 
است. به راستی خدای تعالی دردهای این امت را با دو دارو درمان کرده: 
یکی تازیانه, و دیگری شمشیر. که نزد امام در آن دو مماشات و مدارا 
کردن نیست. پس در خانه های خود پنهان شوید و گرفتاری های خود را 
اصلاح کنید., و توبه دنبال شما است. کسی که یکجانبه حق را اشکار کند 
هلاک شود. در زمان گذشته کارهایی انجام شد که شما نزد من در آنها 
معذور نيستید: آگاه باشید اگر من بخواهم کفتنی ها را بگویم میگویم؛ خدا 
از خطاهای 
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1- .. ۵ هفانند آن. را طبری از الضری, ار شعیب از سیف از سلیهان ین 
ابوالمغیره از امام سجاد علیه السلام نقل کرده است. این روایت را سید 
رضی رحمت الله علیه در المختار (165) باب خطبه با الفاظ بهتر اورده 
است. 


2 . ارشاد: 136 


1 گذشته درگذرد, ان دو مرد (ابوبکر و عمر) پیشی گرفته و گذشتند, و 
سومی (یعنی عثمان) بیا خاست مانند کلاغ که هم و غفش شکمش بود, 
ای تا ما با ی 

ده بنکرند اخر بادرست: بنداریه. (شخنان: هرا ان را انکار. کنید ور اگر 
ی میشناسید پس دست از (لجاج) بردارید. حق و باطلی ِ کار) 
است. و برای هر یک (از آن دو) آهل (و خاندانی) است. پس اگر باطل 
بسیار باشد ((شگفت تیلست زیرا) ار 
شدند, و اگر حق کم باشد امید است بسیار گردد و کم است که چیزی برود 
دوباره رو آورد.ه اگر آموز شما به شا باز گردد شما سعادتمند. خواهید 
شد, و من میترسم که شما (مانند مردم جاهلیت) در زمان فترت باشید و 
بر من نیست جز کوشش کردن (در اصلاح امور و اندرز دادن). 


آگاه باشید که نیکان عترت من؛ و پاکان خاندان من در کودکی بردبارترین 
مردمان هستند, و در بزرگی داناترین ايشانند, آگاه باشید ما خاندانی 
هستیم که دانش ما از دانش خدا است و حکم کردن ما به حکم خدا است.؛ 
و در گفتار راست میگوییم. پس اگر پیروی از آثار ما کنید به بیناییهای ما 
هدایت ميشوید. و اگر (پیروی) نکنید خداوند شما را بدست ما نابور خواهد 
کرد. ور کی عیو با ماست., هر کس پیرویش کند به حق گرائیده 
و هر کس از آن باز ماند (در دریای سرگردانی و گمراهی) غرق شود, آگاه 
باشید که بوسیله ما بازخواست خون هر مومنی خواهد شد, و به سبب ما 
ریسمان خواری و ذلت از گردنهای شما کنده و دور میشود. و بوسیله ما 
خدا (کارها را) گشود نه با شما, و به سبب ما (کارها) پایان پذیرد نه با 


میگویم: در نهج البلاغه چنین آمده: آن کس که بهشت و دوزخ را پیش روی 
خود دارد, در تلاش است. برخی از مردم به سرعت به سوی حق پیش می 
روند, که اهل نجاتند, و بعضی به کندی می روند و امیدوارند, و دیگری 
کوتاهی می کند و در آتش جهئثم گرفتار است. چپ و راست گمراهی, و 
راه میانه, جادّه مستقیم الهی است که قرآن و آثار نبّت, آن را سفارش 
مه کته کررامست پامیر .له له یه ی آله ات م فد اشام. 
باز گشت همه بدان سو می باشد. اذعا 


ص: 13 


1 کننده باطل نابود شد, و دروغگو زیان کرد هر کس با حق در افتاد هلاک 
گردید. نادانی انسان همین بس که. قدر خویش نشناسد. آن چه: بر آساس 
تقوا پایه گذاری شود, نابود نگردد. کشتزاری که با تقو آبیاری شود تشنگی 
ندارد. مردم به خانه های خود روی آورید, مسائل میان خود را اصلاح کنید, 
توبه و بازگشت پس از زشتی ها میسر است. جز پروردگار خود. دیگری را 
ستایش نکنید و جز خویشتن خویش دیگری را سرزنش ننمایید 


2 (1) ابن ابی الحدید به نقل از کتاب البیان و التبیان جاحظ و او نیز به 
نقل از ابو عبیده معمر بن المثنی مینویسد: اولین خطبهای که امیرالمومنین 
علیه السلام در مدینه پس از عهدهدار شدن حکومت ایراد کرد پس از 
ستایش خداوند و درود فرستادن بر پیامبر صلی الله علیه و اله فرمود: 
«آگاه باشید که رعایت نمیکند...». این خطبه تا «ما علینا الا الاجتهاد» ادامه 
مییابد. جاحظ در ادامه به نقل از ابو عبیده میگوید: در روایتی از امام 
صادق علیه السلام به نقل از پدران خود چنین امده است: «بدانید ابرار 
عترت من...». تا کلام ایشان که فرمود: «امور به ما ختم میشود نه به 
شما». 


ابن ابی الحدید میگوید: فرمود: «لایرعینُ» یعنی باقی نمیگذارند گفته 
منود آر گنت رعنین باقی گذاشتم. میگوید: هرکس بر مردم باقی میگذارد 
در واقع برای خود باقی میگذارد. «الهواده» رفاقت و صلح که اصل آن 
نمعنای ترمی و اسانی: است. «التهوید»: به آرامی راه رفتن. «ازرت: زیدا» 
یعنی زید را کمک کردم. «التره»: فرد طاق . «الربقه»: طنابی که به گردن 
گوسفندان میبندند. «ردی»: هلاک شد از ماده «الردی» ماد «عمی» (کور 
شد) از ماده «العمی» (کوری) و «شجی» (گلوگیر شد) از ماده «الشجی» 
(گلوگیری). 


و منظور از: «آن کس که بهشت و دوزخ را پیش روی خود دارد, در تلاش 
است» آنست که کسی که این دو خانه در برابرش قرار داشته اگر رشید و 


ص: 14 


نهچ البلاغه 1: 224 


و فرمود: «ساع مجتهد» تا «لا سادس»: تقدیر این کلام اینست که افراد 


مکلف پنج دستهاند. گروهی تلاشگر, گروهی خواهان و امیدوار و گروهی 
سست که به هلاکت میرسند سیس میفرماید «سه گروهند» این کلام 
ایشان اشاره دارد به آیه 32 سوره مبارکه فاطر: « سپس این کتاب را به 
آن بندگان خود که [آنان زا ]| بر گزیده بودیم, به میراث دادیم پس برخی از 
آنان بر خود ستمکارند و برخی از ایشان میانه رو و برخی از آنان در 
کارهای نیک به فرمان خدا| پیشگامند». 


سپس به بیان دو گروه دیگر یعنی گروههای چهارم و پنجم میپردازند: اين 
دو گروه عبارتند از فرشتهای که به پرواز در میاید و پیامبری که خداوند 
دست او را میگیرد . منظور عصمت این دو گروه از زشتیهاست. سپس 


فرمود: «لا سادس» یعنی گروه ششمی در میان افراد مکلف وجود ندارد. 


فرمود: «هلک من |دعی» هر کس مدعی شود هلاک میگردد. منظور کسی 
است که ادعای دروغ بکند. در تقدیر بودن لفظ «دروغ» ضروری ِ 
چون ادعا هم شامل «دروغ» است و هم شامل «راست». گویی که 
فرموده باشد: هلاک میگردد کسی که ادعای امامت کند و هلاک میشود 


کسی که بدان پورش آورد (به چنگ آورد) بدون آنکه حق وی باشد چون 
فرمایشات ایشان در این خطبه همگی اشاره به امامت دارد و لاغیر. 


مه ال نوی بش تال سا ان اه اه ی وی اه 
شود در معرض خطر خواهد بود. 


و فرمود: «کالفراب»: هماند کلاغ: یعنی در حرص و طمع چون کلاغ بر روی 
لاشه و خرما و دانه و... مینشیند در مثل وجود دارد که گفته میشود شجاعتر 
از کلاغ, طمعکارتر از کلاغ. 


فرمود: »2 ویحه لو قص.. ۳ منظور آنست که اگر قبل از پوشیدن ردای 
خلافت کشته شود و یا بمیرد برای او بهتر از آنست که این منصب را 


بدست گیرد. 


سیس به آنان فرمود: در مورد آنچه که گفتم فکر کنید اگر موضوع 
ناخوشایندی بود ان را رد کنید و .رخف نود بر ای تصفق ان بای کنید. 


ص: 15 


و فرمود: «استتر وا فی بیوتکم»: در خانههایتان پنهان شوید: : برای نهی آنان 
از عصبیت و تجمع و تحزب است. گروهی از طرفداران بنی امیه در مدینه 
پس از قتل عثمان در باره کشته شدن وی صحبت میکردند. 


فرمود: «قد کانت امور» منظور عثمان و عهدهداری خلافت توسط اوست. 
برخی افراد این نکته را به دوران خلافت خلیفه اول و دوم مربوط میدانند 
ابا را عید هدام ای ی هام اساسا ین مت ان ار 
بوده است و کسی از ان دوران باقی نمانده بود که او را مورد سرزنذش 
فراو فد ه اس را سم سکن اسان با ظر ی ای من 
اتخوات ان نس آن یامن ضلی ات علیه و ادا رای له حون 
اشه آها آکون-صحت ها مرباون العاخای اسخه که در این خی امده 
است وجود عبارت «سبق الرجلان» و اکتفای به آن. کافی است که اشاره 
که اک وان مان اج قرف اور اتصراف‌ا شم ادسته. 


اما کلام وی که فرمود: «حق و باطلی هست» تا آخر فصل یعنی اینکه هر 
چیزی يا حق است يا باطل و هریک از ایندو طرفدارانی دارند. هنوز هم 
اهل باطل بیش از اهل حق هستند. هرچند اهل حق اندکند چه بسا زیاد 
گردند و شاید هم اهل حق پیروز شنده خرن کردند: ها از بات تاارامت 
فرمود: «و قل ما آدبر شیء فاقبل»: آنچه رفت بندرت باز میگردد. ۳ 
غلیه الشلام‌بار کشت دولت و خکومت زا بسن او روال ان بفید:دانستهانه 


سپس فرمود: «ولئن رجعت الیکم ِ اگر اموز شما به شما 
حکم خدا و رسولش حکومت کنم و ری همجون وان و 
سیرهای همانند سیره وی در میان اصحابش به شما بازگردد. خوشبخت 
خواهید بود. 


سپس فرمود: «و نی لأخشی آن تکونوا فی فتره»: ومن میترسم در فترتی 
باشید: منظور از «فتره» دورانی است که مابین نزول انبیاء قرار داشته 
اشت: که انزال-رشل:در آن:نبوده ابتت لذا آمام میفر ماند: من میترسنم که 
نتوانم طبق حکم کتاب خداوند در میان شما حکومت کنم و شما همانند 
امتهایی شوید که به پیامبری مراجعه 


ص: 16 


نمیکردند تا آنان را به شرانع.و احکام رهنمون سازد: گویی آمام میذانتست 
که اوضاع علیه او بیثبات خواهد شد. 


سپس فرمود: «وما ۳0 الا الاجتهاد» میفرماید: من کاری را که بر من 
واجب است انجام میدهم یعنی برپاداشتن شریعت و عزل والیان سو ۶ از 
مسلمانان؛ اگر آنچه من میخواهم صورت پذیرفت که هیچ وگرنه عذر خود 


را خواستهام. 


اما تتمه روایت شده از جعفر بن محمد علیهما السلام, الفا ظ آن واضح 
است و سخن او در اخر ان: «و بنا یختم لا بکم» اشاره به مهدی علیه 
السلام است که از نسل فاطمه سلام الله علیها است و در آخر الزمان 
ظهور میکند. 


(1) میگویم: ابن میثم رحمه الله علیه همه این خطبه را اینگونه نقل کرده 
است : سپاس خدایی را که شایستهترین وان برای ستایش و 
والاترین آنها در عظمت است. او خداوندی واحد و بینیاز است که ستونهای 
عرش را استوار ساخت و با نور خود, به خورشید روشنایی داد و به 
متینترین صورت ممکن کائنات را خلق کرد. او خدایی است که حیات را به 
پا داشت و همه 2 س برایر ی او حقیر گردیدند. گواهی میدهم 
صلی الله علیه و آلم بنده و فرستاده اوست که وی را با نوری درخشان و 
پرتوی تابناک فرستاد. تتافتری. که ار نظر نشان: کراهتتربن و از تظر تزا 
شریفترین انسان است. هب مسلمانی يا کافری برای مظلمه ای به او 
درنیاویخت, بلکه ستم می دید (و گذشت می کرد). اما بعد: اولین کسی که 
در زمین طغیان کرد, عناق, دختر آدم بود که بیست انگشت و دو ناخن شبیه 
به داس داشت و جایگاه نشستن او یک جریب از زمین بود. خداوند شیری 
شبیه به فیل و گرگی شبیه به شتر و کرکسی مانند الاغ را برای نابودی او 
فرستاد. این شخص در خلقت نخستین بود که خداوند وی را هلای کرد. 
خداوند انسانهای سرکش را در بهترین حالتشان نابود ساخت. خداوند, 
فرعون و هامان و قارون را به خاطر گناهانشان به هلاکت رساند. هان, 
شما اکنون در وضعیت نزول همان بلاهایی هستید که در هنگام 
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1- . شرح المختار از خطبه های نهج البلاغه 1: 297 


بعئت پیامبر صلی الله علیه و آله در آن بودید. قسم به خداوندی که پیامبر 
را به حق بر انگیخت, شما در هم آمیخته شده و غربال خواهید شد تا اینکه 
زیر و رو شوید, آنان که سابقه ای در اسلام داشتند, و تاکنون منزوی بودند, 
نفد دا .عم اند و آنها که به ناحق, پیشی گرفتند, عقب زده خواهند 
شد. با را ناگفته نگذاشتم و دروغ هم نگفتم. خبر این روز 
و این جایگاه را قبلا به من دادهاند. هان, اشتباهات همانند اسبان سرکش و 
لجوج و افسار گسیختهای هستند که اهل اشتباه را با خود میترند و در آتش 
جهنم میافکنند که «هَمّ فیها کالِحُون»(1) (آنان در دوزخ چهره ای (زشت 
و) عبوس دارند 1. 0 تقوا همانند مرکب رام است که اهل تقوا بر ان 
سوار شده و به وادی آسایش و هدایت رهنمون میشود که «قال لهم 
حَرَتلها سلام عَلَیکَم طبنَم قادخلوها خالدین»(2) [نگهبانان ان به ایشان 
گویند: ام بر شما, خوش آمدید, در آن درآیید [و] جاودانه [بمانید ]. ) 
٩‏ ۰ ۱ ۱ ۱ ۱ ۱ ۱ 
توبه او در این امر پذیرفته نخواهد شد مگر به وسیله پیامبری که از 
سا سا رت سا 
و آله, پیامبری نخواهد بود که نجاتبخش تر از او از آتش جهنم باشد؟. ای 
و ان ای ای هه ای ی بت 
نمی کند. ان کس که بهشت و دوزخ را پیش روی خود دارد. در تلاش 
است. برخی از مردم به سرعت به سوی حق پیش می روند. که اهل 
نجاتند و بعضی به کندی می روند و امیدوارند و دیگری کوتاهی می کند و 
در آنش جهئم گرفتار است. هر یک از اینها اهلی دارد. اگر باطل طرفدار 
فراوان دارد از قدیم چنین بوده است و اگر اهل حق اندک است امید است 
بسیار گردد و کم اتفاق می افتد که آنچه که رفته باز گردد. اگر اختیار شما 
را در امر خلافت به شما برگردانند شما از نیکبختان خواهید بود و بر ما 
چیزی جز تلاش نیست. کارهایی در گذشته اتفاق افتاد که شما در آن میل 
داشتید و در نزد من رآی شما پسندیده نبود و اگر من بخواهم گفتنیها را 
بگویم میگویم: خدا از ز گناه شما بگذرد. 0 
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1- . مومنون / 23 


1 سلّمی به جای آنها نشست که مانند کلاغ. همه تلاشش برای شکم خود 
بود. وای بر او, اگر بالهایش قطع می گردید و سرش بریده می شد به 
نفعش بود. آن کس که بهشت و دوزخ را پیش روی خود دارد, در تلاش 
است. سپس آن حضرت بندگان خدا را به چند گروه تقسیم میکند : تلاش 
کننده موفق و خواهان امیدوار (به بهشت می روند) و کوتاهی کننده از 
فرمان خدا به جهثم می رود. این سه گروه که با اين دو گروه می شوند 
پنج گروه که ششمی وجود ندارد: فرشتگان پرواز کننده و پیامبری که خدا 
زیر بازوبش را گرفته (و او را از خلق برگزیده و از گناه حفظ کرده). آن 
که اذعای باطل کرد هلاک شد و آن که افترا بست ضرر کرد. به چپ و 
راست رفتن گمراهی است و راه حقیقی راه وسط است. و بر همین راه 
وسط رفتن, کتاب خدا و دستورات پیامبر استوار است. آگاه باشید که 
خداوند تربیت این امّت را تازیانه و شمشیر قرار داده است, هیچ امامی در 
این موضوع کوتاهی نمی کند. در خانه های خود بمانید و رابطه بین خود را 
اصلاح کنید, توبه در پشت سر شماست. هر کس رو در روی حق بایستد 
هلاک می شود. بدانید هر قطعه زمینی که عنمان بخشیده باشد و انچه از 

بیت المال گرفته باشد, به بیت المال برمی گردد. اگر مالی را بيابم که 
قهر زنان شده و یا به سرزمینهای دور بخشیده شده باشد به بیت المال 
برمی گردانم زیرا اگر حق, سبب گشایش امور نشود باطل هرگزٍ سبب 
گشایش نخواهد شد. این سنخن من است و برای شما و خود. طلب آمرزشن 


می کنم. 


تا اب در ش صه اه ان ار اس او ی 
نویسد. پس از قتل عثمان زمانی که صحابه در مسجد پیامبر صلی الله 
علیه و آله به خاطر موضوع امامت و رهبری امت جمع شده بودند, ابوهیثم 
بن تیهان, رفاعه بن رافع. مالک بن العجلان, ابو ایوب انصاری و عمارین 
یاسر به امام علیه السلام اشاره کرده و فضائل و سابقه و جهاد و قرابت 
رانا ی اد ی و اس ای کرو 
ار را ای ی 
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1 . شرخ المخار از خطبه های نهح البلاغه ج 7: 38 و المعیار و الذاززه: 
51 


ارات سکیا آنان اماما و دم ها هر در خی روکد 
بر همه مسلمانان برتر دانستند. 


سپس مردم با امام بیعت کردند. امام در روز دوم پس از بیعت یعنی روز 
شنبه 11 روز مانده به پایان ذی الحجه, به منبر رفته و ابتدا پس از حمد و 
نای خداوند به پیامبر صلی الله علیه و اله صلوات فرستاد. سپس نعمت 
های الهی بر مسلمانان را مورد اشاره قرار داد. وی مردم را به بی رغبتی 
به دنیا و رغبت به اخرت تشویق نمود. سپس فرمود: اما بعد, وقتی رسول 
خدا صلی الله علیه و آله رحلت فرمود, مردم ابوبکر را به جانشینی او 
انتخاب کردند. ابوبکر نیز عمر را به جای خود برگزید. عمر هم به شیوه خود 
عمل کرد و هنگام مرگ, انتخاب خلیفه را به شورای شش نفری سپرد. 
ای ای ره ی کل و ۱ 
شما نبود لذا وی محاصره شد و کشته شد. سیس به سراغ من امدید و از 
من خواستید که خلافت را به دست گیرم در حالی که من هم شخصی مثل 
شما بودم و هر آنچه بر شما میگذشت بر من نیز میگذشت. خداوند میان 
شما شما و اهل مکه بابی را گشود و فتنهها همانند تاریکی شب هجوم آوردند 
که به غير از اهل صبر و بصیرت و عالم , به امر خلافت؛ کسی راه راست را 
نمیتوانست پیدا کند. من شما را در راه و روش پیامبرتان پیش خواهم برد 
و در میان شما.؛ انچه را که بدان امر شدهام اجرا خواهم کرد در صوربی 
که پایداری داشته باشم (داشته باشید). و خداوند یاری رسان است. بدانید 
که مواضع من نسبت به پیامبر صلی الله علیه و اله و روش او پس از 
رحلت آن حضرت. همانند قبل از رحلت اوست. پس دستوراتی را که ابلاغ 
میکنم اجرا کنید و از انچه نهی میشوید دست بردارید. در کاری شتاب نکنید 
تا برای شما تبیین کنیم. هر کاری ممکن است مورد خوشایند شما نباشد و 
عذر بیاوزنده بدانید که خداوند از فراق اشمان و عرش خود, عالم است که 
من برای به دست گرفتن حکومت بر امّت محمد صلی الله علیه و له 
راغب نبودم تا اينکه شما جمع شده و بر ان متفق شدید چون از رسول خدا| 
صلی الله علیه و آله شنیدم که فرمود: هر کس پس از من عهدهدار 
حکومت گردد بر سر پل صراط قرار می گیرد و ملائکه الهی نامه اعمال او 
را می گشایند, اگر عادل باشد خداوند وی را , به خاطر عدالتش 
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نجات خواهد داد و اگر ظالم باشد, صراط کار او را یکسره خواهد کرد تا 
اينکه. ففاضانتن از بکدیکر جدا خردد سیفن وارد آتش خهم شود و آولین 
قسمت از بدن او که خواهد سوخت, بینی و صورت اوست. اما وقتی باهم, 
هم عقیده شدید, من قادر نبودم شما را ترک کنم (و خلافت را نپذیرم). 
سپس آن حضرت روی به سمت چپ و راست کرده و فرمود: مبادا فر دا 
شخصی از شما که غرق دنیاست و برای خود اموال بر گرفتم و نهرها 
ساخته و "سوار مرکبهای زیبا شده و غلامان زیبارو پرای خود برگزیده که 
برایش ننگ است, هنگامیکه من چنین شخصی را از آنچه که در آن غوطهور 
شده بازداشتم و حقش را به وی دادم حق را منکر شود و بگوید که علی 
بن ابی طالب حقوق ما را پایمال کرد. هر کسی از مهاجرین و انصارٍ رسول 
خدا صلی الله علیه و آله, که فکر میکند برتر از دیگران است (اما سکوت 
کند) فضیلت نورانی شامل حال او شده و نزد خداوند دارای اجر و پاداش 
خواهد بود. هر کسی که خداوند و پیامبر صلی الله علیه و اله را تصدیق 
کرده و اجابت نمود و در دین ما وارد گشت و روی به قبله ما نهاد. مستحق 
آن شده که حقوق و حدود اسلام بر وی جاری شود. شما بندگان خدا هستید 
و اموال, اموال الهی است که در میان شما به طور مساوی تقسیم میگردد 
در این مورد هیچ کسی بر دیگری برتری ندارد. فردای قیامت اهل تقوا از 
یلت بیشتری نزد خداوند برخوردارند. خداوند در دنیا برای اهل تقوا 
پاداش و تواب قرار نداده است و آنچه نزد اوست برای نیکوکاران بهتر 
است. انشاالله فردا نزد ما بيایید تا اموالی را که نزد ماست در میان شما 
افراد مستحق و چه عیر مستحق که آزاد است. فردا حاضر شوند. این 
سخن من است و از درگاه خداوند طلب استغفار میکنم. سپس از منبر 


ابوجعفر می گوید: این اولین سخن امام بود که مورد خوشایند آنان واقع 
نشد و سبب شد از امام کینه به دل بگیرند و تقسیم بیت المال را به طور 
مساوی رد نمایند. 


و چون فردا شد و مردمان برای دریافت سهم خود مراجعه نمودند. امام به 
کاتب خود, عبیدالله بن ابی رافع دستور داد که از مهاجرین اغاز کند. فرمود 
که انان 
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را صدا بزن و به هر شخص سه دینار بده. سپس انصار را فرا بخون و با 
انان نیز چنین کن, با همه مردم چه سیاه و چه سرخ نیز به همان صورت 


رفتار کن. 
سهل بن حنیف گفت: ای امیرالمومنین ن این شخص دیروز غلام من بود که 
امروز وی را آزاد کرده ام . امام رو به او همانند تو سهم می دهیم 


سپس به هر یک از آنان سه دینار داد و هیچ کس را بر دیگری برتری نداد. 


در این روز در تقسیم مال؛ طلحه و زبیر و عبدالله بن عمر و سعیدبن 
لعاص و مروان بن حکم و چند تن از قریش و سایرین حاضر نشدند. 
ابوجعفر می گوید: عبدالله بن ابی رافع از عبدالله بن زبیر شنید که به پدر 
خود و طلحه و مروان و سعید می گوید: آن :بش از نان غلی که:زر ون 
برای ما نامفهوم بود امروز اشکار شد. سعید بن العاص رو به زیدبن ثابت 
کرد و گفت: به در میگویم تا دیوار بشنود ! 


ابن ابی رافع بع سعید ,و عبدالله بن زبیر گفت: خداوند دز فران: من 
فرماید: «و لک أکترَکم للحق کارهون»(1) «اما اکثر آنان از حق نا خرسند 
هستند؟؛؟؛. سپس ابن ۳۳ رافع خبر را , به امام علیه السلام رساند. امام 
فرمود: به خدا سوگند اگر زنده ماندم و به سلامت بودم انا را به راه 
راست و روشن رهنمون خواهم ساخت. خدا پسر عاص را هلاک کند, او 
ات که مرها کاس که ها می فد اهاط قاتشم من 
باشند. 


راوی میگوید: مردم پس از طلوع آفتاب در مسجد بودند که زبیر و طلحه 
وارد شده و در محلی دور از علی علیه السلام نشستند. سپس مروان و 
اب ام شده و تزد آن .دو تشستند. کروه دیکری از 
قریش وارد شده و به جمع انان ملحق شدند. 


لحظاتی با هم به نجوا صحبت کردند سپس ولید بن عقبه نزد امام آمد و 
گفت: ای ابا حسن,؛ تو به همه ما بدی کردی (و حق ما را ناقص دادی), تو 
پدر مرا در جنگ بدر کشتی و دیروز برادرم را در یومالدار خوار نمودی. پدر 
سعید را هم که نام آور قریش بود در جنگ بدر از پای درآوردی. پدر مروان 
را که عثمان به خود 
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1-. زخرف / 78 


نزدیک ساخته بود بی ارزش نمودی در حالی که ما برادران و همتایان تو از 
خاندان عبدمناف هستیم. ما امروز با تو بیعت می نماییم که از پس گرفتن 
هر آنچه در زمان عثمان به ما رسیده است درگذری و قاتلان او را بکشی. 
و اکن ماتيم ان‌داشته.باشتم که.ها رها کنی: به شاه خواهیم رفت: 


امام علیه السلام فرمود: اما اینکه گفتید به شما بدی کرده ام, بدانید که 
خو مها ی کررم اشتم ها که از دارایعه هایی که تفیل کرفتم اند 
درگذرم. من حق ندارم حقالله را نه از شما و نه از غیر شما فروگذارم. اما 
در مورد کشتن قاتلان عثمان, اگر امروز بر من واجب بود که قاتلان او را 
بکشم, تقیتا دیر ور انم کازدرا نمی کردم اما حق شما بر من آن است که 
اک ار مر هراس با امن هم ها از ما فراسیدهد شهار 


راهی کنم. 


ولید برخاست و نزد دوستان خود رفت و با آنان صحبت کرد. آنان با اظهار 
دشمنی و مخالفت خود, متفرق شدند. 


وقتی چنین کردند, عماربن یاسر به اصحاب خود گفت: برخیزید تا پیش آنان 
برویم» عصن آنان را خود مشاهده کردیم و دیدیم که چگونه اقدام به 
مخالفت با امام و سرزذش ایشان نمودند در حالی که ظالمان در میان آنان 
و زبیر و اعسر دشوار عاق شده یعنی طلحه نفوذ کرده اند. 


ابراهیم, عمار, ابوایوب و سهل بن حنیف و گروهی دیگر به همراه آنان نزد 
امام رفتند و گفتند: ای امیرالمومنین, در کار خود بیندیش, این قریشیان را 
ملامت کن چون با تو عهدشکنی کرده و خلف وعده نموده اند. به طور 
محرمانه از ما خواستند تا از تو که خداوند در مسیر صحیح قرارت داده 
روی برگردانیم. چرا که انان از اسوه و الگو روی برگردانده اند و 
خودخواهی پيشه کرده اند. به علت اينکه بین آنان و غیر عرب مساوات 

برقرار می کنی, تو را منکرٍ شده اند و با بزرگ داشتن دشمنت با وی در 
مورد تو مشورت می کنند. آنها علناً خونخواه عثمان شده اند تا بین جماعت 
تفرقه افکنده و اهل ضلالت را متحد نمایند و در پایان نظر, نظر توست.» 


ای پوشیده و عبای قطری بر دوش افکنده بود و شمشیرش را بسته و بر 
کمانش تکیه 
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داشت به مسجد داخل شد و به بالای منبر رفت و فرمود: اما بعد, ما 
خداوند و پروردگار و مولا و ولی نعمت خود را سپاس میگزاریم که نعمتهای 
آشکار و بهان نا دست هانای آو بر ها تازل شده که چز ما احنتان تماند 
بجون آن که انس ویر این تعم حافته باشیم وا عا سرا باساند کب ۱1 
شکرگزاريم يا کفران میورزیم. هر کس که شکر نعمت کند, خداوند بر او 
میافزاید و کسی که کفران نعمت کند عذابش میدهد. با فضیلتترین و 
مقژبترین مردم نزد خداوند. مطیعترین انان به امر الهی است که بیش از 
سایرین در اطات الهی بکوشد و از سئت نبوی پیروی کرده و قوانین قران 
را احیاء نماید. در نزد ما؛ برتری افراد صرفاً" منوط به اطاعت از اوامر 
خداونه فر بامیز صلی الله عله و اله استه این کرآن نو دسان ماشت و 
سّت پیامبر صلی الله علیه و آله و سیره او در میان ماست که غیر از 
شخص جاهل و معاند که از حق رویگردانٍ است کسي آترا 7 
خدوند تمالی مفرهایده با ابا الا ۱ ناكم سجن کر ات3 
جعَلْناکم شغوباً و قبائّل لتعارفوا ان رتم عند الله آقام 5۱ ال یج 
و بر ار 
ملّت و قبیله قبیله گردانیدیم تا با یکدیگر شناسایی متقابل حاصل کنید. در 
حقیقت ارجمندترین شما نزد خدا| پرهیز گارترین شماست. بی نردید» 
خداوند دانای آگاه است.» 


بسن با صد ای بات فرمض وه اطاااهع ایا ات مر 


«خداوند و پیامبر را اطاعت کنید.» و اگر روی بر گرداندید خداوند کافران 
را دوست ندارد. . سپس فرمود: ای مهاجرین و انصار, آیا با دین خود بر خدا 
و پرسولش مّت_می گذارید در حالی که خداوند بر شما منت نهاده «بل 
له یفن عَلَیِکمْ أنْ هداكم یمان اِنْ کم صادقین» (بلکه ین وت 
2 کردن شما به آیمان, بر شما متّت می گذارد) و شما را به 
وادی ایمان هدایت نموده هب البته اگر راستگو باشید. . سپس فرمود: ۰ من 
ابوالحسن هستم و در حالی که بسیار خشمگین بود ادامه داد: اين دنیایی 
که آرزوی بدست آفرذن آنرا دارید و سبب غضب و رضایت شما شده 
است, خانه 
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و منزلگاه شما نیست و برای آن آفریده نشدهاید. به شما نسبت به 
فریبهای آن هشدار داده شده است پس شما را نفریبد. با صبر بر طاعت 
الهی و گردن نهادن به احکام خدا جل ثناه, نعمتهای خداوند را بر خود تمام 
کنید. اما در این غنیمت, هیچ کسی بر دیگری مقدّم نیست, خداوند متعال 
حکم به تقسیم آن داده است. مال, مال الهی است و شما بندگان مسلمان 
خداوندید و این کتاب خداست که بدان اعتراف کرده و اسلام آودذنم و عهد 
و پیمان پیامبرمان در دستان ماست. پس هر کس که بدان راضی نیست. 
به هر گونهای که میخواهد عمل نماید. هر کس که از خدا اطاعت کند و به 
حکم خدا حکومت نماید, هراسی بر او نیست. 


مس آز متیر پاش امه دور کفت مان به کار آورد: امام. عماربن یاسر و 
عبدالرحمان بن حسل القرشی را به سراغ طلحه و زبیر فرستاد. آن هجو 
گوشه اي از مسجد بودند. آنان طلحه و زبیر را ضدا کردنده تا اينکه نژد 
امام آمدند و نشستند. امام خطاب به طلحه و زبیر فرمود: شما را به خدا, 
آیا به میل خود برای بیعت کردن با من, به سراغ من نیامدید و و مرا : به آن 
فرا نخواندید؟ و آيا من نسبت به آن کراهت نداشتم؟ گفتند: بله. فر مود: 
شما بدون اجبار و زور با من بیعت کرده و پیمان بستید. گفتند: بله. و 
پس چرا چنین میکنید؟ گفتند: ما با تو بیعت کردیم که بدون ما به اداره 
امور نپردازی و در هر کاری با ما مشورت نمایی ول اين کار با ما 
مستبدانه رفتار نکنی. تو می دانی که ما در مقایسه با دیگران دارای برتری 
و حق تقدم هستیم. تو بدون مشورت با ما و بدون اطلاع ما اقدام به 
تقسیم بیتالمال, صدور فرمان و حکم میکنی. فرمود: شما نسبت به چیزی 
اندک خشم گرفتهاید و فراوان را واگذاشتید. به درگاهم خداوند استغفار کنید 
تا از شما در گذرد. آیا شما دو نفر به من نمیگویید که آیا حق مسلّم شما را 
پایمال کرده و به شما ظلم کردهام؟ گفتند: پناه بر خدا. فر مود: آیا از این 
مال. چیزی را به خودم اختصاص دادهام ؟ گفتند: پناه بر خدا. فر مود: اپا 
حکم يا حقی برای کسی از مسلمین بوده است که من ان را ندانستهام یا 
در آن ناتوان بودهام؟ گفتند: پناه بر خدا. فرمود: پس در مورد کدامیک از 
اقدامات من ناخرسند هستید تا انجا که سر به مخالفت برداشتهاید؟ گفتند: 
مغایرت شیوه تو و عمر بن خطاب در تقسیم بیتالمال. تو حق ما را همانند 
حق دیگران قرار دادهای و 


ص: 25 


بین ما و افرادی که هم شأن ما ني | فیء که با ی و رز 
ما و تاخت و تاز اسبان ما و کامهای ما بدست امده و انرا با زور و قدرت 


فرمود: اما در مورد مشورت با شما باید بگویم که به خدا قسم من رغبتی 
برای خلافت نداشتم اما این شما بودید که مرا بدان فرا خواندید و وادار به 
پذیرش ان کردید. ترسیدم دست رد به سینه شما بزنم و امت اسلامی 
دچار تفرقه شوند. پس از پذیرش خلافت به کتاب خداوند و سئثت پیامبر 
صلی الله علیه و آله نگاه کردم و از چیزی که در آن یافتم پیروی کردم لذا 
نیازی به ری و نظر شما و دیگران نیست. اگر حکمی حادت شود که تبیین 
آن در قرآن و براهین آن در ستّت نبوی نباشد و نیاز به مشورت با شما 
باشد, با شما مشورت خواهم کرد. اما در مورد تقسیم بیتالمال و الگو قرار 
دادن باید گفت که من در این مورد از خود شیوهای ابداع نکردهام من و 
شماء شیوه رسول, خدا صلی الله علیه و آله را مشاهده کردهایم و این 
کناب خدا کف «لا بانیه الباطل من تین بدنه‌قلا من خافه تریل من عکیم. 
خمید»( (1) [از پیش روی آن و از پشت سرش باطل به سویش نمی آید 
وحیای است از حکیمی ستوده ) بدان حکم میکند. اما اینکه گفتید: «بین ما 
و دیگران در آنچه که با شمشیرها و نیزههای ما بدست آمده یکسان عمل 
کردهای» باید گفت که قبلا ‏ نیز افرادی در گرویدن به اسلام و یاری دین 
آله آنان را در تقسیم اموال یتالمال به خاطر این تقدم زمانی, به دیگران 
مقدذم نفرمود و خداوند سبحان به افرادی که نسبت به دیگران سابقه 
بشتری دارند و جهاد میکنند در روز قیامت اجر و پاداش عنایت خواهد کرد. 
برای شما و غير شما در نزد من غیر از اين چیز دیگری نیست. خداوند 
قلوب ما و شما را به حق هدایت کند و به ما و شما صبر و بردباری عنایت 
فرماید. سپس فرمود: خداوند رحمت کند کسی را که حقّی را ببیند و آن را 
ات هی ار سا اس شاد مسا سا و 


ص: 26 


1-. فصلت / 42 


ابن ابی الحدید می گوید: اگر گفته شود که ابوبکر نیز اموال بیت المال را 
به طور مساوی تقسیم می کرد اما مردم انچنان که در زمان علی علیه 
السلام ناراضی بودند, اعتراض نمی کردند, باید بگویم: ابوبکر طبق حق‌ 
السهمی که پیامبر صلی الله علیه و آله تقسیم می کرد, اقدام به توزیع 

بیت المال مینمود. هنگامی که عمر خلافت را به دست گرفت گروهی را 
هه داد و آنان نیز بدان انس گرفتند و دوران قبل از آن را دیگر 
فراموش کردند. دوره حکومت عمر طول کشید و مردم به حب دنیا و 
کثرت اموال الوده شدند افرادی هم که از عواید کمتری برخوردار بودند 
قناعت کرده و با اوضاع کنار می امدند. زمانی که عثمان به خلافت رسید 
شیوه عمر را ادامه داد و توانست اعتماد عوام را جلب کند و کسی که به 
چیزی انس بگیرد, جدا| شدن از آن برایش سخت خواهد بود. وقتی امام 
علی علیه السلام خلافت را به دست گرفت, درصدد برآمد تا اوضاع را به 
شرایط زمان پیامبر صلی الله علیه و آله که فراموش شده بود و دیگر 
مورد پذیرش نبود. بازگرداند در حالی که 22 سال از آن دوره سیری شد 
بود. این اهر بر عذه اي سشخت آمد و تازاضی, شندند جوا کتش تنشان دادند ثا 
اینکه حوادث پس از آن اتفاق افتاد و خداوند همه کارها را به انجام 
میرساند. 


توضیه: فرهود: «کنت: کارها: بی میل. بودم» بعتن طبیعتا. هرچند آن"را از 
نظر شرعی دوست داشته باشم و يا قبل از درخواست شما به علت عدم 
ی شرانظر فایلی بای مور از بالیر وال تاحی است کدی 
را هط با ال ان ی ی 
خاطر سختی آنجام امر الهی در آن است و طبق وجه دوم: علت آوردن 
شای س ال ار ایآ را را 
ولایت, ولایت جور می بود. 


گویند: 0 ۱ 3 1 


و شاید مفعول «قول» حذف شده باشد و یا آنکه «حرمنا» باشد و سخن 
ایشان «یقولون» تأکید برای قول اول است. 


جوهری می گوید: «طاق» نوعی لباس بدون یقه است و القطر: نوعی 
لباس و عبا را گویند. 


ص: 27 


1 (1) ابن ابی الحدید همچنین به نقل از طبری و سایرین می نویسد که 
مردم به قصد بیعت به سمت امام هجوم آوردند اما امام رد می نمود و می 
فرمود: مرا رها کنید و به دنبال شخص دیگری باشید. زیرا ما به استقبال 
حوادث و اموری می رویم که رنگارنگ و فتنه آمیز است. و چهره های 
گوناگون دارد و دل ها بر اين بیعت ثابت و عقل ها بر این پیمان استوار 


مردم گفتند: تو را به خدا سوگند میدهیم, آیا فتنه را نمیبینی؟ آیا نمیبینی چه 
بر سر اسلام امده؟ ایا از خدا نمیترسی؟ امام فرمود: دعوت شما را به 
خاطر آنچه از شما می بینم پذیرفتم اما بدانید اگر دعوت شما را بپذیرم, بر 
اعافن انصه. کة مق ذانم با ضما وفار مین کته ایر مر نها کنند عون بکین 
از شما هستم که شاید شنواتر, و مطیع تر از شما نسبت به رئیس حکومت 
باشم. مردم گفتند: ما تا با تو بیعت نکنیم تو را رها نمیکنیم. فر مود: اکن 
قرار است بیعت صورت گیرد پس باید در مسجد اتفاق بیفتد. بیعت با من 
تباید مخفيانه و بدون. رضایت: مسلمانان باشد بلکه. باید ذر ملا عام باشد. 
سپس برخاست و در حالی که مردم ایشان را احاطه کرده بودند وارد 
مسجد شد و مسلمانان از جمله طلحه و زبیر با امام بیعت کردند. ابن ابی 
الحدید می گوید: ابوعثمان جاحظ می نویسد: (2) 


طلحه و زبیر قبل از خروج به سمت مکه, محمد بن طلحه را نزد علی علیه 
الشای را و و رام آاسراسوی که مس ابا ده 
ات یا سا رت است: ما زمینه را برای تو مهیا 
کردیم و حکومت را برای تو استوار نمودیم. عرصه را بر عثمان تنگ کردیم 
تا اینکه کشته شد. 


زمانی که مردم از تو خواستند عهده دار حکومت گردی. ما هم به سرعت 
نزد تو امده و بیعت نموده و همه عرب ها را وادار به بیعت کردیم. 
مهاجران و انصار به دنبال ما بیعت کردند. وقتی حکومت را به دست 
آوردی روی برگرداندی و مستبدانه از ما روی تاختی و همانند افراد مطرود 
ما را ترک کردی و امور را به مالک اشتر و حکیم 
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2 . شرح المختار 3: 576 


بن. خبله و سایر بادیه تشینان و اهالی سایر بلاد سبردی, خال آنکه ما توفع 
داشتیم چنان که اولی گفت: 


همانتد ظرفت آبف تودم که بر روق تیه خشی:به ور بکسان آبدضی ریز د. 


امام علیه السلام پس از شنیدن این پیام توسط محمدبن طلحه فرمود: به 
نزد آن,دو برو و بگو و یی وی رفت و آمد و 
ت: آنان می گویند یکی از ما را به عنوان والی بصره و دیگری را به 
عنوان والی کوفه منصوب کن. امام فر مود: به خدا سو گند من از آن دو که 
فا ای ی کی ۱۱ 
والی بصره و کوفه قرار دهم و احساس امنیت کنم. به نزد آنان برو و بگو: 
از خدا و پیامبرش به خاطر امتش بیم داشته باشید قر اف‌پدن غائله ای 
برای مسلمانان طغیان نکنید این سخن خداوند را شنیده اید که «تلکم الذاز 
لاخرة تجْقلها یلذین لا پُریدونَ عْلَوٌّا فی الأوض و لا قسادا 5 الْعافبِه 
ای ان بای ارت رسای سای کار دهم که تور 
خواستار برتری و فساد نیستند. و فرجام [خوش ] از آن پرهیزگاران است». 


محمدبن طلحه برخاست و نزد آن دو آمد و دیگر نزد امام بازنگشت, پس 
از چند زور آن نو نزد آضام آمدند و به بهانه انجام عمره, برای خروج از 
مدینه به سمت مکه از امام اجازه خواستند. امام پس از اینکه از آنان 
سوگند گرفت که بیعت شکنی و نافرمانی نکنند و اتحاد مسلمانان را به هم 
نزنند و تفرقه ایجاد نکنند و پس از عمره به خانه های خود در مدینه 
بازگردند اجازه دادند. اما آنان به مکه رفته و نیات خود را عملی ساختند. 


آبن ابی الحدید می گوید: وقتی خارج شدند, امام علیه السلام به اصحاب 
خود فرمود: به خدا قسم قصد انجام عمره ندارند بلکه قصد پیمان شکنی 
دارند «قَمَن _تکت ت قاتّما ینت عَلی تفُسه و مَنْ آوفی بما عاهة عََیْهْ اللة 
قنسیو‌تیه آجرا عظیماْ»(2) «و هر کس 
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پیمان شکند برای خود شکسته و هر کس به عهد خود وفادار باشد, خداوند 
به او پاداش بزرگی عطا خواهد کرد» 


از طبری نقل شده که: (1) 


وقتی مردم با علی علیه السلام بیعت کردند آنحضرت نزد زبیر آمد و اجازه 
ورود خواست. ابو حبیبه غلام زبیر میگوید: وی را با خبر کردم. او شمشیر 
خود را از نیام خارج کرده و زیر زیرانداز خود قرار داد و گفت: اجازه ورود 
بده. من اجازه ورود دادم. وارد شد و در حالیکه ایستاده بود سلام کرد 
سپس خارج شد. زبیر گفت: برای کاری وارد شد که آن را انجام نداد, 
برخیز و جای او بایست و ببین آیا چیزی از شمشیر را میبینی؟. برخاستم و 
دم شمشیر را دیدم و به وی اطلاع دادم و او آن جمله را گفر 


1 (2) امالی شیخ طوسی: زمانی که امام علی بن ابیطالب علیه السلام 
عهده دار خلافت شد, مهاجرین و انصار و همه مردم به منظور بیعت به 
سوی امام شتافتند و کسی از اهل فضل از بیعت او سرباز نزد مگر تعدادی 
اندک که او را یاری نکردند؛ و مردم بیعت کردند. 


عثمان قریش و همه صحابه را به دنیا عادت داده بود و برخی را بر برخی 
دیگر مقدم می داشت به ویژه نزدیکان خود را که از بنی امیه بودند به 
امارت بلاد اسلامی گمارد انا نیز اقدام به فساد کردند, و اهل جاهلیت و 
افرادی که جزء مولفه قلوبهم بودند را بر مردم مسلط نمود تا انجا که دیگر 
قدرتی برای اداره حکومت نداشت. این امر مردم را خوش نیامد لذا شروع 
به سرزنش وی نمودند اما او توجهی نکرد به او مراجعه کردند ولی سخن 
مردم را نشنیده گرفت. تسلط آنان بر مردم ادامه داشت تا اینکه منجر به 
برخورد با بعضی ها و تبعید برخی دیگر و محروم نمودن برخی دیگر شد. 
اصحاب پیامبر صلی الله علیه و آله صلاح را در طرد وی دیدند و گفتند: ما 
فقط طبق کتاب خدا و سنت پیامبر صلی الله علیه و اله و عمل بدان با وی 
بیعت کرده بودیم حال که او بدان عمل نمی کند دیگر هیچ حق اطاعتی از 
او بر گردن ما 


ص: 610 


1- . تاریخ طبری 1: 3073, شرح المختار 3: 577 
2 امالی طظوسی :35 7 


نیست.. مردم درباره او چند دسته شدند گروهی تصمیم به عدم یاری او و 


گروهی دیگر تصمیم به قتل وی گرفتند. 


افرادی که تصمیم به قتل او گرفتند بر اين باور بودند که وی با کتاب خدا و 
سنت پیامبر صلی الله علیه و آله مخالفت کرده و فیء را به خود اختصاص 
داده و افرادی را به حکومت گمارده که شایسته نبودهاند. لذا دیدند که 
مبارزه با او جهاد 1 


اما گروهی که قصد عدم یاری او را کردند این گونه حجت آوردند که وی 
امو ال رای که اس ای که مان که پر ای 
نون آ نام ای له ایا ایشان بیع موونه آمام برخاشت: 
مد و ثنای خدا را آنگونه که سزاوار است به جای آورد و سیس بر محمد 
و خاندان او درود فرستاد و فرمود: 


اما بعد؛ خداوند خود از ورای عرش و آسمانها میداند که من نسبت به 
یو خلافت به ات مجمه ضای لاه عاشیه امیش موه ا اه 
راتکه اسان دص سفن ار سل حرااصای الله عا 
5 شنیدم که فرمود: هر کسی که پس از من عهدهدار حکومت بر امت 
من شود, بر پل صراط حاضر شود و فرشتگان نامه عمل او را حاضر 
میکنند اگر عدالت ورزد نجات مییابد و اگر ظلم کرده باشد از پل صراط 
لغزیده و اعضای بدنش از هم خواهد گسیخت , به طوری که صد سال میان 
هر یک از اعضای بدن وی فاصله باشد. اولین قسمت از بدن او که به آنتشن 
وارد میشود. بینی و صورت او خواهد بود. اما وقتی شما در مورد من به 
اتفاق نظر رسیدید. دیدم نمیتوانم درخواست شما را رد کنم. این سخن من 
بود و از خدا طلب مغففرت میکنم. مردم برخاسته و با ایشان بیعت کردند. 
الم سای کمسصت کرد طخه و رس سمش ما خرس و اضر 
برخاستند و بقیه مردم بیعت نمودند. عماربن یاسر و ابوهیثم بن تیهان برای 
امام بیعت می گرفتند, آن دو می گفتند: برای طاعت خداوند و پیروی از 
ستتت. بامی: ضلی الله علبه: و آله.با ما بیعته مین کنیمد آ کر به بیعتخود 
وفادار نبودیم شما هیچ حق طاعتی بر گردن ما ندارید و هیچ بیعتی بر ذمه 
شما نخواهد بود در حالی که قران هم مقابل ما و شماست. 


امام علی علیه السلام که بر بالای منبر بود از سمت چپ و راست سر 
برگرداند و فرمود: فردا شخصی از شما که غرق دنیاست و برای خود 
اموال بر گرفته و نهرها 


ص: 


31 


ساخته و سوار مرکبهای زیبا شده و غلامان زیبارو برای خود برگزیده که 

اگر خدا چنین شخصی را نیامرزید برایش ننگ است, هنگامی که از آنچه که 
بدان دست یافته محروم گردید و به حقوقی که مستحق آن هستند رسیدند 
نگوید که علی بن ابی طالب حقوق ما را پایمال کرد. از خدا استعانت 
و 
سابقه است اجر و ثواب ای نت زوا 
اخایته کرت و در:دین ها هار3 کشت و-رون مه فبله ما نهاد و ازخیم ما 
تناول نمود, مستحق آن شده که حقوق و حدود اسلام بر وی جاری شود. 
ای مردم. شما بندگان خدا هستید و اموال, اموال الهی است که در میان 
شما به طور مساوی تقسیم میگردد در این مورد هیچ کسی بر دیگری 
ی ندارد جَز به تقوا. اهل تقوا از فضیلت بیشتری نزد خداوند 
برخوردارند. خداوند در دنیا برای اهل تقوا پاداش و ثواب قرار نداده است 
و آنچه نزد. آونننت برای تیک کاران بهتر است. فردا نزد ما نیایید تا اموالی 
را که نزد ماست در میان شما تقسیم کنیم. هیچ کسی جا نماند. همه 
مسلمانان آزاد چه افراد مستحق و چه غیر مستحق فردا حاضر شوند. 


فردای آن روز مردم گرد آمدند و کسی غایب نبود. امام به هر کس چه 
دارای مقام و چه فرد عادی, چه سیاه و چه سفید. سه دینار داد و کسی را 
بر دیگری ترجیح نداد. افرادی که غایب بودند فقط عبارت بودند از: طلحه, 
ژبیر, عبدالله بن عمر و سعیدبن العاص و مروان بن حکم و افراد طرفدار 
آنان. غییدالله بن ابی رافع که کاتب علی علیه السلام بود از عبدالله بن 
زبیر شنید که به پدر خود و طلحه و مروان و سعید می گوید: رو به زید بن 
ثابت کردم و گفتم: به در میگویم تا دیوار بشنود ! 


ابن عفن رافع, به سعید و عبدالله بن زبیر گفت: خداوند تر. کر آر- میت 
دراه هو اد اه کارهون»(1) اما اکثر آنان از حق نا خرسند 
هستند ). ابن ابی رافع میگوید: خبر را , به امام علیه السلام رساندم. امام 
فرمود: به خدا| سوگند اگر زنده ماندم و به سلامت بودم نان را به راه 
راست و روشن رهنمون خواهم ساخت. خدا پسر عاص را هلاک کند وی 
دانست که از سخنان خویش او و اصحابش را اراده کرده ام . 


ص: 22 


1- . مومنون / 70 


اما استعانت باید از خدا جست. مالک بن اوس گفت: علی علیه السلام پس 
رحت سر اوفات کار ی بسانت مها برس وریم: در این 
هنگام زبیر و طلحه آمدند و به دور از علی علیه السلام نشستند. سیس 
مروان و سعید و عبدالله بن زبیر و مسور بن مخرمه آمدند و نشستند. 
امام علیه السلام عمار بن یاسر را مامور اسبان قرار داده بود, عمار به 
ابوهیثم بن تیهان وخالد بن زید و ابوحیه و رفاعه بن رافع که از اصحاب 
زفتتول صلی. الله. علیه-.و اله: بهدنن کفت: برخیدید وبه.-شسفت:ة ان افر اد 
بشتابید چرا که اعلام مخالفت با امیرمومنان و امام خود کردهاند و او را 
سرزنش نموده اند و افرادی ظالم و دشمن بر آنها وارد شده اند که به 
زودی آنها را بر امری که رأی و نظر آنها نیست وادار می کنند. پس عمار 
بن یاسر گفت: برخیزید و به همراه آنان برخاستیم. آنان پیش آن افراد 
رفته و با هم نشستند. ابوهیئم بن تیهان شروع به صحبت کرد و گفت: شما 
در اسلام دارای سابقه هستید و از نزدیکان امیرالمومنین می باشید. 
و ات به ناه زا من منم اگر موضوع به شخص 
شما مربوط می شود پس پسرعمو و امام خود را سرزنش کنید و اگر 
پر یت بایان امس ان اس ار سر 
ایشان را از آن آگاه سازید) و ما در اين باره حامی شما هستیم. شما می 
دانید که بنی امپه هیچ گاه شما را نصیحت نخواهد کرد. راوی از وی نقل 
میکند: عداوت انها نسبت به خودتان را فهمیده اید که شما ریختن خون 
عثمان دست داشته و کمک کردهاید. زبیر سکوت کرد. طلحه لب به سخن 
گشود و گفت: این صحبت را رها کنید من فهمیده ام که هر کدام از شما 
حرفی برای گفتن دارید. 


عمار بن یاسر شروع به صحبت کرد. ابتدا حمد و ثنای خداوند را به جای 
آوزد و یز پيامین صلی: الله علیه: و اله-درود فرستاد ۵ کفیت : تما دوه نار 
صحابه رسول خدا هستید. ها 
و میثاق بر اطاعت خدا و رسولش و این که کتاب خدا احمد گفت: قرار 
دادن کتاب خدا را امام قرار دهد دست بیعت داده اید. پس چرا بر علی بن 
ابی طالب (علیه السلام) خشم و غضب گرفته اید؟ خشم مردان باید برای 
حق باشد. یاری کنید تا خداوند شما را یاری فرماید. 


ص: 33 


عبدالله بن زبیر گفت ای ابایقظان سخن بیهوده گفتی, ۱ 
چه شده که اين گونه سخن می گویی ای روی در هم کشیده! سپس 
دستور داد که او را خارج کنند. زبیر برخاست گفت: ابایقظان خدا رحمتت 
کند در مورد برادرزده ات عجله کردی, عمار گفت: ای اباعبدالله تو را به 
خدا سوگند میدهم که سخن کسی را که دیدی بشنوی. شما گروه 
مهاجرین ! کسی از شما هلاک نگردید مگر اينکه مولفه قلوبهم را در کار 
خویش داخل کرد. 


ژییر گفت: بنام بر خذدا که.از آنان.خیزی نشتويم: عمار کفت: ابا غیدالله:.به 
خدا قسم اگر همه با علی مخالفت کنند. من با او مخالفت نمیکنم و من 
دست از دست او رها نمی کنم چرا که علی همچنان از زمان بعئت پیامبر 
صلی الله علیه و اله تاکنون همواره با حق است و من شهادت می دهم که 
هیچ کس نمی تواند شخصی را بر او برتری دهد. 


عماربن یاسر, ابوهیثم, رفاعه و ابوایوب و سهل بن حنیف با هم گفت وگو و 
مشورت کردند که نزد امام علیه السلام در قنات رفته و ایشان را در 
جریان گفت وگوی خود با طلحه و زبیر و طرفدارانشان و شکایت آنها و 
بزرگ کردن قتل عثمان قرار دهند. ابوهیئم گفت: ای امیرالمومنین به این 
موضوع رسیدگی کنید. امام سوار مرکب پیامبر صلی الله علیه و اله شده 
و وارد مدینه شد و بالای منبر رفت. پس از حمد و ثنای خداوند توسط امام 
در این جلسه که فضلا و تزر کان صحابه پیامبر و مهاجرین در آن حضور 
داشتند, به امام گفتند: نمونه و الگو را رد کرده و خواستار حق 
بیشتری برای خود هستند لذا خشمناک شدند. 


نامع یم الا سوت ای اما کی تست هه ات 
ندارد. این کتاب خدا و سنت پیامبر صلی الله علیه و آله در میان ما و 
شماست. سپس با صدای بلند فرمود: ای انصار, آیا با دین خود بر من مّت 
میگذارید. در حالیکه مئت نهادن بر شما؛ حق خدا| و پیامبر اوست اگر 
راستگو باشید. احمد گفت: آیا با دين خود بر خدا مثت میگذارید . من 


امام سیس از منبر پایین آمده, در گوشه ای از مسجد نشست و به دنبال 
طلحه و زبیر فرستاد. امام آنان را صدا کرده و فرمود: مگر نه این است 
که‌با اختبار و نه آز 


ص: 34 


روی اکراه_بیعت کردید؟ جرا مخالفت. می. ورزید: آیا در خکم دادن ظلم 
کرده ام پا انکه مالی را از بیت المال به خود اختصاص داده ام؟ گفتند: نه, 
امام فرمود: ایا در امور مسلمانان از من چیزی خواسته اید که من کوتاهی 
کرده باشم؟ آندو گفتند: پناه بر خدا. امام فرمود: پس چه چیز باعث شده 
که قسه عیز زارد کرده امن فخالفت کنید؟ آن ده گفتند: شیوه ای که 
در تقسیم بیت المال اتخاذ کرده ای شیوه ای که برخلاف شیوه عمربن 
خطاب بود و پایمال کردن حق ما از فیء سهم ما را همانند دیگران قرار 
داده و این در حالی است که فیء با شمشیرهای ما به دست امده است. 
بين ما و دیگران یکسان عمل می کنی. امام فرمود: خدا بزرگتر از آن 
است که وصف شود. خداوندا من تو را و حاضران را بر اين دو نفر شاهد 
میگیرم. اما در مورد برتری دادن شما بر دیگران باید گفت: من برای 
بدست اوردن خلافت رغبتی تداشتته و انز دوست نمیدارم. اما این شما 
بودید که مرا بدان فرا خواندید و مجبور به قبول آن کردید. من نیز دوست 
نداشتم که بین شما اختلاف بیفتد. وقتی خلافت به عهده من گذاشته شد؛ 
نگاهی به کتاب خدا و قوانین و احکام آن و شیوه تقسیم پیامبر صلی الله 
کلیه مه اله هت اه کزدم»و بر ااشاش آنها اقدام نمودم و نیازی به 
مشورت با شما در امور و شراکت شما و حتی دیگران, ندیدم. امری نیز 
حادث نشده که در آن به نظر و مشورت شما نیاز داشته باشم. اگر چنین 
کاری پیش آمد و حکم آن در قرآن و سئّت پیامبر صلی الله علیه و آله 
فوخود. تیودم: از تفا وداحتن: دیگر ان رهبنزدان: تخواهشق ویر آمادی ان 
تاکنون اتفاق افتاده است, نیازی به مشورت با هیچ کسی نبوده است. 


اما در مورد موضوع الگو قرار دادن عمر که مطرح کردید., باید گفت: این 
امری است که من در مورد آن حکم نکردهام. من و شما دو نفر خود 
تربع اج 
است. لذا در آن نیازی به شما ندارم. کتاب خدا که «لا یی الباظل هت 


یِدَیّه و لا من خلفه تثزیل من 


ص: 5 


حکیم حمید»(1) (از پیش روی آن و از پشت سزش باطل به سویش نمی 
آید وحی [نامه ] ای است از حکیمی ستوده !+ است این قسمت کردن را 
مقر داشته است. 


اما اينکه گفتهاید: «تو ما را همانند افرادی که با آنان جنگيدهايم قرار 
دادهای در حالیکه خداوند فیء را به دست ما حاصل کرده است» باید 
تحت افودا تیف در گذشته نسبت به مردانی دیگر دارای سابقه بیشتری 
بودهاند در حالیکه او رسول خدا , به آنان ضرر نرساند و افرادی را که بر 
آنان سبقت داشتتد بر ایشان ترجیح نداد؛ ؛ آنگاه که این افراد دارای سابقه 
کمتر دعوت الهی را آجابت کردندر ضرری متوجه آنان: تشتد. 0 
ی و شما بر این 


عبدالله بن زبیر شروع به صحبت کرد. امام دستور داد و ضربه ای به گردن 
او زدند و او را از مسجد بیرون انداختند, در حالی که وی فریاد می زد و 
می گفت: بیعت او را به او باز گردان. امام علیه السلام فرمود: من شما 
را از آنچه که بدان داخل شده اد خارج نمی کنم و همچنین در هر آنچه که 
از آن خارج شده اید داخل نمی نمایم. آن دو برخاستند و گفتند: اما ما 
کاری غیر از وفاداری انجام نمی دهیم. امام فرمود: خدا رحمت کند بنده 
ایو خی را ده ان وا یار کنخه با نمی زا سته ‏ انوا ین 
ام فا ی ای سا وا 


توضیح: «یخرق به الصراط» راه به آن شکافته ميشود, یعنی به حساب 


در النهایه ۳ است: «قناه» یک وادی از وادی های مدینه است که ویر ان 
کشت و کار وجود دارد. امام علی علیه السلام فر مود: من ابوحسن قرم 
هستم. یعنی دارای رأی برتر هستم. قرم رک یعنی من 
در مقایسه با آنان همانتد شتر فحل تور در دسته شتران هستتم. 


ص: 3206 


1-. فصلت / 42 


خطابی می گوید: در میا «القوم» امه یعنی با واو که فاقد 
معنی است صورت صحیح آن همان ی 
معرفت و تجربه سرامد است. 


0. کافیه: (1) 


ابو بشیر عائذی گفت: هنگام کشته شدن عثمان, من در مدینه بودم. 
فهاخرین. از خمله طظلخه. و یر خنن.علی. علیه. الشلام آفتند.و کفتند: ای 
ابوالحسن بیا تا با تو بیعت کنیم. فرمود: برای این کار, نیازی به من نیست. 
غير از تو کسی را انتخاب نمیکنیم. پس از قتل عثمان. انان برای بیعت نزد 
علی علیه السلام زیاد رفت و امد کردند. 


اس ابو اروی می گوید: غیر از آنچه که چشمان دیده و گوش هایم شنیده 
نمی گویم. زمانی که مردم برای بیعت با امام در بیت المال گرد آمدند 
امام به طلحه فرمود: دستانت را بده تا با تو بیعت کنم. طلحه جواب داد: 
تو از من برای بیعت سزاوارتری چرا که مردم در اطراف تو گرد آمده اند 
نه در اطراف من. امام فرمود: به خدا غیر از تو از کسی نمی ترسم. 
طلحه گفت: نترس عهدشکنی از طرف من صورت نخواهد گرفت. سپس 
بیعت کرد, مردم نیز بعد از او بیعت نمودند. 


2. یحیی بن سلمه از پدر خود نقل می کند که ابن عباس گفت: قسم به 
کی ما ی یک ها سا 
السلام دست داد طلحه بن عبیدالله بود. 


13. محمدبن عیسی می گوید: طلحه و زبیر با علی علیه السلام بر روی 


اه کم هل از اما تساه لاسام من وه الک 
با یاه لمحت کروند. 


5 حسن بن مبارک می گوید: طلحه و زبیر چند روز پس از بیعت نزد 
امام علیه السلام امدند و گفتند: ای امیرالمقمنین شما از زیادی خرج مدینه 


و کثرت تعداد 
ص: 327 


ِ 

: ۱ أ 

کتاب ‌ 

. این 9 9 


اعضای خانواده ما خبر داری. آنشن. به: ها هی ده برای ما کافی نیست. 
امام فرمود: می خواهید چه بکنم؟ گفتند: از اموال بیت المال به اندازه ای 
که ما را کفایت کند به ما بده. امام فرمود: از مردم بپرسید در صورتی که 
کار وه ان صو کید بد ما بدهد. مره -حداهم. واه گفتند: چنین 
9 را از مردم نخواهیم کرد چرا که 0 ما را رد خواهند 
کرد! فرمود: به خدا قسم من سزاوارترم که چنین نکنم. آنان روی 
برگرداندند و رفتند. 


زبیر نزد ما آمدند و برای اجازه خواستند. ۳ به آن دو 
فرمود: شما يا قصد رفتن به شام را دارید يا بصره؟ گفتند: خدا ما را 


17 حسین بن مبارک گوید: امام علیه السلام از آن دو عهد و قول و 
شدیدترین قسم ممکن را که می شود از کسی گرفت, ستاند که سر به 
مخالفت برندارند و بیعت شکنی نکنند و اقدامی غیر از عمره انجام ندهند 
و به مدینه بازگردند. این قول ها را از طرف خودشان دادند و امام به آنان 
اذن خروح داد. 

19 ام راشد کنیز ام هانی می گوید: طلحه و زبیر نزد علی علیه السلام 


رفته و خواستار به جای آوردن عمره شدند. امام به آنان اجازه داد. وقتی 
پشت.: کردم و از نزد امام خارج شدنده من شنیدم که آن دو می. گفتند؛ 


نه به خدا سوگند با قلب خود با او بیعت نکردیم بلکه بادستان خود بیعت 

نمودیم. وی می گوید: اين خپر را به,گوش امام رساندم. که فرمود: «اِنْ 

الذ, بن یبایعوتک اتما بایعون ال ید ال فوق یدهم قن تگت قائتما رک 

قلی تشه و من آوفی یما عاقد یه ال قسَیْر تیه جر ظیما»(2) ۳ 

کش سک بای رسای ات ان 7/4 تنها 

به زیان خود پیمان می شکند. و هر که بر آنچه با خدا عهد بسته وفادار 
ند, به زودی خدا پاداشی بزرگ به او می بخشد !1 


ص: 39 


1-. فتح / 10 


9 (1) ارشاد: به گفته شعبی از سخنان ۳ حضرت هنگامی که عبدالله 
بن عمرو سعد بن آبی وقاص و محمد بن مسلمه و حسان بن ثابت و 
اسامه بن زید از بیعت سر باز زدند» این است که امام پس از به جای 
اوردن حمد و ثنای خداوند فرمود: ای مردم, شما با من طبق انچه که با 
خلفای پیشین بیعت کرده بودید, بیعت کردهاید. قبل از بیعت کردن مردم 
دارای اختیار هستند اما وقتی بیعت کردند دیگر اختیاری از خود ندارند. امام 
باید پایداری داشته و مردم تسلیم او شوند. این بیعت عمومی است و هر 
کنن از ان روخ بر کردانده از فیرخ اسنلام رو بر کرداندم است و از قخضین 
که اهل اسلام نیست پیروی نموده است. بیعت شما با من بیعت سست 
نبوده است. کار من و شما یکی نیست. من شما را برای خدا و شما مرا 
برای خود میخواهید. قسم به خدا که من به دشمنان نصیحت میکنم و در 
مورد مظلومان منصفانه رفتار میکنم. از سعد و ابن مسلمه و اسامه و 
عبدالله و حسان بن ثابت اخباری ناخوشایند به من رسیده و میان من و 
انان حق داور است. 


توضیح: «وانما الخیار» یعنی به زعم شما و طبق آنچه شما در مورد بیعت 
نمودن ادعا می کنید. «لم تکن بیعتکم ایای فلته» تعریض به بیعت با ابوبکر 


است. 
0 (2) 


مناقب: در جمل انساب الاشراف آمده که شعبی در خبری گفت: چون 
خهان کته شد. هریم ند امام علی عانه الصاه زه آمردندخ با اسان 
بیعت کنند. مردم به امام گفتند با تو بیعت می کنیم و دست امام را باز 
کردند تا بیعت کنند امام دست خود را بست. مردم ان را باز کردند. امام 
دست خود را گره کرد تا این که سرانجام مردم بیعت نمودند. (3) 

عبیدالله بود. انگشتان طلحه در جنگ احد مجروح شده بود. هنگامی که او 
بیعت کرد یک اعرابی او را دید و گفت: اولین دستی که بیعت کرد دست 
شلی بود این امر به سرانجام نخواهد رسید. سیس مردم در مسجد بیعت 


کردند. 
ص: 39 


ن ارشاه قح المکتار از کناب هه السعایه 2081 
2 . مناقب 2: 375 ۲ 

3- . اين روایت منابع دیگری نیز دارد که از جمله آن: انساب الاشراف 
(بلاذری) 2: 209 210 


نقل شده که این مرد, عبیدبن دوّیب بوده که کفته. آنسنت:؟ "دنت شل و 
بیعتی که سرانجامی ندازد: منظور البرقی در این بیت» همین بوده است : 


همگان از خیانت آنان آگاه شدند. چون اولین دستی که برای بیعت دراز شد 


دست شلی بود. 


1 جبله بن سحیم از پدر خود نقل می کند: زمانی که مردم با علی علیه 
السلام بیعت کردند, مغیره بن شعبه نزد امام آمد و گفت: میدانی خلیفه 
قبل از توء معاویه را والی شام قرار داد و تو نیز او را به این سمت 
منصوب کن تا یکیارچگی اسلام حفوظ شود و سپس اگر اضر کنتی) او 
برایت آشکار شد او را عزل کن. امام فرمود: آیا تو تضمین می کنی که من 
آنقدز. عفر کتم که.یسن از نصب اه به ولايت: او را عژل کنم؟ گفت؛ نه. 
فرمود: خداوند از منصوب کردن وی بر دو تفر مسلمان به یک شب تاریک 
سژال نخواهد کرد؟ «و ما نت متّخْدّ المََلینَ عَصٌدا»(1) (من آن نیستم 
که گمراهگران را همکار خود بگیرم ). 


ذیل را سر ود. 
ی که با فلی سست وم انوس سار اور تسار فم ها کنات 
می کند. 


قران و سنت نبوی است. 


قریش حتی نمی توانند به گرد پای او پرسند اگر روزی بر شتران لاغر و 


هر خیری که در همه آنان وجود دارد به طور یکجا در علی هست و آن 
حسنی که امام دارد هیچ یک از انان ندارند. 


تنها وصی پیامبر صلی الله علیه و آله در آل اوست و چابک سوار پیامبر در 
زمان های گذشته اوست. 


ص: 40 


1-. کهف / 51 


در میان مردم او اولین کسی بود که نماز را بیا داشت. به جز بهترین زنان؛ 


و او قهرمان قوم در هر واقعه ای بوده که دز ان واقعه از شدت و هول, 
جان شجاعان به لب می رسیده است. 


اس ام ای ای ی 


علی را بهترین کس یافتم که قدم بر روی عالم نهاده او بهترین انسان ها 


او وصی و پسرعمو و چابک سوار مشهور پیامبر صلی الله علیه و آله در 
همه عرصه ها بوده است. 


خداوند او را از میان بهترین خانواده ها برگزیده است او پاک ترین مولود و 
پاک ترین محل تولد را داشته است. 


طقس ات رت ۱ مس اسر صلی ال لت واه با را 


توضیح: «اطب قریش» یعنی داناترین آنان. رجل طب: به فتح یعنی مرد 
عالم. «تکون لها» به خاطر شدت جنگ, «نفس الشجاع» و روح او از ترس 
ان «عندالذقن» در استانه خارج شدن از بدن. 


فی. کویم؛ ذر توضتم اعمال. کید تورهی آزن مضلی. تن خنیس خه‌آهد امد که 
امام صادق علیه السلام فرمود: دومین بیعت با امام علیه السلام روز نوروز 


بوده است. 
2 لا 


نهح البلاغه: از سخنان آن حضرت هنگامی که که پس از قتل عثمان میخواستند 
با ایشان بیعت کنند: مرا رها کنید و در پی شخص دیگري باشید. زیرا ما به 
استقیال خواکته اهر ی مت یی که دنبای و فتته افیه آنشت: و جهره 


های گوناگون دارد و دل ها بر اين بیعت ثابت و عقل ها بر این پیمان 


ص: 1 


له الفخار من کنات تفه زاغ لیم 90 


چهره افق حقیقت را (در دوران خلافت سه خلیفه) ابرهای تیره فساد 
گرفته, و راه مستقیم حق ناشناخته ماند. آگاه باشید, اگر دعوت شما را 
پپذیرم, بر آساس آنچه که می دانم با شما رفتار می کنم و به گفتا ر این و 
آن, و سرزنش سرزنش کنندگان گوش فرا نمی دهم. اگر مرا رها کنید 
چون یکی از شما هستم که شاید شنواتر. و مطیع تر از شما نسبت به 
ربیس حکومت باشم, در حالی که من وزیر و مشاورتان باشم بهتر است 
که امیر و رهبر شما گردم. 


توضیح: مخاطبان این سخنان, افرادی بودند که پس از قتل عثمان خواستار 
بیعت بودند. زمانی که مردم سیره نبوی را فراموش کرده و به اقدامات 
خلفای ستمگر از جمله ترجیح دادن رسا و اشراف به دیگران به منظور 
سامان دادن به امور خود عادت کرده بودند, و اکثر کسانی که از عثمان به 
خاطر عمل نادرست وی در تقسیم اموال خشم گرفتند از امام علیه السلام 
نیز توقع داشتند. که باز هم آنان را نسبت. به دیگران ترجیح" دهد و این گونه 
بود که طلحه و زبیر دو روز پس از بیعت, پیمان شکستند و به علت رعایت 
مساوی قرار داده ای. همچنین عبدالله بن عمر و سعیدین عاص و مروان و 
امثال انان این گونه تقسیم اموال را نیذیرفتند. این افراد همان کسانی 
بودند که پس از قتل عثمان خواستار بیعت با امام شدند که امام به آنان 
فرمود: «مرا رها کنید, به دنبال کسی غير از من باشید.» تا حجت را بر 
انان تمام کند و به آنان بفهماند که ما به استقبال حوادث و اموری می 
رویم که رنگارنگ و فتنه آمیز است و آنان بر آن صبر نمیکنند و او بعد از 
بیعت به طمعهای آنان در امر حکومت, پاسخ مثبت نمیگوید و به گفتار 
گوینده و سرزنش ملامتگر توجهی نمیکند, بلکه آنان را بر راه راست 
ابضو ر 0 و آنان را در مسیر سّت پیامبر صلی الله علیه و آله 


فرمود: «افق ها تیره و تار شده است » بعلی با ابر سنت های بدعت 
کاران یه عفی دی حووسه حععت ویر ابر اهل یه مه اطل. 
المعحه رامساه ها نس آما همان سین اما فرع تشر کیت 
بکم: شما را سوار می کنم. و «ترکهم (یاه: ترک کردن امام از سوی 
مردم» یعنی عدم فرمانبری آنان از امام و 


ص: 2 


انتخاب شخص دیگری برای بیعت تا زمانی که شرایط خلافت به علت عدم 
وجود حامی و پشتیبان فراهم نباشد, همانند سخن وی در خطبه شقشقیه: 
«اگر حضور فراوان نبفت. کنند مان نبود, و پاران حجت را بر من تمام نمی 
کردند. مهار شتر خلافت را بر کوهان ان انداخته. رهايش می ساختم». 


و منظور بازداشتن انان از بیعت واجب نیست بلکه (اين قول امام) برای 
اتمام حجت و ابطال ادعای انان مبنی بر اجباری و از روی اکراه بودن 
بیعت بوده است همان گونه که طلحه و زبیر پس از پیمان شکنی ادعا 
نمودند. به غلاوه که انسان نسبت به آنچه از آن منغ می شود حریضص تر 
می گردد و طبع انسان از آنچه که بدان سوق داده می شود فراری است و 
«وزیر» کسی است که از حکومت فقط وظیفه تدبیر امور را به عهده 
دارد. 


ابن انی الجدید بر اسانسن شیوه خود که حق, را ذکر می کتد و سیس از آن 


ظرحداران مااانه کلام را حفل ماهر ان کوده‌وسعت متدهنضت: اسان 

به امامت. نصب براساس ال خن . نیست هرچند که سزاوارترین مردم 
نسبت به امر خلافت است چرا که اگر نصب ایشان بنا بر نص صریح می 
بود جایز نبود بگوید: مرا رها کنید و سراغ شخص دیگری بروید. 


ی ان ی اما 
می کند: (اين مخالفت اولیه امیرالممنین علیه السلام از قبول خلافت به 
آز دلیل بوده است که) مردم از ایشان درخواست کرده بودند که بر منوال 
خلفاء بر آنان امامت و رهبری کند و در تقسیم اموال برخی را بر برخی 
ذیگر برتری دهد, با آنکه باید این سخن را حمل کرد بر اظهار ناراحتی و 
خشم از اعمال کسانی که پیش از آن به خاطر مقاصد دنیوی از امام علیه 
الشلام. رهق کرداندنده.یا انکه. کلام به .شبوم. تمنسنخر است. مانتد این. ایه 
«ذق انک انت العزیز الکریم» یعنی به زعم تو. 


ص: 43 


1 رخ الفار مه خطظب نم البلاته 2 579 


سپس ابن ابی الحدید_می گوید: «و بدان, آنچه که ذکر کرده اند و در 
صورت دلالت دلیل بر ان بعید نمی باشد و در صورتی که دلیلی بر ان 
دلالت نکند, جایز نیست که لفظ از ظاهر ان عدول کند». 


برای افراد عاقل مخفی نیست که پس از چشم پوشی از ادله محکم و 
نصوص متواتره, در وجوب تاویل. فرقی بین دو مذهب نیست وصحیح 
نیست که این کلام حمل بر ظاهر شود مر اینکه گفته شود که امامت امام 
علیه السلام مرجوح بوده است و وزیر بودن ایشان اولی از امیر بودن 
اوست و این موضوع با قول به تفضیلی که ابن ابی الحدید گفته است 
منافات دارد, زیرا| امام اگر محق ترین و شایسته ترین فرد برای امامت 
باشد و تفضیل مفضول بر آنچه که حق است, باطل باشد و او نیز آن را 
اختیار کرده است, چگونه برای مردم جایز است از او روی برگردانده و 
دیگری را انتخاب کنند و برای امام چگونه جایز است که مردم را به رها 
کردن آن حضرت و صرفنظر کردن از وی و انتخاب شخص دیگری امر کند 
با آنکه ضرورتی وجود تذارد که ترک امامت را ایجاب: کتده و نیز با وجود 
ضرورت. همان طور که اگر ترک امامت واجب با وجود دلایل, جایز باشد, 
ترک امامت با نص صریح هم جایز خواهد بود. پس به هر دو تقدیر تاویل 
واجب است و کسی را سراغ نداریم که قائل به تفضیل شخص دیگری بر 
امام باشد و عدول به کسی غیر از او را در ان زمان ترجیح بدهد. 


با توجه به این که اگر کسی در اجزای کلام اندیشه کند بر او آشکار خواهد 
شد که دلیل اینکه امام فرمود «به دنبال شخص دیگری باشید» به علّت آن 
توزه. آنننت: که آمفری تن با مدمه که قلیها جه. ان تن یدنم ای انوا 
نمیماندند و حق را انکار میکردند, و اگر وی عهدهدار امر خلافت میشد. 
انان را در مسیر حق سوق میداد و سبب این خودداری, وجود مانع بوده 
است نه این که نص و تصریح وجود نداشته باشد و ایشان برای ِ 
تعیین نشده باشد با این که ایشان سزاوارتر نبوده است و مانند ان؛ 

شاید وجه این که آن حضرت علیه السلام فرمود: یهن شنوندهترین و 
مطیعترین فرد در میان شما باشم» این باشد که اگر شخص دیگری خلیفه 
شود و شرایط برای خلافت آن حضرت مهیا نباشد, وی از مقتضای تقیه 
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مساله از انان سر بزند. 


آما اننکه فرمود؛ «من اکر وزیر باشم بهتر از آن. است. که امیر باشم»: 
شاید منظور از بهتر بودن, موافقت غرض و يا سهولت حال در دنیا باشد 
یعنی آن حضرت اگر امیر باشد و همه اختیارات در دست او باشد, نمیتواند 
جز به حق محض عمل نماید و تحمل آن برای مردم سخت و دشوار است 
و جلوی پرآورده شدن آرزوی طمعکاران را میگیرد. اما در صورت ِِ 
بودن» اینگونه نیست چون وزیر در امور, مشورت ارائه میکند به علاوه که 
امکان تأثیر وزیر در امیر هست و همچنین به خاطر مهیا بودن شرائط امر 
به معروف مانند عدم خوف و غیر ان. و شاید امیری که به او ولایت میدهند 
در بسیاری از موارد طبق آمال آن قوم و طبق طمعهای آنان حکومت کند و 
به سخن وزیر وقعی ننهد, پس وزارت او برای ان قوم مناسبتر است. 
نتیجه آنکه: آنچه که با بیعت کردن با من به دنبال آن هستید, حاصل نخواهد 
شد و وزیر بودن من با امیال شما بیشتر سنخیت دارد. همانطور که قبلا 
گفته شد, غرض اتمام حجت است. 


)1( 4 


امالی شیخ طوسی: زمانی که امیرالمومنین علیه السلام پس از بیعت وارد 

بیت المال شد, فزمود تا اقوالب که قباا جمخ‌آوری شنده آوردند. به هر .یک 
از مردم که در آنجا بودند سه دینار داد سهل بن حنیف برخاست و گفت: 
ای. امیر المة‌منین این غلام من بود که آو را ازاد کردم. .نس به آه سه دینار 
اسان وه که سمل بسن حسی شم دبای ای 


۰ (2) نهج البلاغه: در خطبهای فرمود: طلوع کننده ای آشکار شد و 
درخشنده ای درخشید و آشکار شونده ای آشکار گردید. آن که از راه حق 
منحرف شد به راه راست بازگشت. خداوند گروهی را به گروهی تبدیل و 
روزی را برابر روزی قرار داد و ما همانند مانده در خشکسالان.. کم ور 
انتظار بارانند, انتظار چنین روزی را می کشیيدیم. امامان دین. از طرف 
خدا, تدبیر کنندگان امور مردم و 
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اهالن ظیسی: 697 


هي الا مت وه الاافی یه( 1 


کارگزاران آگاه بندگانند. کسی به بهشت نمی رود جز آن که آنان را 
شناخته, و آنان او را بشناسند و کسی در جهئّم سرنگون نگردد جز آن که 
منگر آنان باشد و امامان دین هم ون را تیذترند..عدای؛متعال شمارا به 
اتتلام. اختصار ارو برای اسلام برکتت شرا اسلام تام ررفلایت 
است., و فراهم کننده کرامت جامعه می باشد, راه روشن آن را خدا| 
برگزید و حجّت های آن را روشن گردانید. اسلام ظاهرش علم, و باطنش 
حکمت است, نو آوری های آن پایان نگیرد و شگفتی هایش تمام نمی شود. 
در اسلام برکات و خیرات همانند سرزمین های پر گیاه در اوّل بهاران 
فراوان است و چراغهای روشنی بخش تاریکی ها فراوان دارد, که در نیکی 
ها جز با کلیدهای اسلام باز نشود, و تاریکی ها را جز با چراغ هأی آن 
روشنایی نمی توان بخشید, مرزهایش محفوظ, و چراگاه هایش را خود 
نگهبان است. هر درمان خواهی را درمان, و هر بی نیازی طلبی را کافی 


است. 


توضیح: گفته شده است که این خطبه پس از قتل عثمان و انتقال خلافت 
به ایشان ایراد شده است و ممکن است مراد از طلوع طالع در این خطبه, 
ظهور امارت و خلافت ایشان باشد. و با «لموع اللامع» اشاره می کند به 
ظهور و تحقق امر خلافت که حق ایشان بوده است تیه زا ای اتوان عدالت 
با رسیدن حاکمیت به ایشان؛ و منظور از (لوح اللائح) اشاره دارد به جنگ 
ها منت هایس تن ار غیوه دار حلامت بدفد سا و 


و گفته شده است که مراد از همه آنها یکی است و احتمال دارد که مراد 
درخشندگی چیزی باشد که درخشان بوده است. چرا که خلافت حقیقتاً 
برای ایشان بود, به عبارت دیگر خلافتی که حقیقتاً در ایشان طلوع کرده 
بود, به طور ظاهری در ایشان ظهور کرد. فرمود: «و اعتدل مائل» یعنی 
منحرف راست گردید, منظور خلافت است که از مواضع اصلی خود یعنی 
ارکان دین مبین منحرف شده بود. 


شاید «اتظاز الغین» کنایه است از علم به وقوع آن وبا رضایت: بهتفذیز 


الهی در مورد ان و مراد از «الغیر» اتفاقات پیش از ان, از کشته شدن 
عثمان و انتقال امر خلافت به ایشان و یا جنگ ها و حوادثی که قرار بود 
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سخن ایشان: «قوام الله». یعنی در پی تحقق منافع مردم می باشند. قیم 
منزل یعنی تدبیرکننده ان. 


العرفا, جمع عریف است و منظور مسئول تدبیر امور قبیله و گروه است 
که امور ایشان را بر عهده می گیرد و احوال و اوضاع انها را می شناسد. و 
(در عریف) فعیل به معنای فاعل است. «الامن عرفهم: مگر کسی که آنها 
را بشناسد» یعنی به عنوان امام ؛ : «و عرفوه: و ائمه او را بشناسند»: یعنی 
به تشیع و ولایت. و منکرشان کسی است که آنان را نمی شناسد و به 
آنچه که آورده است یعنی ضروریات دین, منکر است. 


و سکن ایشتان:؛: لانه. استم شتلامه* جون. آن, اسم. شلامته است» بعتی 
اسلام که از سلامت مشتق شده است. جوهری می گوید: «جماع الشی ء» 
با کسره , جمع کردن آن است.گفته می شود: خمر جمع کردن گناه است. 
ِ باران هایی که در اول بهار می بارد و سبب رویش گیاهان است. 
فته می شود « آحمیث المکان» یعنی آن را قرق کرده و مورد حفاظت 


ابن ابی الحدید می گوید: #احماع»-نعتی آن را در ععرض فران داد تاناز آن 
کناره گیری شود, یعنی خداوند سبحان محارمش را در معرض قرار داد تا 
از آن دوری شود ۵ ای رای ان ری عتی این مان را داد که انز 


و ۱ ۱ اپ ۱۱ 5 
داد. 


داده 7 1 آن ۳ 1 با ارتکاب ٍِ و تعدی وه ان و 
همچنین رخصت های داده و اجازه داده مردم از آن بهرمند شوند. 


و یا مراد از «قد آجمی حماه» این است که تغیبر دهندگان را از تغییر پایه 
های آن منع کرد. «ارعن مرا ورودته جراگاه. ها آن را ازاذ کزد» بعنن 
اطاعت کنندگان را قادر ساخت از او اطاعت کنند اطاعتی که غذای روح 
صالحان است همانند علف که غذای چهارپایان می باشد. 
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نهج البلاغه: خداوند بزرگ کتابی هدایت گر فرستاد, نیکی و بدی, خیر و شر 
را آشکارا در آن بیان فرمود. پس راه نیکی در پیش گيرید, که هدایت شوید 
و از شر و بدی پرهیز کنید تا در راه راست قرار گیرید. واجبات, واجبات, 
در انجام واجبات کهتاهی نکنید تا شما را به بهشت رساند.. هماناً خداوند 
چیزهایی را حرام کرده که ناشناخته نیست, و چیزهایی را حلال کرده که از 
عیب خالی است. و در این میان حرمت مسلمان را بر هر حرمتی برتری 
بخشید و حفظ حقوق مسلمانان را به وسیله اخلاص و توحید استوار کرد. 
فان کی است که‌ازمشاهانان ار تیان فدشت او آزارف تسد عفر 
آنجا که حق باشد, 5 آراز فلمان: روا تست خو در انجه که واخب باشتد. 


به سوق مرک که. همکانتی. است: و فرد فرد شما را از آن کریزی: تیست 
بشتابید, همأنا مردم در پیش روی شما می روند؛ و قیامت از پشت سر 
شما را می خواند. سبکبار شوید تا به قافله برسید, که پیش رفتگان در 
انتظار باز ماندگانند. از خدا در مورد بندگان و شهرهایش بترسید, و تقوا 
پيشه کنید زیرا شما در پیشگاه خداوند. حتی از شهرها و خانه ها و حیوانات 
بازخواست می شوید. خدا را اطاعت کنید و از فرمان خدا سرباز مدارید, 
اکر خبری دیدید بر کزینیدر و ا کر شر وبدی دیدید از آن دفری کنید: 


توضیح: واصدفوا یعنی از راهش اعراض کنید. قصد: عدالت است. علت 
منصوب بودن «فراض» باب اغراء است 

محافظت از حقوق مسلمانان واجب است. فرمود: «و خاصه احدکم»: ابن 
ابی الحدید می گوید: منظور «مرگ» است هر چند شامل همه حیوانات می 
شود اما در مورد هر حیوانی دارای خصوصیت و کیفیت مختلف با سایر 
حیوانات است «فان الناس امامکم, مردم در برابر شما هستند» یعنی در 
مرگ از شما سبقت گرفته اند و در برخی از نسخه ها «الباس» آمده یعنی 
با «باء» که منظور فتنه است که شما را فرا 
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- . المختار من نهح البلاغه: خطبه 165, روایتی مشابه با این روایت را 
طبری در تاریخ خود در بیان حوادث سال سی و پنج هجری ذکر کرده است. 


می خواند. «الحداء» راندن شتر و آواز برای آن. «تخفغوا» بعنی با قناعت 
کردن از دنیا به اندک و ترک حرص بر دنیا و ترک ارتکاب گناهان خود را 
سبکبال کنید. چرا که مسافر سبک بار سزاوارتر است از سایير مسافران 
برای ملحق شدن به دوستان و نجات یافتن. «انما ینتظر» یعنی منتظر 
رستاخیز و محشر. 


۰ 


تفسیر قمی: امیرالمومنین علیه السلام پنج روز پس از بیعت مردم با 
ایشان خطبه ای اراد ۳ و فرمود: بدانید که هر حقی. طالبی و هر 
خونی. خونخواهی دارد. و طالب حق. همچون انتقام گیرنده خون های 
ماست., و حاکمی که درباره خودش حکم می دهد همان عادلی است که 
انصاف می ورزد و همان حاکمی است که ستم نمی کند و او خداوند واحد 


و بدانید که گناه هر بدعتگذار و همه افرادی که پس از او به وی اقتدا 
میکنند تا روز قیامت بر گردن اوست بدون اینکه از گناه عمل کنندگان 
جچیزی کاسته شود. خداوند از ظالمان, در برابر جوردنی به وسیله خوردنی 
و در برابر نوشیدنی با نوشیدنی انتقام خواهد گرفت, با لقمه های تلخ و 
عصاره های بدمزه سیاه رنگ, و به آنان سمی مهلک نوشانده و لباسی از 
ترس به مدت طولانی خواهد پوشاند. و برای آنان به خاطر هر آنچه انجام 
داده اند, مشک هایی مملو از نوشیدنی های سیاه رنگ تلخ 1 و این 
غذاب. عافهق. آن جچتن: است: که. عمل. کرخهانم از تعسا شاه ۳ 
سرمای سوزان و از تابستانشان فقط گرمای شدید نصیبشان خواهد شد و 
آنان دا خیسن ممه. کفد. و آنان. مکی شواهند داشت: دن حالیکه باری ار 
گناهان را بر پشت خود انباشتهاند. چه مرکبهایی که گناهان ظالمان را حمل 
فک و چه کناهانی درب مورا بشنوید, تعقل کنید, توبه نمایید و بر 
خی ریم تیه نز نما آار یه ظلَمّوا آ ملْقلب ینقلبون»(2) ( کسانی 
ت ِِ اند به زودی خواهند دانست به کدام بازگشتگاه زوا هت 


_. 


را بدست خواهند گرفت و در اندک زمانی آن را در خانه غیر خودشان 
خواهند دید. خداوند فقط کسی را که ظلم کرده دور میگرداند و و گناه 
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ف قمی و در انار ان تان‌شصی هم فاد 1 ور 
ماع 227 


آنان و همه عمل کنندگان تا روز قیامت متوجه شروع کننده اين راه پعنی 
اولین کسی است که زمینه را برای آنان فراهم کرد. «و من أوْزار الذِی 
َصِلوتهم یقیّر علم آلا ساء ما تزژون»(1) «و (آنها باید) بخشی را ان 
کسایی,را کم داد آناق وا کسراه می کنو زارت آگاه نهد که ند 
باری را می کشند.» 


توضیح: «والطالب کقیام الثاثر» حق طلبی انسان همانند قیام شخص 
خونخواه است., به عبارت دیگر طالت حق, همچون قیام کننده برای 
خونخواهی ماست. «الثار» با هم ه؛ به معنای خون ور خونخواهی و طلب 
کردن قاتل خویشاوندت است. «الثاثر» به گفته فیروزآبادی کسی که آرام 
و قرار ندارد تا اينکه انتقام بگیرد. 


«الحاکم فی حق نفسه»: شاید معنی آن این باشد که در کشتن ماء حقی بر 
ما و حقی بر خدآوند خواهد بود چرا که حجت و ولی او را کشتهاند. قائم. 
حق ما را خواهد گرفت و خداوند عادل در حق خودش قضاوت خواهد کرد. 


«آن علی کل شارع بدعه وزره: گناه هر بدعت گذاری بر عهده خود 
اوست»: «شرع لهم» بر وزن «منع» یعنی سنت گذاری. و قول ایشان: 
«وتره» آشم آن و خبر آن.ظرف. مقدهه یفتی. بذعتگدار. هم ام بذدخت 
خودش و هم گناه پیروان خود را به دوش میکشد. «من لقم العلقم» لقم 
۱ ام ی و ی و 
«الادیم»: . فلیشربوا الصلب: یعنی شدید غلیظ زیرا نوشیدن ان 
یت و گفته می شود صنّب من 
الشراب بر وزن فرح, هنکامن که.بسیار بنوشند تا آن که از آن بر شود. 


«الصْبّب»: با «باء» با حرکت حروف, به معنی مصبوب یعنی ریخته شده. 
«الراح» یعنی شراب که در اینجا برای تمسخر است. الدوف: مخلوط 
فان و یش شون با ابو مانند آن. فیروزآبادی: الفرقه: مشک پر است 
که نمیتوان آن را مخض زدن دوغ کرد تا اين که جدا شود. همچنین به 
معنای گروهی از مردم و جمع آن فرّق است و جمع الجمع آن: آفاریق. «ا 
الزمهریر من شتائهم»: یعنی از سختی های دنیا چیزی باقی نماند مگر آنچه 
آنان بدان دچار شدند و در این میان از اجر و پاداش 
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بهره مند نشدند. «الا رقده» با هاء یعنی به غیر از خواب. در برخی از 
با کسره و فتح: قدح بزرگ. و نتیجه اینکه از راحتی دنیا برای آنان غیر از 
راحتی اندکی باقی نمانده که آن هم از بین رفت. «ویحسبهم ما توازرو»: 
یعنی بار سنگینشان آنان را در روز قیامت حبس می کند. در برخی از 
نسخه ها: «و ما توازروا» خدا آنان را حبس میکند «و يا زور الزور» در 
القاموس گفته شده است: الزوره: شتری که از قسمت انتهایی چشمانش 
نگان فق. کند. برای شندت. آن. و شاید در برخی. از باراگراف ها تصحیف 
باشد. 


)( 8 


ارشاد: امیر الممنین علیه السّلام در مدینه برای مردم خطبه خواند و پس 
از حمد و ثنای پروردگار متعال فرمود: خدای تعالی هیچ گاه گردنکشان 
روزگار را نابود نکرده مگر پس از مهلت دادن و آسودگی, و شکستگی 
استخوان هیچ یک از امتهای گذشته را اصلاح نکرده مگر پس از تنگی و 
بلاء, ای مردم در بق انز انحه از سختیها بدان رو آورده اید, و گرفتاریهای 
بزرگی که از زمان پشت سر گذارده اید عبرت است. ولی هر که دل دارد 
خردمند نیست, و هر گوش داری شنوا نیست. هر کس که با چشم نگاه 
میکند بینا ثیفنت. آگاه باشید ای بندگان خداء, خوب بنگرید در آنچه برای 
شما مفید است. سپس بنگرید به خانههای فراخ آن کس که خداوند او را 
در قبال عواقب کردارش هلاک ساخت, و به روش فرعونیان زندگی 
میکردند دارای باغها و چشمه ها و کشت زارها و مقامی بس بزرگ بودند, 

پس اینها همه میدان عبرتی برای مردمان کنجکاو و با فراست است. آن 
را اشکار تابتق. است: که هر کنن در آن پا نهد او را از نابودی بدنبال 
خوشی و ناز و نعمت بیم دهد, و آسودگی خیال و شادکامی انسان را 
باز کرداند هه آن کسن. از شتا که شکیبائی ورزد سرانجام نیک دارد و 
سرانجام کارها از آن خداست. پس وای بحال خردمندان ! چگونه به گذرگاه 
سیلها رحل اقامت افکعنده اند و چیزی را که ایمن از زوال نیست به خود 
میبندند, وای به حال این امتی که از جاده راست منحرف گشته و از درک 
کمالات و رشد 
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وه باز فانده است. ات را پیاعین کوو یروت کید هحیال کرد ار وی 
پیامبر نمیروند, و بغیب (یعنی خدا و قیامت) ایمان نمیاورند. از زشتی 
خودداری نمیکنند و چگونه (خودداری کنند) در صورتی که در کارهای 
نامعلوم پناهگاهشان دلهای خودشان است و هر یک از ایشان امام و 
پیشوای خودش میباشد (و چنین میتدارد) که ذز .انچه به: تظرش. رسیدم 
بندهای محکم و استواری را گرفته است. (به زعم خودشان) در انجام 
ای اک ی تا ی 
دوری (از راه حق) بر چیزی نمیافزایند, و این (دوری از حق) به خاطر 
شدت انس و خو گرفتن به ۳ یکدیگر است و همه اینها 
برای کنار رفتن و دوری گزیدن از آن چیزی است که رسول خدا صلی الله 
علیه و آله به یادگار گذاشته است و برای گریختن از آنچه آفریدگار آسمانها 
و زمینها, خداوند دا و آگاه به آن پیامتر خراهی فرو فرستاده است. پس 
اینانند گمراهان بی بصیرت؛ و پناهگاه های شبهه, و سرداران شک و حیرت 
هر کسی هستند که بخود واگذار شود. پس در گرداب گمراهیها غرق شود. 


و خداوند بر خود واجب کرده که راه رایست را بنمایاند «لِبهّلْک ه من هلک عَن 
ین و یخبی من حی عن بیته و از اللَ لسَميغ علیم»(1) 
آنکه هلاک شده (و کفر ورزیده) از روی بینش, و تدم کردد آنکه ز تام شندم 
است (و ایمان آورده) است از روی بیذنش؛ و همانز خداوند شنونده و دانا 
است ]؛, پس ای مردم, چه اندازه شبیه هستند این گروه به آن امتی که از 
زمامداران حقیقی خود جلوگیری کرده و از صاحب اختیاران واقعی خور به 
کناره گرفتهاند. و ای بسا افسوس که دل ریش شود و اندوه همیشگی 
گردد از کردارهای شیعیان پس از رفتن من در حالی که از نزدیکی (زمان) 
انشان. به دفستی ویر ه اخیاسن و اافت: زاندی »مان یود که احینمه 
برخی از ایشان برخی را بکشند, و این دوستی و همدمی به دشمنی و کینه 
تبدیل گردد. پس با خداست سرانجام گروهی که در اين میان اساس و 
ريشه را از دست داده, و رحل اقامت و تمسک را به در خانه فرع و شاخه 
افکنند, آنان که ارت ومنذ 
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فتح و پیروزی هستند نه از راه آن, و چشم به راه شادی و رحمت دوختهاند 
و نه از برآمدنگاه آن, هر گروهی از ایشان به شاخهای چنگ زنند, و به هر 
سنخ آن.-شاخه میل کند انان تر پدنبالش به همان سه زوند. 


با این که خدایی کهسیانسن سراواز اوشت:بزودی انان را چون باره ایزهای 
پائیزی گرد آورد. و میان ایشان طرح دوستی و الفت اندازد. و همانند 
ابرهای متراکم اینان را متراکم و انبوه سازد و درهایی را برای ایشان 
بگکشاید, از جایگاههای خود همانند سیل خروشان بیرون ریزند همانگونه که 
هیچ تپه از ان سیل اسوده نماند, و هیچ جای بلندی جلوگیر ان نشود, و هیچ 
دامته کی ان سل را سیف تفه اسان رارر‌صان سکم جره 
ها میپروراند و مانند چلشمه ها در زمین روان سازدر بوسیله اینان از 
حریمهای گروهی جلوگیری کند و ایشان را در شهرهای گروهی میگمارد تا 
آنچه را آنان بزور گرفته اند. واپس گیرند. ویران و منهدم سازد بوسیله 
ایشان رکنی راء و بشکند بدست ایشان سنگهای پیچیده ارم را و پر میکند 
ی ژینون را. سوگند به آزن که دنه را شکافت و انسان را 
آفرید که هر باه آب شود آنچه در دست های ایشان است پس از 
پابرجاشدن شان در شهرها وت کر کرک ی اند کات چنان قیر و سرب در 
انس اب مد وق امید ات دای عالی شمان خر بسن از خدانی و 
پراکندگی برای بدترین روز اين گروه گرد آورد. و برای هیچ کس نیست که 
در کارها چیزی را برای خدا| اختیار کند (اين قسمت از روایت در بحار 
تاوض و تامعفوم نقل.ننده است ابلکه اختار کارها هفمگن از آن گدانست: 


توضیح: سخن امام علیه السلام: «لی عرصات من قد آباده الله» «به 
سرزمین های کسانی که خداوند انهارا از بین برده است : بعنلی بنگرید به 
سرزمین هایی که خداوند اهل آنها را به خاطر عملشان همانند خلفای 
سهگانه به ویژه عثمان نابود کرده است. 


«فها هی: پس هان این است». یعنی سرزمینهای اینان. همه میدان عبرتی 
برای مردم بافراست و متفعران در دنیا و عواقبش و عبرت گیرندگان از 


«انها لسبیل مقیم»: : آنا ر آنها باقی مانده است یعنی آثار کشور و منازلشان 
نو ستر ز اهتان:استت که هر صیه وشت: .ها را تا هده نمی کنود: این اناد 
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که آنها را ببیند به زبان حال عبرت آمیز هشدار می دهد که اين عرصههای 
فیران و-خراس که متا هدن رف کفد اهالی ان قبلا شاد:وصف زور بنودند: 


«الحبور» مانند سرور. هم از نظر لفظ 3 از نظر معنا. «استضافوا» 
یعنی طلب ضیافت کردند یا آن را پذیرفتند, از کسی که از نیرنگ و فرییش 


امنیتی و آسایشی نیست و او دنیا است. 


«ویسأً لهذه الامه» فیروزآبادی در القاموس می گوید: ویس کلمه ای است 
که در موضع رافت و مهربانی کردن با بچه به کار می رود. الویس یعنی 


در برخی از نسخه ها: «و یا لهذه الامه» یعنی: ای قوم از آنها تعجب کنید. 
«لابالون قصدا» در اتعام خیرات کوتاهینضی کدی در طلت راخ درسنت و 
میانه به ز عم ایشان, اما به به خاطر نادانی شان فقط دورتر میشوند. 


در برخی نسخه ها: «لا یأتون» آمده که صحیح تر است. «و قدضمن الله» 
اشاره است به این کلام الهی «و علی الله قصد السبیل» 


«فیا ما اشبهها»: یعنی ای قفوم این امت چقد شبیه فلان امت است. به 
علت صدور چنین اعمالی از انان, از تصریح خودداری کرده است و تعریض 


زده است. 


ظاهرتر آن است که در الکافی است: «و آنان چقدر به چهارپایانی شباهت 
دارند که فاقد چوپان هستند», در الصحاح: تاشَتب القوم: یعنی در هم 
آمیختند همچنین گفته می شود: فلانی آمد در حالی که با فلان شخص درهم 
آمنخته بود یعنی همراه او آمد. 


و فرمود: تزحزح: کناره گیری کرد و فرمود: خیم بالمکان: یعنی اقامت 
کرد, خیمه زد. التوکف: مترصد شدن و منتظر شدن و نتیجه اینکه: انها از 
کناه آمامات حق براکتیدند ونان را باوی تنم پلجضبه که ها و 
درختان اویزان شدند که البته سودی هم نکردند مثل: مختار. ابومسلم و 
زید و یحیی و ابراهیم و امثالهم. 


فرمود: «سیجمعهم: آنان را جمع خواهد کرد» اشاره دارد به گرد آمدن 
انان در اطراف ابومسلم برای دفع بنی امیه. الانک با ضمه نون یعنی: 


فرمود: و لعل الله یجمع شیعتی: امید است که خدا شیعیانم را جمع 
کنند» اشاره دارد به ۳ امام زمان (عج) همان طور که و 
توضیحات فیشتین دز خفرد ای خطنه هام ز کر ابا مند دیحر خه هد آ هن 
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الغیبه نعمانی: امام علی علیه السلام پس از قتل عثمان که مردم با وی 
بیعت کردند, بر منبر رفته و خطبه ای ایراد کرد و فر‌مود: آگاه باشید, تیره 
روزی ها و ازمايش ها, همانند زمان بعثت پیامبر صلّي اللّهٍ علیه و آله بار 
دبکر به شا روی آورد مت کنو یه خدایی, که-ببا مسر ضایی الله خلبه و آلهزا 
ره تیصو ان و ی کات 
شوه تا آن کم پایین به بالا وال به‌پان زود آنان که-باقه ای .در اسلام 
داشتندر و تاکنون. منزوی, بودنده بز سر کار می. آینده و انها که به. تاخق: 
پیشی گرفتند, عقب زده خواهند شد. | 
نپوشاندم و هیچ دروغی نگفته ام و از پیش به این مقام خلافت و چنین 
روزی خبر داده شدهام. 


0 (2) نهج البلاغه: آن چه می گوپم به عهده می گیرم و خود به آن 
پایبندم. کسی که عبرت ها برای او اشکار شود و از عذاب آن پند گیرد, 
تقوا و خویشتن داری او را از سقوط ۲ آگاه باشید: 
و وج همانند زمان بعثت پیامبر صلّی اللّه علیه و آله 
بار دیگر به شما رزوی آورد: ند یی که سا س‌ضای 2۱۱ 

ون یب سوت 
دانه ای که در غربال ریزند (اين قسمت اخیر به اشتباه در بحار نقل نشده 
است), پا غذایی که در دیگ گذارند به هم خواهید ریخت, زير و رو خواهید 
شدء تا آن که پابین به بالا, و بالا به پایین رود. آنان که سابقه ای در اسلام 
داشتتد. و تاکنون فنزوی. بودنده بر نستر کار فی آیند:ع آنها که به. تاخق: 
پیشی گرفتند, عقب زده خواهند شد. ۱ ۳۳۳۹۶ 
نپوشاندم, هیچ گاه دروغی نگفته ام, به اين مقام خلافت و چنین روزی خبر 
داده شدم. آگاه باشید همانا گناهان چون مرکب های بد رفتارند که سواران 
خود (گناهکاران) را عنان رها شده در آتش دوزخ می اندازند. اما تقوا, 
چونان مرکب های فرمانبرداری هستند که سواران خود را, عنان بر دست, 
وارد بهشت جاویدان می کنند. حقّ و باطل هميشه در پیکارند. و برای هر 
کدام طرفدارانی است. اگر باطل پیروز شود. جای شگفتی نیست. از دیر 
با 

باز 
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چنین بوده, و اگر طرفداران حق اندکند, چه بسا روزی فراوان گردند و 
پیروز شوند, یا کمتر اثفاق می افتد که چیز رفته باز گردد. 


توضیح: الزعیم یعنی الکفیل. «آن من صرحت» یعنی آشکار شد. المثلات: 
یعنی عقوبات. قحم فی الامر: یعنی خود را در آن انداخت. الشبهات: آنکه 
حق بودن و ذروگین:بودن آن با هم مشتبه. شنده:باش و گفته شدم. استت: 
منظور ایشان از شبهات امور فانی می باشد که حق بودن و ثابت بودن و 
ماندگاريشانم ضنه هم ات سر عم کلام بر حاب کات اسان 
علیه السلام گذشت. 


)1( 1 


نهجالبلاغه: امام علیه السلام در جواب طلحه و زبیر که گفته بودند: با تو 
بیعت می کنیم به شرط این که ما شریک تو در امر خلافت باشیم, فرمود: 
«نه, ولی در قدرت و یاری دادن شریک, و در ناتوانی و سختی کمک 
باشید». 


توضیح: آبن آبی الحدید می گوید: قفتین. خی که پایه های اسلام توسط 
پیروزی. «عونان علی العجز و الاود» یعنی کجی. 


ابن میتم (ره) می گوید: یعنی بر رفع آنچه که عارض میشود از آن دوه پا 
حال وجود ان دو, زیرا «علی» بر حال دلالت دارد. 


ان اب الحدید نقل می کند که امام علیه السلام در جواب آن دو فرمود: 
اما مشارکت در خلافت؛ چگونه چنین چیزی امکان دارد. آنا خن است که 


تدبیر امور مردم را دو آفام اتجام دهند؛ وهای بر تور آیا دوه شفشیر در یک 
غلاف جای می گیرد؟ 


۳4۳ 


تهج البلاغه: از سخنان وی زمانی که در مورد توزیع مساوی بیت المال 
مورد سرزنش قرار گرفت: آیا به ِ دستور می دهید برای پیروزی خود, 
از جور و ستم در باره ات اسلامی که بر آنها ولایت دارم, استفاده کنم. به 
خدا سوگند, تا عمر دارم. و شب و روز برفر ار است, و ستارگان از پی هم 
طلوع و غروب می کنند. هرگز چنین کاری نخواهم کرد اگر اين اموال از 


خودم بود به گونه ای مساوی در میان مردم تقسیم می کردم تا چه رسد 
که وال وا ایا ای ال مار اس واه 
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لش الفخار من فصار قح لاه( 202 
هد المضار من تمه البلاغه (125) و المختار من نیم السفاده: 3 45 


باشید بخشیدن مال به آنها که استحقاق ندارند. زیاده روی و اسراف 
است, ممکن است در دنیا مقام بخشنده آن را بالا برد, امّا در آخرت پست 
خواهد کرد. در میان مردم ممکن است گرامی اش بدارند. اما در پیشگاه 
خدا خوار و ذلیل است. کسی مالش را در راهی که خدا اجازه نفرمود 
مصرف نکرد و به غیر اه آن نپرداخت جز آن که خدا او را از سپاس آنان 


محروم فرمود و دوستی آنها را متوجّه دیگری ساخت, پس اگر روزی بلغزد 
و محتاج کمک آنان گردد, بدترین رفیق و سرزنش کننده تبرین دوست 
خواهند بود. 


توضیح: کلام ایشان: «آتامرونی: آیا مرا امر می کنید». در اصل 
«تأمروننی» بوده است که نون اول_ ساکن شده و در نون بعدی ادغام 
گردیده است. «لا آطور به» یعنی هر گز بدان نزدیک نمی شوم و پیرامون 
آن نمی گردم. و فیروزآبادی در القاموس می گوید: السَمر با حرکت 
حروف یعنی شب و صحبت در شب «و ما افعله ما سمر السمیر» مادامی 
که شب و روز در پی هم می آیند. «ما آم نجم»: یعنی قصد_کرد و پیشی 
گرفت چون ستارگان همچنان در پی همدیگر می آیند و حتما باید تقدم و 
تآخر داشته باشند. همچنان برخی, برخی دیگر را تعقیب می کنند. «فان 
زلت به النعل» یعنی اگر لغزید و فقیر شد. الخدین: دوست. 


3. (1) نهج البلاغه: بیعت شما مردم با من ناگهانی و با بیتدبیری نبود, و 
کار من و شما یکسان نیست. من شما را برای خدا می خواهم و شما مرا 
برای خود می خواهید. ای مردم برای اصلاح خودتان مرا یاری کنید. به خدا 
سوگند که داد ستمدیده را از ظالم ستمگر بستانم. و مهار ستمگر را بگیرم 


و به آبشخور حق وارد سازم, گر چه تمایل نداشته باشد. 
توضیح: الفلته: کاری که با بی تدبیری و بدون فکر صورت گیرد. گریز است 
به بیعت با ابوبکر همان طور که عامه از عمر نقل کرده اند که گفت: بیعت 


با ابوبکر بی تدبیری بوده است خدا مسلمانان را از شر این اقدام محافظ 
نماید. هر کس دوباره چنین کاری کرد او را بکشید. 


ص: 57 


1- . المختار من نهج البلاغه: (134) 


است و معنی آن اینکه: من از شما می خواهم که به خاطر خدا از من 
اطاعت کنید در حالی که شما می خواهید به خاطر منافع دنیوی از من 
اطاعت کنید. 


جوهری می گوید: خزمت البعیر بالخزامه: خزامه حلقه ای است که در 
ی را حتف اس اه اعامست ده کت ار را نف 
بندند. 


)1( 4 


نهج البلاغه: کلام آن حضرت خطاب به طلحه و زبیر. پس از بیعت با وی. 


آن 9 امام رز به خاطر اينکه با آنان مشورت نکرده و در امور خلافت 
جایگاهی برای آنان قائل بیست, مورد ملامت قرار دادند. فر مود: 


به اندک چیزی خشمناک شدید, و خوبی های فراوان را از یاد بردید ممکن 
است به من خبر دهید که کدام حقی را از شما باز داشته ام یا کدام سهم 
را برای خود برداشته ام. و بر شما ستم کردم و کدام شکایت حقی پیش 

من آورده شده که ضعف نشان دادم و کدام فرمان الهی را آگاه نبوده و 
7 آن را به اشتباه پیموده ام ؟. به خدا سوگند, من به خلافت رغبتی 
نداشته, و به ولایت بر شما علاقه ای نشان نمی دادم, و این شما بودید که 
مرا به آن دعوت کردید, و آن را بر من تحمیل کردید. روزی که خلافت به 
من رسید در قرآن نظر افکندم, هر دستوری که داده, و هر فرمانی که 
فرموده پیروی کردم, به راه و رسم پیامبر صلّی اللّه علیه و آله و سلم 
اقتدا کردم. پس هیچ نیازی به حکم و رأی شما و دیگران ندارم. هنوز چیزی 
پیش نیامده که حکم آن را ندانم, و نیاز به مشورت شما و دیگر برادران 
مسلمان داشته باشم, اگر چنین بود از شما و دیگران روی گردان نبودم. و 
اکتا اعتر اشنا که جرا با نید به تساوی‌برتار کردم ان روش نود که 
به ری خود, و یا با خواسته دل خود انجام داده باشم, بلکم من و شما این 
گونه رفتار را از دستور العمل های پیامبر اسلام صلّی اللّه علیه و آله و 
سلم آموختیم, که چه حکمی آورد و چگونه آن را اجرا فرمود. پس در 
تقسیمی که خدا نم آن:فزهان رابغ شها سا رق. ندا فتم. سوگند به خدا, که 
ترا ها ویر یا نود من خی تست با از ان پوزش بخواهم. خداوند 
قلب های شما و ما 
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الا مت () 


را به سوی حق هدایت فرماید و شکیبایی و استقامت را به ما و شما الهام 
کند. خدا رحمت کند ان کف را هی سا بنگرد که یا ستمی 
مشاهده کرده آن را نابود سازد, و حق را یاری داده تا به صاحبش باز گردد. 


توضیح: ابن اثیر در النهایه می گوید: «نقم فلان»: یعنی بیزاری او را به حد 
خشم رساند. 


ابن ابی الحدید می گوید: در مورد موضوعی ناچیز مرا سخت مورد 
سرزنش قرار دادید و موضوعات بسیاری را که شما و غیر شما را در ان 
راه طعنهای نیست رها کردهاید و متعرض ان نمی شوید. چرا از امور ناچیز 
برای امور مهم و زیاد چشم پوشی نکردید؟ و اين اعتراف به اينکه آنچه که 
آن دو بر آن خشم گرفتند, شایسته طعن و سرزنش باشد نیست بلکه از 
جهت احتجاج بر آنان می باشد. 


ابن میثم می گوید: منظور امام از «یسیر» (امور آسان و ناچیز) سرزنش 
قاری صامواق ولین 4۷ ۲۴ مور نکردن امام با انها و دریافت مساوی از 

بیت المال در مقایسه با دیگران است. با توجه به اینکه این ادعای انان 
ناحق است هرچند برای نات سخت و گران است اما در نهایت اشاته: 
است و «کثیر» آن چیزی است که آن دو از حق امام به تخیر انداختند و از 
دادن آن به امام خودداری کردند. 


و گفته شده است: احتمال دارد که منظور امام اين بوده باشد, که آنچه آن 
دو بروز داده و بدان خشم گرفتند. برخی از مسائلی باشد که در دل داشته 
اند و این نشان میدهد که چیزهای زیادی در دل انها هست که اظهار 
نکردند. «الاستیثار»: اختصاص دادن چیزی را به خود و ندادن حق آنهاست, 
اعم از اين که آن چیز را به خود اختصاص دهد يا آن را به دیگری (غیر از 
صاحبان حق) بدهد یا آنکه به کسی ندهد و آن را در بیت المال نگه دارد. 
«الاستیثار علیعها »نی اخق, آن دو را خود بگیرد, و منظور از «جهل 
الحکم» آن است که خداوند به حرمت چیزی حکم کرده باشد اما امام آن 
را حلال دانسته باشند, و «جهل الباب» آن است که به حکم صحیح بر سد 
اما در استدلال خطا کرده باشد, يا ممکن منظور از «جهل الحکم» تحیر در 
آن باشد و اين که نداند چگونه حکم نماید و مراد از «الخطاً فی الباب» 
حکم کردن خلاف واقع باشد. «الاربه»: به کسر, حاجت و نیاز, «الأسوه»: 
به ضم و 
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پیشوا؛ مقصود اقتدا کردن شما دو نفر در بخشش بیت المال به غیر 
خودتان است. و به امری که نیاز به تکمیل نداشته باشد «مفروع منه» می 
گویند, «العتبی»: اعتراف به گناه و اشتباه. 


5 (1) نهج البلاغه: در توصیف بیعت برای خلافت: دست مرا برای بیعت 
می گشودید و من می بستم, شما آن را به سوی خود می کشیدید و من 
آن را می گرفتم. سپس همانند شتران تشنه که به طرف آبشخور هجوم 
می آورند بر من هجوم آوردید, تا آن که بند کفشم پاره شد, و عبا از دوشم 
افتاد, و افراد ناتوان پایمال گردیدند. آنچنان مردم در بیعت با من خشنود 
بودند گ خردسالان شادمان. و پیران برای بیعت کردن. لرزان به راه 
افتادند, و بیماران بر دوش خویشان سوار, و دختران جوان, بی نقاب به 
صحنه آمدند. 


توضیح: تداککتم: یعنی ازدحام کردید ازدحام شدیدی که همدیگر را له 
نمودید. الدک: له کردن. الهیم: عطش و تشنگی. جوهری می گوید: 
الهدجان: راه رفتن انسان پیر. هدج الظلیم: شترمرغ نر وقتی که با لرزش 
راه برود. حسرت: صورت خود را باز کرد تا اینکه در جمع بیعت حضور یابد. 
الکعاب با فتحه: طیق انچه که ابن اثیر در التهاية. می کوید: زنی که سینه 
اش رشد کرده و در حال تبدیل. شندن به بستان. است.: در این -حال آن را 
کاعتب. کونتد و خمغ ان کواعت: است. 


6 سح اناد از کلام ایام علید الساام که در آن تور ور 
است: می پندارد با دست بیعت کرد نه با دل, پس به بیعت با من اقرار 
کرده ولی مذعی انکار بیعت با قلب است., , بر او لازم است بر این ادعا 
ات ار 


توضیح: الولیجه: باطن و امری که پنهان و مکتوم می شود. 


آبن ابی الحدید می گوید: زبیر می گفت: با دستم بیعت کردم نه با دلم. 
گاهی ادعا میکرد که مجبور به بیعت شده و گاهی دیگر مدعی می شد که 
در بیعت توریه کرده 
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1- . المختار من نهج البلاغه؛ (227) 


2 . المختار: باب اول نهج البلاغه: ( 8 10) 


است !! لذا| امام علیه السلام فرمود: پس از اقرار, هیج ادعایی بدون دلیل 


7 (1) نهح البلاغه: چون رعد خروشیدند و چون برق درخشیدند, اما کاری 
از پیش نبردند و سر انجام سست گردیدند ولی ما این گونه نیستیم, تا 
عمل نکنیم. رعد و برقی نداریم. و تا نباریم سیل جاری نمی سازیم. 


توضیح: گفته می شود: آرعد الرجل و ابرق: تهدید کرد. فرمود: حتی نوقع: 
شاید معنی این باشد که ما تهدید نمی کنیم مگر اینکه بدانیم آن را عملی 
خواهیم کرد. حتی نمطر: اگر 1 دشمن 99 بياییم. آن هنگام دیگر 


39 نهج البلاغه: آگاه باشید که شیطان حزب خود را جمع کرده, و سواره و 
یاوخ های لشکر شود را فراخهاندم اشت.: اعا من آحاهن, لارم نف اسر ۱ 
دور نه حق را از خود پوشیده داشتم. و نه حق بر من پوشیده مانده 
است. سوگند به خدا, گردابی برای آنان به وجود آورم که جز من کسی 
و ی ی فا ین ی 
ونان که بکریر تتمخیال بار کشت رک 


توضیح: ابن میثم می گوید: این فصل با خطبه ای که امام پس از 
عهدشکنی طلحه و زبیر ايراد کرده اند ترکیب شده, و منظم نیست. 
الرجل جمع راجل است. 


ابن ابی الحدید در مورد کلام امام علیه السلام «لأفرطن» می گوید: برخی 
همزه را مفتوح نقل کرده اند و اصل آن «قرَط» تلائی مچرد است. گفته 
می شود «قرَط القوق»: بر قوم پیشی گرفت و «رجل فُرط» کسی را 
گویند که بر کاروان پیشی می گرد تا به چاه آب پرسد و طنابها و دلوها را 
برایشان احاه کند. و کلام ایشان که فرمودند: «انا فرطکم علی الحوض» 
یعنی من از شما برای رسیدن به حوض پیشی میگیرم از اين باب است. 5 
تقدیر آن چنین است که «لأفرطن لهم الی حوض» که حرف جر حذف شده 
و فعل با خودش متعدی شده است. مانند آنکه خداوند می فرماید: «واختار 
موسی قومه». و لام موجود در «لهم» یا برای تقویت است مانند 
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1- . المختار: باب اول نهج البلاغه: ( 8 10) 


«یوّمن للمومنین» یعنی «یومن المقومنین» و يا برای تعلیل است یعنی 


لاجلهم «به منظور آنان, به خاطر آنان». 


برخی دیگر «لافرطن» را با همزه مضموم نقل کرده اند. بنا به قول آنها: 
افرط المزاده: یعنی ظرف. آب: زا پر کرد. «الفاته» با تاء؛ بفتی. اب کشنده. 
(بنا به قول آنان) «متح یمتح» با فتحه و «المایج» با یاء یعنی کسی که به 
چاه رفته و دلو را پر از آب می کند و گفت: (معنای کلام او) «آنا ماتحه: 
من ماتح از 1 آگاهم. همانطور که هر کس «ادعای 
شناخت خانه را دارد» می گوید: من بنا کننده این خانه هستم. نتیجه اینکه 
«من حوضهای جنگی را برای آنان پر می کنم که عادت و تخصص من 
است, و يا از آنان برای رسیدن به حوضهای جنگی پیشی میگیرم که من 
نسبت بدان کارآزموده و باتجربه ام . «|ذ| وردوها لایصدرون عنها»: اک 
وارد ان تشنه‌ند, از آن خارج نمی گردند: بعتی کشته شدن آنان و تابود کردن 
خودشان و هر کس که از آن فرا زر کت دیکر بدان بازتفی, حزدن 


39. (1) نهح البلاغه: آگاه باشید, که شیطان حزب و پارانش را بسیج کرده 
و سپاه خود را از هر سو فراهم آورده است, تا بار دیگر ستم را به جای 
خود نشاند و باطل به جایگاه خویش پایدار شود. سوگند به خدا ناکئین هیچ 
کاهی ان من ستراع ندارند و انضای زاس من وحوهان. وعانت کردند 
آنها حقّی را می طلبند که خود ترک کردند و انتقام خونی را می خواهند که 
عود. رید اگر شریک آنها بودم» + پس آنها نیز در این خونریزی سهم دارند, 
و اگر تنها خودشان خون عنمان را ریختند پس کیفر مخصوص آنهاست. مهم 
ترین دلیل آنها به زیان خودشان است. می خواهند از پستان مادری شیر 
بدوشند که خشکیده. بدعتی را زنده می کنند که مذت ها است مرده, اه 
چه دعوت کننده زیانکاری ! دعوت کننده کیست؟ و به چه چیز اجایت می 
شود؟. من به کتاب خدا و فرمانش در باره ناکئین خشنودم. اما اگر از ان 
سرباز زدند با شمشیر تیز پاسخ آنها را خواهم داد, که او برای درمان باطل 
و یاری دادن حق کافی اتعت.. تقحفتا اد من اند به: میدان تبرد آیم.۵. 
براند تام های انان: قر از 
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1- . المختار باب اول نهج البلاغه: (22), المختار از کتاب نهچ السعاده: (79 
93( 


گیرم و ضربت های شمشیر آنها را تحقل کنم. گریه کنندگان بر آنها بگریند 
تا کنون کسی مرا از جنگ نترسانده و از ضربت شمشیر نهراسانده است, 
من به پروردگار خویش یقین داشته و در دین خود شک و تردیدی ندارم. 


توضیح . فرمود: «قد ذمر» هم به صورت مشدد و هم غیرمشدد نقل شده 
است و اصل آن یعنی تحریک و ترغیب کردن است. «الجلب» گروهی از 
مردم و يا غیر آن که گرد آیند و تجمع کنند. فرمود: «لیعود الجور الی 
اوطانه: تا ستم به وطن خود باززگردد» به صورت «لیعود الجور الی قطابه» 
نیز نقل شده است قطاب به ترکیب خمر با آب گفته می شود یعنی ستم 
همانند گذشته با عدالت آخشنه گردد و نیز ممکن منظور از قطاب. «قطاب 
الجیب» و آن محل ورود سر در لباس است. یعنی. ستم به لباس خود 
از کرد التضاب: اصل. الا انکروم: جبزی که انکارمی کردند بفتی قتل 
عثمان. النصف با کسره: اسم از مصدر انصاف. فرمود: «یرتضعون اما از 
مادری شیر می خورند» یعنی چیزی را می خواهند که زمان آن سپری شده 
است چون وقتی که مادر کودک را از شتیز.فی کیرد: دیحر دوزه رده 
وی پایان می یابد و شاید مظن ان است که خونخواهی عثمان بیهوده و 


ابن میثم می گوید: امام لفظ «مادر» را برای خلافت استناد کردند که بیت 
المال شیر اوست و مسلمانان کودکان شیرخوار ان و کنایه اوردن از 
شیر خوارگی آنها درخواست اموال از امام بوده است. اموالی مثل پاداشها 
و عطایای بیشتر. همان گونه که در زمان عثمان دریافت می کردند و 
منظور از خشک شدن پستان, منع امام علیه السلام از اين اموال و 
عطایای زیاد است. فرمود: «یحیون بدعه قد امیتت»: «در پی احیای 
هستند که مرده است». اشاره به همان تبعض هاست. این عبارت به 
قرینه, تاکیدی برای عبارت پیشین است. و احتمال دارد منظور از «مادر» 
که کودک خود را از شیر گرفته است: عادات جاهلی آنان مثل غیرت. غضب غضب 

و فتنه انگیزی باشد و منظور از فطام آنها, از بین رفتن آنها با آمدن اتتلام 
باشد. پس ما بعد آن در حکم تفسیر این عبارت می باشد. ندای به کار 
رفته در کلام ایشان: «یا خیبه الداعی»: همانند ندا در ایه شريفه, «یا 
حسره علی العباد» است یعنی: ای خیبه (شکست. خسران) حاضر شو که 
الان وقت توست. «والداعی» یکی از سه نفر طلحه, زبیر, 


ص: 63 


عايشه است. سپس به عنوان تحقیر فرمودند: «چه کسی فراخواند و به 
چه پاسخ داده شد» یعنی من قومی را که این داعی فراخواند تحقیر می 
کنم و موضوعی را که بدان لبیک گفته شد تقبیح می کنم. چه امر بیارزش و 
پیستی بوده است. 


جوهری می گوید: «هبلته امه»: با باء مکسور یعنی مادرش بی اولاد باد. 
زن هبول: یعنی زن فرزند از دست داده. فرمود: «لقد کنت» ابن ابی 
الحدید گوید: یعنی همچنان تهدید به جنگ نمی کنم. و واو زائده است و این 
از ز عبارات فصیحی است که معمولاً عرب مورد استفاده قرار می دهد. در 
قرآن کریم «کان» به معنای «مازال» آمده است: و کان الله علیما حکیما. 


)1( 0 


می گویم: ابن میثم (ره) پس از ذکر اين فرازها می گوید: اکثر اين فصل 
از خطبه ای است که ذکر کردیم که امام علیه السلام این خطبه را زمانی 
ایراد فرمودند که خبردار شدند طلحه و زبیر بیعت شکسته اند, این خطبه 
ففکن است. کم و تاد ده بانشد کم ما همه آن را ضت آمزیم. امام 6اه 
السلام پس از حمد و ثنای خداوند و صلوات بر پیامبر اشاره فرمود: 


مردم ! خداوند جهاد را واجب کرد و آن را بزرگ شمرد و یاری دهنده دینش 
قرار داد. سوگند به خدا دنیا و دین اصلاح نمی شود مگر با جهاد. شیطان 
جمعیّت خود را گرد آورده و لشکر و همه کسانی را که از او پیروی می 
کنند فراهم آورده است تا مرام و روش و نیرنگهای خود را بازگرداند و 
تجدید کند. من حرکتهایی را می بینم. 


سوگند به خدا طلحه و زبیر از هیچ کار ناپسندی در باره من دربغ نورزیدند 
و میان من و خود به انصاف رفتار نکردند. آنها طالب حقی هستند که خود 
بدان عمل نکرده اند و از من قصاص خونی را می خواهند که خود ریخته 
ا ری کی ار ی ی اوه 
خودشان است. و اکر انها به تنهایی عثمان را کشته باشند قصاص از انها 
باید مطالبه شود. اولین نتیجه عدالتخواهی انها بر علیه خودشان است. من 
از انچه که انجام داده ام عذر نمی خواهم و از 
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خود دور نمی کنم زیرا با یقین کاری را انجام می دهم, نه اشتباه می کنم و 
نه کسی می تواند من را به اشتباه بیندازد. آنها (طلحه و زبیر و ایادیشان) 
گروه سرکش و یاغی اند. اراذل و اوباش اطراف آنها را گرفته و سر و 
صدا راه انداخته اند, تاریکی و گمراهی اطراف آنها را گرفته تا باطل را به 

جایگاه اولش بر گردانند. ای ها که 
چیز را انکار کرد و امامش کیست و از چه کسی پیروی می کند, به خدا 
ف آر مان اطل روا ی ن مران قط ی کرد ان ی 
برم راه روشنی را در پیش داشته باشد. به خدا سوگند کسی را که کشته 
اند پیش از مرگ از گناهانش توبه نکرد و از ۳ پوزش نخواست و 
از شورشیان عذرخواهی نکرد تا بپذیرند و از آنها پاری نخواست تا یاریش 
کنند. سوگند به خدا, گردابی برای آنان به وجود آفزم: که. خر نهن. کشتی 
نتواند آن را چاره سازد, از آنها که در آن افتاده اند کسی را نجات نیابد و از 
آن سودی نبرند. من به حجتهای الهی و علم او در باره آنها راضیم. من آنها 
را به حقّ دعوت می کنم و عذرخواهیشان را می پذیرم پس اگر باز گردند 
و توبه کنند و حرف حق را بپذیرند و در پیشگاه خدا زاری کنند توبه قابل 
پذیرفتن است و از جانب من مزاحمتی نخواهد بود, و اگر امتناع ورزند 
تیزی شفشیر. زا بر انها قرار خواهم دادن.و خداوند بر درمان باطل و 
پاری اهل ایا ات شک ما ها ی شاهد بر آن و 

نوبسنده آن نیز هست. به خدا سوگند زبیر و طلحه 0 
حق با من است و آنها بر باطلند. 


0 الحم: با اهشور سم هگ ی 1 
شدن روغن آن گرفته شود. والحمه: سیاهی. و این دو استعاره هستند 
برای مردم رذل و عوام, به علت تشابه آنان به دنبه ذوب شده و سیاهی 
آن به علت عدم وجود سود و منفعت و خیر در آن. الجبله: صداها و جونتها 
با ضمه: سیاهی 0 انکفت و استکفت: دور زدن» گردیدن. زاح و انزاح: 
کناره گیری کردن. دور کردن. تنصل من الذنب: از گناه دوری جست. 
العب: نوشیدن پی در پی. سر کشیدن. الحسوه باء مضموم: یی جرعه. 
الجلاد: با شمشیر به هم ضربه زدن. الهبول: زن داغدار و بچه مرده. الهبل: 
داغداری. 
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و بدانید که امام علیه السلام ابتدا به فضیلت جهاد توجه دارد چون هدف 
ایشان بسیچ مردم برای جنگ با اهل بصره بوده است و فرمود: «و قد 
ز آنتت امورآ» «اموری را مشاهده کردم»: اشاره به تعیین چیزی است که 
به سوی آن بسیجشان میکند و آن احساسی است که نسبت به مخالفت 
آن قوم و آماده شدن ایشان برای جنگ با وی دارد و کلام وی: «به خدا| 
انکار نکردند» اشارم دارد.نه بطلان انچه که منکرانه ادعا کردند و آن.رابه 
امام نسبت دادند یعنی قتل عثمان و سکوت در برابر زشتی کار قاتلانش. 
امام انتدا این کر آنانعلبه: امام را که فکر می. کردند کنارهحیزی اه از 
نایسند نبود, همین انکار علیه او منکر میشود همین نایسند دانستن, ناپسند 
میشود . 


و فرمود: «انهم لیطلبون: آنان می خواهند». اشاره به خونخواهی عثمان از 
سوی انان است هرچند دست خودشان به خون او الوده بوده است. 


طبری در تاریخ خود نقل کرده (1) 


که امام علیه السلام در زمین های خود در خیبر بودند زمانی که مردم 
خواستند عثمان را محاصره کنند. پس امام به مدینه امد. مردم در خانه 
طلحه جمع شده بودند. عثمان به دنبال امام فرستاد و از موضوع طلحه 
شکوه کرد. امام فرمود: من او را کفایت میکنم. سپس عازم خانه که مردم 
در آن تجمع کرده بودند شد. امام فرمود: ای طلحه این چه کاری است که 
با عثمان کرده ای؟ طلحه گفت: ای ابالحسن «بترس از اينکه کمربند به 


پوست برسد؟». 


امام علیه السلام به سمت بیت المال حرکت کرد. دستور داد که در آن را 
باز کنند. کلید را پیدا نکردند. درب را شکستند. اموال موجود را بین مردم 
تقسیم کردند. مردم از اطراف طلحه متفرق شدند و او تنها ماند. عثمان از 
اين کار خوشحال شد. طلحه نزد عثمان آمد و گفت: ای امیرالممنین من 
خواستم کاری بکنم که خداوند اجازه نداد. من توبه کردم. عثمان گفت: به 
خدا قسم که توبه نکردی بلکه در این توطئه شکست خورده ای که خدا 
جوابت را بدهد حسابت را برسد . 
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لت تارب ری 2302 


همچنین طبری نقل کرده است که عثمان پنجاه هزار سکه از طلحه طلبکار 
بود روزی طلحه به او گفت: قرضت آماده است آن را بگیر. عثمان گفت: 
به کار اند نو را به ود 9 می کنم. زمانی که عثمان 
محاصره شد. امام علیه السلام به طلحه گفت: تو را به خدا قسم میدهم 
دوت :۱ مان سار اه دوه دا ۲ از هس امه حور 
خودشان بدهند. (1) 


آنام کایه. الفبلام بفد اد ان سقرفوه خوا طلحه را لفتت کند. مان همه 
چیزبه او داد اما او کار خودش را کرد. 


و نقل شده است که وقتی زبیر در جنگ جمل مقابل امام علیه السلام 
ایستاد به او گفت: چه چیز باعث شد این اقدام را انجام دهی؟ گفت: 
خونخواهی عثمان. اما فرمنو تو و طلحه به او پشت کردید. توبه و جبران 
اين اقدامتان آن است که خود را سای با رما کان او بکنید. 


خلاضه انتکه. مشار کت آنآن در قتل عمان آشکار است: 


فرمود: «ان اوّل عدلهم» یعنی عدالتی که آنان می پندارند با خونخواهی در 
مورد خودشان محقق و پیاده کنند. 


فرمود: «ولا اعتذر» عذرخواهی نمی کنم: بعنلی عذرخواهی که در زمان 
و برائّت جستن از ان داشته باشد نبوده است. 


فرمود: «طالت جلبتها» سر و صدا طولانی شد: کنایه از مردمی که اقدام 
به تهدید و دادن وعید در مورد جنگ کردند. «انکفت جونتها»: سیاهی آن 


بازگشت. «اجتمع» کنایه از تجمع گروهی از مردم برای موضوعی که مد 
نظرشان است. 


فرمود: «لیعودن» تهدید کردن وی به بازگشت ایشان به اقدامات باطلی 
که در زمان جاهلیت انجام می دادند و برای بسیج کردن به سوی جنگ 


است. 


و فرمود: «یاخیبه الداعی»: چه مدعی ناکامی: به این دلیل از اسلوب 
تعجب استفاده شده تا از عظمت ناکامی در دعوت خی با وی حکایت 


کند. «و من دعا 
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1- . تا این قسمت را طبری در تاریخ خود جلد 4: 405 روایت کرده است. 


و الی ما آجیب» و چه کسی فراخواند و به چه چیزی جواب داده شده. 
استفهام به قصد تحقیر افردی است که به جنگ با امام دعوت شدند و 
یاوران. چون عوام الناس بودند و رعایای ایشان؛ و نیز تحقیر آنچه به آن 
دعوت شدند و آن باطلی است که به یاری ان فراخوانده شدند. 


و فرمود: «لو قیل» اگر گفته شود: تا عبارت «وانقطع لسانه» معنای آن 
متصل است به این معنا که: اگر شخصی در مقام مجادله از این دعوت 
کنندگان به باطل درباره اینکه خلافت و امر مرا را انکار می کنند و درباره 
اماتان کت و افت ه و هس و ور ی ان هن 
طراخعه قف کم سیال فوم اسان فرار اه کزد کمن آمامشان 
هستم و به سنت عمل می کنم, پس باطلی که اوردند خود به خود از بین 
میرود. «وانقطع لسانه» استعاره است يا به حذف مضاف یعنی زبان 


و فرمود: «و ما اظن»: فکر نمی کنم, عطف است به «وانقطع لسانه» و 
«واضح» مبتدا و «فیه» خبر آن است و جمله در محل نصب است ِ 
مفعول دوم فعل «اظن» می باشد یعنی اگر سوال کننده ای درباره آن 
بیر سد گمان نمیکنم راهی که جواب دهنده اتخاذ کند راهی روشن و 
مسلکی واضح باشد, بلکه هر طور که جواب بدهد زبانش بند میأید. 


و فرمود: «والله ما تاب» تا «و نصروه» اشاره به عثمان و ذم آنان دارد از 
جهت اینکه خونخواه او شد ند عثمانی که قبل از کشته شدن از آنان عذر 
خواست اما آنان نپذیرفتند و از انان خواست تا در محاصره به یاری اش 
بشتابند اما کمکی به وی نکردند هرچند توانایی آن را داشتند. 


و فرمود: «ولا یعبون حسوه»: یعنی جرعهای پر نکردند؛ کنایه است از عدم 
نفسی بحجه الله علیهم: نفسی منصوب و بدل از ضمیر متصل به آن و پا 
به اضمار فعل می باشد که تفسیر ان است. «حجه الله» اشاره به اوامر 
صادره به قتل گروه طغیانگر دارد مانند ایه «قاتلو التی تبغی» یعنی من به 
اقامه حدود الهی بر آنها و علم او به اقدام آنها راضی هستم. 


ص: 69 


و فرمود: «ولیس علی کفیل»: من کفیلی ندارم: یعنی در امان دادن و 
بخشیدن آنان به فرض توبه کردن آنان, نیازی به ضامن و کفیل ندارم. 
«شافیاً و ناصرآ», تمیز و منصوب هستند. و فرمود: «و مع کل صحیفه»: 
واه خالیه اشت بعتی انها اکر,بان گردندبا آنها می. نکم و فرستان, کرام 
الکاشین اعفال ابا را واهند توشت ها آها قو روز امه علفهان 
شهادت داده خواهد شد. 


سخن ابن مینم؛ «من اعتذر الیهم»: <هر کبن که از آنان عذرخواهی کند» 
ظاهرا کلام را بر استفهام انکاری حمل کرده است. احتمال دیگری هم 
وا نا اه 
عثمان است تا اين که مستحق یاری باشد. اما آنچه ذکر کرده است با 
اخبار. تشاز کاری بیشتری دارد و ضمیر در «انها» ممکن است ضمیر قصه 
باشد. 


که فرستادگان امام علیه السلام از نزد طلحه و زبیر و عايشه باز گشتند, 
خبر از اعلام جنگ انان دادند. امام برخاست و پس از حمد و ثنای پروردگار 
وصاوات بر تام یات و الم توص 


ای مردم. من منتظر اين قوم ماندم تا پیمان خود را رعایت کنند و يا از 
کرده خود باز گردند. من آنان را به خاطر پیمان شکنی, مواخذه و 
طغیانگریشان را برایشان گوشزد کردم. اما اجابت نکرده و برای من پیفام 
فرستادهاند که برای جنگ آماده شوم. نفس تو آرزوهای باطل و غرور را به 
و داده است. ِ کنندگان بر آنان بگریند. هب وف کسی توآنسته 
7۳ | پس همانند برق بدرخشند و مانتد رعد 
بخروشند. آنان مرا از قدیم میتانتد.و از ضو لت مره احافی ذ ار ند: من آبو 
الحسن هستم که شمشیر مشرکان را شکستم و جمعشان را به پراکندگی 
نصرت و ناییدی که خدایم به من داده یقین دارم. من به کار خود یقین دارم 
و در دین خود 
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هیچ شبههای ندارم. ای مردم, از مرگ گریزی برای افرادی که در جنگ 
مقاومت میکنند و يا از ان فرار میکنند نیست. چاره و راه فراری در برابر 
مرگ نیست. کسی هم که کشته نشود, به مرگ طبیعی خواهد مرد. بهترین 
نوع مرگ, کشته شدن است. قسم به کسی که جان علی در دست اوست, 
هزاران ضربه شمشیر بر پیکر من, اسانتر از یکبار مردن در رختخواب 
است. خداوندا, طلحه بیعت مرا شکست و مردم را علیه عثمان شوراند تا 
اينکه او را کشت تسشن آفر به دروعغ به من نسبت داد. خدایا لحظهای 
امانش ندم. خداوندا, زبیر پیمان خویشاوندی مرا قطع نمودر و بیعت مرا 
شکست و دشمنان مرا در مقابل من قرار داد. خدایا هر گونه که خود 
میخواهی با او رفتار کن. 


2 آبن اه الحدید هی هبو ابوحسن مدائنی از عبدالله بن جناده نقل 
می کند: از حجاز ز عازم عراق ی سا . پس 
بر مکه گذر کردم و اعمال عمره را به جای آوزددم یت یه مخدنه: رتم 
کاس شود ای صلی الا له و اه شدم. وقت آذان بود مردم جمع 
شده بودند. امام علی علیه السلام در حالی که شمشیر به کمر بسته بود بر 
بالای منبر رفت. همه چشم ها به او خیره شده بودند. پس از حمد و ثنای 
پروردگار و صلوات بر رسول او فرمود: 


اما بعد, زمانیکه خداوند, پیامبر خود را از دنیای فانی به دیار باقی برد, 
گفتیم که از میان مردم, ما خانواده و وژاث و عترت و اولیاء او هستیم نه 
باشد. امّا اين قوم با شتاب بر ما ظلم کرده و حکومت پیامبر را که حق ما 
بود, غعصب کردند و ح ما 2 جیار دیگران قرار ِ 4 همانند 
افراد ذلیل نیز خود را بر طا ری میور کوار خلیق داد بر این 
حادثه گریان شد و سینهها به درد آمد و جانها به جزع افتادند. و 
اگر ترس از تفرقه میان مسلمانان و بازگشت کفر و تضعیف دین نبود, به 
گونهای دیگر با آنان رفتار میکردیم. لذا حکومت را افرادی به دست گرفتند 
که در خیر رساندن به مردم کوتاهی نکردند. سپس ای مردم مرا از خانهام 
بیرون کشیدید و با من بیعت کردید علیرغم آنکه برای پذیرش آن اکراه 
داشتم و با تیزبینی قلوب 
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بسیاری از شما را مشاهده کردم. این دو نفر نیز جزء اولین افرادی بودند 
که با من بیعت کردند که خود از آن اطلاع دارید. اما بیعت شکستند و 
خیانت کردند و به همراه عايشه, عازم بصره شدند تا میان شما تفرقه و 
شسستتی حاکم.شود: خداه‌ندا. آنان را به خاطر عملشان سخت کیفر بده و 
روزی خوش نصیبشان نکن و از گناهانشان در نگذر و لحظهای امانشان 
نده. آنان خواهان حقی هستند که ترگش کرده و خواهان خونی هستند که 
خود ريختهاند. خداوندا من از تو می خواهم که وعده ات را محقق سازی 
که خود فرمودهای که هر کس مورد ظلم واقع شود خداوند او را یاری 
میکند. خداوندا, آنچه را که وعده فر موده ای انجام نده و مرا به خودم 
ما دار هه همه اج و اش شبستن ار متیر بانین اههد 


رو کلف دمایت کته زمانی که اصام علیبعلیه الساام غرم ضرن کرد 
3 سخنرانی کرد. . ینس از حمد و ثنای خداوند و صلوات 
بر فان صلی له یه واه فر مور 


وقتی که پیامبر صلی الله علیه و آله رحلت فرمود, قریش حق مارا که ما 
در مقایسه با هر کس دیگر بدان سزاوارتر بودیم. غصب نمود. من دیدم که 
صبر کردن بر آن بهتر از ایجاد تفرقه در میان مسلمانان و ریخته شدن 
خون آنان است چون مردم تازه مسلمان هستند که کوچکترین عاملی 
باعث فساد در دینشان میگردد. افرادی عهدهدار حکومت شدند که در 
تلاش برای امور مردم کوتاهی نکردند و سپس به سوی دنیای دیگر رخت 
بر بستند. اين خداوند است که تشخیص میدهد آیا از گناهان آنان بکاهد و 
دررگذرد یا نه. طلحه و زبیر را چه شده است؟ که یک سال و حتی یک ماه 
هم صبر نکردند و طغیان کرده و در مورد امری که خداوند برای انان قرار 
نداده بود با من به منازعه پرداختند در حالیکه با میل و رغبت و نه از روی 
اجبار. با من بیعت کرده بودند. انان قصد نوشیدن شیر از مادری را دارند 
که شیر دادنش سپری شده و در پی احیای بدعتی هستند که مرده است. 
آیا آنان فکر میکنند که خوانخواه عثمان هستند؟ به خدا قسم که عامل قتل 
عثمان در میان آتان ونژ آنان است. بزرگترین حجت آنان علیه خودشان 
است و من به حجت خدا بر علیه آنان و علم او نسبت به آنها راضیام. اگر 
توبه کرده و دست از کار خود بردارند 
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این شانشین امستت که: اند ان را غنیمت شمارند و اگر سریپیچی نمایند, با 
نجات دهنده از باطل است. سیس از منبر پایین امد. 


4 ابومخنف از زید بن صوحان نقل می کند: علی علیه السلام را در ذی 
قار دیدم که عمامه سیاه رنگی به سر داشت و ردایی سبز و گشاد به خود 
پیچیده بود در خطبه ای به مردم می فرمود: خداوند را در هر کاری و در 
هر حالی و در صبح و شام سپاس میگزاریم. گواهی میدهم که خدایی جز 
الله نیست و محمد صلی الله علیه و اله, بنده و فرستاده اوست که وی را 
به عنوان رحمتی برای بندگان و زندگانی برای زمین مبعوث کرد. زمانی او 
را فرستاد که که زمین را فتنه در بر گرفته و ارکان آن در لرزه بود و 
شیطان عبادت میشد. ابلیس که دشمن خداست در عقائد اهل زمین رسوخ 
کرده بود که خداوند به وسیله محمد بن عبدالله بن عبدالمطلب صلی الله 
علیه و اله انش ان را خاموش و شعلههای آنرا سرد کرد. میخهای انرا 
برکند و به جای آن امام هدایتگر و پیامبر برگزیده صلی الله علیه و اله را 
جایگزین فرمود. او نیز انچه را که خداوند امر فرموده بود تبیین کرده و 
رسالت پروردگارش را به انجام رساند. خداوند به وسیله وی تفرقهها را از 
بین برد و زمین را امن گرداند, جلوی خونریزیها را گرفت و کینههای موجود 
در سینهها را به انس و الفت تبدیل کرد تا اینکه یقین برای او حاصل شد و 
خداوند حمید وی را به سوی خود عروج داد. سپس مردم ابوبکر را به جای 
او به خلافت برگزیدند. وی در اين امر کوتاهی نکرد. ابوبکر نیز عمر را به 
جانشینی خود گمارد و او نیز کوتاهی نکرد. 


سیس مردم عثمان را به خلافت انتخاب کردند. سپس او بر شما دست 
یازید و شما ان یور یازیدید. تا اینکه حادثهای که از آن آگاهید برای وی 
اتفاق افتاد. شاب تا من انوا ان سفت که من گفتم: در این 
امر نیازی به من نیست و وارد منزل خود شدم. شما مرا بیرون آوردید و 
من دست خود را بستم اما شما آنرا باز کردید. چنان به من هجوم آوردید 
که گمان کردم قصد کشتن مرا دارید و برخی از شما در صدد کشتن برخی 
دیگر هستند. تا اینکه شما با من بیعت کردید اما من به آن شادمان نبودم. 
خداوند سبحان خود میداند که من نسبت به حکومت بر 
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افنت مجم نی ارات امه ور الا کرام وا من ام مسا سل 
و آله شنیدم که فرمود: هر کسی که عهدهدار حکومت بر امت من پس از 
من گردد, در روز قیامت او را نزد مردم حاضر خواهند کرد در حالیکه 
دستانش بر گردنش بسته شده کارنامه اش را بررسی می کنند. اگر عادل 
بوده رها می شود و اگر ستمگر بوده است زبون و بدبخت می شود. . سپس 
سران شما نزد من آمدند و طلحه و زبیر با من بیعت کردند در حالی که 
خیانت و مکر را در چهره ها و پیمان شکنی را در چشمهای ایشان می 
دیدم. آنگاه آ هرمن برای ۳ اخازم خواشتتند .وه انان کفتم 
که قصد انجام عمره ندارید و چون به مکه رسیدند. حرمت عایشه را 
رعایت نکردند و او را فریب دادند و فرزندان بردگان آزاد شده به همراه 
ان ده به: رام: افتادند و به. بتضره:.رفتند. و ذر آنجا متلماتان را کشتند و 
کارهای بسیار زشت مرتکب شدند. 


و جای بسی شگفتی است که آن دو در بیعت خود با ابوبکر و عمر پایداری 
کردند و بر من ستم روا داشتند و حال آنکه هر دو می دانند که من کمتر از 
آن دو نیستم و اگر می خواستم چیزهایی بگویم, می گفتم. معاویه هم از 
شام برای طلحه و زبیر نامه ای نوشته و آن دو را فریب داده است و آن را 
از من پوشیده داشتند و خروج کردند و برای افراد فرومایه و بادیه نشین 
چنین نوهمی پیش آوردهاند که خونخواه عثمان هلستند. به خدا سوگند امر 
منکری را متوجه من نکردهاند و بین من و آنان انصاف به خرج ندادهاند. 
خون, قنمان بر کردن ان دوهی باشد وباید از ان" ده خونخواهی شود, 


چه مدعی ناکامی ! به چه چیزی فراخواند و به چه چیزی اجابت شده؟ ! به 
خدا| سوگند که آن دو در گمراهی و نادانی کور و کر افتاده اند و شیطان 
گروه خود را برای آنان آماده ساخته و سواران و پیادگان خویش را از آنان 
برگرفته تا ستم و باطل را برگرداند و جایگزین کند. 


در این هنگام دستهای خود را بلند کرد و فرمود: خداوندا ! طلحه و زبیر از 
من بریدند و بر من ستم کردند و مردم را علیه من شوراندند و بیعت مرا 
شکستند: خدایا | خودت کرهی را که انان زده اند بخشا و آنخه را پپوسته ,و 


استوار کرده اند از هم 
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گسیخته کن و هرگز آن دو را مورد و قرار نده و سرانجام ند را به 
خاظر انخه کرده آند .و بهنان اهید,يشته اند به انشان نشان ده 


ابو مخنف میگوید: مالک اشتر برخاست و گفت: سپاس خدایی را که بر ما 
مثت نهاد, و پر ما به فضل و نیکی برخورد کرد. ای امیر المومنین, سخن 
راست و بجا گفتی چرا که تو پس عم پیامبر ما و داماد و وصیْ او هستی 
که اولین تصدیق کننده پیامبر و اولین نما زگزار به همراه او بودی. تو شاهد 
همه حوادث بودهای. لذا در مقایسه با همه امّت, برتری و فضیلت با 
توست. از میان امت مسلمان هر کسی که از تو پیروی کند , به سعادت و 
نیکبختی خود میرسد و کسی که از تو روی گرداند. خود را به آتش دوزخ 
افکنده است. ای امد الخمنن کسم سجان حودم فوصوع طلحه و زیر و 
عايشه کار مشعلی نیست و برای ما پیچیده و دشوار نمی باشد. ان دو 
نخست با اختیار خود بیعت کردند و سپس بدون اینکه بدعتی گذاشته باشی 
و یا ستمی کرده باشی, از ما جدا شدند. اگر می پندارند که خونخواه 
عثمان هستند باید از خودشان قصاص کنند چون آنان اولین افرادی بودند 
که مردم را علیه او تحریک کردند. خدا را گواه می گیرم که اگر آندو به اين 
بیعت که از آن خارج شدهاند برنگردند, آنان را نیز به عثمان ملحق خواهیم 
کرد. شمشیرهای ما بر گردنهای ما و قلبهای ما در سینههای ماست وما 
امروز بر همان اعتقادیم که دیروز بودیم. سس نشست. 


توضیح: «ارعوی عن القبیح» یعنی دست کشیدن. جوهری می گوید: 
«القاره» نام كِ_ِ ای 0 آنان را به این ات به این نام خوانده اند که 
متحد شدند آنان ّ ۳ تا بودند. در مثل وجود دارد که ولد 
القاره هر که را هدف بگیرد نصف می کند. جوهری می گوید: «نکیث فی 
العدو» یعنی در میان دشمن جنگیدم و زخمی کردم. و می گوید: «عَصَمّه 
عطْها: یعنی به او بهتان زد. و می گوید: التنژی: جستن و شتافتن. در برخی 
نسخه ها: «اذا انبری» یعنی اعتراض کرد که صحیح تر است. و «السوقه»: 
بر خلاف پادشاهی عوام جماعت . کلام ایشان: «لم یلوا النانن خیز» :در 
خیر رساندن به مردم کوتاهی نکردند: در این سخن تقیه و مصلحت 
اندیشی وجود دارد. 
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جوهری می گوید: آلا یالوا (از باب دعا): یعنی کوتاهی کرد. (فلان لایالوک 
نصحا): یعنی فلانی در نصیحت تو کوتاهی نمی کند. 


جوهری می گوید: ۳ آیه «آخذه رابیه» می گوید: پعنی زیادتر, 
مانند قول تو: اربیث: هنگامی که بیش از آنچه به تو بدهند, بگیری. و می 
گوید: الفواق: به فاصله زمانی بین دو بار شیر دوشیدن گفته می شود. پس 
از آن که شیر را می دوشند, اجازه می دهند تا بچه شتر از شیر مادرش 
تقذیه کتد تا ان که شیر اه زیاد شود, سیش دمباره آورا خی دوشتند و طفته 
می شود: «ما اقام عنده الا فواقا»: تنها به اندازه یک فواق نزد او ماند. 
کلام ایشان: «لمن بغی علیه» یعنی: خداوند متعال در حق کسی که مورد 
طغیان واقع شده گفته است: «لینصرئه الله» خدا او را یاری می کند. در 
آت. تقتر نفه ختیرن کم «و من عاقب بمثل ما عوقب به ثم بغی علیه 
لینصر نه الله» (و هر کسی به آن اندازه که عقوبت دیده, عقوبت کند 
تسین بش آم ظام شود عتما حدایند اقرا بای خهاهد کرد اافظت با فد 
خشکی که:در آن کره و شیر وخود داشته باشد: 


مراد از «الخلق» يا کهنه بودن شیر است يا مشک که در هر دو صورت به 
او «اعظم بها»: برای تعجب یعنی چه بزرگ 
است. «الجذل»: ٍ با حرکت حروف: شادی. «لمعصوب بهما»: بر بر .ان دو 


و 1 


نهج البلاغه: از نامه های آن حضرت به آبوموسی اشعری والی امام ِ 
کوفه. زمانی که به ایشان خبر رسید که وی از پیوستن مردم به ۲ 


اسلام برای جنگ جمل جلوگیری کرده است: 


ای نی کت غلی ام ها هه یه آلاه ی سم مر از ات 
پروردگار و درود سخنی از تو به من رسیده که هم به سود, و هم به زیان 
تو است, چون فرستاده من پیش تو اید. دامن همقّت به کمر زن, کمرت را 
برای جنگ محکم ببند. و از سوراخ خود بیرون آی, و مردم را برای جنگ 
بسیج کن. اگر حق را در من دیدی بپذیر, و اگر دو دل ماندی کناره گیر. به 
خدا سوگند هر جا که باشی تو را بیاورند و به حال خویش رها نکنند, تا 
اینکه کره تو با شیرت و جامد تو با مایعت امیخته 
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1- . المختار من نهج البلاغه: باب دوم 


گردد, و در کنار زدنت از حکومت شتاب کنند, چنانکه از پیش روي خود 
اسان نیست که تو فکر می کنی. بلکه حادثه بسیار بزرگی است که باید بر 
مرکبش سوار شد. و سختی های ان را هموار کرد, و پیمودن راه های 
سخت و کوهستانی آن را اسان کرد. پس فکرت را به کار گیر, و مالک کار 
خوپش باش, و سهم و بهره ات را بردار, اگر رای با ما را خوش نداری 
کناره گیر, بی آن که آسوده باشی يا رستگار شوی, که سزاوار است تو در 
خواب باشی و دیگران مسئولیت های تو را ند خوابی نگویند فلانی 
کجاست؟ به خدا سوگند + مرد حق انجام می 
گیرد. و باکی ندارم که خدا نشناسان چه می کنند. با درود. 


توضیح: «هو لک و علیک»: ابن ابی الحدید می گوید: ابوموسی اشعری به 
مردم کوفه می گفت: علی امام حق است و بیعت با او درست است اما 
جایز بیست به همراه او با مسلمانان جنگید. تمام. 


می گویم: اینکه این سخن به نفع و يا بر علیه ابوموسی باشد به علت آن 
است که این سخن شامل حق و باطل است. حق به نفع وی و باطل به 
ضرر اوست و يا اینکه ظاهر سخن را عوام می پسندند و باطن آن حجت 
علیه او می باشد. چون وقتی او به صحت بیعت با امام اقرار می کند دیگر 
جایی برای مخالفت وجود ندارد و يا اینکه گمان کرده این سخن به نفع 
اوست اما در واقع به ضرر اوست يا در دنیا به نفع او و در آخرت به ضرر 


اوست. 


دستور به «دامن جمع کردن و محکم بستن کمر» کنایه است از همت به 
خرج دادن و خروج از لانه, تحقیر اوست زیرا از وی یک روباه یا کفتار 
ساخته است. «الخْجر» با ضمه به هر چیزی گفته می شود که درندگان در 
آن برای خود لانه ایجاد کنند. 


ار فان کر و رزوی 6 تفای ی رها ری و 
تردید هستی اگر به این حقیقت رسیدی که از من اطاعت کنی. پس این 
کار را بکن یعنی حرکت کن تا به من ملحق شوی. و اگر همچنان بر شک 
خود باقی بودی از کار کناره گیری کن يا اکر اطاعت را منکر شدی, انکار 
خود را آشکارا بگو و براساس آن عمل کن. 


ص: 76 


«الخاثر»: شیر غلیظ. «الزید»: کره. اگر مرد قشک بزند گفته می شود: 
»مشک زد تا اینکه کره با شیر و کره با دوغ مخلوط شد.» گویی که وی 
وان مسا وا بای یط شاوط کر ان ی انیت 
ات ان این است هرا ماد خواحه کی مور مان او 
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منظم تو را به هم خواهند ریخت». «القعده»: باکسره : طرز نشستن مثلا 
دوزانو و چهار زانو. 


فرمود: «و تحذر من امامک»: و از پیش رویت می ترسی. گفته شده است 
که این عبارت کنایه از نهایت ترس می باشد. در این تشبیه ایشان ترس از 
پشت سر را اصل قرار دادهر چرا که انسان از آنچه در پشتش قرار دارد 
بیشتر می رسد از این رو گفته شده است: تا همان ظور که از آخرت 
ترس دارد, از دنیا نیز بترسد و احتمال دارد بدین معنا نیز باشد که از این 
موضوعی که بدان روی اورده ای یعنی منع کردن مردم از جهاد, بترسی 
همان طور که از انچه که در پشت سر نهادی یعنی «جهاد» ترس داری. 


ابن ابی الحدید می گوید: یعنی مردم بصره با طلحه به سوی شما می آیند 
و ما با مردم مدینه و حجاز میاأییم و دو گروه شمشیر به دست در پشت 
شما و مقابل شما صف آرایی خواهند کرد 


و کلام ایشان: «ما بالهوینا»: یعنی این مصیبت خی رجا نی نیست که انتظار 
داشته باشی از بین بردن ان راحت باشد. امر سختی به نظر می رسد که 
سیاه کوفه بخواهد از دو طرف قصد دفاع و جنگیدن داشته باشد. اين سپاه 
با سپاه حجاز و بصره روبرو خواهد شد. این موضوع سختی است چون هم 
ما می خواهیم بر کوفه مسلط شویم و هم سپاه بصره. لذا اين دو بر سر 
کوفه نزاع میکنند. ابن آثیر در «النهایه» می گوید: الهون: همراهی و نرمی 
و ارافخش. «الهوینا»* تضفیر «الهوتی» و تأنیت «الاهون» اسنت: 

و فرمود ایشان: «فأعقل عقلک»: احتمالاً مصدر است و گفته شده است 
که مفعول به می باشد «و خذ نصیبک و حظْک»: نصیب و سهم خود را 
بردار یعنی از اطاعت امام و ثواب با و گفته شده است: یعنی به هر 
آنچه که مال تو نیست دست اندازی مکن. «فان کرهت فتنح»: «اگر مورد 
خوشایند تو نبود, رها کن» یعنی از کار و 


ص: 77 


منصب کناره بگیر و من تو را عزل نمودم. «الی غیر رحب»: یعنی بدون 
آنکه آسوده باشی جون پبس از این اقدام, بر تو سخت خواهد آمد. ابن اثیر 
در النهایه می گوید: «بالحری آن یکون.. ۰ یعنی شایسته است که چنان 


باشد. 


خوانده شندی بسنده: کتی: «انت تائم»۲ تو.در خواب باشی. بعنی تو از آن 
افرادی نیستی که جنگ به تو نیازمند و محتاج باشد. خدا از تو بی نیاز می 
کند و در جنگ گفته نخواهد شد: فلانی کجاست. 
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نهج البلاغه: از نامه های آن حضرت به برخی از امیران سپاه خود: اگر 
دشمنان اسلام به سایه اطاعت باز گردند پس همان است که دوست 
داریم, و اگر کارشان به جدایی و نافرمانی کشید با کمک فرمانبرداران با 
7 و از آنان که فرمان می برند برای سرکوب آنها که از 
یاری ته عتترباز معو. رن فده بکیوه یت آن. کسن که از خنی. کراهت: زارد 
بهتر است که شرکت نداشته باشد. و شرکت نکردنش از یاری دادن 
اجباری بهتر است. 


توضیح . 7 آنو.متبتم هی کونید: نقل شده است. آن امیری که امام این نامه را 
به وی نوشت عثمان بن حنیف والی بصره بوده است. این نامه زمانی 
ارسال شده است که اصحاب جمل به اين شهر رسیده و قصد جنگ 
داشتند. عثمان نامه ای به امام نوشت و ایشان را از اوضاعء سپاه باخبر 


«وان توافت الامور»: یعنی یعنی اگر همچنان مقدرها و اسباب نگونبختی و 
عصیان بر آنان نازل شود و گفته می شود: «نهد القوم |لی عدوهم» یعنی 
در برابر دشمن پایدار شدند و شروع به جنگ با او کردند. «تقاعس»: 
تتتلکتی. و تاخیر کرد «المتکاره»: کسی که کراهت خود را آشکار نماید و با 
قلبش اطاعت نکند. «النهوض»: برخاستن. 
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نهج البلاغه: نامه آن حضرت به مردم کوفه زمانی که در هسیر خود از 
مدینه به بصره از کنار این شهر عبور می کرد: 


ص: 78 


1- . المختار من نهج البلاغه: باب چهارم 
2- . المختار (57) باب دوم از نهج البلاغه, الختار (26) از کتاب نهج 
السعاده 4: 62 


یس از یاد خدا| و درود؛ من از جایگاه خود, مدینه بیرون آمدم, پا ستمکارم پا 
ستم دیدهر پا کی کردم از فرمانم سرباز زدند. من خدا را به باد 
کسی می آورم که اين نامه به دست او رسد, تا به سوی من کوج کند: ۳ 
شرا تیکوکار بافت بازی کته هاگ کناهکار مذم هرا یه حقسباز کرداند: 


توضیح: «لمّا نفر» با تشدید به معنی «الا» یعنی در همه حال به یاد او می 
آورم به غیر از حالت گریختن مانند اينکه بگویند؛ از تو پرسیدم وقتی که 
انجام دادی. و در برخی نسخه ها بدون تشدید ذکر شده است و کلمه «ما» 
زائده انتت هانید اه «لما علیها حافظ» که با تشدید و بدون تشدید قرائت 
شده است. استعتاب, طلب اعتراف است یعنی: رجوع. 
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امالی شیح طوسی: عبدالرحمن بن اف عمره انصاری می گوید: رسول 
اکوم‌ضلی الق عایه و الم مرا نها خسن 


ی اه 
و بر محمد و آل محمد درود فرستاده و فرمود: 


اما بعد, خبر خروج این دو مرد. تعرض به شأن همسر پیامبر صلی الله علیه 
و آله و تحریک فرزندان بردگان آزاد شده و فریب مردم به بهانه خونخواهی 
عثمان و نیز تحریک مردم توسط انان به من رسید. مطلع شدم که دست 

به اقداماتی زدهاند و برای ایجاد تفرقه در میان مردم, خروح ِ 
خداوندا, مسلمانان را از شلّ آنان در امان بدار و آنان را سخت کیفر بد 
مردم را برای رویارویی با آن دو تشویق نما. 


ابومسعود عقبه بن عمرو برخاست و گفت: ای امیرالمومنین! آنچه از 
رات هدن ها دز رل ال صی اه ای لد وه وی 
در بین قبر و منبر ایشان (به خاطر نبودن در مدینه) از تو فوت می شود. 

یار بیشتر از چیزٍی است که از رفتن به شام و عراق بدان امید داری. 
اگر برای جنگ با آنان میشتابی پس عمر نیز بپا خاست تصمیم به جنگ 


گرفت , (اما خود در جنگ حاضر نشد و) سعد, 


ص: 709 


لش افالی وی :37 


لشگر قادسیه را برایش کفایت کرد و حذیفه بن یمان لشگر نهاوند را 
کفایت کرد, ابوموسی لشگر شوشتر را کفایت کرد و خالد بن ولید لشگر 
شام را کفایت کرد. (اما با اين حال) اگر باز قصد جنگ داری, افرادی را از 


۱90 ور 


آسمان و زمین بر برترین شخص ما گریه کرد که به دنبال اهل عراق است. 
ای وزیر پیامبر. مصیبت بزرگ است و طعم فراق بسیار تلخ است. 
اگر قوم با تو به جنگ برخاستند, قوم دیگری چشم فروبسته و گردن نهادند. 


وقتی تو چیزی میگویی سخن نمیگویند و اگر حرفی بزنی قول تو گفتار 
شخص برجسته و پیشی گیرنده است. 


خیم های سیر اش آشی‌می ر ردو ان لها به کله رها ند 


قیس بن سعد گفت: ای امیرالمومنین هیچ کس در دنیا به اندازه تو برای ما 
دوست داشتنی نیست چون که : تو ستاره ما هستی که بدان هدایت می 
1 0[ اکه قق زا از یت دهم اسمان:ه 
زمین ما تاریک ميشود. اما به خدا اگر معاویه را با حیله هایش رها کنی 
قصد مصر خواهد کرد. یمن را به فساد خواهد کشید و در عراق طمع 
خواهد ورزید در حالی که قومی بضاتی. که .در فنل عتمان دست داشته اند 
که همراه معاویه اند. 


آنان یقین و علم را رها کرده و به شک و تردید اکتفا کردهاند. آتان شین ۲ 
رها کرده و هوا و هوس را برگزیده اند, لذا با سیاهیانی از مردم حجاز و 
ای و سپس امام 
فرمود: احسنت ای قیس و به اجمال گفتی 


آق العا ست: ارت مس اش قلیت السااه اه وه اسان اش 


جریان حِ عایشه, طلحه و زبیر قرار داد. پس عزم حرکت کرد و خبر 
تعلل سعد و اسامه بن 


ص: 
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زید و محمد بن مسلمه به او رسید. سعد گفت: تا مومن از کافر بازشناخته 
نشوند تفر تخد هم کشند. اسامه گفت: من با کسی که «لا اله الا الله» 
می گوید نمی جنگم و اگر در لانه شیر هم باشم با تو در دهان او وارد می 
شوم. 


محمد بن مسلمه گفت: پيامیز ضلن الله: غلیه و آله,شمشتر ی به من دنو 
فرمود: اگر مسلمانان با هم اختلاف کردند این شمشیر را به پهنای کوه احد 
بزن و در خانه خود بمان. 


ی هی ۳ ۳ و 


عمان به: مخمن بن مصاهه: کفت ابا با محازنتن نمی نی : تیه خدا فسم 
اگر علی به هر طرف رود من نیز به همراه او خواهم بود. 


کعب بن مالک گفت: ای امیرالمو‌منین, امور و (نصرت هایی) از ما انصار 
به تو رسیده است که اگر کسی غیر از ما بود تو را همراهی نمی کرد؟ به 
که سکن هر انست کم ها علال تم دعر حلال سعش ی هی آنحه کورتا 
حرام می دانیم حرام نمی باشد. در میان قاتلان عثمان, کسانی هستند که 
از عذر او آگاه بودند و (اين در حالی است که) تو از خود ما به اوضاع ما 
آگاه تری (یعنی تو می دانستی که عثمان معذور است و نیز قاتل او را می 
شناسی) پس اگر عثمان ظالم بوده و کشته شده, ما سخن تو را قبول می 
کنیم و اگر مظلومانه کشته شده است, پس سخن ما را قبول کن و اگر در 
این باره ما را به تردید واگذاری پس باید در یقین ما و تردید تو شک نمود. 
تو خود به ما گفتی: نقیض آن چیزی که آنان درباره اش متفق القولند و نیز 
فصل الخطاب آنچه که درباره اش اختلاف نظر دارند نزد من است. سپس 
گفت: 


قسم به کسی که حرم الهی در دست اوست؛ یس از ارادت و محجبت و 
دوستی؛ 


ی شور مو رامآ ری انش زان ار عای وان 


ص: 
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چنگ مر 5 و 0 او 9 ام ناخوشایند بود به 
طوری که شکایت او را برانگیخت چون نظر امام اين بود که از آنان هیچ 
سخنی به میان نیاید. مالک اشتر گفت: ما هر چند از مهاجرین و انصار 
نبودیم, اما در میان آنان هستیم و اين بیعت, یک بیعت عمومی است که هر 
طغیانگر و هر کسی که درباره آن سستی و کوتاهی کند, از آن خارج است. 
اساسا ان یه مت اب رده کین که ار بت 
ی سس ی رای ی 
رو ا مالک مرا به حال خودم فا گذان: 


امام به سوی آنان پیش آمد و فرمود؛ مگر نه این است که جنگ با افرادی 
را که با ابوبکر, عمر و عثمان, بیعت می کردند و سپس بیعت خود را می 
شکستند. مجاز نمی دانستید؟ گفتند: بله. فرمود: وگ 
با.آنانشک.می کید در حالین. که با من سبعت کرنه اند کفتد: ما فکر تفن 
کنیم که تو اشتباه می کنی و نیز تردیدی نداریم که با افرادی که با تو بیعت 
کرده و سپس پیمان شکنی کرده اند باید جنگید. اما تردید ما در مورد جنگ 
با مسلمانان است. 


مالک اشتر گفت: ای امیرالمومنین اجازه بده کار این افرادی را که اهمیتی 
به سخنان تو قائل نیستند. یکسره کنم. امام به وی فرمود: رهایم کن. مالک 
در حالی که خشمناک بود. بازگشت. 


سپس قیس بن سعد همراه تعدادی از مهاجرین و انصار با مالک ملاقات 
کرد و به او گفت: اق‌مالک هر گام ستته ات به شیم آیدران زا بر ونم 
ریزی و هر گاه که نیاز بود حوصله به خرج دهی, عجله نمودی. در صبر باید 
تسلیم بود و هنگام عجله نمودن باید حلم و بردباری پيشه کرد. بدترین 
بتان آن اس یت رو ی انیت هاران انس که میاه 
تهمت باشد. اگر مورد امتحان و آزمایش قرار گرفتی, سوّال کن و اگر به 
ته دتتوری دادم ند اظاغت: کنو قیل: ار امتحان و ازمانش جبزی ۱ 
درخواست مکن و پیش از آنکه دستور صادر شود خود 
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زا یه ورمختین وان آنجه که ترا ازازرفن هدما زان من زارت 
عرحته را تنایخ ری ال ان ند نیس ماحرن و 
انصار نزد او رفتند و وی را ارام کردند. زمانی که امام علیه السلام فقصد 
خروح از مدینه را نمود, ابو ایوب انصاری نزد او رفت و گفت: ای 
امیرالموّمنین, (نیکوست که در این شهر (مدینه) اقامت کنی. چرا که در 
ان و رت تما پر میتی که بیاف خضلی: اللة* یه و الة .به: ان 
مهاجرت نمودند و قبر و منبر ایشان در اين شهر می باشد, پس اگر زمانی 
همانند خلفای پیشین خواهد بود و اگر تو را تنها گذارند و تو مجبور به رفتن 
از اين شهر شوی, در آن صورت معذور هستی. 


امام علیه السلام در پاسخ به ابو ایوب انصاری به مجبور بودش در خارج 
شدن از شهر پرداخت. 


امام پس از آگاهی یافتن از عزیمت طلحه و زبیر به سمت بصره, از مدینه 
خارج شد. اما کمی تاخیر کرد تا تعداد سپاهیان افزایش يابد. امام برای 
رسیدن به سپاه ناکثین سریع حرکت کرد تا آنجا که آنها بار سفر از منزلی 
تقی ند تقد انکد بلا فاصاه حضوت: ور آن رل سمکتی مین کیرد امام 
در ذی قار, توقف نمود و فرمود: به خدا قسم به علت اندک بودن 
سپاهیانم. می ترسم بر این قوم یورش برم لذا حسن بن علی علیه السلام 
و عمار بن یاسر و قیس بن سعد را به همراه نامه ای به سمت کوفه روانه 
ساخت. آنان به کوفه آمده و حسن بن علی علیه السلام به ایراد سخنرانی 
برای مردم پرداخت. وی خداوند را حمد و سیاس گفته و به ذکر فضائل 
امام علی علیه السلام و سابقه وی در اسلام و بیعت مردم و پیمان شکنی 
عده ای پرداخت سپس دستور داد نامه امام علیه السلام برای مردم قرائت 
شود. در این نامه امده بود: 


به نام خداوند بخشنده مهریان. اما بعد. شما را از کار عثمان چنان آگاهی 
دهم که:شتنیدن آن خونان: دیدن باشنده فردم بر عنمان عیت گرفتنده .و من 
تنها یکی از مهاجران بودم که او را زیاد توصیه کرده و کمتر بر او عیب 
نهادم. اقا طلحه و زبیر, آسان ترین کارشان آن بود که بر او پورش برند, 
عايشه نیز ناگهان بر او خشم گرفت. نک هن 202۳1 


سپس مردم بدون اکراه و اجبار. با من بیعت کردند. 
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این دو نفر اولین کسانی بودند که بر اساس آنچه که قبلاً با خلفای پیشین 
بیعت کرده بودند, با من نیز بیعت نمودند. سیس از من اجازه خواستند تا 
عمره بجای آورند در حالیکه قصد انجام عمره نداشتند. پس عهد شکستند و 
اعلام جنگ کردند. عايشه را از خانهاش خارج کرده تا گروهی را تشکیل 
دهند. آنان به سمت بصره آمدند تا آن را در اختیار بگیرند و من به سوی 
شما آمدم تا شما را در اختیار گیرم. به جانم سوگند که اگر اجابت کنید مرا 
اجابت نکردهاید بلکه خدا و پیامبرش را لبیک گفتهاید. من به خاطر خودم و 
تباخض به آنانز با آنان میم ۱ ۵ ۱2 
بن سعد را به سوی شما فرستادم تا شما را بسیج کنند. پس همانطور که 

گمان میکردم به درخواست من لبیک بگویید. و هیچ توان و قدرتی نیست 
جز از ان خداوند. 


زمانی که نامه, برای 9 خوانده شد؛ خطبای 9 همانند شریح بن 
مدینه شویم 7 از ماجرای قتل ِِ باخبر شویم که خداوند ۳ خانه 
خودمان؛ ما را آگاه ساخت. آنان سپس اطاعت کرده و گفتند: ما به 
ام نی اضه مره اما را او و خوامه اور 
5۱ 
می کنیم. وقتی حسن بن علی علیه السلام اين را شنید برخاست سخنرانی 
کرد و فرمود: ای مردم, نامه امام برای اتمام حجت کافی بود ما امده ایم 
که شمارا تشویق: کیخ. ون شتا پشانی شهوها و-ژوسای قرب می 
باشید. پیمان شکنی طلحه و زبیر و خروج انان بر امام به همراه عایشه به 
اطلاع شما رسید که این از سستی زنان و ضعف تفکر انان است. خداوند 
می فرماید «الرجال قوامون علی النساء» (زنان قوّام بر زنان هستند) به 
خدا قسم اگر کسی هم او را یاری نکند بسیار امیدوارم که مهاجرین و 
اضار ترس ادگان اه سید ویواعاه کات اش قاری کید 
خداوند شما را یاری نماید. سیس نشست. عمار بن یاسر برخاست و 
گفت: ای مردم کوفه, اگرچه ما در میان شما حضور نداشتیم, اما اخبار 
امور ما به شما رسید. قاتلان عثمان از مردم عذرخواهی نمی کنند و کتاب 
خدا را میان خود و مخالفانشان قرار داده اند! (و خداوند بر اساس این 
کتاب) مردمان زنده 
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کرق بو کشت لک و زین اولین کسانن: دی که مت ان یر آغا 


کرده و اخرین نفری بودند که دستور قتل_ او را صادر نمودند. سس به 
عنوان اولین نفر بیعت کردند و به آنچه که آرزو داشتند نرسیدند لذا پیمان 


ما دا مت ان ات در ان فا صری ه ارضای شا را 
فرامی خواند. او را یاری کنید تا خدا شما را یاری کند. 


سپس قیس بن سعد برخاست, حمد و ثنای خداوند را به جای آورد و گفت: 
ای مردم اگر در مورد این ار ات هخا شم دید که علی 


با توجه به سابقهاش در اسلام و هجرت و علم, شایسته ترین مردم به امر 
خلافت است و جنگ با هر کسی که از آن تخلف کند حلال است. چگونه 
است که حجت بر طلحه و زبیر تمام است اما آنان از روی حسادت پس از 
بیعت:: عهدشکنی. کردم .اند.. خطبای. کوفیان. برخاستند. و.بلافاضاه باسح 


دادند. 
نجاشی در این باره گفت: 


ای وا اس یا هس ساسا 


ما به او خوشامد گفتیم و استقبال کردیم, دستان او را از روی مجبت 
بوسیدیم. 


هر آنچه تو را راضی می کند. به ما دستور بده تا از روی رضایت و با 


و نیز با بزرگ داشتن هر بی دفاعی که تو او را بزرگ داشته ای, هر چند که 
ان کس خود شخصی والا مقام نباشد. 


اه وهی رها آناسی ,افش خر کصایی کی نها از 


روی تعمد نبوده است. 
قیس بن سعد در پاسخ به اجابت مردم کوفه گفت: 


ننمودند. 
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۵ 95 ۰ عا بهترین پابرهنگان و مردم است بدو راضی شدیم و9 از پیمان 


شکنان روی گردان گشتیم. 


ان دو (طلحه و زبیر) همسر پیامبر را پیش انداختند و از روی عمد وی را 
سوار بر شتر پیش راندند. 


آبا پس از این جایی برای 


سخن باقی می ماند. خداوند روی افراد بلندپرواز و بهانه جو را زشدر 


گرداند. 

وقتی سخنرانان. سخنان 

خود را به پایان بردند و مردم نیز اجابت کردند, ابوموسی برخاست و 
و از مردم خواست سلاح بر زمین گذاشته و به جنگ نروند. سپس گفت: 
چداوند. خون و اموال ما را بر ما حرام کرده سیس فر موده است: «پا 
لذین 

آمَئوا لا أکلوا أَمُوالَکم بتکم بالباطل ... و لاقثْلوا 

ألْفُسَکُم ان ال کان کم رجیما»(1) (ای کسانی که ایمان 


آورده اید, اموال همدیگر را به ناروا مخورید... و خودتان را نکشید, زیرا| 
خدا| 


همواره با شما مهربان است. ) و نیز فرمود: «و من یف مَوْمناً 
ی مس لا ۳ ۹ لا 5 کِ 
مُتَعَمَّدا فَجَراوَه جَهَتْمٌ خالدا فیها»(2) (و هر کس مومنی را از روی 


عمد به قتل برساند. سزای او جهنم است که در آن جاودان خواهد بود. ) 
ای اهل 


کوفه. 


ان دو (طلحه و زبیر) همسر پیامبر را پیش انداختند و از روی عمد وی را 
سوار بر شتر پیش راندند. 


و بهانه جو را زشت گرداند. 
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وقتی سخنرانان, سخنان خود را به پایان بردند و مردم نیز اجابت کردند, 
ابوموسی برخاست 2 سخنرانی کرد و از مردم خواست سلاح بر زمین 
گذاشته و به جنگ نروند. سپس گفت: اما بعد: خچداوند. خون و اموال مارا 
فز ها خرام کرده نیس قرموته استه «ا ها الذس آعنها لا تاکلها اموالکم 
بتکم یالباطل ... و لاتقثلوا آفْسَکُمْ ان اللَ کان یکم زجیما» (ای کسانی 
و و 
نکشید, زیرا خدا همواره بشما مهران ات و نز فرهود؛ ۶و جن عقل 
مَوّمنا مُتَعَمداً قَجَزاوْهْ جَهنْمُ خالیدا فیها» [و هر کس مومنی را از روی عمد 
به قتل برساند, سزای او جهنم است که در آن جاودان خواهد بود. + ای 
9 


این تمام سخن بود: این تمام سخن بود. 


توضیح: «شقه الثوب و العصا»: با کسره. تکه ای مستطیلی از لباس با 
چوب و عصا و شاید کنایه است از اولاد. ترقرق: جنبید. ترقرق الشی ء: 
درخشید. ترقرق الشمس: خورشید به گونهای شد که گویا در حال گردش 
است. فرمود: «فی نفسی منهم حاجه: در خود به آنان احساس نیاز می 
کنم»: یعنی آنان را مسلمان نمی دانم و انتظار بازگشت آنان را ندازه: 
عالیه الرمح: آنچه که در لیزه فرو رود و تا ثلثت آن را پوشش دهد. 


الضخیفه: شیر شین المهند: شمشیری که از آهن هندی ساخته شده 
باشد. 


)1( 9 


نوچ البلاغه: از فرمایشات امام علی علیه السلام به عبدالله بن عباس در 
ام رصم و ۱ ی موی ار 
قبل از جنگ جمل: با طلحه دیدار نکن زیرا در برخورد با طلحه, او را مثل 
گاو وحشی می پابی که شاخش را تابیده و اماده نبرد است, سوار بر 
مرکب سرکش می شود و می گوید, رام است. بلکه با زبیر دیدار کن که 
نرم تر است. به او بگو, پسر دایی تو 
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1- . المختار (31) از کتاب نهج البلاغه, المختار (94) از کتاب نهج السعاده 
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مت کون در حجاز مرا شناختی, و در عراق مرا نمی شناسی. چه شد که 
از پیمان خود باز گشتی. 


سیدرضی می گوید: جمله کوتاه «فماعدا مما بدا: چه شد که از پیمان خود 
بازگشتی ؟» برای اولین بار از امام شنیده شده است. 


توضیح: «یستفیثه» یعنی خواستار بازگشتن آن شد. «ان تلقه تجده: اگر او 
را ملاقات کنی وی را می بینی که...» در نقل دیگری آمده «ان تلفه تلفه»: 
با فاء یعنی «تجده: می یابی او را». «عاقصا» یعنی شاخ هایش به داخل 
گوشش خم شده است. گفته می شود: «عقص شعره»: موی خود را بافت 
و تابید و «الأعفص» بزی که شاخش به سمت عقب تب خورده باشد و 
«عاقصا» یا مفعول به دوم فعل «تجده» و يا حال برای «الثور» است. 
در کت ااشعی» هی امور سعت راهان مت ای اک ی 


یر به «آبن خال: پسر دایی» همانند سخن موسی به درون است که 
گفت «آبن آم» یعنی از روی دلجویی با یادآوری نسبت و قرابت 


فرمود: «فما عدا مما بدا»: آبن ابی الحدید می گوید: معنی این کلام اینکه 
«چه چیز تو را از انچه که از تو سر زده بود باز داشت» چه چیز مانع شد تا 
از من اطاعت نکنی پس از انکه اطاعت خود را اظهار کرده بودی. «من» 
در اینجا به معنی «عن» است که در کلام عرب زیاد امده است و حذف 
ضميیر مفعول در کلام عرب بسیار است. 


راوندی می گوید: این سخن دو معنی دارد: 1 چه چیز مانع شد تا بر بیعت 
خود که قبلاً اظهار کرده بودیر پایبند نباشی؟ 2 چه چیزی مانع تو از اخذ به 
آنچه برای انسان آشکار می گردد شد. مفعول اول «عدا» محذوف است 
که سیاق کلام بدان اشاره دارد. یعنی «ما عداک» یعنی «ما منعک عما کان 
بدا لک من نصرتی: چه چیزی از انچه به نظرت امد یعنی حمایت تو از من 
مانع شد؟» 


آبن میتم .می گوید: هر یک از این وجوه هر چند احتمال دارد تفسیری از این 
سخن باشند اما در همه آنها از ظاهر و حقیقت عدول شده است. مثلا 
«عدا» یعنی «جاوز: تجاوز کرد و گذشت». «من» برای بیان جنس بوده و 
معنای آن این است که: «چه چیزی بر تو گذشت که پس از آنکه با من 
بیعت کرده بودی این مسائل را 
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بروز دادی؟» که الفا ظ بر اصل خود باقی مانده اند و در عین حال شیوایی 
و زیبایی معنا حفظ شده است. 


از آمام ضادق غلیه السلام به هل از جد ایشان روایت: شوه. انست: که 
فرمود: از ابن عباس در مورد ان نامه پرسیدم که پاسخ داد: امام مرا نزد 
زیر فرستاد و من پیغام را به وی ابلاغ کردم. او گفت: آنچه را که تو می 
خواهی, من می خواهم. گویی که گفته باشد: حکومت و فرمانروایی. چیز 
دیگری نگفت من نیز نزد امام بازگشتم و خبر را , به او دادم. 


)1( 0 


نهجالبلاغه: از فرمایشات امام هنگام خروح برای جنگ با مردم بصره می 
باشد. عبدالله بن عباس می گوید: در ذی قار نزد امام رفتم. وی کفش خود 
را پینه می زد. به من فرمود: این کفش چقدر ارزش دارد؟ گفتم: هبي. 
فرمود: به خدا سو گند این کفش برای من از حکومت بر شما ارزشمندتر 
است. اما بر آنم که حق را به پا داشته و باطل را دفع نمایم, سپس خارج 
ا۱ ۱ 1 خداوند هنگامی محمد صلی 
ات و له وا را شخت ی ی و از ره ات 
آسمانی نداشت, و ادعای پیامبری نمی کرد. پیامبر صلّی اللّه علیه و آله و 
شاخ روم خاهلی راخ به حایگاه کدامت ت انسانی پیش برد و به رستگاری 
رساند, که سر نیزه ات نیذیرفت و پیروز شدند و جامعه آنان 
استحکام گرفت. به خدا سو گند من از پیشتازان لشکر اسلام بودم ۳ آنجا 
و رها هرگز ناتوان نشدم و نترسیدم. هم 
اکنون نیز همان راه را می روم. پرده باطل را می شکافم تا حق را از 
پهلوی آن بیرون آورم. مرا با قریش چه کار. به خدا سوگند, آن روز که 
کافر بودند با آنها جنگیدم, و هم اکنون که فریب خورده اند, با آنها مبارزه 
می کنم. دیروز با آنها زندگی می کردم و امروز نیز گرفتار آنها می باشم. 

توضیح: «ذی قار» مکانی در نزدیکی بصره. اتیب اه تا انکه انوا ۱7 
در محل خود سکنی دهد. تعتی آنان. را انقدر باشمنین اسلام فی, تم با به 
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1- . المختار (33) از نهج البلاغه 


ابن میثم می گوید: منظور از «قناه: نیزه» قدرت. غلبه و دولت است که از 
باب اطلاق سبب بر مسبب مجاز قرار داده شده است. بیزه پا «پیشت» 
سبب و عامل قدرت و غلبه است. «الصفاه»: نی دار ای ستطکی نوم و 
صاف. یعنی قبل از اسلام با توجه به دزدی و راهزنی و غارت و... دارای 
ثبات وضعیت و احوال نبوده اند. 


«آان کنت لفی ساقتها: اگر ساربان آنان باشم» «ساقه» جمع «سائق» 
است مانند «حاکه» که جمع «حائک» می باشد که برای آخرین فردی که در 
انتهای کاروان و ارتش حرکت می کند استفاده می شود. امام اوضاع 
جاهلیت را به که را ها 
تشبیه نمود و فرمود: من آنها را می رانم و آنها در مقابل من حرکت می 
کنند و حتی یکی از آنها > «لمثلها» یعنی مانند آن اوضاع و 
شرایط که با آنان در آن شرایط یعنی زمان پیامبر صلی الله علیه و آله 
قرار داشتم. «فلأنقین» که در برخی از نسخه ها «لأبقرن الباطل حتی 
آخرج الحق من خاصرته: باطل را می شکافم تا حق را از میان آن درآورم» 
ذکر شده است. امام علیه السلام باطل را به حیوانی تشبیه کرده است که 
گوهر باارزشی را 1101 نیاز است شکم آن شکافته شود تا آن 
گوهر بیرون آورده شود. در نسخه ابن ابی الحدید پس از «صاحبهم الیوم» 
چنین آمده است: به خدا سوگند قریش فقط به این دلیل از ما انتقام می 
از 
را تحت سلطه خود دراوردیم. به قول شاعر: 


به جان خودم قسم, هر روز صبح از شیر صاف نوشیدی و سرشیر و خرمای 
بیهسته و لذیذ خوردی. 


71 بن ما بودیم که به تو بزرگی عطا کردیم در حالیکه تو بزرگ نبودی و ما در 
اطراف تو اسب و نیزه قرار دادیم از تو نگهبانی کردیم 


می گویم: «المقشره»: خرمایی که هسته آن را درآورده باشند. «البجر» با 
یا لطافت و احتمال دارد در محل مفعول مطلق قرار گرفته باشد گفته می 
شود: «بجر» مانند «فرح» که فرد دارای این حالت را «بجر» گویند: یعنی 
شک اه ان شیر اي ابر ند و کیک »ولتت النبید» علی: در 
نوشیدن شراب اصرار ورزید. و 
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مي گویند: «کثیر بجیژ» که بر اساس قاعده «اتباع» است. والجرد: جمع 


«آجرد» و به معنای اسبی که دارای موهایی لخت و کوتاه است که 2 
فی‌سبا شد . <«ا لیم »منم < آشهو» وت معنن تبزه ات 
و ال 


نهجالبلاغه: از فرمایشات امام علیه السلام در معرفی طلحه و زبیر: 


به خدا سوگند (طلحه و زبیر) و پیروانشان, نه منکری در کارهای من سراغ 
دارند که برابر ان بایستند و نه میان من و خودشان راه انصاف پیمودند. 
نها حقی را می طلبند که خود ترک کرده اند, و انتقام خونی را می خواهند 
که خود ریخته اند. اگر من در ریختن این خون شریکشان بودم آنها نیز از 
ان سهمی دارند, و اگر خودشان تنها این خون را ریخته اند. ِِ د از خود 
انتقام بگیرند. اولین مرحله عدالت آن که خود را محکوم کنند, آگاهی و 
حقیقت بینی» با من همراه است., نه حق را 
بر من پوشیده بود, ناکین (اصحاب جمل) گروهی سرکش و ستمگرند, 
خشم و کینه و زهر عقرب و شبهاتی چون شب ظلمانی در دلهایشان وجود 
دارد. در حالی که حقیقت پدیدار و باطل ريشه کن شده و زبانش از حرکت 
بر ضد حق درمانده است. 


و از ان است: 


به خدا سوگند, حوضی برایشان پر از آب نمایم که تنها خود بتوانم آبش را 
بیرون کشم , ی کوته آی. که.از: اب آن یراب بر نکر دند وین از آن از فیح 
گودالی آب ننوشند. (شما مردم) برای بیعت کردن, به سوی من روی 
اوردید, همانند مادران تازه زاییده که به طرف بچّه های خود می شتابند. و 
پیاپی فریاد کشیدید, بیعت بیعت. من دستان خویش بستم, اما شما به 
اصرار آن را گشودید, من از دست دراز کردن, سرباز زدم. و شما دستم را 
کشیدید. ور بر من ستم کرده و بیعت 
مرا شکستند, ی ی و 
بگشای و آنچه را محکم رشته اند پایدار مفرما, و ارزوهایی که برای ان 
تلاش می کنند بر باد بده. فن تن از جنی. ار آنها خواستم فا باز کردنده و تا 
هنگام 
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1- . المختار (35) از کتاب نهچ البلاغه 


آغاز نبرد انتظارشان را می کشیدم. لکن آنها به نعمت پشت پا زدند و بر 


سینه عافیت دست رد گذاردند. 


توضیح: «النْصف» با کسره و به صورت متحرک: انصاف و عدالت یعنی 
انصاف و پا حکمی که از انصاف برخوردار بااشد و گفته می شود: «ولی 
آمرا» یعنی «امری را برعهده گرفت و قصد انجام آن کرد». «الطلبه» با 
کسره لام: «هر آن چیزی که خواسته شود.» ابن اثیر در «النهایه» می 
گوید: «لبست الامر» با فتحه یعنی «برخی امور با هم مخلوط شدند» و 
شاید هم به خاطر تکثیر با تشدید است. 


ابن ابی الحدید می گوید: «الحماء» «گل سیاه» و «حمه العقرب»: «سم 
عقرب» یعنی این گروه گمراه و فاسد هستند. «الحما» یعنی با الف 
مقصوره هم نقل شده است که کنایه است از «زبیر» چون کسانی که با 
مرد نسبت داشته باشند « آحما» خوانده می شود که مفرد أَنْ «حما» می 
باشد. مثل «قفا و اقفاء» ۵ کساتی که‌با زن‌عسیت داشسته باشته داخبا وی 
خوانم:مین.شوند. آها « اضهان» و «داآمادها» هر ده رف رن و مود وا را 
رح 
علیه و آله بود. پیامبر صلی الله علیه و آله امام علی علیه السلام را نسبت 
به وجود گروهی که در زمان خلافت وی دست به طغیان خواهند زد, آگاه 
علیه و آله در آن دخیل خواهند بود. امام علیه السلام از همسر با «الحمه» 
یاد کرده که به معنای سم عقرب است و «الحماء» مثلی است که برای 
چیز نامطلوب و ناخالص. 


ابن میثم می گوید: «المغدفه»: «پنهان و خفا» و اصل آن این است که زن 
چهره خود را پنهان می دارد یعنی مخفی داشته و می پوشاند. این کلمه را 
«المغذفه» یعنی با کسره ذال از ماده «آغذف» نقل کرده اند به معنای 
«ظلم کرد», و آن اشاره ای است به مشکوک بودن آنان در خونخواهی 
عثمان اشاره می نماید. «وقد زاح الباطل»: بعنی باطل رفت و دور شد. 
«غن نصابه»: یعنی از مرکز و محل خود. «الشغب»: با سکون « تحریک 
کردن شرارت» که ممکن است متحرک هم باشد نه فقط ساکن. «العب»: 
نوشیدن بدون مکش سرکشیدن . «الحسی»: ابی که در شنزار فرو رفته 
باشد و 
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پس از کندن زمین استخراج می شود. این آب خنک و گواراست, و این 
کنایه است از جنگ و درگیری و تهدید به آنها و نیز پیامدهای آن متل قتل و 
رِ 


ِِ می گوید: «العوذ»: حیوانات تازه به دنیا آمده از آهو, اسب شتر 
. و مفرد آن: «عائذ». متل: «حائل و حول» و این در حالتی است که ده 
1 لب زو از ولد کرج های این حیوانات بگذرد که هنوز شیر خواره اند. 


در القاموس «مطفل» بر وزن «محسین» به صاحب شیرخواره چه انسان و 
چه حیوانات وحشی اطلاق شده و جمع ان بر وزن «مطافیل» امده است و 
نیز گفته شده است که جمع بٍ بین این دو وصف مجاز است. اما طبق آنچه 
که در القاموس امه تیان یه 9 کار نیست. «البا» با تشدید «لام» از 
باب «تالیب» به معنی «تحریک و تحریض» است. «استثبتهما»: باب 
استفعال از ماده «ثاب, یئوب: باز گشت» یعنی «از آنان خواستم که 
بازگردند». با «تأء» به معنی توبه نیز نقل شده است. «استانیت» یعنی 
«منتظر شدم» از ريشه «الاناه: درنگ کردن». «فغمطا»: با کسره یعنی 
تحقیر کردند. 


2د. (1) 


نهج البلاغه: خطبه امام علیه السلام در توصیف مردم بصره: هر کدام از 
طلحه و زبیر. امیدوار است که حکومت را به دست اورد و دیده به آن 
دوخته و رفیق خود را به حساب نمی آورد. آندفهرشته. ای الفی را خی 
تقو نم با واه آخ.به کآروی آوردند هر کدام از رفیق خود کینه ای 
به دل دارد که به زودی پرده از روی آن کنار خواهد رفت. به خدا سوگند 
اگر به آنچه می خواهند برسند, این جان آن را می گیرد و آن. این را از پای 
ی آ مرن هم اکنون گروهی سرکش و نافرمان (ناکنین) به پا خاسته اند, 
۱ و ۱ ۳ ۳۳ ۱۱ 
نز اششان سای یه و اقنار امتهو زا به نان که انق جر خن وم برات 
هر گمراهی علّتی و برای هر عهد شکنی بهانه ای جود دارد. سوگند به خدا 

من آن کس نیستم که صدای گریه و بر سر و سینه زدن برای مرده, و 
ی 
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له الا روص او کات یه الااشه 


: «کل واحد منهما»: یعنی طلحه و زبیر. «لایمتان»: ابن اثیر در 
ی المث: توسل و نیز توصل رسیدن به حرمت, خویشاوندی 
نا مانتد ار و نیز می گوید: «السبب» در اصل طنابی که با آن به آب چاه 
می رسند. سپس استعاره شده براي هر چیزی که به وسیله آن به چیزی 
برسند. آیه «تقطعت بهم الأسیاب» یعنی «وصل و مودّت ها». 
«الضب»: کینه و غضب و ظاهراً ضمیر مجروری در «قناعه» که هر کدام 
از طلحه و زر برمی گردد. «باء» در «به»> سببیه است. و ضمیر به 
«الطْب» برمی گردد. «یکشف قناعه»: آنچه که به وسیله آن پوشانده 
شده است برداشته می شود و حالش به خاطر حقد و کینه و بغضش 
آشکار می گردد. «آين المحتسبون»: آنان که در راه خدا| کار کرده و طالب 
اج فده اه نب کفنه. هی و3 ارت علیه» یعنی «انکار و رد کرد». 
تقدیم خبز: منظور خبر دادن بيامتر صلی, اللة علیه و آله ذر..موزند جنک با 
ناکثین. قاسطین و مارقین است. ضمير در «لهم»: در هر دو جا به 
«محتسبون» بازمی گردد و يا به «الفثه البالغیه» که علت گمراهی آنان 
آنگونه که گفته می شود طغیان: خسد و بهانه ایشان در بیعت شکنی, 
خونخواهی عثمان بوده است. و يا معنی این گونه می تواند باشد که غالبا 
هر ضلالت و گمراهی: دارای علتی است و هر پیمان شکنی, شبهه و بهانه 
ای اسلا نان کم اه با شمه روسنی او رفن مرو 
وجود اینکه هیچ عذر و شبهه ای ندارند. «مستمع اللدم»: کفتار و «اللدم»: 
صدای سنگ که به زمین کوبیده شود و یا صدایی که صیاد به عنوان حیله و 
نله ان -راتر فقایل در لابه کفتار انجاد من کند که انن خیوان با -شنیدن آن 
به خواب می رود و حرکتی نمی کند. شکارچی طناب را به پاهای او بسته و 
از لانه بیرون می کشد و معنا این گونه است که «من از حیله دشمن غفلت 
نمی کنم تا شاهد عزا و سوگواری ناشی از کشته شدن کزنه هت از 
ها نان ام شا ان سگم مک ام ما حاط هافر کیو». 


و گفته شده است: «همانند کسی نیستم که صدای نوحه و ماتم را بشنود و 
باور نکند مگر اينکه آمده و اوضاع را با چشم خود مشاهده کند». جوهری 
می گوید: «اللدم»: یعنی ضربه زدن زن به سینه و دو بازوی خود در عزا و 
ماتم. 
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3د. (1) 


نهح البلاغه: خطبه امام علی علیه السلام در هنگام عزیمت سپاهیان به جنگ 
جمل و شهر بصره: : خداوند پیامبری راهنما را با کتابی گویا, و دستوری 
اس ار را هلاک نشود جز کسی که تبهکار است و بدانید که بدعت 
ها به رنگ حق در آمده و هلاک کننده اند مگر خداوند ما را از آنها حفظ 
فرماید و همانا حکومت الهی حافظ امور شماست., بنابر اين زمام امور 
خود را بی آن که نفاق ورزید یا کراهتی داشته باشید به دست امام خود 
سیارید. به خدا سوگند اگر در پیروی از حکومت و امام, اخلاص نداشته 
باشید, خدا دولت اسلام را از شما خواهد گرفت که هرگز , به شما باز 
نخواهد گردانید و در دست دیگران قرار خواهد داد. ناکثین عهد شکن به 
جهت نارضایتی از حکومت من به یکدیگر پیوستند و من تا آنجا که برای 
وحدت اجتماعی شما ی ی کرد. زیرا آنان اگر 
شود. آنها از روی حسادت ی حکومت را ِ بخشیده 
است به طلب دنیا برخاسته اند. می خواهند کار را به گذشته باز گردانند. 
حقی که شما په گردن ما دارید, عمل کردن به کتاب خدا (قرآن), , و سئت 
باس ضای ان تایه و له سس ف صام فا ی مس ار وت 


اوست. 


توضیح: «آمر قائم»: یعنی امری باقی و حکمی غیرمنسوخ. و گفته شده: 
«امر مستقیم و بدون کجی و انحراف». «لایهلک عنه»: یعنی انسان روی 
گردان از آن. «الا هالک»: یعنی کسی که به نهایت هلاکت رسیده. 
«المشبهات»: با فتحه یعنی: چیزی که به سنت شباهت دارد اما جزء آن 


فرمود: «الا ما حفظ الله»: مستثنی کردن برخی از متعلقات هلاکت یعنی 
ان هد حالی هلاک است مگر اینکه خداوند آن را از ارتکاب به کجی ها 
حفظ کند» و يا اینکه «هر کسی غیر از کسانی که خداوند آنان را محافظت 
کند». اینجا «ما» به معنی «مَن» است. «انْ فی سلطان الله»: يا «دین 
خدا» يا «حجت خدا» يا «امام» 
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1- . المختار (167) از کتاب نهج البلاغه 


یعنی طاعت او. «غیرملومه»: یعنی «با اخلاص, که نسبت نفاق و ریا نمی 
توان به. ان داد.» .و در بزخی نسحه ها کم بر وزن. <«تفعیل» امدم برای 
مبالغفه است. و «غیرملویه» نقل شده است یعنی «غیرمعوجه»: صاف و 
مستقیم , از لوّیث العود: هنگامی که چوب را خم کنم. 


«حتی یأرز»: منقبض شده, بييوندد و جمع کرذن: «أن هولاء»: منظور 

زبیر و عايشه است. «قد تمالوا»: یعنی به هم کمک کردند. همکاری و 
اجتماع کردند. «الفیاله»: ضعف یعنی: اگر بر ضعف نظر خود باقی ماندند 
(نظم) مسلمین را از بین می برند. «الفیء»: رجوع و بازگشت. «فارادو 8 
الامور»: یعنی قصد برگرداندن امر خلافت از امام را کردند همانطور که در 
آغاز از ایشان گر فتند. «النعش»: سربلند کردن و احیا کزدن. دو ضمیز دز 
«حقه و سنته» به «رسول» بازمی گردد. 


4د. (1) 


رفتند: بر کارگزاران و خزانه داران بیت المال مسلمانان که در فرمان من 
بودند. و بر مردم شهری که تمامی انها بر اطاعت من, و وفاداری در بیعت 
با من وحدت داشتند, هجوم آوز دنر آنان را از هم پراکندند, و به زیان من؛ 
در میانشان اختلاف افکندند. و بر شیعیان من تاختند. گروهی را با نیرنگ 
کشتند. و گروهی دست بر شمشیر فشرده با دشمن جنگیدند تا صادقانه 
خدا را ملاقات کردند. 


تیه شته 3 آن: را براکندم. کرد ابن اثیر در «النهایه» می گوید: 
«العض» در اصل یعنی: :؛ همراهی و پیوستگی. «عض علیه عضاً و عضیضا»: 
«به او پیوست» یعنی وهی از شیعیان دست به 1 بردند و 
نقل شده است: «طائفه» به صورت منصوب یعنی طائفه ای را کشتند که 
دارای چنان مشخصاتی بودند. 


5 (2) نهخج البلاغه: در آستانه جنگ جمل, گروهی از اعراب. مردی را 
جهت آگاهی از حقیقت و دانستن علل مبارزه امام علیه السّلام با ناکئین به 
نمایندگی نزد حضرت فرستادند. امام به گونه ای با آن شخص صحبت کرد 
که حقیقت را دریافت. آنگاه به او فرمود: بیعت کن. وی گفت: من نماینده 
گروهی هستم و قبل از مراجعه به 
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1- . المختار (216) از کتاب نهج البلاغه 
2 . المختار (168) از کتاب نهج البلاغه 


آنان به هیچ کاری اقدام نمی کنم. فرمود: اگر آنها تو را می فرستادند که 
محل ریزش باران را بیابی, سپس به سوی آنان باز می گشتی و از گیاه و 
سبزه و آب خبر می دادی, اگر مخالفت می کردند و به سرزمین های 
خشک و بی آب روی می آوردند تو چه می کردی؟ گفت: آنها را رها می 
کردم و به سوی آب و گیاه می رفتم, امام فرمود: پس دستت را برای 
بیعت کردن بگشای. مرد گفت: سوگند به خدا به هنگام روشن شدن حق, 
توانایی مخالفت ند اشنم مسا امام عاتة التلامبعت کردم 


امد لیب جرف نام دانیت. 


توضیح: المجادب: محلهای قحطزده بی آب وعلف . 


6 (1) نهج البلاغه: نامه به مردم کوفه به هنگام حرکت از مدینه به طرف 
بصره: : از بنده خدا, علی امیر مومنان به مردم کوفه, که در میان انصار 
پایه ای ارزشمند, و در عرب مقامی والا دارند, اما بعد. شما را از کار 
ان چنان آگاهی دهم که شنیدن آن چونان دیدن باشد, مردم بر عثمان 
عیب گرفتند, و من تنها کسی از مهاجران بودم که او را به جلب رضایت 
مردم واداشته, و کمتر به سرزنش او زبان کشودم. اما طلحه و زبیر, اسان 
ترین کارشان آن بود که بر او یورش برند, و او را برنجانند, و ناتوانش 
سازند. عانشه‌ن اگقان بر او خشم کرفتر عدّه ای به تنگ آمده او را 
کشتند, آنگاه مردم بدون اکراه و اجبار, با من بیعت کردند. آگاه باشید 
سرای هجرت (مدینه) از اهلش خالی گشته, و اهلش از ار دور شدند. 
دیگ حوادثت آشوب به جوش اخده و فننه ها بر پایه های خود ایستاده است. 
پس به سوی فرمانده خود بشتابید, و در جهاد با دشمن بر یکدیگر پیشی 
گیرید, به خواست خداوند. 


7 ۳4 نامه آن حضرت به پیمان شکنان, پس, از فتح بصره: خداوند شما 
مردم کوفه را از سوی اهل بیت پیامبر صلّی اللّه علیه و آله و سلّم پاداش 
نیکو دهد, بهترین پاداشی که به بندگان فرمانبردار, و سپاسگزاران نعمتش 
عطا می فرماید, زیرا شما دعوت ما را شنیدید و اطاعت کردید. به جنگ 


فرا خوانده شدید و بسیح گشتید. 
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1- . المختار الاول: باب دوم (باب نامهها) 


2-. المختار الاول: باب دوم 


توضیح . «آکنر استعتابه»: طلب خشنودی و بازگشت به آنچه که مردم به 
وسیله آن از وی راضی شوند را زیاد کرد. «آقل عتابه»: کم کرد نکوهش و 
را ما 
«الوجیف»: راهپیمایی سریع. «فلته غضب»: خشم غافلگیرانه و سریع؛ و 
نتیجه آنکه: این سه نفر در میان مردم از همه بیشتر نسبت به امام علیه 
السلام خشم و کینه داشتند. «فاتیح له»: فراهم شد. «جاشت»: جوشید. 
«المرجل»: دیگ مسی. «دارالهجره»: شهر مدینه و منظور آگاه ساختن 
آنان مبنی بر اضطراب اوضاء مدینه و مردم آن در هنگام آگاهی یافتن آنان 
از حرکت سپاهیان به سمت بصره برای فرونشاندن آتش فتنه است. 


می گویم: این میثم می گوید: نخستین نامه نهج البلاغه مربوط به زمانی 
است که امام در مسیر حرکت خود به سمت بصره در کنار چشمه ای کوارا 
فرود امده و ان را نوشته و توسط امام حسن علیه السلام و عماربن یاسر 
اسان کرد: 


ان انب اد شا ار رن وان میوش رای 
که امام علی علیه السلام در مسیر خود به سوی بصره, در منطقه «ربذه» 
اتوای نخووه امن امسر که اون امه تمع باه امه توس مکی ین 
جعفر بن ابیطالب و محمد بن آبوبکر به سمت مردم کوفه فرستاد. در اخر 
این نامه چنین افزود: 


شما برای برادری من و نصرت دین کفایت مپکنید پس «اْفْرّوا خفافاً و 
قالا و جامدُوا یموالِكم و أفْسکُْ فی سییل اللّه»(2) «سبکبار و گرانبار, 
تشن وید و با مال و جاتان در رامخدا جهاد کنید» شاید. که رسنکار 


شوید ۰ 


59 ابومخنف به نقل از عبدالله بن جناده می گوید: زمانی که امام علیه 
السلام در «ریذه» اتراق نمود. هاشم بن عقبه بن ابی وقاص را نزد 
ابوموسی اشعری والی کوفه فرستاد تا مردم را به پاری وی فراخواند. در 
این نامه امده بود. 


از بنده خدا علی امیرالمق‌منین به عبدالله بن قیس, اما بعد: من هاشم بن 
عتبه را نزد تو فرستادم تا مسلمانان را برای رویارویی با قومی که با من 
بیعت شکنی کرده اند و پیروان مرا کشته و در اسلام این حادثه عظیم را 
رقم زده اند, روانه سازی. 
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1- . المختار الاول باب نامهها از نهج البلاغه 4: 290 
2- . توبه / 41. 


زمانی که او نزد تو آمد مردم را به همراه او نزد من بفرست. ولایت کوفه 
تایب بر واگار اه ام و ور دز این صت برسدییو اب کروع 
درود. 


0 محمدبن اسحاق نقل می کند: زمانی که محمدبن جعفر و محمدبن 
ابوبکر به کوفه آمدند, مردم را برای یاری امام بسیج کردند اما ابوموسی 
اشعری مانع: ند اند ترد افام از کشتتد. و انشان را ان ماخواء باخنه 


کردند. 


امی نوی ار اه امام فرای و وه اطا و 
ابوموسی ابا کرد و با فرستادن اشخاصی نزد هاشم وعده هایی به وی داد. 
هاشم طی نامه ای امام را از امتناع وی باخبر کرد و اینکه وی ضمن اظهار 
کینه, با درخواست ان حضرت مخالفت نموده و وی را به زندان و قتل 
تهدید کرده است !! محل بن خلیفه به همراه نامه, نزد امام آمد و پس از 
عرض سلام. گفت: ی واه اک | به صاحب آن برگرداند. و 
در محل خود قرار داد. قومی آن را انکار کردند. ۳9 سوگند آنان نبوت 
پیامبر صلی الله علیه و آله را منکر شدند و سپس با او به پیکار و مبارزه 
برخاستد. خداوند-جخواب مکر آنان رابا کشتن شان داد و بدی ها را بز آنان 
عارض سات سا سای آمیرا مت ور هی ای هجوت معا فسات 
از رسول خدا| در میان اهل بیش به همراه تو با انان خواهیم جنگید اگر 
دشمن اهل بیت باشند. امام علیه السلام از وی استقبال نموده و فرمود: 
خیر است. اتام سیس وی را کنار خود نشانده و نامه را خواند و درباره 
مردم و ابوموسی از وی پرسید. او جواب داد: به او اعتماد ندارم و اگر در 
التبا کی را مدا کی وان اراصاحساتن ات کرد انام 
فرمود: به خدا قسم قصد بر کناری او را داشتم. مالک اشتر نزد من امد و 
صحبت از ابقای وی در منصبش و رضایت اهل کوفه از وی کرد که من هم 
وی را ابقا کردم. ابومخنف می گوید: پس از رسیدن محل بن خلیفه به 
ربذه, امام علیه السلام عبدالله بن عباس و محمدبن ابوبکر را نزد 
ابوموسی فرستاد. در نامه اق که آنان به وی بردند آمده بود؛ 
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از بنده خدا علی امیرالمومنین به عبدالله بن قیس: ای پسر بافنده و ای 
کسی که آلت پدر خود را به دندان گرفتهای ! قسم به خدا که, خداوند تو را 
اهل حکومت قرار نداده و تو را از آن بی نصیب نموده است و تو را از رد 
امر من و افترا بستن به من منع خواهد نمود. را 
ابوبکر رابم سوی تو فرستادم. تو کوفه و مردم آنرا به آندو واگذار کن و با 

خواری و لت از مقام خود کناره بگیر. اک عل گنوی کل کرده کر 2 
آندو دستور دادهام که عادلانه پیمان را آنقض نمایند و با تو برخورد کنند. 
خداوند توطئه خائنان را هدایت نمیکند. اگر چنین ِ تدحو خه‌آهته آهد.و 
تو را قطعه قطعه خواهند کرد. و درود بر کسی که شکر نعمت را بجای 
آورد و به بیعت وفادار باشد و به قصد عافیت عمل نماید. ابومخنف می 
گوید: هنگامی که ابن عباس و محمد بن ابوبکر در رسیدن به نزد امام 
تخیر کردند: و وقتی امام از اقدامات: آن دوم اطلاعی نداشت. از ربذه 
حرکت کرده و در ذی قار توقف نمود. راوی میگوید: وقتی در ذیقار توقف 
کرد, پسر خود, حسن و عمار بن یاسر و زید بن صوحان و قیس بن سعد بن 
عباده را به همراه نامه ای, عازم کوفه کرد. این افراد در قادسیه به 
مردمی که عازم جبهه امام بودند برخوردند. انان پس از ورود به کوفه نامه 
را بر مردم خواندند که به شرح ذیل بود: 


ای تا قلید مهن مسا بان کف اما موی ی ا(حفت 
مبارزه با پیمان شکنان) خروج کردهام. در اين مورد يا ظالم هستم و یا 
اک سفن دوز اس با ان فصن ام فا که ورد طعان 


واقع شده ام. به خدا قسم می دهم مردی را که این نامه من به او برسد 
که به سوی من بشتابد, ان موزد ظلم واقع شده ام مرا یاری کند و اگر 
ظلم کرده ام خواستار عذرخواهی من شود. با درود. 

ابومخنف می گوید: زمانی که امام حسن علیه السلام و عمار وارد کوفه 
شدند, مردم به دور انان تجمع کردند. امام حسن علیه السلام جهت بسیع 


نمودن مردم سخنرانی کرد. ابتدا حمد خداوند را به جاأ اورد و بر پیامبر 
صلی الله علیه و اله درود فرستاد و سپس فرمود: 


ای مردم» ما نزد شما آمدهایم تا شما را به خداوند و قرآن و سنت پیامبر 
و برترین و وفادارترین 
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شخص فرا بخوانیم و میخواهیم که با او بیعت کنید. او کسی است که قرآن 
و سئت نبوی از ذکر او غافل نبودهاند. کسی از او به پیامبر صلی الله علیه 
و آله نزدیک تر نیست چرا که خداوند از دو طریق او را به پیامبر صلی الله 
علیه و آله نزدیک کرده است. نزدیکی و قرابت در دین و نزدیکی و نسبت 
خویشاوندی. کسی که در هر کار نیکی از مردم پیشی گرفت. زمانیکه 
فودماز بای بامیر صلی: اللة علبه و آلمدست کستده بودند بوذنهه خدا وتو 
پیامبرش را به وسیله او کفایت نمود. او به پیامبر صلی الله علیه و آله 
نزدیک می شد و مردم از ایشان دور می شدند. و با وی نماز می خواند در 
حالی که مردم مشرک بودند. همراه او پیکار می کرد در حالی که مردم 
شکست خورده بودند, همراه او می جنگید در حالی که مردم از هوی و 
هوس پیروی می کردند. زمانیکه مردم پیامبر را تکذیب میکردند, او آن 
حضرت را تصدیق و تایید می نمود. هیچ پرچمی از او عقب ننشیند, و کسی 
در حسن سابقه با او برابری نکند. وی از شما یاری می طلبد و شما را به 
حق دعوت می کند. می خواهد با او همراه شوید برای نصرت و پاری او 
علیه افرادی که بیعت با او را شکستند و یاران صالح او را کشتند و 
افرادش را مَثله و بیت المالش راغارت کردند. پس به سوی او بروید خدا 
شما را رحمت کند. امر به معروف و نهی از منکر کنید و مانند صالحان در 
خدمت وی حاضر شوید. 


ابومخنف به نقل از جابر بن یزید و او از تمیم بن حذیم میگوید: حسن بن 
علی علیه السلام و عمار بن یاسر نزد ما امدند و مردم را به سوی علی 
علیه السلام دعوت می کردند. نامه ای از آن حضرت اورده بودند وقتی 
خواندن نامه تمام شد حسن علیه السلام برخاست. ایشان تازه جوان بودند 
که ای کاش من در شآن و سن و سال همانند او بودم. مردم چشمان خود 
را به او دوخته بودند و می گفتند: خدایاء سخنان پسر دختر پیامبرمان 
4 باشد. سپس حسن علیه السلام دست خود را به چوبدستی که در 
اختیار داشت گرفت چون به علت بیماری بدان تکیه زده بود. او فرمود: 


سپاس خدای برو ی جبار, یکتاء قهار, بلندمرتبه و متعال را از سوی همه 
فردمه هه انانین. که سکن را پوشیده داشتند ه چم آنان. که آنبرا اشکان 
کردند و چه افرادی 
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که در روز راه می پیمایند هقرت هیر آ رنه او را به خاطر خسن 
تلائات و نعمت های اشکار و به خاطر همه راحتی هایی که دوست می 
داریم و يا سختی هایی که ناخوشایند می پنداریم, سپاس می گویم. و 
گواهی می دهم که خدایی جز خدای یگانه نیست. ۳ 
ندازد: و کواهن. .هن دهم که :مخمد. ضلن, الله علیه. و اله. ننده: و فراستاده 
اوست. خداوند با نبوت پیامبرش بر ما مثّت نهاد و او را به اين امر برگزیده 
و بر وی وحی نازل نمود. خداوند پیامبر صلی الله علیه و آله را بر همه 
بندگان خود برتری داده و وی را به سوی آدمیان و جثیبان هنگامی فرستاد 
که آنانستمی وتو ند ه از شیطان فرمان فنص با حدای رحمان 
سر ناسا زگاری داشتند. پس خداوند به او و خاندانش درود فرستد و به وی 
بهتر از آنچه که و بر ا نید پاداش تب جزای خیر عطا فرماید. ِ- بعد: 
بن ابیطالب که خداوند او را یاری کرده و پیروز فرماید مرا ته بنتوی 1۳ 
فرستاد تا شما را به راه صحیح و عمل به قران و جهاد در راه خدا فرا 
بخوانم. هر چند هم اکنون این کار را ناخوشایند می پندارید اما دارای 


شما می دانید که علی به تنهایی همراه با پیامبر صلی الله علیه و آله نماز 
گزارد. فاصم که اسان اسان آهرد: ده تال دانشت و سر آن ان نیت به 
همراه پیامبر شاهد تمامی حوادث و ماجراهای ایشان بوده است. همه 
ناس رای حلب رات اوه اطاعت اسان فبرفی اوشعت 
حسنه او در اسلام بوده که اخبار آن نیز به شما رسیده است. پیامبر صلی 
الله علیه و اله تا زمانی که علی چشمان ایشان را با دستان خویش بر هم 
گمارد و جان به جان افرین تسلیم کرد, از او راضی بود. امیرالموّمنین به 
کمک ملائکه, پیامبر صلی الله علیه و اله را غسل داد. «فضل» 
پسرعمویش آب می آورد و سپس او را در قبر قرار داد. پیامبر به او در 
مورد پرداخت دیونش و انجام وعده هایش و سایر چیزهایی که خداوند بر 
گردن وی نهاده بود وصیت کرد. به خدا قسم علی علیه السلام مردم را به 
سوی خود فرا نخواند بلکه این مردم بودند که بر او هجوم آوردند ۳ 
شیر ان تشته: که بر شمه آنه هجوم 1 میکنند. آنان از روی 
طوع و رغبت با امام بیعت کردند و سپس 
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کر هیبعت ور زا شکستنج نون انکه اه‌دعتیت :زا کداشته باشد مه بدون 
آنکه اقدام خلافی صورت داده که موجبات بروز حسسد و خروج بر وی را 
فراهم کرده باشد. پس ای بندگان خدا تقوای الهی داشته و با جدیت و صبر 
۵ اسعانت: اه خر ام شداوند. یه سوی. انجه, امیوالهفمتین.شها وا جدان 
فراخوانده. بشتابید. خداوند ما و شما را از لغفزش ها سقو دنه همانگونه 
که اولیاء و اهل طاعتش را دور داشته است. خداوند به ما و شم تقوا 
الهام کند و ما و شما را در جهاد با دشمنانش یاری فرماید. برای خود و 
شما از خداوند متعال مغفرت طلب می کنم. 


سپس به رحبه رفت و خانه ای را برای پدر خود امیرالمو‌منین علیه السلام 


مهیا نمود. 


جابر میگوید: به تمیم گفتم: این جوان چگونه توان گفتن چنین سخنانی را 
که برایم نقل کردی دارد؟ گفت: من تنها برخی از سخنانش را حفظ کردم 
۵ انخهترا که فرن‌داردم. نیش از این نود 


ابومخنف می گوید: پس از اتمام خطبه حسن علیه السلام. عمار برخاست 
و برای مرم سخنرانی کرده و آنان را برای پیوستن به لشگر امام علیه 
السلام تشویق نمود. ابوموسی ینس از شنیدن سخنان آن دوه بر بالای منبر 
رفت و گفت: سپاس خداوند را که ما را به واسطه پیامبر صلی الله علیه و 
آله گرامی داشت و اتحاد ما را پس از تفرقه برگرداند و ما پس از آنکه در 
میان هم, به همدیگر کینه داشتیم, دوستدار یکدیگر قرار داد و خون و 
مالمان را بر همدیگر حرام گردانید. خداوند سبحان می فرماید: «در میان 
خود اموالتان را به باطل نخورید.» و نیز فرمود: «و هر کس عمدا موّمنی 
وا بکشد خر ایش ی انشت ین آی ند ان کار ار خدا بزها داسته و 
سلاح خود را بر زمین بگذارید و از جنگ با برادرانتان دست بردارید... تا 
اخر سخنان نحس او که نیاوردنش از اوردنش بهتر است که این سخنان 
پرده از کفر و نفاق گوینده اش کنار می زند. 


که رای کی ان ا فلا شرمع ایحا 
السلام رسید, وی مالک اشتر را عازم کوفه ساخت. اما ریبادت 
بیرون راندند. 
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ابومخنف در ادامه می گوید: زمانی که امام علی علیه السلام در ذی قار 
توقف نمود, عايشه طی نامه ای به حفصه نوشت: باید تو را آگاه کنم که 
علی در ذی قار توقف نموده و با شنیدن تعداد و اتحاد ما ترس بر وی 
حاکم شده و در این شهر اقامت گزیده است. وی هم اکنون به اسب بوری 
شبیه است که اگر پیش برود قربانی مي شود و اگر عقب نشیند ذیح می 
گردد. حفصه کنیزان خود را قراخواند تا آوان متواند وه دف‌رردن,متعول 
شوند. وی به آنان دستور داد تا در آواز خود بگویند: چه خبر است چه خبر 
است؟ علی در سفر خود همانند اسب بوری است که اگر پیش رود قربانی 
می شود و اگر عقب نشیند ذیح می گردد. (1) 


و دختران بردگان آزاد شده بر حفصه وارد می شدند و نزد او تجمع می 
کردند تا به اين آواز و غنا گوش فرا دهند. این خبر به گوش ام کلئوم دختر 
امام علی علیه السلام رسید لذا چادر به سر کرد و همراه زنانی به صورت 
ناشناس بر او وارد شد و سپس حجاب از چهره کنار زد. وقتی حفصه او را 
ناکت ات سوه سه ابا لو انا اه دون اه نفخ کفت: ار 


امروز شما بر وی خروج کرده اید از پیش نیز بر برادر او پیامبر صلی الله 
علیه و اله خروج کرده بودید در حالی که وحی الهی در خانه های شما نازل 
شده بود. حفصه گفت: تمام کن. خدا تو را رحمت کند. سپس دستور داد 
نامه را پاره کردند و بعد از خداوند طلب مغفرت کرد. 


سهل آبن حنیف در این باره گفت: 
ما مردان را از جنگ با مردان معذور دار. زنان را چه به فحش دادن. 


آیا آنچه که کردهایم ما را بس نیست؟ برای تو بهتر است که آن حجاب را 


عايشه امروز از خانه خود خروم کرده که پارس کردن سگها گناهش را به 
یادش اورد. 


تا اینکه امه اعمال فتخوسعن را به ی دق که,سراستر رشتی در آن نیت 


شده است. 
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1- . این روایت در ماجرای جنگ جمل از کتاب الدر النظیم الوری: 114 


ذکر شده است. 


می گویم: «الأیر»: آلت مرد. ابن اثیر در النهایه آورده است: «من تعژژی 
بعز |ء الجاهلیه فأعضوه بهّن وت و لاتکنوا»: هر کس به شیوه جاهلیت 
عزاداری کند بگویید آلت پدرش را به دندان بگیرد و به کنایه نگویید» یعنی 

به او بگویید: «آلت پدرت را به دندان بگیر» و به جای «الهن» به کنایه 


«الأیر» نگویید تا بداند کارش زشت است و ادب شود. و همچنین در مورد 
ماده « آیر», در حدیتی از امام لو علیه السلام است که می فرماید: «من 
کل ار اه ط و ی ات ری کی ۰ 
ترادر انش زیاد باشتد یشت. وق به آنان کرم کردد. و شاید در ایتجا معنا. این 
است که وی به سنت پدر کافر خود متمسک شده و جهالت و عصبیت و 
عیوب و قلت اعوان و انصار و پستی همواره همراه اوست. 


2. شیخ مفید در «الکافیه» داستان حفصه را با دو سند دیگر همانند آنچه 
گذشت نقل کرده است. 


03. الکافیه: آورده اند که امام کین علیه السلام زمانی که در ربذه بود, 
پس از شنیدن خبر طلحه و زبیر مبنی بر قتل حکیم بن جبله و چند تن از 
شیعیان و شلاق زدن عثمان بن حنیف و کشتن سبابجه توسط ان دو, بر 
جوالها ایستاد و فرمود: 


خبر مهم و در عین حال زشتی به ما رسیده است و آن اینکه طلحه و زبیر 
وارد بصره شده و بر کارگزار من هجوم آورده و وی را به شدیدترین 
با آن دو, بنده شایسته 
خدا. یعنی حکیم بن ج جبله را به همراه چند نفر دیگر از مسلمانان که 
همچنان بر بیعت خود باقی بودند به قتل رساندند و نیز السبابجه را که 
حافظ بیت المال بود. عده ای را پس از اسارت کردن و عده ای را پس از 
امان دادن به وی کشتند. مردم به شدت گریستند . امام علیه السلام 
دستان خود را بلند نموده و دعا کرد و فرمود: خداوندا طلحه و زبیر را 
ان کته کمن طالم و فا ای با خر ام هیا دم 


6 (1) نهج البلاغه: خطبه امام علی علیه السلام در مورد اصحاب جمل: 


۱ و کب ی 
و 
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1- . المختار (170) از کتاب نهج البلاغه 


شام راب خهراخ. ود میب کشيدند همافد کی با که به.با راز سره 
فروشان میر برند, به بصره روی آوردند. در حالی که همسران خود را 
پشت پرده نگه داشته, امّا پرده نشین حرم پیامبر صلّی اللّه علیه و آله و 
سلم را در برابر دیدگان خود و دیگران قرار دادند. لشکری را کرد آوزدند 
که همه آنها به اطاعت من گردن نهاده. و بدون اکراه, و با رضایت کامل با 
من بیعت کرده بودند, پس از ورود به بصره, به فرماندار من و خزانه داران 

بیت المال مسلمین و به مردم بصره حمله کردند, گروهی از آنان را در 
اسارت باشکنجه و گروه دیگر را با حیله کشتند. به خدا سوگند, اگر جز به 
یک نفر دست نمی یافتند و او را عمداً بدون گناه می کشتند کشتار همه 
آنها برای من حلال بود زیرا همگان حضور داشتند و انکار نکردند, و از 
مظلوم با دست و زبان دفاع نکردند. چه رسد به اینکه ی 
لشکریان خود از مردم بی دفاع بصره قتل عام کردند. 


توضیح: «الحرمه» آنچه که تجاوز بدان ممنوع است در اینجا مراد «همسر» 
است مانند پردهنشین. ضميیر در «حبسا» به طلحه و زبیر برمي گردد. 
فرمایش امام علیه السلام: «صبرا» یعنی بسن از اسارت و «عذرا» بعتی 
پس از دادن. فرمود: «جژه» یعنی جذبش کرد یا از الجریره گناه 
است. در القاموس آمده است: الچر: جذب. الجریره: گناه. جر علی نفسه 
و غیره جریره یجر‌ها (با ضمه و فتحه) جزا. 


ابن میثم میگوید: ۳۹ 


اگر گفته شود مفهوم این سخن, تعلیل جواز کشتن آن لشگر توسط آن 
حضرت علیه السلام است چون انکار منکر نکردند. پس ایا قتال با کسی که 
منکر را انکار نکرده جایز است؟ باید گفت که ابن ابی الحدید بدان چنین 
پاسخ می دهد و می گوید: جنگ با آنان مجاز است چون آنان چنین قتالی را 
مباح می شمردند همانند کسی که زنا و شرابخواری را مباح می داند. 


راوندی رحمه الله علیه پاسخ می دهد: «جایز بودن» کشتن آنان به علت 
این است که عموم آیه ذیل شامل حال آنان شدم است «اتما جزاء الذین 
یحاربون ال لد 3 یسعون فی الأَرْض قساد آن بعتلوا>(2) (سزای 


کات کت خدا و مامتر او 
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1- . المختار (170) از نهج البلاغه 3: 337 
2 . مائده / دد. 


مي جنگند و در زمین به فساد می کوشند, جز این نیست که کشته شوند). 
و آنان با رسول خدا صلی الله علیه و آله طبق فرمایش آن حضرت, جنگ 
نهودند. که فرفود: اقعلی جنی با تو جنک با من است. آنان :در زمین به 
دنبال فساد بودند. 


این ابی الحدید یه اين جواب اشکال وارد کرده است که: اشکال در علت 


آوردن به عدم انکار منکر هن و دلیل آوردن بر عموم آیه نیز سودی 
ندارد. 


میگویم: جواب دوم متین تر است و جواب اول, ضعیف است چون اگر چه 
فل کی هدر وت دی | ماع فیداند واخت استن انا قعه آنچه که 
آنان انجام دادند مثل قتل و خروم, , با شا توجیه صورت پذیرفت, هر چند 
آن تاونلات مغلوش العشساد بود. پس فرق بین اعتقاد به حلال بودن خمر و زنا 
و بین اعتقاد اینان که معتقد بودند کاری را که انجام دادند مباح است 


معلوم شد. 


اما اعتراض به جواب دوم نیز ضعیف است چون می توانست بگوید: در 
صورتی که کشتن مسلمانی از برخی افراد سپاه سر زند و بقیه با وجود 
حاضر بودن در آنجا و توانایی بر انکار انا از تفی: ان نت بان نید آنو 
قرینه ای است دال پر رضایت همه آنها به قتل, و با قاتل در این امر 
شراکت دارند خصوصا اگر , به مجالست و همراهی با قاتل و متحد بودن این 
افراد با قاتل شهرت داشته باشند, چون افراد لشگر با هم متحد هستند. و 
نیز خروح این افراد بر امام, در حکم محاربت با خدا و رسول خدا صلی الله 
علیه و اله و در جهت تلاش برای فساد در زمین بوده است و این عین 


اعتراض وی به جواب را این گونه هم می شود پاسخ داد که: این افراد 
مدعی شبهه ای بودند که شبهه محتملی نبوده است چون انان پس از 
بیعت, داوطلبانه بر امام خروج کردند همان گونه که خود امام فرمود؛ با 
ابش کف وید اخصال سای اشای کساسرمی کدی سا که 


می توان به اصل سوال این گونه یاسخ داد: علت آوردن, به منظور عدم 
انکاد شنک نم طون صطاق مین اش پاک ات عم انکار نان یت 
به این منکر خاص بوده است. یعنی قتل یکی از مسلمانانی که با امام برای 
خروج بر ایشان علیه 
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السلام همکاری کرده است. شاید این برداشت از این سخن امام علیه 
السلام معلوم میشود: کشتار همه انان برای من حلال بود. 


سخن راوندی را می توان به آن حمل کرد. اما آنچه که وی در آخر در مورد 
جایز بودن قتل فرد راضی به کشتن آن شخص گفته است باید گفت: 
چنانچه حکم را به طور کلی اراده کرده باشد, بدون اشکال نخواهد بود اما 
اگر منظور وی انز مورد خاص بوده باشد. صحیح است. 


بر جواب ابن ابی الحدید نیز همان اشکالی وارد است که بر جواب راوندی 
وارد کردم به این که اشکال در تعلیل به عدم انکار منکر است نه در حلال 
شمردن قتل؛ و اگر فرض شود در کلام امام علیه السلام آمده است که 
فرمود: «منظور این است که زیرا در حال حلال شمردن این کار حاضر 
بودند و انکار نکردند» راوندی هم می تواند بگوید: «منظور این است که 
زیرا به عنوان محارب حاضر شدند». 


اگر جواب دهد که حضور با عدم انکار یعنی «حلال شمردن»؛ بطلان این 
جواب آشکار خواهد بود. با اين وجود راوندی می تواند بگوید: حضور در 
میاهی. که یکی از افراد آن‌زیکی از پاران امام را کشته اند, به این دلیل که 
ان سپاه از طرفداران او قاتل هستند با توجه به عدم انکار و منع, محاربه 
با خدا و رسول اکرم صلی الله علیه و اله است؛ و شکی وجود ندارد که 


5 (1) نهج البلاغه: در باره طلحه بن عبیدالله: تا بوده ام مرا از جنگ 
نترسانده, و از ضربت شمشیر نهراسانده اند,. من به وعده پیروزی که 
پروردگارم داده است استوارم. به خدا| سوگند, طلحه, برای خونخواهی 
عنمان شورش نکرد, جز اینکه می ترسید خون عثمان از او مطالبه شود, 
زیرا او خود مهم به قتل عنمان است, که در میان مردم از او حریص تر بر 
قتل عثمان یافت نمی شد. برای اینکه مردم را دچار شک و تردید کند, 
دست به اینگونه ادذعاهای دروغین زد. سوگند به خدا, لازم بود طلحه, سبت 
به عثمان یکی از سه راه حل را انجام می داد که نداد: اگر پسر عفان 
ستمکار بود چنانکه طلحه می انديشید, سزاوار بود با قاتلان عثمان 
همکاری می کرد 
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1- . المختار (172) از کتاب نهج البلاغه 


و از یاران عثمان دوری می گزید, یا اگر عثمان مظلوم بود می بایست از 
کشته شدن او جلوگیری می کرد و نسبت به کارهای عثمان عذرهای موجه 
و عموم پسندی را طرح می کرد (تا خشم مردم فرو نشیند) و اگر نسبت 

به امور عثمان شک و تردید داشت خوب بود که از مردم خشمگین کناره 
.]| پناه برده و مردم را با عثمان وا می گذاشت. اما او 
هب کدام از سه راهعل را انعام داد وه ارگ زشت رد کهوایل وی 
برای اتجام آن تداشت. و عذرهایی آورد که مردم بستد نیست. 


توضیح: کلام امام علیه السلام: «قدکنثٌ» ابن ابی الحدید می گوید «کان» 
در اینجا امه است:.و واو تن از آن-خاليه است یفتی اینکه از زمانی که 
آفریده شدم این صفت را داشتم. این واو می تواند زائده نیز باشد که 
«کان» ناقصه خواهد بود و خبر آن «ما اهدّد» می باشد. «و تجّرد فی 
الارض»: در زمین تلاش کرد. اين نظر جوهری است. 


ابن اثیر در کتاب النهایه در باب ماده «جلب» حدیثی از امام علی علیه 
السلام نقل کرده است که: «آراد آن یغالط بما آجلب فیه: خواست او را در 
مورد آنچه که مورد اجماع است. به اشتباه اندازد». گفته می شود: اجلبوا 
علیه: زمانی که اجماع کرده و هم نظر شوند. اجلنه: یعنی او را کمک نمود. 
اخلتب عاید: زمانی که با وی همدم شده و وی را برانگیزد. جوهری می 
گوید: «لبست علیه الأمر» البس: مشتبه شدن و فرمود آعدز یعنی دارای 
عذر شد. ابن اثیر در النهایه می گوید: «فما نهنهها شیء دون العرش»: 
بعتی آن. را متع تکرد و از رسیدن بدان باز تداشت. <«الر کود»: سکون و 
ثبات. 


6 (1) نهج البلاغه: امام علیه السلام وقتی به شهر بصره رسید خواست 
ِ بن مالک را به سوی طلحه و زبیر بفرستد تا آنچه از پیامبر صلّی اللّه 
0 سر باز زد و گفت 
من آن سخن پیامبر صلی الله علیه و اله و سلم را فراموش کردهام. امام 
فرمود: اگر دروغ می گویی خداوند تو 


ص: 109 


لا آلشفتای 311 از جات سوم فیه لاد 


زا به.بیضارق, بزض (سفیدی روشن) دجار کند که غنامه آن را تبوشاند. بسن 


از قرن امام, انس به بیماری برص در سر و صورت دچار شد, که همواره 
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احتجاج: احتجاج علی علیه السلام با ناکنین, در خطبه ای که هنگام پیمان 
شکنی آنان ایراد گردید, فرمود: زمانی که خداوند صاحب جلالت و شکوه, 
خلائق را آفرید و بهترین شخص از میان مردم را به عنوان پیامبر برای آنان 
برگزید و کتاب خود را بر او فرو فرستاد و دین خود را تشریع فرمود و 
واجبات دینی را اعمال مود خداوند با شکوه, آیه (خداوند, پیامبر و اولی 
الامر خود را اطاعت کنید) را در مورد ما نازل کرد که اهل بیت مخصوص 
پیامبریم و کس دیگری نیست. اما شما پشت کرده. بازگشتید و عهد خود را 

تید و بیعت را نقض نمودید در حالی که خداوند ضرری نمی بیند و 
خداوند امر می کند که امر خلافت را به خدا, پیامبر و اولیاء امر خود 
واگذارید اما شما ابتدا بدان اقرار کردید اما با آن مخالفت نمودید و در 
حالی که خداوند می فرماید (به عهد من وفادار باشید تا به عهدتان وادار 
باشم و از من بترسید). 


خداوند به تبیین صاحبان کتاب و حکمت و ایمان و آل ابراهیم برای مردم 
پرداخت. اما آنان حسادت ورزیدند. در حالی که خداوند این چنین نازل کرد 
که «اأَمٌ یحسدون الثاس عَلی ما تاه الله من قصله قَقذ آتیْنا ال ابراهیم 
الکتات و الجکمه و شاف ملک عظیماً قملهغ قن آقن به و مهم من ده 
و کفی بجهام سعیرا»(2) «آیا شوتض تست به آنسه کب عداو ند از فضل 
خود به آنان داده است حسادت می ورزند ما به خاندان ابراهیم, کتاب و 
حکمت و فرمانروایی گسترده ای را عطا کردیم. برخی از مردم بدان ایمان 
آورده و برخی دیگر روخ بر کرداندند و اتش خهتم انان را کافی است». ال 
ابراهیم, ما هستیم. مردم به ما حسادت ورزیدند همان طور که نسبت به 
پدران ما کینه ورز بودند. شیطان اولین کسی بود که نسبت به آدم علیه 
السلام که خداوند عزوجل وی را با دست خویش افرید و از روح خود در او 
دمیده بود و ملائکه خود را به سجده بر وی واداشته و اسماء الهی را به 
اموخته و او را بر 
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1-. احتجاج 1: 230 
2 . نساء 54 - 55 


جهانیان برگزیده بود. حسادت ورزید. لذا از گمراهان گردید. سپس قابیل 
نسبت به هابیل حسادت ورزید. پس او را کشت و از فاسقان گردید. قفوم 
نوج علیه السلام به وی حسادت ورزیدند و گفتند: «ما هذا لا سر ملک 
یاک مقا تاکلون مِة و یشرب مقّا تشرئون و ین أَطَعئم تشر املْلَكم لک 
لذا لخاسژون»(1) «او هم فقط یک انسان است. همانند شماء او هم از 
آنچه که شما می خورید, می خورد و از آنچه که شما می نوشید, می نوشد 
و اگر شما از بشری مثل خود اطاعت کنید. زیانکار خواهید بود». 


این فقط خداست که حق انتخاب و برگزیدن دارد و هر که را بخواهد بر 
۳ شامل می کند. خداوند 
علم و حکمت را به هر کسی که خود بخواهد, اعطا می کند. 


سیس به پیامبر ما صلی الله علیه و آله حسادت ورزیدند در حالی که ما 
اهل بیت او هستیم که خداوند پلیدی ها را از ما دور ساخته است. ما 
همانند پدران خود مورد حسیادت واقع شدیم. خداوند عزوجل می فرماید: 
«اِنَ ۳ التّاس بابراهیم للذین ابِعوةْ و هدا الّبی»(2) «سزاوارترین و 
نزدیک ترین مردم به ابراهیم, افرادی هستند که از او پیروی کردند و این 
پیامبر است». ۰ سپس فر مود: 5 ۳ الأرحام بَعصَهُم آولی بنعض فی کتاب 
الله»(3) «خویشاوندان در کتاب خداوند. برخی به برخی دیگر اولیترند». و 
ما نزدیک ترین مردم به ابراهیم هستیم. ما از او ارت برده آیم. ما خویشان 
او هستیم که کعبه را از وی به ارث بردیم و ما خاندان ابراهیم هستیم پس 
آیا از تفکر ابراهیمی روی برمی گردانید؟ در حالی که خداوند فرمود:« 
قَمَن تبقیی قَبَةْ مِنّی»(4) «هر کس از من پیروی کند, از من است». ای 
مردم شما را به سوی خداوند و پیامبر و کتابش و ولی امر و وصی و وارث 
ها ۱ یا 
به ما اقتدا کنید چرا که این امر بر ما واجب است. قلوب 


ظر 1[ 11 


1-. مومنون / 33 - 34 
2 . آل عمران / 68 


مردم هواي ما را دارد که اين دعوت ابراهیم علیه السلام است که فرمود: 
« قاجعل َفیْدَ من التّاس تهٌوی الیهم»(1) «خدایا, قلوب مردم را شیفته 
آتان ساز». آيا ته. این است که بر ما, به دلیل اينکه به خدا ایمان آوردیم و 
وحی بر ما نازل شده خشم گرفتید؟ اتحاد خود را از دست ندهید و 

گمراه می شوید ی و ۳ ۹ ۳۳ 
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احام ظیرضی ار این امن رکه الله علبه نحل شده اسنت که کفت: 
نزد امام علی علیه السلام نشسته بودم که طلحه و زبیر وارد شده و از 
امام برای به جای آوردن عمره اذن خواست. امام ابتدا اجازه نداد و 
فرمود: شما عمره را به جای آورده اید. آنان دوباره اذن خواستند که امام 
اجازه داد. سپس امام روی به من کرده فرمود: به خدا قسم که قصد انجام 
عمره ندارند. گفتم: نس به آنان اجازه ندهم؛ سنینن به آن دو فرمود: به خدا 
قسم شما قصد انجام عمره ندارید. شما فقط می خواهید بیعت بشکنید و 
کمصی سراان م یا کید اه انوم تس سر تساه کی ک هام را 

به اذن دادن شد. سیس امام روی به من کرد و فرمود: به خدا قسم قصد 
ره ندارند. گفتم: پس چرا اجازه دادی؟ فرمود: نزد من به خداء سوگند 
یاد کردند. انن غباس.می, گوید: آنده زوانه مکه شدند و نزد عايشه رفتند. 
آنقدر ند او ماندندع اینکه او را غلیه امام شور آنوند: 
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ارشاد و احتجاج: از علی علیه السلام روایت شده که هنگام عزیمت طلحه 
و زبیر به مکه و همداستان شدن با عايشه برای ایجاد شورش علیه امام 
علیه السلام, وی پس از حمد و ثنای خداوند فرمود: 


اما بعد: خداوند عژوجل محشد صلی الله علیه و آله را به سوی همه مردم 
فرستاد و او را رحمت برای همه جهانیان قرار داد. او نیز فرمان خداوند را 
عملی کرده و رسالت را ابلاغ نمود. خداوند به وسیله وی بین مردم 
پراکنده, اتفاق و اتحاد ایجاد کرد و شکاف میان مردم را از بین برد و راه هاً 
را امن کرد و جلوی 


112 2 


2 . احتجاج: 230 
3- . ارشاد: 130 و احتجاج: 235 


خونریزی ها را گرفت و میان افراد کینه توز, الفت ایجاد نمود و حسادت ها 
و پلیدی ها را از دل ها و سینهها خارج ساخت. سپس خداوند روح ان 
حضرت را به سوی خود برد در حالی که در باره سرانجام آنچه رساندن 
(احکام) بان میانجامید کوتاهی نفرموده بودر و انخه گنای نو رشاندن ان 
تخاطر فنانه روف نویر آمون آن. نگفت: و آن را تونساند. پس از رحلت او 
در امر خلافت. اختلاف و منازعه تدید »امد آنیدا آبوبکن ودسشن مر و 
عثمان خلافت را به دست گرفتند. پس از سپری شدن دوران وی شما به 
سوی من آمدید و گفتید: با تو بیعت می کنیم. گفتم: چنین نمی کنم. گفتید: 
باید انجام دهی. گفتم: نه, و دست خود را بستم اما شما آن را گشودید و 
به جدال پرداختید و دستم را به سوی خود کشیدید. بر اف فشار آوردید 
همانند فشا ر آوردن شتران در هنگام ورود به چشمه آب حتی فکر کردم که 
قصد هلاکت ساختن من و همدیگر را دارید. دست خود را گشودم و با 
اختیار خود بیعت کردید. اولین کسانی که بیعت کردند طلحه و زبیر بودند 
که با رغبت و نه از روی اکراه بیعت نمودند اما چند نگذشت که از من 
برای انجام عمره اجازه خواستند. اما خدا می داند که آن دو قصد خیانت 
داشتند. لذا بیعت انان را تجدید کردم تا بر علیه امت اسلامی دست به 
طغیان نزنند لذا قول دادند اما به من وفا نکردند و بیعت مرا شکستند و 
نقفض کردند. چه عجیب است فرمانبرداری آنان از ایوبکر و عمر و 
مخالفتشان با من, در حالی که من کمتر از آندو نیستم. اگر بخواهم بگوپم 
خواهم گفت: خدایا بر انان بة.دلیل.انخه انخاض دادند‌ختتیم بحیر و مرا برد ان 
دو پیروز گردان. 


توضیح: «اللم»: اصلاح و جمع نمودن. «الاحن» مانند «عتب» جمع «احنه» 
با کسره به معنای کینه. و گفته می شود: با کون 
»: یعنی در سینهاش علیه من, کینه و عداوت و برافروخته بودن از خشم 
است که مصدر آن با حرکت حروفر وغر است. فرمود: «ولو شنت آن 
آقول لقلت»: اگر میخواستم بگویم میگفتم. کنایه رساتر از تصریح است در 
ذم آن دو نفر و کفر آنان. 
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احتجاج: امام علیه السلام در لابه لای خطبه دیگری فرمود: این طلحه و 
زبیر از اهل بیت پیامبر صلی الله علیه و اله و خاندان رسالت نیستند. انان 
زمانی که دیدند خداوند پس از دوره ای. حق ما را به ما بازگرداند 
نتوانستند یک سال و حتی یک ماه تحمل کنند و در پی تبعیت از شیوه های 
قبلی برآمدند تا حق مرا از بین ببرند و درمیان صفوف مسلمانان تفرفه 
ایجاد کنند. سپس آن دو را نفرین فرمود. 
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امالی شیخ طوسی: زمانی که فرستادگان امام علیه السلام از نزد طلحه و 
زییر و عایشه بازگشتند خبر از جنگ طلبی آنان دادند. امام علیه السلام 
برخاست خداوند را ستود و بر محمد و ال محمد درود فرستاد و فرمود: 


ای مردم. من اين قوم را تحت نظر قرار دادم که از کار زشت خود 
بازگردند. من انان را به علت بیعت شکنی سرزنش کردم و طغیانشان را 
گوشزد کردم اما نیذیر فتند. انان به من پیغام فرستادند که خود را برای 
جنگ آماده سازم در حالیکه نقست به تو با خبرهای باطل و دروغ وعده داده 
است. مادرشان به عزایشان بنشیند. نمی توان مرا با جنگ تهدید کرد من 
از جنگ فرار نمی کنم. من به نصرت, پیروزی و ناییداتی که خدایم 1 
داده یقین دارم. . من به خدایم اعتماد دارم و تردیدی در حقانیت خود ندارم. 
اق هز دم مر ی انسان را چه در حال سکون و چه در حال فرار از اند دز 
خواهد پافت و گریزی از آن وجود ندارد. هر کسی کشته نشود به ناچار 
خواهد مرد. بهترین نوع مرگ کشته شدن است. قسم به کسی که جان 
پسر ابوطالب به دستان اوست, هزار ضربه شمشیر برای من آسان تر از 
مرگ در رختخواب است. شگفتا از طلحه که به خونخواهی عثمان مردم را 
خجریگ کردم است: زمانی که عثمان کشته شد با میل و رغبت با من دست 
بیعت داد و سپس بیعت شکنی کرد. ظالمانه عزای عثمان سر داد و برای 
انتقام خون او به سراغ من آمد. به خدا قسم, طلحه در مورد عثمان باید 
کف از سه اقدام ذیل را انجام می داد که چنین نکرد: احز عتضان ظالم بود 
همان گونه که در هنگام محاصره او و تحریک مردم علیه وی می پنداشت, 
اک‌عمان 
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هتم ارام تاه ات ا ار و ای هام اما وه مس ام 
اف انا ی تا تام ایا کی مس ماک ار وت 
بیعت داد و مجددا بیعت شکنی کرد. خدایا او را به سزای کارش برسان و 


مهلتش ندم. 


اما زبیر او رحم و قرابت مرا قطع نمود و بیعت مرا نقض کرد و جنگ به 
راه اتداکت بر عالی کومی «ا شنت بر من ظلم کرده است. خدایا به هر 


طریقی که خود می خواهی با او رفتار کن. 


2 (1) مجالس شیخ مفید, امالی شیخ طوسی: امام باقر علیه السلام از 
پدرشان و ایشان از جدشان نقل کردند که فرمود: زمانی که امام علی 
علیه السلام از مدینه به سوی پیمان شکنان در بصره عازم شد, در ربذه 
توقف نمود. پس از آنکه از آن منطقه نیز حرکت کرد با عبدالله بن خلیفه 
طائی در منطقه «قائد» فرود آمدند. عبدالله به امام گفت: ب#ِِ 
را که حق را به اهلش بازگرداند و آن را در جایگاه خود مستقر ساخت, 
خواه قومی از انش امر بیزار باشند یا از آن خشنود باشند. به خدا سوگند 
آنان. از خحمد ضلی. الله علبه. ع الة رویخردان. شتنند و با او به حنی 
برخاستند. خداوند نیز نیرنگ آنان را به: بیخ کلویشان خودشان باز کرداند و 
گرفتاری مصیبت را بر آنان نهاد. به خدا قسم به همراه تو با مخالفان دین 
پیامبر, در هر مکانی که لازم باشد می جنگیم. امیرالمومنین از او استقبال 
کرد و وی را در کنار خود نشاند. وی پار و حامی امام علیه السلام شد. 
امام شروع به سوال در باره مردم کرد تا رسید به ابوموسی اشعری, و او 
گفت: به خدا سوگند ! من به او اطمینان ندارم و از معارضت او علیه توء در 
صورتی که افرادی به عنوان حامی و پشتیبان پیدا کند بیم دارم. 


علی علیه السلام فر مود: به خدا سوگند نزد من امین و خیرخواه نبود ولی 
کسانی که پیش از من زمامدار بودند دلباخته او بودند و او را به ولایت و 
امارت بر مردم 
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گماردند. خواستم او را عزل کنم. مالک اشتر از من و وی را بر 
تصمیم بر عزلش گرفتم. 


۰ راوی می گوید: امام علیه السلام با عبدالله مشغفول صحبت بود که جمع 
کثیری_ از سمت کوه های طی ء نمایان شدند. امام علیه السلام فرمود: 
ببینید آنان چه کسانی هستند؟ عده ای اسب سوار رفتند و پس از اندکی 
خبر آوردند که اینان اهالی قبیله طی ء هستند که گوسفند و شتر و اسب به 
عنوان هدیه آورده اند و برخی از آنان می خواهند در رکاب شما با دشمن 
نگیو امام علیه السلام فر مود: خداوند به قبیله طیء جزای خیر عنایت 
فرماید. «و فصّل اللَه المجاهدین کلف القاعدین آجرا عظیما»(1) (خداوند 
مجاهدان را بر افرادی که بر جهاد پشت کرده اند برتری داده است ) وقتی 
این افراد نزد امام رسیدند بر او سلام کردند. عبدالله بن خلیفه می گوید: 
ایا را و ای ات وه 
بر حقانیت امام اقرار کردند. به خدا سوگند هیچ سخنوری را به فصاحت 
سخنور آنان ندیده بودم. 


عدی بن حاتم طائی برخاست. پس از حمد و ثنای_ خداوند گفت: اما نعد؛ 
فن. در زمان بیامتر ضلی الله علية و الهم اسلام. آوردهم نودم. و در زمان 
حیات وی نیز زکات پرداخته بودم. پس از پیامبر با اهل رده مرتد شدگان 
پس از پیامبر و کسانی که ادعای پیامبری کردند جنگ کردم و هدفم از این 
اقدام کسب پاداش الهی بود و تواب هر کسی که کار نیکو بکند و تقوا 
داشته باشد: با خداست. به ما خبر آهردند که مرداتی از اهالی مکه بیعت 
تو را شکسته اند و ظالمانه به مخالفت با تو برخاسته اند لذا ما به سوی تو 
امدهایم تا به حق تو را یاری کنیم. ما در اختیار تو هستیم هر انچه دوست 
داری به ما فرمان بده. سپس شعر ذیل را سرود. 


ها قبلا ثید دین خدا را باری کرده انم و با حق نما آضده اه تن تو زا هم 


یاری می کنیم. 
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حمایت و یاری ما تو را از تمامی مردمان کفایت می کند, تو در میان مردم 
سزاوارترین فرد برای حمایت کردن هستی. 


اسر مق یه الشااس قرو داد ان کات اسلام و هل اروش 
قبیله جزای خیر دهد, شما به دلخواه خود مسلمان شدید., و با مرتذان 
خنکیدید: و اهنی پارق زسانتدن به مسلمین: را در خاظر:داشتید». نسخید. ین 
عبید بختری از بنی بختر برخاست و عرض کرد: ای امير مومنان پاره ای از 
مردم می توانند آنچه در دل دارند بر زبان برانند, و پاره ای نمی توانند, 
آنچه در خود می یابند با زبان بیان کنند, پس اگر در این باره تکلف ورزند 
به زحمت افتندرق اکواز انجه: در ادن دارند لب فرو بندند اندوه و دلتنگی 
آنان‌سر | به شنت زر نمی دهد و به خدا سوگند که من نمی توانم آنچه در 
دل دارم با زبانم برای شما بازگو کنم, و لیکن به خدا سوگند می کوشم تا 
برای شما باز گویم و خداوند صاحب اختیار توفیق است. اما من همان در 
پنهان و آشکار خیر خواه و دلسوز توام. و در کنار تو در هر جبهه ای به پیکار 
ی شرا فش و نان که وان آن وم انم کهدهان خی زا تس رای 
خلفای پیش از تو و نه برای احدی از معاصرین تو امروزه اعتقاد ندارم, و 
اه ار ری وور املامه وفاوتی وی را یل ارت 
و هرگز از تو دست بر نمی دارم تا پیروز شوی یا در حضورت بشهادت 
رستو: 


امیر المومنین علیه السلام باو فرمود: «خدا تو را رحمت کند. همانا زبانت 
آنچه.:در دل داشتی براق ما باز کفت؟ و از خداوند خواهانیم که سلامتی 
روزیت کند, م و تنی چند دیگر سخن گفتند و من 
جز سخن این دو مرد را بخاطر نسپردم. 


سپس امیر المومنین علیه السلام کوچ کرد و ششصد مرد از آنان بدنبال آن 
حضرت روان شدند ۳ به «ذدی قار» رسید و در میان هزار و سیصد مرد 
بدان جا فرود امد. 
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امالی شیخ طوسی به نقل از طارق ین شهاب: زمانی که امام علی علیه 
السلام در ربده توقف نمود, از علت آمدنش سوال کردم. گفته. زرد طلحه 
و زبیر و عایشه سر به مخالفت با امام برداشته اند و عازم بصره شده اند. 
امام به قصد انان حرکت کرده است. به سوی امام حرکت کردم. ان 
حضرت نماز ظهر و عصر را به جای آورد. پس از اتمام نماز. حسن بن علی 
علیهما السلام به سوی امام رفته نزد وی نشست و گریست و گفت: ای 
امیرالمومنین, من نمی توانم با تو سخن بگویم و به گریه ادامه داد. امام 
علیه السلام به وی فرمود: ای پسرم گریه نکن. سخن بگو و همانند دختران 


این مردم عثمان را محاصره کردند و از وی خواستههایی داشتند. حال یا 
آنان ظالم بودهاند و یا غتمان به آنان ظلم کرده بود. من از تو خواستم که 
ای ار ور راصح رن و 
سراغ تو بيایند. به خدا قسم اگر در لانه سوسمار هم میبودی باز اين قوم 
عرب به سرعت پیش تو می امدند و از ان بیرون میا وردند. پس از بیعت 
مردم با تو, طلحه و زبیر با تو سر به مخالفت برداشتند. من از تو خواستم 
که. در بن: آنان نباشی و به حال خودشان رهایشان کنی, اگر که امت 
اسلامی بر کار آنان رضایت داشتند که هیچ و اگر در مورد آن اختلاف 
داشتند, تو به انچه خداوند مقذر میفرماید ۷7 باش. و من امروز از تو 
میخواهم که به عراق نروی تا مبادا بر سر هیچ کشته شوی. 


امیرالمومنین علیه السلام فرمود: اما اينکه گفتی «عثمان محاصره شد» 
این موضوع چه ارتباطی به من دارد در حالیکه من هیچ دخالتی در محاصره 
کردن او نداشتم. اما اينکه گفتی «به مکه برو» من مردی نیستم که به 
خاطر او حرمت مکه حلال شمرده شود. و اینکه گفتی «به عراق نرو و 
طلحه و زبیر را رها کن». به خدا قسم من همانند کفتار نیستم که منتظر 
بماند تا شکارچی به وی نزدیک شود و با طناب دست و پای او را ببندند 
سپس رگ پشت پای او را قطع کرده و از لانهاش خارج سازد و او را قطعه 
قطعه نماید. اما ای پسرم, پدر تو همواره با یاری انسان 
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حق طلب, بر سر آن کس می کوبد که از حق روی گردان است و با یاری 
فرمانبر مطبع, نافرمان اهل تردید را درهم می شکند, تا آن روز که دوران 
زندگانیاش به سر آید. پس سوگند به خدا, پدرت همواره از حق خویش 
محروم مانده و از هنگام وفات پیامبر صلّی اللّه علیه و له و سل تا امروز 
حق مرا از من باز داشته و به دیگری اختصاص دادند. 


هر وقت طارق بن شهاب این روایت را نقل میکرد, میگریست. 


4 (1) 
مجالمن نع مفند و امالی تم طونتی؟ نی مفند به تعل ان عني ال بن 
عمرو می نویسد: که فردی از قبیله بنی تمیم به من گفت : با علی بن 


ابیطالب علیه السلام در ذی قار بودیم و گمان داشتیم که امروز از روی 
زمین برچیده و ربوده می گردیم (یعنی دشمنان بر ما پیروز می شوند و ما 
را می بلعند), و از آن حضرت شنیدم که می فرمود: به خدا سوگند این 
ِِ را از ر تبغ خواهم گذراند و اين دو مرد یعنی طلحه و زبیر را خواهم 
کشت و لشگریانشان را درهم خواهم کوبید. این مرد تمیمی می گوید: نزد 
سا نا یه ایا وتا ی ی که من 
گوید؟. ۳ عجله نکرن. باید»-منتظر بود ا. بنیتم چه یشم آند. یش 
گفت: چون کار بصریان رسید به آنجا که رسید, گفتم: نمی بینم 
پسرعمویت را جز آنکه در سخنش راست گفته است. گفت: واي بر تو, ما 
با اصحاب رسول الله صلی الله علیه و آله چنین می گفتیم که آن حضرت 
هشتاد امر را به علی علیه السلام واگذار نمود در حالی که یکی از آنها را 
بق رس کر ی اکتا تکووره شاید این موضوع هم یکی از آن امور باشد. 
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الخصال شیخ صدوق: امام علی علیه السلام در پاسخ یک فرد بهودی در 
رابطه با ویژگی های اوصیاء فرمود: ای برادر بهودی, اما مورد پنجم, 
پیروان من وقتی در مورد آن (مقام و اموال) بی نصیب ماندند. یک زن را 
علیه من تحریک کردند. در حالی که من ولی امر و خلیفه او بودم. اين قوم, 
ان زن را سوار بر شتر کرده و بر بنه های خود بستند و در بیابانهای مخوف 
و دشت های وسیع گردانيدند, تا 
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اینکه سگ های حوأب بر وی پارس کردند. نان ایو فوا رخاف 
پشتمان دنه انان:یا. حوووی از مردم همراهی می کردند که برای بار 
دوم بعد از بیعت اولشان در زمان حیات پیامبر صلی الله علیه و آله با من 
بیعت کرده بودند. تا اینکه مردم شهری که دستانی کوتاه. ریش هایی دراز 
داشته و کم عقل و سست رآأی بودند» آفد ند آنان بادیه نشین و دریانورد 
بودند. این زن, آنان را وادار به قلع و قمع با شمشیرها و نیزه های خود کرد 
خالی که فیخ کونه اطلاعی از ارضام تشه 


من در کار آن ها میان دو مشکل واقع شدم؛ اگر دست روی دست می 
گذاشتم از اقدامات خود برنمی گشتند و اگر دست به اقدام می زدم در 
حقیقت اقدام به کاری کرده بودم (جنگ) که از ان کراهت داشتم. لذا 
شروع کردم به ارائه حجت و هشدار و انذار و از ان زن خواستم که به 
خانه خود بازگردد و از ان گروه درخواست کردم که به بیعت خود با من 
وفادار باشند و دست از پیمان شکنی بردارند و هرچه می توانستم برای 
آنان انجام دادمر برخی از آنان خافلت ,کرد هبار کته برحت ایور وا 
متذکر شدم اما گروهی از آنان فقط جهالت و لجبازی و گمراهی از خود 
نشان دادند. زمانی که از فرمانبری سر باز زدند, به جنگشان رفتم اما 
شکست خوردند و با پشیمانی پا به فرار گذاشتند و نابود شدند. من خودم 
را به چیزی وادار نمودم که چاره ای جز آن نبود و من که اين کار را کردم و 
سرانجام آن را اظهار نمودم, نتوانستم مانند بار نخست خودداری کنم و 
دیدم که اگر خودداری کنم انان را در طمعی که در دست یافتن به اطراف 
کشور اسلامی و در ریختن خون ها و قتل رعیت و حاکم کردن زنانی که در 
هر حال ناقص العقل و اندک بهره اند, کمک کرده ام و این همان عادت 
زردیوستان (مردم روم) و پادشاهان سباً و امت های پیشین بود و در نتیجه 
به جایی می رسیدم که اول و آخر آن را بد می دانستم و کار آن زن و 
سپاهش را رها نمودم که آنچه را که توصیف کردم میان دو گروه از مردم 
انجام بدهند و به آنان هجوم نبردم مگر پس از آنکه کارها را پس و پیش 
کردم و درنگ نمودم و بازگشتم و به آنان پيام فرستادم و نزدشان رفتم و 
عذر آنها را خواستم و تهدیدشان کردم و من به آن قوم هر گونه فرصتی را 
که می خواستند دادم و حتی فرصت هایی که نمی خواستند به آنان عرضه 
کردم و چون جز جنگ چیزی را نخواستند. من نیز اقدام به آن نمودم و 


ص: 120 


خداوند بر من و آنان آنچه را که اراده کرده بود پیش آورد و خداوند بر 
کارهایی که من در باره انان انجام دادم گواه بود. 


ام تفسیر فمی: امام باقر علیه السلام فرمود: 1 «چ لا ید< ن 
4 حتّی بلح الجَمَلَّ فی سم الخیاط»(2) «و در بهشت درنمی ایند 
آنکة: شتر ذر سوراخ سوزن 1 شود.» درباره طلحه و زبیر نازل شده 
است و منظور از «جمل» شتر آنان است. 


77 رس تفسیر قفمی: علی بن ابراهیم در رابطه با «و ضرب الله مثلا» 
میگوید: خداوند درباره آن را رن و می فرماید: 
«صَرّب ال متلا پلذین کقژوا اقرأت توح و امرأت لوط کاتتا تخت عَبدین 
من عبادنا صالِعین قخاتتاهما»(4) (خدا برای کسانی که کفر ورزیده اند, 
زن نوح و زن لوط را مَتّل آورده [که ] هر دو در نکاح دو بنده از بندگان 
شایسته ما بودند و به آنها خیانت کردند ) فرمود: به خدا قسم منظور آیه از 
«فخانتاهما» چیزی غیر از فحشا نیست. 


توضیح . : منظور از «فلان» طلحه است, هر‌چند این روایت ده است ولی نادر و 
و 
طلحه چنین چیزی وجود داشته باشد, وقوع چنین چیزیهایی از نظر عقلی و 
نقلی و عرفی و عادت, بعید به نظر می رسد. لذا عدم ذکر امثال وی 
تیآ منت 
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و و 
طلحه و زبیر را متذکر شده و می فرماید: چه گناهی بزرگ : نر از اینکه 
آندهر سحسر باشد ضامة الله یه و اله زا از -عانه خود کردند. و 
حجابی را که خداوند بر وی واجب کرده بود دریدند اما ناموس های خود ر 
در خانه های خود در امان داشتند. آناه نه در 
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1- . تفسیر قمی: آیه 40 سوره اعراف 
2 . اعراف / 40 


3- . شواهد دال بر عدم صحت این روایت است. 
4- . تلحریم / 10 ۳ 
5- . تفسیر قمی: آیه 35 سوره فاطر. و البرهان 3: 366 


مورد خداوند و نه در مورد پیامبر صلی الله علیه و آله انصاف را رعایت 
نکردند. در کتاب خدا سه ویژگی ذکر شده است که ضرر آن به خود مردم 
پاز مي گردد: طغیان و مکر و پیمان شکنی یا آیقا الاتت آنها بفیکم علین 
لْفْسِکَمٌ»(1) «ای مردم طغیان شما گریبان خودتان را میگیرد3 و « فَمَنْ 
کت قاما بو ك علی تفسو»(2) ای اج بر علیه خود 
شکسته ات و «و لا یجیقّ الْمَکْرْ السَیْنُ الا باهله»(3) نیرگ سرد فعط 
07 آ تم ها تیان کرو بیعت مرا شکستند و 
بر من حیله کردند. 


79 (4) تفسیر قمی: پزمانی که خداوند متعال آیه «الَبیهُ آولی ال مت 

من سم ارایه: هانی و اف بهسممتان آن خودهان اولویت 
۱ 709 نازل کرد و زنان پیامبر 
را بر مسلمانان حرام نمود. طلحه عصبانی شد و گفت: محمد صلی الله 
علیه و آله زنان خود را بر ما حرام کرد اما خود با زنان ما حق ازدواج دارد. 
اگر خداوند محمد را از دنیا ببرد, ما در میان خلاخیل خلخالها زنان او 
خواهیم دوید, همچنان که او در میلن خلخالهای زنان ما دوید. لذا خداوند آینه 
«و ما کان لک ی توْدُوا سول ال لا آن تلکجوا أَرواجَة جَهٌ من بعده آبدا ان 
ذلِکُمْ کانِ عِنْد اه عظیما»(6) « و شما حق ندارید رسول خدا را برنجانید. 
و مطلقا [نباید] زنانش را پس از [مرگ] او به نکاج خود درآورید, چرا که 
این [کار] نزد خدا همواره [گناهی ] بزرگ است. آبه ان بدها سا اد 
تحْفُوة قَاِنّ ال کان یکل شّی ء عَلیما»(7) « اگر چیزی را فاش کنید یا آن 
را پنهان دارید قطعا خدا به هر چیزی داناست» را نازل فرمود. 


رت 122 


1- . یونس / 23 

2 . فتح / 10 

3- . فاطر / 43 

4 . تفسیر قمی: آیه 35 سوره احزاب و البرهان 3: 333 
6-. احزاب / 53 
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الخصال: امام صادق علیه السلام فرمود: زبیر همواره از ما اهل بیت بود تا 
اينکه فرزندش بزرگ شد و او را از اعتقاد خود دور کرد. 
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بصائر الدرجات: عايشه گفت: دشمن ترین شخص به او (علی علیه السلام) 
را نزد من بیاورید تا به سوی او بفرستم. راوی می گوید: او را آوردند. 
عايشه سر خود را بلند کرد و به آن مرد گفت: عداوت تو نسبت به این مرد 
چقدر است؟ گفت: بسیار زیاد به طوری که از خدای خود می خواهم که او 
و یارانش وسط من بودند و شمشیری به من زده میشد تا خون بر شمشیر 
پیشی گیرد. عايشه گفت: تو به درد این کار میخوری !. این نامه مرا به وی 
برسان چه در صورتی که در حال حرکت باشد و چه توقف کرده باشد. اما 
اگر دیدی در حال حرکت است و بر قاطر پیامبر صلی الله علیه و آله سوار 
شده و بر کمان خود تکیه کرده و تیردان خود را بر پالان مرکبش اویخته و 
پارانش در پشت سر او همانند پرندگان انبوه به صف هستند این نامه را به 

او بده. اگر برای تو غذا و نوشیدنی آورد چیزی از آن نخور چون در ۲ 
سحر و جادو وجود دارد. راوی می گوید: نزد علی رسیدم. وی سوار بر 
هر کب بود. نامه را دادم انرا.را کشود و خواند. و شیتشن. فرمود: به: محل 
استراحت ما برو و غذا و نوشیدنی بخور تا جواب نامه را بنویسیم. گفت: به 
خدا سوگند چنین نخواهم کرد. راوی می گوید: آن مرد بداخلاقی کرد و 

یاران امام به وی خیره شدند. سپس امام فرمود: سوالی می پرسم, # 
جواب داد: بله. امام پرسید: پاسخ می دهی؟ گفت: بله. امام فرمود: تو را 
به خدا آیا عاپشه گفت: فردی را که بیشترین کینه را نسبت به این مرد در 
سینه دارد نزد من آورید و سپس آوردند و او به تو گفت: کینه تو نسبت به 
این مرد چقدر است؟ و تو گفتی: خیلی زیاد و از خدایم می خواهم که او 
اصحابش وسط من بودند و شمشیری به من زده میشد تا خون بر شمشیر 
پیشی گیرد؟ پاسخ داد: خدایاء, بله. فرمود: تو را به خدا, ایا عايشه به تو 
گفت: این نامه ام را ببر و به او بده چه در حال حرکت باشد و چه در حال 
توقف. اما اگر دیدی در حال حرکت 


ص: 123 


1- . خصال 1: 157و روایتی مشابه با آن را سید رضی در المختار باب 
سوم از تهج البلاغه آورده استت. و نیز بلاذری در کتاب انساب الاشر اف 2: 
5 آن را روایت کرده است. 

ضایر ال حانت ۸7 


است او را میبینی که سوار بر قاطر رسول صلی الله علیه و آله است و بر 
کمان خود تکیه زده و تیردان را بر پالان مرکب آویخته و یارانش در پشت 
سر وی همانند پرندگان انبوه به صف هستند؟ پاسخ داد: خدایا, بله. فرمود: 
تو را به خدا, آیا به تو گفت که اگر غذا و نوشیدنی نزد تو آورد چیزی از آن 
نخور چون در آن سحر و جادو وجود دارد؟ پاسخ داد: خدایا, بله. فرمود: 
پس حالا پیام مرا به وی می رسانی؟ گفت: خدایا, بله. من در حالی نزد تو 
امدم که منفورتر از تو بر روی زمین برایم نبود اما هم اکنون بر روی زمین 
هیچ کس دوست داشتنی تر از تو برای من وجود ندارد پس هر چه می 
خواهی به من امر کن. فرمود: اين نامه مرا به او برسان و بگو: از خداوند 
و پیامبر ضلی الله غلیه و آله. که ذستور داده بودند در خانه بمانی, اطاعت 
نکردی و در میان لشگریان حاضر شدی. به طلحه و زبیر نیز بگو: از خداوند 
و رسول اکرم صلی الله علیه و اله اطاعت نکردید چون محارم خود را در 
خانه هایتان گذاشتید و ناموس پیامبر صلی الله علیه و اله را مجبور به 
خروج کردید. 


راوی می گوید: اين مرد نامه با امام نزد عايشه آمد و نامه را سمتش پرت 
کرد و سخن وی را هم انتقال داد و سپس نزد امام بازگشت و در جنگ 
طتی ۵ رات هام شاه السام که دی اه کفت گر کسی وا که 
ما به سوی او فرستادیم, او را فاسد کرد و بر علیه ما مصمم نمود. 
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در خرائج و جرائج. علی بن نعمان و محمد بن سنان همانند آن را نقل کرده 
اند. 
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اورده است. 


توضیح: سخن آن مرد: «فصربت....» به صورت مبنی بر مجهول. حاصل 
اینکه وی ارزو می کند که انان به وسط او بسته شده باشند و ضربه ای به 
او زده شود که منجر به هلاکت آنها و خود وی گردد !! «سبق السیف الدم: 


شمشیر بر خون پیشی گرفت» کنایه است از سرعت نفوذ و قدرت ضربه. 
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1- . راوندی در کتاب خرائج آن را روایت کرده است. 
2 . مناقب 2: 96 
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خرائج: از امام باقر علیه السلام نقل شده که: روزی رسول اکرم صلی 
الله علیه و آله به علی علیه السلام که در حال صحبت با زیر بود. برخورد. 
پیامبر خطاب به زییر فرمود: ۱ ۱۳۵ تو اولین فرد 
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خرائج: عیسی بن عبدالله به نقل از امام باقر علیه السلام می گوید: زمانی 
که امام علی علیه السلام عهده دار خلافت شد, به ابوهیثم بن تیهان و 
عماربن یاسر و عبیدالله بن آبی رافع دستور داد: مردم را جمع کنید سپس 
ببینید در بیت المال چه چیزی وجود دارد سپس آن را در بین آنان به طور 
مساوی تقسیم کنید. آنان سهم هر فرد را سه دینار اعلام کردند. امام 
دستور پرداخت آن را صادر فر مود. عیسی بن عبدالله می گوید: امام 
سپس بیل و سبد خود را برداشت و عازم چاه ملک که در آن کار می کرد 
شد. مردم سهم خود را گرفتند تا اینکه نوبت به طلحه و زبیر و عبدالله بن 
عمر رسید. آنان سهم خود را با ذست خود گر ففتد و کفتند؛ این را :خود می 
دهید يا از سوی دوست خود (امام علی علیه السلام)؟ پاسخ دادند: این 
دستور اوست. ما فقط به دستور او عمل می کنیم. گفتند: برای دیدار با او 
برای ما اجازه بگیرید. گفتند: نیازی به اجازه نیست, او الان در چاه ملک 
مشغول کار است. آن سه, سوار چارپایان خود شدند و لژر امام آمذتن: 
امام در زير آفتاب به همراه کارگر خود مشغول کار بود. گفتند: آفتاب 
سوزناک است بیا زیر سایه برویم. باهم به زیر سایه ای رفتند. به امام 
9 ما با پیامبر صلی الله علیه و آله, خویشاوند و در اسلام و جهاد دارای 
سابقه هستیم تو همانند دیگران به ما سهم داده ای. نه عمر و نه عثمان 
ان گونه به ما سهم نمی داد بلکه ما را به بقیه مردم برتری می دادند. 
امام فرمود: کدام یک نزد شما برتر بود ابوبکر يا عمر؟ گفتند: ابوبکر. 
فرمود: این همان شیوه تقسیم ابوبکر است وگرنه ابوبکر و غیر آن را 
واگذارید و این کتاب خداست بنگرید در آن. حقی برای شما ذکر شدم 
بردارید. عات هرن پس سابقه ما در دین؟ فرمود: سابقه شما 
بیشتر از سابقه من است؟ گفتند: قق. کفتند: خویشاوندی ما با پیامبر صلی 
الله 
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1- . راوندی در خرائج آن را روایت کرده است. 


کلیه: و. اه فرمود: آبا خویشاوندی شما نزدیک تر از خویشاوندی من با 
پیامبر است؟ گفتند: نه. گفتند: جهاد ما؟ فرمود: آیا با جهاد شما بالاتر از جهاد 
من است؟ گفتند: نه. فرمود: به خدا من و این کارگرم در بیت المال به 
طور مساوی سهم داریم. ۹ آپا اجازه می دهی عمره به جای آوریم؟ 
فرمود: شما قصد انجام عمره ندارید. من به نیت و اقدام شما آگاهی 
دارم. هر کجا می خواهید بروید. وقتی قصد خروج کردند. امام فرمود: هر 
کس بیعت خود را نقفض کند بر علیه خود نقض کرده است. 


)1( 6 


ارشاد: از سخنان امام ۳۹ علیه السلام که پس از حمد و ستایش خداوند 
فرمود: 


اما بعد. زمانی که خداوند. پیامبر خود را قبض روح کرد. گفتیم: ما اهل بیت 
خانواده. وارثان و انصار او و محق ترین افراد به خلافت او هستیم و کسی 
با ما در مورد خلافت و حکومت او مناقشه نمی کند. در این حال منافقان 
برخاسته و خلافت پیامبر صلی الله علیه و آله را از ما سلب کردند و به 
شخصی غیر از ما واگذار نمودند که به خدا قسم چشم ها و قلب ها به این 
وضع ما می گریند و سینه ها به تنگ آمد, و جان ها ضجّه می زنند. به خدا 
سوگند اگر ترس از اختلاف و تفرقه میان مسلمانان و بازگشت آنان: به 
کفر نبود و این که دین برگردد, تا حد توان خود برای تغییر اقدام می 
کردیم. ای ای رو رت 2 
کرده اید و (خلافت را به من) واگذار نموده اید. آن دو سپس در خواست 
امارت بر بصره را کردند تا اتحاد شما را برهم زده و در میان شما اختلاف 
افکنن..خابا. بة خاطر این یی و ضوع بت در مهرد ات ملهان:. آنان 
را به سزای عملشان برسان. سپس فرمود: خدا شما را رحمت کند که 
ان فا را یر 
بشود, عازم شوید. 


می. کویم" ین مطلب را با سندی متصل و به همراه اضافاتی در باب 
0 کتاب آمالی شنت مفید آوزنده ایض 


ص: 126 


1- . ارشاد: 11 و کتاب جمل: 233 و مجالس مفید: 90 


7. این مطلب را شیخ مفید نیز در کتاب الکافیه با سندی به نقل از امام 
باقر علیه السلام از پدر بزرگوارشان چنین آورده است: ام فضل دختر 
حارث طی نامه ای خروج طلحه و زبیر و عایشه از مکه را به همراه جمعی 
از مردم به امام علی علیه السلام گزارش داد. ت نامه توسط 
امام, محمدبن ابوبکر گفت: در روز قیامت. کسانی که وارد این مع رکه 
شدند و سپس خارح کشتند راه نجاتی نخواهند داشت. سپس از مسجد 
رسول اکرم صلی الله علیه و اله, ندای اذن نماز جماعت برخاست. مردم 
به سمت مسجد به راه افتادند. امام علیه السلام نیز عازم مسجد شد. وی 
پس از حمد و ستایش خداوند فرمودند: اما بعد, زمانی که خداوند تبارک و 
ام ور ار ایا ان وی ار 
ارشاد آورده است. 
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ارشاد: زحاتی که جبن سر وع .وه لح و زیر از هچ که تست ره با 

به امیرالمومنین علیه السلام رسید» امام ینس از حمد و ستایش برفرد حاز 
فرمود؛ اه به مخت ره بعرام. آفتاد طلحه و زبیر هر یک به تنهایی 
مدعی خلافت هستند. طلحه فقط به این علت که پسرعموی عايشه است 
ادعای خلافت دارد و زبیر نیز به علت اینکه داماد پدر اوست. به خدا قسم 
اگر هر کدام از آن دو در برآوردن نیت خود موفق شوند طلحه, گردن زبیر 
و ویر کرذن طاحه را خواهد زد ه این حکومت عرضه متا زغه آنان است: 
به خدا قسم می دانم که عايشه در حالی کینه جویی می کند و در حالی 
خروج کرده و عازم بصره است که جز به معصیت الهی عمل نمی کند و در 
نهایت خود و همراهانش را به ورطه ای خواهد کشاند که یک سوم انان 
کشته می شوند, یک نتوم. آنان قر ار عن. کنتد .یک شوم غبحر از اعتفاذارت 
خود بازخواهند گشت. به خدا قسم, طلحه و زبیر می دانند که اشتباه می 
کنند و نسبت به آنچه که جهالت به خرج می دهند, آگاهند. چه بسیارند 
انسانهای آگاهی که جهالت آنقا زا به. کام مر ی هی کشناند ۵ احاهی. و 
فتاه آنان شود تمی, سا کد: 
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به خدا قسم سگ های «حوآب» برای عايشه پارس کردند اما آیا کسی 
عبرت گرفت و ایا کسی تفکری کرد. گروهی طغیانگر قیام کردند. پس 
نیکوکاران کجایند. 


)1( 9 


شیخ مفید همچنین در الکافیه آن را آورده و در پایان, متن ذیل را بر آن 
افزوده است: مرا چه به قربش. به خدا قسم همه آنان را کافر به قتل 
میرسانم و گمراه می کشم. من دیروز, رفیق و دوست آنان بودم. ما هیچ 
کناهین در مورد ایشان تدازيم جز این که بر آنان برتری دادم شندهایم و انان 
را در اين خیر خود (دین اسلام) وارد ساختیم. به خدا قسم باطل, ترک 
نخواهد شد فر آن که حق از دل آن بیرون کشیده شود ان شاءالله ؛ 
قریش باید از دست من بسیار ضجه بزند. 


)2( 0 


ارشاد: هنگامی که امیرالمومنین علیه السلام عازم بصره بود, در ربذه 
توقف کرد. آخرین گروه هایی که از حج بازمی گشتند جمع شدند تا بیاناتی 
را از امام بشنوند. امام علیه السلام در خیمه خود بود. ابن 0 
نزد او آمدم. در حال وصله زدن کفش های خود بود, گفتم: نیاز ما به 
سامان بخشیدن به اوضاع بیش از کاری است که انجام می دهی. با من 
سخنی نگفت تا اینکه وصله زدن را تمام کرد و آنرا در کنار لنگه دیگر کفش 
قرار داد و به من فرمود: برایشان قیمت بگذار. گفتم: ارزشی ندارند. 
فرمود: با این حال قیمت بگذار ! گفتم: کمتر از یک درهم می ارزند. 
فرمود: به خدا سوگند, این یک جفت کفش برای من محبوب تر از خلافت 
ات ی ا که کم هدان و با توا دایم و اطل زا شتو نام شوه 
حاجیان جمع شدند تا سخنان تو را بشنوند. به من اجازه بده تا با آنان سخن 
بگویم اگر خوب بود, از طرف تو باشد و اگر غیر از آن بود از طرف خود 
من. فرمود: نهء من خودم سخن می گویم. سپس دست بر سینه آم 
گذاشت. دستان امام محکم بودند, سینه ام به درد آمد. سپس برخاست. 
پیراهنش را گرفتم و گفتم: تو را به خدا و خویشاوندی سوگند میدهم. 
فرمود: مرا قسم مده ا! سیس خارج شد. فردم. کر او جمع شدند. امام 
علیه السلام پس از حمد و ستایش پروردگار فرمود: 
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«ای مردم خدای عز و جل پیامبرش محشّد صلی اللّه علیه و آله و سلم را 
دعوی نبوت کند ور را به سوی وا نجاتشان و به خدا 
سوگند در اين پایم نلغزید و آن را تغییر ندادم و عوض نکردم و خیانت 
نکردم تا آن که عرب دو پهلوی آن را به دست گرفت. مرا با قریش چه کار 
است؟ ! به خدا سوگند وقتی کافر بودند با آنها جنگیدم و اینک که گمراه 
مغرور هستنند نیز باید با آنان بجنگم و این کار من بنا به وصیت رسول خدا 
ای اه اه رال شبات یرت به خدا سوگند باطل را خواهم درید تا 
حق از درون شکمش خارج شود. 


قریش در پی انتقام از ما نیست مگر به جهت آن که خدای عز و جل ما را 
از میان آنها برگزید و ما آنها را در خیر خود داخل وارد ساختیم». سپس 
فرمود: 


به جان خودم قسم, نوشیدن شیر صاف و خالص را ادامه دادی و با 
سرشیر, خرمای بیهسته و لذیذ خوردی. 


71 بن ما بودیم که به تو بزرگی عطا کردیم در حالیکه تو بزرگ نبودی و ما در 
اطراف تو اسب و نیزه قرار دادیم از تو نگهبانی کردیم 


)1( 1 


ارشاد: ۰ امام علی علیه السلام_ در ذی قار توقف نمود از همه 
کسانی که نزد او می آمدند بیعت گرفت آنگاه سخن گفت و بسیار حمد و 
ستایش پروردگار و صلوات بر محمد صلی الله علیه و آله 1 بجای آورد و 
سپس فرمود: 


حوادثی رخ داد و ما در حالی که خار در چشم داشتیم به علت تسلیم شدن 
صبر کردیم. صبر کردن بر آن بهتر از آن بود که در میان مسلمانان تفرقه و 
خونریزی روی دهد. ما اهل بیت و عترت پیامبر صلی الله علیه و اله و 
شایسته ترین افراد نسبت به رسالت و معدن کرامتی هستیم که خداوند بر 
اين امت ارزانی داشته است. طلحه و زبیر از اهل بیت و ذربه پیامبر 
الله علیه و آله نیستند. ژمانی که آن دو دیدن خداوند. حق. ها زا بس. از 
مدتی به ما بازگرداند, به مدت یک سال و حتی یک ماه کامل, 
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صبر نکردند و پا جای پای گذشتگان نهادند تا حق مرا پایمال و مسلمانان را 
از اطراف من پراکنده کنند. سپس طلحه و زبیر را نفرین کرد. 


توضیح: :! سخن امام علیه السلام: «علی ذاک» یعنی: با وجود آن که ارزشی 
برای آن کفشها قائل نیستی برایشان قیمت بگذار. «نشدتک الله» شاید 
علت سوگند دادن وی آن است که اجازه سخنرانی به وی بدهد چون فکر 
میکرد مصلحت در آن است. جوهری می گوید: المحض: شیر خالص که چه 
در صورت تلخ بودن و چه در صورت شیرین بودن با آب مخلوط نشده 
باشد. و فرمود: الجرد: قعان بین. غاو و فرمود: السمره: با ضم میم: 
درخت صمغ. و جمع ان سمر و سمرات و اسمر است. 
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ارشاد: عبدالحمید بن عمران عجلی می گوید: زمانی که مردم کوفه با 
امیرالممنین علیه السلام در ذی قار دیدار کردند. از وی استقبال کرده 
گفتند: سپاس خدایی را که ما را به همجواری تو برگزید و ما را با یاری 
کردن تو گرامی داشت. امام علی علیه السلام برخاست پس از ستایش و 
حمد خداوند فرمود: 


ای مردم کوفه, شما از گرامی ترین مسلمانان, میانه روترین انان در 
هدایت به دین و عادل ترین آنها در روش هستید که بالاترین سهم را در 
اسلام داشته و اصیل ترین و باريشه ترین مردم در مپان عرب هستید که 
بالاترین محبت را نسبت به پیامبر صلی الله علیه و آله و اهل بیت علیه 
السلام او در دل دارید. به اين دلیل به سوی شما آمدم که پس از خدا به 
شما اعتماد دارم. این اعتماد من به علت کارهایی است که پس از پیمان 
شکنی طلحه و زبیر و سرپیچی آنان از اطاعت من و روی اوردن به عايشه 
برای فتنه انگیزی و خارج نمودن وی از خانه خود ۵ آو ورن به مضه انجام 
داده اید. آنان اوباش و اراذل بصره را یگمراهی ها هرچند به من خبر 
. است که برخی از مردم صاحب فضل و موّمن از این اقدام آنان 
کناره گرفتند و اقدامات طلحه و زبیر را تقبیح کرده اند. سپس امام سکوت 
کر مردم ِ برای آ«أِ يار و پشتیبان تو 
آن خیر میبینیم. 
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سیس امام علیهالسلام با قدردانی, برای آنان دعا کرده و فرمود: ای 
مسلمانان دانستید که طلحه و زبیر با میل و رغبت خود با من بیعت کردند. 
سیس از من برای انجام عمره اجازه خواستند و من اجازه دادم اما آندو به 
بصره رفتند و مسلمانان را کشتند و اعمال زشت را مرتکب شدند. خدایا 
آندو پیوند مرا گسستند بر من ظلم کرده و بیعت مرا شکستند و مردم را 
برای جنگ با من شوراندند. خدایا آنچه را بشتتتد کو. بکتیا و آنچه زا فحکم 
رشته. اند بایدار مقرما و دز آنچه برای. آن تلاش هی کنتد:بدی نضیب شان 


کن. 


توضیح: : «الطغام»: با فتحه, به مردمان سفله گفته میشود که جمع و مفرد 
آن.یکن است. «الفوغاء»: جراد بعد از دباء نوعی ملخ که نمیپرد است و به 
فصن عاظ فا اصوم شم اشت. العاعه عن نات فراه نیو اعتااط 
از هر قوم و نژاد. این قول جوهری است. 


3( ارفا از فرماشات. آمام غلی علید السلام شی اد مت 
ذیقار به سمت بصر ه: امام ینس از حمد و ستایش خداوند و صلوات بر 
پیامبر صلی الله علیه و آله فرمود: اما بعد. خداوند تعالی جهاد را واجب و 
با عظمت شمرده و آن را مایه نصرت خود قرار داد. به خدا سوگند اصلاح 
دین و دنیا فقط در گرو آن است. شیطان پیروان و یاران خود را گرد آورده 
است. شیطان با چهره نات پدیدار گشته و فریبکاری میکند. مردم را در 
این باره به شبهه انداخته, در صورتی که جریان ها آشکار شده و از پرده 
های فریبنده (شیطانی) بیرون آمده است. به خدا سوگند بر کارهای من 
ایرادی نگرفته اند, و میان من و خود انصاف را حاکم قرار نداده اند. اینان 
از من حقی را میخواهند که خود بدان پشت کردهاند و از من انتقام خونی 
را میخواهند بگیرند که خود ریخته اند و اگر من هم در اين حادثه نقش 
داشوام ان تر در اناوت اند فرایر خود بفه حهانی این کار را 
انجام داده اند پس بازخواست آن نزد خودشان است (باید از خود آنها باز 
خواست شود). بزار کفراین برهان آنان: یه #بان خودشان می باشد. من بر 
پایه بینائی و بصیرت اقدام میکنم و چیزی بر من مشنبه و 
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پوتنیدها تیست. اینان :همان سر کشانتد که کمان.می. شود خر آنها افرآذ 
اضلی ضحابه و تزدیکان تیاضر وحوو ارده این کروم همانیة شتری اسشت 
که سکون آن طولانی شده است و از آن دوشیده اند می خواهند از 
پستانی بنوشند که از شیر خالی شده و بیعتی که متروک مانده (بیعت با 
عثمان) احیا کنند و می خواهند بدین وسیله دوباره گمراهی را حاکم کنند. 
بخ خاطر اه شام هام رس ی خعافه هار اس انجام دادهام 
بیزاری نمی جویم. پس نومیدی باد بر کسی که مرا هی قراخ نو 
اکز به او گفته شود: طرف دعوت تو کیست؟ و به چه کسی پاسخ دعوت 
داده ای ؟ و امام تو کیست و روش او چیست؟ انکاة است که باطل از جای 
خود کنده شود و زبانش از گفتار باز ز ماند و به خدا سوگند برای آنان حوضی 
را پر کنم که خود آب آن را بکشم (میدان نبردی تهیه دیده که آنها را نابود 
سازم) ی از آن بیرون نیایند, و پس از این هرگز سیراب نشوند, 
را براه حق دعوت کردم و عذر من پذیرفته است. پس اگر بازگشت کرده 
پذیر فتند, باز گشت و توبه آنان پذیرفته خواهد شد. کفر ایشان زیانی 
تخد اوته رسای و او وب تکودم و توا ند بر ند کی متیر را نه آنان 
حواله می کنم که خداوند برای بهبودی از باطل کفایت کند و شخص با 
ایمان را یاری دهد. 


توضیح: سخن امام علیه السلام: « فیها اللحم و اللحمه»: گوشت هر چیز 
بعتی مغر .و اصل آن: «اللحمه» با ضمه: یعنی قرابت. یعنی برخی افراد را 
مردم صحابه راستین و اصیل پیامبر صلی الله علیه و اله میدانند. برخی هم 
هستند که ادعای خویشاوندی با ان.-خضرت: را میکنند هنل. نیز در خی 
نسخهها «الحما» و «الجمه» آمده است. چنان که گذشت. «قد طالت 
هینتها»: الهینه: همراهی و سکون. امام این گروه و فتنهانگیزی آنان را به 

شتری تشبیه کرده که مدت زیادی در مکانی توقف داشته و اجازه دوشیدن 
خود را داده است., کنایه از استمرار فتنه و رسوخ آن در اهل جهالت. در 
برخی نسخهها «هلبتها» آمده است. الجوهری میگوید: الهلبه یعنی قسمت 


ضخیم موی دم حیوان. هلبه الزمان یعنی سختی زمان. 
رو و[ 


امام علی علیه السلام در «سرف» به عايشه رسید لذا عازم مکه شد و 
فترضه اوضاع: طلحه و زیر وعتدالله نن عاهز ین کریز نز چم عکه رفند. 
آنان تصمیم گرفتند با علی علیه السلام بچنگند لذا عبدالله بن عمر را 
بعنوان خلیفه برگزیدند. وی گفت: ایا قصد دارید مرا در دستان و دندان 
علی گرفتا ر کنید سپس یعلی بن منبه که از یمن آمده بود نزد آنان رفت و 
شصت هزار دینار به آنان قرض داد. عايشه از ام سلمه خواست تا به آنان 


ملحق شود اما او نپذیرفت. عاپشه این درخواست را با حفصه مطرح نمود 
که او قبول کرد سپس با اولین گروه خروج کرد. 


ای بنی هاشم سلاح پسر خواهرتان را بازگردانید و آن را بذل و بخشش 
نکنید چون عطایای او حلال نیستند. 


و همچنین هنگامیکه امام علی علیه السلام پیروز شد, ولید شعر ذیل را 
سرود. 


ای مردم خبردار شدم که برادرتان زبیر خیانت کرد. 


و طلحه : نیز او را همراهی کرد و یعلی بن منبه نیز در میان افرادی بود که 
خروج کردند. 


اسرالمون عس وس و 


آشوب ها دامن ملت را می گیرد در حالی که آبگاههایی است و دنبال آن 
فتنه ها از حوادث آغاز آن مشروب و تقویت می گردد. 
آشوبهائی است که به میدان هر ملتی قرود امد و هزدان غدالت بيشه و 


سپس عايشه به حوآب رسید. حوآب نام چشمهای است که به حوأب بنت 
کلیب بن وبره منسوب است. سگهای آنجا , به او پارس کردند وی گفت: انا 
الدی ۱ 
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الیه راجعون ( همه از خدايیم و همه بسوی او باز میگردیم) مرا بازگردانید. 
اعثم در الفتوح, المارودی در اعلام النبوه. شیرویه در الفردوس, ابو یعلی 
در المسند, ابن مردویه در فضائل امیرالمومنین. الموفق در الاربعین و نیز 
شعبه و الشعبی و سالم بن ابی الجعد در احادیث خود و بلاذری و طبری در 
تاریخ خود آوردهاند که هنگامیکه عايشه صدای پارس کردن سگها را شنید 
گفت: نام اين چشمه چیست؟ گفتند: : او گفت: انا لله و انا الیه 
راجعون. من خودم از پیامبر صلی الله علیه و آله در حضور همسرانش 
شنیدم که فرمود: ای کاش میدانستم که سگهای حواب به کدامیی از شما 
پارس خواهند کرد. 


در روایتین که مارودی نقل کردم انتگونه افده است که ای کاش میدانستتم 
که کدامیک از شما سوار بر شتر نر پر مو خواهد شد و خروج نموده و 
سگهای حوآب برای وی پارس خواهند کرد در راست و چپ او افراد زیادی 
کشته شده اما اوندر انتتانه مرگ نجات خواهد یافت. 


زمانی که آنان به «خْرّیبه» رسیدند عثمان بن حنیف بسوی آنان حرکت کرد 
و با انان درگیر شد. انان درخواست کردند که با عنمان صلح کنند لذ| 
پیمانی را بین خود نوشتند با این مضمون که ریاست دارالاماره و بیت 
الما و مشسجدار ان-غهان باشد تا اینکه امام علی علیه السلام به آنان 
رسید. طلحه در خفا به یارانش گفت: به خدا قسم اگر پای علی به بصره 
برسد گردن همه ما زده خواهد شد. لذا در تاریکی شب به سوی عنمان 
آمدند وی در مسجد در حال ادای فریضه عشاء برای مردم بود. پنجاه نفر 
از مردم را کشتند و قصد اسارات او را کردند لذا موهای او را کندند و وی 
را پس از تراشیدن سرش, زندانی کردند. 


این خبر به گوش سهل بن حنیف رسید وی طی نامهای به طلحه و زیر 
را را مس ات 
خواهم کرد. آنان عثمان را آزاد کردند. سپس طلحه و زبیر. عبدالله بن زبیر 
زا نم یره کرهها مس الال کرد تالم یرالیه الط ۱ 
اه سا ها ام ا ال ی ای و 
به پیوستن به خود دعوت نمود اما او نپذیرفت و به همراه شش هزار نفر 
از بصره عازم بیابانی در دو فرسخی این شهر شد. 
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علی به سهل بن حنیف در مدینه و قثم بن عباس در مکه دستور عزیمت 
صادر کرد و خود به همراه شش هزار نفر بسمت ربذه و از انجا بسوی 
ذیقار حرکت نمود و حسن و عمار را عازم کوفه کرد و به مردم کوفه چنین 
نوشت: از بنده خدا و ولی او علی امیرالمومنین به مردم کوفه, جبهه انصار 
و سرامد قوم عرب ؛ سپس کشته شدن عنمان بن عفان و اقدامات طلحه 
و زبیر و عايشه را متذکر شد و فرمود: آگاه باشید مدینه مردم را یک پارچه 
بیرون راند و مردم نیز برای سرکوبی آشوب از او فاصله گرفتند. دیگر 
حوادث آشوب به جوش آمد و فتنه ها بر پایه های خود ایستاد. پس به سوی 
فرمانده خود بشتابید. و در جهاد با دشمن بر یکدیگر پیشی گیرید. 


دامن که حسن علیه السلام و عمار به کوفه رسیدند ابوموسی اشعری 
گفت: ای مردم کوفه, از خدا| بترسید «خود را نکشید خداوند به شما 
فهرتان اشت »و هر کش خوصی ۱ مدا بقل ترا نخو ارام آیه*: 
دستور داده که مردم کوفه تا زمان رسیدن صلاح خود, ارام بنشینند و نه بر 
علیه ما و نه به نفع ما اقدام نکنند. 


عمار گفت: خداوند متعال به وی دستور خانهنشینی داده اما او قیام کرده 
است. خداوند به ما نیز فرمان دفع فتنه داده است حال باید سکوت کرد؟ 
زید بن صوحان و مالک اشتر به همراه یاران خود برخاستند ی 
تهدید تم در ان حال زید بن صوحان آیه «أَحستبِ النّاس ان یره سر کوا أنْ 
| متا و هم لا یفتتون» (آیا مردم پنداشتند که تا گفتند اتمان آوردیم, 
ِ می ك و مورد آزمایش قرار نمی گیرند؟) و آیات پس از آن را 

ثت کرد. سپس گفت: ای مردم همگی به سوی امیرالمومنین حرکت 
۳ و با پایمردی حق را دریابید. عمار گفت: اين [علی] پسر عموی رسول 
خداست که شما را برای یاری خود در جنگ می طلبد پس در این مساله از 
او اطاعت کنید. 


حسن بن علی علیهما السلام طي سخنانی فرمود: درخواست ما را اجایت 
کرده و ما را در این واقعه که در ان قرار گرفتهايم پاری نماپید. 


قعقاع بن عمرو, هند بن عمروء هیثم بن شهاب. زید بن صوحان. مسیب بن 
نجبه, یزید بن قیس, حجر بن عدی, ابن مخدوح و مالک اشتر در روز سوم 
به همراه 


ص: 35 1 


تم هزار عفر از کوفه خارخشنو. علی یه السلام در فاصله نک فرشسنکی 
شهر از انان استقبال کرد و در سخنانی فرمود: درود بر شما مردم کوفه و 
گروه مسلمین و مرکز دین. همچنین سه هزار نفر از شیعیان علی از بصره 
عازم سپاه وی شدند. احنف به وی پیام فرستاد که اکر بخواهی با دویست 
سواره نظام به سوی تو میایم و اگر بخواهی بنی سعد را از کارزار برحذر 
میدارم دارم تا بدین طریق خطر شش هزار شمشیر را خنثی میکنم امام 
ترجیح دادند او بنی سعد را از همراهی ناکثین منصرف کند... 


اعتض ور الوه ستوشنهه ام الموتین عبت السلاه خطاب بخ لحم و سر 


پس از یاد خدا و درود. شما می دانید که من برای حکومت در پی مردم 
نرفته, تا انان.به تیتوی: هن. آمذند: و من قول بیعت نداده تا آن که آنان 
برخلاف میلم با من بیعت کردند. و شما دو نفر از کسانی بودید که مرا 
خواستند و بیعت کردند. نینس فرمود؟ آکر در آغاز بیعت: کناز هی رفتید (و 
بیعت نمی کردید) اسان تر بود که بیعت کنید و سیس به بهاته ننترباز ژنید. 


بلاذری میگوید: زمانی که سخن طلحه و زبیر که گفته بودند ما با اکراه و با 
زور شمشیر با او بیعت کردیم به علی رسید, وی فرمود: خداوند انان را در 
دورترین نقطه و در سوزانترین اتش جهنم سکنی دهد. (1) 


اعثم میگوید: امام خطاب به عايشه نوشت: اما بعد: تو با تخطی از امر 
که برای تو واجب نیست خروج کردی و پنداشتی که در میان مسلمانان به 
اصلاح میپردازی. بگو زنان را چه به فرماندهی نظامیان و اصلاح میان 
مردم؟ ! تو آنگونه که پنداشتی طالب خون عثمان شدهای حال آنکه عثمان 
از بنی امیه بود و تو از بنی تمیم بن مژه. قسم به جانم, انچه که تو را در 
معرض بلاء قرار داد و تو را وادار به تعصب کرد گناهی بالاتر از گناه قاتلان 
عثمان است. به خشم نیامدی مگر آن که تو را به خشم 


ص: 136 


نساب الاشر اف مب م2 


واداشتند و به هیجان نیامدی مگر آن که تو را به هیجان آوردند. پس ای 


عايشه ! از خدا بترس و به خانهات بازگرد و حجاب خود را بر سر کن. (1) 
عايشه گفت: کار از موعظه گذشته است. هر طور که میخواهی قضاوت 


کن‌ها اد اطاعت حواهم کرد 


حبیب بن یساف انصاری سرود: 


حق خوانده شود تبعیت کند. 


مردانی با تو بیعت کردند اما با شیوه تو مخالفت نمودند و گام در راه 
گمراهی گذاشتند و تباه کردند. 


طلحه در راه ضلالت بود و زبیر همراه او. آنچه را که خدا دفع نکند نتوان 
دقع نمود. 

ادعای آنان مبنی بر قتل عثمان دروع است آنان خودشان وی را کشتند. 
خدعهگر خود خدعه میکند. 


ابن کوّاء و قیس بن عبّاد از امیرالمومنین در باره جنگ با طلحه و زیر 
پرسیدند که امام فرمود: آن دو در حجاز با من بیعت کردند و در عراق مرا 
از خلافت خلع نمودند و من به علت بیعت شکنی جنگ با آنان را حلال 
شمردم. 


در تاریخ طبری و بلاذری آمدن طلحه و زبیر به بصره قبل از آمدن حسن 
بن علی (علیهما السلام) ذکر شده است که وی فرمود: ای خدای منزه ! ایا 
در میان این قوم افراد عاقلی وجود نداشت تا بگوید که به خدا قسم غیر از 


تاریخ طبری: پونس نحوی میگوید: در باره آنچه که میان علی و طلحه و 
زبیر روی داده انديشیدم. اگر اندو راست بگویند که علی قاتل عثمان است 
پس عثمان به هلاکت رسیده است و اک دروعغ بگویند خودشان به هلاکت 
رسیدهاند. به روایت تاریخ طبری مردی از بنی سعد شعر زیر را سر‌ود. 
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افو ند کی فه: اعنمه ۱17/۵ الفختان (28) با تاجهها از 
السعاده: 66 


نوامیس خود را در خانههایتان محفوظ داشتید اما مادر خود را پیش 


به او امر کردی که در خانه بماند اما وی با سرعت صحراها را در نوردید. 
فرزندانش در مقابل او با تیر و نیزه و شمشیر میجنگیدند 


امیرالمومنین, زید بن صوحان و عبدالله بن عباس را فرستاد و ایشان 
عايشه را موعظه کرده و تهدید نمودند. 


در کتاب رامش افزای به نقل از عايشه آمدة است: من تحمل شنیدن 
حجتهای علی را ندارم. ابن عباس گفت: تو تحمل شنیدن حجتهای مخلوق 
خدا را نداری پس چگونه طاقت شنیدن حجتهای خداوند خالق را خواهی 


داشت. 
د. (1) 


تفسیر عیاشی: جعفر بن مروان میگوید: پس از رحلت پیامبر صلی الله 
قلیه ۵ آلهه زمیر متیر ار عیام کشیوتن کفت. ۲ رها که‌بادعلی فت 


نکنم شمشیر خود را در غلاف نخواهم کرد. اما سپس شمشیر کشید و با 
علی جنگید او از جمله کسانی بود که ایمانش عاریتی بود و در روشنایی آن 


طی طریق میکرد اما خداوند این نور را از وی گرفت. 
6 (2) 


تفسیر عیاشی: سعید بن ابی اصبغ از امام صادق علیه السلام در باره 
«مستقر» و «مستودع» پرسید که امام در پاسخ فرمود: «مستقر» در رجم 
است و «مستودع» در صلب. انسان ممکن است مستودع الایمان باشد و 
سپس این ایمان از او گرفته شود. زبیر در نور ایمان گام برمیداشت تا 
ی و گفت جز علی با کسی 


9 «9 


مناقب. ان ,شهر اشوت: عمار و ان عباس کونت زمانی که علی. عایه 
السلام بر منبر رفت به ما فرمود: برخيزید و در میان صفوف مردم شوید و 


فریاد بزنید. آیا کسی هست که با اکراه بیعت کرده باشد. مردم از هر 
مکانی فریاد براوردند که: خداوندا ما راضی هسنیم و تسلیم شدیم و از 
پیامبر تو و پسر عموی او اطاعت 


ص: 139 
1- . تفسیر عیاشی 1 آبه 99 سوره انعام 


2- . تفسیر عیاشی 2 ایه 99 سوره انعام و البرهان 1 544 
3-. مناقب 2: 95 


کردیم. سپس امام فرمود: ای عمار برخیز و عازم بیت المال شو و به هر 
نفر از مردم سه دینار بده. به من نیز سه دینار بده. عمار و ابوهیثم به 
همراه گروهی از مسلمانان عازم بیت المال شدند. امیرالمومنین علیه 
السلام به مسجد قبا رفت و در آن نماز گزارد. 


آنان منوجه شدند که اموال مت مود بیت المال سیصد هزار دینار است و 
تعداد مسلمین صد هزار نفر. عمار گفت به خدا قسم, حق از سوی خدا به 


سوی شما آمده است. به خدا قسم علم به میزان اموال و تعداد مردم 
چیزی جز یک نشانه نیست که به خاطر همین نشانه. اطاعت شما از این 


مر د» واجب است. 
طلحه و زبیر و عقیل زیر بار پذیرش آن نرفتند. 
58 (1) 


تفسیر عیاشی: زراره به نقل از یکی از ان دو [امام باقر يا امام صادق 
علیهما السلام ]: گفتم زییر در جنگ بدر حاضر بود؟ فرمود: بله اما در جنگ 
جمل فرار کرد؛ اگر با مومنین میجنگید به خاطر این جنگ, هلاک می گشت. 
هر چند پیش از آن با کفار جنگیده بود. «پس همانا بازگشتی به خشم خدا 
کرده» هنگامی که پا به فرار گذاشت. 


9 (2) 
نا 
قنور اتفال: افیا فته ۱ ی آلزیج طلموا کم .۰ و از فتنه 


ای که تنها اه اه 
زر تاو شنم آروبنت: 


0 (3) مجالس شیخ مفید: ابوعنمان موذن بنی افصی میگوید از 
امیرالمومنین علیه السلام شنیدم که وقتی طلحه و زبیر برای جنگ با او 
خارج شدند فرمود: دلیل من برای جنگ با طلحه و زبیر این است که انان با 
میل و رغبت و نه از روی اکراه با من بیعت کردند اما بی دلیل بیعت خود را 
. سپس این آبه را تلاوت مود و5 أَنْ تَکتوا ایما ند من بعد 


دهم و طعَنوا فی دییكُم قَفاتلوا ید 
ص: 139 


1- . تفسیر عیاشی 1: آیه 16 سوره انفال و البرهان 2: 69 

2 تفسیر عیاشی. 1: اية 25 سورة انفال, آلبر‌هان 2: 72 و اینکونه دک 
شده: «صیقل روایت کرده که از امام باقر سوال شد یک 

3- . مجالس مفید: 53 و امالی طوسی 1: 131 و البرهان: آیه 12 سوره 
توب 


الکتر رم لا نیاق آفم آعفم سفون» نو اکز سوگندهای وه را نی از 
1 و شما را در دینتان طعن زدند. پس با پیشوایان کفر 
بچنگید. چرا که آنان را هیچ پیمانی نیست., باشد که [از پیمان شکنی ] باز 


1(1)مجالس شیخ مفید: ابو سهل بن مالک به نقل از پدرش میگوید: 
هام عریفت علی بو کالب له السام از ,مه به سعت تضرو من 
نزد مغیره بن شعبه بودم که عمار بن یاسر رضی الله عنه آمد. عمار به 
مغیره گفت: ای مغیره آیا میخواهی به خداوند عزوجل ملحق شوی؟ او 
گفت: چگونه؟ عمار پاسخ داد: این درخواست را اجابت کن که در این 
صورت هم اجر پیشینیان و سرور آیندگان میشوی. مغیره به او گفت: شاید 
هم. بهتر از آن. ای ابا بقطان: عمار گفت: ان جیست؟ مفتره کفت: اینکه 
فاردشاههای. ود ده و آن را ستدیم ۶اه آبها از آسیاب بیفتد و با 
بصیرت خارج شویم و مانند کسی نباشیم که از چاله دراید و در چاه بیفتد. 


عمار به او گفت: هیهات هیهات ! آیا جهالت پس از آگاهی و کوری پس از 
بینایی؟ اما به اين سخن من گوش بده, به خدا قسم مرا نمیبینی مگر در 
میان گروه نخستی که به دستور امیرالمومنین به این جهاد میشتابند خواهی 
دبد. 


گفت: پس امیرالمژمنین علیه السلام بر ایشان وارد شد و فرمود: ای ابا 
بقظان اين-هرد یک تم به توسعفی کوید؟ به جدا فسم. آه وان نقی 
تال در ها فا او نوشاه ستهایی این که رات 
دنیا باشد متمسک ميیشود. وای بر تو ای مغیره ! این دعوتی است که 
هر کس اجابت کند وارد بهشت میشود. مغیره گفت: ای امیرالمومنین ! تو 
راست میگویی اگر با تو نباشم بر علیه تو هم نخواهم بود. 

رال کی نف :ات که عایشه ان رم تمواقم ونه 
بن صوحان در کوفه با مضمون زير نوشت: 


ص: 140 


1- . مجالس مفید: 135 و المختار (78) من نهج السعاده. 
2 . تلخیص رجال کشی: 63 


صوحان؛ اما بعد؛ به مجض رسیدن این نامه من به نوه در خانه خود بمان و 


وقتی زید نامه او را خواند گفت: ی 


دیگر: اما اسان تامشمم‌ سای اضرا کعی است خه ها اه گرم کز: 


دستوری را که به او داده شده ما اجرا کنیم؛ به او دستور داده شده که در 
خانه بماند و به ما دستور داده نوم که ه جی سس داريم تا قتواع ور مبان 
نباشد و السلام. 


ری آلشمه ار ح ییامام کی لیاسم سل انب 
پیمان شکنان در مقابل امام صف ارایی کردند و بیعت خود را با او نقض 
نمودند و عهد شکستند و ناجوانمردی به خرج دادند و بر او خروج کردند, و 
را ی را وم ار و 
فتنه انگیزی و محاربه امیر الموّمنین علیه السلام_ نهادند لذا بعلت خروج 
آنان از خکم الهی امیر المقمتین چاره را در جنگ با آنان ذید. 


طلحه و زبیر نخستین کسانی بودند که با امام بیعت کردند و سپس دیگران 
بة. شنکستر. . نقض. آن. تشهیق. نمودند.. آنده غايشه. را شوراندند و 
طرفداران خود را جمع نموده و بجانب بصره براه افتادند. دام های فتنه را 
برای امام گشودند و لشکری را جمع آورده با اسباب جنگ به بهانه 
خوتخواهی عتمان در ضدد جنی با. افیر المذمتین بر آمدند.در خالف که 
میدانستند امام علیه السلام نه قاتل عثمان بود و نه دستور قتل وی را داده 


بود. 


و عجیب آنکه عايشه پیش از این در مدینه مردم را به کشتن عثمان تحریک 
و ترغیب مینمود و می گفت: ان جر خرفت را تکشسدخدا اما نکشد که 
او سنت رسول را به فراموشی سپرده در حالی که هنوز جامه او کهنه 
نشده است. پیش از انکه عثمان کشته شود او از مدینه به قصد مکه خارج 
شد و پس از کشته شدن او قصد بازگشت به مدینه را کرد اما در راه شنید 
عنمان که نف مت مسا اد 
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1-. کشف الغمه 1: 238 


ای له الا بت کر ای ای رت ند 
سوی مکه بازگشت و گفت: خونخواه عثمان خواهم بود. به وه ۳۱ 
ام المومنین نو دستور قتل او را میدادی و حال اینگونه سخن میگویی ! 
گفت او را در آن وقت که من میگفتم نکشتند تا اينکه توبه کرد و همانند 
نقره مذاب مجدداً به اصل خود بازگشت و سپس او را کشتند. 


طلحه و زبیر به طور پنهانی از مدینه خارج شدند و در مکه به عايشه ملحق 
شدند و او را با خود به بصره بردند. 


اد الغونین غلیه السلاق بت فضو رم وتا انا موم خر کت کرو 
وقتی به نزدیکی بصره رسید نامهای به طلحه و زبیر با مضمون زیر 


پس از یاد خدا و درود شما می دانید گر چه پنهان می دارید که من برای 
حکومت در پی مردم نرفته, تا آنان به سوی من امدند. و من با انان بیعت 
نعردخ‌خا آن که آنان مدا مخبور. به.شست. کرد ند ۵ شا دوف از کساتن 
بودید که مرا خواستند و بیعت کردند. شما دو نفر با من نه از روی ترس 
قدرتی مسلط بود, و نه به خاطر متاعی که پیشکش شما کرده باشم. اگر 
شما دو نفر از روی میل و انتخاب بیعت کردید تا دیر نشده (از راهی که در 
پیش گرفته اید) باز گردید, و در پیشگاه خدا| توبه کنید. و اک در با اکراه 
بیعت کردید, به اظهار طاعت و پنهان داشتن گناه پیمان شکنی راه 
بازخواست از خودتان را به روی من گشودید. 


و تو ای زبیر شهسوار قریش و تو ای طلحه ریش سفید مهاجرین و اگر در 
آغار تشعت کنار هیر فتید (خبعت نمی کففند اسان کر نود که سیعت کیره 


سپس به بهانه سرباز زنید. 


از اهل مدینه کسانی که از من و شما کناره گرفته اند قضاوت کنند. سپس 
هر کدام به اندازه جرمی که در آن حادثه داشته,. مسقولیت ان را پذیرا 
باشد. عثمان فرزندانی دارد اگر او مظلومانه کشته شده است آنطور که 
شما میگویید آنان اولیاء دم او هستند. شما دو نفر از مهاجرین که با من 
بیعت کردید و پیمان شکستید و مادر خود 
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زا ات خانهاش. که خداوند نه. ماندن دز آن. آضر کردم نود خارج کردید ط 
خداوند برای شما کافی است. و السلام. 


امام علیه السلام خطاب به عايشه نوشت: اما بعد: تو با تخطی از امر 
خداوند عزوجل و رسولاش محمد صلی الله علیه و اله برای طلب چیزی که 
برای تو واجب نیست خروج کردی و پنداشتی که در میان مسلمانان به 
اصلاح میپردازی. بکق نان را چه به فرماندهی نظامیان. نو آنخونه. که 
بنداشتی طالب خون عتمان شدهای خال انکه عتمان از بنی. آمیه بود و تو 
زنی از بنی تمیم بن مره هستی. قسم به جانم گناه تو که متعصبانه راهی 
سرزمینهای مختلف شدهای بالاتر از گناه قاتلان عثمان است. به خشم 
نیامدی مگر آن که تو را به خشم واداشتند و به هیجان نیامدی مگر آن که 
تو را به هیجان آوردند. ای عايشه از خدا بترس و به خانهات بازگرد و 
حجاب خود را بر سر کن. عايشه جواب داد: کار از سرزنش گذشته اب 
ما از تو اطاعت نخواهیم کرد هر طور که میخواهی قضاوت کن والسلام. 


4. (1) تفسیر فرات: ابوالطفیل گفت: از امیرالمغ‌منین بن ابی 
طالب علی السلام شنیدم که می گفت: ی 
حضرت را حفظ کرده بودند و عايشه بست ابوبکر میدانند که ای اهب 
خمل و اضحاب خوارج را لعن کرده است. «و لا یَدحْلونَ الْحتَه حتی یلح 
الجَمَلْ فی تشم الخیاطه ور تقتتیت رنف ایند مر ایجهشت. کر یداع 
سوزن 0 شود. ) 


تاد اقا اضیل کافید انامه صاوق له الشام فرنوده طلعه. دسر 
مردی از طایفه عبد القیس را که خداش نام داشت خدمت امیر الموّمنین 
صلوات اللّه علیه فرستادند و به او گفتند: ما ترا به سوی مردی میفرستیم 
که ود آو ادا شش را از در ومان به‌ اوه ریق ورغیت کو ی شتا شیم 
و در میان ۱[ توا کون ها هم تن مور اعتمادی که از آن 
انا خی وا باه شیعانی ای ندان. که اتغان او از همه مردم بیشتر است. 
مبادا ادعای او بتو شکستی وارد کند. و از جمله راههایی که مردم 
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را با ان فریب میدهد, آوردن خوردنی و نوشیدنی و عسل و روغن و خلوت 
کردن با مردم است. پس طعامش را نخور و شرابش را میاشام و به 
عسل و روغنش دست نزن و با او در خلوت منشین, از همه اینها برحذر 
باش و به یاری خدا حرکت کن و چون چشمت باو افتاد آیه سخره آیه54 
سوره اعراف را بخوان و از نیرنگ او و نیرنگ شیطان بخدا پناه بر. و چون 
حضورش نشستی, , تمام نگاهت را باو متوجه مکن و با او انس مگیر. آنگاه 

بابح و بر آدز خذتی و دو پسر عموی نسبیت ترا سوگند میدهند که 
فطل کم نکن ور نی بو مور مک بو تفیدانین. که ها ازرفزی که خد| 
محمد صلی الله علیه و اله را قبض روح کرد. به خاطر تو مردم را رها 
کردیم و با خویشاوندان خود مخالفت نمودیم اکنون که تو به کمترین 
مقامی رسیدی, احترام ما را تباه کردی و امید ما را بریدی. و سیس دیدی 
با تو چه کردیم و چه نیروئی داریم در دوری از تو و پناه به بلاد وسیع در 
از ما کمتر و دفاعش از تو نسبت به دفاع ما سست تر است. صبح روشن 
برای صاحب دو چشم بینا اشکار شده است (مطلب مانند افتاب روشن 
است) به ما خبر رسیده که تو هتک احترام ما کرده و ما را نفرین کرده ای, 
رو بر این امر واداشت؟ ما تو را شجاعترین پهلوانان عرب 
میدانستیم (و نفرین کار مردم ترسو است) تو نفرین بر ما را کیش و عادت 
خود قرار داده ای و گمان میکنی این کار ما را در برابر تو شکست میدهد؟ 


خون خدانتن تزز امیز المقمنین غلیه السلام امد آنچه دشنتورش دادم بودند 
به کار بست, چون علی علیه السلام او را دید که با خود سخنی آهسته 
میگوید, (آيه سخره را میخواند) او را خنده گرفت و فرمود: بیا اینجا ای 
برادر عبد قیس ! و اشاره به مکانی نزدیک خود کرد. خداش گفت: جا وسیع 
است (همین جا مینشینم) میخواهم پیغامی به شما برسانم. علی علیه 
السلام فرمود: چیزی بخورید و بیاشامید و لباسها را دراورید و روغنی 
بمالید, سپس پیغام خود را برسانید, قنبر! برخیز و او را منزل بده. خداش 
گفت: مرا به انچه گفتی نیازی نیست. 


عی علیه السلام فر مود: میخواهی با تو در خلوت رویم؟ (تا اگر سخنی 
محرمانه داری خجالت نکشی). خداش گفت: هر رازی نزد من آشکار است 
(سخن 
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محرمانه ای ندارم). علی علیه السلام فرمود: تو را سو گند میدهم به آن 
یز ای ای ی و هی ی ی 
همان خدایی که خیانت چشمها و راز سینه ها را میداند: آیا ژنیر انخه زامن 
به تو پيشنهاد کردم (از خوردن و آشامیدن و روغن مالیدن ی 
سفارش نکرد؟ خداش گفت: بار خدایا, آری, چنین است. 


علی علیه السلام فرمود: اگر بعد از آنچه از تو پرسیدم کتمان میکردی 
نو نی آمت که کون رصن آمدی آن راعای وان کیت به 
خدا, ار علی علیه السلام فرمود: آیه سخره بود؟ خداش آری. 


هل ری ایا نوی ان اس ای ام واه ار 
قوس یواست اد ات ا اصلا متا ففاه ار اس 
خواند. خداش (با خود) گفت: شگفتا: چرا امیر الموّمنین دستور میدهد این 
ادا ات انا ری اس ی و 
قیتن نفی ‏ 


خداش گفت: آری به خدایی که جانم به دست اوست. قلی طلیه ام 
فرمود: آن دو نفر به تو چه گفتند؟. خداش گزارش خبر را نقل کرد. علی 
علیه السلام فرمود: به آنها بگو: سخن خود شما برای استدلال علیه شما 
کافیست. ولی خدا گروه ستمکا ستمکاران را هدایت نمیکند. شنها. کمان فیکنند که 
برادر دینی و پسر عموی نسبی من هستید, نسب را منکر نیستم, گر چه هر 
نسبی بریده شد جز آنچه را اسلام پیوند داد. و اما اينکه گفتید: برادر دینی 
من هستید, اگر راست میگویيد, شما با کارهایی که سبت به برادر دینی 
خود کردید, با کتاب خدای عز و جل مخالفت نموده و نافرمانیش کردید و 
اگر راستگو نیستید, با ادعای برادر دینی من بودن افترایی بسته و دروغی 
کفته ان 


و اما مخالفت شما با مردم از روزی که خدا محمد صلی اللّه علیه و آله را 
قبض روح نمود, اگر از روی حق با مردم مخالفت کردید (و با من بیعت 
نمودید), پس با مخالفت با من آن حق را شکستید و باطل کردید و اگر از 
روی باطل با مردم مخالفت کردید, گناه آن باطل با گناه کار تازه ای که 
کردید (و با من هم مخالفت 
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ورزیدید) بگردن شماست., علاوه بر اينکه بیعت شما با من در مخالفت با 
مردم [اینکه خود را مخالف مردم وصف کردید] جز برای طمع دنیا نبوده 
است., و دلیل آن این قول شماست که: «من امیدتان را قطع کردم», خدا| 
را شکر که عیب دینی بر من نگرفتید. 


و اما آنچه مرا از پیوند با شما بازداشت همان است که شما را از حق 
برگردانید و وادار کرد که طوق بیعت را از گردن خود بيافکنید چنان که چار 
پای سرکش افسار خود را پاره می کند و او همان خداست پروردگار من 
که را با اه شنک شام لذا شماٌ نگویید این امر سودش کمتر و 
دفاعش سست تر است که سزاوار نام شرک و نفاق میگردید. 


و اما اينکه گفتید: من شجاعترین پهلوانان عربم و شما از لعنت و نفرینم 
ی تا 
سو به جنبش آید و پالهای اسبان پریشان شود. و ششهای شما (از ترس) 
در درونتان باد کند, انجاست که خدا مرا با دلی قوی کارگزاری کند. و اما 
اگر همین را ناخوش دارید که من شما را نفرین کرده ام , نباید بیتابی کنید 
از اینکه به عقیده شما مردی جادوگر و از طایفه جادوگران بر شما نفرین 
کند. 


بار خدایا, اگر طلحه و زبیر به من ستم کرده اند و افترا بسته اند و شهادت 
خود را کتمان کردند و نسبت به من از تو و پیغمبرت نافرمانی کردند, زبیر 
را به بدترین وضعی بکش و خونش را در گمراهیش بریز و طلحه را خوار 
گردان و در آخرت بدتر از این را برای آنها ذخیره کن؛ بگو آمین. خداش 

و سپس خداش با خود میگفت: به خدا من هرگز صاحب ریشی 
ندیدم که خطایش از نو (خودش) روشنتر باشد, حامل پیام و دلیلی بااشد که 
بعضی بعض دیگرش را نقض کند و خدا جای درستی برای آن نگذاشته 


و 


باشد, من بسوی خدا می گرایم و از آن دو نفر بیزارم. 

علی علیه السلام فرمود: نزد آنها باز گرد و گفتار مرا به آنها برسان, 
خداش گفت: نه به خدا سوگند, نخواهم رفت, که 
مرا هر چه زودتر به سوی شما برگرداند و مرا به رضایت خود نسبت به 
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حضرت دعا کرد. دیری نگذشت که خداش برگشت و در جنگ جمل در 
رکاب ان حضرت کشته شد., خدایش رحمت کند. 


توضیح: خداش با خاء مکسور و دال مخفف. «من انفسنا»: برای توضیح 
«مّن» آمده است یعنی از کسانی که در گروه ما هستند. در برخی نسخهها 
«فی آنفسنا» آمده است که صحیحتر به نظر میرسد. سخن آن حضرت. 
«من آن نمتنع» متعلق است به «أونق». «هن»: تعلیله است. «من آن 
تحاجه»: معطوف است به «ان تمتنع», «حتی خقفه: با تفقه باعاف یکی 
از حروف تاء و متضمن معنی اطلاع و آگاهی است و صحیحتر «تقفه» از 
«وقفته» است به معنی «از آن اطلاع یافتی». «آن یخالی الرجل»: خلوت 
کند با او. «فلا تمکنه من بصرک»: یعنی به او زیاد نگاه مکن. به این دلیل 
وی را از نگاه به امام منع کردند که مبادا| حسن اخلاق و اداب امام در او 
تاثیر بگذارد و به حق بگراید. «دو پسر عمویت»: به این دلیل از این لفظ 
استفاده کردهاند که هر دو از قریش هستند. «یناشدانک القطیعه»: یعنی تو 
را قشم فیدهتد که. قظع. ارخام نکنی. «فلها نلت: آدنی منال»: یعنی به 
محض اینکه به کمترین اختیارات حکومتی دنت یافتی.. < تنج اللعن لنا 
دینأٌ»: ی آندو این است که لعن و نفرین شیوه افراد عاجز و ناتوان 
است در حالیکه ما تو را شجاعترین پهلوان میدانستیم. «تخلی ثیابک: 
لباست را خالی کنی»: منظور از شپش و آلودگی و در برخی نسخهها «و 
تحل» آمده به صحیحتر بنظر میرسد. الا بیی دی قاری میان تو و 
دلت قرار دارد»: یعنی آنچه که در قلب توست و تو از آن غافل هستی را 
میذاند::یا اه از نو سلظه بیشتری. بر قلبت دازد. «خائته الاعین؛ نگام به 
آنچه که روا نیست مثل نگاه دزدانه و چرخاندن چشمان برای چشمک زدن 
و افتال آن: «ما ارشد. الیک طرفک»: کنایه از مرگ است. «قال الرجل فی 
نفسه» : یعنی با تعجب و به علت دستور امام به وی برای تکرار آیه. علت 
آن بر طرف نمودن سحر آندو و مانند. آن از قلب خداش و روشن ساختن 
دل او به نور ایمان. «مع الحدث الذی آحدنتما: با توجه به اقدامی که انجام 
دادهاید»: یعنی خارج ساختن همسر پیامبر از خانهاش و فتنه انگیزی در 
میان مسلمانان. 
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۵ ضففتی: این است. کف شما مدا نید که. مرن خق فستم و آنخم: شا بر اتید 
در باره من انجام د هید باطل است, پس از دو حجهت متناقض, گناهکار بودن 
شما لازم میاید. 


یا منظور یاری آن حضرت توسط اندو برای رسیدن به خلافت باشد علیرغم 
اطلاع آنده از باطل بودن وی؛ و شاید اولی صحیحتر است. «زعمتما: شم 
دو نفر پنداشتید..»: یعنی شما دو نفر به خلافت برسید. جوهری میگوید: 
«فرس حرون»: اسبی که فرمان نمیبرد و اگر زیاد دوانده شود میایستد. 


و « هو الله ربی»: یعنی آن کسی که مرا از خویشاوندی شما بر حذر و 
بازداشت خداوند تعالی است پس نگویید این کار کمترین سود را داشته و 
نتوانسته آنگونه که باید دفع بدی کند چون به کفر گرفتار خواهید شد. پا 
برگرداننده آندو از حق نیز خداست و این مجاز است از اينکه خداوند 


توفیق خود را از انان سلب نموده است. 

يا انچهة مرا از خویشا‌ندی تما بازداشت سوء تفکر و عفیده شماست. که 
سبب شده نقض بیعت کنید و در حقیقت خداوند از این صله مرا بازداشت 
چون وی امر به قطع رحم با کافران کرده است. 


و گفته شده است که ضمیر. ضمیر شأن است و اشکال آزق: قشفی: تیسنتت: 
«هربکما: فرار شما»: در برخی نسخهها «هزو کما» امده است که صحیحتر 
است. «اللبود»: جمع «لبد» است به معنی موهای متراکم میان دو کتف 


اسب. 


«السحر»: با ضمه و متحرک یعنی ریه و برای فرد ترسو استفاده میشود و 
گفته می شود «ریههای او باد کرده ین این قول جوهری است. «ضربه 
فأقعصه»: او را در جاأ کشت. «ماأ رایت لحبه» : یعنی دارای ریش و پا 


منظور از «منک» از ربش تو, باشد. 


6 (1) اصول کافی: امام باقر علیه السلام فرمود: چون امیر المومنین 
علیه السلام از مدینه خارج شد و آهنگ بصره داشت در ربذه توقف نمود و 


مردی از 
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1-. اصول کافی 2: 153 


قبیله محارب نزد او آمد و گفت: ای امیر المومنین من در قبیله خودم 
غرامتی را به عهده گرفتم و من از هر دسته آنها که درخواست همراهی و 
کمک کردم زبان رد و سرزنش به من گشودند. به ۷ 
و به همراهی من تشویق کن, فرمود: 


کجایند؟ گفت اینها که می بینی یک دسته از آنهایند, گوید: شتر خود را به 
۱ و ۱ 0 6 و 
حضرت به دنبال او جست و خیز کردند و با سختی و کندی به ایشان ملحق 


شدند و امام خود را , به آنان رسانید و سلام کرد و پرسید برای چه از 
همراهی صاحب خود 0 دارند؟ آنها از وی شکایت کردند و او هم از آنها 


امیر المومنین علیه السلام فرمود: باید هر مردی با عشیره خود پیوند 
داشته باشد و به آنها رسیدگی کند, زیرا آنهاً به احسان و دستگیزی مالی 
سزاوارترند و هر عشیره باید به برادر خود پیوند داشته و رسیدگی کند اگر 
روزگار او را به زمین زد و دنیا به او پشت کرد, زیرا آنها که با هم صله کنند 
و به همدیگر بخشش کنند اجر دارند و آنها که از هم بیُرند و به هم پشت 
کنند گناه کارند. فرمود: سپس مرکیش را حرکت داد و فرمود: برو. 


توضیح: ربذه نام روستایی در نزدیکی مدینه است. «محارب»: نام قبیله 
میباشد. «الحماله» با فتحه بمعنی آنچه که انسان از شخص دیگری آن را 
بر عهده می گیرد اعم از دیه و غرامت و.... «النکد»: شدت و سختی. 
عبارت «نص راحلته» دلالت , بر آخوین عفیت فوانانی هرت بر یرو 
راهپیمایی دارد. این قول هه است. گفت: «الدلف»: راه رفتن آهسته. 
گفته میشود: : «دلف الشیء» زمانی که با گامهای کوچی راه برود. اف 
الکتیبه»: گردان در جنگ پیش رفت. فیروزآبادی در القاموس میگوید: 
اندلف علیت: ریخت. تدلف الیه: راه رفت و نزدیک شد.پایان. 


منظور در اینجا دویدن و پیش رفتن است. «الظلیم»: شتر مرع نر. ضمیر 
در «طلبها» به الراحله بر میگردد. جوهری میگوید: گفته میشود «فعل کذا 
بعد لأی» : یعنی پس از شدت و کندی فلان کار را انجام داد. «لاای لأیا» 


تفت کف کرد. 
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در النهایه در حدیثی که ام ایمن نقل کرده آمده است: «فبلأی ما استغفر 
لهم»: یعنی پس از مشقت و تلاش و کندی. پایان. 


«ما» زائده و برای ابهام و مبالغه است یعنی کاروان برخی از پاران با 
کندی و سختی به کاروان حضرت ملحق شد. «لاأیا»: یا حال است و یا 
مفعول مطلق از غیر لفظ عامل و ممکن است به صورت مجهول «لحقت» 
خوانده شود. «وصل امرو»: امر است در هیئت خبر و نکره برای عموم 
میباشد مانند اینکه گفتند: «انجز حرّ ما وعد: آنچه وعده داد عمل کرد». 
«ذات یده»: یعنی اموالی که در دستان اوست. و فرمود: «حل»: با حاء 
مهمله و تخفیف لام به گفته جوهری به معنای صدای راندن شتر. در برخی 
از نسخهها با خاء و تشدید لام امده که به معنی اینست که مرد افسار شتر 
یا رکاب آن را گرفته باشد. وقتی که امام علیه السلام از موعظه آنان فارغ 
شد به مرد فرمود: راه شتر را باز کن. 


7 شواک متسه اه لته ور کهاع ی از جع 
و ثنای خداوند فرمود: 


ای مردم انسان, بنده یا کنیز آفریده نشده است همه مردم آزاد هستند اما 
خداوند به برخی در مقایسه با برخی دیگر عنایت فرموده است. هرکس که 
در معرض بلا و امتحانی قرار گرفت و به خیر شکیبایی ورزید نباید منتی بر 
خداوند عز و جل گذارد. آگاه باشید حادئهای پیش آمده و ما در آن بین سیاه 
و قرمز برابریم. 

مروان به طلحه و زبیر گفت: منظور او از اين سخن کسی غیر از شما دو 
نفر نیست. . گفت به هر کسی سه دینار داد, به مرٍدی از انصار سه دینار داد 
پس از وی به غلام سیاه او نیز سه دینار داد. آن فرد انصاری گفت: ای 
امیرالمومنین ن این غلامی است که دیروز وی را آزاد کردم آیا من و او را 


یکسان در نظر گرفتهای؟ فرمود: من در قرآن نظری کردم و چیزی 
مبنبی بر برتری فرزندان اسماعیل نسبت به فرزندان اسحاق مشاهده 


نکردم. 
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1- . روضه کافی 2: 609 


1(8) العمده: امام سجاد علیه السلام فرمود: ابن عباس گفت که امام 
علی علیه السلام در جنگ جمل مرا به سوی طلحه و زبیر فرستاد به آندو 
گفتم: برادرتان به شما سلام میرساند و میگوید: آیا در من ظلمی در 
حکومتداری و یا ترجیح (تبعیض) در فیء غنیمت و مانند آن دیدهاید. ابن 
عباس میگوید: زبیر گفت: نه و نه در هیچ کدام از اين دو که ذکر کردی, اما 
در هنگام ترس طمعها شدت پید | میکند. 


29) العمده: هنگامی که امام علی علیه السلام عمار و حسن بن علی 
علیهما السلام را به قصد بسیج نمودن مردم برای جهاد به کوفه عازم کرده 
بود, ابو وائل و آبن مسعود نزد عمار رفتند و به وی گفتند: از زمان اسلام 
اوردنت تاکنون ما ندیدیم که در موضوعی به اندازه این امر که نزد ما 
مکروه است., شتاب کنی. عمار پاسخ داد: از زمان اسلام آوردنتان تاکنون 
کاری مکروهتر از این کندی شما نسبت به این موضوع ندیدهام. 


آبن مسعود به آندو ردایی پوشاند. 


0 (3) نهج البلاغه: از سخنان آن حضرت است هنگامی که از او 
خواستند طلحه و زبیر را دنبال نکند و اماده جنگ با انان نگردد: 


به خدا سوگند از آگاهی لازمی برخوردارم و هرگز غافلگیر نمی شوم, که 
دشمنان ناگهان مرا محاصره کنند و با نیرنگ دستگیرم نمایند. من همواره با 
پاری انسان حق طلب, بر سر آن کس می کویم که از حق روی گردان 
است, و با یاری فرمانبر مطیع, نافرمان اهل تردید را درهم می شکنم., تا 
آن روز که دوران زندگانی من به سر آید. پس سوگند به خدا, من همواره 
از حق ی محروم ماندم, و از هنگام وفات پیامبر (صلّی اللّه علیه و آله 
ما ]۳ تا امروز حق مرا از من باز داشته و به دیگری اختصاص دادند. 


ص: 151 
1- . العمده: 161, فضائل: 91, المختار (98) از نهج السعاده 1: 317 


2- . العمده: 244 
3- . المختار (6) از نهج البلاغه 


توضیح: «اللدم»: بر وزن «اللطم و الشتم» صدای سنگ یا عصا و غیر آنها 
که با زدن آنها بر زمین برمیخیزد و شدید نیست. گفته میشود کفتار با این 


کار در لانه خود میماند تا شکارچی آن را شکار کند و این ضرب المثل 
ان 


1(1) نهح البلاغه: نامه امام علی علیه السلام که توسط عمران بن 
حصین به طلحه و زبیر فرستاده شد و ابو جعفر اسکافی ان را در کتاب 
مقامات اورده است : 


پس از یاد خدا و درود شما می دانید گر چه پنهان می دارید که من برای 
حکومت در پی مردم نرفته, تا آنان به سوی من آمدند, و من قول بیعت 
نداده تا آن که آنان با من بیعت کردند. و شما دو نفر از کسانی بودید که 
مرا خواستند و بیعت کردند. همانا بیعت عموم مردم با من نه از روی ترس 
فدریین فسناظ .زو و نه برای به دست آوردن متاع دنیا. اگر شما دو نفر از 
روی میل و انتخاب بیعت کردید تا دير نشده (از راهی که در پیش گرفته 
اید) باز گردید. و در پیشگاه خدا توبه کنید. و اگر با اکراه بیعت کردید, به 
اظهار طاعت و پنهان داشتن گناه پیمان شکنی راه بازخواست از خودتان را 
به روی من گشودید. 


به جانم سوگند شما از سایر مهاجران سزاوارتر به پنهان داشتن عقیده و 
پنهان کاری نیستید. اکر در آعاز بیفت. کنار .هی ر فتید (و بیعت نمی کردید) 
آسان تر بود که بیعت کنید و سپس به بهانه سرباز زنید. 


کسی بین من و شما داوری کنند, انان که نه از من طرفداری کرده و نه به 
پاری شما برخاسته, سیس هر کدام به اندازه جرمی که در آن حادثه 
داشته, مسوولیت آن را پذیرا باشد. ای دو پیر مرد. از آنچه در انديشه 
دارید باز گردید, هم اکنون بزرگ ترین مسئله شما., غار انتت ینش از ان 
و با درود. 


توضیح: کلام امام «من قبل» به فعل «فارجعا» متعلق است. 
ص: 152 


له الحضان (2ه) از یات خاممها ازع البااعه 


1(2)میگویم: ابن ابی الحدید در شرح نهج البلاغه مینویسد: همه 
سیرهنویسان و اخبارنگاران بر این عقیدهاند که عايشه در میان مردم 
شدیدترین موضع را بر علیه عثمان اتخاذ میکرد حتی وی پیراهن پیامبر 
صلی الله علیه و آله را در خانه ود نی کرد وه هعه ارات ۳ 
ار نی رورت این افراد گفتهاند؛ اولین کسی که عثمان را «نعثل» 
خواند عايشه بود. (نعثل نام مردی مصری با ریشهای دراز بود این نام را به 

قصد اهانت و شباهت به عثمان نسبت میداد), ۲ 
و موی تن بلندی دارد. عايشه میگفت بکشید نعثل را خداوند نعثل را بکشد. 


مدائنی در کتاب الجمل نقل میکند: وقتیکه عثمان کشته شد عايشه در مکه 
بود خبر قتل عثمان به او که در نزدیکی چشمه شراف بود رسید وی 
تردیدی نداشت که طلحه خلیفه میشود لذا گفت نفرین خدا بر پیرمرد 
احمق. (نزد خود خطاب به طلحه گفت): بله ای صاحب انگشت. بله ای پدر 


شیران, بله ای پسر عمو, گویی من میبینم که انگشت او برایش از مردم 
بیعت میگیرد و برای بیعت آنرا خم کرده و بلکه ميشکنند. 


راوی میگوید: وقتی عثمان کشته شد, طلحه کلیدهای بیت المال و چیزهای 
نفیسی که در خانه عثمان بود را گرفته و به علی علیه السلام داد. ابو 
مخنف در کتاب خود میگوید: وقتی خبر کشته شدن عثمان به عايشه که در 
مکه بود, رسید, وی به سرعت آمد در حالیکه میگفت: بله ای صاحب 
انکتیتن پدرت به فدایت, مردم طلحه و زبیر را برای خلافت مناسب 
ميدانند. وقتی به چشمه شراف رسید, عبید بن ابی سلمه نزدش آمد. 
عايشه به وی گفت: چه خبر؟ پاسخ داد: عثمان کشته شد. پرسید: دیگه چه 
خبر؟ گفت: امور به خیر ختم شد و مردم با علی بیعت کردند. عايشه گفت: 
دوست داشتم آسمانِ بر زمین میافتاد اگر این سخن راست ۳ 5 
بیتاب ی اه نت ری است ای ام ۱ قسم, 


کسی 
ص: 53 1 


1- . المختار (79) از نهج البلاغه 2: 470 


سزاوارتر از او را برای خلافت سراغ ندارم و کسی را نی نیز همتای و 
پاسخی نداد. 


در روایت قیس بن ابی حازم آمده است: سپس عازم مکه شد و من او را 
در بین مسیر میدیدم که با خود میگفت: عثمان را مظلومانه کشتند. به وی 
گفتم: ای ام المومنین, ایا این تو نبودی که اندکی پیش از این میگفتی: خدا 
او را دور گرداند. تو بیش از سایر مردم کینه او را در دل داشتی و وی را 
تقبیح مینمودی. پاسخ داد: اینگونه بود اما من در کار او نگریستم و دیدم که 
مردم او را وادار به توبه کرده بودند تا اينکه همانند نقره سفید پاک شده 
بود. اما در ماه حرام که وی در حالت روزه بود, او را کشتند. راوی میگوید: 
طلحه و زبیر طی نامهای به عايشه نوشتند: مردم را به سبب بیعت با علی 
سرزنش کن و خواستار انتقام خون عثمان شو. انان نامه را بوسیله پسر 
خواهر عايشه, بعنی عبدالله بن زبیر به مکه فرستادند. وقتی عايشه نامه 
را خواند, علنا خواستار خونخواهی عثمان گردید. 


راوی میگوید: وقتی عايشه تصمیم گرفت به مقصد بصره خروج کند, در 
خواست شد برای وی شتری تنومند بیاورند تا کجاوه او را حمل کند. بعلی 
بن امیه شتری را که عسکر نام داشت آورد که حیوانی عظیم الجثه بود. 
وقتی عايشه آن را دید از آن خوشش آمد و شتربان شروع کرد به سخن 
گفتن از قدرت ناناشن ان و در اثنای سخدش از کلمه «عسکر» استفاده 
کرد وقتی عایشه این کلمه را شنید کفت: آبا له وان الية راجعون: آن,را 
باز گردانید من نیازی به آن ندارم. وقتی علت را جویا شدند. سخن پیامبر 
صلی الله علیه و آله را به یاد آورد که خبر از نام اين شتر داده و وی را از 
سوار شدن بر آن آنهی کرده بود. لذ| خواست که شتر دیگری برای او 
بیاورند. اما هماتند آن را که همان ابهت رز داشته باشد, پیدا نکردند. پس 
جُل و پالان آن را تغییر دادند و به عائشه گفتند: ۱ 
برایت یافتیم, ۵ را یراجت رد و ام زاضی رتند. ۱ 


ابومخنف میگوید: سپس عايشه پیغامی به حفصه فرستاد و از او خواست 
خارج شود و با او همراه شود. این خبر به عبدالله بن عمر رسید. وی به 
سراغ خواهر 


ص: 154 


خود آمد و با او برخورد کرد. حفصه که تصمیم به سفر گرفته بود منصرف 
شد و بار سفر را بر زمین نهاد 


مالک اشتر از مدینه به مکه خطاب به عايشه نامه نوشت که در آن آمده 
نود آما بعته هرن بزم‌نشین زسول خدا لین اللة علیه:و ال هستی که 
به تو دستور داده است در خانه خود بمانی. اگر چنین کنی. این برای تو بهتر 
است و اگر رد نمایی و عصای سفر به دست بگیری و جلباب بربندی و 
وی کچ ری 2 , با تو خواهم جنگید تا به خانهات و به 
محلی که پروردگارت راضی است. باز گردانم. عايشه در جواب نوشت: اما 
بعد, تو اولین عربی هستی که فتنه و تفرقه انگیختی و با پیشوایان مخالفت 
کی یر لاه تو خود میدانی که نمیتوانی خدا را 
عاجز کني (و جلوی تقدیر او را بگیری) تا اینکه در قبال آنچه بر سر خلیفه 
مظلوم آمده, دچار عذاب الهی گردی. نامه تو به من رسید و آنچه را که 
نوشته بودی, فهمیدم. ما کار تو و همه افرادی که در ضلالت و گمراهی به 
تو شباهت دارند را خواهیم ساخت. ان شاء الله. 


ابومخنف میگوید: وقتی عايشه ات خود به سوی بصره به 

سید, سگهای آنجا برای وف پارس کردند. وی افسار شتر را رها 
1 آیا نمیبینید که سگهای حوأب چقدر زیاد و پارس 
کردنشان چقدر شدید است؟ !. عايشه افسار شتر را گرفت و گفت: اینها 
ای و ان فد سرا ان دای را باه خردا نتم مر از سول ها 
شنیدم که فرمود... وی خبر را نقل کرد. 


بادیه نشینان را اوردند و انان را مجبور کردند که برای وی سوگند دروغ باد 


وقتی به چاه ابوموسی در نزدیکی بصره ر سید عثمان بن حلیف که 
کارگزار علی علیه السلام در بصره بود, ابو اسود دولت. سا به وی آنان 
فرستاد تا آنان را شناسایی و ارزیابی کند. وی آمد و نزد عايشه رفت و از 


با طلست ره سرد | 


ص: 155 


جویا شد. وی پاسخ داد: خواهان خون عثمانم. ابن حنیف گفت: از قاتلان 
عثمان کسی در بصره نیست. عايشه گفت: راست گفتی. آنان در مدینه و 
همراه علی بن ابیطالب هستند من آمدهام تا مردم بصره را برای جنگ با 
وی تحریک کنم. آیا از اینکه عثمان شما را شلاق زد عصبانی بشویم اما از 
اينکه او را کشتید غضبنای نگردیم؟ وی پاسخ داد: یه یلاق 
شمشیر. تو همسر رسول خدا هستی که به دو دستور داده است در 
خانهات بمانی و کتاب خدا را بخوانی. قتال و خونخواهی بر زنان واجب 
نیست. علی برای انتقام خون عثمان از نو اولیتر و مشفقتر است چرا که 
هردو آنان از فرزندان عبد مناف هستند. عايشه گفت: من منصرف 
به جنگ با من بیاید؟ داد: به خدا قسم به شدیدترین صورت ممکن با 
تو جنگ خواهیم کرد. 


سپس بر خاست و نزد زبیر رفت و گفت: ای ابا عبدالله, مردم به یاد دارند 
آن روزی را که با ابوبکر بیعت کردند و تو در آن روز. قبضه شمشیر را 
گرفته بودی و میگفتی: برای امر خلافت, هیچ کس سزاوارتر از پسر 
ابوطالب نیست. کار امروزت کجا و اقدام ان روزت کجا! به کشته شدن 
عثمان اشاره کرد و گفت: تا آنجا که ما میدانیم تو و رفیقت با او بر امارت 
بیعت کردید !. زبیر گفت: نزد طلحه بروم و ببینم او چه میگوید: نزد طلحه 
رفت و دید او برای جنگ و فتنه اصرار دارد. نزد عثمان بن حنیف بازگشت 
و گفت: خواهان جنگند. برای آن خود را اماده کن. راوی میگوید: وقتی علی 
علیه السلام وارد بصره شد, عايشه به زید بن صوحان عبدی نوشت: از 
عايشه دختر ابوبکر صدیق, همسر پیامبر به پسر خود, زید بن صوحان, اما 
بعد, در خانهات یمان و مردم را از علی دلسرد کن و از تو خبرهای 
خوشایندی به من برسد. تو موثقترین فرد برای من هستی و السلام. در 
خوات وت ار یحاری خاش دی امک ها عم اند 
دستوری به تو داد و دستوری به ما, به تو دستور داد که در خانهات بمانی و 
به ما امر فرمود که جهاد کنیم. نامهات به من رسید که در آن به من دستور 
داده بودی که بر خلاف فرمان الهی رفتار کنم. که من کاری را انجام دهم 
که خداوند تو را بدان امر کرده و تو کاری را انجام دهی که 
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| 
اما را اس ده وااسای 


توضیح: «حئوها»: انگشتش را برای بیعت خم کردند. «ذعذعوها»: شکستند 
و برای بیعت هجوم آوردند. «الظعینه»: زنی که در داخل هودج باشد. 
«المنساه»: به معنای عصا است که با همزه و بدون همزه تلفظ میشود. 
لهال 

3. الکافیه فی ابطال التوبه الخاطثه: اسحاق گوید: عثمان بن حنیف, 
عمر ان بن حضین -خزاعی, را که.از ضحابه. پیامبر .ضلی الله علبه و اله-بود 
فرا خواند و او را به همراه ابوالاسود دولی به سوی طلحه و زبیر و عايشه 
روانه ساخت. وی به این دو پیک گفت: راه بیفتید و علت وارد شدن این 
قوم بر ما و آنچه می خواهند را جویا شوید. ابوالاسود میگوید: نزد عايشه 
رفتیم عمران بن حصین به عايشه گفت: ای ام المومنین ! چه چیز تو را بر 
آن داشت که به سرزمین ما بیایی و چرا خانه پیامبر صلی الله علیه و آله 
زا تریک: تمودق. دز خاليکه ان خضرت توررا زا که ان-خانه..وداع. کرده: و 
دستور داده بود در خانه خود بمانی. تو خود میدانی که صاحب فضل و 
کرامت و شرافت هستی و تو را ام المومنین ناميدهاند. بنی هاشم ستر و 
عفاف تو هستند و آنان بیشترین فضل و ملّت را بر تو دارند و نزد تو بهترین 
یاوران هستند. اختلاف مردم ارتباط چندانی به تو ندارد, اگر کاری به 
خلافت نداری !. علین در خونخواهی عثمان از تو سزاواتر است. از خدا| 
بترس و حرمت خویشاوندی و پیشینه او در اسلام را خدشه دار نکن. تو 
خود میدانی که مردم با پدرت بیعت کردند اما علی مخالفتی نکرد. پدرت با 
عمر بیعت کرد و با رویگردانی از علی خلافت را به او واگذار نمود اما علی 
دم بر نیاورد و صبر کرد. ممصان ه ان کت کرد تا اينکه دوران 
عثمان نیز آنگونه که خود نیز اطلاع داری سپری شد. سپس در حالیکه ما در 
آنجا نبودیم با علی علیه السلام بیعت کردید و فرستادگان شما برای اخذ 
تیفت :نز ها آمدند. .ما بتعت کردیم .و تتشليم ندیم 


بش از اتمام سخان اون عايشه کفت؛ ای ابا غبدالله آبا پز ادزت: ابا مخند 

یعنی طلحه را ملاقات کردهای؟ گفت: هنوز با او دیدار نکردهام و قبل از 

تو با کسی دیدار نمیکنم و با او آغاز نمیکنم. عايشه گفت: پس بیا ببین او 
کم فیک 


بد. 
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گفت: نزد او رفتیم. عمران با وی صحبت کرد اما چیز خوشایندی نگفت لذا 
از نزد او خارج شده و به دیدار زییر رفتیم و زیر تکیه داده بود. عمران 
آنچه را که به عايشه گفته بود برای او نیز بازگو نمود. اه تن ها 
دیگر کسی کاریبه کار او زارد وکنی ان کین ی را آ مسر نات 
و نزد عثمان بن حنیف بازگشت و او را از ماجرا با خبر ساخت. 


114 عبد الجلیل بن ابراهیم گوید: زمانی که عايشه در اولین منزل در راه 
0 ۱ ۳ ای ام المومنین چه چیز 
سبب آمدن تو و خروج تو شده است؟ چه میخواهی؟ عايشه گفت: ای 
احنف, عثمان را کشتند. گفت: ای ام المومنین من سال گذشته که عازم 
مکه بودم در مدینه نزد تو امدم. در آن موقع مردم برای کشتن عثمان گرد 
امه بودند و به سمت او سنگ پراکنی میکردند و از رسیدن آب به وی 
ممانعت مینمودند. من به تو گفتم: ای ام المومنین بدان که اين مرد کشته 
خواهد شد اگر میخواهی مردم را از آن منصرف کن و گفتم: اگر کشته 
شود خلافت با چه کسی خواهد بود؟ گفتی با علی بن ابیطالب. عايشه 
گفت: ای احنف او را همانند شيشه پای کردند و سپس به قتل رساندند. 
احنف به او گفت: سخن تو را به هنگام رضایت قبول میکنم نه به هنگام 
خشم. سپس نزد طلحه آمد و گفت: ای ابا محمد چه چیز تو را بر امدن 
واداشت؟ و چه چیز سبب خروج تو شده است؟ و چه میخواهی؟ طلحه 
گفت: عثمان را کشتند. احنف گفت: سال گذشته که عازم حج عمره بودم 
در مدینه با تو دیدار کردم. مردم برای کشتن عثمان جمع شده بودند و به 
سوی او سنگ پرتاب میکردند و از رسیدن آب به او جلوگیری میکردند. . من 
گفتم: شما صحابه پیامبر صلی الله علیه و آله هستید اگر می خواهید از اين 
اقدام جلوگیری کنید اقدام کنید. تو گفتی: تدبیر کن و من تدبیر میکنم. من 
به تو گفتم اگر عثمان کشته شود چه کسی خلیفه خواهد شد؟ گفتی: علی 
عاتطالت لیم سای له کف کمان کرو رزوی ی 
اللت ید و الم که که تفای کم رای مد 
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5 ابو نضرة از مردی از قبیله ضبيعهٌ روایت کرده که گوید: زمانیکه 
طلحه و زبیر آمدند و در طاحیه توقف نمودند من بر اسب خود سوار شدم 
و نزد آندو آمدم و گفتم: شما دو نفر صحابه رسول خدا صلی الله علیه و 
آله هستید و من شما را تائید کرده و به شها اعتماد دارم, به من بگویید این 
خروج شما چیزی است که رسول الله صلّی الله علیه و آله شما را بدان 
امر کرده است؟ طلحه سرش را پایین انداخت. زبیر گفت: به ما گفتهاند 
اینجا درهمهای زیادی وجود دارد امدهایم که از آن ببریم. 


اشعت از ابو جلیل که از مسلمانان برگزیده بود نقل میکند: وقتی که 
و زبیر به بصره آمده بودند نزدشان رفتیم و به آنان گفتیم: به ما 
بجونید که احدن ماه اتجا تن امبت که ام صلن الله علیه ون ال ان 
را به شما امر کرده است با اقدامی است که به نظر خودتان انجام دادید؟ 
کت .ها و فیکاهم اتتقام ها رها سر 


زا میم آخمد بسن آعتم. کوفی وید وفیکه عارشه عم خوود را 
به پایان برد و به سمت مدینه به راه افتاد. عبید بن سلمه لیثی به وی 
برخورد کرد. او را «ابن ام کلاب: پسر مادر سگها» مینامیدند. عایشه از او 
دن مورد مدیته و مردم بر ستد: عبید گفت: عثمان کشته شد. عايشه گفت: 
پس مردم چه کردند؟ گفت: با علی بن ابی طالب علیه السلام بیعت 
کردند. عايشه گفت: ها و 
از تو نميشنیدم. به خدا قسم عثمان مظلومانه کشته شد و من انتقام خون 
او را خواهم گرفت. به خدا قسم یک روز از عمر عثمان از زندگی علی 
بهتر است. فنند کفوت: مگر تو علی علیه السلام را نمیستودی و نمیگفتی 
که بر روی زمین کسی گرامیتر از علی بن ابی طالب برای خداوند وجود 
ندارد. چه اتفاقی برای تو افتاده که به خلافت او راضی نیستی؟ مگر تو 
مردم را به کشتن عثمان ترغیب نمیکردی؟ و مگر نمیگفتی نعثل را بکشید 
چون او کافر است !. عايشه گفت: آنررا کفتهام آفا هن افیا مود کیکونن 
دیدم لذا از سخن خود بر گشتم مردم او را به 
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1- . کتاب جمل (باب فتوح) 


عقیده خود را پنهان ساخت. 


7 این اتیرفن الکامل تقلی کرده اش زماننکه نید بن سلمه خر 
قتل عثمان و اجتماع مردم برای بیعت با علی بن ابیطالب علیه السلام را 
به عاپشه داد او گفت: آیا حکومت یه یار تو رسید؟ مرا با زگردانید مرا 
بازگردانید. لذا به سمت مکه به راه افتاد و با خود میگفت: به خدا قسم 


عثمان مظلومانه کشته شد من خونخواه او هستم. عبید به او گفت: تو خود 
میگفتی که این نعثل را بکشید چون کافر شده است. عايشه گفت: مردم 
او را وادار به توبه کردند و سپس به قتل رساندند. من اين سخن را گفتهام 
مردم نیز گفته اند اما این سخن اخیر من از آن سخن قبلیام صحیحتر است. 
عبید به او گفت: 


شروع کار و سایر اقدامات با تو بود منشاء بادها و بارانهای اتفاقات از 


ی 
تو دستور قتل امام را دادی. تو خود به ما گفتی که او کافر شده است. 


چنین تصور می کنیم که در کشتن او سخن تو را پذيرفتيم در این صورت 
قاتل او نزد ما کسی است که دستوظر , به کشتن او داد. 


چیزی اتفاق نیافتاده. نه آسمان بر سر ما فرود آمده و نه ماه و خورشید 
دچار کسوف و خاموشی شده است. 


مردم با فردی شجاع که کفشهای خود را وصله میزند و ضعیفان را گرامی 


میدارد بیعت کردند. 
عايشه عازم مکه شد و نزد حجر اسماعیل رفت مردم در اطراف او جمع 


شدند. عايشه به مردم گفت: ای مردم» دیروز افراد بیارزش سرزمینهای 
اک 


, جمع شده و 
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به او ستم روا داشتند. ایراد آتان بر او این است که چرا جوانان کم سال را 
2 ر گماشته و حال اینکه قبل از او مانند ها را دیگران به کار کضانتنته 
بودند. چرا قسمت هایی از مملکت را به آنها واگذار نمود و حال اینکه او از 
اماسسی تقووار اجه کرو ممصصری ‏ ری را ما واه مان 
بود (او توبه کرده و کارها را به وضعیت سابق برگردانید) بر او هجوم برده 
و او را با تعدی و ستم کشتند. در شهری که جنگ در آن حرام بوده و در ماه 
حرام. خون حرام را ريختند. مال خدا را که بر آنها حرام بود ربودند. به خدا 
سوگند یک انگشت عتمان از تمام آنها و امتال آنها در روی زمین بهتر و 
انجضدی اس هخدا ان اه گان: هم میداشت ماتد طلا آب‌کل. 2 خر 
خالص و سره شده پا مانند جامه از پلیدی پاک و مطهر شده است, انها او 
را مانند جامه که در اب فشرده میشود فشردند و شستشو دادند. (به سبب 
کفتم او را از کاهسای صو ند ی آلله ی عامر خضریی ور ار ظری 
عثمان والی مکه بود گفت: من نخستین کسی هستم که به خونخواهی او 
قیام میکند. او اول کسی بود که دعوت عايشه را اجابت نمود. بنی امیه هم 
از او پیروی کردند آنها بعد از قتل عثمان از مدیته به مکه گريخته بودند لذ| 
سر بلند کرده و برای نخستین بار در حجاز ادعای خونخواهی نمودند. سعید 
بن عاص و ولید بن عقبه و سایر بنی امیه در مکه قیام نمودند. دز ان:نفکاه 
تالم عافد ارهر راهان ول سار ها مارد ند ی 
یعلی بن منیه از یمن رسید و ششصد شتر با ششصد هزار درهم همراه 
داشت که در ابطح اقامت گزید. طلحه و زبیر هم از مدینه آمدند و با 
عايشه ملاقات کردند. عايشه پرسید: چه خبر از مدینه؟ گفتند: ما هر دو از 
بیم شورش و غوغای مدینه گريختیم و در مدینه مردم را در حال حیرت و 
سر ‌گردانی رها کردیم. مردمی که نه حق میشناسند و نه از باطل پرهیز 
میکنند و نه قادر بر دفاع از خود هستند. عايشه گفت: برای این شورش و 
غوغا چارهای بیندیشید و برخیزید که کاری کنیم. گفتند: به شام برویم. ابن 
عامر گفت: معاویه شما را از (شر) شام کفایت می کند (و آنجا در امانید), 
پس به بصره بروید. تصمیم گر فتند راهی بصره شوند. زنان پیامبر صلی 
الله علیه و آله, با عايشه بودند و میخواستند با هم به مدینه بروند. اما 
وقتی او راه بصره را در پیش گرفت. آنها از متابعت وی منصرف شدند. 
حفصه دختر عمر 
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خواست یا آنها اهمراخت کند ولی ید الله: بان اسان آن تمس با 
داشتت: بعلی. .بن .یه شتشظة شتر و ششضد .هرا درهم. هم.به: آنها دا 
ابن عامر هم مال بسیار داد. منادی عايشه فریاد زد: ام المومنین و طلحه و 
زبیر قصد رفتن به بصره را دارند. هر که بخواهد اسلام را یاری کند و عزت 
بخشد و با کسانی که خون عنمان را مباح دانسته اند نبرد کند و به 
خونخواهی او قیام نماید و مرکب نداشته باشد, بياید تا برای او فراهم 
کنیم. ششصد تن بر ششصد شتر و هزار پیاده که نهصد هم گفته شده, از 
مردم مکه و مدینه راه بصره را در پیش گرفتند. مردم هم به آنها ملحق 
شدند. تعداد آنها بالغ بر سه هزار مرد گردید. وقتی به منطقه ذات عرق 
رسیدند بر اسلام گریستند. هانند .ان رو رو یوم نید که و و مد 
آنگونه گریسته باشند. آن روز را روز نحیب (زاری) نامیدند. دو فرزند 
عثمان به نامهای ابان و ولید نیز همراه انها بودند. یعلی بن منیه شتری به 
تا عشکر به. عایشه دادم ها بر آن. شیر ستوار شون او اين شتر را به 

دویست دینار و بنا به قولی. هشتاد دینار خریده بود. ی 
متعلق به مردی از عرینه بود آن مرد عرنی میگوید: من بر شتر خود سوار 
بودم ناگهان سواری به من رسید و گفت: آیا اين شتر را می فروشی؟ 
گفتم: اری. گفت: به چند درهم؟ گفتم: هزار درهم. گفت آپا دیوانه هستی؟ 
گفتم: چرا؟ بخدا من که سوار این شتر می شوم, در یکت یه هنکن 
می خواهم می رسم و هر که بخواهد نمیتواند به پای من برسد. گفت : ایا 
میدانی این شتر را برای چه کسی میخواهیم؟ ما اين را برای ام المومنین 
شتر اصلفی ول وان سمای آرسدهم کر مگود: با آنها رفتم. به 
من یک ماده شتر جوان و چهارصد يا ششصد درهم دادند و گفتند: ای برادر 
عرنی, آیا تو راه را می شناسی و به اين راه آشنا هستی؟ گفتم: من از 
بهترین و آشناترین مردم به این راه هستم. گفتند پس تو با ما بیا. من هم با 
آنها رفتم. به هر وادي که میرسیدیم از من نام و نشان آن را میپرسیدند تا 
اينکه به چشمه «حوآب» رسیدیم. سگهای آتخاابارنن کردند. پرسیدند این 
آب یا چشمه چه نام دارد؟ , گفتم: «حوآب» است. ناگاه عايشه با صدای 
بلندی فریاد زد و گفت: انا للّه و انا الیه راجعون. من همانم. من از رسول 
خذا ضلی اللم غلیهنو الم ارم ها میک همستر اش 
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ند کناتشم. بووتفر نید که: فرسفده اج کانن مبخاتستم ما جواب ره 
کدامیک از شما پارس خواهد کرد. سپس با دست خود بر شتر زد تا بنشیند 
و گفت: مرا بازگردانید به خدا قسم من همان زنم که سگهای حوآب بر وی 
پارس کرد. همگی یک روز و یک شب در آنجا ماندند. عبدالله بن زبیر گفت: 
این مزد دز سوید. اشا حواب ست: غبدالله همان اضرار میکرد و 

عايشه امتناع مینمود. ناگهان فریاد زد و گفت: ای وای, ای 9 
ابیطالب رسید. بنابراین به سمت بصره راه افتادند. سخن ابن اثیر پایان 
یافت. 


ال وان م رای انیم و ارس 
الله علیه و اله خطاب به همسران خود فرمود: کدامیک از شما صاحب 
(سوار) شتری که در صورت ان موهای زیادی وجود دارد خواهید بود که 
خروج نموده و سگهای حواب به او پارس خواهند کرد. 


وی در ادامه میگوید که خو آت رودی است در نزدیکی تظتری: وا الاویتف 
الأدت» بةه معنی موهای زیاد صورت است. آبن دحجیه میگوید: از ابن عربی 
عت ات ییانج وا در کاب «الفراضم توا »انار 
کرده وبا آنکه این موضوع زوشتتر از ضبح فیباشد آن را بی.باية و اساس 


خوانده است. 


همچتین تقل صیوو است که وفتی اه حریع کرد ورولجال عون از کار 
ابی به نام حواب بود سگها به او پارس کردند. او گفت: مرا بازگردانید مرا 
بازگردانید من از رسول خدا صلی الله علیه و آله شنیدم که فرمود: چگونه 
است وضفعیت: یکی ار شها وفتی: که. سهای.حذاب یبد آه بارس منکند. 
سخن دمیری در اینجا پایان مییابد. 


119 سید مرتضی علم الهدی در شرح قصیده سید حمیری نقل میکند: 
زمانیکه سگهای حواب به عایشه پارس کردند و وقتی وی خواستار 
بازگشت به مکه شد به او گفتند: اینجا آب حوأب نیست اما حاضر به 
پدیوش شخ آنان نید آنان پنجاه نفر از ساکنان آن .فتطفه.: را به. عتوان 
شباهد آهردند که آینن متصافه خو اب 
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1- . حیا الحیوان: ماده «جمل» 


بیست و برای آن سو گند یاد کردند. همراهان عايشه به این شاهدان هدیا 
و درهم دادند. سید مرتضی میگوید: گفته شده است که این شهادت 
نخستین شهادت دروغین در اسلام بوده است. 


1(0) شیخ صدوق از امام صادق علیه السلام نقل میکند: نخستین 
شهادت دروغین اسلام زمانی محقق شد شهادت هفتاد نفری است که 
هنگام رسیدن اصحاب جمل به منطقه حوآب رسیدند و سگها بر آنان پارس 
کردند عايیشه مات کسا ور لذا گفت من از رسول خدا صلی الله 
اه هو سگهای حواب: به بکن, از 
شما در هنگام رفتن برای جنگ با وصی من علی بن ابی طالب علیه السلام 
پارس خواهد کرد. هفتاد نفر امدند و نزد وی شهادت دروغ دادند که اینجا 
حواب نیست. این نخستین شهادتی دروغی بود که در اسلام داده شد. 


2 گفته شد؛ د: ای ایا عیدالله از این حیوان 
چه میخواهی؟ گفت: این حیوان نیست بلکه عسکر بن کنعان جنی است. 
ای عرت بیایانی شتر و استجا ارزش ندارد آن را ۳ 7 ۳ 
هر چه میخواهی دریافت کن. 


2۸ با همین سند از امام باقر علیه السلام : عسکری (شتری) را که 
شیطان بود به هفتصد درهم خریدند. 


123 (3) نهج البلاغه: خطبه 1 حضرت در ذیقار و هنگام عزیمت او به 
بصره هم که واقدی آن را در کتاب الجمل آورده است: بنن بة: آنچه: آمرز شنم 
بود حکم کرد و رسالت پروردگارش را ابلاغ کرد و خداوند به وسیله او 
شکاف های اجتماعی را به وحدت اصلاح, و فاصله ها را به هم پیوند داد و 
پس از آن که انش دشمنی ها و کینه های بر افروخته در دل ها راه یافته 
بود. میان خویشاوندان یگانگی بر قرار کرد. 
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ال تس 1۰ 
3- . المختار (229) از نهج البلاغه 
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تخت هخا ای ام ری الب ار عایشه م کم اواز کرت ری فا ازتا 


روایات: 


4 احتجاج: شعبی از عبدالرحمن بن مسعود عبدی نقل میکند: من با 
عبد الله بن زبیر و طلحه و زبیر در مکه بودیم. طلحه و زبیر سراغ عبدالله 
بن زبیر فرستادند پس او نزد آنان آمد و من همراه او بودم. طلحه و زبیر 

به او گفتند: عثمان مظلومانه کشته شده و ما از عاقبت کار امّت (محمد 
ضلی ال غانه ه ال در هر انم پس اگر عايشه بخواهد همراه ما قیام 
کند, امید که خداوند به برکت حضور ام المومنین تشئت مردم را به اجتماع 
تبدیل فرموده و اختلاف مسلمین را رفع نماید. من با عبد الله بن زبیر 
راهی منزل عايشه شدیم. عبد الله بن زبیر به جهت محرمیت او با عايشه 
داخل اتاق مخصوص او شده و من در بیرون نشستم. .او نیز همه آنچه باید 
می گفت ابلاغ نمود. عايشه در پاسخ گفت: سبحان اللّه ! من امر به خروح 
تم هر وا تا 2 اس رید اک 
امد هن ظم فتن. ین عبد اللّه نزد آندو بازگشته و سخن عايشه را به سمع 
ایشان رسانید, طلحه و زبیر گفتند: نزد عايشه بازگشته و به او بگو اگر 
خود سماتا او مداکزه تمانی بمتر و حور کر انست,. غايشه از خانه. اش 
بیرون آمده نزد ام له رسد با یوق او ام سلمه گفت: خوش آمدی 
که وه سوم اس ۱ وت را 
المومنین عثمان 
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1- . احتجاج 1: 166 


مظلومانه کشته شده است. با تون این -مطلت آم له به:فربان آهده و 
ناله کنان گفت: اک هلق درون اور ۳ مد ای و امروز می 
ق که را وا 
اصلاح فرماید. ام سلمه گفت: ای عايشه خارج می شوی؟ ! با اينکه تو نیز 
آنچه ما از رسول خدا صلی الله علیه و آله در باب خروج شنیده ایم را 
شنیده ای , تو را قسم به خدایی که از صدق و کذب سخنان تو باخبر است 
آیا آن روز را بخاطر داری که روز و نوبت تو با پیامبر صلی الله علیه و آله 
بود و من در خانه حریره ای ساخته و نزد آن حضرت آوردم و او این مطالب 
را به تو می فرمود که: «به خدا چندی نخواهد گذشت که سگهای عراق 
تززیک آبی پنام حوأب بر یکی از زنان من در حالی که میان گروهی از 
ستمکاران است پارس می کنند» و با شنیدن این گفتار ظرف حریره از 
دستم افتاد. و آن حضرت. سر خود به سوی من بلند ساخته و فرهود: تو را 
چه شده ای ام سلمه؟ عرض کردم: ای رسول خدا با شنیدن این فرمایش 
انتظاری غیر از آن داشتید؛ تج تضمیتی: تفت که هر ان باه ؟ و تو 
ای عايشه خندیدی, و آن حضرت روی به تو کرده و فرمود: ای عايشه برای 
چه خندیدی و من گمان دارم که آن زن تو باشی؟ ! و باز تو را به خدا قسم 
می دهم آیا بیاد داری هنگامی را که در محضر رسول خدا صلی الله علیه و 
آله از کات به معان دمحر دزن خرکت بودیمم و ان خر بت در فیان هن .و 
علیْ بن ابی طالب در حرکت بوده و با ما سخن می فرمود, و تو شتر خود 
را پیش رانده و در میان آن حضرت و علی بن ابی طالب حائل شدی, و در 
ان وقت پیامبر تازیانه در دستش را بلند کرده و به شتر تو زده و فرمود: 
سوگند به خدا که روز سخت و گرفتاری او از جانب تو یک مرتبه نیست, و 
اين را بدان که به علیّ جز منافق و دروغگو بغض و کینه نمی ورزد. و باز 
تو را به خدا قسم می دهم, آیا به یاد داری آن روزی را که پیامبر در بستر 
بیماری که منجر به وفات ایشان شد بود. پدرت همراه عمر بن خطاب به 
قصد عیادت آن حضرت اجازه گرفته و وارد شدند, و علیّ بن ابی طالب در 
ی مشغول وصله کردن لباس و دوختن کفش رسول گرامی صلّی 
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غلیه و ال بودر ان.ده کفتنده ای رسول خدا,؛ حال و سلامتی شما چطور 
است؟ فرمود: پیو سته سپاسگزار بوده و خدا را حمد و ستایش می کنم. 
ود چاره ای از رت تفت ۱ ! فرمود: آری, چاره ای برای صنز هسیر 
نیست. گفتند: آیا کسی را برای بعد از خود خلیفه معیّن فرمودی؟ فرمود: 
خلیفه من جز همان که کفش مرا پینه می کند در میان شما نیست. پس ابو 
بکر و عمر از حجره آن حضرت بیرون رفته و در آن حال متوجّه علیْ ابن 
ابی طالب شدند که در پشت حجره نشسته و سرگرم دوختن کفش پیامبر 
بود؟. سیس ام سلمه گفت: ای عايشه, آیا من پس از شنیدن این سخنان 
باز هم بر علیث خواهم شورید؟ ! و سخنان آن پیامبر عظیم الشأن را 
فرآموس کنم؟ بش عاشربه عرل خوو با کش و گفت: ای پسر زبیر؛ به 
آن دو (طلحه و زبیر) بگو من پس از شنیدن سخنان ام سلمه دیگر از شهر 
خارجح نخواهم شد, ابن زبیر نیز بازگشته و سخن او را به آن دو رساند. 
راوی گوید: در همان روز هنوز نیمه شب نگذشته بود که صدای شتر 
عايشه را شنیدم, و او با طلحه و زیر به سوی بصره حرکت کردند. 


توضیح: «نباح الکلب»: صدای سگ. این قول جوهری است. و گفته میشود 
«وهی السقاء یهی وهیا»: وقتی که مشک میشکافد. «الرغاء»: صدای شتر. 


5 میگویم: سید مرتضی (رضی الله عنه) در شرح قصیده سید حمیری 
به نقل از شعبی روایت ت میکند: عجیب است که چنین خبری که حاوی نص 
خلافت و همه فضائل عجیب است در کتب مخالفین باشد, کتبی که با آن 


روایات خود را تصحیح و آنها را جزء سیره خود میشمارند اما با اين وجود 
این قوم این خبر را نقل کرده و شنیدهاند و آنچه را که در کتب شان حفظ 
کردم و تقل کر دم ند ر اصیانت کرفن و وین آنما دنت یه اشفخات نروید 
عا با خدافت» شود قامض واه ناشن ۵ کسی کم نایم عم است: ان وید 
میکند. سخن او در این جا به پایان رسید. 

6 (1) احتجاج: از امام صادق علیه السلام نقل شده که فرمود:: هنگام 
خروع اه از مه ام مه بر او وارد شده و پس از حمد و ثنای الهی و 
صلوات 
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1- . احتجاج 1: 167 


بر پیامبر صلی الله علیه و آله گفت: ای عايشه تو واسطه در میان اقت و 
رسول خدا هستی, و تو 7 افراد حرم و خانواده پیغمبری, و قران دامن تو 
را جمع نموده و نشاید که تو دامن خود را فراخ بگیری, و تو را باید که 
مویها و گیسوان سر خود را پراکنده و منتشر نکنی, و آواز خود را در میان 
مردان غریبه ظاهر و پلند ننمائی, و باید متوجه باشی که خداوند متعال به 
خات واسال ال و ان و اگر این عمل پسندیده و به صلاح تو 
بود, البتّه رسول اکرم تو را به آن توصیه می فرمود, در صورتی که آن 
حضرت از خروج و بیرون رفتن تو نهی فرموده است. و این را بدان که 
انحراف و سستی پایه های دین هرگز با خروج زنها درست و استوار نگردد, 
و پراکندگی و اختلال امور اجتماعی با مجاهده زنها اصلاح نیذیرد, و نیکویی 
زنان در این است که دیدگان خود را فرو بسته, و دامنهای خود را جمع 
نموده, و پیوسته مراقب چوانب و اطراف خود باشند. ای عايشه چه 0 
شا سول ای اللمه که و الم وان اس ا سرا ند میان 
این راه ملاقات کنی, در حالی که تو سوار بر شتر خود شده و از منزلی به 
منزل دیگر حرکت کرده, و بیابانهای وسیع و کوههای بلند را بر اساس هوی 
و هوس و برای غیر خدا در می نوردی؟ ای عايشه, چطور با ان حضرت 
روبروی خواهی شد در حالتی که پیمان او را شکسته ؛ حجاب حرمت او را 
هتک کرده باشی؟ و بخدا سوگند می خورم که اگر من چنین راهی را رفته 
بودم, و سپس مرا به بهشت دعوت می کردند, هرگز به جهت خجالت و 
شرمساری از آن حضرت داخل نشده و پس از هتک جرمت و رفع حجاب 
از خدا بترس و از پناه خدا ۳ 
بیرون میار, تا اين که خدا را در مطیع ترین و خالص ترین و یاری دهنده 
ترین صورت ملاقات کنی. و آن هنگامی است که از آنچه قصد کرده ای 
اجتناب کنی و ملازم دین بوده و خروج و جهاد را ترک کنی. و به خدا قسم 
۱ 0 و ۱ 
شنیدی برایت نقل کنم مرا چون ماری خالدار و تند می گزی !. عايشه 
گفت: مواعظت را دریافته و و نصایحت را پذیرفتم. ولی راه و مسیر من با 
انچه تو 
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فکر می کنی مغایر است, و من نه فریب خورده ام و نه راه باطل را می 
پیمایم, بلکه من به طور کامل به حقیقت مطلع هستم, من تنها برای جدایی 
مان ده کته متام عازم اشامت ام حال که یی ان جر که 
مجیور نبوده "در ضورزتث ترک آن هیچ محذوری برای من نخواهد داشت, و 
البئه در صورت عدم توقف در این قیام فاجور. خواهم شند. از امام صادق 
علیه السلام نقل شده است که فرمود: وقتی عايشه پس از پایان جنگ 
جمل از کرده خود نادم و پشیمان گردید ام سلمه اين ابیات را سرود: 


اک کستف او لفوشن هط محقوط می مانمعها عانشه در این هام رنه 


اوّل را می داشت.؛ 
که او همسر رسول خدا و دانا به آیات قرآن و فاضل و حکیم بود, 
و صاحب حکمتی بود که اگر در سینه کسی خطور می کرد, هر گونه 


وسوسه را از دلش می زدود. 


اما گاهی خدام عقل و زیرکی را از قومی مت گيرنه تا آانکه: کوییدم.شته 
(مظلوم), مسلّط شود و در رأس قرار گیرد. 


کوا ای خطا ها ما ای عرش رد که متفر تفیل تفا رآش 


ی ت 


عايشه در جواب به او گفت: ای خواهر مرا شماتت می کنی؟ ام سلمه 
گفت: له ولی اين را باید دانست که چون فتنه ای پیش آمده و برانگیخته 
شود دیدگان بینا تیره و تار نماید و چون بر طرف شود دیگر دانا و نادان 
همه وههفه: آن زر | تشخیض میت دهد 


توضیح . عايشه گفت: «ضم ضفرک»: با ضاد جوهری میگوید: الضفر یعنی 
بافتن گیسو ,9 مانند آن و الضفیره یعنی موی بافته شده. گفته میشود: 
ضفرت المرآه شعرها: زن موی خود را بافت. زن دارای ضفیر یعنی دارای 


«العطاف»: رداء. «عطفا کل شیء»: یعنی دو طرف هر چیز. جوهری 


الصحاح میگوید: «القعود من الابل»: شتر جوانی که بتوان بر پشت آن 
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میگوید: «القعود من البعیر»: شتری که چوپان برای رفع نیازهای خود بر آن 
سوار میباشد. «السجاف»: بر وزن کتاب یعنی پوشش, «ما قصرت عنه»: 
ظاهرا کلمه «ما» به معنی «ما دام» است و ضمیر «عنه» به کاری که در 
صدد انجام آن بوده است, و یا «رب» و يا «ترک الخروج» بر میگردد که در 
اینصورت عن به معنی علی و ضمیر در «لزمتیه» يا به «الله» یعنی اطاعت 
از او و يا به «ترک الخروج» و «لزوم البیت» برمیگردد. ضمیر در «ما 
قعدت عنه» به دین یعنی نصرت آن با جهاد و يا به «النصر» و يا امری که 
در پی انجام آن در میان دو گروه بوده است, برمیگردد. «متشاجرتین» 
یعنی دو گروه در حال نزاع. و در برخی نسخهها «متناجزتین» و در برخی 
دیگر«متناحرتین» آمده است. «المناجزه فی الحرب»: یعنی مبارزه. 
«التناحر» به معنای تقابل و رویارویی است. 


ابن ابی الحدید میگوید: (1) «فئتان متناجزتان»: یعنی هر یک به جان 
دیگری میشتابد. برخی دیگر «متناحرتان» گفتهاند بعنی جنگ و ضربات نبیزه 
و تیرباران و «الرتبی» بر وزن فعلی از کلمه «الرتب» به معنای درجه و 
منزلت میباشد. در برخی دیگر از روایات؛ «العتبی» نقل شده که بة معنی 
۳7 از بدی کردن و در سایر روایات پس از آن, اینگونه آمده است: 
حه تشیار ستتهاین. که کمته شندم .وه آیاتی ات قران که به. ان .عجل 
گفته میشود: «درس الرسم بدرس دروسا»: از میان رفت. «درسته 
الریع»: به صورت متعدی و غیر متعدی ذکر شده است و «درست الکتاب 


درسا ودراسة». «التلو» گویا مصدر و به معنی تلاوت است. «الهاجس»: 
خاطر. گفته میشود: «هجس فی صدری شی »: چیزی در دلم اتفاق افتاد. 
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1- . شرح المختار (79) از نهج البلاغه 2: 414 
2 . معانی الاخبار: 356 


را به او نوشت: پس از حمد خدا, و برود بر پیامبر, ای عايشه تو واسطه 
ای مت درزمیان پیعمو کدا صلی,الله علیه و آله و رات او و پونتش و 
پرده عفت او بر بالای سر تو افکنده شده, قرآن مجید دامن ۰ 
کرده است. ینس آن را گسترده مساز و تو را امر به خانه نشینی کرده 


است آن را زیر پا نگذار. خداوند متعال پشت این امت است. پیامبر خدا 
صلی الله علیه و آله از موقعیّت و لیاقت تو با خبر بود که تا چه اندازه 
است, اگر این اقدام تو شایسته تو بود حتما تو را بهآن شسفارش. مین مود 
در صورتی که پیمان گرفته (که در خانه ات بنشینی و پای بیرون ننهی) پس 
به آن عهد پایبند باش و ناسازگاری مکن که با تو ستیزه و دشمنی کند, و به 
یاد بیاور سخن پیامبر را که فرمود «سگهای حوآب به تو پارس میکنند» و 
اینکه فرمود «زنان را با جنگ چه کا 5 و «دقت کن ای حمرا که نو آن زن 
نباشی که از حق؛ رویگردان شده, و به ستم و | ر متمایل گردی». آن 
حضرت تو را از جلو افتادن و گشتن 1 اگر ستون 
اتبلام. شمیده شد و انجرافی در آن بدید آهنه با کفشش. و ففالست. رما 
هرگز راست و استوار نگردد, و اگر در برج و باروی اسلام رخنه ای ایجاد 
شود زنان نتوانند آن را مسد ود ساخته و اصلاح کنند, نهائی ترین هدف و 
پسندیده ترین کمال زنان این است که چشم خود را از بیگانه فروبندند, و 
حیا داشته باشند, و ناموس و آبروی خود را حفظ کنند, و کم قدم بردارند 
(بلکه بیشتر در خانه باشند). (ای عایشه) اگر در طث این مسافت., در میان 
بعضی از بیابانها پیفمبر خدا با تو برخورد کند. در حالی که سوار بر اشتر 
جوان بلند قامت خود, از سرچشمه ای به منزلگاه دیگری 
باشی, چه پاسخی داری؟ عايشه ! این مسافرت تو از دید خدا مخفی نمی 
بای ایا توت فا مه شاه براسیی دا (صلق الا هه الم هارد 
خواهی شد, در حالی که حجاب و ستر او را دریده ای و عهد و پیمانش را 
ترک کرده ای؟ هر گاه من به چنین راهی که تو در پیش گرفته ای می رفتم 
و انگاه به من گفته می شد: «وارد بهشت برین شو » از دیدار پیامبر خدا 
شرمگین بودم و از شرمساری آنکه پرده ای که او برویم کشیده بود, دریده 
ام ( عايشه ! از خدا بترس و نو اکنون خانه خود را 


قلعه محکم خویش 
1۳7 


قرار بده, و پشت پرده منزلت را گور خویشتن ساز! که در آن صورت چون 
پیغمبر خدا را دیدار کنی, به فرمانبری خدا نزدیکتری, و اکّر از این سفر 
دست بکشی دین را بهتر یاری نموده ای. ۳ 
هم ی ی اس ی ار ی بر مج و 
خواهی زد. عايشه گفت: چه پذیرای پذیرفتن پند تو گشته ام و از خیر 
خواهیت چه آگاهیی به من دادی ادلی مطلت ان عبت کت بدد اند 
ای؛ و این مسافرت بهترین راهها است.؛ جون دو گروه مخالف به من پناه 
۹ 0 ۱ 357 
دست يافته ام که مرا از زیاد کردن ان چاره نیست. ام سلمه در پاسخش 


اگر برای فردی از افراد بشر هنگام لغزش و سقوط جای دست آویزی می 
بود عايشه هم راه باز گشتی به سوی مردم داشت. 


که فوانتتن از بيامته خدا کم کته تدم قعه. آبانی. اد فران که ته ان تغل 


نمی شود 


گاهی خدا عقل و زیرکی را از قومی می: کیرن تا انکه. کوبیده» شید 
(مظلوم), مسلط شود و در رأس قرار گیرد. 


سپس مولف در تفسیر سخن ام سلمه رحمة الله علیها «انک سده بین 
رسول الله» گوید: یعنی تو درگاهی (دری) هستی میان پیغمبر و امُّتش, 
اکز اس هاش در گام مارد. آیذز رن حقیفت خریم رسول:خدا صلی: الاه 
علیه و آله هنک شده است., پس آنچه حریم قرار داده بود مباح شمرده می 
شود د, پس تو به واسطه خروجی که بر تو واجب نیست. باعث شکستن این 
حریم نباش, تا با این خروج مردم را به انجام مثل آن کار واداری. 


«فلا تندحیه» باز نکن و با حرکت و خروج فراخ منما, گفته می شود: 
« رردحجت الشی << هر گاه ان را توسعه دهی, و از همان باب است جمله 
«اا فی مندوحه عن کذا» یعنی در گشایش هستم. 
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«قد جم, القرآن ذیلک>ر مقصودش آیه شریفه *«5 قرن فی و و لا 
تبتجن بح الجاهلیّه الْولی»(1) «در خانه خود بمانید و همانند دوره 
جاهلیت در بیرون تبرح نکنید» می باشد. «و سکن عقیراک» از «عقر 
الذار» می باشد و آن بیخ خانه است, و «عین» آن را اهل حجاز با صدای 
ضقه خوانند, و اهل نجد با صدای فتحه پس «عقیرا» اسم است و مبنی و 
مصقر, و مانند آن است در تصغیر «ثریا» و «حمیا» و آن تندی شراب 
است. و تلفظ به «عقیر آ» شنیده نشده, فک نو آنن حدیبت. 


« فلا تصحریها» از پرده بیرون میا و از خانه ات دور نشو و بیابان نشین 
نگرد! گفته می شود: « أآصحرنا» که آنیه چنانچه گفته می 


شود «اتخدنا وفتی به سر رز مین 2 تخد آبیم: 


«علت» یعنی راه خود کج کرده ای به سوی غير حقّ. و «عول» به معنی 
میل کردن. و جور و ستم می باشد, خدا فرمود: «ذلک اذنی الا تغولوا»(2) 
«که این نزدیکتر به دادگستری و ترک ستمکاری است». گفته می شود: 
«عال یعول» هر گاه از حد بگذرد. 


«بل قد نهاک عن الفرطه فی البلاد» بعنلی از پیش افتادن و رفتن در 

شهرها, چون «فرطه» اسم است در بیرون رفتن و پیشی گرفتن, مانند: 

«غرفه و غرفه», گفته می شود: «فی فلان فرطه» یعنی جلو رفتن و 

ی : گقته .هی شود" «فژطته فی المال» در ثروت بر او پیشی 
فنم 


«ان عمود الاسلام لن یثاب بالنساء ان مال» ستون اسلام اگر خمیده شد به 
بوسیله زنها به اعتدال بر لمی گردد, «ثبت الی کذا» یعنی برگشتم به 
سوی او. «لن توا بهن آن صدع » (یعنی اگر شکافی اپجاد شد هرگز به 
وسیله زنها مسدود نمی گردد). گفته می شود: «رآبت الصدع لامته 
فانضم»: مسد ود ساختم شکاف زا ه ان را ؛ بهم آوردم پس بهم پیوست. 
«حمادیات اللساء» آن جمع «حمادی» است., یعنی نهایت امر, و گفته می 
شود : : «قصاراک آن تفعل ذلک و 
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حماداک». مثل اینکه می گویی: «جهدک و غایتک»: نهایت تلاش و غایت تو. 
«غض الأبصار» چشم پوشی. «و خفر لا را «آعراض» جمع 9 
اندام» است.؛ و «خفر» بمعنی شرم. مقصودش آن بوده که کمال زنها در 
پوشیدن جچشم از بیگانه و در رده نشینی از روی ارم است. «قصر 
الوهازه» به معنی کام برداشتن؛ مقصودش آن است که: کم قدم بردار 
(رفتار زن شرمگین). 


«ناضّه قلوصا من منهل |لی آخر» یعنی در رفتن تیزروء, و رفیع و کوشا بود, 
و «نص» رفتن به طرف بالا است و از همین باب است «نصصت الحدیت 
الی فلان» وقتی اسناد حدیث را به فردی برساند, و از همین باب است 
حدیثی که فرموده: پاش خا خی اه علم و آل ند در تا نو 
گامهای سریع می رفت, و اگٍ فضای وسیعی مي یافت بر (سرعت) سیر 

خود می افزود. «انْ بعین الله مهواک» بعنی. آنجه:دن نطظر ذارع: بر ِآ 
پوشیده بیست. «و 7 رسول الله تردین» یعنی پس از کارت خجالت 
بکش. «و قد وجهت سدافته» یعنی پرده را دریدی, چون «سدافه» بمعنی 
حجاب و پوشش است و اسم مبلدی است که از « آسدف اللیل» گرفته 
شده؛ هر گاه شب با تاریکی اش پوشانده شود و میٍ شود از «#وجهت 
سدافته» اراده کرده باشد: تو آن را از جایش با اينکه عاوور شده بودی تا 
ملازم آن باشی, کندی و آن را پیش روی خودت برپا داشتی. 


ی ی ای ی ای با و او با تو بسته 
است, و دلیل , تم ان گفته بعدی اوست: اگر به من کته شود: «داخل 
بهشت شو » شرم دارم که پیامبر خدا را دیدار کنم؛ در حالی که حجاب او 
را که بر من افکنده بود, دریده باشم. «... و رباعه الشتر قبرک» «ریع» 
خانه است و «رباعه الشتر» پرده پشت پرده است, مقصودش ان است که 
ما وراء پوشیده شده از خانه ات را گورت قرار ده و این همان معنایی 
است که در روایت دیگر و وقاعه الستر قبرک» است. چنان که 
قتیبی روایت نموده و ره است : وا ۱ وقاعه الستر موقعه من الأرض» 
معنایش افتادن دامن پرده است چون او ار شود و بیفکنند آن را. و در 
روایت قتیبی است: «لو ذکرت قولا تعرفینه نهستنی نهس الرزقشاء 
المطرق» و گفته است (مار خالدار) «رقشاء» 
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نامیده شده, برای اينکه نقطه های سیاه و سفید در آن است و دیگری گفته 
است : «رقشاء» در ازدها ان است که در رنگش سیاهی و نیز کن است, 
گوید: «مطرق» کسی است که پلکهای چشم را فرو هشته است. 


و عامه با سندهای زیادی نقل شده است که کلمات ان را در کتب لغت 
تفسیر کردهاند. آبن ابی الحدید در شرح نهج البلاغه و ابن قتیبه در غریب 
الحدیث بدان پرداختهاند. 


احمد بن ابی طاهر در کتاب بلاغات النساء با تفاوت اندکی آن را آورده و 
گفته است: پس از اتمام سخنان ام سلمه, عایشه گفت: ای ام سلمه 

موعظههایت را چه پذیرايم و نصیحتهایت برایم چه اشناست اما موضوع 
آنگونه که تو فکر میکنی نیست من کسی نیستم که پس از سر و صدا 
سکوت کنم و چه فرد آگاهی هستم, من در صدد میانجیگری بین دو گروه 
کر کر نیت باری از ارتسداست. 


زمخشری در الفائق: «سدافته» را «سجافته» و «فئتان متناجزتان» را 
«متناحران» نیز ذکر کرده است. 


سپس میگوید: «السده»: در خانه. منظور ام سلمه این بود که تو در 
اه با آهل بنه پرضای الم اه و آلوور عکر ر عاب ان عصرت 
هستی و هر کس که به تو مراجعه کند و نزدیک شود به رسول خدا مراجعه 
کرده و نزدیک میشود, پس با خروج نمودن خود مسلمانان را به نقض حریم 
و حرمت رسول خدا و ترک انچه که موجب عزت ان حضرت میشود سوق 
ندم. 


«ندح الشی۶»: یعنی باز کردن و گستردن چیزی. «بدحه» نیز مانند آن بوده 
و از «بداحج» است یعنی زمین گسترده. «العقیری»: گویا تصغیر «العقری» 
بر وزن فعلی است. «من عقر»: هنگامی که کسی در مکان خود بماند و از 
روی جزع يا تاسف و يا خجالت پس و پیش نرود. اصل آن از «عقرت به» 
است و هنگامی است که حبس آن را طولانی کنی, کفتی‌سستر. آن زا ی 
کردی تا نتواند برود. منظور گوینده خود وی است یعنی خود را ساکن کن و 
یا منظورش این است که حق او سکونت در خانه و عدم خروح از ان و 
عمل به ایه «و قرن فی بیوتکن» است یعنی در خانههای خود 
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بمانید. «اصحر»: به صحرا رفت. «و اصحر به غیره»: در اینجا با حذف 
حرف جژ و وصل شدن به فعل, متعدی امده است. 


ابن اثیر در النهایه و در ماده «عال» میگوید: در حدیثی از ام سلمه به 
عایشه گفت: «اگر پیامبر می خواست به تو چیزی توصیه کند, «علتِ»: از 
راه عدول می کردی و مابل می شدی ». 


و نیز میگوید: قتیبی اورده است: من شنیدهام که انرا به صورت مکسور 
انش تن کر اند ار ای رات ای رال ال 
یعیل» است هرگاه در سرزمینها برود. و جایز است که از «عاله یعوله» 
باشد جعنی بر نظر توغلیه کرد و از این باب است که میگویند: «عیل 
صبرک» 1 لبریز لشند. گفته میشود: : جواب «لو» محذوف است. بعلی 
«لو آراد فعل: اگر می خواست انجام می داد» پس به دلیل آن دلالت کلام 
بر آن, جواب را ذکر نکرد و «علت» مستانفه خواهد بود. 


و در ماده «فرط» در کتاب النهایه به نقل از ام سلمه آورده است: رسول 
جوا صلت الله یه واه ورا از مره رین یواست رف ار 
سبقت جستن و پیش افتادن و تخطی کردن از حدود. «الفرطه» به صورت 
مضموم .: اسمی است برای خروح و تقدم. و با فتحه یعنی یکبار خروج و 
تقدم. 


همچنین در ماده «رآب» کفته فیتنود؟ در آب: الضدع» هر گام ,شکافی: زا یر 

کرد. «رآب الشیء»: اگر چیزی را جمع کند و محکم ببندد. روایت ام سلمه 
«لا برآب بهن آن صدع». قتیبی میگوید: در روایت «ضدع» نقل شده است؛ 
که اگر حفظ شده باشد گفته میشود: «صدعث الزجاجة فصدعت» شيشه 
را شکستم و آن نیز بشکست همان طور که گفته میشود: جبرت العظم 
فجبر: و گرنه «صْدع» يا «انْضَدع» میباشد. در ماده «حمد» و در حدیثی از 


آم سلمه میگوید: «حمادیات النساء»: بعنلی غایات زنان. و نهایت آنچه که از 


آنان مورد سپاس قرار میگیرد . گفته میشود: حماداک 1 تلاش و 


زمخشریر در الفائق و در مورد «عض الأطراف» میگوید: قتیبی اینگونه 
آورده و گفته است «اطراف» جمع «طرف» به معنی چشم است. این 
قول را دو امر 
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رد می کند یکی اینکه: «اطراف» به عنوان جمع طرف, از کسی شنیده 
نشده است بلکه اقولی در رد این قول آمده است و این قول خلیل است 
که «الطرف» مثنی و جمع بسته نمیشود چون مصدر «طرَّفَ» است هرگاه 
در نگاه کردن پلکهای چشم را تکان دهد. 


دوم اینکه: با سخن عايشه که گفت «خفر الأعراض» مطابقت ندارد و 
تقریبا جای شک بافی. تمیماند که تصخییف. شدم. باشن. و ضحیم «فض 
الاطرای یال گرا او مق اوه شور کف جمان خوودرا 
فرو بندند و آنها را به زمین بدوزند و آنها را از بدیهایی که تهدید میکند در 
امان دارند. 


انت نت در النهایه و در ماده «طرف» و در روایتی آورده است: ام سلمه 
به عايشه گفت: «حمادیات النساء غض الاطراف» منظور وی باز داشتن 
دست و پا از حرکت و ساکن کردن اعضا بوده است. سپس سخن قتیبی و 
زمخشری را آورده و گفته است: «خفر الاعراض» یعنی حیاء هر 
مکروهی که شایسته نیست بدان نگاه کنند. گوینده «الخفر» را به 
«الاعراض» اضافه کرده است یعنی حیایی که به منظور اعراض از آن 


استفاده شده است. 


«الأعراض» با فتحه نیز به عنوان جمع «العرض» گفته شده است یعنی 
زنان حیاء کرده و خود را , به خاطر آبرویشان و مصونیت میپوشانند. پایان 
سخن. 

میگویم: و «العرض» اگر چه به معنی جسد و پیکر به کار رفته باشد اما در 
اين مقام بعید به نظر میرسد و فیروزآبادی میگوید: «العرض»: یعنی جسد 
و هر موضعی از آن که عرق میکند و بوی خوش و يا بدی میدهد و یا نفس 
و یا آن جنبة از مرد که از خودش و بزرگی اش را حقاظت می کنذ تا دچار 
نقصی نگردد. 


و در الفائق آمده است: «الوهازه» گفته است : یعنی گام. گفته میشود: 
«هو یتوهز و یتوهس» یعنی گام تون برداشت. 


ابن اعرابی میگوید: «الوهازه»: راه رفتن زنان با حیاء و «الأوهز»: مردی 
که خوب راه میرود. 
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ابن اثیر در النهایه و در ماده «النص»: به حرکت در آوردن ت حداکثر 
سرعتر شتر ماده. اصل «الاذص» به نهایت چیزی و غایت آن اطلاق میشود 
که بعدأٌ به بخشی و نوعی از راه رفتن سریع اطلاق گردیده است. در 
همین مورد در روایت ام سلمه آمده است: «ناصه قلوصا»: یعنی آن را 
برای راه رفتن سوق میدهد. ابن اثیر میگوید: «العلوص؟: شتر ماده. 
«الفجوه»: زمین فراخ است. زمخشری در الفائق میگوید: «السدافه و 
السجافه»: : پوشسش و پرده و منظور گوینده هتک آن و نمایان کردن صورت 
خود است. مانند: «لاخذ قذی العین تقذبته»: پا تقییر ان و ان را به صورت 
دیگر در آوردن. 


در النهایه: «العهّیدی»: با تشدید و قصر. مصفغر «عهد» است مثل 
«الجهیدی» که مصغر «جهد» و «العجیلی» که مصفر «العجله» است. 


اما گویا صدوق رحمهة الله علیه آن را بر وزن فعیل و مخفف خوانده است. 


جوهری میگوید: «عهیدک الذی یعاهدک و تعاهده»: منظورش این است که 
از «العهید» به این معنی گرفته شده است. 


در الفائق آمده است: «وقاعه الستر و موقعته موقعه الأرض»: افتادن 
دامن پرده است چون اویزان شود. همچنین «وقاحه الستر» نیز گفته شده 
یعنی محل پوشش و پرده. 


وی میگوید: و در روایت قتیبی آمده که ام سلمه گفت: «نهستنی نهس 
الرقشاء»: شاید اختلاف میان دو روایت در سین مهمله و معجمه باشد که 


معنی آندو نزدیک به هم است. با مهمله یعنی گرفتن گوشت با دندانها و با 
معجمه یعنی گزیدن مار که معنی دوم مناسبتر است. در برخی نسح 


«نهست »؟ آمده که اختلاف دیگری در آن است. 
ای اتیردن التهایه ,میکویدد ام سلمه.به. غایشه: کفت لو کرتی: قولا. 


تعرفینه نهشته نهش الرقشاء المطرق». «الرقشاء»: مار افعی. به این 
علّت رقشاء نامیده میشود که پشت کمر آن نقاط و خطوط سفید و سیاه 


دارد. گفت: «المطرق»: چون 
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«الحیه» هم برای مذکر و هم برای موّنث استعمال می شود. پایان سخن. 
شاید کنانه از خر راشف ما اما کر ماه این انا هه 


و در روایت ت احمد بن ابی طاهر آمده است: «و قد سکن القرآن ذیلک فلا 
تبدحیه و هد من عقیرتک فلا تصحلیها». در ماده بدح از کتاب النهایه و در 
حدیث ام سلمه که به عايشه گفت: قرآن دامن تو را جمع کرد پس تو آنرا 
نگستران یعنی با خروج نمودن و حرکت کردن و آشکار شدن. «بدح بالامر» 
یعنی «مباح شمرد» و با نون نیز گفته شده است. «هد»: بر وزن تفعیل 
بعنی ساکن شو. «العقیره»: صد | پا صدای آواز خوان و گریه کننده و قاری. 


ابن اثیر در النهایه میگوید: «الصحل»: به صورت متحرک مانند «البحه»: 
خشونت و بلندی صدا. اگر کسی بخواهد دیگری را صدا بزند با صدای 
«صحل» این کار را میکند و همچنین اگر صدایش را برای تلبیه (جوابگویی) 
بالا ببرد ۳ 0 بگوید یعنی صدایش را خشن و کلفت کند. سیس در 
همان روایت آمده است: ۱ خود پشتیبان این امّت است اگر بخواهد 
چیزی را به تو بسپارد. بپرهیز ! چون تو را از خروج در سرزمینها منع کرده 


است». 


جوهری میگوید: «بله»: کلمهای است مبنی بر فتح مثل «کیفَ» و به معنی: 
رها کن. و نیز گفته شده که به معنی «سوی» است. 


فیروز آبادی میگوید: «بلة» مانند «کیفَ» است و اسم است. به معنای 
«دع» و مصدر است به معنی «ترک» و اسم هم معنی «کیف» که بنا بر 
حالت اول منصوب, بنا بر حالت دوم مجرور و طبق حالت سوم مرفوع 
است. بنابر حالت اول و سوم مبنی بر فتح و بنا ب ۳ وم هقرت یل ۱۳ 
«الفراطه»: با ضمه به معلی تقدم. سپس ان روایت آمده است: «ای 
عا تفه خوا شب اع سول وا ضای الله علیه لت کواهت داشنت اور 
وی را در بیابان ها ملاقات کنی, در حالی که تو سوار بر شتر خود شده و از 
منزلی به منزل دیگر حرکت می کنی؟ جایگاه تو در مقابل دیدگان خداوند 
معا است و و بان تن دا سل الا عایص ال حاضر خد اهی 
شد. اگر به من دستور داده میشد وارد بهشت گردم حیا میکردم تا با پیامبر 
ملاقات کنم در 


ص: 190 


حالی که حجابی را که محمد صلی الله علیه و آله و خداوند بر من واجب 
نمودهاند هتک کرده ام. پس حجابت را پوشش خود بگیر و خانهات را قبر 
خود بساز تا زمانیکه خدا را ملاقات کنی در حالی که او از تو راضی باشد.» 
گفت: «و ما آن بمغتمره بعد التغرید» یعنی من پس از آواز خواندن دیگر 
آواز نمیخوانم . شاید معنی این است که: من پس از اینکه دشمنی خود را 
اعلام کرهاه و مردم از خروج من اطلاع يافتهاند دیگر به پرده نشینی و 
اشاره با چشم و ابرو باز نمیگردم. ممکن است «بمغتمره» خوانده شود 
بو یعنی پس از آواز من و بلند کردن صدایم برای انجام 
کارم, دیگر بر کسی عیب گرفته نمیشود. جوهری میگوید: «فعلث شیثاً 
فاغتمزه فلان »: فلان کار را کردم و او بر من طعنه زد و او به خاطر این 
کارش طعنه زننده شد. میگوید: «العرّد» با حرکت حروف. ایجاد طرب در 
صدا| و اواز خواندن است و تغرید به همین معنا است. 


یه تصمیم بر خروح به سمت بصره گرفت ۳ 
عنها که در مکه بود آمد و گفت: ای دختر ابی امیه تو از میان همسران 
پیامبر صلی الله علیه و آله از همه بزرگتر بودی که آن حضرت به خانه تو 
میآمد و در آنجا بین ما تقسیم سهم مینمود. در خانه تو وحی نازل میشد. ام 
سلمه گفت: ای دختر ابوبکر به دیدارم نمیآمدی اما چه شده که به ملاقاتم 
آمدی و اینگونه سخن میگویی؟ عایشه گفت: شحور ۵ تفر ثر ور یف مره 
خبر دادهاند که عثمان مظلومانه کشته شده است در بصره صدهزار مرد 
جنگی آماده فرمانبرداری هستند. اگر صلاح بدانی. من و تو خروح کنیم تا 
شاید خداوند بین دو گروه درگیر صلح برقرار کند. ام سلمه گفت: ای دختر 
ابوبکر, آیا تة که از همه مردم تسست: به: مان غضبنا کتر نودی حالا خونخواه 
او شدهای؟ اگر تو صلاح او را میخواستی باید او را از خطاهایش باز 
رس ات مار ای 
بیعت کردند هستی؟ تو در حکم در خانه رسول خدا صلی الله علیه و اله 
میان اهل بیت او و امت انحضرت هستی. تو حریم 
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و ناموس او هستی که قران مجید دامن تو را جمع کرده است. پس آن را 
گسترده مساز و تو را امر به خانه نشینی کرده است آن را زیر پا نگذار. 
خداوند متعال پشت این امت است. پيامبر خدا صلی اللّه علیه و آله از 
موقعیت و لیاقت تو با خبر بود که ۳ جه اندازه است, اگر این اقدام 
شایسته تو بود حتما تو را به آن سفارش می نمود, چه برسد به اين که 
ایشان تو را از حرکت در شهرها و خروج نهی کرده است, اگر ستون اسلام 
خمیده شد و انحرافی وز ان جدید امد با کونتنر و فعالیت زنها هر کر 
راست و استوار نگردد, و کر ور رش و باروی اسلام رخنه ای ایجاد شود. 
زنان نتوانند ان را مسد ود ساخته و اصلاح کنند. نهائی ترین هدف و 
پسندیده ترین کمال زنان این است که چشم خود را از بیگانه فروبندند. 
(ای عایشه) اگر در طی" این مسافت. در میان بعضی از بیابانها پیامبر خدا 
با تو برخورد کند, , در حالی که سوار بر اشتر جوان بلند قامت خود, از 
سرچشمه ای به منزلگاه دیگری رهسپار می باشی. چه پاسخی خواهی 
داشت؟ عایشه ! چگونه در پیشگاه خداوند متعال ۳ خدا ضلین الله 
ی را ۱ 
پیمان او را ترک کرده ای؟ اگر من به چنین راهی که تو در پیش گرفته ای 
می رفتم و آنگاه به من گفته می شد: «وارد بهشت برین شو » از دیدار 
پیامبر خدا شرمکین بودضو از شرمشاری انکه ببردم ان که آو پرویم کشیدم 
بود. دریده ام. وارد بهشت نمی شدم. تو اکنون خانه خود را قلعه محکم 
خویش قرار بده. و پشت پرده منزلت را گور خویشتن ساز! که در ان 
صورت چون پیغمبر خدا را دیدار کنی, به فرمانبری خدا نزدیکتری, و اگر از 
این سفر دست بکشی دین را بهتر یاری نموده ای. اکر پنج سخن را از 
پیامبر که در باره علی فرموده بود به تو یاداوری کنم. همچون مار خالدار 
سر به زیر مرا نیش خواهی زد. ایا به خاطر داری وقتی قصد سفر داشت 
در میان زنان خود قرعه انداخت که به نام من و تو درامد. در این سفر با 
او بودیم که در منزلگاه قدیر فرود آمد و علی علیه السلام با وی در حال 
صحبت بود نزد او رفتی تا متعرض او شوی. من به تو گفتم: رسول خدا 
صلی الله علیه و آله, پسر عموی او با اوست و شاید با پیامبر کاری دارد. 
بر من خشم گرفتی و با چشمان گریان بازگشتی. علت را 
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از تو جویا شدم که گفتی که به آندو معتر ض شدهای و گفتهای: ای علی هر 
نه روز فقط یی بار نوبت معاشرت من با رسول خداست که تو ان را از 
من دریغ داشتی. 


(عایشه !) تو خور به من گفتی که پیامبر 97 آپا از د ست او 
ات تن کر دای انفان ار رود 21 عايشه آا را 
به یاد داری؟ گفت: بله. (ام سلمه ادامه داد) و آیا به یاد داری روزی را که 
رسول خدا صلی الله علیه و آله عزم سفر داشت و من برای او گندم 
آرفتا نت میکردم فرمود: ای کاش میدانستم که کدامیک از شما سوار بر 
شتر شده و سگهای خوات:نر. اوتارشن خواهند کرد. من دست از اسیاتب 
برداشتم و گفتم: پناه بر خدا که من باشم. سپس فرمود: به خدا قسم یکی 
از شما دو نفر هستید ای زن سرخگون (عایشه) مبادا که تو آن شخص 
باشی. ای عايشه آیا به خاطر داری؟ عايشه گفت: بله. ام سلمه ادامه داد؛ 
ایا به یاد داری روزی را که من و تو لباس یکدیگر را پوشیدیم من لباس تو 

تاه و با مرا سس تا علن ال کار ار و 
نشست و فرمود: ای زن سرخگون ! گمان می کنی من تو را نمیشناسم. 
امّت من از دست تو روز تلخی پا روز سرخی را خواهد چشید. ای عايشه 
آيا اش را نان دای کقت اوه رامسلمه اداته داد آبا بش او دار 
روزی را که من و تو نزد رسول خدا بودیم که پدر تو به همراه دوست خود 
آفد. اند احازه هرود خوامتنتد ها ورد چفن نوی خانه‌شديم آنده حفتند : 
ای رسول خدا ما نمی دانیم چه مدت میان ما هستی کاش کسی را برای 
ما تعیین کنی که بعد از تو به نزد او برویم. پیامبر صلی الله علیه آله 
فرمویه ها رشان هایگای آیدر ا میدانم وراک ها وا ار اوادان کنم از 
اظراف او براکنده میتنونن‌سما ون دش ایشرانلار اطرای غشی تن 
مریم متفرق شدند. وقتیکه اندو خارج شدند من و تو نزد او رفتیم و تو با 
جسارت گفتی: چه کسی را زمامدار قرار خواهی داد؟ فرمود: کسی که 
کفشم را وصله می کند. و علی علیه السّلام کسی بود که کفش رسول 
ای و ی ی ی 
ایس سا ات اه 
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گفت: بله. ام سلمه ادامه داد: آیا به یاد داری روزی را که رسول خدا ما را 
در خانه میمونه جمع کرده بود و فرمود: ای همسران من از خدا بترسید 
مبادا کسی حجاب شما را بر گیرد. ای عايشه آیا اين را به یاد داری. گفت: 
بله سخن و نصیحت تو را پذیرا هستم ولی اگر خروج کنم حرجی بر من 
نیست و اگر در خانه بمانم ایرادی بر من نخواهد بود. عايشه از نزد ام 
سلمه رفت. پیک عايشه بیرون امد و ندا داد: هر کس قصد خروج دارد 
خارج شود ام المومنین قصد خروج ندارد. در اين حال عبدالله بن زبیر نزد 
او رفت و چیزی در گوش او گفت که بلافاصله نظر او را تغییر داد. پیک 
عايشه بیرون آمد و ندا داد؛ هر کس قصد خروح دارد خارح شود ام 
المومنین نیز تصمیم بر خروح گر فتهاند. در باره پشیمانی عايشه از خروح 
ی ار ی ها 


اگر برای فردی از افراد بشر هنگام لغزش و سقوط جای دست آویزی می 
بود, عايشه هم راه باز گشتی به سوی مردم داشت. 


چه. فوائینی از پیامبر خدا که کهنه شده و چه آیاتی اژ قران که.به آن عمل 


نمی شود. 


گاهی خدا عقل و زیرکی را از قومی می.. کیرده تا انکد. کوبیده: شده 
(مظلوم), مسلط شود و در رأس قرار گیرد. 


خداوند به ام المومنین رحم کند که وحشت و اه ار افش صندز ساخت. 


اتوالتاس فلت سنکویوه «یقما فی شک تین متخورخ .و نود 3 

جمع القران ذیلک فلا تبذخیه»: «البذخ»: کبر و ریا و غرور. «سکنی 

عقیراک»: در جایگاه خود بمان, و «العقار»: املاک, به این علت بدین نام 

خوانده میشود که در اصل ثابتی است. «عقر الدار»: یعنی اصل آن. «عقر 

المراه»: قیمت مهریه او. «فلا تضحی بها»: خداوند متعال می فرماید «انک 

لا تظمَوّا فیها و لا تصْحی»(1) (و [هم ] اينکه در آنجا نه تشنه می گردی و 
نه آفتاب زده. ففتی در قغرض افتان قرار نمیگیری. 
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و پیامبر صلی الله علیه و آله به مرد محرم فرمود: برای کسی که برای او 
محرم شده ای حرارت افتاب را تحمّل کن. 


تقتی خوو وا اشکار کن و از پرده و پوشش برون آی. «الفراطه فی البلاد»: 
رفتن و راه پیمودن. «لا تر آبه النساء»: زنان آن را پیوند نمی دهند. «حمادی 
التناء»: انچه کهاز ژنان-مورد تمخید است: «غض بالاطراف»: بغتی .در 
سخن گفتن چشمهای خود را نمی گشایند. «قصر الوهاده»: جمع وهد و 
وهاد است و وهاد به مکان پست و کم ارتفاع گفته میشود. 


«ناضه قلوصا» «النص» یعنی راندن با خشونت. و از همین باب است 
ژواینی .بات ضلی الله:غلیه:و الم اش کهدهر ام زین فداخی. مین 
یافت بر سرعت خود می افزود». و نیز از همین باب است که میگویند: 
«نص الحدبت» بعنی حدیث را با سرعت به اصل آن ارجاع داد. «من منهل 
الی آخر» منهل (آبشخور) جایی که از آن آب مینوشند. 


«مهواک»: معایهن که در آن هستی و استقرار داری. خداوند عزوجل 
فرمود: و «النجم اذا هوی» یعنی نزول کرد. «سدافته» از «السدفة» به 
معنای تاریکی و شدت ظلمت میباشد. «قاعه الستر و قاعه الدار» بعنی 
حیاط ان و «السده»: در خانه. 


: ابن اثیر در النهایه میگوید: «کان یقماً الی منزل عائثشة کنیر آ» 
الله علیه و آله زیاد به خانه عايشه میرفت. «قمأت بالمکان»: 
یعنی به آن مکان داخل شدی و در آن ساکن شدی, و در حدیت همین طور 
به کار است. زمخشری میگوید: «اقتماً الشیء» اگر چیزی را جمع کند. 


در القاموس آمده: «قمأت الابل بالمکان»: بخاطر حاصل خیز بودن آن 
مکان شتر در آن سکنی گزید و فربه شد. «تقَقَاً المکان»: از آنجا خوشش 
آمد پس در آن اقامت گزید, که همچون «قَمَا» آن است (یعنی هم متعدی 
به حرف جر و هم متعدی بنفسه استعمال می شود). «بذخ» بر وزن 
«تعب» است یعنی دراز و بزرگ شد و در کتب لغت ندیدهام که «بذخ» به 
معنی «نفخ» آمده باشد و شاید از باب «افعال» 
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خوانده شده و مجاز| در این معنا بکار برده شده است و با اصل بر همین 
است و مجازا در مورد «بزرگ بودن» استعمال شده و سپس معنای 
حقیقی آن شده است. 


«الخبب» با حروف متحرک نوعی از راه رفتن است. «القدید»: بر وزن 
زبیر نام سرزمین و مکانی است. «اجش له جشیشا» با جیم و شین است 
که فیرو زآبادی فیکوید؛ جنشت »-بعنی, آن. را اسیات و خرد کرد. «جشیش»: 
آرد و گندمی که خوب آسیاب شده باشد و در قابلمه گذاشته شده و به آن 
گوشت با خرما افزوده میشود تا پخته شود. «التبذل»: ترک زینت کردن و 
پوشیدن لباس کار. «ابتذال»: صد الصیانة (حفظ و نگهداری) است و شاید 
معتی, این است: که آندو خود. را ور معرض. لطف. بیافبز. :فر از. میدادین: 
طوری که لباس کهنه پوشیدند و زینت های خود را ترک کردند» چنان که در 
کنر دیرخ در بارم ججونیی‌معا شرت. روخن آمده کت و لم رل له‌تیدل 
الرجل: مانند شوهر شوق و رغبت به همبستری نشان ندهد»: که لفظ 
مصدر از آن گرفته شده است و احتمال دارد که دال مهمله باشد و مراد, 
زینت و تعویض لباس باشد. 


«او یوما آحمر»: یعنی روزی بسیار سخت. پیامبر از شدت سختی به احمر 
تعبیر کرده است گفته میشود «احمر الباس»: یعنی سختی فزونی یافت که 
یا از سرخی آتش و يا سرخی خون گرفته شده است. پیامبر صلی الله 
علیه و آله فرمود: «لا یسفر بکن احد»: جوهری میگوید: «سفرت المرآه 
عن وجهها»: زن حجاب از چهره کنار زد لذ| آن را سافر گویند. گفته 
و ین آسفر سفورا»: یعنی برای سفر خارج شدم لذا من سافر 


در ظاهر معنای دوم درست است هرچند معنی اول نیز محتمل است. 
«الذروه»: بعنی این دمیدن و زمزمه کردن در ِِ نود که 0 


داشت. و شاید در این عبارت چیزی جا افتاده 


ابن اثیر در التهابه. آوزده است که زبیر از عايشه در مورد خروح بةه سمت 
مکه درخواست کرد. عايشه امتناع کرد. زبیر پیوسته به حیله های گوناگون 
متوسل 
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شد تا اینکه عايشه اجابت کرد. پیچیدن کرک کوهان پشت و کوهان شتر را 
فتالین برای دست کشیدن از رآی و نظرش قرار داده شده است, همچنان 
که در مورد هرگاه ۰ آن را و رمیدگیاش را 


تصحیفی که در کلمه «الوهاده» صورت ك است را نباید از نظر دور 
داشت, به خصوص پس از مطلبی که تعلب در باره واژه «السدافه» ذکر 
کرد, هرچند در لفت به همین معنی استعمال شدهاند. 


ابن ابی الحدید گوید: (1) «الله من وراء هذه الأمه»: یعنی خدا به اين امت 
اچاطه دارد و حافظ آنها بوده و به احوالات آنان آگاه است. همانند آیه (وَ 
ال من ورائهمٌ مُجیط: با انکه خدا از هر سو برایشان احاطه دارد.). ابن 
ابی الحدید میگوید: «اٍن بعین الله مهواک»:یعنی خداوند این سفر و حرکت 
تو و سقوط تو از اوج بلندی به ذلت و پستی را میبیند. «علی رسول الله 
تردین»: در قیامت نزد رسول خدا میروی. «وجهثْ سدافته»: با نگین آن را 
آراستم. «الوجیهه»: نگینی معروف. از رسوم عرب این بود که کجاوه را در 
صورتی که حامل زنان میبود با نگین تزیین میکردند. ابن ابی الحدید گوید: 
«و ترکت عهیداه»: عهید مصغر عهد است همانگونه که عقیراک, مصغر 
عقر است. «و انت علی تلک»: یعنی تو بر همان حال هستی. « آطوع ما 
تکهنین» اظوع: مبنزاست: ادا لزفتد» خبر آن و ضمیر لزمته به عهد و 
امری که بدان دستور داده شده است برمیگردد. «لنهشت به نهش 
الرقشاء المطرقه»: گزیدن و نیش زدن تو بعلت موضوعی که به تو 
میگویم همانند نیش زدن و گزیدن مار افعی است. «رقش»: ماری که در 
پشت آن خال وجود دارد. افعی را با اطراق توصیف میکنند. یعنی قدرتمند. 
همانند شیر و پلنگ و مرد شجاع. معاویه امام علی علیه السلام را «شجاع 
مطرق» می خواند. 

9 میگویم : احمد بن اعثم کوفی ذر تاريخ خود نیز آوزده است.: که: 
عایشه نزد ام سلمه آمد و به او گفت: تو در میان زنان پیامبر صلی الله 
علیه و آله تزدیک 
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ترین جایگاه را به آن حضرت داشتی و اولین کسی بودی که به همراه او 
مهاجرت کرد. پیامبر هر آنچه را که به او هدیه میشد به خانه تو میفرستاد و 
سپس در میان ما تقسیم میکرد. تو میدانی این امت در حق عثمان چه 
ظلمی کرده است. من بر آنها عیب نمی گیرم جز به این خاطر که مردم او 
را وادار به توبه کردند و پس از توبه او را کشتهاند. عبدالله بن عامر که 
کارگزار عثمان در بصره به من خبر داده است که صدهزار مرد جنگی جمع 
شده و خواستار انتقام خون او هستند. من از آن میترسم که میان مسلمین 

و خونریزی ناحق اتفاق بیفتد. من تصمیم به خروج گرفتهام تا در بین 
آنان صلح برقرار کنم. اگر با ما خروج کنی امیدواریم که خداوند بوسیله ما 
مشکل مسلمان را حل کند. ام سلمه گفت: ای دختر ابوبکر آیا تو مردم را 
به کشتن عثمان تحریک نمیکردی و نمیگفتی این پیرمرد احمق را بکشید که 
او کافر شده است. تو را با خون او چه کا ر؟! او مردی از بنی عبد مناف 
است و تو زنی از بنی تیم بن مره. تو را با او چه نسبتی است؟ ! تو را چه 
به خروج بر علیه علی بن ابیطالب که برادر رسول خداست و مهاجرین و 
ار امامت او اتفاق نظر دارند. سپس ام سلمه بخشی از مناقب و 
فضائل آمام را بازگو کرد. در اين حال عبدالله بن زییر پشت در خانه 
ایستاده و صحبتهای آندو را ميشنید لذا ندا در داد: ای ام سلمه ما از کینه 
تو نسبت به آل زبیر باخبریم تو دوستدار ما نبودای و هرگز نسبت به ما 
فحنت خر انتفای آم سلمه کفت اه وهی که ما لیف رل 
دای یی اه مها هی مه سار ای کول شا وا 
نامام کر خر کم اه کت سا را یل 
نشنیدهام. ام سلمه گفت: اگر تو نشنیدهای, این خاله تو [عايشه ] شنیده 
انار اه شرس و فا کت سفن ارسنامن صلی. الاسهايم ‏ اه 
شنیدم که به علی بن ابیطالب فرمود: تو خلیفه من در زمان حیاتم و پس 
از مرگم هستی هر کس علیه تو دست به طغیان بزند بر علیه من شوریده 
اشعت خی اک یت اه اه کاس کت بلق من این را از 
رسول خدا صلی الله علیه و آله شنيدهام و بدان گواهی میدهم. ام سلمه 
کت اس ار راشرس ما اعضار رل شا و ورس ی که 
فرمود: «تو آن کسی نباش 
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که سگهای حوأب بر آن پارس میکنند». زبیر و طلحه تو را فریب ندهند که 
در بزابر عقوبت: آلهین اندو بهة. فریاد تو. نخواهند زرسید. عايشه عضیناکی 
برخواست و از خانه او بیرون رفت. 


0 (1) آبن ابی الحدید در شرح نهج البلاغه: هشام بن محمد در کتاب 
الا که ات ام ماع بو اعا. ی اه اش 
نوشت با اين مضمون: <«اما بعدء طلحه و زبیر و طرفداران آنان در 
کم آهباند. آنان خوضدن هستتد که چه. همراه: عايشته. غازم بضوم: شوند. 
عبدالله بن عامر بن کریز هم با آنان است. آنان میگویند که عثمان 
مظلومانه به قتل رسیده است لذا خونخواه اویند. خداوند با توان و قدرت 
که ان را ای اه ای واه سا را ار رها اه تیک کرو 
دستور به خانه نشینی نمیفرمود خروج کرده و به یاری تو میشتافتم اما من 
پسرم عمر بن ابی سلمه را که مثل خودم است به سوی تو میفرستم. ای 
امیرالمومنین او را توصیه به خیر بکن». 


وقتی عمر نزد علی علیه السلام آمد همچنان با او بود تا اینکه شاهد همه 
جنگها بود. امام او را به عنوان کارگزار روانه بحرین کرد و به پسر عموی 
بفرست. او نیز ابیاتی را فرستاد که اول آن این است: 


ات یرالیه مت ات که سرا ند اند گرسووت. متا سرا 
پادشاهی سرشار ارزانی داراد ! 


این شعر مورد خوشایند علی علیه السلام واقع نتنن. و: آن را تحسین کرد. 
ابو مخنف میگوید: عايشه نزد ام سلمه آمد تا وی را برای خروج و 
خونخواهی عثمان بفریبد لذ| به وی گفت: ای دختر ابی امیه تو از میان 
همسران پیامبر صلی آلله علیه و اله نخستین کسی بودی که مهاجرت کرد. 
تو از میان زنان پیامبر از همه بزرگتر هستی. رسول خدا در خانه تو سهم 
ما را تقسیم میکرد جبرئیل بیش از همه به خانه تو نازل میشد. ام سلمه 
گفت: منظورت از این سخنان چیست ؟ عايشه گفت: عبدالله 
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به من خبر داده است که مردم عثمان را وادار به توبه کرده و سپس او را 
با زبان روزه و در ماه حرام کشتهاند لذا قصد خروج به سمت بصره ر 
دارم طلحه ای رتش با من همراهند توق ببن با ها همرام صی سای مد اون ان 
امر را به دست ما سامان دهد. ام سلمه گفت: تو دیروز مردم را بر علیه 
عثمان تحریک میکردی و در مورد او زشتترین کلمات را به کار میبردی تو 
برای او فقط از لفظ نعثل (پیر مرد احمق) استفاده ار تو خود از 
جایگاه و مقام علی بن ابیطالب در نزد رسول خدا صلی الله علیه و آله 
اطلاع داری. ای ۱ ی ام تا ان 
یاد داری آن روزی که پیامبر از سفر قدید بازگشت و ما نیز ما او بودیم. 
وی با علی خلوت کرده و گفتگو نمود اک 
خواستی به ناگهان بر آندو وارد شوی و من تو را بازداشتم تو مرا کنار زدی 
و بدون اجازه بر آنها وارد شدی. چیزی نگذشت که گریان باز گشتی. 
پرسیدم: : چه شده؟ گفتی: آندو باهم سخن میگفتند که متعرض آنان شدم و 
به علی گفتم: از روز بیافیر فقط یی سفن آن متعلق به.هن. اشتت: اي 
پسر ابیطالب در این روز هم تو از ما دست بر نمیداری. رسول خدا صلی 
الله علیه و آله رو به من کرد و با حالت خشم و صورتی سرخ فرمود: 
برگرد برو, به خدا قسم هیچ کس از اهلبیت من و حتی مردم بر او غضب 
نمیکنند مگر این که از دین خارج میشوند. لذا پشیمان و شکست خورده 
باز کشتم. غايشه گفت: بله به خاطر دازم. ام «سلمن گفت. بان به. بو 
پادآوری کنم که من و تو با رسول خدا صلی الله علیه و آله بودیم که تو سر 
آن خطوت :را منسشستی ومن دای اه آزده خر فا در ستت: مییر ده او این 
غذا را دوست میداشت. پیامبر سر خود را بلند کرده فرمود: ای کاش 
میدانستم کدامیک از شما سوار بر شتر میشوید و سگهای خو ات بر او 
پارس میکنند که وی از راه دین منحرف ميشود. من دست از درست کردن 
غذا کشیدم و گفتم: پناه بر خدا و رسول خدا| ان ان حادثه. سیس آن 
حضرت بر پشت تو زد و فرمود: بپرهیز که آن زن تو باشی سپس فرمود: 
ای دختر ابی امیه بپرهیز که آن زن تو باشی. سپس به تو فرمود: ای زن 
سرخگونه تو را انذار میکنم. عايشه گفت: بله آن را به خاطر دارم ام 
سلمه گفت: بازهم برای تو یادآوری کنم که من و تو در 
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عهدهدار وصله زدن به کفشهای پیامبر و شستن لباسهای او بود. یکی از 
کفشهای او سوراخ شد وی ان را برداشته و در سایه درختی مشغول وصله 
زدن شد. پدر تو به همراه عمر امد اندو از پیامبر اذن دخول خواستند. ما 
پس پرده رفتیم. عمّر و پدر تو در مورد موضوعی که میخواستند با پیامبر 
صحبت کردند و سپس گفتند: ای رسول خدا ما نمی دانیم تا چه زمانی 
شما با ما مصاحبت دارید, ای کاش ما را از جانشین خود آگاه کنی تا پس از 
تو پناهگاه ما باشد. فر مود: من از جایگاه و مقام او باخبرم اما اگر شما را 
ارات ام مد انار ماس انیل؛ ار 
اطراف هارون بن عمران متفرق شدند. آندو ساکت شدند و رفتند. وقتی 
نزد رسول خدا صلی الله علیه و آله رفتیم. تو که از ما نسبت به آن 
حضرت پیمحاباتر بودی به او گفتی: ای رسول خدا| جانشین آنها کیست ؟ 
فرمود: آن کسی که کفش وصله میکند. نگاه کردیم و کسی غیر از علی را 
ندیدیم. گفتم (گفتی): ای رسول خدا| ما کسی غیر از علی را نمیبینیم 
فرمود: او همان کس است. عايشه گفت: بله به یاد دارم. ام سلمه گفت: 
پس به چه علت قصد خروج داری؟ عايشه گفت: خارج میشوم تا میان 
مردم اصلاح ایجاد کنم و از اين کار انتظار پاداش دارم ان شاء الله. ام 
سلمه گفت: عواقب نظر تو با خود توست. عايشه از نزد وی خارج شد. ام 
تشه انح با ک اه کی ود کتک ی سس ترای علن اه 
السلام فرستاد. 
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باب سوم : ورود به بصره و جنگ جمل و احتجاجات رخ داده در آن 


روایات: 


1(,1) ارشاد: از جمله سخنان امیر المومنین علیه السلام زمانی که 

وارد بصره شد و یارانش را گرد آورد و آنها را برای جهاد تحریک کرد و 
فرمود: ۱ 13۹ 
کنید و سینه های خود را برای کشتار آنان باز نمائید زیرا آنان پیمان مرا 
شکستند و پسر حنیف, کارگزار مرا پس از آزردن بسیار و عقوبت دردناک 
خارج ساختند و سبابجه را کشتند و حکیم بن جبله عبدی را مثله نمودند و 
مردان نیکوکاری را از دم تیغ گذراندند و فراریان اين گروه را در هر پست 
و بلندی که یافتند اسیر نموده سر بریدند چه شده است ایشان را خدا انها 
را نابود سازد چگونه از حق منحرف شان می کنند؟ ! اینک برای نابودی 
ایشان قیام کنید و کار را بر آنها سخت بگیرید و با آنها طوری ملاقات کنید 
که در وادحق.ه عست مد شین شاته و شمه خصماتان .ول مش اد 
خدا واقع شود. میدانید بز آنها وارد خواهید شد و با آنان پیکار خواهید کرد و 
خود را برای سر نیزه های سخت و محکم اماده سازید و با همتایان خود 
مبارزه نمائید و هر کدام از شما که در هنگام ملاقات با دشمن,؛ , قوی تر 
است و برادر خود را ضعیف دید به او کمک نماید و از وی دفاع نماید و 
برای راحتی او چنانچه برای آسایش خود می کوشد جدیت نماید که اگر 
خدا بخواهد ممکن است او را هم ضعیف در دست دیگری قرار دهد. 
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توضیح: «نهد |لی العدو»: «ینهد» با فتحه یعنی خیز برداشتن و جهیدن. این 
را جوهری میگوید و میافزاید: «برح به الامر تبریحا» یعنی کار او را خسته 

و ازرده کرد و به شدت. او را زد. «التسایست»: مردمی از سرزمین سند 
بودند که در بصره به کار پاسبانی و نگهبانی زندان مشغول بودند. 
«الدعسی»: با دال مفتوح و یاء مشدد در القاموس گوید: دعس. به معنای 
پایمال کردن ِِ زدن است. «المداعسه» یعنی همدیگر را با نیزه زدن. 
«الطلحف»: با طاء مکسور و لام مفتوح و سکون حاء, به معنای ضر به 
شدید است. توضیح برخی از قسمتها در ادامه خواهد آمد. 


2 مناقب ابن شهر آشوب, جملات انساب الاشراف: در دهمین روز 
از ماه جمادی الثانی سال سی و شش امام له علیه السلام مردم را در 
روز جمعه مردم را به حرکت دراورد. راست سپاه را مالک اشتر و سعید 
بن قیس, چپ آن را عمار و شریح بن هانی, وسط سپاه را محمد بن 
ابوبکر و عدی بن حاتم و کناره را زیاد بن کعب و حجر بن عدی فرماندهی 
میکردند و عمرو بن الحمق و جندب بن زهیر را سر دسته کسانی که کمین 
کرده بودند قرار داد. سر دسته پیاده نظام نیز ابوقتاده انصاری بود. امام 
علیه السلام پرچم را نیز به محمد بن حنفیه داده بود و آنان را از نماز صبح 
تا نماز ظهر نگه داشت و طرف مقابل را به حق دعوت میکرد. امام به 
عايشه میفرمود: خداوند به تو امر کرده است که در خانه خود بمانی پس 
از خدا بترس و بازگرد. به طلحه و زبیر میفرمود: زنان خود را پنهان 

کردهاید و همسر پیامبر صلی الله علیه و آله را از خانهاش برای جنگ 
بیرون آوزده و تخریک. تمو‌دهاید. آنذو میکفتند: ما بزاق:خوتخهو‌آهن عتمان؛ .و 

واگذاری موضوع خلافت به شور | به اینجا آمدهایم. به عاپشه و 
پوشانده شده و کجاوه او نیز با صفحات اهنی پوشش داده شده بود و در 
داخل زرهی قرار گرفته بود. کجاوه, پرچم مردم بصره بود که شتری به نام 


«عسکر» آن را حمل میکرد. (2) 
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د , مناقب 2: 339 


. از ابتدای روایت تا و الیس الهودج درعا» را بلاذری در انساب 
0 2 239 روای یت کرده است. 


ابن مردویبه در کتاب الفضائل از هشت طریق روایت میکند که 
ی آیا به باد تذاری 1 روزی را که 
آضدی مدته اف فتخنخ بکوبی. که رسول دا ضلی الله غلیه وق الم ات حانة 
خارج شد و تو را دید که با من هستی و به من تبسشٌم میکنی. به تو فرمود: 
ای زبیر ایا علی را دوست داری؟ گفتی: چگونه او را دوست نداشته باشم 
در حالیکه من با او خویشاوند هستم که با هیچ کس دیگر اين نسبت را 
ندارم ؟ پیامبر فرمود: تو ظالمانه با او خواهی جنگید. تو گفتی: از: آن حادثه 
به خدا پناه میبرم. روایات اجماع دارند که امام فرمود: پیامبر صلی الله 
علیه و آله به تو فرمود: ای زبیر تو ظالمانه با او خواهی جنگید و بر پشت 
0 زبیر گفت: خدایاء آری. امام علیه السلام دوباره فرمود: آیا آمدهای 
با من بچنگی؟ زبیر گفت: پناه بر خدا که چنین قصدی ندارم. 

امیرالمومنین علیه السلام فرمود: دست از این کار بردار. تو با میل و 
رغبت با من بیعت کردی حال برای جنگ آمدهای؟ ! حال چه شده که از 
پیمان خود گذشتهای؟ زبیر گفت: چارهای نیست ای زینت اولیاء من با تو 
نمیجنگم. عبدالرحمن بن ابی لیلی میگوید: عبدالله, , پسر زبیره پدر خود را 
دید و به او گفت: ترسو ترسو. زبیر گفت: ای پسرم همه مردم میدانند که 
من ترسو نیستم اما علی چیزی را برای من یادآوری کرد که از رسول خدا 
صلی الله علیه و آله شنیده بودم و سوگند پاد کرده بودم که با او جنگ 
نکنم. عبدالله گفت: فلان غلامت را , به منظور کفاره سوگند خود, آزاد کن. 


نز هه الابصار از ابن مهدی آورده که همام نقفی گفت: 

از راه هدایت منحرف شده و در باطل غوطهور است. 

میان گمراهی و هدایت و همچنین میان کسی که معصیت الهی میکند با 
کسی که فرمان خدا میبرد تفاوت وجود دارد 


در روایتی دیگر عايشه گفته است: نه به خدا سوگند تو از شمشیر پسر 
ابیطالب ترسیدی چرا که آن شمشیری پولادین است که بازوان مردی 
قدرتمند و شجاع آن را در اختیار دارد پیش از تو نیز مردانی از آن هراس 
داشتهاند. زبیر با شنیدن این 
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سخنان به جنگ بازگشت. به امیرالمومنین علیه السلام گفته شد که زبیر به 
چنگ باز گشته است. آماق کنو د؛ او را به حال خود رها کنید چون وی را 
مجبور به این کار کردهاند. سپس خطاب به سپاه خود فرمود: چشمان خود 
را فرو بندید دندانها را محکم بر یکدیگر بفشارید, بسیار یاد خدا کنید مبادا 
زیاد سخن بگویید چرا که منجر به شکست میشود. عایشه به امام که در 
حال جولان دادن در میان صفوف دشمن بود, نگاه کرد و گفت: به او نگاه 
کنید کارهای اوشبنه کارهای یاضر ضلی الله شلیه و له در خی در اشت: 
به خدا قسم تا پیش از ظهر انتظار پیامبر ص به سرخواهد امد و تو به وی 
خواهی پیوست. علی علیه السلام فرمود: ای عايشه به زودی پشیمان 
میشوی, با این وجود مردم بر جنگ اصرار زیادی ورزیدند که امام علیه 
السلام آنان را از اين کار نهی میکرد و میفرمود: خدایا, من برحذر داشتم و 
انذار کردم تو در برابر آنان شاهد من باش. سیس قرآن را برداشت و از 
یک نفر خواست تا آیه زیر را برای آنان بخواند: 5 أَنْ طایْفتان من 
المَوْمنین افتلوا جوا بیتهُما»(1) و اگر دو طایفه از مقمنان با هم 
بچنگند, مناق. تور اصلاح دش ور ارحال سای از فساه نیت تسم 
گفت: من داوطلبم. شین امیرالموعیی اور آزبزیدن فد دست راست 
و چپ و بعد کشتن وی برحذر داشت. اما او گفت: ای آمیرالمومنین ! 
نگران نباش, این کار برای تو در راه خدا ناچیز است. پس قرآن را گرفت و 
آنان را به اطاعت از خدا دعوت کرد. در جنگ دست راستش قطع شد. 
قرآن را به دست چپ گرفت. دست چپش نیز قطع شد اما با دندان آن را 
گرفت تا اینکه کشته شد. مادرش چنین گفت: 


ای خدای من. مسلم وقتی که دشمن را فراخواند با قرآن به سوی آنان 
امد. 


او قرآن را تلاوت میکردر و خوفی از دشمن نداشت. انا او را له کردند. 
ریشهایشان زیر پا قرار بگیرد. 
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٩ / حجرات‎ . -1 


پرچم دست او بود فرمود: ای پسرم. اگر کوه ها از جای کنده شوند تو 
ثابت و استوار باش؛ دندان ها را برهم بفشار, کاسه سرت را به خدا| 


عاریت دم, پای بر زمین میخکوب کن؛ به صفوف پایانی لشکر دشمن بنگره 
است. سپس اندی زمانی صبر کرد. مردم فریاد کشان از هر طرف به 
میدان حملهور شدند. فرمود: پیش برو ای پسرم. او نیز پیش رفت و 
نیزهای ناشیانه زد که امام فرمود: 


همانند پدرت ضربه بزن که شایسته ستایش گردی. در جنگی که شعلههای 
ان زبانه نکشد سودی نیست. 


باه ,میم ای ی دشک ای ی ترا خر بر ارو انز 
امام علیه السلام به مالک اشتر دستور حرکت داد. او نیز حرکت کرد و 


هلال بن وکیع را که فرمانده راست دشمن بود به هلاکت رساند. 
میخواند و میگفت: دینی دینی بیعی بیعی. (دینم و بیعتم) 


ای نفس ! یک عمر بینیاز زندگی کردی و تاکنون در خواب بودی. 


بعد از این شکی نیست که نابود میشوی. در طول حیات خود ملالتها 


عبدالله بن یثربی با خواندن بیت زیر وارد میدان شد: 


اق. خدای نز در بش ابا ی + ام 5 که 0 فتنمما 


علی غلیه السلام بر ای بیکار با ای از ی رون امن و فر وود 


امام علیه السلام ضربهای مهلک بر وی زد. بنی ضبه وارد میدان شدند 
ترخی از نان شنه: 
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از عسل است. 


شیخ کشته شده ما را به ما برگردانید. علی بدترین مردم است. 
دیگری میگفت: 


ما بنی ضبه دشمنان علی هستیم. همان کسی که در میان مردم به وصی 
عمرو بن یثربی میگفت: 


صوحان که همه از پیروان علی هستند. می باشم. 


عمار برای رویارویی با او حرکت کرد و گفت: 


ای پسر پثربی وارد میدان نشو در جای خود بمان تا با دین علی که دارم تو 
تا هلای کنم: 


ضربهای بر او زد و او را از مرکب بر زمین انداخت و پاهای او را گرفته و 
کشان کشان نزد علی علیه السلام برد و با دستان خود وی را کشت. برادر 


او وارد معرکه شد و گفت: 


شما را هلاک میکنم و اگر علی را ببينم شمشیر صیقلی و شمشیر مشرفی 
را عمامه سرش میکنم. 


همچنین با نیزه دراز و یمامهای که دارم و با آن هر فرزند و پدری زا به عزا 
شسان ارام اشسال خوای کرد 


علی علیه السلام به صورت ناشناس به قصد او وارد میدان شد و فرمود: 


در جای خود بمان تا او را سیر ملاقات کنی او پهلوانی تناور و شجاع است 
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امام علی علیه السلام با ضربهای سر او را به دو نیم تقسیم کرد. عبدالله 
بسن لت صااعیضاخب‌ اه غاشه و ر مات بح اما دا دی ۱ 
حا ها سای کی ای ی اس مرح ان انم ان انا 
حالیکه میدانی من چه کسی هستم. او گفت: باز گویی افتخارات خود را 
رها کن ای پسر ابیطالب سپس گفت: 

ای علی اگر به اندازه فاصله دو انگشت به من نزدیک شوی من به اندازه 
یک وجب سوی تو میایم. 

شمشیرم بدستم است که آماده نوشاندن زهر به توست. من هنوز انتقام 
خونی که تو ریختهای نگرفتهام. 

علی علیه السلام به قصد رویارویی با او وارد معرکه شد و فرمود: 

آق. کم خواشار افام کف اد من است. اکر که سکافی راهی فر 
شوی... 


خواهی دید که با شیر شجاع روبرو شدهای. 


من امروز داروی بسیار تلخ و شور به کامت خواهم ریخت. 


ضربهای به او زد و سر از تنش جدا شد. مازن ضبی پا به میدان گذاشت و 


در جمع مزین و برجسته ما طمع نورزید. مرگ در کنار شتر, با عزت است. 
عبدالله بن تهشل برای بیکار با او آماده شد و گفت: 
اگر مرا نمیشناسید من پسر نهشل, سوارکاری چابک و خطیبی قاطع 


عبدالله او را کشت. طلحه مردم را تحریک میکرد و میگفت: ای بندگان 
خدا| صبور باشید صبور باشید: بلاذری در این مورد 0 (1) مروان بن 


حکم گفت: به خدا قسم از امروز به بعد هرگز خونخواه عثمان نخواهم بود 
اا و سعه 
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1-. انساب الاشراف 2: 246 


طلحه پرتاب کرد که به زانوی وی اصابت کرد و سپس روی به ابان بن 
عثمان کرد و گفت: یکی از قاتلان پدرت را به سزای عملاش رساندم. 


سای سا ام طلای ساخات: 


سید حمیری گفت: 


اين تیر از دست مروان ملعون پرتاب شد. من گروه آنان را گروه نیکوکار 
نمیدانم. 
نمبد انم 


در اوج جنگ بازوهای تنومند و شانههای محکم طلحه, او را مفرور ساخت. 
خون‌ از موه کرض‌از فلت آوست ابر شد و اوتا اغشتته کر 
خوارج از در هدایت فاصله گرفتند و از هوای بهاری جدا گشتند. 


خاکستری بوزد همه آنان را هلاک نمود. زبیر پا به فرار گذاشت اما عمرو 
بن جرموز وی را تعقیب کرد. سر او را برید و نزد امام اورد. که این خود 
ماجرایی دارد. 


سید اسماعیل حمیری در این باره گفت؛ 


اوردند. 


اف ال اه ام نس 
ابن جرموز او را کشت در حالیکه جسمش به خاک آلوده شده بود. 
دیگری گفته است : 


زبیر هراسان فرار کرد. مرد نیرومندی که خود را به گرفتاری دچار ساخت. 
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تا اینکه به منطقهای رسید و در آنجا از جانب شیری جنگنده مزگ را 
ملاقات کرد. 


مردم گفتند: ای عايشه, طلحه و زبیر کشته شدند و عبدالله بن عامر نیز به 
دست علی زخمی شد. پس با علی صلح کن. وی گفت: کار از کار گذشته 
و دیگر سرزنش سودی ندارد. سپس به پیشروی ادامه داد. علی علیه 
السلام ناراحت شد و فرمود: انا لله وانا الیه راجعون. همه یکایک به میدان 
آمده و افسار شتر را میگرفتند تا اینکه کشته شوند. . نود و هشت نفر بدین 
طریق به هلاکت رسیدند. تا اینکه کعب بن سور ازدی به مقابله با آنان آمد 
کر 


ای مردم, مواظب مادرتان (عایشه) باشید جون او برای شما مثل نماز و 
روزه است. 


او حربم و ناموس ری شماست. ای قومتان به فدایتان, امروز رسوایی 
به بار نیاورید. 


اتفاقی که نمیشد جلوی آنرا گرفت. حادت شد و تیرها به پشت عسکر 
بات واه 


و مادرمان در حجاب خود است که آنرا بالا زده است. 
مالک آنشتتن به عبارت‌با او آمد.ف کفت: 


بشنو و در پاسخ دادن به اشتر عجله نکن. نزدیک شو, تا به زودی جام مرگ 
سرخ را بنوشی. 


مالک او را گشت. همچنین عمر غنوی و عبدالله بن عتاب بن اسید به دست 
او کشته شدند. سیس در میدان جولان داد ۳ 


ما فرزندان مرگیم و با مرگ پرورش یافته ایم 


عبدالله بن زییر به مقابله با او آمد. اشتر با ضربه نیزهای او را بر زمین 
افکند و بر سینهاش نشست تا به هلاکت برساند. عبدالله فریاد زد: من و 
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همرآه سالک کید مرطمار اظر اف ببهشوی آهستا ند و مالک اترا ها 
کرد و سوار بر اسب خود شد. وقتی مردم دیدند او سوار شد. پراکنده 
شدند. شخصی از قبیله ازد به مباره با محمد بن حنفیه پرداخت. وی 
فیگفت: ای قبیله ازد. به پیش بتازید. ابن حنفیه با ضربهای دست او را 


قطع کرد. وی گفت: ای قبیله ازد, فرار کنید. اسود بن بختری شلمی به 
میدان آمد.و گفت: 


خدایا, از ابهت و قدرت قبیله سلیم به این مردم رحم کن و با دیده ترخم به 


آنان تظر کن: 
عمر تن حصق وق را ربه,هاا کت رضا ند خایر اردی به:هندان آفد و گفت: 


ای کاش خویشانم حاضر بودند. ای کاش بزرگان قبیله ازد مرا یاری 
میدادند. 


محمد بن ابیبکر وی را گشت. عوف قینی وارد معرکه شد و گفت: 


ِ مادرم, ای مادرم. وطن را بدون من تصور کن. من نیازی به قبر و کفن 
ند رم . 


رصق او را کند ت. بل ‌ به میدان آمد و گذ ت 


ساز. 
‌ِ 


عمار او را از پای درآورد. عايشه با صدای بلند فریاد میزد: ای مردم 
مقاومت کنید که صبر کار آزادگان است. شخصی کوفی پاسخ داد: 


ای مادر ای مادر, امرت عصیان شده است. بدانید که مادر به کودی خود 
غذا| میدهد و ترحم میورزد. 


(مادر) آیا نمیبینی چقدر افراد شجاع هستند که مجروح گشته اند و سر و 
دستان شان جدا شده است. 


شخصی دیگر گفت: 


ته اف (عایشته) که کر آشایتش .نود کفتم ها غیر, از و نیز صادر ات داریضه 


که در مسجد پیامبر مدفونند. 


2 1 


اي اتضان. احل فر | .زشیده انست: هن اشکارا مبیتم. که زهان هر ی قر 


رسیده است. 

پس به سمت اصحاب جمل بشتابید که انصار ترس و شکست نمیشناسد. 
و هر چیزی غیر از خدا, فانی است. 

خزیمه بن ثابت گفت: 


آنان: ففقظ بمخاطر سره خدا خشم گرفتید:ور حاليکه :هر ی از زندین 
ذلیلانه بهتر است. 


مر گ شریفتر از فرار و شکست است و گفتار بدون عمل سودی ندارد. 
شریح بن هانی گفت: 
زندگی چیزی غیر از کشتن اصحاب جمل نیست. ما به غیر از علی کسی را 


نداریم. 
هانی بن عروه مذحجی گفت: 


قای بز نف از خکین کهدیک ست سرام تدای که فرماندن آنیک 
زن بود و به گمراهی میکشاند. 


این علی است که روسای آن زن به جنگش آمدهاند. 
سعید بن قیس همدانی گفت: 


بش مرا کی کر اقنان فان ا را قاس نا روانش سح ور 
گیرد, شعلههایش زبانه خواهد کشید. 


عقار گفت: 


من عمار پسر یاسرم که هر دو ما از مومنان مهاجر هستیم. 


طلحه و ز 

و زبیر خیانت 

ی کردند. اين علی است که 
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این غلی انست که‌ذر اسمان همانند چرآغ روشن است وها در سانه افضل 
او ‏ ارتا شم 


عدی بن حاتم گفت: 

هی ی تا ای سس ای ی ی هه بآ 
از میان مردم فقط انسانهای ظالم بر او طغیان میکنند. 

عمرو بن حمق گفت: 


این لین است. فرماندهی که بدان رضایت داریم. او برادر پیامبر در میان 
اصحاب است. 


او همخون و همنژاد رسول خداست. 

رقاعه بن شداد بجلی گفت: 

ی مت و ما ای و فاد 
هه ان یش وی کی هه هه 


تیرها کجاوه عايشه را شکافتند, به گونه ای که همانند بالهای کرکس و یا 
خارپشت شده بود. امیرالمومنین علیه السلام فرمود: تنها دشمن شما این 
کجاوه بود که با شما میجنگید. شتر را بکشید. در روایت دیگری آمده است: 
آن را قطعه قطعه کنید چون آن شیطان است. سپس به محمد بن ابوبکر 
فرمود: ببین اگر شتر را کشتند سراغ خواهرت برو و او در حجاب قرار ده. 
یک پا از شتر را بریدند. یکی از مردان قبیله بنی ضبه به زیر آن رفت و یک 
پای دیگرش را عبدالرحمان برید. شتر به پهلو بر زمین افتاد. عمار بازوی 
آن را قطع کرد. امیرالمومنین علیه السلام نیزه اش را بر روی کجاوه زد و 
فرمود: ای عايشه آیا رسول خدا صلی الله علیه و آله به تو دستور داده بود 
که اینگونه عمل کنی؟. عایشه گفت: ای ابا حسن تو پیروز شدی پس در 
حق ما نیکوکاری کن و عفو نما. علی علیه السلام خطاب به محمد بن 
ابوبکر فرمود: خواهرت را به تو میسپارم مبادا کسی غیر از تو به او نزدیک 
شود. محمد میگوید: به عايشه گفتم: با خود چه کردی؟ از امر الهی 


سرتافتی و عفت خود را خدشهدار ساختی و حرمتت را شکستی و خود را 
در معرض هلاکت قرار دادی. وی عایشه را 
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به خانه عبدالله بن خلف خزاعی برد. عايشه به برادر خود محمد بن ابوبکر 
کف قوروا ق هم که ری با یره لاه پن رف اب کی 
محمد گفت: مالک اشتر به عبدالله تیری زده بود. وی به میدان بازگشت و 
عبدالله را پیدا کرد و گفت: بنشین ای لکه ننگ خانواده. سپس وی را نزد 
عايشه آورد. عایشه ضجهای زد و گریه کرد و گفت: ای برادر از علی برای 
او امان بگیر. محمد بن ابوبکر نزد امام علی علیه السلام آمد و درخواست 
امان برای عبدالله کرد. امیرالمومنین علیه السلام فر مود: به او و به همه 
مردم امان دادم. 


جنگ جمل در منطقه «الخریبه» بصره روی داد. درگیری بعد از ظهر آغاز 
شد و تا شب ادامه داشت. تعداد افراد امیرالمومنین ن علیه السلام بیست 
هزار نفر بودند که هشتاد نفر از آنان افرادی که ور بدر شرکت 
داشتند. دویست و پنجاه نفر نیز از افرادی بودند که در زیر درخت بیعت 
کرده بودند و هزار و پانصد نفر : نیز از صحابه پیامبر صلی الله علیه و آله در 
رکاب امام بودند. تعداد افراد ند سی هزار نفر بودند که علاوهو نز انان 
ششصد نفر از مردم مکه نیز همراه وی حضور داشتند.. قتاده میگوید: در 
جنگ جمل بیست هزار نفر کشته شدند. کلبی میگوید: از سیاه 
امیرالمومنین علیه السلام, هزار نفر پیاده و هفتصد نفر سواره از جمله زید 
بن صوحان, هند جملی, ابوعبدالله عبدی و عبدالله بن رقیه به شهادت 
رسیدند. ابو مخنف و کلبی میگویند: از اصحاب جمل بویژه از قبیله ازد 
چهار هزار نفر, از قبیله بنی عدی و غلامان آنان نود نفر, از بنی بکر بن 
وائل هشتصد نفر و از بنی حنظله نهصد نفر, از بنی ناجیه چهارصد نفر و 
بقیه از سایر مردم کشته شدند که تعداد انان هشت هزار و نهصدو ده نفر 
بوده است. از قریش میتوان به طلحه. زبیر, عبدالله بن عتاب بن اسید, 
عبدالله بن جکیم بن حزام, عبدالله بن شافع بن طلحه. محمد بن طلحه, 
عبدالله تن اب برد خاف. خفحی, ای ی و 
ی ابتدا امیرالمومنین علیه السلام آن شتر را قطعه قطعه کرد. 
همچنین نام افراد دیگری ذکر شده که ابتدا آنان این کار را کردهاند مثل: 
مسلم بن عدنان و يا شخصی از انصار و پا شخصی از قبیله ذهل. 
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1 عبدالرحمن بن صرد تنوخی پرسیدند: چرا ان شتر را پی کردی؟ پاسخ 
داد: 


سزاوار کشته شدن دیدم. 


ای کاش آن را زودتر قطعه قطعه کرده بودم. 
عثمان بن حنیف گفت: 
جنگهای زیادی را شاهد بودم که با آنها پیر شدم اما جنگی همانند جنگ جمل 


ندیده بودم. 
چه فتنه عظیمی بود برای مومن و چه قهرمانانی را به کام مرگ فرستاد. 


اي کاشن غايشه در خانه: خود بافی میماند و اي کاشن آن شتر قضد سفر 


نمیکرد. 


توضیح: «رحله بالدم»: او را به خون آغشته کرد. «المشرفیه»: 
شمشیر هایی منسوب به مشارف. جوهری میگوید: مشارف به آیادیهای 
عرب نشین که به روستا نزدیک باشند اطلاق میشود. جوهری میگوید: 
«مهند» به شمشیری گفته میشود که با آهن هندی ساخته شده باشد. 


فیروز آبادی میگوید: «جرفه جرفا و جرفة»: همه آن را برد. «النذل»: 
انسان خسیس. «الاسمر»: نیزه. «العنطنط»: دراز. «الخط»: مکانی در 
یمامه که نیزههای خطی منسوب بدان است چون از هند به انجا برده 
میشود و در آنجا درست میشود. «الملی» با همزه و گاهی بدوت تشدید 
میاید که به معنای اعتماد و اطمینان است. و بدون همزه یعنی جزئی از 
زمان. «السمیدع»: با فتحه یعنی مردی چهارشانه و تنومند. «الکمی»: 
شجاعی است که خود را در سلاح پوشانده است. زیرا «کمی نفسه»: او 
خود را پوشیده است., یعنی با زره و کلاهخود. «البذخ»: کبر و غرور است. 
«الفتر»: با کسره فاء به فاصله میان انگشت سبابه و شست در حالت باز 
اطلاق میشود. «الصارم»: شمشیر برنده. «الوتر»: با فتحه و کسره یعنی 


۰ ِ ۰ ۰ ۰ «« مرو 
کینه و خونخواهی. «الهزبر»: شیر بیشه. «سطعه الدواء۶»: بر وزن «صنعه و 
تضره» و اسعطه یعنی دارو را در بینیاش 
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فری بردء « اسنطعه. آلزمع*: بفنی تیزم را ذر بنتی: اه قرو کر طالی عزظ 6 
تهمانده شراب. «صعطه و اصطعه» به همان معنی «سعطه» میباشد. 
«اختله بسهم»: یعنی نیزه را در او فرود کرد. «رجل عبل الذراعین»: 
ضخامت بازوان. «دلق السیف من غمده»: شمشر را از نیام خارج ساخت. 
«الحیا»: با قصر یعنی حاصلخیزی و باران. سخن عایشه: «کبر عمرو عن 
الطوق»: یعنی جایی برای صلح باقی نمانده است. 


زمخشری در المستقصی میگوید: منظور مرو بن عدی, خواهر زاده 
جذیمه است که وقتی کودک بود گردنبند به گردن آویخت و جن او را برای 
مدتی فریفت وقتی او به حالت عادی بازگشت مادرش خواست آن گردنبند 
را به وی بازگرداند, که در این موقع جذیمه آن کلام را گفت. 


و نیز گفته شده است: که او آن را تمیز کرد و گردنبند به گردن او آویخت 
و به او دستور داد داییاش را ملاقات کند. وقتی دایی اش ریش و گردنبند 
او را دید این سخن را گفت. «العماعم»: گروههای پراکنده. «العوان من 
الحرب»: ۹ که در آن یک مرتبه حرب شده باشد بعد از دفعه ای 
«الجلل»: به صورت متحرک: یعنی عظیم و آسان. این کلمه از اضداد 
است. «شکه بالرمح»: با نیزه آن را شکافت و در او فرو کرد. 


5 سیر غتاشی. بقل از امام ضاوق علیه السلام: کروهی: از 
مردم بصره نزد من آمدند و درباره طلحه و زبیر پرسیدند. من پاسخ دادم: 
اندو از رهبران کفر بودند. وقتیکه امیرالمومنین علیه السلام در جنگ جمل 
سواره نظام را به خط کرد به یاران خود فرمود: در حمله به این گروه 
تعجیل.نکنید تا من ذر باره آنچه سن خوده آنان ۵ عذاست انمام خحت کم 
سیس بسوی آنان حرکت کرد و فرمود: ای مردم بصر ه» آپا در حکومتداری 
ستمی از من مشاهده کردهاید؟ گفتند: نه. فرمود: ظلمی در تقسیم مال 
صورت گرفته؟ گفتند: نه. فرمود: آیا از اموال دنیوی چیزی به من و 
خانوادهام رسیده که به شما نرسیده و شما بر من خشم گرفتید و بیعت 
مرا نقض 
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کِ_ این دو حدیت را عیاشی و تقستیز ایة 11 سوره انفال آورده است. و 
بحرانی در البرهان 2 107 این دو روایت را از او نقل کرده است. 


نمودید؟ گفتند: نه. فرمود: ایا من در میان شما حدود الهی را اجرا کردم و 
در مورد دیگران نکردم؟ گفتند: نه. فرمود: پس چرا بیعت من نقض شد اما 
بیعت دیگران نقض نگردید؟ من بینی فتنه را لگدمال کرده و چشم آن را 
درآوردم و در اين میان چیزی غیر از کفر و جنگ حاصل نشد. سپس روی به 
یاران خود کرده و فرمود: خداوند در قرآن میفرماید. «و ان تکنوا ایماتهم 
من بعد عهّدهم و طعَنُوا فی دینک قفایلوا ید 2 الکْفر ۷ آنمان هم 
لقامم و ن»(1) (و اگر سوگندهای خود را پس از پیمان خویش شکستند 
وشتما را در دینتان طفن. زدند: بسن با پیشوایان کفر بخنکید: جرا که انان را 
هیچ پیمانی نیست. باشد که [از پیمان شکنی ] باز ایستند. ) امیرالمومنین 
علیه السلام فرمود: قسم به کسی که دانه را شکافت و جان را آفرید و 
مجمد صلی الله علیه و اله را به تبنوت بر کزید, آنان مضداق این آیه. هستند 
و از ۶ قانیکه این آبة تال شده تاکتون با خنین افرادق جنی ضورت نکر فته 


است. 


4 قرب الاسناد: به نقل از امام صادق علیه السلام همانند اين 


روایت را اورده است. 


5 تفسیر عیاشی از ابوطفیل: من از علی علیه السلام در جنگ جمل در 
حالیکه مردم را به جنگ با آنان تشویق میکرد شنیدم میفرمود: بع خدا قسم 
افراد مورد اشاره اپن آیه تا امروز هدف تیری نبودهاند: (قَقایلُوا نم 2 
ام لا آنهان لیم للم تلتهون» [پس با پیشوایان کفر بجنگید, چرا که آنان 
۹۳ هیچ پیمانی نیست. باشد که [از پیمان شکنی ] باز ایستند. ) به ابوطفیل 
گفتم: منظور از کنانه چیست گفت: در قسمت تیز تیر, استخوانی است که 
یا ات 


توضیح: «کنانه»: به این معنی در کتب لفت موجود توضیح داده نشده 


است. 


ی عت و تک تال قبل از کسید میدن 
که سوار بر شتر 


ضر 20772 


1- . توبه / 12 


2 . قرب الاسناد: 46 و البرهان 2: 106 
ها لسن مود 59 


عزم خروح کرده و شما دو طرف و دم آن شتر را گرفتهاید و قبیله ازد که 
خدا انان را در اتش وارد کند, و بنی ضبه که قدمهایشان بریده باد وی را 
همراهی میکنند. وی در ادامه میگوید: در جنگ جمل که مردم در برابر هم 

صفآرایی کردند, منادی امیرالمومنین علیه السلام ندا در داد که هیچیک از 
شما حق ندارد جنگ را آغاز ز کند تا اینکه من دستور دهم. حبه عرنی میگوید: 
دشمن به ما تیراندازی کرد گفتیم ای امیرالمومنین به ما نیر انداختند. 
فزمود: دست ِ باز هم آنان تیر اندازی کردند و افرادی 0 
کنید. اه ان ور ی ادا ها رها کی | 
بر بدن آنان نشاندند به گونهای که اگر کسی میخواست راه برود باید پا بر 
روی تیرها میگذاشت. منادی امیر المونین علیه السلام ندا داد: از شمشیر 
استفاده کنید ما شروع کردیم به شمشیر زدن تا جایی که شمشیرها کُند 
شدند. منادی ندا داد: پاها را بزنید. راوی میگوید: تا آنروز بدان حد پای 
قظم ندم:تدیدم پودیم و سکن خذیفه را به خاطر آوردم که گفته بود: پاران 
عايشه بنی ضبه هستند که خدا پاهایشان را قطع کند و فهمیدم که این دعا 
مستجاب شده است. سپس منادی امیرالمومنین گفت: شتر را پی کنید 
چون آن شیطان است. راوی هی کوید؛ شحضنی با تیزهاش ان زا کشتتر.و 
شخص دیگری یکی از دستانش را برید که شتر بر زمین افتاد و نعره 
براورد. عايشه فریاد شدیدی زد و مردم شکست خورده فرار کردند. منادی 
امیرالمومنین ندا داد: زخمیها را مثله نکنید, فراریان را تعقیب ننمائید. 
هرکس که دست از جنگ کشیده و سلاح خود را بر زمین نهاده در امان 


است. 


توضیح . «الشوی»: با شین مفتوح یعنی دو دست و دو پا و سر انسان. 
«الشوی» در موزد اشتب: بعتی باهاع ان اين قول جوهری است. جوهری 
همچنین میگوید: «جددث الشیء اجه جیاآ»: آن را قطع کردم. «نباً 
السیف»: شمشیر کارایی خود را از دست داد. جوهری به نقل از اصمعی 
میگوید: «آجهزث علی الجریج»: در کشتن مجروح شتاب ون و کار او را 
یکسره کرم, و نباید گفت: «أجزث علی الجریح». پایان سخن 
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ذکر این روایت در نسخههای مختلف دلالت بر فصاحت ضْ به این معنی 


۱ ت‌. 


7 1 اقب انیم هن آشوب؟ آمیرالغو‌متيت علیه: النلام: سخمد ین 
و با این 
نیزه کار آن شتر را یکسره کن. وی به سمت آن حرکت کرد و اما بنی ضبه 
اجازه اين کار را به او ندادند. وقتی محمد نزد امام باز گشت. حسن نیزه را 
از دست وی گرفت و به سمت شتر به راه افتاد و نیزه را به شتر زد و نزد 
پدر خود بازگشت. آنان ونر بر رو فان ون کهره خر باه ختفية آز 
اين اقدام سرخ شد. امیرالمومنین علیه السلام فرمود: تعجب نکن او پسر 
پیامبر است و تو پسر علی. 


8 ی بخال کشی: امام صادق عاید الساام فرمونه دقن که فد ین 
صوحان در جنگ جمل نقش بر زمین شد. امیرالمومنین علیه السلام بر 
بالین وی حاضر شد و فرمود: ای زید خدا تو را رحمت کند تو انسانی کم 
هزینه و کم خرج بودی که کمکهای زیادی کردی. امام صادق علیه السلام 
میفرماید: زید سر خود را بلند کرد و گفت: ای امیرالمومنین. خدا تو را هم 
جزای خیر عطا فرماید. من تو را عالم به خدا و بلند مرتبه و حکیم در قران 
یافتم که خداوند در سینه تو با عظمت است. به خدا قسم من در رکاب تو 
جاهلانه نجنگیدم. من از ام سلمه همسر بیامبر ضلی اللةه علیه و. اله.شتیدم 
و ی ی 
کس که من مولای اویم, تن مولای اوست خداوندا| دوستداران او را 
دوست بدار و دشمنان او را دشمن. هر کسی را که او را یاری کند, پاری 
کن و هر کسی را که وی را خوار کند ذلیل گردان. من نمیخواستم که تو را 
خوار کنم تا خداوند نیز مرا ذلیل گرداند. 


9 اختصاض شیق مقیدء همائند ان روابت از عاضل ظفل فیدع آستت: 
ص: 209 
1- . مناقب 3: 185 


2 . رجال کشی: 63 
3-. اختصاص: 74 


10 کشف الغمه: بعد ار ان از هر دو جانب لشکریان به حرکت 
ذرامدند. و خفن آهیر المق‌عمتین. علیه السلام دید که مردم براین چنی. عزم 
جزم نموده اند, اصحاب خود را جمع کرد و خطبه بلیغ به زبان فصیح و بیان 
ملیح ادا نمود و فرمود: بدانید ای مردم من این قوم را نصیحت کردم و 
متذکر ساختم تا شاید از تصمیم خود دست بردارند اما بازنگشتند و بر آن 
مٌصر شدند, و پیغام فرستاده اند که در میان ما و شما شمشیر و نیزه حکم 
خواهند کرد, در حالی که من تا بوده ام با چنگ ترسانده نشده ام و به آن 
فرا خوانده نشده ام. و قوم قاره به هر کسی تير انداخت او را به دو نیم 
کرد (کنایه از شجاعت). من ان ابو الحسن هستم که شمشیرهای ایشان را 
بشکتم و جمع آنان را متفرق سازم, من با همان قلب و ایمان با دشمتم 
رویارو می شوم, راه من راه حجت واضحه پرورهگار خود است که مرا 
وعده به نصرت و پیروزی داده است. و من در | بن امر شبههای ندارم, و از 
مردن انديشه ناک نیستم. ای مردم از مرگ برای افرادی که در 
جنگ مقاومت میکنند و يا از آن فرار میکنند نیست. کسی که کشته نشود 
خواهد مُرد و هیچ کس از آن جان به در نخواهد برد, و بدانید که بهترین نوع 
مرگ کشته شدن است, سوگند به خدایی که جان علی به دست اوست 
اگر هزار ضربت تیغ بژان بر سر من همانند قطره بازان.ساند بر عم اسان 

نر از آن است که بر بالای بستر نرم جان بسپارم. سپس دستان خود را به 
سوی اسمان بلند کرد و فرمود: خدایا طلحه دست راست خود را با میل 
رغبت بدست من داده و بیعت کرد و بعد از آن بیعت مرا شکست, خدایا به 
او سریعا زهر هلاک بچشان و او را مهلت مده. خدایا زبیر رحم مرا قطع 
نموده نقض عهد کرد و اظهار دشمنی من نموده برٍ من لشکر کشید و حال 
انکه میداند که ظالم است. پس ای دانای نهان و اشکار شر او را هر گونه 
و در هر جایی که خود میخواهی از من دور کن. 


سپس دو طرف برای جنگ صفارایی کردند و اسلحه خود را آماده نمودند و 
در مقابل یک دیگر صف کشیيدند, و امير المومنین علیه السلام میان هر دو 
صف امده که پیراهنی بر تن و ردائی در بر و عمامه سیاهی بر سر و سوار 
بر قاطری بود. وقتی 
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1- . کشف الغمءه 1: 240 


امام علیه السلام دید چارهای غیر از شمشیر و نیزه وجود ندارد با صدای 
بای فد سس ها کات ابا رای بان تا مین س میخان 
بیاید. مردم گفتند: و ار و ی 
غرق در آهن و زره است چگونه میتوان با او مبارزه کرد؟ امام فرمود: 

از اینتبای ندارم: تراق:ناز دومبا ضدای 2[ 
میامد زبیر را صدا زد, زبیر خارج شد و به امیرالمومنین نزدیک شد. حضرت 
فرمود: ای آبا عبد اللّه چه چیز تو را به اين اقدام زشت واداشت؟ زبیر 
گفت: به خونخواهی عثمان قیام کردهام. امیر الموّمنین علیه السلام 
فرمود: تو و اصحاب تو او را کشتید از خودتان باید انتقام بگیرید امّا تو را 
سو گند به آن خدایی که جز او معبودی نپست و آن خدایی که قرآن را به 
فخته صلی ال عله و له ار کودی ایا بهتاد میا فری ان رون را کذ 
پیامبر صلی الله علیه و آله به تو فرمود: ای زبیر آیا علی را دوست 
میداری, تو گفتی: او که پسر دایی من است پس چه چبز باید مانع دوست 
داشتن او برای من شود؟ آن حضرت فرمود: اما بزودی روزی فرا میرسد 
که : نو ظالمانه بر او خروج کنی. زبیر گفت بار خدایا بلی چنین بود. امیر 
الموسون: یه اتسلام.فر مود تو را سوگند نف .ان خذانی: که-فر فان وا بر 

پیامیت‌ضلی الله کلبه و آله بارل عو ابا داد دایی روری 0 
خدا صلی الله علیه و آله از نزد ابن عوف می آمد و تو با ایشان بودی, 
دست تو را گرفته بود و وقتی من وارد شدم و بر او سلام کردم در روی 
من خندید و من نیز در روی مبارک او خندیدم, تو گفتی پسر ابی طالب 
فخر و کبر خود را رها نمیکند, پیامبر فرمود: ای زبیر هرگز چنین فکر نکن. 
فخر و کبر شیوه و عادت او نیست و اما یک روزی تو ظالمانه بر او خروح 
خواهی کرد. زبیر گفت: بارخدایا چنین است اما من فراموش کرده بودم. 
اکنون که تو آن زمان را برای من یادآوری کردی من از جنگ با تو منصرف 
میشوم و اگر من آن روز را به خاطر داشتم بر تو خروج نمیکردم. 


زبیر سیس نزد عايشه رفت. غاشنه. هه ای زبیر حال تو چگونه است ؟ 


زبیر پاسخ داد: حال من اینگونه است که در تمامی جنگها من بصیرت 
تاه قاتا ها ایب ان 
که تردید دارم بصیرت و 
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آگاهی داشته باشم. بهطوریکه مقابل پاهای خود را نمیبینم. زبیر از میان 
صفوف لشکر خارج شد و نزد قبیله بنی تمیم رفت و انجا خوابید. عمرو بن 
خرووها نع ان ارم اظاع اک سس سم ارم سر ها که 
مهمان او بود وی را به قتل رساند. لذا دعای امیرالمومنین علیه السلام در 
فد اه سرسقا تجفق بات و اما طلحه که در میان میدان جنگ ایستاده 
بود تیری بر جانش نشست و هلاک شد. سپس تنور جنگ شعلهور شد و 
برق تیغ بژنده حیدری بر دل هر یک از آنان تافت. در جنگ جمل آن حضرت 
این آیه را می خواند: «و ان تکنُوا ْماتقم من بَغْدٍ عهَدهم و طعئوا فی 
نکم ققاتلوا یمه الک کم لا آنمان نم عمش شتفون» (و 3 
ای ور سار ان خر و و شما را در دینتان طعن 
زدنده پشن با پیشوابان کفر بجنکیده جرا که آنان را هیچ نیماتی نیست, اباشتد 
که ار نان سکی سا استی ۱ 


امام علیه السلام سپس سو گند باد کرد که این آیه تاکنون مصداق پید | 
نکرده بود تا اینکه امروز جنگ شعله ور شد و افراد زیادی کشته و مجروح 
تن کار اسای له کب تاه اساسا ما اس 
کت اس کات اش اممم له السای ان انوم 
برای مقابله با او وارد میدان شد و به محض رسیدن به او کار را بر او 
سخت گرفت و با یک ضربه سر از بدن وی جدا کرد. او از مرکب افتاد و 
هلای شد, آن حضرت بر بالای سر او ایستاد و فرمود: ابو الحسن را دیدی, 
افاتننه افیا مسا فسانت رت و ارو ان حمله باسان 
خود را کمکم از دست میداد. مبارزی با سلاح و زره کامل پا به میدان 
کات با فد وان امرو اه ای له ااام کف 


شما را میزنم و اگر علی را ببینم شمشیر مشرفی را بر فرق سرش 
خواهم نواخت. 


امیرالمومنین علیه السلام به صورت ناشناس برای مبارزه با وی وارد 
عقب خود صدایی شنید به سوی او شتافت و دید آبن ابی خلف خزاعی 
ات از ال اس مت یا ی یل مارا ای 
علی علیه السلام فرمود: از از یردان 


کر 212 


نیستم اما ای پسر ابی خلف. با آنکه مرا میشناسی چه راحت طالب مرگ 
هستی؟ او گفت: ای پسر ابیطالب این سخنان و خودپسندی ها را واگذار. 
بر شیک تام ار مایا واه کت آن حضرت, عنان 
و ی سس ی ی 
که وی که در یک دست سپر داشت آن را در هوا گرفته و با دستی دیگر 
ضربهای به دست راست او زد و آن را قطع کرد و سپس نیمه سر او را نیز 

با ضربهای جدا کرد. و 
کردند. آن شتر بر زمین افتاد و آن صحرا به خون آغشته شد. جمل و 
اصحاب ان همه شکست خوردند. ناله وا مصیبتا و عزا در بصره برای کشته 
شدهها بلند شد. لشکر مخالفان در جنگ جمل سی هزار نفر بود از آن میان 
شانزده هزار و هفتصد و نود نفر کشته شدند یعنی بیش از نصف انان. 
اشکر اغیر المومین علیه السلام پست »هرا نغز نود که هزار و هفتاد تفر 
از انان به شهادت رسیدند. محمد بن طلحه معروف به سجاد با پدر خود پا 
به این جنگ گذاشته بود. امیر المومنین علیه السلام فرموده بود که کسی 
او را نکشد. شعار اصحاب آن حضرت در ان روز حم (حاء میم) بود. از 
لشکریان آن حضرت.؛ شریح بن اوفی عبسی نیزهای را به بدن محمد بن 
طلحه وارد کرد که او گفت: حم (حاء میم), اما کار از کار گذشته بود. 
شریح به خود آمد و گفت: 


اشعت ایات خداوند را برپا داشت, او در انچه دیدگان میبیند, کمازار و 


انز بای ارو که اماب امس لعهشین لاسام نم ور سای 
حق نباشد اخر پشیمان شود 


او بعد از آنکه: هن ام رسانیده بودم, حم را به یاد من آورد اما نبیزه کار 
خود را کرده بود پس چرا حم را پیش از ان نگفت 


سپس ان حضرت بر بالین او امد و فرمود: این مردی است که نیکوکاری 
وی به پدرش وی را کشت. 
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در این جنگ مالک اش تم قیه از مین یر وه و او را ری فک 
و روي او ایستاد. عند اللهدر آن ویر فرباه عفر ره که مرا و مالک را بکشید, 
واز اضحات عم کسی سوه ان نید اگر می دانستند که او مالک اشتر 
است وی را می کشتند. سیس عبدالله از دست وی گریخت. 


پس از پایان جنگ که عايشه به بصره رفت روزی عمار یاسر و مالک اشتر 
نزد او رفتند. عايشه پرسید: ای ابا یقظان چه کسی با توست؟ گفت: مالک 
اشتر. عايشه گفت: آیا تو آن بلا را سر عبدالله آوردی؟ مالک گفت: اگر پیر 
یواست اما کم یا این کار را مکرم ی از 
دست وی آسودم مینمودم. عايشه گفت: مگر نشنیدهای که رسول خدا 
صلی الله علیه و اله فر مود: مسلمان کشته نمیشود مگر به خاطر کفر بعد 
از ایمان و یا به دلیل زنا بعد از پاکدامنی و یا به خاطر قتل نفسی که خدا 
آن را حرام کرده است؟ مالک گفت: ای ام المومنین ما به خاطر یکی از 
این سه با او جنگیدیم. سیس سر ود. 


ای عايشه اکر نیز نبودم, سه باره پسر خواهرت هلاک می یافتی. 
در عصر گاه جنگ با صدای ضعیفی فریاد میزد مرا و مالک را بکشید. 


باعث ازادی او شد. 


جوانی او سبب شد از دستم بگریزد و من پیرمردی بودم که نتوانستم او را 


نگهدارم. 


توضیح . «الحاسر»: کسی که کلاهخود و پا زره نداشته باشد. این قول 
جوهری است. وی میگوید: «رجل مدج و مدجج»: کسی که غرق در سلاح 
است. گفته میشود:< متنه مدجج فی شکته»: یعنی در سلاح خود داخل و 
غرق است. «الزهو»: کبر و فخر فروشی. «و قد سبق کما قیل»: «کما 
قیل»: جمله معترضه است که در میان مثل اورده شده و اصل مثل این 
است: سبق السیف العذل: کار از کار گذشت. «العذل»: با حرکت یعنی 
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میدانی میگوید: ۳ را ضبه بن اد بن طابخه بن الیاس بن مضر در هنگام 
سرزنش مردم برای کشتن قاتل پسرش در حرم گفته است و برای آن 
داستان طولانی را ذکر کرده است. 


زمخشری میگوید: این ضرب المثل در مواردی استفاده میشود که نتوان آن 
را چبران کرد. جریره میگوید: 


پاسخ غریبهها مرا پس از آنکه پیشی گيرند, به رنج میاندازد همانند پیشی 
رفن سیر آز. آنخه که رز نش کم می تون 


«شجره بالرمح»: او را با نیزه زد. «قتله بره»: یعنی خروج بر امام را جایز 
نمیدانست اما برای اطاعت از امر پدرش در مقابل امام ایستاد. او در 
حالی کشته شد که نباید دستور مخلوقی را که معصیت خالق را در پی دارد 
اطاعت کرد. «و عمه»: یعنی نفس او. «رجل خدب»: با خاء مکسور و دال 
مفتوح و باء مشدد یعنی قدرتمند. 


1 ۱ تفمیر فزات: از جایر بن غبدالله. اضاری یرتیل آمین به پیامیر 
صلی الله علیه و آله خبر داد که امت تو پس از تو اختلاف پیدا میکنند. 
خداوند به پیامبر صلی الله علیه و آله وحی کرد: «ْلْ رَبٌ ما ثریتی ما 
وت رَبٌ قلا تجْقلنی فی القَوّم الظالمین»(2) (بگو پروردگارا. اگر آنچه 
را که [از عذاب] به آنان وعده داده شده است به من نشان دهی, 
پروردگارا, پس مرا در میان قومر ستمکار قرار مده.). پیامبر فرمود: 
متظور احتجاب خمل ات جایز سکفنده پیامتر ضلی الا غابه و ال فرضود 
خداوند به وی آیه « و اتّا علی ان ثریک ما تَعِدْهم لقادژون: و به راستی که 
انا هرا او ای و مسا را این کرد 
زافیضی وید وعشی آنق آیهتا رل ند سار صلی الله علیف و اله برفیوی 
نذاشت. که ان را خوافه یا کید هکاسکه کار پاغیر ضلی. االه 
علیه. و. ال تشسته: بودم و ایشان در منی برای مردم سخنرانی میکردند 
پس از حمد و ستایش پروردگار فرمود: ای مردم ایا نه این است که وحی 
الهی را بر شما ابلاغ کردم؟ گفتند: بله. فرمود: مبادا 
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1- . تفسیر فرات: 101, شواهد التنزیل 1: 405 
2- . مومنون / 33 


ببینم که بعد از من به کفر خود بازگردید و گروهی از شما گردن گروهی 
دیگر را بزند. اگر چنین کنید مرا در لشگری خواهید دید که با 

صورتهای شما را میز نم سپس گویی از پشت کسی نت ام زاره 
یکباره روی برگرداند و بعد رو به سوی ما کرد و فرمود: .و یا علي را 
انتخاب کنید. خداوند آیه «قامّا تَذْهَبَنَ بک قاامم عون .اد ترینک الذیر 
وَعدُناهم قاتا عَلیهم َفْترژون»(1) ) دیس اکن ها فمزا اازدتا ار قصطعا 
2 یا [اکر ] انجه را به آنان وعده داده ایم به تو نشان 
دهیم حتماً ما بر آنان قدرت داریم. ) را نازل کرد که منظور جنگ جمل 


است. 


2 (2) اصول کافی: امام علی علیه السلام در جنگ جمل به ایراد خطبه 
پرداخت. ابتدا حمد و ثنای الهی را به چای آورد سپس فرمود: ای مردم من 
نزد این جماعت آمدم و آنان زا به حق دعوت کردم و بزایشان ججت اقامه 
نمودم انان از من خواستند که بر ضربه شمشیرشان صبر کنم و برای 
مبارزه پا به میدان گذارم. مادرشان در عزایشان بگرید. تاکنون کسی 
نتوانسته مرا از جنگ بترساند و از ضربت شمشیر بهراساند. آنان آب در 
هاون میکوبند. برای شخص دیگری غیر از من خط و نشان بکشند. من 
| 
پراکنده و با همان قلب دشمنم را ملاقات می کنم. من به وعدههای نصرت 
و پیروزی که پروردگارم به من داده یقین دارم و هیچ شبههای ندارم. ای 
مردم از مرگ گریزی برای افرادی که در جنگ مقاومت میکنند و يا از آن 
فرار میکنند نیست. گریزی از مرگ نیست هرکس که کشته نشود خواهد 
مرد. بهترین مرگ, کشته شدن است. قسم به کسی که جانم به دست 
اوست کشته شدن.با شمشیر برای من از هردن در رختخواب آسانتر 
است. شگفتا از طلحه که مردم را علیه عثمان شوراند و وقتی وی کشته 
شد, با رغبت دست بیعت داد و سپس بیعت مرا نقض کرد. خداوندا به او 
مهلت نده و جانش بگیر. زبیر بیعت مرا شکست و قرابت مرا قطع نمود و 
مد مرا علیه من رهبری نمود. آنگونه که خود میخواهی او را عذاب 
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1-. زخرف / 41 42 
2 . کافی 5: 53 


43 (1) العمده: صحیح بخاری با ذکر سند از حسن بن ابی بکره: در جنگ 
لو اه و اک سا سول 
و آله خبر دادند که ایرانیان دختر پادشاه را امیر خود ی 
فرمود: آن قوفی که امارتخود را نی بسیاره سار تخواهی ند 


با سند دیگری از عبدالله بن زیاد اسدی نقل میکند: وقتیکه طلحه و زبیر و 
عايیشه خروج کردند. امام علی علیه السلام عمار یاسر و حسن بن علی را 
عازم کوفه کرد. آندو در کوفه نزد ما آمدند و به منبر رفتند. حسن بر بالای 
منبر بود و عقّار در پایین آن. برای شنیدن سخنان آنان خمع نیذیم. شنیدیم 
که عمار میگوید: عايشه به سمت بصره به راه افتاده است. به خدا قسم 
او همسر پیامبر شما در دنیا و آخرت است. اما خداوند عزوجل شما را با 
وی مورد امتحان قرار داده است که آا از خداوند فرمان خواهید برد و یا 


با سندی از حذیفه یمان نقل میکند: منافقین امروز شرور تر از زمان 
رسول خدا هستند چون در آن زمان انان نفاق خود را پنهان میداشتند اما 
امروز آن را علنی میکنند. (2) 


3(4) نهج البلاغه: از سخنان امام علی علیه السلام هنگامیکه پرچم را 
در جنگ جمل به دست محمد بن حنفیه داد: اگر کوه ها از جای کنده شوند 
تو ثابت و استوار باش؛ دندان ها را برهم به فشار, کاسه سرت را به خدا 
عاریت ده, پای بر زمین میخکوب کن, به صفوف پایانی لشکر دشمن بنگر, 
از فراوانی دشمن چشم بپوش, و بدان که پیروزی از سوی خدای سبحان 


۱ ت‌. 
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1- . العمده: 236, المختار (79) از نهج البلاغه 2: 416, مستدرک (حاکم) 
4 524 

ای تا اک ول تردن ات 

3- . المختار (10) از نهج البلاغه 


توضیح: «تزول الجبال»: در این جمله معنی شرط وجود دارد یعنی «اگر 


کوهها لرزید تو نلرز. «النواجذ»: انتهای دندانهای آسیاب و نیز به همه 
دندانهای آتدات همه کف شده است. 


دندان بر هم فشردن مستلزم دو امر است. اول اینکه اضطراب و نگرانی 
در حال ترس را از بین میبرد, همان طور که در حالت سرما نیز مشاهده 
می شود. و دوم ضربه زدن بر سر در این صورت موثر نخواهد بود. 
همانگونه که در جایی دیگر فرمود: دندان ها را بر هم بفشارید تا مقاومت 
شما برابر ضربات شمشیر دشمن بیشتر گردد و نیز احتمال دارد که منظور 
شدت خشم و جزم باشد. 


«اغر الله» مخضوعغ به عازیت دادن است نعنی برای اظاعت امر الفی آن 
را ببخش. «الجمجمه»: استخوان سر که مغز در داخل آن قرار دارد. + و لیر 
گفته شده است که در اين عبارت نکتهای هست و آن اينکه وی در این جنگ 
کشته نخواهد شد چون عاریت بعنلی امانت دادن غیر از فروش آن 
(جمجمه) است. این بیان هر چند لطیف است اما ظاهرا ذکر عاریت به 
اعتبار حیات در نزد پروردگار و در بهشت است. «تد»: یعنی در زمین 
محکم بکوب همانند میخ. «ارم ببصرک»: نفتی. تکاهفت را به انتهای لشگر 
بدوز و به نگاه به پیش پای خود بسنده نکن و بسوی آنان برو و وقتی 
حرکت کردی و تصمیم بر پیکار گرفتی به ابهت و سلاح آنان توجه نکن و 
آنچه مقابل توست تو را به خود مشغول ندارد. «غض بصرک»: یعنی 
چشمانت را از برق شمشیرها ببند تا بواسطه انها ترس بر تو مستولی 


نگردد. 


افرادی ّ اه بدر حضور و 0 0 صحابه 
تسس اه اه مسا رید 


6 کافیه لابطال توبه الخاطثه: از امام باقر علیه السلام: امیرالمومنین 
علیه السلام در جنگ جمل خطاب به طلحه و زبیر فرمود: امانت داران 
خاندان محمد ص - در جایی دیگر اصحاب عايشه دختر ابوبکر که میتوانید 
از او بپرسید میدانند که 


خر 21 


نع اصالن طومیت 90 الا( رز کنات سم السفاوه 2 9 


تاران-جیلن توسط پیامیر نضلی الله علیه. و الم لعن شدهاننه وه رکه فروع 
وی طلحه گفت: سبحان الله با آنکهپیامیر فرمود ده نفر از 
ار امه ین علیه السلام 0 نزن ۵ 
مان خاا کت مان است. شما این ده نفر را نام ببرید. زاوی من گوید" نه 
نفررا نام بردند و از ذکر نام نفر دهم امتناع کردند. امام فرمود: نفر دهم 
کیست؟ گفتند: تو هستی. فرمود: الله اکبر. شما اقرار کردید که من اهل 
بهشتم اما من آنچه را که نسبت به خود گفتید رد میکنم و قسم به کسی 
که دانه را شکافت و انسانها را خلق کرد پیامیر صلی الله علبه و آله.بنه من 
فرمود: در جهنم چاهی است که در آن شش نفر از اولین و شش نفر از 
آخرین خواهند بود. بر بالای آن چاه صخرهای هست که اگر خداوند تعالی 
بخواهد آننشن. هنم بر اهل آن شعلهورتر شود دستور میدهد آن صخره 
برداشته شود. در میان این افراد. تعدادی از افرادی است که تو نام بردی 
در غیر اینصورت خداوند شما را بر من پیروز گرداند و گرنه مرا بر شما 
پیروز گرداند تا انتقام شیعیانم را که کشتهاید از شما بگیرم. 


7 (1) احتجاج طبرسی از شلیم ین قیس هلالی: هنگام رویارویی 
را 1 ای انا عت موی ها: ام 
نزد آن حضرت آمدند. امام روی به آنان نموده و فرمود: بهخدا سوگند شما 
دو نفر و صاحبان علم آل محمّد و نیز عائشه همه و همه نیک می دانید که 
ی ات وس را هی اه وی 
اند, و هر که نسبت افترا دهد از رحمت حق محروم خواهد شد. ان دو 
گ چگونه ما که از اصحاب بدر و اهل بهشتیم ملعون هستیم؟ 
امیرالمومنین علیه السلام فرمود: اگر من تصدیق میکردم که شما اهل 
بهشتید هر گز تن به جنگ با شما نمی دادم. زبیر گفت: مگر حدیث سعید بن 
عهره: ین تقیل. زا فشتیده ای که از رسول خدا ضلن. الله. غلیهة و الم تقل 
نموده که فرمود: «ده نفر از قریش اهل بهشتند»؟ امام فرمود: من این 
حدیث را از او در حالی شنیدم که در زمان 
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1- . احتجاج 1: 162 


خلافت عثمان آن را برای وی نقل می کرد زبیر به او گفت: ایا کفان من 
کنی بر پیامبر دروغ بسته است؟ حضرت فرمود: من چنین نمی گویم مگر 
از افراد هی رام وی رس کفت: آنشکر: عمرم عتمانبطلحه: 
زبیر,. عبد الرّحمن بن عوف, سعد بن ابی وقاص, آبو عبیده بن جاح و 
سعید بن عمرو بن نفیل. امام گرجود: نه نفر را نام یت | 
او وم ال ی ولی: من آنچه زا که نت به حود و 
پارانت قائل شدی انکار میکنم و با بهشتی, بودن شما مخالفم. ۰ 
آیا فکر می کنی که سعید بر پیامبر صلّی اللّه علیه و آله دروغ بسته است؟ 
حضرت فرمود: من تنها فکر نمی کنم بلکه بهخدا سوگند که به این مطلب 
یقین دارم. امام افزود: به خدا سوکند که جایگاه برخی از اين ده نفر را که 
نام بردی در روز قیامت در تابوتی قرار گرفته و آن در گوشه ای از چاهی 
عمیق در پائین ترین درجات دوزخ می باشد, و در سر آن چاه, سنگی است 
که وقتی بخواهند زبانه آتش دوزخ شعله ور گردد آن سنگ را کنار می 
کشند, و از شدّت حرارت آن چام آتشهای جهثم شعله ور میگردد ! من این 
رومام ضان ۱ 9 9 
خداوند مرا دسا ال مر گام خی راخ ها 
و اگر راست بگویم خداوند مرا نصرت عطا فرماید و هر چه زودتر ارواج 
ای 
بااخشمانی گربان به سنوی با راشت با گنفت 


98 احتجاج: نصر بن مزاحم گوید: وقتیکه جنگ درگرفت و طلحه کشته 
شد, امیرالمومنین علیه السلام سوار بر استر پیامبر صلی الله علیه و آله 
در میان دو صف پیش آمد و زبیر را خواست. زبیر نزد او رفت تا جایی که 
گردن مرکب هر دو به یکدیگر رسید. امام فرمود: ای زبیر تو را به خدا 
سوگند میدهم مگر از رسول خدا نشنیدی که فرمود: تو ظالمانه با علی 
خواهی جنگید. زبیر گفت: بار خدایا بله. فرمود: پس برای چه به جنگ 
آمدهای؟ گفت: آمدهام تا در میان مردم صلح برقرار کنم. زبیر در حالیکه 
شعر زیر را میخواند رفت: 


و220 


ترک کردن اموری که عواقب سوء و نتایج ناهنجاری دارد, از جهت دنیا و 
اخرت ممدوح و پسندیده است. 


یم هس ضوع دوواد که اربتا از خاطر بر وومن اسید که و ا مر 
پدرت را به خیر دارد, 


حفتم اف اباخشن سرایش بو کافی است. برخی, ار انکه. که اهرنت کفین 


کند, 


ادف اه ور میامن مه پم شمیت آفاوی اشت اب تاه یمان اه 
مسکینان بود. 


در سختیها گاهی من او را یاری میکردم و گاهی نیز او مرا. او هر کسی که 
مرا با تیر میزد, هدف قرار میداد. 


تا اینکه با چیزی که سینه او را به درد میآورد مورد امتحان قرار گرفتیم که 


امروز انچه او را به ردج انداخت موجب زحمت فا توت 


راوق میکه‌ید؛ زبیر نزد عايشه: امد و کفت: ان مادر ابه. خدا سته کتد.تر این 
مورد بصیرتی ندارم لذا از جنگ دست میکشم. عایشه گفت: ای اباعبدالله 
آیا از ضربات شمشیر علی میگریزی. زبیر گفت: به خدا قسم شمشیر او 
شمشیری بُرنده است که پهلوانی شجاع آن را در دست دارد. زبیر به قصد 
بازگشت از جنگ خارج شد و به منطقه سباع رسید. احنف بن قیس نیز که 
توسط بنی تمیم طرد شده بود در آنجا بود و از انصراف او از جنگ اطلاع 
یافت و گفت: با این مردی که دو لشکر انبوه را بجان هم انداخته و خود 
پس از اين همه کشتار و خونریزی بسوی وطن و خانه خویش بر می گردد 
چه کنم ۲۱ این خرمفر آن زا شنید لدا به همرام.دو نفز:دیکر خرکت کرد. در 
این حال شخصی از قبیله کلب به همراه غلام خود به زبیر پیوسته بود. 
وقتی ابن جرموز و دو همراهش به زبیر رسیدند, اندو نفر مرکب خود را 
حرکت دادند و زبیر را تنها گذاشتند. زبیر گفت: شما دو نفر را چه شده 


ظرفه 2211 


هم سه نفریم. وقتی ابن جرموز نزدیک شد زیر پرسید از من چه 
میخواهی؟ او گفت: ای زبیر امدهام تا از تو درباره امور مردم سوال کنم. 
زبیر گفت: مردم را ات حالی ترک کردم که با شمشیر بر صورتهای یکدیگر 
میر دس ی ای اباعبدالله پاسخ چیزهایی را که میپرسم بده. 
زبیر گفت: بگو. وی گفت: مرا از اینکه عثمان را خوار کردی و با علی 
بیعت کرده و آن را نقض نمودی و امالمومنین را خارج ساختی و پشت پسر 
خود نماز گزاردی و درباره اين جنگ که به راه انداختی و اکنون در پی رفتن 
به سمت خانواده خود هستی باخبر کن. زییر گفت: در مورد خوار ساختن 
عثمان توسط من, حادئهای خطا بود که خدا ین آ ورد و توبه را به تاخیر 
انداخت. با علی بیعت کردم چون مهاجرین و انصار با او بیعت کرده بودند و 
من چاره دیگری نداشتم. در مورد نقض بیعت او باید بگویم که من فقط با 
دست با او بیعت کرده بودم نه با قلب. امالمومنین را خارج کردیم چون ما 
قدفی داشتس وخدا| چبر یر از ان: تا دی تموم‌به این کت تست یش 
خود نماز خواندم که خالهاش وی را امام جماعت قرار داده بود. ابن جرموز 
کناری رفت و گفت: اگر تو را نکشم خدا مرا هلاک کند. 


توضیح: ابن آثیر در توضیح ماده «غور» در کتاب النهایه با ذکر حدیثی از 
خی له السلام در کگ حل سه عای مرت حب من یه 
الغارین: در باره شخصی که این دو لشگر را اینجا گرد اورده چه فکر 
میکنی؟» الغارین یعنی دو لشگر. الغار یعنی گروه. همچنین ابوموسی در 
ماده غین و واو چنین آورده است. هروی در ماده غین و یاء میگوید: در این 
باره میتوان به سخن احنف اشاره کرد که به زبیر که در حال انصراف از 
جنگ جمل بود گفت: با او که اين دو لشگر را جمع کرده و سپس آنان را 
ترک کرده چه باید بکنم. جوهری ان را در ماده واو و واو و یاء که در 
تغییرات نزدیک هم هستند اورده است. 
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09 احتجاج طبرسی: سر زبیر و شمشیر وی را برای امیرالمومنین 
علیه السلام آوز دنق امام شمشیر او را گرفت و فرمود: این شمشیر چه 
غمها و سختیهایی را از خهره بیامبز صلی الله علیه و اله زدوده بود اما در 
رکاب بدیها هلاک گردید. 


توضیح: «الحین»: با فتحه یعنی هلاکت یعنی هلاکت معنوی پا زک 


10 احتجاج طبرسی: وقتیکه امیرالمومنین علیه السلام در ِ 
کشتگان به جسد طلحه برخورد فرمود: او را بنشانید. نشاندند فرمود: ز 
در اسلام سابقه طولانی داشتی اما شیطان 2 
سوی جهنم کشاند. 


تا امس نم له سای سس اعد برخم و و 
فرمود: این شخص بیعت مرا شکست و در میان امت اسلام فتنه بر پا کرد 
و مردم را برای مبارزه با من و قتل من و خاندانم جمع کرد. طلحه را 
بنشانید. نشاندند. امیر | لمومنین فرمود: ای طلحه بن عبیدالله, انچه که 


خدایم به من وعده داده بود حق بود و آبا آنخه کمد ات یم وه وم داده 
بود حق بود؟. سپس فرمود: طلحه را دفن کنید. و سپس به راه خود ادامه 
داد. برخی از افرادی که همراه امام بودند از اه پزسیدند: ایا با طلحه بسن 
از کشته شدندش صحبت میکنی؟ فرمود: به خدا قسم او سخن مرا شنید 
همانطور که افرادی که در چاه بدر بودند سخن رسول خدا صلی الله علیه 
و اله را شنيدند. حضرت چنین چیزی را در مورد کعب بن سور نیز انجام 
داد. وقتی او کشته شده بود امیرالمومنین علیه السلام بر او گذر کرد و 
فرمود: اين فرد در حالی و 
کسان هر رد حاخت وراون اه ابو مرجم را به آنچه که در آن آمده 
دعوت میکند اما نمیدانست دز از چیست, سیس از دا ظلت شایش: و 
پیروزی کرد و هر نرورگوی لجوجی نومید شد (اشاره به آیه مبارکه «و 
استَفت< سْتَفتخوا و خابِ کل جبارٍ عنید»). او از خدا خواست که ما را بکشد اما 
خداوند خود او را کشت. 


نش 3 22 
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2 . احتجاج 1: 162 
3- . احتجاج 1: 162 


1(.2) کافیه فی ابطال توبه الخاطئه: امیرالمومنین علیه السلام بر 
طلحه که کشته شده بود برخورد کرد و فرمود: او را بنشانید. او را 
نشاندند. فرمود: به خدا قسم تو حق سابقه همنشینی با پیامبر صلی الله 
علیه و آله داری و خود شاهد نزول وحی بودی و آن را شنیدی و با چشمان 


خود دیدی. اما شیطان تو را گمراه ساخت و منحرف کرد و به سوی جهنم 
کشاند. 


کر روایات فوق به نقل از امام باقر علیه السلام و غیر ایشان آورده 
شده است که جهت اطاله کلام از ذکر آن خودداری میکنیم. 


2(153) احتجاج: مروان بن حکم طلحه را با تیری که به سوی وی پرتاب 
کرد کشت. همچنین نقل شده است که مروان در جنگ جمل در هر دو 
لشگر اقدام به تیراندازی میکرد و به علت, ضعف ایمان و کافر دانستن 
همگان میگفت: هر کسی را که از طرفین بکشم پیروزی است. گفته شده 
است که شتری که عايشه به آن سوار شده بود عسکر نام داشت و 
چیزهای بسیار شگفت انگیزی در آن تور از آن مشاهده شد. وقتیکه یکی 
از پاهای آن را قطع میکردند بر روی پای دیگرش میایستاد تا اینکه 
امیرالمومنین علیه السلام فرمود: آن شتر را بکشید که شیطان است. 
محمد بن ابوبکر و عمار بن یاسر رحمه الله علیهما پس از قطع اعضا و 
خونریزی طولانی, اقدام به کشتن ان کردند. 


4. احتجاج: چون در جنگ جمل هودج عايشه را تير باران کردند. امیر 
المومنین علیه السْلام فرمود: به خدا سوگند هیچ راهی جز اینکه پس از 
طلاق او را از منصب ام المومنینی خلع کنم ندارم. سپس روی به جماعت 
نموده و فرمود: همه شما را به خدا قسم می دهم که اگر این سخن پیامبر 
که فرمود: «ای علیْ طلاق زنان من (خلع از منصب ام المومنینی) پس از 
من بدست تو است» را شنیده است برخاسته و گواهی دهد, در اين هنگام 
سیزده مرد که دو نفر آنان از اصحاب بدر بودند بر صحخّت این حدیث 
شهادت دادند. سپس با دیدن این صحنه عايشه گریه کرد به 
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1- . شیخ مفید در کتاب کافیه آن را روایت کرده است. 
2 . احتجاج 1: 164 


طوری که صدای گریه اش را همه شنیچند. در آن روز امیرالمومنین علیه 
7 
ساخت و فرمود: خداوند متعال تو را در روز جمل با پنج هزار فرشته 


وک : «رشق»: با تیر و نیزه عربی بر کسی زدن. از لفظ خود مفرد ندارد 
نمیشود «نبله». این نکته در النهایه آمده است. 


5و ات اجه از اصنع ین ماته نقل است که کفت: من در روز عیال: 
و آمیر الموّمنین علیه السُلام ایستاده بودم که مردی نزد آن حضرت آمده 
و گفت: بای امیر مومنان این مردم با ما در گفتن تکبیر (اللْه آکبر) و تهلیل 
ای ما سا سار را اه 
دا خترت فرمود: بنا بر آیه ای که در قرآن انفدت:. ات ای آهیز 
وا ها وی ای تم ام ات سم 
آیه ای که در سوره بقره است, گفت: ای امیر ممنان, تمام آپات سوره 
بقرو را نمی دانیم و آیه ایست؟ فر مود: آیه؛ «تلک الرّسُلَ 
مهم علی بقض ملهم من کم ال و رَقع بَعضَهُمْ درجات ق آننا 
عیسی این میم شاب و آندناه بژو الْقَذْس و لو شاء ال ما افْتتل الّذین 
من تقد من تقد ما ام نات و لک افو قتهع من آهن و میم 
و لو شاء ال ما افْتتلوا و لکِنٌ اللة یَفْقل ما بُرید»(2) (آن 
۳ 
با وی سخن گفت, و برخی شان را پایه ها بالا برد ؛ و عیسی پسر مریم را 
حجت ها و نشانه های روشن دادیم و او را به روح القدس (جبرئیل) 
نیرومند 0 ۳-1۳ خدا می و آنان که پس از ایشان بودند بعد 
از آنکه نشانه های روشن به آنان رسید با یک ویکر ببکار تمین کردنده و 
ات و که ۱ 
شد ؛ و اگر خدا می خواست با هم پیکار نمی کردند و لیکن خدا آنچه خواهد 
هف کر و سرا اخل ایسات در ای سا 
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ز سم 


1- . احتجاج 1: 164 و 170, امالی طوسی؛: 200 
2- . بقره / 253 


هستیم و کافران, دشمنان و مخالفین ما را تشکیل می دهند. پس آن مرد 
گفت : به خدای کعبه که این مردم کافر شدند. سیس بر انان یورش برده تا 


1(6) امالی شیخ طوسی: با سند از بُیر: مردی چهل ساله به ما خبر 
داد: از علی (علیه لسلام) در جنگ جمل شنیدم که فرمود: «و ان تکنوا 
لماتهش من تقد تقد عهدهم و طعلوا فی دینک ققایلوا هافر ام لا مان 
ان ای تور اه اک مها کر با من از مان فویش 
شکستند ها را در س رصان رس سار تن چرا 
که آنان را هیچ پیمانی نیست., باشد که [از پیمان شکنی ] باز ایستند. 4 
سپس سوگند یاد کرد که با اقراد مورد اشاره این آیه از زمان نزول آن 
تاکنون جنگی صورت نگرفته است. بکیر میگوید: تن و2 آن از امام 0 
علیه السلام پرسیدم که فرمود: شیخ راست میگوید چرا که علی علیه 
السلام اینگونه فرمود. 


قضاوت بصره 1 
حاضر بود. زنی وارد شد و گفت: ای امیرالمومنین؛ شوهر من بسیار روزه 
میدارد و بسیار نماز میگزارد. عمر گفت: این مرد, مرد صالحی است ای 
کاش من هم مثل او بودم. زن شکایت خود را مجددا بیان کرد و عمر همان 
پاسخ را گفت. کعب بن سور ازدی گفت: ای امیرالمومنین این زن به نیکی 
از شوهر خود شکایت میکند اما میگوید که لذتی از وی نمیبرد. عمر گفت: 
شوهر او را نزد من بیاورید. شوهر زن را آوردند. عمر گفت: چه کردهای 
که از تو شکایت میکند؟ که من شکایت و گلایهای از ر گرامیتر ند بده 
بودم. ان مرد گفت: ای امیرالمومنین سوره حجر و نحل و حمد مرا به جزع 
و فزع واداشته است. کعب گفت: ای مرد او حقی بر گردن تو دارد که باید 
انوا ادا کت 


ص: 226 
1- . امالی طوسی 1300 و 147 و 137 و حدیت اول را بحرانی از او و از 


مفید در البرهان 2: 107 نقل کرده است. 
2- . توبه / 12 


روژه بدار و نماز هم بجای بیاور. عمر گفت: میان آندو قضاوت کن. ععب 
گفت: بله خداوند برای مرد چهار همسر را حلال کرده است که همراهی با 
هر کدام را در هر چهار شب یکبار واجب فرموده است. لذا اين مرد در سه 
شب باقیمانده هر کاری خواست انجام دهد. عمر وی را ملزم به این عمل 
کرد و به کعب گفت: برای منصب قضاوت بصره به این شهر برو. کعب تا 
زمان کشته شدن عثمان در این منصب بود و در جنگ جمل در حالیکه 
قرآنی بر گردن آویخته بود در صف اصحاب جمل پا به جنگ گذاشت. وی به 
همراه سه و یا چهار برادرش کشته شد. صادز آنان امد و اخستادشان رات 
میان کشته شدگان یافت و گفت: 


بریز. 


داد؟ 


98 ممالی شیخ طوسی: وقتی که مردم صفوف خود را برای جنگ در 
ی با ما 
امیرالمومنین علی بن ابیطالب علیه السلام با صدای بلند به زبیر فرمود: 
ای اباعبدالله, نزد من بیا تا رازی را با تو در میان بگذارم. ترآ نز آام آمذ 
تا جایی که گردن مرکب آندو به هم رسیدند. امیرالمومنین علیه السلام 
فرمود: تو را قسم میدهم اگر موضوعی را به تو یادآوری کنم تائید خواهی 
کرد؟ زبیر گفت: بله. امام ِِ آبا یف باد تذارق ان روزی را که آمدی 
مدینه با من سخن بگویی که رسول خدا صلی الله علیه و آله از خانه خارج 
شد و تو را دید که با من هستی و به من تبسشٌّم میکنی. به تو فر مود: ای 
زبتر ابا.علی را دوست دای :۰ کفتی: چگونه او را دوست نداشته باشم در 
حالیکه من با او هم خویشاوند هستم که با هیچ کس دیگر این نسبت را 
ندارم؟ پیامبر فر مود: تو ظالمانه با او خواهی جنگید. نف کفتی: از آن حادثه 
به خدا پناه میبرم. زبیر سر به زیر انداخت و گفت: من آن را فراموش 
کردهام. امیرالمومنین فرمود: دست از این کار و 
رغبت با من بیعت نکردی؟ زبیر گفت: بله. امام فرمود: پس آیا 
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از من کاری سر زده که مستحق فاصله گرفتن شدهام؟ گفت: به خدا 
سوگند که با تو نخواهم جنگید. سپس به قصد بصره بهراه افتاد. طلحه به 
او گفت: ای زییر چه شده است که از جنگ منصرف شدی؟ آیا پسر 
ابیطالب تو را جادو کرد. زبیر گفت: نه اما او چیزی را که مدتها فراموش 
کرده بودم به من یادآوری کرد و با بیعتی که با او کرده بودم بر من حجت 
آورد. طلحه گفت: نه, بلکه ترسیدهای و جادو شدهای. زبیر گفت: من 
نترسیدهام. چیزی به من یادآوری شد و من نیز آن را په خاطر آوردم. 
اک ای پدر دو لشگر بزرگ را به اینجا آوردهای و اکنون 

که -برای نی آمادم شندهاند وین میروم هار نی داست: میکزم ۱۹ 
فردا قریش در مدینه چه میگویند؟ ! تو را به خدا ای پدر دشمن را شاد نکن 
و قبل از جنگ خود را در موضع شکست قرار نده. زبیر گفت: ای پسرم 
چنین نخواهم کرد چون به خدا قسم اد کردهام که با او نجنگم. عبدالله 
گفت: در قبال سوگند خود کقارهای بده و کار ما را خراب نکن. زبیر گفت: 
این غلام من به عنوان کفاره سوگندم در راه خدا| آزاد و سیس برای 
نی به ابان: ملق شد: 


همام ثقفی درباره این عم رو ازاد کرتن لا شش ی با غلی ع له 
الوم یه 


آیاا ایا اراد کنو باق فده سار ععل رتیه اه اه 
هدایت قدم در گمراهی نهاد. 


آبا با این کار خود در یی صداقت و نیکی و تقواست. روزی خواهد فهمید که 
چه کسی نیکی کرده و چه کسی صداقت داشته است. 


میان هدایت و گمراهی و همچنین برخلاف امر پیامبر عمل کردن و 
فرمانبری او تفاوت وجود دارد. 


صادق و نیکوکار آن کسی است که برای جلب رضایت الهی بکوشد. 


آیا این حق است که از روی حماقت از امر پیامبر سرپیچی شود و برای 
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در گمراهی و بیهودگی گام برمیدارد. 


159 "9" امالی شیخ طوسی: به نقل از ابوعبدالله عنزی. من در روز جنگ 
جمل نزد علی بن ابیطالب نشسته بودم گروهی از مردم آضدند و گفتند: ای 
امیر مومنان از دشمن به سمت ما تیر و نیزه پرتاب شده است. امام 
سکوت کرد. گروهی دیگر آمدند و همانند آن را تکرار کردند و گفتند؛ برخی 
از افراد ما زخمی شدهاند. علی علیه السلام فرمود: چه کسی مرا از جنگ 
با این قوم معذور می دارد. حال آنکه هنوز فرشتگان فرود نیامدهاند؟ !. 
عنزی میگوید: من هنوز نزد علی علیه السلام نشسته بودم هیچ بادی 
نمیوزید. ناگهان از پشت ما باد خنکی وزیدن گرفت. به خدا قسم خنکایی 
ان باد را با جان خود در زیر لباس و زره احساس کردم. وقتی این باد وزید, 
امیرالمومنین زره خود را دراورد و فرمود: به خدا قسم پیروزی و نصرتی 
به این سرعت ندیده بودم. 


0 راتخ وه جواقه همانند انرا دک کرم‌است: 


3-1) امالی شیخ طوسی: به نقل از ثابت غلام ابوذر رحمت الله علیه: 
در رکاب علی علیه السلام شاهد جنگ جمل بودم. وقتی عايشه را در این 
جنگ مشاهده کردم, شک و تردیدی که بر مردم مستولی میشود به دلم راه 
یافت. وقت ظهر خداوند آن شک را از من دور کرد. به همراه امیرالمومنین 
جنگ سختی کردیم. پس از جنگ نزد ام سلمه همسر پیامبر صلی الله علیه 
و آله آمدم و داستان خود را تعریف کردم. ام سلمه گفت: وقتی که تردید 
قلبها را فرا میگرفت چه کردی؟ گفتم: حالم به بهترین حالت تغییر کرد و 
شکر خدا,؛ خا ی را ها ار و 
همراه امیرالمومنین جنگ سختی کردم. ام سلمه گفت: احسنت. از 
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1 امالی,ظوستی: 213 


2-. راوندی در خرائح ان را روایت کرده است. 
امالی ری 7۸ 


رسول خدا صلی الله علیه و آله شنیدم که فرمود: علی با قرآن و قرآن با 
علی است آندو هر گز از هم جدا نمیشوند تا اينکه در کنار حوض بر من وارد 


2۸ امالی شیخ طوسی: به نقل از ابوسعید و وی به نقل از ثابت 


همانند ان روایت شده است. 
توضیح: «الی احسن ذلک»: وضعیت من به بهتریت صورت دگرگون شد. 


میگویم: خبر مربوط به سوال یک شخص بهودی از امیرالمومنین در مورد 


خصلتهای پیامبران قبلا ذکر شد. 


2(3) ارشاد: از فرمایشات امیرالمومنین در هنگام گشت زدن بر 
کشتکان این است که: قریش که چون موی دماغ بودند آنها را کندم که 
نمیخواستم آنان را بکشم اما اين کار را کردم و خود را راحت ساختم. پیش 
از این بشما اطلاع دادم و شم را از شمشیر بژان خود بیمناک نمودم و 
۳ 
به هلاکت رسیدید و به بلا افتادید و در بد بستری آرمیدید که از آن به خدا 
پناه میبرم. سپس معبد بن مقداد برخورد و فرمود خدا پدر این شخص را 
بیامرزد اگر زنده بود عقیده اش بهتر از عقیده فرزندش بود. عمار بن یاسر 
گفت: خدا را شکر که او را به عواقب عمل ناپاکش گرفتار کرده و 
صورتش را به خای مالید. ۱ 
تذاریم چه,پذر با شخ که پر .هر دوخن نخان ما یکسان است امیر المومنین 
فر مود: : خدا تو را بیامرزد و از آئین حق بتو پاداش نیک بدهد. سپس به عبد 
الله بن ربیعه که در میان کشتگان افتاده بود رسید فرمود: چه چیزی این 
اوه وا اش ی ادا و و ان ایا سای ان 
خات ای وا ری بت آنه اس است. اک 99 
خونخواهی عثمان بدین کار اقدام کرده باید بداند اشتباه کرده ۳ عثمان 
از او و پدرش دل خوشی نداشت. از او هم کذشت. وه میهد بی شیر 
رسید فر مود: اکر فثته.ه فساد تنتر به تریا زتد این خوان فبته‌جو:با آنکه نه 
خدا قسم 
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اهالت ظوسی: 518 


2 . ارشاد: 135 


لباقت زبیکار کم ان هقی نارود دار تعفیتب فله یومین. آید. کم 
که با او ملاقات کرده به من خبر داد این جوان به اندازهای ترسو بود که از 
متیر قبزق: آن ی کات ریدم .نود سپس به مسلم بن قرظه رسید و 
فرمود: نیکی, اين مرد را به هلاکت رسانید به خدا سوگند هنگامی که در 
باره موضوعی که در که از عثمان درخواست کرده بود و به مطلوب 
نرسیده بود با من صحبت کرد و مرا واسطه قرار داد تا حاجتش را براورد. 
من هم با عثمان ملاقات کرده و در همان موضوع با وی صحبت نمودم 
عثمان حاجت وی را براورد و گفت: اگر وساطت تو نبود مطلوب او را 
براورده نمیکردم و من نمیدانستم که این مرد تا اين اندازه بی وفا و حق 
استاین ناش آنگام این مروت جر شته یهلا کت آمده نا مار را 
یاری کند! سپس به عبد الله بن حمید رسید و فرمود: این مرد نیز از 
کسانی انشت: که در جی‌با ما خیان کود و حبال کود هر کام با ها کار کید 
رضابت دا را تما وه سس از ان اسان بزای غا توت که 
عثمان را می ازرد. ما برای او وساطت کردیم عثمان عطیه به او داد و 
راضی شد. پس از این به عبد الله بن حکیم رسید و فرمود: این مرد با 
پدرش مخالفت نمود و خروج کرد زیرا پدر او هر چند از یاری ما سر باز زد 
اما بیعت ما را از نظر نبرده بود و چون شک برای او پیدا شد درخانه ماند و 
دست به اقدام دیگری نزد و ما امروز کسی که از یاری ما دست برداشته 
سرزنش نمیکنيم بلکه کسی را مورد سرزنش قرار میدهیم که با ما به 
پیکا کات اس ان رش ده لو فد رت و فرموت این 
بیچاره کسی است که پدر او در روز قتل عثمان کشته شده و امروز این 
جوان بر اثر خشمی که از کشتن پدرش داشته با انکه تازه کار و ترسو 
بوده به پیکار امده و به این روز افتاده است. سیس به عبد الله بن ابی 
عثمان برخورد و فرمود: فراموش نمیکنم که این همان کسی است که 
چون هنگام جنگ رسید و شمشیرها از نیام بیرون آمد فرار میکرد و خود را 
از صف خارج می نمود من مانع قاتل او شدم اما چون نشنید, او را کشت. 


آری جوانان بی تجریه و کار نیازموده, به مکر و حیله دچار شده و پا به 
میدان جنگ میگذارند و وقتی هه ور و شود کشته میشوند. 
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رفته به کعب بن سور رسید و فرمود: اين همان کسی است که چون علیه 
ما خروج کرد قرآن بر گردن آویخته و خیال میکرد یاور عايشه ام الموّمنین 
است و مردم را به احکام و دستورات قرآن دعوت می نمود با آنکه از 
دست بات ارت رنه کی یر نود سپس از خدا طلب گشایش و پیروزی 
کرد, پس هر کسی که ستمی کرده و عناد ورزیده به زیان خود رسید 
(اشاره به آیه مبارکه «و استَفتَجو | و خابِ کل جتّار عنید»). او از خدا 
میخواشنت نا .فرا بکشد اهاعدا او زا کشت:. امام فر فود: او را.تشانید: 
خطاب به او فرمود ای کعب, آنچه که خدای من به من وعده داده بود. حق 
بود و آیا آنچه که خدای تو به تو وعده داده بود حق بود؟ سپس دستور داد 
او را به حال اول خود افکندند. سپس به طلحه رسید و فرمود: این همان 
کی تفت که اضرا سکس و ره با سر هسان. اعت مس 
نمود و مردم را علیه من شوراند و بکشتن من و خاندان من دعوت کرد او 
را بنشانید. وقتی او را نشاندند فرمود: ای طلحه دیدی انچه که خداوند به 
من وعده فرموده بود, حق و راست بود و وعدهای هم که به تو داده بود 
صحیح و درست بود؟ سیس فر مود: او را بخوابانید و گذشت. یکی از 
همراهان گفت: ای امیر المومنین, با کعب و طلحه که پس از کشته 
شدنشان سخن گفتی آیا گفتار شما را شنیدند؟ فرمود: آری به خدا سوگند 
گفتار مرا شنیدند همچنان که مردم چاه بدر سخن رسول خدا صلی الله 
علیه و آله را در روز جنگ بدر شنیدند. 


وی «حوطنت. انفن 6 بعتی. کت آنان .را جحشت: تشم عون آنان 
همقبیله و همعشیره من بودند ولی مجبور به اين کار شدم. «بذی نخیره»: 
النخیر صدای بینی است یعنی فتنه به پا میکرد اما پس از به راهاندازی, 
فتنه فاقد صدا و حرکت است بلکه مس سب و بیتاب بود. «یولول»: گفته 
میشود «ولولت المر آه»: یعنی زن واویلا گفت و بیتابی کرد. «ماعلمت»: 
یعنی در آنچه که دانستم و بدان احاطه 0 «ممن آوضع» : بنا بر 
معلوم, یعنی مرکب او شتاب کرد و يا آنکه بنا بر مجهول است, جوهری 
میگوید: «وضع الرجل فی تجارته و آوضع»: به صورت مجهول یعنی متضرر 
شدن تاجر و زجر کشیدن از تجارت خود. «فنهنهت عنه» بعلی او را 
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بازداشتم. «و کان هذا مما خفی علی»: یعنی وقت کشته شدن او را 
نهیذانستم: «فتیان فریشن»* میتداسنت و.«الاغمار»: خبر آن. و جمع غمر با 
ضمه و دو ضمه به معنای فرد بیتجربه است. این سخن جوهری است. و 
فرمود: «لحج السیف و غیره»: با کسره «یلحج لحجا» یعنی شمشیر در 
غلاف گیر کرد و خارج نشد. «مکان لحج», یعنی مکان تنگ. «ثم استفتح»: 
اشاره است به آیه «و استَفْتخُوا و خابِ کل جبّارٍ عنیج»(1) [و [پیامبران از 
خدا] گشایش خواستند, و 19 هر زورگوی لجوجی نومید شد. ) یعنی 
از خداوند طلب پیروزی بر دشمنانشان و يا طلب قضاوت در میان خود و 
دشمنانشان شدند. که از «الفتاحة» است. 


4 (2) اصول کافی به نقل از ابو حمزه ثمالی: به امام زین العابدین 
علیه السلام کمتم که غلین بن اطالت علبه السلام وی موزد مردم. که 
(اصحاب جمل) به شیوه پیامبر صلی الله علیه و اله که در باره مشرکان که 
در فتح مکه در پیش گرفتند, عمل نکرد. ابو حمزه میگوید: امام زین 
العابدین علیه السلام عصبانی شد سیس نشست و فرمود: به خدا قسم 
امیرالمومنین علیه السلام در مورد مردم مکه به سیره رسول خدا خی 
الله علیه و اله در فتح مکه عمل کرد و به مالک اشتر که در جنگ جمل در 
صف اول لشگر قرار داشت نامه نوشت مبنی بر اينکه؛ افرادی که در جنگ 
دخالت نداشتند مورد هدف قرار نگيرند, افراد فراری کشته نشوند و 
زخمیها را نیا ارند. هرکس که در خانه خود مانده و برای جنگ خروج نکرده 
و کسانیکه سلاح خود را بر زمین گذاشتهاند در امان هستند. سپس قرآن را 
برداشت و آن را قبل از خواندن در مقابل خود بر روی برآمدگی زین اسب 
قرار داد و فرمود: آنان را بکشید. خود نیز دست به شمشیر برد تا اينکه 
دشمن به سمت دروازههای بصره و داخل آن عقب نشست سپس قرآن را 
باز کرد و به منادی دستور اجرای امر الهی را داد. 
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2 . کافی <5: 33 


5 (1) الفیبعه نعمانی به نقل از امام صادق علیه السلام: زمانیکه 
امیرالمومنین علیه السلام و مردم بصره رو در روی هم قرار گرفتند, امام 
دستور برافراشتن پرچم رسول خدا صلی الله علیه و آله را داد که پاههای 
دشمن سست شد. هنگام غروب آفتاب گفتند: ای پسر ابیطالب ما ایمان 

آوردیم. در این هنگام فرمود: اسرا| را نشید و زخمیان را نیازارید و 
نکشید, فراریان را تعقیب نکیند. هرکس سلاح بر زمین گذارد و در خانه 
خود را ببندد در امان خواهد بود. در جنگ صفین یاران امام از وی خواستار 
وا اش م ‌عا ص ام اه اس موی س عصی ۱ 
فرستان حسن و حسین و عمار یاسر نزد امام, بر ایشان اصرار نمودند, به 
حسن فرمود: ای پسرم هر قومی مدت معینی اقتدار دارد و اين پرچم را 
ند از هن فقط فانم علمه الشا مق بز اف انشته حواهد کرد 


26) العدد القویه: در تاریخ ففنید. ‏ آهذخ است: در نیمه ماده جمادی 
الاول سال 36 هجری پیروزی در جنگ جمل برای امیرالمومنین علیه 
السلام از سوی خداوند متعال حاصل شد. 


در کتاب التذکره آمده است: در این سال معاویه ادعای خلافت کرد و در 
همین سال جاریه بن قدامه سعدی در بصره با علی علیه السلام بیعت کرد 
اس ای ی بر سل ی رات و 
عايشه نیز در حال به جای اوردن عمره بود. ابن عامر به انان موضوع 
حرکت به سمت بصره را مطرح کرد و انان هزار هزار درهم و صد شتر 
داد. یعلی بن منیه که از بصره امده بود به آنان صدهزار درهم داد و شتری 
را که دویست دینار خریده بود برای عايشه فرستاد. امیرالمومنین علیه 
السلام به سوی آنان به راه افتاد. هفتصد نفر از صحابه پیامبر صلی الله 
علیه و آله که چهارصد نفرشان از مهاجرین و انصار و هفتاد نفر از بدریون 
بودند در لشگر امام حاضر بودند. جنگ جمل در خریبه و در روز پنجشنبه, 
پنجم جمادی الثانی روی داد که طلحه و محمد بن طلحه و کعب بن سور در 
ان کشته شدند. 
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1- . الغیبع: 208 
2- . العدد: هبوز این کتاب به چاپ نرسیده است. 


امیرالمومنین علیه السلام سخن پیامبر صلی الله علیه و آله را به زبیر 
یادآوری کرد که فرموده بود: تو ظالمانه با علی خواهی جنگید. زبیر گفت: 
چیزی را که روزگا و یاعنت شنده بود فر آضوش. کتم به. فن یادآوزی کردی: لذ| 
از جنگ دست کشید. عمرو بن جرموز در منطقه سباع او را پیدا کرد و در 
حالیکه ایستاده بود و نماز میگزارد با ضرب نیزه وی را از پای در آورد. . زبیر 
کر آن زمان هفتاد و پنج سال داشت. تعداد اصحاب جمل سیزده هزار و 
عداد لشگریان اقیر الموینم علیه المااض .مار هیا شته هر ار تفر گر ریدم 
عباس را به عنوان والی انجا منصوب ب کرد و عايشه را به مدینه فرستاد. در 
همین سال معاویه با روم با انتقال اموالی بخ آن: فنترزهین. به علت مشغول 
وکا ما سای مصااعه و 


7 (1) نهج البلاغه: در جنگ جمل در سال سی و شش هجری وقتی به 
جنازه طلحه و عبد الرحمن بن عتاب رسید فرمود: ابو محمد (طلحه) در 
این مکان. غریب مانده است به خدا سوگند خوش نداشتم قریش را زیر 
تابش ستارگان کشته و افتاده ببینم به خونخواهی, بر فرزندان «عبد مناف» 
دست یافتم, ولي سر کردگانی «بنی جمح» از دستم گريختند. آنان برای 
کاری که در شأن آنها نبود سر بر افراشتند, و پیش از رسیدن به آن 
سرکوب شدند. 


توضیح: عبدالرحمن از تابعین و پدرش در زمان پیامبر صلی الله علیه و اله 
امیر مکه بود. «الوتر»: جنایتی مثل قتل و غارت و به اسارت گرفتن که 
کسی در مورد دیگران مرتکب میشود. «اعیان بنی جمح»: در برخی نسح 
«بالرای» ذکر شده است به معنی بزرگان انان, پا جمع کلمه «عیر»: به 
ات و پم ی 
داشتند و فرار کردند که فقط دو نفر از انان کشته شدند. «اتلعوا 
اعناقهم»: گردنهای خود را بلند کردند. «الوقص»: شکستن گردن. گفته 
میشود: : «واقص الرجل» بعنلی کرذن شکسته. 
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1- . المختار (217) از نهج البلاغه 


| موه ای یک و 
یواست پلنگ و لایهای از زرههای آهنین پوشانده شده بود. 


شعبی از مسلم بن ابی بکره و او نیز از پدر خود نقل میکند: وقتی طلحه و 
زبیر به بصره آمدند: شمشیر برداشته و قصد یاری آنان را داشتم. نزد 
عايشه رفتم و دیدم او امر و نهی میکند و همه دستورات را او صادر میکند 
لذا سخنی از پیامبر صلی الله علیه و آله به یاد آوردم که فرمود: آن قومی 
کف آدانم آفورش به دست ون اد رشسکار نمیشود. جابراین از باری انان 
منصرف شدم. 


این روایت به گونه دیگری نقل شده است: پس از من قومی خروج میکنند 
که ریاست آنان برعهده زنی است اما هرگز رستگار نمیشوند و شتری 
پرچم آنان خواهد بود. وقتی دو گروه به هم رسیدند امیرالمومنین علیه 
السلام فرمود: جنگ با اين قوم را شما ابتدا آغاز نکنید بگذارید آنان شروع 
کنند شکر خدا شما حق هستید. و اينکه اجازه دهید آنان آغاز کر جنگ با شند 
خود گواه بر حقانیت شماست. وقتی جنگ با انان اغاز شد, زخمیان را 
نکشید و وقتی بر آنان پیروز شدید فراریان را تعقیب ننمایید و حرمت زنان 
را نشکنید. کشتگان را مُثله نکنید و وقتی به کاروان آنان رسیدید پردهدری 
ننمایید. داخل هیچ خانهای نشوید و چیزی از اموال آنان برندارید. به زنان 
آزاری نرسانید و اگرچه زنان آنان به شما اهانت کردند و امرا و صالحان 
شما را مورد بیاحترامی قرار دادند. چون آنان ضعیف النفس و ضعیف 
العقل هستند. زمانی که آنها مشرک بودند, به ما دستور داده شده بود که 
ذنننت:به. آنان نزنیم و در خاهلیت اکر مردی با سنگ:یا جوب دستی: به زتی 
حمله می کرد, او و فرزندانش را سرزنش می کردند. آبن أف الحدید 
میگوید: بنی ضبه در اطراف آن شتر کشته شدند و فقط افراد معدودی از 
آنان باقی ماند. ی ر: ( به دست گرفتند. ۳ 
که صبر کار آزادگان ار ان مورد ۳۹ 0 و پشتهای 
از 

۳ 
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1- . المختار (79) از نهج البلاغه 2: 416 


تا درآ سا ات نام دی آمر وف که اش 
فرمود: وقتی افراد مامور حفاظت از شتر کشته شد ند 9 
شد و خونشان جاری گردید. مالک اشتر و عمار را ند من فراخوانید. مالک 
اشتر و عمار آمدند و فرمود: بروید و این شتر را بکشید چون این قوم آن 
را همانند قبله قلمداد میکنند. آندو به همراه دو جوان از قبیله مراد که نام 
یکی از آنان عمر بن عبدالله بود به سمت شتر رفتند. مالک و عمار همچنان 
با دشمن میجنگیدند تا اینکه افراد مامور شتر را کشته و بدان دست يافتند. 
آن فردی که از قبیله مراد بود ضربه ای به پشت دو زانوی آن زد. شتر با 
نعره زدن به پهلو بر زمین افتاد و مردم از کنارش فرار کردند. 
امیرالمومنین علیه السلام ندا زد و فرمود: طناب کجاوه را ببرید. . سیس به 
محمد بن ابوبکر فرمود: به خواهرت رسیدگی کن. محمد عايشه را به خانه 
عبدالله بن خلف خزاعی برد. 


9 (1) اصول کافی: امام صادق علیه السلام: امیرالممنین علیه السلام 
در روز (جنگ) بصره در میان لشکر جار زدند: فرزندانشان را اسیر نگیرید 
و زخمیان را نکشید و فراریان را تعقیب ننمایید. هرکس در خانهاش را 


غلام ِ ۳ ( ۳0 بودم. سواری ید 0 "۳ با 
عايشه گفت: از او بپرسید که کیست. گفتند: کیستی؟ گفت: من عمار 
هستم. عايشه گفت: به او بگویید چه میخواهد. عمار گفت: تو را سوگند 
فندهه عبت دای که فران را سر ار خعوازل کرم: با میدانی کسزسوان 
خداصای: اه طله و ال کی اه خاش مد فص سان مسلعانان 
پر کویت. عايشه کفت :2 | له 


1 (3) اصول کافی: وقتی امیرالمومنین علیه السلام. طلحه و زیر را 
تر؟ ۳ داد, مردم_ یو روت خورده ۳ آراه باز گشت به زن بارداری 
برخوردند. آن زن از آنان 


ص: 237 
1-. کافی 5: 12 


۰.2 سعد السعود: 236 
3- . کافی 7: 354, من لا بحضره الفقیه 4: , مناقب 2: 194 


ترسید و وضع حمل کرد اما نوزاد پس از تولد از دنیا رفت. سپس ان زن از 
دنیا رفت. امام علیه السلام و یارانش به اجساد آنان که بر زمین افتاده 
بود, برخوردند. امام از این جادثه پرسید. پاسخ دادتد: آن زن باردار بوده 
است اما وقتی جنگ را میبیند میترسد. امام پرسید: کدامیک زودتر مرده 
است؟ گفتند: نوزاد قبل از مادرش از دنیا رفته است. فرمود: تا شوهر زن 
وبذن آن نوزاد را احضار کردند. امام ارت او از دیه پسرش را دو سوم 
تعیین کرد. یک سوم بقیه از آن مادر نوزاد بود. شوهر همچنین نصف یک 
نوم از دیون را نف ارت برد ه جقیه ان به خانوانم ان فن رسد شوهر 
همچنین نصف دیه زن را که معادل دوهزار و پانصد درهم بود به ارث برد 
ِِ آن زن فرزند دیگری غیر از آن نوزاد نداشت. همه اين پولها از خزانه 
بیت لمال بصره پردخت شد. 


میگویم: توضیح این خبر در اینجا مناسبت ندارد و در جای خود شرح داده 


شده است. 


(1) ابان می گوید: از سلیم بن قیس شنیدم که می گفت: روز جنگ جمل 
با امیر المومنین علیه السْلام حاضر بودم. لشکر ما دوازده هزار نفر و 
اصحاب جمل بیش از صد و بیست هزار نفر بودند. همراه علی علیه السلام 
حدود چهار هزار نفر از مهاجرین و انصار بودند که همراه پیامبر صلی اللّه 
علیه و آله در بدر و حدیبیّه و سایر جنگهای آن حضرت حاضر بودند. سایر 
مردم هم از اهل کوفه بودند, بچز آن دسته از اهل بصره و حجاز که سابقه 
هجرت نداشتند و بعد از فتح مکه مسلمان شده بودند. اکثر چهار هزار نفر 
هم اه اتصار نود 


حضرت کسی از مردم را بر بیعت و بر جنگ مجبور نکرده بود. بلکه آنان را 
فرا خوانده بود. از اهل بدر صد و هفتاد نفر که اکثرشان از انصار و از 
شاهدین احد و حدیبیه بودند شرکت کرده بودند و احدی از انان از شرکت 
در جنگ تخلف نورزیده بود. احدی از مهاجرین و انصار نبود مک انکه 
خواسته اش با او بود. او را دوست 


ص: 239 
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می داشتند و برای غلبه و پیروزی حضرت دعا می کردند و دوست داشتند 


آز,خضرنت بر آنان.سخت: تگرفته و ابان زا دن تنحتا قوار-ندادهبوی آنان: تا 
او بیعت کرده بودند, و البته همه مردم در راه خدا جنگ نمی کنند. کسانی 
که بر آن حضرت طعنه بزنند و از او بیزاری بجویند کم و مخفی از او بودند 
و در ظاهر اظهار اطاعت او را می نمودند, مگر سه نفر که با او بیعت 
کردند ولی در جنگ به همراه او شک کردند و خانه نشینی اختیار کردند که 
عبارت بودند از: محمد بن مسلمه, سعد بن ابی وقاص. پسر عمر. اسامه 
بن زید بعد از آن تسلیم شد و رضایت خود را اعلام کرد و برای علی علیه 
السْلام دعا و استغفار کرد و از دشمن آن حضرت بیزاری جست و شهادت 
داد که آن حضرت بر حق است و هر کس با او مخالفت کند ملعون و 
خونش حلال است. 


ابان می گوید: سلیم می گفت: وقتی امیر المومنین علیه السلام در روز 
جنگ چمل با اهل بصره روبرو شد, حضرت, زبیر را صدا زد و فرمود: ای ابا 
عبد الله, بیرون بیا. اصحاب گفتند: نزد زبیری که بیعتش را شکسته است 
می روی در حالی که او سوار بر اسب و غرق در اسلحه است و تو سوار 
بر قاطری بدون اسلحه هستی؟ جصر ۲ فرمود: برای من از جانب خداوند 
سپر نگهدارنده ای وجود دارد, و هرگز کسی نمی تواند از اجل خود فرار 
کند. من نمی میرم و کشته نمی شوم مگر به دست شقی ترین امّت, 
همان طور که ناقه صالح را شقی ترین قوم مود پی کرد. زبیر بیرون آمد. 
حضرت فرمود: طلحه کجاست؟ او هم خارج شود. طلحه هم بیرون امد. 
حضرت فرمود: شما را بخدا قسم می دهم, ایا شما دو نفر. و صاحبان علم 
آل محمد و عايشه دختر ابو بکر می دانید که: «اصحاب جمل و اهل نهروان 
بر زبان پیامبر صلی الله علیه و اله لعنت شده هستند». و هر کس افترا 
ببندد زیانکار است؟ زبیر گفت: چگونه ما لعنت شده ایم در حالی که ما از 
اهل بهشت هستیم؟ حضرت فرمود: اگر می دانستم که شما اهل بهشتید 
جنگ با شما را حلال نمی دانستم. 
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یر کف ایا از پا صای همه ی ال دی کون ون کر اه 
می فرمود: «طلحه مستحق بهشت شده است». و «هر کس می خواهد به 
شهیدی که زنده روی زمین راه می رود بنگرد به طلحه نگاه کند»؟ آیا از 
تاش صلیت الله ليم و 2 نشنیدی که می فرمود: «ده نفر از قریش در 
پهشتند»؟ امیر الممنین علیه السَلام فرمود: آنان را برایم نام بی. زبیر 
کت نی و فلانیه لاس با اک سر را ام مره که ررسن نات ده 
عبیده جاح و سعید بن زید بن عمرو بن نفیل بودند. : نه نفر 
را نام بردی, دهمی کیست؟ زبیر گفت: تو هستی ! فرمود: پس تو اقرار 
کردی که من از اهل بهشتم, ولی آنچه برای خود و اصحابت ادعا کردی من 
1۳ بخدا قسم, بعضی از افرادی که نام بردی در تابوتی داخل 
چاهی در پائین نرین جای جهنم قرار دارند. بزدکن آن جاهن سنحت امن که 
هر گاه خدا بخواهد جهنم را شعله ور کند آن سنگ را بلند می کند و جهنم 
شعله می گیرد. این مطلب را از پيامبر صلی اللّه علیه و آله شتیدم و گر نه 
خداوند تو را بر من غلبه دهد و خون مرا بدست تو بریزد, (و اگر من راست 
می گویم) مرا بر تو و اصحابت غالب کند. زبیر برگشت در حالی که گریه 
می کرد. سپس امیر المومنین علیه السّلام رو به طلحه کرد و فرمود: ای 
طلحه, زنان شما همراهتان هستند؟ گفت: نه. فرمود: شما سراغ زنی 
رفته اید که در کتاب خدا جای او نشستن در خانه اش است. و او را در 
[ 
حقط رو ای ایا یاه که و له سس یت ما سای 
رفتار نکرده اید که زنان خود را در خانه ها نشانده اید و همسر پیامبر صلی 
اللّه علیه و آله وا یرفن انم نت در حالی که خداوند دستور داده که 
همسران آن حضرت جز از پشت پرده سخن نگویند. امام فرمود: به من 
خبر بده که چرا عبد الّه پسر زیبر (یعنوان امام جماعت) برای شما نماز 
قی خوانشا آبا یکی از شما به دیگری راضی نمی شود؟ به من خبر بده که 
چرا عربهای بیابانی را به جنگ من دعوت کرده اید؟ چه چیزی شما را به 
این اقدام وادار کرده ات ۱5 


ص: 240 


طلحه گفت: ای مخاطب من ! ما در شورا شش نفر بودیم که یک نفرمان 
مُرد و دیگری کشته شد., و امروز ما چهار نفریم و همگی نسبت به تو بی 
میل هستیم. اوی عه را ری طایخ علیه ار لمات 
هنگامی که ما در شورا بودیم کار بدست غیر ما بود و اکنون بدست من 
است. ارس مب رام ارت ان امرقایت را سور 
شوری در آورم چنین حقی داشتم؟ طلحه گفت: نه. حضرت فرمود: چرا؟ 
فرمود: برای اینکه تو با اختیار بیعت کردی. حضرت فرمود: چطور با اختیار 
بیعت کردم در حالی که انصار با شمشیرهای کشیده می گفتند: «اگر شما 
مشورت را تمام کردید و با یکی از خودتان بیعت کردید (کا ر تمام است), ۰ و 
۳ نه گردن همه تان را می زنیم» ! آیا هنگامی که با من بیعت کردید احدی 
چیزی از این گونه سخن را به تو و اصحابت گفت؟ دلیل من بر اجبار در 
بیعت واضح تر از دلیل تو است. تو و رفیقت به اختیار خود و بدون اجبار با 
من بیعت کردید. و شما اوّل کسی بودید که اين کار را انجام دادید, و کسی 
به شما نگفت: «باید بیعت کنید و گر : نه شما را می کشیم»! طلحه هم 
برگشت و جنگ در گرفت. طلحه کشته شد و زبیر فرار کرد. 


ضت « | کان دلک ی 6 تعتی نی اختفاد شفاء.یا ایا آنان امن رازن 
شنیدهاند؟ و بدان دلائل مبنی بر بطلان ادعای آنان برای وجود حدیثی در 
رها سارت موم ور بش مش راهان ات کم ادها سل 
بیان شد. برای بطلان اين ادعا, انکار امامت امام علی علیه السلام توسط 
آان وی یه از آنان با اماه کافی اشت ورد نکن بیامیه لین 
ال له وله که فرش ان ارات کر اند کر 7 
منافق کسی بر تو خشم نمیگیرد» و «جنگ با تو جنگ با من است». برای 
رد ادعای آنان کفایت میکند. 


همانطور که قبلا گفته شد و نیز در جلد 19 خواهد آمد آنان ادعا میکنند که 
طلحه, زبیر, سعد بن ابیوقاص: سعید بن زید بن عمرو بن نفیل عدوی, 
عبدالرحمن بن عوف.؛ ابوعبیده عامر بن عبدالله بن جراح که لعت بر نه نفر 
اخیر. 
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دنباله: ابوصلاح رحجمت الله علیه در تقریب المعارف میگوید: از طریق 
شیعه و اصحاب حدیث نقل شده است که عثمان و طلحه و زبیر و سعد و 
عبدالرحمن از جمله افرادی بودند که در عقبه از نزد پیامبر فرار کردند و 
عثمان و طلحه میگفتند: آیا محمد زنان ما را و ی 
اما ما نمیتوانیم زنان او را به نکاح خود درآوریم؟! به خدا قسم اگر | و 
مرو رای صاحت ان و فوه ام آندا ت. همچنین طلحه میگفت: 
با ام سلمه ازجواج خواهم کرد که خداوتد نازل, کرد «ه‌ها کان اکن آن 
نوْدُوا سول اللهٍ و لا آ تلکخوا أَرُواجهُ من بَعْدو آبدا»(1) (و شما حق 
ندارید رسول خدا را برنجانید. و مطلقاً [نباید] زنانش را پس از [مرگ] او 
به نکاج خود درآورید. ) عثمان به طلحه گفت: به خدا قسم تو از میان 
اه ی رد کمن مه ای ۰ 
بهودی ازدواج کردی و طلحه به | و گفت: به خدا قسم این تو بودی که 

یب تاه جر ها تا ات از 
طریق موثق سخن عثمان به طلحه روایت شده است و گفتهاند که طلحه 
عاشق یک زن یهودی شد و از او خواستگاری کرد اما آن.ژزن تپذیرفت تا 
اینکه طلحه یهودی شود. طلحه نیز یهودی شد. در مورد نسب وی عیب 
گرفتهاند که پدر او عبیدالله در بلقاء غلام و چوپان بوده است. به مکه 
رفت. عثمان بن عمرو بن کعب تمیمی وی را به خدمت گرفت و صعبه 
دختر دزمهر ایرانی را به نکاح اه درآهزد, شاه ایران دزمهر را به عنوان 
کثاش به حضرموت یمن فرستاده توود پدن زان 92۳۴ دریانورد بود و 
چهرهای زیبا داشت. خویلد وی را به خدمت گرفت و عبدالمطلب صفیه را 
بة عقد اه ذراوزد. علامه فذس الله روحه در کش الخق و نیز مولف. کناب 
لاه لصاح کاب شید الطالية امالدر هسام بن خی 
کلبی از علمای جمهور نقل کرده است که صعبه دختر حضرمی از جمله 
زنان زناکاری بود که در مکه بر سر در خانه خود پرچم نصب میکرد. به 
منظور فرزند آوردن برای ابوسفیان با آو نزدیکی نمود و سپس ابوسفیان 
او را به نکاح عبیدالله بن عثمان بن عمرو بن کعب بن سعد بن تیم درآورد. 
و 


صن :2842 


بارداری به دنیا آورد. ابوسفیان و عبیدالله بر سر تصاحب طلحه به جدال 
ترحاش قزر ار گداشسد کم ارف توت کم او جر بت یه زا 
نسبت داد. به صعبه گفثه شد: ابوسفیان را چگونه ترک کردی؟ گفت: 
عبیدالله مردی دست و دل باز است ما ابوسفیان مردی بد دست. همچنین 
از جمله نکاتی که علامه در کشف الحق بدان اشاره دارد این است که: از 
جمله مخثثان و کسانی که از آنها سوء استفاده جنسی می شد, تکق 
ع ال خر له وال آبا سرا انسایتهافای حایه اشت کشا آنن 
وجود با ب ‏ علیه السلام مخاصمه نماید؟ پایان سخن 


مولف کتاب الزام النواصب و صاحب تحفه الطالب گفتهاند: آمده است که 
عوام برده خویلد بود که وی را آزاد کرد وا انکهان فریشن نفد اف واه 
فرزندی گرفت. این بدان علت بود که در جاهلیت وقتی عربها اد 
غلام و بردهای را به نسب خود درآورند. او را آزاد کرده و دختری متشخص 
را به نکاح او در میآوردند بدین طریق وی نسب همان قوم را میگرفت و 
این از سنتهای اعراب بود. 


شعر عدی بن حاتم در مورد عبدالله بن زبیر که ان را در حضور معاویه و 
جمعی از قریش و خود عبدالله سر ود این موضوع را تایید میکند. در این 
جمع عبدالله به معاویه گفت: ای امیرالمومنین اجازه بده با عدی صحبت 
کنیم. معاویه گمان کرد قصد پاسخ دادن به وی را دارد لذا گفت: من شما 
را از او بر حذر میدارم. عبدالله گفت: نگران نباش اجازه بده. معاویه 
راضی شد. عبدالله گفت: چشمت کی شکافته شد؟ عدی گفت: روزی که 
پدرت فرار کرد و به بدترین صورت ممکن کشته شد و مالک اشتر بر تو 
ضربه زد و تو پا به فرار گذاشتی. سیس سر ‌ود. 


ای پسر زیر به پدرم قسم اگر تو را در روزی که فرار کردی میدیدم 
میزدم. 


پدرم و جدم هر دو از قبیله طی و خالص هستند و به قبطیان منسوب 


معاویه گفت: من که به شما در مورد او هشدار داده بودم. 
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اینکه گفت « خالص هستند و به قبطیان منسوب نیستند» اشاره دارد به 
اینکه پدر و جد زبیر نسب روشنی ندارند قبطی هستند که عبدالله بن زبیر 
نتواننست ان را در مجلس معاویه انکار کند. 


مکی تخت کات مها نات مات را ان که اور ات 


ای پسر زبیر به پدرم قسم اگر تو را در روزی که فرار کردی میدیدم خشم 
بر خود راه نمیدادم. 


اگر می خواستم به انسان شقی ای هنگام برگشتن قضا و قدرش تیری 
بیاندازم, قطعا ان را به شدت به ابن زبیر می انداختم. 
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باب چهارم : احتجاج امیرالمومنین علیه السلام بر مردم بصره و سایر مردم پس از اتمام جنگ و 
خطبههای او در اين زمان 


روایات: 


173 :۱1 احتجاج: امام علی علیه السلام چند روز پس از ودب بصتر ۰ 
خطبه ای ایراد فرمود و در اثنای آ مردی برخاسته و گفت: ای 
آهید آلمع‌مش آهان حماعت ه اه ارای عتر اهل وت هلت اجه 


حضرت فرمود: وای بر تو, حال که پرسیدی با دقت به جواب آن گوش کن 


اهل جماعت. من و پیروان من هستند هر چند اندک باشند, و این همان 
حقی است که مطابق با امر خدا و پیامبر صلی الله علیه و آله می باشد. و 
اهل افتراق؛ مخالفان من و پیروانم می باشند هر چند تعدادشان بسیار 
باشد و اهل سئّت افرادی هستند که دست تمسک به سنت خدا و پیامبر 
صلی. الله: علیة و. آله زده اند. هر چند تعدادشان کم باشد. و اهل بدعت 
مخالفان اوامر خداوند و قرآن و پیامبر صلی الله علیه و آله بوده و افرادی 
خود رآی و هواپرستند هر چند تعدادشان بسیار باشد, و از این گروه جمعی 
ی ی ی ی 
بر عهده خود خداوند است. در اینجا عقار برخاسته و عرض کرد: 

امیرالمومنین. مردم در باره غنیمت سخنانی قی کهیتت: و فکر می کنند 
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1- . احتجاج: 168, جمع الجوامع (سیوطی) 2: 129, کنز العشال 8: 215, 
المواعظ 6: 315, المختار (122) از کتاب نهج السعاده 1: 372 


ایشان جنگ کردند خود ناه واه اولادشان از آن آنها میت نهد و به 
عنوان غنیمت قابل تصلاف می باشند. در این هنگام مردی بنام عباد بن 
قیس از قبیله بکر بن وائل که زبان گویا و تندی داشت برخاسته و گفت: 
ای امیرالمومنین, بخدا قسم که تو در تقسیم غنائم میان مردم. عدالت را 
رعایت نکردی ! حضرت فرمود: وای بر توء برای چه؟ گفت: برای اینکه تو 
آنچه در محیط لشکرگاه بود قسمت نمودی ولی اموال و زنان و بچّه های 
مخالفین را رها کردی. حضرت فرمود: ای مردم, هر که جراحتی دارد آن را 
با روغن مداوا کند. عبّاد گفت: ما مطالبه سهم خود را می کنیم و او به ما 
اگر گفته ات باطل و دروغ باشد خدا تو را مرگ ندهد تا غلام ثقیف را درک 
کنی !. پرسیدند: غلام ثقیف کیست؟ فرمود: مردی که هیچ حرمتی برای 
خدا باقی نمی گذارد و همه را هتک حرمت می کند. پرسیدند: آیا او به 
فر ک#اطتیعی..می: منود یا او را می کشند؟ فرمود: خداوندی که درهم 
کوبنده ستمکا اک ها ار 
کثرت فضولاتی که از او خارج می شود به سوزشی شدید در مقعد مبتلا 
می شود. سیس امین لب یه الم ۶ فرمود: ای برادر بکری, 
تو مرد ساده ای هستی, مگر نمی دانی که من کوچکترها را به جرم بزرگان 
عقاب و مواخذه تمی کنم؟! آ ین اموال پیش از افتراق و ارتداد ملک 
آنان نبوده ! ؟ و آیا ازدواج ایشان روی شیوه صحیح نبوده! ؟ و مگر فرزندان 
اسان آعای ای اسلا اای رسصصسیت می شوت ون 
فرزندان طبق فطرت اسلام متولد نشده اند؟ پس چطور ما می 
اموال اين بچّه ها را تصیّف کرده و از ایشان بستانیم؟! و شما فقط می 
توانید آنچه که در لشکرگاه است را تصرف نمایید, و آنچه در خانه های 
ایشان است میراثت خود آنان است. بنابراین هر کدام اانان را که دشمنی 
کند وی را ؛ به همان گناه مواخده نماییم و هر که از تمد باز ایستد گناه 
دیگری را بر او بازخواست ننمائیم. ای برادر بکری» من همچون رسول خدا 
صلی الاب که ماه کم قح مکم عم کرد بااسان رای موم ان 
حضرت نیز اجناس محیط لشکر را بین مسلمین تقسیم نمود و متعژْض غیر 
از آن ننشتدر و.هن نها قذم به قدم از آن حضرت پیروق تمودم. ای برادر 
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بکری, مگر نمی دانی که در جنگ با کقار حربی آنچه در شهر است برای 
مسلمین فاتح حلال است ولی اگر مخالفین از افراد مسلمان باشند آنچه 
خارج از محیط لشکرگاه است متعلّق به ورثه داشته و جز آنها کسی در آن 
اموال حقّی ندارند؟ ! در اینجا آن حضرت خطاب به چند تن دیگر که زبان به 
اعتراض گشودند فرمود: آرام گرفته و آهسته سخن بگوئید خدا شما را 
رحمت کند! اگر در اين سخن تردید داشته و مرا تصدیق نمی کنید و فکر 
می کنید نظر شما صحیح است بگوئید تا بدانم عايشه در سهم کدامیک از 
شما قرار خواهد گرفت؟ !!. در اینجا همه مجاب شده و از سر خجلت 
7 ای آمیرالموژمنین شما راست گفتید و ما خطا کردیم, و تو عالمی و 
ما جاهلیم. و درگ خداوتد.طلب عفر ت مت کم و همه یدرب 
«حق با شما است ای امد فان ! خدا تو را به هدایت و قول سدید 
برساند ». در اینجا عمار برخاسته و گفت: ای مردم», به خدا اگر از آن 
حضرت پیروی نموده و از اوامر او اطاعت کنید که شما را به قدر سر یک 
تار مو از راه پیامبرتان گمراه نخواهد ساخت, و چرا چنین نباشد که رسول 
خداضلی الله له الق علا ادن وه احال مردم و اعگام فضا رد 
داوری و قوه تشخیص و تمیز میان حقق و باطل را به او عطا فرموده است.؛ 
همانند هاوون تست به موصی علهها السلام و اینکه پيامین ضلن الله .عاید 
و آله به او فرمود: «تو در نزد من همچون هارون در نزد موسی می باشی 
فقط پس از من پیامبری نخواهد آمد», این فضلی است که خداوند وی را 
بدان مخصوص داشته و پیامبر وی را نذان حزاحت داشته و او را بر دیگران 
برتری داده است. سپس امیرالمومنین علیه السلام فرمود: خدا شما را 
رحمت کند ! به هر چه مأمور می شوید نظر کنید و به سوی آن بشتابید, 
زیرا که عالم از جاهل خسیس نسبت به آنچه انجام می دهد آگاه تر است. 
ارف را کی ره از ارداطافت که یی بای که 
خواست خداوند شما را به راه حقیقت رسانده و از مراحل تیره و تار 
زندگی نجات خواهم داد, هر چند که در طود این راه سختی و ناگواریهای 
بسیار باشد و اين را بدانید که این سرای چند روزه از خوشی و شیرینی 
دور است و لذتهای ظاهری آن آلوده به زحمت و گرفتاری و فشار بوده و 
آنان که فریب ظاهر و زینتهای 
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دنیا را می خورند در حقیقت محروم و مغبون شده و در آخر ندامت و 
پشیمانی سودی به حال ایشان نخواهد ۳ این را هم بدانید که گروهی 
از بنی اسرائیل از نوشیدن آب نهری منع شدند, و جز گروه اندکی همگی 
بر خلاف هر ۵ شین پیامبر رفتار نمودند, شما خدا رحمتتان کناد ! از 
آن گروهی باشید که از اوامر و دستورات پیامبرشان اطاعت نموده و از 
تکالیف او سرپیچی نکردند, و اما عایشه در این جریان راه خطا پیمود و از 
رأی زنانه پیروی نمود, ولی او همچون گذشته نزد ما همان حرمت نخست 
(امٌ المومنینی) را دارد و رسیدگی امور تنها بدست خداوند است. هر که را 
خواهد ببخشد و آن را که بخواهد عذاب می کند. 


توضیح . : «فلان ذو عارضه»: بعنی فلانی دارای جسارت و قاطعیت و قدرت 
در سخنوری است. این قول جوهری است وی همچنین میگوید: اصمعی 
گفته است که «الترهات» به معنی راههای کوچک و فرعی و غیر از جاده 
است بلکه منشعب شده از ان میباشد و مفرد ان «ترهه »> است که 
فارسی و معرب است و سپس به طور استعاره در مورد باطل استعمال 


شده است. جوهری میگوید: گفته میشود «بینهما قیس رمحٌ»: یعنی میان 
آندو به اندازه یک نبیزه فاصله است. «العتید»: حاضر و آماده: 


1174 احتجاج: از مبارک , بن فضاله: پس از جنگ جمل مردی ۲ ی ی 
امیرالمومنین علیه السلام و گفت: ای امیرمومنان در این خری متوجّه 
امری شدم که از شدذت ترس روج از بدنم خارح و جسدم زایل و تباه 
4 و جانم به لب رسیده است | که در میان آتان هیچ فرد مشرکي را 
نمی بینم ؛ تو را به خداء تو را به خدا مرا از اين حیرت و سرگردانی درآور؟ 
اگر اين ذهنیّت شرّ است که از آن توبه کنم, و اکر خیر وی است آن را 
ی ی ار ی لو میت ی 
زا با شمتقفیی خود کشتی, با ان ماموریتی نود که وصول خدا صلی: الله 
علیه و اله تو زا بدان مخصوض ساخته است؟. 


ی حال که چنین است تو را آگاه سازم, باخبر کنم, بدان که در 
حضرت 
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رسیده و مسلمان شدند. سپس از آبوبکر خواستند تا از پیامبر صلی الله 
علیه و آله بخواهد به ما اجازه دهد تا نزد قوم خود رفته و پس از گرفتن 
اموال خود نزد شما باز گردیم. ابوبکر نیز درخواست جمع را به سمع آن 
پیا مبر رساند و وی نیز اجازه داد, در اینجا عمر گفت: رای رسول خداء نکند 
این کروه از الا به کفو رات سمل هه صلی اه علمو له مرچ 
تو چه می دانی که آنان پس از حضور در میان قوم خود با افراد بیشتری 
نزد ما بازگشته و آنان نیز مسلمان شوند. سپس ایشان در سال بعد نیز 
توشط آتوبکن ان ان حضرت درخواست کردند که بروند و پیامبر نیز با آن 
موافقت کرد و عمر باز همان حرفها را تکرار کرد. سپس پیامبر عصبانی 
شده و فرمود: بخدا سوگند فکر نمی کنم شما دست از این سخنان بی 
معنی بردارید تا اینکه خداوند فردی از قریش را بر شما گسیل دارد که 
شما را به خداوند متعال تعواند و موجن گرسوی 
فخنفتی: کب از اد جدا شده پراکنده شوید. ابوبکر گفت: پدر و مادرم به 
فدایت ای رسول خدا آیا آن: تفتخص: ملم ؟ فر مود: نه. عمر گفت: آن فرد 
من هستم؟ فرمود: نه. عمر گفت: ای رسول خدا پس آن فرد کیست؟ 
پیافتر- ضلی:«الله» علیه و ال نیز اشاره همین کف متتعول ووختن. کفسشن: ان 
حضرت بودم نموده و فرمود: «او همان خاصف التعل (وصله کننده کفش) 
در میان شما, پسر عمویم, و برادرم, و دوستم, بری کننده ذمه ام, اين 
همان کسی است که دین مرا ادا و وعده هایم را عملی می سازد, او مبلغ 
رسالت من است, و بعد از من معلم مردم است.؛ اوست که پس از من 
۳7 ات هه ات 
جون آن مرد این سخنان را شنید گفت: ای امیرالمومنین همین کلام مرا 
بس است زیرا که هیچ چیزی باقی نگذاشتی. راوی میگوید: بعدها آن مرد 
از طرفداران سرسخت آن حضرت علیه مخالفین شد. 


توضیح: جوهری میگوید: «نفحه بالسیف»: او را از دور زد و در برخی 
نسخهها «تنصح» با صاد مهمله امده که اولی صحیحتر است. «غنم الشرد» 
از باب اضافه موصوف به صفت است. در برخی نسخهها با ال تعریف آامده 
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نظر میرسد. «و الشرد» يا با حرکت حروف است جمع شارد مثل خدم و 
خادم, و یا با دو ضمه است جمع شرود مثل زبور و ژبر؛ از «شرد البعیر»: 
وقتی شتر بگریزد. 


5 (1) احتجاج: از ابن عبّاس نقل است که حضرت آمیرالمومنین علیه 
السلام پس از جنگ جمل: بر بالای منبری که با روی هم گذاشتن چند جهاز 
شتر ایجاد شده بود رفته و پس از حمد و ثنای خداوند فرمود: ای اهل 
بصره, ای گروه منحرف و منقلب. ای دردمندان بی درمان. ای پیروان 
چهاریای. ای لشکر زن, شما به صدای چهارپایی جمع شدید و چون کشته 
شد پراکنده گشتید ! اب اشامیدنی شما تلخ و ناگوار است و ائین شما نفاق 


سیس از منبر به پایین آمده و ما به همراه آن حضرت راه افتادیم, و در 
میان راه به حسن بصریٌ که در حال وضو گرفتن بود رسیده و به او فرمود: 
ای حسن در وضوی خود دقت کن و آداب آن را بچای آور. او گفت: ای 
امیرالممنین دیروز افرادی را کشتی که همگی شهادت به توحید و رسالت 
داده و نمازهای پنجگانه را اقامه می کردند و با تمام آداب وضو می 
گر فتند ز. خصرت در با تخس فر ود اگر این گونه بوده و تو شاهد آن بودی 
پس برای چه به یاری دشمنان ما نشتافتی؟ حسن بصری گفت: به خدا که 
راست فرمودی, و من آن را تصدیق می کنم, ماجرا از اين قرار بود که در 
روز ول جنگ که از خانه بیرون آمده سل کردم و حنوط به بدنم مالیدم و 
شمشیر را با خود برداشتم. و من هیچ شک و تردیدی نداشتم که تخلف از 
ام المومنین عايشه کفر است, ولی وقتی به «خریبه» (محل و 
جمل) رسیدم آوازی مرا ندا داد که: «ای حسن کجا می روی؟ بر کرق: که 

[0 


پس چون روز دوم رسید هیچ شک نکردم که تخلف از ام المومنین عایشه 
کفر است, پس همچون روز گذشته حنوط به بدن مالیده و سلاح بر کمر 
9 
سرم گفت: «ای حسن دوباره کجا می روی, که قاتل و مقتول هر دو اهل 
اتشند». حضرت امیرالمومنین علیه 
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ان و مارا ری ی کات اا 0و کرو 


است. 


السّلام فرمود: راست گفتی, آپا هیچ فهمیدی که آن منادی که بود؟ گفت: 
نه. فرمود: او برادرت ابلیس 9 و راست گفت که قاتل و مقتول از آنان 
هر دو اهل اند حسن بصریٌ گفت: ای امیرالمومنین اکنون دریافتم که 
این قوم در هلاکت و گمراهی هستند. 


توضیح: فیروزآبادی میگوید: «خریبه» نام محلی در نزدیکی بصره است که 
به بصره کوچک شهرت دارد. 


6 تفبتین قهی* صقن کر مورد آبه. و الم‌نفکه: او ۰ وگو رد 
منظور از موتفکه بصره است و بهترین دلیل بر این ادعا کلام امیرالمومنین 
علیه السلام که فرمود: ای مردم بصره, ای اهل موتفکه, ای لشگریان یک 
زن. ای پیروان حیوان (شتر عایشه), که تا شتر صدا می کرد می جنگيدید, 
و تا دست و پای آن. قطع کردید. فرار کزدید. اب آشامیدنی: شما شور و 
ناگوار است. عقلایتان بی خیر و پست بوده و در میانتان نفاق موج میزند. 
شما در زبان هفتاد پیامبر لعن شدهاید. رسول خدا صلی الله علیه و اله به 
من خبر داد که جبرئیل به او گفته است که زمین برای او در هم پیچید و او 
تیم را ری اه ی نع اه فورسن له آء آاسمان درد کید 
دهم فتنه در این شهر نهفته است. دردتان بی درمان است. هرکس در این 
شنهر فقیم شود گرفتار کان-شندمو هر که از آن خارج شود خشمول غفو 
الهی خواهد بود. اين شهر دو بار مردم خود را از بین برده است و سومین 


توضیح: بیضاوی میگوید: موتفکه به آبادیهایی گفته میشود که مردم خود را 
ار ی 
ابادیها معرفی کرده است یعنی دو بار غرق شده است که غرق ان را به 
زیر و رو شدذش تشبیه نموده است و جوهری میگوید: «راء عضال» درد 
بی درمان که پزشکان را عاجز کرده است. 
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1- . تفسیر قمی 2: 339, البرهان 4: 256 


17 تفسیر قمی: «الموتفکات بالخاطتئه»: منظور از «الموتفکات», 
بصره است و منظور از «الخاطثه»». فلان زن. 


توضیح: بیضاوی میگوید: «بالخاطئه» یعنی با خطا و يا با کاری, يا با 


اما تعبیری را که علی بن ابراهیم به کار برده است مقولف کتاب تاویل 
الایات الباهره از حمران 0 از امام باقر علیه السلام شنیدم که 
میخواند: «و جاء فرعونْ» یعنی سومی «و من قَبلهة»: یعنی دو تای اولی «و 
الموّتفکات»: اهل بصره «بالخاطئه»: زن سرخگون (عایشه). 


منظور از این که دو تای اولی با سومی, عایشه را آوزدند این است که 
آنانبا حور و نمی که اهل آلست هم السام رماداشتد راهان را 
برای او عائشه بنا نهادند که خروج و دشمنی با امیرالمومنین علی علیه 
السلام را مسر کرد. اکر آنان این کازها را تمیکردند اه.جرات بیدا تمیکرد 
دست به اين اقدامات بزند. منظور از موّتفکات, اهل موْتفکات است و 
اوردن جمع به اعتبار نام محل و ابادی و محلات است. 


2(۵) امالی شیخ طوسی: حارث بن حوط لیثی نزد امیرالمومنین علی 
علیه السلام آمد و گفت: ای امیرالمومنین, من طلحه و زبیر و عايشه را بر 
حق میدانم. امیر المومنین علیه السلام فرمود: ای حارت. تو به زیر خود 
نگاه میکنی و بالای سرت را نمیبینی. تو از حق گذشتهای. حق و باطل با 
مردم قابل شناختن نیستند. اما حق را با شناختن پیروان ان بشناس و باطل 
را با نت جبر افرادی که از آن اجتناب کردهاند. مورد شناسایی قرار بده. 
حارث گفت: پیرور عبدالله بن عمر و سعد بن مالک میشوم. امیرالمومنین 
علیه السلام فرمود: عبدالله بن عمر و سعد حق را تباه ساختند و باطل را 
هم یاری نکردند. هرگاه امام و پیشوایی برای حق باشند مردم از آندو 
پیروی خواهند کرد. 


ص: 252 


1- . تفسیر قمی 2: , البرهان 4: 375 
2 . امالی طوسی: 134 


توص : «تو به زیر خود نگاه میکنی» شاید کنایه از غفلت از امور مهم و 
بزررگ است و با نظر و بینش را به امثال خود و افراد پایینتر از خود منحصر 
کرده است و اینکه از فردی که اطاعت او واجب بوده و از او بالاتر بوده 
پیروی نکرده است. 


۳ 7 | 
جنگ جمل فارغ شد مریضی بر وی عارض گشت. روز جمعه شد اما به 
علت بیماری نتوانست برای نماز جمعه در مسجد حاضر شود لذا به پسر 
خود حسن فرمود: ای پسرم به مسجد برو و برای مردم نماز جمعه ادا کن. 
حسن علیه السلام به مسجد امد و پس از استقرار بر منبر. حمد و ثنای 
الهی را به جای آورد و شهادت به یگانگی خداوند داد و پس از صلوات بر 
رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمود: ای مردم, خداوند ما را برای نبوت 
انتخاب تضوده هن مراکم بر کزیدی است) و گر آن: و خی حول را ند ما نازل 
کرده است. به خدا قسم هرکس چیزی از حق ما را غصب کند بدون تردید 
خداوند آن را در دنیا و آخرت از او بازیس خواهد گرفت. هر دولت و 
ار ای و و سر 
1 سپس برای مردم نماز جمعه را اقامه 
کرد و سخنا نانش به پدرش رسید. وقتی حسن علیه السلام نزد پدرش رفت؛ 
امام علی علیه السلام به وی نگاه کرد و اشک بر گونهاش جاری شد. از او 
خواست که نزدیکتر شود لذا بین دو چشمان وی را بوسید و فرمود: پدر و 
مادرم به فدایت «فرزندانی که بعضی از آنان از نسل بعضی: ویر نذ: و 

خداوند شنوای داناست». 


2(0) معانی الاخبار: هنگامیکه امیرالمومنین علیه السلام انوم امد 
بزرگانی از مردم با وی کندار کرده و تبری: کنر آنان گفتند: آمیدواریم 
خلافت در دستان شما باقی بماند و کسی با شما در اين باره هرگز منازعه 
نکند. امام فرمود: 
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1- . امالی طوسی 1: 80 
2 . معانی الاخبار: 163 


هیهات؛ (در جابی دیگر نقل شده است : چطور ممکن ۳ و شما در 
سختی و بلا گرفتار خواهید شند؛ 7 ای امیرالمومنین منظورت 
«الصلعاء» چیست؟ فر مود: اموالتان به زور گرفته مشود و 4 مانع أن 


توضیح . ابن اثیر النهایه میگوید: «الصلعاء» زمینی است که در آن علف 
نمیروید. عايیشه خطاب به معاویه در زمانیکه وی در پی الحاق زیاد به 
خاندان خود بود. گفت: سوار بر «صلیعاء» شدهای یعنی مصیبت و امر 


11 خرائج و جرائح: از شخصی از قبیله مراد نقل است که گفت: در 
روز جنگ جمل بالای سر امیرالمومنین علیه السلام ایستاده بودم که ابن 
عباسن نغخ از عنی اد و گفت: خواسته ای دارم. حضرت فرمود: «آمدهای 
برای مروان بن حکم امان بگیری؟». ابن عباس گفت: نم آمدم برای او 
امان بگیرم. حضرت فرمود: «به او امان دادم ولی برو او را به ترک خود 
سوار کن و اینجا بیاور تا ذلیل شود و صولتش بشکند». وقتی که ابن عباس 
او را بر ترک خود سوار کرد و اورد. حضرت فرمود: «بیعت کن». وقتی که 
دستش را دراز کرد تا بیعت کند, حضرت. ذنستش را کشید و فرمود: آن 
دست بهودی است اگر بیست بار هم بیعت کند بیعتش را می شکند. سپس 
فرمود: ای پسر خکم ! ترسیدی که سرت را در این جنگ از دست بدهی؟ 
ی تو فلان و فلان در آیند و چندین 


توضیح: : «فتژها»: در اکثر نسخ با تاء و راء مهمله آمده است. فیرو زآبادی 
در القاموس میگوید: ثُر العظم ینْرُ و ییژ بر وزن یمد و یف تراً و ترورا یعنی 
ظاهر شد و قطع شد و قطع کرد. مثل ات و ت عن بلده یعنی دور شد. 
«التترتر» یعنی تزلزل و تقلقل کم شدن . ترتروا السکران بعنی شخص 
مست را حرکت دادند و دهانش را بوئیدند تا بوی شراب را در ان بيابند. در 
برخی از نسخ «فنثرها» ذکر شده است با نون و تاء به معنی تکان داد و 
گرد و خاک را به دور افکند. در بعضی از نسخ دیگر با نون و تاء مثنی و از 
«نتر» ذکر کردهاند به معنی با قدرت جذب کردن. فیروزابادی 
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9 راوندی در خرائج آن را روایت کرده است. 


در تون میگوید: برای چیزی که بخواهند طرد کنند میگویند «هیه هیه» 
شود. در النهایه اه به شدت موت و جدیت ۳ جنگ اطلاق شده 
است که «المعمعه» در اصل صدای آتش و «المعمعان» شدت حرارت و 
گرما است. 


2۸ ارشاد: وقتی امیرالمومنین علیه السلام در بصره بر دشمنان 
پیروز شد پس از حمد و ثنای پروردگار فرمود: خداوند دارای رحمت 
واسعه و آمرزش همیشگی و گذشت بسیار و عقاب دردناکی است., مقرر 
فرموده که رحجمت و هن و گذشت او دز میان بندگانش برای 
فرمانبران باشد. خداوند بوسیله رحمتش راه یافتگان را هدایت فرمود, و 

ات 
سریپیچی میکنند, و راه و نشانه های هدایت همواره از گمراهان دور باشد. 
شما ای مردم بصره, پندار شما چیست با اینکه بیعت مرا شکستید و 
ا ا ‏ 
برخاست و گفت: ما گمان نیکی در باره تو داریم, و می بینیم که بر ما 
پیروز شده و قدرت در دست تو است, پس اگر ما را عقوبت کنی ما 
سزاواریم زیرا ما دست به نافرمانی و گناه زده ایم, و اگر گذشت فرمایی 
گذشت در نزد خدای تعالی محبوبتر است. حضرت فرمود: از شما گذشتم 
ولی از فتنه بپرهیزید زیرا شما نخستین مردمی هستید که پیمان شکستید و 
در گروه فشرده این امت شکاف وارد کردید. (راوی) میگوید: پس از این 
سختان امیرالمومنین علیه السلام نشست و مردم با او بیعت کردند. . سپس 
امیرالمومنین علیه السلام جریان پیروزی جنگ بصره را در نامهای به مردم 
کوفه اخنیزن. دج وت به نام خداوند بخشاینده مهربان. از بنده خدا علی بن 
اببطالب امیر مقمنان به مردم کوفه: سلام علیکم. سپاس خداوندی را که 
معبودی جز او نیست, و پس از حمد و ثنای الهی, خداوند حکم کننده ای 
است عادل «و ۳ دگرگون نمیکند اوضاع گروهی را مگر اینکه 
خودشان چنین کنند, و هر گاه خداوند بر گروهی بدی خواهد برای آن 
باز گشتی نبوده و جز او سریرستی برای ایشان نیست». شما را آگاه کنم 
از جریان کار 
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کرده است. 


خود و انان که به سویشان رهسپار شدیم. من از مردم بصره و افرادی که 
از قریش و دیگران به انان پیوستند و نیز طلحه و زبیر که پیمان شکنی 
کرده و به بصره رفتند و رفتاری که انان با نماینده و فرماندارم در بصره 
انجام دادند آگاه شدم از مدینه برخاسته (بدان سو رهسپار شدم) تا اينکه 
به ذیقار رسیدم, در انجا (فرزندم) حسن بن علی و عمار بن یاسر و قیس 
بن سعد را (به نزد شما) فرستادم. و از شما به واسطه حقی که خدا و 
رسول او و حقی که خودم داشتم درخواست عزیمت به سوی بصره نمودم, 
پس برادران شما شتابان بسوی من روان شده تا به من ملحق شدند, من 
به همراه آنان به راه افتادم تا به پشت بصره رسیدم, و نخست بوسیله 
خواندن (آنان به بازگشت و گذشت از کردار گذشته) از جنگ طفره رفتم و 
ک 0 6 ۵۳ ۲ و از لغزش و خطای گذشته آنان, که سست 
ار وا ۱ 
در گذشته وآنان را به بازگشت از نقض بیعت من و پیمان خدا دعوت کردم 
ادا نان ده کنر وا مرو هصوا ها نم جنگ کردند و در گمراهی خود 
پافشاری کردند. پس من (که چنین دیدم) به جهاد و جنگ با ایشان اقدام 
کرام ها انیت کیان را کشت هیارا هتخود کر 
و طلحه و زبیر به علت بیعت شکنی و نافرمانی خود کشته شدند, و آن زن 
ااا اان اا ی یسیو اسام صا کر کم ۱ 
پی کردند) درمانده شده و پشت کردند و سر رشته تدبیر ایشان از هم 
گسیخت., و چون دیدند چنین شد (و شکست خوردند) از من درخواست 
گذشت کردند, من از ایشان پذیرفتم و شمشیرم را غلاف کردم. و حق, و 
را 
بن عباس را بر بصره به عنوان فرماندار و نماینده خود منصوب ساخته و 
انشاءالله خود بسوی کوفه رهسپار خواهم شد و اکنون زحر بن قیس 
ای ور ی ی وی کر ی ال اب اب مس ام 
را از سرانجام کار ما و آنان و اينکه انان حق را بر ما رد کردند و خدا هم 
آنها را با آنکه راضی نبودند به راه حق بر گرداند آگاه خواهد کرد و الشلام 
فلیم رکف الاطر مه انم 
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توضیح: کلمه «ما» در این گفته حضرت: «ما ضل» زائد و يا مصدری است 
که اولی صحیحتر است. «شق العصا» ضربالمثئلی است که برای تفرقه 
استفاده میشود. اصل داستان از انجاست که دو نفر آعرابی وقتی باهم 
بودند یک عصا داشتند و وقتی از هم جدا شدند عصای خود را به دو نیم 
کردند.ه هر کدام یکی از آنها زا برذاشتنة: 


جوهری میکو‌ید: «ناشت آلقوم»۲ یعنی: با هم درآمیختن و ممزوج شدند. 

ته میشود: «جاء فلان فیمن تأشب الیه»: فلانی آمد و او نزدش بود. 
همچنین میگوید: «ناهضته»: در برابر او مقاومت کردم. ۳ القوم فی 
الحرب»: وقتی هر گروهی به سمت رئیس خود برخیزند. «فولی عنه»: 
یعنی روی برگرداند و فرار کرد یعنی پشت کرد. «الحجر»: با کسره یعنی 
خانههای قوم مود. خداوند فرمود: «و اهل «حجر» نیز پیامبران ما را 
تکذیب کردند». 


7 ۱۳ 0 
فصله دادن عانله اجه ق سره عابیه بود که بر بالای منبر رفت و پس 
از که و ناق آلهن.وضلوات بر وسول دا ضلی الله یه و الة فرفود: 
ای مردم, به خدا قسم من دیروز فقط به به خاطر دستور این آیه با آنان به 
جنگ پرداختم که: «و ان تَکتوا باتهم چن بغد عقدهم و طعئوا فی دیکم 
ققایلوا أْمَه الکفر لَهْمّ لا یمان لَهْمْ لعَلهْمْ ینتهُون»(2) و اگر سوگندهای 
۳ 2 تا وا مر وان اه دید سس 
پیشوایان کفر بجنگید. چرا که آنان را هیچ پیمانی نیست. باشد که [از پیمان 
شکنی ] باز ایستند. ) به خدا سوگند. رسول خدا صلی الله علیه و آله من 
من وعده داد و فرمود: ای علی با گروه ستمگر, گروه پیمان شکن و گروه 

خارج شده از دین خواهی جنگید. 
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[- ۰ این روایت و دو روایت نعدی را انیت دز تفسیر ایة 12 سور ه توبه 


آورده است و بحرانی در البرهان 2: 107 از او نقل کرده است. 
2- . توبه / 12 


4. تفسیر عیاشی: عبدالله آیه «5 ان تکنوا َْماتعم من بعد عهّدهم» را تا 
آخر آن قرائت ت کرد سپس گفت: هبوز با اقراد مور د اشاره این ات ی 
صورت نگرفته است. اما وقتی که جنگ جمل درگرفت, امام علی علیه 
السلام آن را قرائت ت کرد و فرمود: با افراد مورد اشاره این آیه از زمان 
نزول آن تاکنون جنگی در نگرفته بود. 


195 تفسیر عیاشی: از ابو عثمان غلام بنی اقصی روایت #فیکند که کفرت: 
شنیدم که علی علیه السلام میفرمود: خداوند عذر مرا به خاطر طلحه و 
زبیر بپذیرد. آندو با میل و رغبت و نه از روی اکراه با من بیعت کردند 
سپس بیعت مرا با آنکه خطایی از من سر نزده بود, شکستند. به خدا قسم 
با افراد مورد اشاره آیه «و ان تکتوا نما من بعد عهد هم و طعَنَوا فی 
0[ 


6 ضول کافیه سا هافر عایه السلام فرمو نیح ان اش 
المومنین علیه السلام و طلحه و زبیر و عايشه در بصره به پایان رسید, وی 


به منبر رفت و خدا را سپاس گفت و ستایش نمود و صلوات بر رسول خدا 
لیم لاه کته و له سا سین ونم 


ای مردم, دنیا شیرین و خرم است که مردم را بوسیله شهوت میفریبد و 
نعمت حاضر و نقد خود را در برابر آنان آرایش میدهد. به خداوند سوگند 
هرکه آرزوی به دست آوردن دنیا را داشته باشد فریب میخورد و هر کس 
بدان امپد بندد با او ناسازگاری میکند و برای مردم جز پشیمانی و افسوس 
نباز تمیا ورد برای آنانی که روی بسوی او کردند و در تحصیل آن رقابت 
ورزیدند و به خاطر آن حسد بردند و ستم کردند بر اهل دیانت و فضیلت از 
روی ظلم و عدوان و طغیان و خودکامی و سرمستی. 

و بخدا قسم براستی که هیچ گاه مردمی در خرمی نعمتهای خدا در زندگی 
دنیا عمر خویش بسر نبردند و نه در پرهیزگاری پیوسته ای که در انجام 
طاعت خدا و 
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1-. روضه کافی 8: 256 


شکر نعمتهای او باشد و خداوند آن نعمت را از ایشان گرفته باشد جز پس 
از اینکه خود را واژگونه کرده اند و از طاعت خداوند به دیگر سوی شدند و 
گناهانی پدید آوردند و دست از نگه داری خود برداشته و خدا را نادیده 
گرفته و شکر نعمت حضرت او را زیر پا گذاردند زیرا خدا عز و جل در 
محکم کتابش میفرماید: خدا آنچه را که مردم دارند دیگرگون نمیکند تا خود 
را واژگونه و دیگرگونه سازند و هر گاه خدا بد مردمی را بخواهد برگشتی 
برای از نباشد و در برابر او سریررست و نگه داری ندارند و اگرٍ که 
نافرمانها و گنه پيشه ها در صورتی که از زوال نعمت خداوند و فرود آمدن 
نقمت ۳ عافیتش برحذر ميشدند یقین میکردند که این از 
طرف خداوند جل ذکره است بواسطه آنچه با دست خود فراآوردند پس باز 
میگشتند و به درگاه خدا جل ذکره پناه میبردند از صدق دل و اعترافشان به 
گناهان و بدکرداریهای خود, هر آینه خداوند از همه گناهان آن ها 
درمیگذشت و در این صورت از هر لغزشی که کردند صرف نظر میکرد و 
0 ۳ 
بهبودی امور و نعمت ان ها تباه و نابود شده به آن ها باز میگردانید. پس 
ای مردم, واقعاً تقوای الهی پيشه کنید و بیم از خداوند را در دل خود درک 
کنید و یقین خود را از تردید پاک کنید و به درگاه خداوند بازگردید و از آن 
زشکاری. که شیطان شمارا بر آن:.ع۱ میدارد دست بردارید و از جنگ با 
صاحب الامر و دانشمند پس از رسول خدا صلی الله علیه و آله و از 
همکاری خودتان در پراکنده کردن مسلمانان و از هم پاشیدن رشته اه 
ایمان» و فساد در صلاح میان مردمان دست بکشید, راستی که خداوند توبه 
را می پذیرد و از یدکرداری ها میگذرد و می داند آنچه را میکنید. 


ایا فرعاتات اس سس وه سای ع اه 
مروان بن حکم در بصره فرمود. وقتی مروان بن حکم در جنگ جمل ۱ 
ی ار ها ی 
کرد پس ایشان با امیرالمقمنین صحبت کردند و در نتیجه امام علی 
السلام آمزا رها کرد کمنید 
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1- . المختار (71) از کتاب نهج البلاغه 


پدره مروان با شما بیعت می کند: فرمود: مگر پس از کشته شدن عثمان 
با من بیعت نکرد؟ مرا به بیعت او نیازی نیست دست او دست بهودی 
اسنت: اگر با دنت خود بیعت کنده در نهان بیعت. زا فی شکند, اگاه باشید, 
او حکومت کوتاه مدتی خواهد داشت., مانند فرصت کوتاه ننک که با زبان 
بینی خود را پاک کند. او پدر چهار فرمانرواست قوچ های چهار گانه و امّت 
اسلام از دست او و پسرانش روزگار خونینی خواهند داشت. 


توضیح: حکم پسر ابوعاص و پدر مروان است و همانطور که ذکر شد 
پيامبر صلی الله علیه و آله وی را طرد کرد و عثمان او را پناه داد. ضمیر 
در «آنها» به «کف دست» برمیگردد که 8 است., چرا که عادت 

بر آن است که بیعت کننده دست خود را در دست بیعت شونده قرار 
ی علت نسبت دادن به یهودیت, کثرت خیانت انان است. «السبه»: با 
فتحه یعنی ژبر باسن یعنی اگر در ظاهر بیعت کنند در باطن خیانت 
مینمایند. کلمه «السبه» اهانتی است به او. «الامره» با کسره مصدر است 
مانند الاماره و گفته شده که آسم است. «لعقه»: شانند سعه بعتن. ان را 
لیسید. منظور کوتاه بودن مدت حکومت اوست که نه ماه بود البته شش 
سال و چهارده ماه و شش روز هم گفته شده است. 


«الکبش» با فتحه, بره گوسفند است وقتی که چهار دست و پایش بیرون 
بیاید. «کبش القوم»: رئیس قوم. اکثر شارحان کبش را فرزندان عبدالملک 
دانستهاند یعنی ولید, سلیمان؛ یزید و هشام. غیر از این چهار نفر هیچ 
فروانروایان 2 کف رتیه آمیه وجه ان دیکران کفیر اد ودم باشند, 
کجوفت نکردهاند. و گفته شده گ آنان فرزندان فیدالملی: .و ز نسل 
وا رم هی او وه ی خرای اه ار مم ار انا 


«الولد» به صورت متحرک, مفرد و جمع است. «الیوم الاحمر»: روزی 
شدید و در برخی نسخ «موتاً احمر» که کنایه از کشتار است. 


ص: 26۷0 


۳ فرمود؛ ۳7 ۳ 0 ۳ 
کرد اجابت کردید و وقتی کشته شد فرار کردید. آیا خداوند به جنگ با من 
دستور داده بود و پا بر خدا افترا میبندید. سیس فرمود: ای بصره. ای کاش 
می دانستی چه روزگاری داری ! و ای کاش می دانستی چه مردمانی 
داری !؟ آبی داری که سخت بلا آور است. و در ادامه سخنان زیادی را بیان 


فرمود. 


29) نهج البلاغه: از فرمایشات امیرالمومنین علیه السلام: شما یاران 
حق و برادران دینی من می باشید, در روز جنگ چون سیر محافظ دور 
کننده ضربت ها, و در خلوت ها محرم اسرار من هستید. با کمک شما 
پشتکنندگان به حق را می کوبم و به راه می آورم و فرمانبرداری استقبال 
کنندگان را امیدوارم. پس مراء با خیر خواهی خالصانه, و سالم از هر گونه 
شک و تردید, یاری کنید. به خدا سوگند من به مردم از خودشان 
سزاوارترم. 


توضیح: این ابی الحدید میگوید: امام علیه السلام این سخنان را پس از 
پایان جنگ جمل, به یاران خود فرمود. مدائنی و واقدی در کتابهای خود 
بدان اشاره کردهاند. «بطانه الرجل»: یاران خاص و اصحاب سر یک 
شخص. «المدبر»: آنکه پشت کند و از حق روی برگرداند. سخن امام علیه 
السلام که فرمود: «و آرجو...»: یعنی هر که به من روی آورد اگر اخلاق 
نیک شما را ببیند. با صمیم قلب از من اطاعت میکند. ممکن است منظور 
از «مقبل» کسی باشد که اقبال و اطاعت دارد. 


3(0) ارشاد: از بیانات امام علی علیه السلام پس از کشته شدن طلحه 
و از هم گسستن شیرازه لشگر بصره: 


به واسطه ما بر پشت مرکبهای شرافت نشستید و از تاریکی بدبختی به 
روشنایی سعادت رسیدید و از ظلمتهای جهل و بیدینی به راه راست 


هدایت شد بد. 
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امین 7۰ 
2 . المختار (116) از کتاب نهج البلاغه 


۰-3 ارشاد: 135 


کر باد گوشی که بانگ بلند پند را نمی شنود و شگفت است از گوشی که 
آوار ند ان را از کار افکنده چگونه صدای کوتاه را استماع می کند. قلبی 
که از تزلسلان خدا| لرزان است., همواره پایدار و با اطمینان باد ! : پیو سته از 
سرانجام مکارق بر شتا بیمناک بودم و سیمای مردم فریبکار را 9 
تفا هده میت کرنم ایک مرا بای کی (ماه ف دای انار نا 
مستور داشت و نیت راست و درست مرا به حال شما بینا نمود و چنانچه 
متوجهید حق و حقیقت را در میان شما برپا داشتم و شما را,: به شاهراه 
هدایت. رهبری نمودم با آنکه دلیلی حقیقت بین در میان شما وجود نداشت. 
چاه میگنید و خود از آب آن بهره مند نمی گردید. امروز کاری می کنم که 
حیوان لال که سایقه نداشته سخن بگوید گفتگو کند. آن که از پیروی من 
شده تا به حال شکی در وجود ان و من دست نداده است. فرزندان 
یعقوب به طریقه غير قابل وصفی حرکت می کردند تا اخر الامر کاری 
کردند که پدر را از خود ناراحت نمودند و برادرشان را به بردگی فروختند و 

پس از آنکه به عمل ناشایست خود اقرار نمودند توبه کردند و بر اأثر 
ی پدر و برادرشان, خدای متعال از ز گناهشان در‌گذشت. 


توضیح: سید رضی این کلام را با اندکی اختلاف ی است 
که ابتدای آن اینگونه است: <«شما مردم به وسیله ما؛ تاریکی های 
جهالت نجات یافته و هدایت شدید» و به کمک ما ِ 0 رسیدید. 
صبح سعادت شما با نور ما درخشید. کر است گوشی...» تا «من برای وا 
داشتن شما به راه های حق, که در میان جاده های گمراه کننده بود. به 
پاخاستم در حالی که سر گردان بودید و راهنمایی نداشتید» تا «از روزی 
که خق به من نشان داده شد: هر کز ,در آن شک و تردید نکردم. کناره گیری 
من چونان حضرت موسی علیه السلام در برابر ساحران است که بر 
خویش بیمناک نبود. ترس او برای این بود که مبادا جاهلان پیروز شده و 
دولت گمراهان حاکم گردد. امروز ما و شما بر سر دو راهی حق و باطل 
قرار داریم, ان کس که به وجود اب اطمینان دارد تشنه نمی ماند». 
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«و تسنمتم العلیا»: یعنی سوار بر اوج آن شدید. «سنام» به قله و اوج هر 
جیزی اطلاق میشود و منظور هدایت است. «بنا انفجرتم»: ی نیز نقل 
شده است. انن ابی الخدید .ميکهید: ان مانند «اغد البغیر: شتر غده. دار 
شد» است یعنی صاحب فجر شدید. «عن» برای مجاوزت است یعنی از 
شب گذ شتید. «السرار»: یک شب و دو شب آخر هر ماه, که ماه پنهان 


است. 


میگویم: .طظیق, روایتن دیگر شاید. معتی, «اتفجزتم» بعتی. همانتن. خسمه از 
زمین جوشیدید, باشد و يا همانند تولد صبح از دل شب. «وقر السمع» 
ات وا ی هت رو و ار 
کننده به خدا را نمیشنود. «کیف یراعی النباه»: یعنی کسی که صدای بلند 
را نمیشنود. صدای ضعیف را نیز نخواهد شنید و معنی آن این است که 
کشتی, که آننمه اعظ اشکار سود نفییر دخونه از غترنهای صعیف سوومید 
خواهد شد و شاید کنایه از ضعف دعایش نسبت به دعای خداوند و پیامبر 
صلی الله علیه و اله باشد. «ربط الجنان»: دعاست برای قلبهای ترسان از 
و تقدیر «ربط جنان نفسه» است. وتا کف ار را با ضم راء ذکر کرده 
است به این معنی است خداوند قلب هایی را که این جنین است پایدار و 
مطمئن گرداند. که صحیحتر است. «الخفقان»: به صورت متحرک به معنی 

ک و اضطراب. « همچنان منتظر شما هستم»: خطاب به سایر اصحاب 
الغدر» بیانی يا لامی است. «التوسم»: به فراست افتادن, یعنی با توجه به 
شما مینگریستم که با شبه باطل فریب خواهید خورد. 


«سترنی عنکم جلباب الدین»: یعنی دین میان من و شما حایل شد. پس 
ندانستید که من بر سخت گیری و قتل شما قادر هستم, ولی دین که مرا 


مجبور به مهربانی و شفقت و بخشش از جرائم شما کرده است. من را از 
دست یافتن به قلب هایتان (و کشتن شما) بازداشت. 


امه اه سا سم ای 
اینکه به نفاقتان آگاهی دارم باعث شده از من در امان باشید و همانند 
افرا وا ۱ 
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شما رفتار کنم. این صحیحتر از آنچیزی است که برخیها نقل کردهاند که: 
سترکم عنی. «بصرنیکم صدق النیه»: یعنی اخلاص من به خدا مرا نسبت به 
شما بصیر گردانیده است و با آن اخلاص ارت نفسم ضاف. کته اوربرت: 
همانطور که پیامبر صلی الله علیه و اله فرمود: مومن با نور خدا نظر 


احتمال دارد منظور از صدق نیت. علم صادقانه امام علیه السلام به نفاق 
آنان به عنوان یکی از علامات باشد. همانطور که خداوند فرمود: 
«هَلَعرفتهْمْ بسيماهَمٌ و لَفرقَهم فی لخن الْقَوْلِ»(1) و اگر بخواهیم, 
قطفا آنان رامع نوی انم در نیع انهان | به سیمای حقیقیشان 
می شناسی و از آهنگ سخن به حال آنان پی خواهی بُرد. ) یعنی با وجود 
ایتکه به تقاق شما آکاهی دارم اما با شما مانند افراد محلض رفتار میکنم. 


راوندی 1 وجه دیگری نیز احتمال دارد و آن عبارت است از اينکه 
معنلی «من با توجه به تخلق به اخلاق دینی. منزلت و جایگاه خود را از شما 
ای فندا مات ها ایس نات ‌ماشد کم اسان افصا رات و و ریم انا 
نمیشناساند, از همین باب در جایی دیگر فرمود: من ۰ علوم فر آم آنن 
دارم اگر برای آن افراد شایسته ای می یافتم, و معنا اینگونه میشود که 
اگر نیات شما صادق باشد و صحیح بنگرید و انصاف داشتة ماشیو: به«حایگا 
من پی خواهید برد. 


«آقمت لکم علی سنن الحق»: یعنی شما را به راه حق درمیآورم بطوریکه 
هر کس از ان منحرف شود گمراه گردد و راهنمایی غیر از من نخواهد 
داشت. «هر کجا میيابید برای بدست اوردن اب چاه میکنید» کنایه از این 
ات که و ی سا هس 
علت عبرتهای آشکار و نافرمانی مردم از فرامین الهی و از کمال فضل 
امام علیه السلام و حال دین و اقتضای اوامر الهی که همگی واضح هستند, 
از اين کنایه استفاده نموده است. این امور اگرچه صدای گفتن ندارند و 
کنگ هستند, اما شر ایط و اوضاء این امور خود گویاست, و 


ص: 264 


1- . محمد / 30 


وفتی آمام ان افضاع راسسم مکند وویان حال غویی را بیان مقرهاند گوین 
ک دای آن اهر راب فآ تما ده است. 


گفته شد: «العجماء» که صفت برای موصوف محذوف است یعنی 
«الکلمات العجماء» و منظور این است که در این خطبه رموزی است که 
قادر به سخن گفتن نیستند هرچند نزد خردمندان زبان سخن دارند. 
«عزب»: یعنی دوری و احتمال دارد برای اخبار و دعا باشد. و «در خود 
بیمی احساس کرد.» پنهان کرد... 


«و امروز ایستادهایم»: یعنی من بر راه حق و شما بر راه باطل 
ايستادهايم. «و من وثق بماء»: شاید معنی این است که هرکس بر حق 
باشد و بدان یقین داشته باشد و بر خدای خورٍ اعتماد کند, از حوادثی که بر 
او وافع میشود باکی ندارد همانند کسی که اگر به وجود آب اطمینان دارد 
خنکین وی را نمیترساند. شارحان گفتهاند: بعنلی اگر به قول من اعتماد 
داشتید و اطمینان میکردید, از گمراهی به دور و به یقین نزدیک بودید. 


قطب راوندی در شرح این خطبه از نهج البلاغه گوید: گروهی از جعفر 
دوریستی از پدرش محمد بن عباس از محمد بن علی بن موسی از محمد 
بن علی استر ابادی از علی ین محمد بن سیار از پدرش از حسن عسکری 
از پدرانش از امیر المومنین این روایت را برای ما نقل کردهاند. 


191 (1) نهح البلاغه: امیر المومنین در یکی از سخنا ناش مردم بصره را به 
جهت پیدایش فتنه ها مخاطب قرار داد که: 


مشغول دارد چنان کند, اگر از من پیروی کنید. به خواست خدا شما را به 


راه بهشت خواهم برد. هر چند سخت و دشوار و پر از تلخی ها باشد. اب 
فلانی عائشه , پس افکار و خیالات زنانه بر او چیره شد. و کینه ها در سینه 


انس حون کفره اهر له بر کردیه ار از اد می خواستنه اس را که 
بر ضد من انجام داد نسبت به 


ص: 265 


1- . المختار (154) از کتاب نهج البلاغه, و با اضافات و شواهد بسیاری آن 
را در المختار (122) از نهج السعاده 1: 372 روایت کردیم. 


دیگری روا دارد سرباز می زد, به هر حال احترام نخست او برقرار است و 
ادا 


ایمان روشن ترین راه ها و نورانی ترین چراغ هاست., با ایمان می توان به 
اعمال صالح راه برد, و پا اعمال نیکو به ایمان می توان دسترسی پیدا کرد, 
با ایمان, علم و دانش آبادان است و علم, انسان را از مرگ می هراسد و 
با مرگ دنیا پایان می پذیرد. با دنیاء توشه آخرت فراهم می شود و با 
قیامت بهشت نزدیک می شود و جهنم برای بدکاران اتکار. هی کرددره 
موم اه ار ما ات 
رونة تا تهدمتز آحام اخریت و سوه 


گویا می نگرم, همه از قبرها خارج شده به سوی منزلگاه های اخرین در 
حر کنند, هر خانه ای در آنجا به شخصی تعلق دارد, که نه دیگری را می 
پذیرتد و ته از آنجا به جای دیگر انتقال می یابند. «امر به معروف» 5 
از متکر» دو صفت از اوصاف پروردگارند که نه اجل را نزدیک می کند و نه 
روزی 0 بر شما باد عمل کردن به قران که ریسمان 
محکم الهی, تود. آشکار و درمانی_ سودمند است. که تشنگی را 
فرونشاند, تا را رات آن 
کس است که به آن چنگ آویزد. کجی ندارد تا راست شود, و گرایش به 
باظل قدارهتا از آنان کرداندم شمه فتکراز و نون بایی انات» کمنه 
اش نمی سازد, و گوش از شنیدن آن خسته نمی شود. کسی. که:با فران 
سخن بگوید راست گفته و هر کس بدان عمل کند پیشتاز است. 


(در اینجا مردی بلند شد و گفت: اي امیر المومنین ما را از فتنه آگاه کن, 
آیا نسبت به فتنه, از پیامبر خدا صلی الله علیه و آله سوالی نفرموده ای 
بای داد). انگام که خداوند ایه «الم | حست الناس ان یثرکوا ان یِفولوا 
أمتّا و هم لا ب بعتتون» (1) (آیا مردم خیال می کنند چون که گفتند ایمان 
۳0 بدون ازهایش رها می شوند. + دانستم که تا پیامبر صلی الله علیه 
و آله در میان ماست آزمایش نمی گردیم. پرسیدم ای رسول خدا این فتنه 
و آزمایش کدام است که خدا شما را بدان آگاهی داده است؟ 


ص: 206 


1- . عنکبوت / 1 2 


فرمود: «ای بقل پس از من افت اسلامی به فتنه و رن دچار می 
گردند». گفتم ای رسول خدا مگر جز این است که در روز «احد» که 
گروهی از مسلمانان به شهادت رسیدند و شهادت نصیب من نشد و سخت 
بر من گران آمد, تو به من فرمودی: ای علی مژده باد تو را که شهادت در 
پی تو خواهد امد. پیامبر صلی الله علیه و آله به من فرمود: «اين بشارت 
تحقق می پذیرد., در آن هنگام صبر تو چگونه است» گفتم ای رسول خدا در 
چنین موردی جای صبر و شکیبایی نیست بلکه جای مژده شنیدن و شکر 


خر دا صلن الله غلیم و اله فرمود سای علی این مردم یه ری یا 
اموالشان دچار فتنه و ازمايش می شوند. و در دینداری بر خدا مثت می 
کذارنده با این حال انتظار رحمت او را دارند, و از قدرت و خشم خدا, خود 
را ایمن می پندارند, حرام خدا| را با شبهات دروعین؛ و هوسهای غفلت زا 
حلال می کنند, «شراب» را به بهانه اينکه «آب انگور» است و رشوه را که 
«هدیه» است و ربا را که «نوعی معامله» است حلال می شمارند». گفتم 
ای رسول خدا: در آن زمان مردم را در چه پایه ای بدانم آبا در بابه: ارنداد 
يا فتنه و آزمایش؟ پاسخ فرمود: «در پایه ای از فتنه و آزمایش». 


توضیح: «آن یعتقل»: یعنی خود را بر اطاعت الهی حبس کند. «فلانه»: 
کنایه از عايشه است. و شاید اين طرز بیان از خود سید رضی باشد که 
برای تقیه آورده است. «و ضغن»: یعنی کینه. از علل کینه عايشه نسبت به 
امیر المومنین علیه السلام اين است که پیامبر صلی الله علیه و اله در 
خانه پدر وی ابوبکر را که به مسجد گشوده ميشد مسدود کرد اما در خانه 
علی علیه السم را باز گذاشت. پیامبر سوره توبه را از ابویکر گرفت و آن 
را توسط امیرالمومنین ارسال کرد. پیامبر فاطمه را خیلی گرامی میداشت 
کمسست که اه میشد. دلایل آشکار دیگری نیز وجود دارد. 


«المرجل»: بر وزن منبر یعنی شیی: «القین» آهنگر یعنی مانند جوشش 
کی از آهن. فرموده ایشان: «من غیری»: منظور عْمر است چنان که 
گفته شده 


ص: 267 


است, يا آعم از عمر, که اين صحیحتر است. منظور این است که اگر پس 
از عثمان که بدان شکل کشته شد, اگر عمر و يا یکی از امثال وی خلافت 
را به دست میگرفت. باز هم عايشه در قالب گروهی فتنهگر کشته شدن 
عثمان را به او نسبت میداد و مردم را علیه او تحریک به شورش میکرد؟ 
نه چنین نمیکرد. این موضوع میزان کینه وی را نسبت به امام نشان میدهد. 


«البلوج»: روشنایی. «لا مقصر»: یعنی هیچ نگه دارنده ای از قیامت و هیچ 
سرانجامی جز آن ندارد. «مرقلین»: شتابان. «قد شخصوا»: خارج شدند. 
«الاجداث»: قبور. «خلق»: با یک یا دو ضمه یعنی خلق و خوی و طبیعت و 
مردانگی و دین. وقتی مرد از تب سیراب شود و رنگش تغییر کند به او 
«نقع» گفته ميشود. «لا یزیغ فیستعتب»: منحرف نمیشود تا از وی 
درخواست بازگشت شود. «العتبی»: بازگشت و منظور از کثره الرد, بر 

سر زبانها بودن است. 


«لا تنزل بنا.. ی : ابن ابی الحدید در شرح این عبارت به آیه (تا تو در میان 
آنازخ هت خذا بر آن تیست که ایشبان را عذاب کند) اشاره میکند. و 
خیزت: غنی:::۱ بنیز هن فنغ: شید «ااخهاع الشاهیه»؛ بعتی. غافل: 
«بمنزله فتنه»: یعنی هرچند در باطن از خبیث ترین کافران هستند اما در 
ظاهر احکام کفر بر آنان جاری نیست. 


ار / 2( ۷ قلخ متام نقل کردهاند. تا ای 
اللفعلی. م اه من فرموون ان خداوند جهاد با فتنه گران را بر تو 
۱ 0 ۱ ۳ 
جهاد در برابر آن بر من واجب شده است فرمود: ایض را تروق دید 
می آورند که , ۳ اما با سنت 


ص: 2609 


1- . ابن میثم در المختار (156) از نهج البلاغه 3: 265 آن را نقل کرده و 
آبن آنف الحدید در المختار مذکور 3: 277 ان را اورده است. 


اقرار به شهادتین دارم آنها نیز شهادت می دهند, پس به چه حجٌْتی با آنها 
پجنگم؟ فرمود: به دلیل بدعتهای آنها در دین و مخالفت آنها در این امر, 
گفتم ای پیامبر خدا تو مرا به فوز شهادت وعده داده ای از خداوند بخواه 
موی مت ی ری اس و سر 
الله علیه آله) فرمود: در اين صورت چه کسی با ناکین و قاسطین و 
مارقین جنگ می کند. آگاه باش که من به تو وعده شهادت داده ام و شهید 
خواهی شد بر فرق سرت شمشیر زده می شود و از خون آن محاسنت 
خضاب خواهد شد. در اين هنگام شکیبایی خواهد بود. گفتم: ای 
پیامبر خدا اين از موارد صبر نیست بلکه جای شکر و سپاس است فرمود: 
آری درست است پس خود را برای مبارزه با دشمنان آماده کن زیرا مورد 
خصومت و دشمنی هستی؛ , گفتم ای پیامبر خدا کاش اندکی روشنتر بیان 
می کردی فرمود: همانا امْتم پس از من مورد فتنه و آزمایش قرار می 
کترنده حران سا تاونل مه هآ من من کتند: شراب را نبیذ, و حرام 
را هدیه و ربا را داد و ستد خوانده و حلال می شمارند کتاب خدا تحریف 
ی ی ام اس و ی و 
خانه خود باش تا اين که امر بر عهده تو افتد و هنگامی که تو آن را عهده 
دار شوی دلها جوشان و نگران شود, و اوضاع بر ضدٌ تو دگرگون گردد. پس 
در این موقع طبق تأویل قرآن به نبرد پرداز همان گونه که من مطابق 
تنزیل آن جنگیدم, زیرا اوضاع اخیر آنها با احوال نخستین آنان تفاوتی ندارد 
گفتم ای پیامبر خدا اين فتنه زدگان را چه منزلت و حکمی است. فریب 
خوردگانند یا مرتدذ و از دین برگشتگان فرمود: اینها دستخوش فتنه و 
آزمایش شده و در آن حیران و سرگردان می مانند تا اين که عدالت کار 
آنها را یکسره کند, گفتم ای پیامبر خدا عدالت به وسیله ما به آنها می رسد 
یا به دست غیر از ما فرمود به دست ما.؛ دا یالط ها اعا ده 
در پایان نیز به وسیله ما برقرار خواهد شد, و به واسطه ما خداوند دلها را 
پس از فتنه, الفت و نزدیکی خواهد داد, گفتم سپاس خداوند را بر نعمتهایی 


که به ما بخشیده است. 


ص: 29 


توضیح . : «کن حلس»: یعنی خانه نشین باش و برای جنگ و دفع گمراهان 
خروج نکن و ضمير در «تقلدها و قلدتها» به مجهول در آنها مربوط بوده و 
مرجع آن خلافت و امارت است. «تقلید» از گردناویز گرفته شده و بطور 
استعاره استعمال شده است. «تقلیدهم»: فرمانبری آنان و ترک عناد از 
سوی انا «جأش القدر»: با همزه و غیر آن یعنی جوشید. «قلبت لک 
الأمور»: یعنی برای دفع تو دست به انواع حیله و نیرنگ خواهند زد. 


2 (1) نهج البلاغه: حارث بن حوط نزد امام آمد و گفت: آیا چنین 
پنداری که من اصحاب جمل را گمراه می دانم چنین نیست, امام فرمود: 
ای حارث تو زیر پای خود را دیدی, اما به پیرامونت نگاه نکردی» پس 
سرگردان شدی, تو حق را نشناختی تا بدانی که اهل حق چه کسانی می 
باشند و باطل را نیز نشناختی تا باطل گرایان را بدانی. (حارث گفت: من و 
سعد بن مالک و عبد اللّه بن عمر, از جنگ کنار می رویم, امام فرمود): 
د یی یر و را ات تم مه اسان را ار ما ود 


توضیح: «به زیر پای خود نگاه کردی»: یعلی به اعمال مطابق با ظاهر 
اسلام پیمان شکتان نگاه کردی, همان کسانی که آتان در متزلت به علت 
خروج بر امام حق پایینتر از تو هستند. تو فریب آنان را خوردی و به آنان 
اقتدا نمودی و به کسی که بالاتر از تو بود یعنی امام خود که اطاعت از او 
واجب است و مهاجرین و انصاری که از وی تبعیت کردند نگاه نکردی و 
حکم آنان را که علیه باطل بود نشنیدی لذا سرگردان شدی. 


معنی اینگونه نیز میتواند باشد که نگاه کردن وی به زیر خود کنایه است از 
نگاه او به باطل آنان و نظایر آنان که از حب دنیا ناشی ميشود و نگاه او به 
بالاتر از خود کنایه است از نگاه به حق و الهی دانستن آن. و يا اينکه. به 
این امر که فکر تو بدان میرسید. یعنی خطر جنگ با اهل مکه نگاه کردی 
اما به امر متعالی که در بالای 


ص: 270 


- . المختار (262) از قصار نهج البلاغه و ما در المختار (96) از نهج 
الشفاده1 ۱12۰ آن وا نقل کر دیم. 


دیدگان توست یعنی وجوب جنگ با آنان به علت طفغیان و ظلمشان و فساد 
و خروجشان بر امام عادل توجهی ننمودی. 


193 .(1) نهج البلاغه: پس از آنکه خداوند امیرالمومنین علیه السلام را در 

جنگ جمل پیروز گرداند. یکی از یاران امام علیه السْلام گفت: دوست 
داشتم برادرم با ما بود و می دید که چگونه خدا تو را بر دشمنانت پیروز 
کرد. امام علیه السّلام پرسید: آپا فکر و دل برادرت با ما بود. گفت: آری. 
امام علیه السّلام فرمود: پس او هم در این جنگ با ما بود, بلکه با ما در اين 
نبرد شریکند انهایی که حضور ندارند. در صلب پدران و رحم مادران می 
باشند, ولی با ما هم عقیده و آرمانند. به زودی متوّلد می شوند و دین و 
ایفان به-وفسبله آنان. تقویت فی حردد. 


توضیح: «سیرعف بهم الزمان...»: رعاف به خون خارج شده از بینی اطلاق 


میشود و معنی عبارت این است که روزگان آنان را از عدم به عرصه وجود 
خاهد ارف این اساد ار بوع اسفاد به ظر فبا ضرط است؛ 


4 تمه آتباکهه ار فماشات آرالمومتم غانه السلام در توهش 
مردم بصره. : شما سپاه یک زن و پیروان حیوان (شتر عایشه) بودید, تا شتر 
صدا می کرد می جنگیدید و تا دست و پای آن قطع گردید فرار کردید. 
اخلاق شما پست. و پیمان شما از هم گسسته, دین شما دو رویی, و آب 
آشامیدنی شما شور و ناگوار است. کسی که میان شما زندگی کند به 
کیفر گناهش گرفتار می شود و آن کس که از شما دوری گزیند مشمول 
آمززشر. تزهرد کار می. کردد. خویا مشجد شما زا می: بیتم که ون سیته 
کشتی غرق شده است. که عذاب خدا از بالا و پایین او را احاطه می کند, 
و سرنشینان آن, همه غرق می شوند. و در روایتی است: سوگند به خدا, 
سرزمین شما را آب غرق می کند, گویا مسجد شما را می نگرم که چون 
تنینته. کت با وتا نستی فری. که بر شتته خواشدم. باشن ند رو اب 
مانده است. 
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1- . المختار (12) از نهج البلاغه 
2- . المختار (13) از نهج البلاغه 


و در روایت دیگر: مانند سینه مرخ روی آب درب از همه جا قق ات ویک اند 

و از آسمان دورتر. عقلهای شما 1 سخیف و خردهاتان یه است. شما 
ی 
صیاد میباشید. 


توضیح : امام فرمود: «و آتباع البهیمه»: چون شتر عايشه پرچم لشگریان 
بصره بود. «رغا»: صدای شتر. « آخلاقکم دقاق»: آبن ابی الحدید میگوید: 
«الدق» یعنی کوچکترین و پستترین بخش هر چیزی و علت آهزدن آن 
سرزذش میباشد. 


در خدیثی آمده است: مردی نزد پیامبر صلی الله علیه و آله رفت و گفت: 
من دوست دارم با فلان زن ازدواج کنم اما اخلاق خانوادهاش پست است. 
فرمود: از گلی که در زبالهدان است بپرهیز. 


«الشقاق»: اختلاف و پراکندگی. «الزعاق»: شور و علت آشوری آب آنان 
نزدیکی به دریا و آمیختگی آب این منطقه با آب دریاست. گفته شده است 
که امام علیه السلام اين کلام را در مقام سرزنش و ذم آنان فرموده است 
چون منطقه بدی را برای زندگی انتخاب نمودهاند و آنگونه که پزشکان 
فیکهو‌نند باکت سنوع مزاج .و کودنی: آنان: و«غیره منود رین اظه رکم»: 
یعنی بین شم به طور طلب حمایت از شما و تکیه به شما. و اما رهین گناه 
مین ای کف ی انآ سب ار ون 
است به رنگ انان.تراید ه ان مدانل» اخلافی. نان الگو برداری کند لذا با 
گناهان خود بسته شده است يا بودن انسان در میان آنان خود سزای 
گناهان اوست و کسی که از میان آنان خارج گردد خداوند وی را مورد 
زجمت خوپش قرار میدهد و بدان موفق میدارد. «جوْجو السفینه»: سینه 
و کته میشود «جثم الطاثر جثوما» همانند «برک» نشستن است 


ابن میثم میگوید: . بصره دو بار و در زمان القادر بالله و القائم بالله بطور 
کلی با مردم خود به زیر آب رفت و خانههای آن ویران شد و به غیر از 
مسجد جامع چیزی از آن باقی نماند. سپس میگوید: و ممکن است منظور 
از نزدیکی به آب و دوری از آسمان, محل بنای این شهر باشد که به دریا 
ری است: و گفته شده است که 


هو 272 


منظور از دوری بصره از اسمان, دوری ان از مدار نصف النهار میباشد. 
تحقیقات نشان میدهد دورترین ابادی از نصف النهار «الابله» یکی از 
روستاهای بصره است. 


و نیز گفته شده است که منظور, دوری آن از آسمان رحمت الهی است؛ 
بعنی اماده نزول عذاب است. پایان سخن. 


النهار است و گرنه الابله دورترین آبادی نیست. «الابله» با همزه و باء 
مضموم و لام مشدد و مفتوح یکی از بهشتهای چهارگانه است و هم اکنون 
محلی است دارای خانهها و ساختمانها. «السفه»: رذیلتی که مقابل حلم 
است. «النابل»: شخص تیرانداز. «الأکله»: خوردنی. «الفریسه»: آنچه که 
جانداران شکاری صید کنند. «الصوله»: جستن و حملهور شدن. 


1(5) نهج البلاغه: از فرمایشات امیرالمومنین علیه السلام در توضیح 
برخی از مسائل مربوط به زنان: 


ای مردم ! زنان در مقایسه با مردان؛ در ایمان. و بهره وری از اموال, و 
عقل متفاوتند. اما تفاوت ایمان زنان, بر کنار بودن از نماز و روزه در ایام 
«عادت حیض»* انان است و تفاوت عقلشان با مردان بدان جهت که 
شهادت دو زن برابر شهادت یک مرد است و علت تفاوت در بهرهوری از 
اموال آن که ارت زنان نصف ارث مردان است. پس, از زنان بد, بپرهیزید 
۵ صرافت کاس ان باشیی ور خوافته های فک فوایم فرماتبرد اسان 
نباشید تا در انجام منکرات طمع ورزند. 


توضیح: منظور ذم و نکوهش عایشه و توبیخ پیروان اوست و نیز ارشاد 
مردم در عدم اطاعت از زنان. 


«تفاوت د یمان زنان؛ بر کنار بودن از نماز و روزه.. 5 : شاید با این استدلال 
باشد که اعمال. , جزتی از آیمان هستند و برکتاری زنان هرچند به دستور 
خداو ند نت اما برداشتته شدن تکلیف: دال بر توعی نقص در آنان.میباشد. 
در مورد میراثت و شهادت در دادگاه نیز همچنین است. 
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1- . المختار (80) یا ما قبل آن, از نهج البلاغه 


در مورد عدم اطاعت از آنان در معروف. یا باید به فرد دیگری مراجعه 
شود يا باید به نحوی عمل شود که گمان نرود که آن معروف به خاطر 
اطاعت از امر او انجام گرفته است بلکه چون امر معروفی بوده بدان 
عمل شده است. در مورد ترک برخی مستحبات نیز همچنین است که ترک 
آن در بعضی اوقات مثلا در حالت کون به خاطر مستحب بودتش باشد. 


1(6) نهج البلاغه: از خطبههای امام علی علیه السلام: فتنه هایی چون 
تاریکی شب که بیرویی نمی تواند در برابر آن بایستد, و کسی نتواند 
پزجفهای آن»زا پابین کشد, به. سوق -شما من اید. چونان شتزی, که مهاز 
شده و جهاز بر پشت آن نهاده و ساربان آن را کشانده و به سرعت می 
راند. فتنهجویان کسانی هستند که ضربات آنها شدید و غارتگری آنان اندک 
است. مردمی با آنان جهاد می کنند که در چشم متکبُران خوار و در روی 
زمین گمنام و در آسمان ها معروفند. در اين هنگام, وای بر تو ای بصره از 
سپاهی که نشانه خشم و انتقام الهی است, بی گرد و غبار و صدایی به تو 
حمله خواهند کرد و چه زود ساکنانت به مرگ سرخ و گرسنگی غبار آلود 
دچار می گردند. 


#ضیح فقای الم این انی اجه وه خمم فطع ابیت ری 
کسره بةه معنی تاریکی. خداوند فرمود: «فاسر باهلک بقطع من 
اللیل» (خانوادهات را در تاریکی شب ببر ). ظاهرا جمع «قطعه» است و 
در کلام آبن ۳ الحدید سهوی صورت گرفته است. 


«لا تقوم لها قائمه»: یعنی برای جنگ با او گروهی و هیچ مرکبی و قلعه و 
ساختمانی برای مبارزه با انها وجود و همه انها از بین میرود یعنی 
نمیتوان با فتنهجویان مبارزه کرد. «و لا ترد لها رایه»: یعنی هیچ پرچمی از 
پرچمهای ایشان ساقط نمیشود بلکه آنان هميشه پیروزند و يا پرچمها و 
گروههایی که از آنان گريختهاند براي جنگ مجدد به آنان روی نمیاًورند. 
«مزمومه مرحوله» دهنه و رحل بر ان است یعنی همه وسایل ان کامل 
است که فرماندهاش ان را میراند. «الحفز»: 
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1- . المختار (100 با 102) از نهج البلاغه 


سریع راندن. «یجهدها»: بیش از حجد توان مرکب.؛ آن را میراند. «قلیل 
تایه یعنی از دشمن چیزی به سرقت نمیبرند و همه تلاش آنان کشتار 
است نه تاراج. گفته شده که این نکته اشاره است به صاحب زنج و 
سیاهیان او. همچنین گفته شده, کسانیکه با آنان جنگیدند این اوصاف را 


نداشتهاند مکر اینکه دفتد شود بهخاطر شقاوت طرف مقابل خداوند آنان 
را با ملاتک یاری نموده است که این بعید است. 


و نیز گفته شده است که این اشاره به جنگ دیگری در آخرالزمان دارد که 
هنوز فرا نرسیده است اما نزدیک است. «الرهج»: غبار. 


ِ 1 ۳ 9 9 
اشاره به فتنه زنج دارد که ظاهرا حرکت آنان فاقد گرد و غبار و صدا بوده 
است چرا که سواره نبودهاند و افسار نداشتهاند لذا غبار به پا نمیکردهاند و 
حس نميشدند. این ابی الحدید میگوید: « مرگ سرخ»: کنایه از وبا و 
«گرسنگی غبار آلود»م کنایه از محل است و ری کنایه از شدت 
1 ا 0 میبیند. هب شده اسمت. کر «مرگ سرخ» 2 
اتف کسان ان با مش آنن .مت منگویه؟ نهر کویر امام علیه 
السلام آن را به کشته شدن آنان از طریق غرق شدن تفسیر کرده, که 
تیم آن خوا هم آیند. 

7 انهح البلاغه: از پیشگوییهای آینده بصره یورشهایی که به بصره 
خواهد شد توسط امام علیه السلام: ای آحنف گویا من او را می بینم که با 
لشکری بدون غبار و سر و صدا و بدون حرکات لگام ها و شیهه اسبان به 
راه افتاده, زمین را زیر قدم های خود چون گام شتر مرغان در می نوردند. 


سید رضی میگوید: امام به صاحب زنج (که بر آبن عباس خروج کرد) اشاره 
میکند و میفرماید: : پس وای بر کوچه های آراذ و خانه های زینت شده بصره 
که بال هایی چونان بال کرکسها و ناودان هایی چون خرطوم های پیلان 
دارد. وای بر 
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1- . المختار (126 با 128) از نهج البلاغه 


اهل بصره که بر کشتگان آنان نمی گریند و از گمشد گانشان کسی جستجو 
نمی کند. من دنیا را به رو, بر زمین کوبیده و چهره اش را به خاک مالیدم و 
پیش از آنچه ارزش دارد, بهایش نداده ام و با دیده ای که تفای ات به 
آن نکریشته ام . 


سید رضی می گوید: امام علیه السلام به توصیف ترکان مغول میپردازد و 
میفرجاید: کهیا انا زا می شم کهسا زخساری ونان سیر‌های» کش 
خورده, لباس هایی از دیباج و حریر پوشیده. که اسب های اصیل را یدک 
می کشند و آنچنان کشتار و خونریزی دارند که مجروحان از روی بدن 
کشتگان حرکت می کنند و فراریان از اسیر شدگان کمترند. 


کنات اصتات کته ام ام ان اه الم غیت رنه ایام ان 
السْلام خندید و به ان مرد که از طایفه بنی کلب بود فر مود: 


ای برادر کلبی اين اخباری که اطلاع مي دهم علم غیب نیست. اینها علمی 
0 ۷ 
ام . علم غیب علم قیامت است., و آنچه خدا در گفتهٍ خود آوردة که: «علم 
قیامت در نزد خداست, خدا باران را نازل کرده و آنچه در شکم مادران 
است می داند. و کسی نمی داند که فردا چه خواهد کرد و در کدام 
سرزمین خواهد مرد» پس خداوند سبحان, از آنچه در رحم مادران است؛ 
از پسر يا دختر, از زشت پا زیباء سخاوتمند یا بخیل, سفغادتمتد با شقی آگاه 
است, و از آن کسی که آتشگیره آتش جهیّم است يا در بهشت همسایه و 
دوست پیامبران علیهم السْلام است. از همه اينها آگاهی دارد. اين است آن 
علم غیبی (ذاتی) که غیر از خدا کسی نمی داند. جز اینها, علومی است که 
است. پیامبر صلی الله علیه و اله و سلم برای من دعا کرد که خدا این 
دسته از علوم و اخبار را در سینه ام جای دهد و اعضاء و جوارح بدن من از 


رس 


ان پر گردد. 


توضیح: «الملحمه»: درگیری عظیم همراه با فتنه و کشتار. «اللجب»: صدا. 
«القعقعه»: صدای سلاح و مانند ان. «الحمحمه»: صدای اسب اما کمتر از 
شیهه. فرمود: «یثیرون الارض». گفته شده است. یعنی خاک را زیر و رو 
میکنند چون 
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پاهایی خشن همانند سم اسبان دارند. همچنین گفته شده است که سخن 
امام علیه السلام «یثیرون الارض» با «لا یکون له الغبار» تناسب ندارد, و 
شاید این تعبیر کنایه است از شدت گام کوبیدن آنان بر زمین 0 
میشود: با این وجود, غبار آنان همانند غباری که از راه رفتن سقداران 
ناشی میشود نیست چرا که پاهای زنجیها معمولا کوتاه و پهن با اتکشانن 
پهن همانند پاهای شتر مرغ بوده است. «السککی»: جمع سکه است با 
کسره و منظور کوچهها و راههای هموار و راههای دارای درخت نخل. 
«المزخرفه»: مزین به طلا؛ «و اجنحه الدور» که آنها را به بالهای کرکس 
تنییه. کرد-همان وهاشتن. ان است سفنت فسفهایت از سقف خانه که از 
چوب و لوله بوده و خارج از دیوار بوده تا از ریزش پاران و تابش نور آفتاب 
بر روی آنها جلوگیری شود. «خراطیمها»: ناودان آن به طول پنج ذراع یا 
بیشتر بوده و قیر اندود میشده است و برای خارج ساختن آب از بام خانه و 
جهت محافظت از دیوارها استفاده میشده است. «الفیله»: مثل غینه جمع 
فیل است. 


فرمود: «لایندب قتیلهم»: گفته شده که این عبارت دلالت دارد بر شدت 
قدرت و حرص و اشتیاق آنان در کشتار که ابایی از مرگ ندارند. و نیز گفته 
شده که آنان بردگان غریبی بودند که خانواده و فرزند نداشتند تا بر آنان 
ناله و زاری کنند. 


و گفته شده است که عبارت « لا بفقد غائبهم»: توصیف جنگجویی آنان 
است به طوریکه وقتی یکی از آنان کشته میشد دیگری جای وی را 
میگرفت. فرمود: «ن کاب الدنیا»: گفته میشود «کببت فلانا علی وجهه»: 
یعنی او را ترک کردم و به سمت وی برنگشتم. و گفته شده که اين عبارت 
کنایه است از علم امام به باطن و اسرار دنیا. همانطور که گفته میشود: 
غلبت الامر ظهرا لبطن: با زیر و رو کردن از درون امر اطلاع یافتم. 
فرمود: «قادرها بقدرها»: یعنی در حد و اندازهاش با آن برخورد میکنم. 
«ناظرها بعینها»: نف ان با خی یرت میرم وبا نمی که نشایشتنه ان 
باشد بدان نگاه میکنم و به عنوان تفسیر این سخن امام و قادرها بقدرها» 
ماد ار عم له الشا مات شم ات که اشان هه رت 
من دنیا 
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را رها کردهام نه زنی دارم که بمیرد و خانهای که خراب شود. بالشم سنگ 
است و رختخوابم کلوخ و چراغم ماه. 


میگویم: توضیح بقیه خطبه با سایر اخبار در باب خود ارائه خواهد شد. 


1(8) کافیه فی ابطال توبه الخاطئه: امیرالمومنین علیه السلام نامه ای 
۳ [الأرحبی ] روانه 
این شهر ساخت. عمر پس از رسیدن به شهر تکبیر بلندی گفت و همه 
مردم آن را شنیدند و با اين ندا در مسجد جمع شدند. همه نماز جماعت را 
بجای آوردند حتی یک نفر هم غایب نبود. سپس عمر نامه را خواند که در 
آن: آنده بود: به نام خداوند بخشنده مهریان. از بندم خدا آمیرالموهتین به 
قرظه بن کعب و همه مسلمانان که همراه او هستند. سلام علیکم. من 
بارهس ساره اما بعد, ما با قومی 
که بیعت ما را شکستند و ظالمانه همبستگی امت اسلامی را گسستند, رو 
دررو شدیم. برای آنان به اقامه حجّت و ادله پرداختیم و قضاوت را در 
مورد آن را به خداوند واگذردیم. (سپس جنگ درگرفت) ما بر آنها چیره 
گشتیم و طلحه و زبیر کشته شدند. من برای جنگ با آنان عذر آورده و 
نصیحت کردم و صالحان امت اسلامی را شاهد قرار دادم اما آندو گوش 
فرا ندادند و نصیحت نصیحت کنندگان را اجابت ننمودند. پیروان گمراهی به 
عايشه پناه بردند و افراد زیادی از مردم بصره در طرفداری از او کشته 
شدند. خداوند به باقیمانده آنان طعم شکست را چشاند و پا به فرار 
گذاشتند. شتر آنان برای ایشان از شتر قوم مود بدشوم تر بود. این شتر 
بدتر با توجه به عمل خود در معصیت الهی و پیامبر و ایجاد تفرقه میان 
مسلمین و ریختن خون مومنان, بدون هیچ عذر و دلیلی, بد یمنتر و شومتر 
از شتر قوم حجر بود. وقتیکه خداوند انان را شکست داد دستور دادم که 
هیچ شخص فراری تعقیب نشود و هیچ مجروحی کشته نشود. عورتی 
مکشوف نگردد و حجابی دریده نشود. هیچ کس بدون اجازه وارد خانهای 
نشود. به مردم امان دادم. مردان صالحی از ما شهید شدند که خداوند 
حسنات آنان را مضاعف گرداند و 
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درجاتشان را متعالی گرداند و ثواب صادقان و صابران به آنان عطا فرماید. 
خداوند به شما مردم کوفه از جانب اهلبیت پیامبرتان, بهترین جزای خیری 
که به اطاعت کنندگان و شاکران نعمتهایش میدهد عطا نماید. شما ندای 
مرا شنیدید و اطاعت و اجابت نمودید. شما بهترین برادران و یاران حق 
رافع در رجب سال سی و شش هجری مکتوب نمود. 


لیا با دا ۱ 0 
دستور داد در شهر اعلام کنند که به خواست خدا بعد از گذشت سه روز از 
فردا, روز چهارم نماز جماعت تشکیل می شود و عذر هیچکس در عدم 
حضور پذیرفته نیست مگر دلیلی داشته و يا بیمار باشد. زمینه مجازات خود 
را فراهم نکنید. وقتی که روز موعود فرا رسید مردم در مسجد جمع شدند. 
امام علیه السلام در مسجد جامع حضور یافته و نماز صبح را برپا داشت. 
وقتی نماز به پایان رسید به پا خاست و به دیوار قبله, در طرف راست 
مصلی تکیه داد و مردم را مخاطب قرار داد. پس از حمد و ثنای خدا چنان 
که: تانستهة بود و درود بر پیامیر ضلی اللة غلیه. و اله و طلب آمرزش برای 
مردان و زنان موّمن و مسلمان فرمود: «ای مردم بصرهای که سه بار 
مردم خود را زیر و رو کرده و خدا چهارمی را به خیر کند. ای سپاهیان زن 
و پیروان شتری که آواز داد و شما به دنبال آن راه افتادید و چون کشته 
شد فرار کردید, اخلاق شما پست, دینتان نفاق و آبتان شور و ناگوارا, 
سرزمین شما گندیده ترین سرزمینها و دورترین شهر از آسمان زجمت 
خداست. اگر بدیها ده قسمت باشد ثه قسمت آن در سرزمین شماست. 
هرکس در این شهر اقامت گزیند گرفتا ر گناه میشود و هرکس از ان خارج 
شود عفو الهی شامل حالش میگردد. گویی شهر شما را میبینم که خداوند 

به ان از اسهات خ دم غاب زاب انا لن فیکید, و هر که در آن باشد غرق 
مه سا را سا که باه مس ی سس یا رای و 
است». احنف بن قیس 
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برخاست و گفت: ای امیرالمومنین کی اين اتفاق میافتد؟ امام فرمود: ای 
ابا بخر, تو آن را درک تخواهی, کرد خون بین: تو و آن"خادثه قرنها فاضله 
است اما شما به نسل بعد و آنان به نسلهای بد اطلاع دهید که آنان بصره 
را در حالی خواهند دید که کلبههایش تبدیل به خانه و بیشهزارهایش تبدیل 
به قصر شده است و آنان از آن جا پا به فرار گذارند و دور شوند, زیرا در 
آن روز برای شما بینشی نیست, سپس رو به سمت راست خود کرد و 
فرمود: مبان نما و انلهجقدر فاضاه است ؟ منذر بن جارود گفت: ۳3 
مادرم به فدایت. چهار فرسخح فاصله است. امام علیه السلام فرمود: 
راست گفتی, سوگند به آن که محمّد صلی الله علیه و آله را بر انگیخت و 
او را به نبوت, گرامی و به رسالت مخصوص داشت, و روح او را در بهشت 
برین جای داد, همانگونه که شما سخن مرا می شنوید از او شنیدم که 
فرمود: ای علی آیا می دانی میان آن جا که بصره نامیده می شود و آن جا 
که ابیت تاه دار کار فرس ای ایحا که له کف ام شود مح 
اصحاب عشور است.؛ در اینجا هفتاد هزار نفر از امّت من کشته می شوند 
که هر کدام از شهدای انان به منزله شهدای بدر است. منذر گفت: ای 
آامیرمومنان پدرم و مادرم به فدایت. چه کسی انان را می کشد؟. فرمود: 
آنان را برادران جِنْ به قتل می رسانند. و اینان اقوامی هستند مانند 
شیاطین که رنگ پوست آنها سیاه و جانهای آنان بد بو و شرّ و بدی آنها 
تیان وناز وبری آنها کم است» خوشا بم‌حال کسی. که انا را بکتند و 
يا به دست آنها کشته شود. در این تما وهی راوتسا ایا به 
حرکت در می آیند که در نزد گردنکشان و متکتران زمان زبون, و در روی 
زمین گمنام و در آسمان معروفند, آسمان و اهل آن, و زمین و ساکنان آن 

بر ایتها.فی خریند: در این هنگام اشک از چشمان آن حضرت سرازیر شد. 
سپس فرمود: افسوس بر تو ای بصره و وای بر تو از سپاهی که نه گرد و 
غباری دارد و نه سر و صدایی, منذر گفت: ای امیر مقمنان در باره اب 
فرمودی قبل از غرق شدن چه بر سر آنان میآید؟ و ویح و ویل چیست؟ 
امام علیه السلام فرمود: اینها دو بابند ویچ» باب رحمت است. و ویل, باب 
عذاب. آری ای پسر جارود آشوبهای بزز کون نا می شود, اند از وان 
گروهی به جان هم می افتند و یکدیگر را می کشند, 
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در برخی از این اشوبها خانه ها و شهرها ویران می شود. و داراییها به یغما 
می رود. مردان کشته و زنان اسیر و ذیح می شوند, وای که امر اين زنان 
داستانی شگفت انگیز است. و دیگر فتنه دجال بزرگ یک چشمی است که 
چشم راست او از حدقه در آمده و چشم چپ او گویی به خون آغشته 
است, و در سرخی مانند اين است که پاره خونی در کاسه چشم او افتاده 
و یا چون دانه انگور سرخی است که روی آب قرار گرفته باشد, و گروهی 
از قبیله اش او را پیروی می کن 


کسانی که در شهر ابلّه شهید می شوند انجیل خود را از بردارند. از اینها 
بعضی کشته می شوند, و گروهی پا به فرار می گذارند. پس از آن رجف 
بقتی زمین لرره است وبعد ار آن قدف بعتی بر ناب کردن: شنی هشن و 
این خسف است یعنی فرو رفتن در زمین است و سپس مسخ است یعنی 
در کون شندن: ضتورت: انسانی است. .و بعد: از ایبها. کرشتعی غبار الود. بو 
سپس مرگ سرج است که این همان غعرق است. ای منذر کم 
نخستین, بصره جز اين نام. سه نام دیگر دارد که جز عالمان کسی آنها را 
نمی داند. این اسامی یکی خرییه و دیگر تدمر و سوّمی موّتفکه است, ای 
ند افو کند ره ان که تیمها شا مت اسان را ادا واه ند 
یکایک. عرضتة: ها و خانه های ویران و اين که در چه زمان خراب و پس از 
آن در چه موقع آباد می شود و به همین گونه تا روز رستاخیز, شما را خبر 
می دهم » و در این باره دانشی فراوان دارم یر از هن بیر سید خواهید 
دید که من به انها دانایم, و در دانش خود به 1 امور و آگاهی به جزئیات 
آن-فجان. خظا نمن: شومم و عم به احوال انتهای. کدشتفهو انخه. تا روز 
رستاخیز پدید خواهد امد به من دانضشده اشت. 


ای مردم بصره خداوند برای هیچ یک از شهرهای مسلمین نشانه شرف و 
تزر کوازی: فراز ندادچر این. که: هترین. ان زا برای شما قرار داد و به فضل 
خویشر ها را آتحیزهایی برخوردان کرد کمد یجان ار ان تن موه بودند: 
وقتی امام جماعت رو به مکه به نماز می ایستد قبله شما راست ترین 
قیله فسته‌هفاه اراهه است: مار فران سا رن قاری مرا 
شما در زهد و عابد شما در عبادت و تاجر شما در تجارت و صداقت برترین 
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تروتمندان شما بخشنده ترین و متواضع ترین مردم اند. مردان با شرافت 
شما بهترین خلق را دارند و شما در همسایگی بزرگوارترین هستید و در 
کاری که به شما مربوط نیست کمتر خود را به زحمت می اندازید و در 
فا تب تک و و 
اموالتان بیشترین اموال. کودکان شما زیرکترین بچه ها, زنان شما 
قانعترین و در شوهرداری بهترین زنان هستند. خداوند اب را برای شما 
مسچر کرده است که برای بهتر شدن زندگی شما صبح و شب جریان 
دارد. دریا سبب افزونی اموال شماست. اگر صبر و شکیبایی داشته باشید 
تخت طویی بای شما سرد شود هن آهرته شعا. یا در صایه. کته ده خوز 
قرار می دهد. ولی حق این است که حکم خدا در باره شما جریان یافته و 
قضای خدا اجرا می شود و نافذ است و خدا حسابها را 1 
چنان که ص۳۳ فرموده است: ٍِِ أَنْ من قزیه الا تحل تحنْ مُهّلکوها قبل یو 

القباهة 1 و مُعَدبُوها عذابا شدیدا کان ذلک فی الکتاب مسطر»(1) (و 
شهری نیست مگر اينکه ما آن را [در صورت نافرمانی, ] پیش از روز 
رستاخیز, به هلاکت می رسانیم پا آن را سخت عذاب می کنیم. این 


[عقوبت ] در کتاب [الهی ] به قلم رفته است. ) 


«ای مردم بصره سوگند یاد می کنم؛ آنچه در ابتدا بدان شما را توبیخ کردم 
جز برای تذگر و موعظه برای آعمال آینده نبود تا زود دست به کار آشوب 

نشوید چنان که قبلا شدید. خداوند به پیامبرش می فرماید: « و تذکر بده 
که تذکر برای مومنین سودمندر است». آنچه از مدح و ستایش که پس از 
نکوهش و موعظه برای شما گفتم نه به اين دلیل بود که از شما ترسیده 
باشم و يا در آنچه دارید طمع کرده باشم چه, اگر خدا بخواهد قصد ندارم 
در میان شما بمانم زیرا حوادئی پیش می آید که مرا ملزم به قیام مي کند 
و بین خود و خدا بهانه ای.بزای تری فیام تذارخ ۵ شما از آن اطلاعی 
ندارید تا اتفاق بیفتد, حوادثی که من تصمیم دارم در آنها وارد شوم چه بر 
وفق مراد باشند و چه نباشند. پس هر کس می خواهد در دفع آن حوادث 
نصیبی داشته باشد دست به کار شود. به جان خودم سو گند وارد شدن در 
دفع آن حوادث, جهاد پای و 
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فاص ات کش کات ها ار راتا ماوت اه آ مت آنجه جر شور 
شهر شما گفتم از جانب خودم نبود که به خاطر رویارویی با شما گفته 
بانیم کف سول شدای ات له لت ری سر مر ان کی 
نبود به من فر مود: «ای علی جبرئیل روح الامین مرا بر شانه خود بلند کرد 
تا زمین و مردم روی آن را دیدم و راز و رمز آنها را به من عطا کرد و به 
آنچه در اندرون و روی آنها است و به آنچه تا روی قیامت رخ می دهد مرا 
آگاهی داد و بر من سنگین نیامد, چنان که بر پدرم آدم یاد گرفتن اسماء 
حسنی سنگین نیامد, همان اسمهایی که فرشتگان مقلب باد نگرفتند. من 
در کنار دریا سرزمینی را دیدم که بصره نامیده می شد و دورترین مکان به 
اشماره فدیکترین فکان یه ات وی تون اهر حانی رات میت ود 
کثیف ترین خاکها را دارد و به شدیدترین عذابها دچار می شود. در زمانهای 
گذشته بارها در آب فرو رفته و در آینده نیز چنین خواهد شد.» پس از آن 
امام علیه السلام فرمود: «برای شما مردم بصره و قرای اطراف آن. .نة 
وسیله آب بلای بزرگی خواهد رسید و من جای انفجار و جوشش آب را در 
آبادی شما می دانم و به بلاهای بزرگی که قبل از آن شما را به زحمت 
خواهد انداخت آگاهم. پس هر کس وقت غعرق شدن شهر در تن از آن 
خارج شود به واسطه رحمتی است که قبلاً از جانب خدا شامل حالش شده 
است و کسی که در شهر بماند اگر چه اهل آن شهر نباشد به دلیل گناهی 
است که قبلا مرتکب شده است و خدا به بندگانش ستم نمی کند». ِِ 
اه طال که ده 
جواب آن گوش کن که پس از من نیاز نباشد که دوباره از کسی بپرسی. 
اهل جماعت. من و پیروان من هستند هر چند اندک باشند, و این همان 
خی ات کل ماس اف ام ماه لت الله علص ال تیه 
اقل واه معالفان هم و فان یساش هر ند اسان سار 
باشد و اهل سئّت افرادی هستند که دست تمسک به سنت خدا و پیامبر 
صلی الله علیه و آله زده آند. هر چند تعدادشان کم باشد. و اهل بدعت 
مخالفان ا‌اهزخداوند و قرآن: و پیامتر ضلی اللة علیه و اله بوده و افرادی 
خودر آی و هواپرستند هر چند تعدادشان 
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بسیار باشد., و از این گروه جمعی درگذشته اند, و تعدادی نیز زنده آند, که 
نابودی و مجو انان از روی زمین بر عهده خود خداوند است. توفیق از ان 
خداست. 


توضیح: میگویم: اين میثم, اين < ریب سای یس 
شرح میدهیم: 


فرمود: «لثلائه آیام »: یعنی نمازی که لا زم است با امیرالمومنین به جای 
آورید پس از سه روز که اين سه روز از فردا آغاز ميشود. 2 در «لثلاثه» 
قسم است شاید ۳9 اختصاص فعل به زمان برای 2 در آن است. 
مانند «کتبت لغره کذا»: در ابتدای فلان زمان, چنان نوشتم و یا از باب 
اختصاص به فعل بعد از وقوع آن است مثل «للیله خلت: تک قلتبت کد نانته 
ا وا اند از باب اخصاض به فعل فیل ان فقوع آن باتد ضل علل له 
بقیت: یک شب باقی مانده به». و این بر حسب قرینه است. پایان. 


و سخن اخبار در معنی امر است یعنی همگی برای نماز حاضر شوید و 
مقصود نماز صبح روز چهارم است. «الموّتفکه»: همانطور که بیان شد 
منظور «دگرگون شدن حقیقی است يا کنایه از غرق شدن» است. «قد 
طبقها الماء»: آب آن را پوشاند و در خود فرو برد. «الاحنف»: همان کسی 
است که در جنگ جمل از هر دو گروه فاصله گرفت. کنیه او ابابحر است 
یعنی با باء موحده و حاء مهمله و نامش ضحاک بن قیس از قبیله تمیم. 


«الاخصاص»: جمع خص با ضمه است. خانهای که با چوب و نی ساخته 
شود. «الأبله»: با همزه مضموم و باء و لام مشدد. همان مکانی که امروزه 
بصر ه در ان قرار دارد که قبلا از روستاهای بصره بود و و دارای باغهایی 
بوده که یکی از بهشتهای چهارگانه به شمار مپرفته که طبق پیشبینی امام 
علیه السلام, امروزه محل عشارین مالیات گيرنده ها است. «الجیل»: 
باکسره به معنی قشری از مردم. و 
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نیز گفته شده که هر قومی که زبان مختص به خود را دارند یک جیل 
محسوب میشوند. «الارواج»: جمع ریح یعنی رایحه. «الکلب»: بهصورت 
متحرک یعنی شرّ و آزار و شبه جنونی که در اثر گاز گرفتن سگ بر انسان 
عارض ميشود. 


«التقلتب»: انچه که یکی از دو تفر که با هم:مبارژهن -میکنند از .دیکری تاراح 
میکند, یعنی آنچه در تن اوست و با اوست مانند سلاح, لباس و مرکب و 
مانند آن. «ینفر لجهادهم»: برای جنگ با آنان خروج میکند یعنی به جنگ 
آنان میرود. «هملت عینه»: بر وزن نصرت یعنی پر از خون شد. «الرَهح»: 
غبار. «الحجس»: و همچلنین الحسیس,: یعنی صدای پنهان. گوبا اشاره است 
به خروج صاحب زنج که لشگریان او پیاده و پابرهنه بودند و فاقد صدای 
دهنه اسبان و سروصدای آنان. «التارات»: جمع تاره پعنی دفعات. معنی 
اینکه:؛ فتنههای بزرگ یکی پس از دیگری به آنان روی ضعا ود 5 «العصبه»: به 
صورت مضموم یعنی گروه يا بین ده تا بیست. و يا به صورت متحرک 
«صه ی رگا دض اسان و وهای بذرخ ی 
مرد. «انتهاک الاموال»: برداشتن مال از طریق غیر حلال. «سباًء النساء»: 
یعنی اسیر کردن زنان. «آن یستحل بها الدجال»: یعنی در آن سکنی 
میگزیند و در آن فرود میآید از ريشه «حل فی المکان» است. وصف دجال 
به «بزرگتر» دلالت میکند بر کثرت مدعیان باطل همانطور که در برخی از 
اخبار آمده است. «الاعور»: انسان تک چشم که یکی از چشمانش از بین 
رفته است. «العَلقه»: به صورت متحرک یعنی قسمتی از خون 0 
«النانن»: مکان مدننم: «ظفا. .علی الما از اب یرون ماند و تهنشین 
نشد. «الرجف»: با فتحه یعنی زلزله و اضطراب. «القذف»: پرتاب سنگ و 
مانند ان. «الخسف»: در زمین فرو رفتن. «خسف المکان» یعنی در درون 
زمین غیت شندن: این خسف ممکن است فرورفتن لشگر وبا طایقهای در 
بصره و یا خود شهر و برخی از خانهها و اماکن ان باشد. 


توضیفی کوش کیره کشکن غبار الود هانهبه این علخ است که کرشکین 
معمولاً در خشکسالیها روی میدهد و در اين سالها به علت کمبود باران و 
عدم وجود گیاه بر روی زمین, افق بهصورت غبار آلود به چشم میاآید. و 
شاید هم به این 
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دلیل است سین ای ره وه ره الوم اس دی ار ار 
گرسنگی غبارآلود گرسنگی کاملی است که برای هر کسی ظاهر است: 
«مرگ سرخ»: امام علیه السلام آن را به غرق شدگی تعبیر فرمود. از این 
تعبیر بیشتر برای کشتن با شمشیر و خونریزی تعبیر میشود. مرگ سفید نیز 
معمولا" برای طاعون به کار برده میشود. تفسیر ایندو در حدیثی از امام 
صادق علیه السلام خواهد آمد. «زبر»: جمع ژبور است یعنی کتاب و فعول 
به معنی مفعول است و از زر بمعنی کتابت گرفته شده است. «تدمر>»: 
از دمار به معنی هلاکت گرفته شده است. «الجَم»: زیاد. «العَلّم»: کوه و 


پرچم. «دافن الامر»: 0 امر و هر چیزی. در القاموس آمده است: بعلی 
نه در ظاهر و نه در باطن ان دچار اشتباه نمیشوم. ۰ «الخطه»: امر و قضیه. 


- 


«الکیس»: ضد حماقت. «التبعل»: همسرداری. 


«غدو الماء و رواحه الیه»: کنایه از جزر و مد در دو زمان متفاوت. رودخانه 
بصره و رودخانههای همجوار هر شبانهروز دارای دو مد هستند که در روز و 
شب دور میزنند و به زمانهای مثل طلوع و غروب خورشيد و ارتفاع و 
انخفاض ان اختصاص ندارند. این پدیده مد روزانه نامیده میشود. و وقتی 
نور ماه به بیشترین میزان خود برسد, مد روی میدهد که آن را مد ماهانه 
میگویند. این بخش به فایده جزر ۵ .مد :اشارن دازد. آکز آب هفیشه:در. 
حداقل خود باشد و به میزان مد نرسد, مزارع و نخلستانهای آنان سیراب 
نخواهند شد و اگر هم آب دائماً در حد بیشترین موقع خود باشد, نها 
آنان-زیر اب خهاهند زر فت,وز کم و تاد شدن آبه رودخانهها نیز فایدهای 
هست و آن اينکه سبب شستشو و پاکسازی آلودگیها از سواحل میشود 
البته فواید دیگری مثل حرکت کشتیها و مانند آن دارد. 


تال فحل. فیلولت «الل نم الیل سا بت کال و اسان غادات 


این بوده که جهت مبالغه, ,. چیزی را با لفظش توصیف میکردهاند. 
گفته شده است؛ یعنلی سایه دائمی که خورشید همجون دنیا 


ات آن درا ان تون و نیز گفته شده است, یعنی سایهای که نه گرما 


دارد و نه سرما. و شاید معنی این است که, اگر در راه حق صبور و ثابت 
قدم باشید, سایه درخت طوبی برای شما 
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سرفرودآورنده برای قیلوله و سایهگستر خواهد بود. <التعقیب»: 
باز گرداندن. خیزی. سن. از جدا شدن, آن. از هفین: باب انست. که. کفتة 
میشود: «عقب العقاب علی صیده» یعنی عقاب پس از جدا شدن از شکار 
خود مجددا به سوی او بازگشت و بر وی هجوم آورد. و نیز گفته میشود 
«المعقب» کسی است که چیزی را جهت ابطال با مانند آن دنبال می کند 
و از همین باب است که به صاحب حق «معقب» گفته میشود چون وی در 
یی شخص بدهکار برای ستاندن حق خود است. در ایه مورد اشاره, 


«الکتاب» به لوح محفوظ و مکتوب تفسیر شده است. 


منظور از اوردن ایه, نوعی استرضاء و تسکین قلب برای انان وجود دارد از 
باب این که وقتی بلا فراگیر شود. خوب خواهد بود. «التطرئه»: مبالغفه در 
مدج است و الاطر |ء نیز از همین کلمه است که شایع است. «المقام»: 
مصدر است به معلی قیام. 


«الخوض»: ورود به آب. «خضث العمره» خود را در داخل آن انداختم. 
خوضص نمودن در آن موضوع با حالت اقبال و ادبار, مبالغه در نفی 
رویگردانی از آن و عادت دادن نفس به انجام آن است. «وصفاه لا کتاب 
الله»: یعنی آن را از شک و تردید و انحرافها پیراست. «الموجده»: غضب. 
«المشاقه و الشقاق»: اختلاف و دشمنی. «الأقالید»: جمع اقلید یعنی کلید. 


فرمود: «لم یکبر ذلک علیت» یعنی در مقابل آن قوی شدم و يا ان را بر 
فعل پروردگارم بزرگ ندانستم. که اولی بهتر است. تنوین در «زمان» را 
تفخیم و بزرگ داشت است یعنی زمانی عظیم و شدید بر آن خواهد اد 
ظاهرا آبادی مورد اشاره همان آبله است. «تدهمکم»: به طور غیر منتظره 
تب تتتهاه ده ۵ ۵ ها ری فیک ون «المرابطه»: رصد کردن برای حفظ حدود 
و مرزها. «القصم»: شکستن چیزی و از بین بردن آن. «الاستتصال»: کندن 
چیزی و از بردن اصل ان. «جدد الارض»: به صورت متحرک یعنی زمین 
سخت و هموار. بعید نیست که معنا در اینجا روی ان باشد. منظور از 
«الفوح الاول» يا اصحاب جمل و يا اعم از انان یعنی انها و خلفا و پیروان 
انا است: 
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0 امالی شیخ طوسی از مساحق نقل میکند که وی شاهد جنگ 
جمل بوده است. وقتی اصحاب جمل شکست را پذیرا شدند او و گروهی 
از فربش از جمله مروان گرد هم آمدند. برخی از آنان به بعضی د.ٍ 

و ۱ ار و ۱ میسن ات ی وا 
آشکاز شنت یس ما بعد از رسول خدا.صلی اللة علبه و اله هر نز فردی را 
خوش سیرتتر و بخشندهتر از او ندیدیم پس بیایید نزد او برویم و از کارهای 
خود عذرخواهی کنیم. وی میگوید: نزد علی علیه السلام رفتیم. وقتی 
نماینده ما خواست لب به سخن بگشاید او گفت: ساکت باشید کافی 
است. من مردی از خودتان هستم. اگر حق میگویم تایید کنید و اگر غیر حق 
بر زبان آوردنم آن را رد نمایید. سپس فرمود: شما را به خدا قسم میدهم 
آیا میدانید زمانیکه رسول خدا صلی الله علیه و آله وقتی رحلت نمود من 
از همه مردم به او نزدیکتر و برای خلافت مقذمتر بودم؟. گفتند: بار خدایا 
بله. فرمود: شما از من روی گرداندید و با ابوبکر بیعت نمودید من هم 
شود و متفرق شوند. با آنکه شما میدانستید که من پس از پیامبر صلی الله 
علیه و اله نزدیکترین شخص به آن حضرت بوده و برای خلافت مقدم بودم, 
اما ابوبکر آن را بعد از خود به عمر واگذار کرد و من نیز همانند شما با او 
بیعت کرده و بر اين پیمان خود پایبند بودم و حق آن را تمام و کمال بجای 
آوردم. وقتی عمر در حال مرگ بود, مرا به عنوان ششمین نفر برای 
شورای خلافت و انتخاب خليفه, برگزید و من بدان وارد شندم. نمیخواستم 
اتحاد مسلمین را به افتراق و پراکندگی تبدیل کنم. شما با عثمان بیعت 
کردید و من هم مانند شما بیعت نمودم. سیس شروع به طعنه زدن به وی 
کردید تا اینکه او را کشتید و من در خانه خود بودم. بدون اینکه من شما را 
فراخوانده و از شما کینهای به دل داشته باشم به سویم اه 
که با ابوبکر و عمر و عثمان بیعت کرده بودید با من بیعت کردید. با آنکه 
شما به بیعت آنان وفادار بودید پس چه چیزی شما را بر آن داشت تا بیعت 
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1- . امالی طوسی: 323, شیخ مفید با الفاظی بهتر در کتاب جمل: 22 آن 
را نقل کرده است. 


مرا بشکنید؟ گفتند: امیر امیرالمومنین همانند آن بنده صالح (حضرت 
یوسف علیه السلام) باش که فرمود: «امروز بر شما سرزنشی نیست. خدا 
شما را می آمرزد و او مهربانترین مهربانان است». علی علیه السلام 
فرمود: 0 خدا شما را می آمرزد و او مهربانترین مهربانان 
است. اما با اين وجود در میان شما شخصی هست که اگر با دستان خود با 
من بیعت کند باز بیعت خود را میشکند. یعنی مروان. 
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باب پنجم : عايشه پس از جنگ جمل 


روایات: 


1 11۲ معافن الاخبارد علی بن ابطالب.غلبة البلام در خی خمل به 
عايشه فر مود: ای حمیرا» (2) کار خدا با تو را چگونه دیدی؟ عايشه گفت: 
تو پیروز شدی, عفو کن و اسان بگیر. 


تأایید؛ ابن اثیر در النهایه میگوید: «الاسجح»: بعنلی آسان. در روایتیر آمده 
که عايشه در جنگ جمل پس از پیروزی امام علی علیه السلام به وی گفت: 
پیز وز شندی. بسن آسان بکیر نعتی قدرت یافتی بتن نتخت: تحیر و عفه: کر 
ای ات 


202 [ 1 امالی شیخ طوسی: : موسی بن عبد الله اسدی گوید: با 
لشگر بصره در جنگ جمل متحمل شکست شد. امیرالمومنین بن 
ابیطالب علیه السلام دستور داد عايشه به کاخ ابن ابیخلف برود. ِ 
وی آنجا رفت؛ عمار بن یاسر نزد او رفت و گفت: ای ام المومنین, جنگ 
فرزندانت (مسلمانان) را در مصاف با دینشان را چگونه دیدی؟ گفت: ای 
عمار از اینکه پیروز شدهای بصیر گشتهای؟ عمار گفت: ی گر از انم 
بدا قشم آکر. ها وا انفنر مرها مارا یه 
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. معانی الاخبار: 304 

. آبن اثیر 9 ماده «حمر» از کتاب نهایة به نقل از کتاب حدیت هروی 
در حدیث آمده است: «خذو شطر دینکم من حمیراء» مقصود عائشه 
است. رسول خدا گاهی اوقات به او میگفت: «ای حمیراء» که این کلمه 
تصغیر حمراء است و و مقصودش بیضاء (سفید) بوده است که در حدیثت 
تکرار شده است. 


کر امالی نمی 1 142 


شاخههای خشک نخلهای هجر می رساندید, باز خود را حق میدانستیم و 
شما را باطل. عايشه به او گفت: این برای تو یک خیال است. ای عمار از 
خدا| بترس. به سن پیری رسیدهای, استخوانت سست شده و اجلت فرا 
رسیدم اما دین خود را در راه علی از دست دادهای. عمار (رحمت الله 
علیه) گفت: به خدا سوگند من از میان اصحاب رسول خدا صلی الله علیه 
و آله, آنفتتا ترین آنان راز به قرآن و داناترین آنان را به تفیتتیر. آن را 
برگزیدهام که بیش از دیگران حرمت کتاب الهی را حفظ میکند و به سبب 
خویشاوندی با پیامبر صلی الله علیه و آله و سختیهایی که در راه اسلام 
کشیده, بیش از سایرین به سنت آن حضرت آشناست. عايشه ینس از 
شنیدن این سخنان ساکت شد. 


3 (1) احتجاج: واقدی میگوید: عمار بن پاسر نزد عايشه رفت و گفت: 
جنگ را چگونه دیدی؟ سخن را به اینجا می رساند که گفت: ای عمار از 
خدا سرت وست را بخ خاطر. رن اسطالتب لت السام. از درست 
دادهای. 


توضیح: آبن اثیر در نه و در ماده «سعف»: و سخن عمار. میگوید: «لو 
ضربونا حتی یبلغوا بنا سعفات هجر»: «السعفات» جمع سعفه است به 
ظهرت: رک عبت صفی تا خیوا عم مرت شوم و گفته شده است وقتی 
این شاخهها خشک باشد. سعفه و وقتی مرطوب باشد. شطبه نامیده 
ميشود. علت آوردن «هجر» دوری فاصله اين شهر میباشد و این که به 
کثرت درختان نخل موصوف است. 

فیروزایادی در القاموس: هچر را تام محلی در یمن دانسته و به. همه 
سرزمینهای بحرین هم اطلاق ميشود. 


204 احتجاج: روایت شده است که ابن عباس هنگام امتناع عايشه از 
ای ای اه ام ار را 
مدینه نفرست. تلم علیه السلام فرمود: او دست از شرارت بر نخواهد 
دا ما ای ار 

توضیح: «لا تألو شرآ»: یعنی در شرارت کوتاهی نمیکند. 
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1- . احتجاج 1: 164 


205 احتجاج: محمد بن اسحاق روایت ت کرده است که: وقتی عايشه پس 
اف باز کشت بر هدیته.. پپوشته مردم. وا علم خضرت. آمیر الفومتن خلیه 
السّلام می شورانید, و توشط اسود بن ن آبی البختری نامه هایی به معاویه و 
اهل, تام تمه و ایضان رای صعالفت سا آن حضرت قوا ی خواند. 


توص : جوهری میگوید: «التحریض کل القتال»: یعنی بر انگیختن برای 
جنگ و حمایت آن. در برخی نسخهها لفظ «#تجرص»* آمده است. 


که تو در جنگ جمل مرده بودی ! عائشه گفت: ای بی پدر برای چه؟ ! گفت: 
و ی اس از ی ی ی و من 
مرگ تو را بزرگترین رسوایی و سرزنش علیه علی قرار می دادم ! 


7 تام در رداشن ,دس قبواللن آشعری از ایام زمان خحل 
الله فی فرجه. میگوید: گفتم: ای مولای ما و ای فرزند مولای ما! برای ما 
نقل است که: رسول خدا صلی الله علیه و آله مسئولیت طلاق همسران 
خود را بر عهده امیرالمومنین علیه السلام نهاد. تا جایی که در روز جمل به 
دتال عاشته فرساده: وب اه ور شود تو با این فریب و نیرنگی که نمودی 
اسلام را در معرض هلاکت قرار داده و از جهالت فرزندان خود را به لب 
نیغ نشاندی, از اين کار امتناع کن, و گرنه تو را طلاق دهم !. حال؛ شما ای 
مولای من بفرمایید که معنی طلاقی که رسول خدا صلی الله علیه و آله 
حکم آن را به امیرالمنین علیه السلام واگذار کرده بود چیست؟ فرمود: 
خدای تعالی قدر و مرتبه همسران پیامبر را شور ی داشته و ایشان را 
متفه اه ای تقوربنی رس اعلی الله علیع و ال فرح 
اه آا کست اس رات سرا انا ماس کم سر طاع خاش باقن 
اس تام ای اس مارا سر 
ها توا ان و رات ار الم با سا 
ز. 
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1- . احتجاج 2: 462 


209 (1) امالی شیخ طوسی: از جمیع بن عمیر نقل است: من شنیدم که 
عمهام به عایشه گفت: چه چیز تو را واداشت که به سوی علی علیه 
السلام عازم شوی؟ گفت: رها کن. از میان مردان کسی جز علی علیه 
السلام و از میان زنان کسی غیر از فاطمه سلام الله علیها برای رسول 
خدا صلی الله علیه و اله دوست داشتنی تر نبودند. 


9 (2) مجالس شیخ مفید: محمد بن حنفیّه رضی اللّه عنه میگوید: من 
در جنگ جمل پرچمدار بودم و قبیله بنی ضبّه بیشترین کشته را داده بود. 
وقتی مردم از میدان گریختند. علی علیه السلام و عقّار بن یاسر و محمد 
تن آنت ی وی اه مها که با آن حضرت همراه بودند پیش آمدند تا به 
هودخی. ( که عاتشه در آن نود رسیدتده .اد فندت: تبرهایی: حه.بد ان 
اصابت کرده بود چون خار پشتی شده بود. 1 
داشت بر آن هودج زد و فرمود؛ حمیراء! بگو ببینم همان طور که ابن عفان 
را بکشتن دادی می خواستی مرا هم بکشتن دهی؟ ! این دستور خدا بود یا 
سفارش پیامبر صلی الله علیه و آله؟ عايشه پاسخ داد: حال که پیروز شدی 
گذشت کن. حضرت به برادر او محمد بن ي آبی بکر فرمود: ببین زخمی 
برداشته؟ او نگاه کرد. دید سالم است و تنها تیری گوشه ای از لباسش را 
دریده و خراش جزثی برداشته که قابل توجه نیست. گفت: يا امیرالمو‌منین 
از ضربه سلاح سالم مانده, فقط تیری مقداری از پیراهنش را دریده است. 
حضرت فرمود: او را بردار و به خانه فرزندان خلف خزاعی (عبد الله و 
عثمان) انتقال بده. سپس به منادی فرمود صدا زند: زخمیان را رها کنید و 
آنان .را نکشید و فراریان زا تفقیب نکنید. و هر کس به‌خانته خود بنام برد و 
در به روی خود بست در امان خواهد بود. 


توضیح . : فیروزآبادی در القاموس میگوید: آدففته مانند دففته است: : یعنی بر 
او سخت گرفتم. از همین باب است: داف ابن مسعود اباجهل یوم بدر: ابن 
مسعود بر ابوجهل در جنگ بدر سخت گرفت. 
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. امالی طوسی حدیث (3) جزء (12): 341, و حدیث (30) جزء (9): 
ِ و حدیث (80) جزء 13: 391, خصائل امیر المّمنین (نسائی), 
شواهد التنزیل 2: 37, تاریخ دمشق 2: 163 
2-. مجالس مفید: 22 


0 (1) رجال کشی: اسماعیل بن فضل هاشمی گوید: یکی از مشایخم 
برای من روایت کرده که: اس ان ی ای ات 
دادن اصحاب جمل, عبدالله بن عباس را به سوی عايشه فرستاد و دستور 
داد وی دون عال. مرها به مدینه بازگردد. ابن عباس میگوید: من نزد 
عايشه که در خانه بنی خلف در اطراف بصره بود رفتم. اذن ورود خواستم 
اما وی اجازه نداد و من بدون اذن وارد شدم. خانهای بود بدون فرش و زير 
انداز و جایی برای نشستن دیده نميشد. عايشه در پشت دو پرده نشسته 
بود. چشمم به هودجی در گوشه خانه افتاد که زیراندازی حصیری بر روی 
آن بود. آن را بزداشتم و.یهن کردم وروی آن تشستم. عايشه از پشت پرده 
گفت: ای پسر عباس. بر خلاف سنت عمل کردی و بدون اجازه وارد خانه 
ما شدی و بدون اجازه بر روی کالای ما نشستی. ابن عباس گفت: ما به 
سنت اولیتریم. این ما بودیم که سنت را به تو یاد دادیم. خانه تو همان 
خانهای است که رسول خدا صلی الله علیه و آله تو را در آنجا وداع کرد و 

ار اف 
علیه و آله و نافرمانی از خدایت از آن خارج شدی و هر وقت تو به خانهات 
با زگشتی, ما بدون اجازة ات وارد نمیشویم و بدون اجازه روی کالای 
فرستاد و فرمود: تعللن نک هه فک وه کر کت کی عایشه گفت: 
امیرالمومنین 7 ان ابا هد 9 ۱ اقزا هت کدی ار کیان 
ای اکن داشته ی رضایتی نداشته 0 باز هم امیرالمومنین 
اوست که از مردم نسبت به پیامبر صلی الله علیه و آله نزدیکتر, در اسلام 
با سابقهتر, دارای علمی بیشتر و جایگاهی بلندتر از همه است. تاثیر او 
بیش از پدر تو و عمر است. عايشه گفت: من آن را قبول ندارم. ابن 
عباس گفت: قبول نداشتن تو, کم مدت؛ دا پیامدهای ناگوار و شوم 
است و جز به. اندازه دوشیدن کوسفندی. طول نمی کشد تا آنکه دیگر 
دستور 
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1-. کشی: 55 


تنمیدهی, نهی نمیکنی؛ بر نمیداری و بر زمین نمیگذاری. مّل تو همانند مثل 
آن تتخنض حضر هی سر تخمان ور آدر بت امد اضبت. که میجوند: 


همواره قصیده هایی را برای دشنام دادن به دوست و با القاب فراوان به 
یکدیگر اهداء می کردیم. 


با اشکه‌من آنان را خری که کویی قلنهای آنان-در کار هم مایتد دا 
مگسهاست. 


ابن عباس میگوید: اشک از چشمان عايشه سرازیر شد و شروع کرد به 
ناله و زاری و گفت: پشرخدا فص ار شم نمتن که فا در ان ریت خا ره 
خواهم شد. بر روی زمین برای من هیخ سرزمینی بدتر از جایی که شما در 
ان هستید وجود ندارد. آبن عباس گفت: مگر ما با تو چه کردهایم و چه 
بلایی بر سرت اوردهایم؟ ما تو را ام المومنین قرار دادیم در حالیکه تو 
دختر یک زن رومی بودی. پدرت را صدّیق و راستگو قرار دادیم در حالیکه 
او پسر ابیقحافه خدمتکار ابن جذاع بود که برای مهمانان او غذا| میاورد. 
عايشه گفت: ای پسر عباس, آیا با رسول خدا صلی الله علیه و آله بر سر 
میمعت میگ ارید: این عباس کفت» جرا که اکر مور ماررشی ان اه 
داشتی بر ما منت میگذاشتی. حال آنکه ما گوشت و خون او و از خود اوییم 
و به او ملحق خواهیم شد. تو از میان ثُه همسر پیامبر صلی الله علیه و آله, 
بکی ار آنان هسی قور‌هان ای هرک ها مر رها زیبتر از 
بقیه داشتی و نه دارای بدنی با عرق بیشتر, نه باطراوتتر و نه اصیلتر از 
انان بودی که این چنین دستور میدهی و مردم فرمان میبرند, فرا میخوانی 
و اجابت میکنند. تو مصداق همان شعری هستی که برادر بنی فهر سرود و 
گفت: 


بر قوم خود مت نهادم و آنان دشمنی را نشان دادند. گفتم: دست از 


شما ان است که عصیان و کفر را جمع کنید. 


ص: 205 


ابن عباس گفت: . سیس برخاستم و نزد امیرالمومنین علیه السلام آمدم و 
وی را از سخنان عايشه و جوابهای خود آگاه کردم. امام فرمود: من تو را 
میشناختم که به کجا میفرستم. 


توضیح: این روایت را ابن ابی الحدید در شرح نهج البلاغه و شیخ مفید 
رحمت الله علیه در کافیه با دو سند یک از طریق عامه و دیگری از طریق 
خاصه با اختلاف در برخی الفاظ اوردهاند. 


جوهری میگوید: «التعریج علی الشیء»: مکث کردن بر چیزی. گفته 
میشود: «عرج فلان علی المنزل» یعنی در منزل ماندگار شد. تعرج نیز 
اینچنین است و گفته میشود«ما لی علیه عرجه و لا تعرج و لا تعریج». 
جوهری همچنین میگوید: «القفر»: بیابان خشک بدون گیاه و آب و جمع آن 
«قفار» است. گفته میشود «ارض قفر و مفازه قفر» و نیز قفره و قفار به 
معنی نان ات خورش است و گفته میشود: : « آخذ خبزه قفارا» یعنی نان 


فیروزآبادی میگوید: «الطنفسه»: طاء و فاء به سه حرکت خوانده میشوند 
و با کسر طاء و فتح فاء و بالعکس نیز امده است. و جمع ان «الطنافس» 
یعنی زیرانداز و پیراهن و حصیر از برگ نخل که عرض ان یک ذراع باشد. 


جوهری میگوید: «تربد وجه فلان»: یعنی رنگ چهره فلانی از غضب تغییر 
کرت و گفته است «المعطس»: مثل مجلس یعنی بینی و شاید هم طاء در 
آن مفتوح باشد. «نجد عیشهم»: بنکد نکداً به سختی زندگی گفته ميشود. 
«رجل نکد» یعنی مرد تهیدست. «العویل»: صدای بلند با گریه. «نشج»: 
وقتی گریه در حلق خفه شود و با آزادی بیرون نیاید. «نشیج بصوته»: بعلی 
صدای گریه خود را در سینهاش گرداند هق هق کردن . 


«ما ذا بلاءنا عندک»: حرف «ما» نافیه است و معنی این است که: این 
پاسخ نعمتهای ما به تو نیست. «مننتنا»: یعنی بر ما مثّت نهادی با حذف 
حرف جر «علی» و ایصال مفعول به فعل. در برخی نسخهها «منیتنا» از 
مادم -قنیه یه صعتی .مزر ین آمده 


ص: 26 


یعنی «ما را کشتی». «الحشیه»: بر وزن منیه یعنی فراش و بستر. 
«المحشو»: جمع آن «حشایا» بوده و کنایه از زن است. استفاده از فراش 
برای زن امری شایع میباشد. 


« لا بآرشحهن»: با شین معجمه و حاء مهمله و از ماده رشح به معنی 
تراوش آب است و در برخی نسخهها با سین مهمله و خاء معجمه و از ماده 
رٍسوخ به معنی ثبات, ذکر شده است. «لا باطراهن»: از طراوت است. «و 
احج بکم»: یعنی بر حجت شما مقدمتر است. در برخی نسخهها «احجی» 
امده که صحیحتر است یعنی مقدمتر و نزدیکتر به عقل و منطق. 


11) کشف الغمه: جُمَیع بن غمیر میگوید: نزد عايشه رفتم و گفتم: از 
ره سس رای س ب ال ال و اس اي 
محبوبتر بود؟ عايشه گفت: فاطمه (سلام الله علیها). گفتم: منظورم از 
میان مردان است. عايشه گفت: همسر او, به خدا قسم هیچ چیز مانع نمی 
شد از اينکه او در روزها روزه دار, و در شبها متهجّد باشد, روح پیامبر در 
میان دستان او به ملکوت پرواز کرد و به دهان او باز گشت. ابن عمیر 
میگوید: د: گفتم پس چه چیز تو را به آن کار واداشت؟ عايشه خمار خود را بر 
چهره کشید, گریه کرد و گفت: ار ور و هر و 


و نیز روایت شده که به عايشه قبل از مرگ وی گفته شد: آیا تو را نزد 
رسول خدا صلی الله علیه و اله دقن کنیم؟ پاسخ داد؛ نه, چون پس از وی 


2 (2) تفسیر فرات: اصبغ بن نباته گوید: وقتیکه لشگر بصره را 
شکست دادیم امیرالمومنین علیه السلام آمد تا اينکه به یکی از دیوارهای 
این شهر تکیه داد. ما به دور وی که سوار بر اسب بود و مردم پیاده, حلقه 
زدیم. امام هر کس را به اسم صدا میکرد و او جلو میرفت تا اينکه از میان 
ما تتضنت قر. تحص من ند توق یو ننننند: این افراد ریشهای خود را کوتاه 
کرده و بسته بودند. اکثر آنان از قبیله همدان بودند. امیرالمومنین علیه 
السلام در یکی از راههای بصره حرکت کردند و ما 
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- . کشف الفقة 1: 244, تاریخ دمشق «زندگینامه امیر المومنین» 2: 
167 


مت ویر فرات: 29 الا 112 اوه آلمهاوه 


نیز وی را همراهی میکردیم. در اين حال ما زره به تن و کلاه خود بر سر 
داشته و شمشیرها و سپرها را اویزان کرده بودیم. به راه خود ادامه داد تا 
اینکه تیه خانهای قفراخ:رستد وارد آن.شنديم. در این خانه زنانی بودند که 
قیکر نم وقتی امام را دیدند شیون بلندی زدند و گفتند: اين مرد قاتل 
عزیزان است. امام اهمیتی نداد و فرمود: فتزال عايشه کخاسنت؛ آن: زنان 
به خجرهای در آن خانه اشاره کردند. علی علیه السلام را با مرکبش به 
آنجا بردیم پیاده شد و وارد آن خجره گردید. صدایی از علی نشنیدیم اما 
چون عایشه همواره صدای بلندی داشت. شنیدیم که با حالت پوزش 
مت من چنین نکردم. امیرالمومنین علیه السلام خارج شد و او را تا 
نزدیکی مرکبش همراهی کردیم. زنی از ِ خانه به وی پرخاشگری کرد. 
امام فرمود: صفیه کچاست؟ وی گفت: بله يا امیرالمومنین. فرمود: آیا این 
ماده سگها را از هن دور تفیکنی؟ که فکر مبکنند. عزیزانشان را کشتهام. 
اگر قرار بود عزیزانشان را بکُشم آنانی را که در آن خانه هستند میکشتم. 
اصبغ بن نباته میگوید: سپس با دستان خود به سه حجره خانه اشاره کرد: 
دست به قبضه شمشیر بردیم و به حجرههایی که اشاره میکرد نگاه کردیم. 
به خدا قسم همه افرادی که گریه میکردند ساکت شدند و همه آتانی که 
ایستاده بودند نشستند. پرسیدم: ای ابوالقاسم, چه کسانی در این حجرهها 
هستند؟ گفت: در تکیت از انها مروان ین کم استت: کهخمی: نوده 6 
تعدادی از زخمیان قریش نیز با او هستند. در حجره دوم عبدالله بن زبیر و 
زخمیان ال زبیر و در حجره سوم رئیس مردم بصره بوده که هميشه همراه 
انان زخمیاند ایا با این شمشیرها بز آنان سخت نگرفتید؟ گفت: ای برادر 
زادم: افیرالفه‌متین از تو آکاهتر است:واماندادن:اه وشتع است: وفتی فا 
این قوم را شکست دادیم, منادیان او ندا دادند: زخمیان رها شده و کشته 
نشوند, فراریان تعقیب نشوند, هرکس سلاح بر زمین گذارد در امان است 
و این ستئتی است که پس از اين باید بدان عمل شود. سپس گذشت و 
۳ او به راه افتادیم تا اینکه به لشگرگاه رسیدیم. چند تن از اصحاب 
پیامبر صلی الله علیه و اله نزد وی رفتند از جمله ابو ایوب انصاری. قیس 


بن سعد؛ 


ص: 29 


عمار بن یاسر, زید بن حارثه و ابولیلی. امام فرمود: ایا هفت نفر از بهترین 
انسانهای روز قیامت را برایتان معرفی بکنم؟ ابوایوب گفت: بله به خدا 
قسم ای امیرالمومنین, زیرا تو (نزد پیغمبر و هنگام نزول وحی و دانستن 
حقایق و واقعیات) حاضر بوده ای و ما غایب. فرمود: بهترین افراد در روز 
قيامت» نت نو هستند که از سل -غیدالمظباند کم فمط اسان کافر 
کر فضال انان ات هط شعص‌صاته ار را دنه سار نن اهر 
(وضی له غنه) کضت: نام. آبان سینت ٩یا‏ دانم قرمود در رو 
قیامت که خلائق و پیامبران جمع باشند, از میان انان بهترینشان. محمد 
کی لته و اه اه ی ار شیارا ای ام سر 
است. سپس بهترین فرد هر اأمّتی پس از پیامبرشان. وصی اوست تا اینکه 
پیامبری او را درک کند و برترین اوصیاء وصی محمد علیهما السلام است. 
پس از اوصیاء. شهدا برترین افراد هستند و برترین شهدا نیز حمزه و جعفر 
بخ اطالت اشت او ال ره لاک روا شنکتد که هه ای در 
بهشت به این شرافتی که خدا به وی عطا فرموده, دست نیافته است. و 
دیگر حسنین: سرور جوانان اهل بهشت و مهدی هستند که خدا هر که را از 
ما خانواده بخواهد مهدی قرار دهد. 


ور سپس قرمود: سح تپه بشارت دهید که: «مَنّ یطع ال و سول 
فأولنک عع الذین انعم ال له پن اللین و الفقین ‏ الشهداء و 
الصالجین ۶ کش آولنگ رفیقاً دنک الق من اللء و کفی بالله علیما»(1) 


تا در زمره کساتی خواهند بود که 
خدا ایشان را گرامی داشته (یعنی) با پیامبران و راستان و شهیدان و 
تقنا سینت حانند و آنان چه نیکو همدماناند. این تفصل از جانب خداست. و خدا 


ونوا ات ۱ 


توضیح . جوهری میگوید: «عقص الشعر»: مو را بافت و روی سر بست. 
«تنکب القوس»: بعنی کمان را بر دوش خود گذاشت. «دار قورا۶»: خانه 
فراخ. 


حاص کاقهنفن خوه الحاطاکیه خته ری میت آمتنا لهومتین عه ایام 
مس ارگ ال هد ان نتفر رصم له کف را شوه 


ص: 290 


1- . نساء / 69 


فرستاد و امر فرمود: راهی مدینه شو و به خانه خود که پیامبر صلی الله 
علیه و آله تو را در آن وداع نمود, برو. عايشه گفت: به خدا قسم که هرگز 
او این شهر سمیروم. آنده برد امام علیه السام بار کشتند:و ماجرا ترا به وی 
اطلاع دادند. آن حضرت عصبانی شد و مجدداً آن دو نفر را به همراه مالک 
اشتر روانه محل اقامت عايشه کرد و فرمود: باید که بروی و یا به زور 
برده خواهی شد. امیرالمومنین علیه السلام سیس فرمود: ای خاندان 
عبدالقیس بر زنان خوبرو و آزادتان گریه کنید. اين زن از زنان شماست و 
یدرد که بروو تا آنکه آورا شرت دمتی. عاسبه ار آن اطلا بافت مت 
پس مرا باید مجهز کنید. نزد امیرالمومنین امدند وان واه هی کفتند. اما 
وی را مجهز و به همراه زنان به مدینه روانه ساخت. 


24. احنف بن قیس: علی علیه السلام با ارسال پیکی به عايشه به او 
دستور داد که باید به حجاز بازگردی. عايشه گفت: چنین نخواهم کرد. 


فرمود: اگرٍ نروی زنانی از قبیله بکر بن وائل را به سوی تو میفرستم تا تو 
زا ههار ا هتفرن یرت احنف میگوید: در این هنگام عايشه عزم حرکت کرد. 


ها تا اش عه الا ای سرا و 
عایشه فرستاد و فرمود که به مدینه برود. اما او نپذیرفت. امام دو زن را 
به همراه زنی از قبیله ربیعه و شتری را به سوی او فرستاد. وقتی عابشه 
چنین دید اماده رفتن شد. 


16 2. از عمر بن سعد اسدی: امیرالمومنین علیه السلام نزد عايشه رفت. 
وقتی وی از رفتن به مدینه سر باز زد, امام فرمود: ای مگس سرخ برو و 
گرنه آن را که خود میدانی خواهم گفت. عايشه گفت: بله, , میر وم. ۰ امام وی 


را آماده کرد و به همراه چهل زن از قبیله عبدالقیس به سمت مدینه عازم 
کرد. ادامه حدیث که حدیثی طولانی است. 


17 2. از اصبغ بن نباته : امیرالمومنین علیه السلام به عابشه فرمود: به 
خانه خود که رسول خدا صلی الله علیه و آله و پدرت تو را در آن وداع 
کردند باز گرد. او نپذیرفت. امام فرمود: برو و گرنه سخنی میگویم که به 
خدا و پیامبر صلی الله علیه و آله پناه ببری. او نیز عزم سفر کرد. 


ص: 300 


8. از کیر النواء: ابن عباس رضی الله عنه به عایشه گفت: سلام بر تو 
ای ام الموّمنین, آیا ما از دوستداران همسرت نبودیم؟ مگر نه این است که 
خدا تو را به پرده نشینی امر فرموده است؟ مگر غیر از اين است که دو 
بار به اجر و پاداش رسیدی؟ عايشه جواب داد: بله. ابن عباس گفت: پس 
چه چیز باعث شد که همراه منافقان قریش بر ما خروج کنی؟ پاسخ داد: 
ار ای اه 
اعتقاد دارد؟. 


9 از یزید بن ابو زیاد: مردی به عايشه گفت: ای ام المومنین, چرا بر 
علی علیه السلام خروج کردی؟ پاسخ داد: چرا پدرت با مادرت ازدواج 
کرد؟ به خاطر اینکه تقدیر الهی چنین بود. (1) 


0 از ابواسحاق: هر وقت از عايشه در مورد علت خروج وی بر 
امیرالمومنین علی علیه السلام سوال شد., پاسخ داد که تقدیر الهی برای 
من جبین بود: 


ان آلترسی در کاب مشارق تیان وطاتکه حسم بن خلی, عایییا 
ایا که او رن مس سار 2 
عرض تسلیت شهادت امام علی علیه السلام نزد او آمدند. قاشته کفت: 
ای ابا محمد جدت رحلت نکرد مگر زمانی که پدرت رحلت کرد. امام حسن 
علیه السلام به او فرمود: آیا فراموش کردی که در نیمه شب در خانه خود 
زمین را بدون وجود نور میکندی و آهن به دستت اصابت کرد و تاکنون هم 
زخمی است. از آن کوزههایی سبز را خارج ساختی و در آن پولهایی بود که 
به خیانت جمع کرده بودی و چهل دینار از ان را که خودت هم مقدارش را 
نمیدانستی در میان کینهتوزان علی علیه السلام از قبیله تمیم و عدی توزیع 
نمودی؟ و امروز با کشته شدن او دلت شفا یافت. عايشه گفت: همینطور 
است. 


ص: 301 


1- . روایتی بسیار مشابه آن را ابن حجر در باب زندگینامه محمد بن ابی 
الخصیب انطاکی در کتاب لسان المیزان ج 5 ص 154 آورده است. و ما 
آن را در توضیح حدیبت (657) از زندگینامه امیر المومنین در کتاب تاریخ 
دمشق ج 2 ص 167 ذکر کردیم. 


باب ششم : نهی عايشه از سوی خداوند و پیامبر صلی الله علیه و آله از جنگ با علی علیه السلام و 
خبر دادن پیامبر به وی در مورد انز حادثه 


روایات: 


222 ۱ اسان اج از حریز: از امام صادق علیه السلام در باره نت «پا 
تساء الیی عن بات منک بفاحشه فب تضاعت آوا العدات حفی ۱2۸ 


(ای وان هر کدام از شما که صز کی فاحشه آشکار ردنر عذابش 
دو برابر خواهد بود !+ پرسیدم که فرمود: «الفاحشه» یعنی خروج مسلحانه. 


3(3) احتجاج: از امام صادق از پدرانشان علیهم السلام در خبر طیر 
مرغ نقل شده است که: علی علیه السلام دو بار به خانه پیامبر صلی الله 
علیه و له آهد که.غايشته وی را باز کرداند. در دقعه سوم وارد شد و بیافیر 
از قضیه اطلاع یافت. پیامبر فرمود: ای حمیراء تو امتنای کردی. ولی 
خداوند چنین مقدر کرده است و تو به چه منظور چنین کردی؟. عايشه 
گفت: ای رسول خدا! من علاقه داشتم که پدرم برسد و از اين غذا تناول 

کند. رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمود: این عمل تو اولين اظهار بغض 
و کینه ات به علی نخواهد بود. من, از اسرار قلب تو نسبت به علیث 


ص: 202 
1- . تفسیر قمی: آیه 31 سوره احزاب, البرهان 3: 308 


3- . احتجاج 1: 198 


آگاهم, اگر خدا بخواهد تو حتما با او جنگ خواهی کرد. عايشه گفت: ای 
رسول خداء مگر ممکن است که زنان با مردها بچنگند؟ فرمود: ای عايشه, 
تما با علب بن انطالت خی خرافی. کرد ند کردهین ار حاندان. .ده 
اصحاب من در اين عمل با تو همراهی نموده و تو را تشویق و تحریک می 
کنند, و جریان جنگ تو در صفحات تاریخ ضبط شده و اولین و آخرین اقّت 
من در باره آن سخن خواهند گفت و نشان و علامت این عمل آن است که 
تو سوار شیطانی خواهی شد و پیش از اينکه , به محل مقصود برسی, 
سگهای «حوآب» بر تو پارس خواهند کرد, و در آن مکان تو خواستار 
بازگشت میشوی و گروهی چهل نفری به دروغ شهادت خواهند داد که آن 
محلٌّ «حوآب» نیست. و آنگاه به سوی شهری حرکت می کنید که اهل آن 
شهر آختصا ی و یاران نو هسنند, و آن مکان دورترین شهر ها است از 
آسمان؛ و نزدیکترین مکانها نف آب هی باشند. و ۸ تو از آنجا ذلیلانه و بدون 
دستیابی به خواستههایت بازمیگردی. ۱ 7 
اعتماد خود باز میگرداند, او خیرخواه توست, و در آن روز تو را از وقوع 
جدائی و فراق در میان من و تو در روز قیامت بیم میدهد, و پس از وفاتم, 
علی علیه السلام بین من و هر کس از زنانم طلاق ایجاد کند, دوری کردن 
از او جایز است مطلقه خواهد شد. عايشه گفت: ای رسول خداء ای کاش 
پیش از رسیدن آن روز بمیرم ! پیامبر به عايشه فرمود: هیهات ! هیهات ! 
سوگند به خدایی که جان من در دست اوست؛ آنچه گفتم اتفاق میافتد و 
گویی من آن را با چشم خود میبینم. 


4 (1) معانی الاخبار: پیامبر صلی الله علیه و آله خطاب به همسران 
خود فرمود: ای کاش میدانستم کدامیک از شما صاحب شتر اذیب هستید 
که سگهای که انب نم آن پارس میکنند و در راست و چپ او افراد زیادی 
کشنتة میشنوند و سیس در آستانه مر ک: از آن نجات مییابد. 


شیخ صدوق رحمت الله علیه میگوید: «حوآب» چاه آبی بود ۳ به قبیله 
لش امن و حجمل آذیب»: کفته: آنده دنه ماربی است,: که خهاناران 
بدان مبتلا 


ص: 303 


1- . معانی الاخبار: 290 


می گردند, و نیز گفته می شود: * «بردون مذعوب» اسب تاتاری (یابو) که 
دچار بیماری شده را گویند. و به گمانم «جمل آذیب» هم از همین لغت باز 
گرفته شده است. فرمود: «تنجو بعد ما کادت. .۰ بعنلی نجات مییابد پس 
از اتکه نز دیک است هلای. کردد. 


5 کافیة: مسعودی روایت کرده که رسول خدا صلی الله علیه و آله و 
ره ایا اس او ای را 


6 (1) السرائر: اين حدیث را در الغریبین هروی یافتم که با دال غیر 
معجمه و با ام تک تقطه آمده است: ایو عبید گفته است: 9 


پارس میکند. 


گنه شده است که منظورش «الأدت» است ولی این کلمه را به صورت 
فک تضعیف آورده است (نه با تشدید). «الأدب»: یعنی دارای پشم زیاد و 
کفته فیو‌ند «حمل, آوب :ار شنم #باوی. ذاشته باشی. «الویت»- کترت 
موی صورت. در مورد «دببه» شعر ذیل از ابوبکر بن انباری ذکر شده 


برگهای درخت انبوه را میکنند همانگونه که زنان موهای صورت عروس را 


محمد بن ادریس میگوید: ا ‏ ان فارنتن. انجه 
را که ابو عبید صاحب الغریبین گفته بود یافتم. وی حدیث را همانند او ذکر 
و تفسیر کرده و آن.را در باب دال با باع قزار داده است. در این بارهو باید 

بة آهل. زبان استناد. کرد که آنان به این امر تسلط بیشتری دازند: کمان 
میکنم. آنن بابویه نظر خود را در تشخیص حرف جاری و آرن اشتباه کرده 
و آن را با ذال معجمه و یاء آورده است چنان که در کتاب اوست, و معتقد 
است که «الجمل الأذیب» از «المذئبه» گرفته شده است و آن را بر همان 
اساس تفسیر کرده است و این تصحیفی از اوست. 


ص: 204 


1- . محجمد بن ادریس حلی این روایت را در کتاب سراثر ذکر کرده است. 
النهایة: ماده «دبب» و در ماده «حوب» 


میگویم: ابن آثیر در النهایه پس از ذکر روایت ت میگوید : منظور ی 
«الأدت» بوده که فک ادغام کرده تا با حوآب هماهنگی داشته باشد. 
«الأدبت»: یعنی زیادی موی صورت. سیوطی در یکی از آثار خود ۹ 
است : گاهی اوقات در یک کلمه, ادغام واجب برای تبعیت و تناسب با کلمه 
دیگری صورت نمیگیرد . مانند حدیث «ایتکن صاحبه الجمل الأدبب تنبحها 
کلاب 0 که در آن ادغام در «الأدبب» که قیاسی آن ادث است به 
علت تناسب با «الحوآب» صورت نگرفته است. 


7( خصال: از ابن مسشعود: به پیامبر ضلی. الله علیه و آله گفتم: ای 
رسول خداء پس ار رحلت. چه کسی شما را غسل خواهد داد. فرمود: هر 
پیامبری را وصی او غسل میدهد. گفتم: ای رسول خدا, وصی تو کیست؟ 
فرمود: علی بن ابیطالب. پرسیدم: ای رسول خدا, او چند سال بعد از تو 
زندگی خواهد کرد؟ فرمود: سی سال. یوشع بن نون. وصی موسی علیه 
السلام سی سال پس از وی زندگی کرده که صفراء دختر شعیب و همسر 
موسی بر وی خروج کرد و گفت: من برای حکومت لایقتر و سزاوارتر از تو 
هستم. پوشع با وی وارد جنگ شد و همه پاران او را شکست داد. وی را 
اسیر نمود و به خوبی با او رفتار کرد. دختر ابوبکر به همراه چندین و چند 
هزار نفر از امّت من علیه علی خروج خواهد کرد. علی با او وارد جنگ 
شده. همه یاران وی را خواهد کشت و پس از اسیر نمودن او با وی به 
ٍِِِ رفتار خواهد کرد. و خداوند در باه اه این ایه را تازل کرد: جو فرن 

نک و لا تبرَجن 2 الجاهلتّه الاولی»(2) و در خانه هایتان قرار 
و مانند روزگار جاهلیتِ قدیم زینتهای خود را آشکار نکنید ) 


20 رات بد نهد روانت ند که ساسر ضلی الله قلنه و الم 
فرمود: ایٍ کاش میدانستم کدامیک از شما صاحب شتر پرمو است که 
ها و اب بر آمبارششن سماهد کرو 


ص: 305 
کب اکمال خی 27 


3- . راوندی در خرائج ان را روایت کرده است. 


و روایت شده است که وقتی عايشه شبانه به چاه بنی عامر رسید سگها بر 
او پارس کردند. عايشه پرسید: نام اینجا چیست؟ گفتند: حوآب. گفت: به 
چیزی غیر از بازگشت فکر نمیکنم. مرا بازگردانید رسول 4 
علیه و آله روزی به ما فرمود: چگونه است حال یکی از شما هنگامی که 
تکفا مرواب بر آو ان کرد 


9 کشف الیقین: از نافع غلام عایشه: من در جوانی که غلام عايشه 
بودم, روزی که پیامبر در منزل وی بود خدمت میکردم. شخصی امد و در 
زد. خارج شدم دیدم زنی است که با خود ظرفی دارد و روی ان پارچه ای 
است. نزد عايشه بازگشتم و به او اطلاع دادم. گفت: او را داخل کن. آن 
زن وارد شد و ظرف را در مقابل عايشه. گذاشت او تیز آن را دز مقابل 
پیامبر صلی الله علیه و آله قرار داد. پیامبر دسنت خود را دراز کرد.و از آن 
غذا تناول کرد و فرمود: ای کاش امیرالمومنین و سید مسلمین در اینجا بود 
و با من از این غذا میخورد. عايشه گفت: و امیر المومنین کیست؟ پیامبر 
رک و و ی 
امد و در زد خارج شدم دیدم علی بن ابیطالب است. نزد پیامبر صلی الله 
علیه و آله بازگشتم و وی را مطلع ساختم. فرمود: بگذار داخل شود. در را 
برای او باز کردم و وارد شد. پیامبر فرمود: خوش آمدی, دوست داشتم 
بیایی و اگر تاخیر میکردی از خدا میخواستم که تو را بیاورد. بنشین و غذا 
09 وی سس ی ی ی رسول خدا صلی الله علیه و آله 
برخیزد سیس. و رو مایق ار را مود عاش کفت: چه 
کسی با او جنگ کرده و به مخالفت برمیخیزد؟ فرمود: تو و همراهانت, تو و 
همراهانت. 


0 کش الشیته با خی کر از خاقم ماد ان با کر کرو 


است. 
3(1) کافیه مفید: از نافع همانند آن را آورده است. 
ص: 306 
. علامه در کتاب کشف البقین آن را روایت کرده است.» کشف الغفة 


242 
تاه و ماش سا موانت کنو استت. 


3- . شیخ مفید در کتاب کافیه این حدیث را نقل کرده آفا فک ان را 
نمیدانیم. 


2( مناقب ابن شهر آشوب: سدی گوید: خداوند «چ الْقّوا فثته» را 
بطور خاص در مورد اهل بدر تارل. فر مود که فته دز رود خفل شامل آنان 
شد, لذا با هم جنگ کردند. 


از امام صادق علیه السلام در باره آیه« و |ٍذا قیل لَهْمْ لا ئفْسِدُوا فی اأرضٍ 
قالوا اما تَحَنْ مُصلخون *آلا َهْم هه هو اس نون لکن لایسْعَُون»(2) 
چون به آران کته شود: «در زمین فساد مکنید». می گویند: «ما خود 
اصلاحگریم.» بهوش باشید که آنان فسادگرانند, لیکن نمی فهمند. ) فرمود: 
جواز جنگ با اهل بصره همین آیات است. امام علی علیه السلام در روز 
جنگ جمل قرائت ت کرد: «و ان تَکنوا یْماتَهة من بَغد عَهُدهم و طعَنوا فی 
و2۹9 قفاتلوا 2 الکفر »(3) و اگر سوگندهای خود را پس از بیمان 
خویش شکستند و شما را در دینتان طعن زدند. پس با پیشوایان کفر 
بجنگید ). ی نید رسول خدا صلی الله علیه و آله به من وعده داد و 
فرمود: ای علی با گروهی پیمان شکن و گروهی ظالم و گروهی خارج 
شده از دین خواهی جنگید « اَهْم لا آیمان َمْم لَعَلعْم ِْتَهُونَ» (آنان را هیچ 
0 


چابر انصاري از امام باقر و امام صادق علیهما السلام روایت کرده است 
که در باره ۳۹/1 «فامّا تهب بک» فرمودند: بعنلی ای محمد تو را از مکه به 
مدینه میبریم وناز آتجا بازمیگرداهم وبا غلی. غلیه السلام از آنان انتفام 


ور تقتیر کلین امه است: یعنی در جنگ جمل. 
ار مارتحا اما یال 


سدع است. که یه شا یبا آلدین اتوامن .که ۲ آعر ایهم دن فهرد 
علی غلیه الساام ال شنه است. 


از امام علی علیه السلام نقل شده است که در روز بصره فرمود: به خدا 
و کید تا اقوفز ال این اب خی دم هورع این انوا تلاوت نفوه. 


ص: 207 


1-. مناقب 2: 334 
۱ 


3- . توبه / 12 


انن عباس کوید؛ از انجایی که خداوند میدانست که جنگ و رخ خواهد به 
ههسران پیامبر فرمود: «و قرّنَ فی بَیونکُنَّ و لا تبرَجْن بر الجاهلیّه 
الأولی» و در خانه هایتان قرار گیرید ۱ قدیم زینتهای 
خود را آشکار نکنید )و فرمود: «یا نساء التبی من یَأتِ مثْکلّ بفاجشه که 
یضاعف لها العَذابٍ ضعفین»»(1) ای خنان سامبر. هر کدام: از 0 تک 
مرتکتب: فاخشه اشکار کردد. غذاینش ده برابر خواهد بود 1 .بعتی در عنی, با 
علی علیه السلام. 


شعبه و الشعبی و اعثم و ابن مردویه و خطیب خوارزم در کتابهای خود با 
سندهایی از ابن عباس و ابن مسعود و حذیفه و قتاده و قیس بن ابی حازم 
و ام سلمه و میمونه و سالم بن ابی الجعد آوردهاند که پیامبر صلی الله 
علیه و آله به خروج برخی از همسران خود اشاره کرد که عايشه به آن 
خندید. پیامبر فرمود: ای حمیراء مواظب باش که تو آن زن نباشی. سپس 
روی به علی علیه السلام کرد فرمود: ای اباحسن ! اگر کار او به دست تو 
0 


2(3) مناقب: حذیفه گفت: اگر چیزی را که از رسول خدا صلی الله 
و رو ی بو سل یب و ی گفتند: 
سبحان الله, ما اين کار را بکنیم؟ حذیفه گفت: اگر به شما بگویم که برخی 
از مادران شما (همسران پیامبر) با لشگری آنبون تن برای جنگ به 
سمت شما خواهند آمد, آیا میپذیرید؟ گفتند: سبحان الله, چه کسی میتواند 
آن را قبول کند؟ ! گفت: عايشه با لشگری از عجمهای کافر به سوی شما 
امده و شما را روسیاه خواهد کرد. 


ان ای اه ی لا اه ی را 9 
زنان. صاحب شتر پرمو هستید که در اطراف او افراد زیادی کشته میشوند 
ص: 308 


منافب: ۰1 122 هستتدر ک 24 2471 خصوضیات: آخری* 496 


توضیح: «لوجتمونی» گفته میشود: «وجم الشیء» یعنی کراهت داشتن از 
چیزی و «وجم فلانا» بعنلی فلانی را با مشت زد و احتمال دارد با راء نیز نی( 
آمده باشد رجمتمونی . «الأعلاجح»: جمع «العلج» یعنی مردی از کقار -_ 
و غیر آنان. 


4 2( کافیه: اضي بن تباته: کوید: پس از آنکه در جنی جمل: شتر کشته 
شد. علی علیه السلام به عايشه فرمود: چه چیز تو را وادار به این کار 
کرد؟ عایشه چنین و چنان گفت. فر مود: قسم به خدایی که دانه را شکافت 
و جانها را آفرید, تو خود فراوان از رسول خدا شنیدی که اصحاب جمل و 
نهروان را لعن فرمود. زندگان آنان در فتنه کشته خواند شد و مردگانشان 
بر دین یهود بوده و در جهنم خواهند سوخت. 


5 از عبدالله بن عامر: عبدالله بن محمد بن بدیل خزاعی به عايشه 
گفت: تو را به خدا قسم مگر از تو نشنیدیم که میگفتی: از رسول خدا 
شنیدم که فرمود: علی با حق است و حق با اوست, آندو از هم جدا 
نمیشوند تا اینکه در حوض بر من وارد شوند؟ ! عايشه پاسخ داد: بله. 
عبدالله گفت: پس چه چیز تو را به این کار واداشت؟ عايشه گفت: رهایم 


کنید به خدا قسم میخواستم که انان نابود شوند. 


6 از بو سعید مهری نقل شده که: عبد الملک بن ابی رافع در بیعت 
کدی حاضر شد و با او سخن میگفت. ابو رافع گفت: من حدیثی را برای 
شما بازگو میکنم که با گوشهای خودم شنیدهام و از کسی جز خودم نقل 
نمیکنم. من از رسول خدا صلی الله علیه و اله و سلم شنیدم که به علی 
علیه السلام میفرمود: هر کس با تو بجنگد با خدا جنگیده است و هر کس با 
تو دشمنی کند با خداوند دشمنی کرده است. عائشه گفت: ای رسول خدا 
همراهانت. 


7 عایشه به تقل از پیامبر صلی, الله عليه و آله میگوید؛ زسول خدا 
فرمود: من تو را دو بار در خواب دیدم. شتری دیدم که تو را در پرده و 
پوششی از حریر حمل میکند و میگوید: این همسر توست پرده را کنار 
بزن. ناگهان دیدم تویی. 


ص: 309 


توضیح: در القاموس «ذیت و ذیت»: که آخر آن با حالت سه گانه آمده به 
معنی «کیت و کیت» یعنی «چنین و چنان» ذکر شده است. «کدی»: نام 
کوهی در نزدیکی مکه. «السدافه»: بر وزن کتابه یعنی حجاب و پرده. 


ِ (1) تفسیر عیاشی: امام صادق علیه السلام کنر شفتنتین. آیه «کالنی 

تقصت غرژلها من بَعد قَدّو آتکانا»(2) و مانند از [زنی ] که رشته خود را 
شر از سح انن: ای ای حم هی کت این مود 
0 


39. (3) کنز جامع لقواند امام باقر علیه السلام در مورد آیه «مَتَلْ الذِین 

تَحَذدُوا من دون الله اولیاء کمتل لکوت تخد ید ند )4 (داستان 
کسانی که غیر از خدا دوستانی اختیار کرده اند. همچون داستان عنکبوت 
ات رای مامت 
می دانستند سست ترین خانه ها همان خانه عنکبوت است. + فرمود: 


مولف کتاب میگوید: دلیل کنایه آوزدن از عنکبوت این است که این حیوان 
ضعیف بوده و خانه ضعیفی نیز میسازد که سستترین خانههاست. عايشه نیز 
حیوانی است که به علت ضعف عقل و ایمان, از اعتقادات ضعیف و عقل 
سخیف خود پیروی کرده و به مخالفت و عداوت با مولای خود برخاست و 
بنیانی ضعیف همانند خانه عنکبوت پی افکند. 


0 ی سم اما تاه سا فرصت ۱ 
میدانی منظور از «الفاحشه المبینه» چیست؟ گفتم: نه. فرمود: جنگ با 
اس او تصش اسان سا 


ص: 310 


1- . تفسیر عیاشی: آیه 92 سوره نحل, البرهان 2: 383 

2 . نحل / 92 

3-. کراچکی در رساله کنز الفواد این حدیث را نقل کرده است. 
4 . عنکبوت / 41 


1 (1) العمده از صحیح بخاری با سندهایی از نافع و عبدالله نقل میکند 
که پیامبر صلی الله علیه و آله در خطبهای به خانه عايشه اشاره کرد و 
فرمود: 9 4 


ص: 311 


۰ العمدة: 237, صحیح بخاری 4: 100 و نیز بخاری حدیثی با همین 
و ت کرده است. و با دو سند در باب این 
سخن پیامبر «وای بر عرب از شر و فتنهای که نزدیک شده است» از کتاب 
الفتن ج 9 ص 60 ان را ذکر کرده است. و مسلم نیز در باب نزول فتنهها 
از کتاب الفتن ج 4 ص 2211 و حاکم نیز در مستدرک ج 4 ص 508 ان را 
روایت کرده است. 


علیه السلام بجنگد و بیان عواقب بیعت شکنان 


ایات: 


«و و شاء ال قا افتتل الذین من دهم ین تمد جا ۶ر 
اختلفوا قمَهْم من من 5 مِلقْم من کقر و لو شاء الله ما افعلوا و لک اللة 
یفعل ما بُریذ»(1) 


[و اگر خدا می خواست, کسانی که پس از آنان بهد تن بو از ار [همه ] 
دلایل روشن که برایشان آمد, به کشتار یکدیگر نمی پرداختند, ولی با هم 
اختلاف کردند پنن: تعضی از آنان گنس نی بودند که ایمان آوردند, و بعضی 
از آنان کسانی بودند که کفر ورزیدند و اکز خدا .هی خواست با یکدیگر 
جنگ نمی کردند, ولی خداوند آنچه را می خواهد انجام می دهد ]. 


5 3 روص مس ثِ_ 5 بش تِ 
«فامّا تَدْهَبن یک ابا ء منم مَنتَقمون * او تریلک الذی وعذناهم قاتا علیهم 
مَفتدژون (ص 


انار فا تور [ان چا | شرب قطها از آنان انتهام من کم با زاکرا 


آنچه را , به آنان وعده داده آیم به تفه تشان-دهیم حتفا ها بر نان قدرت 
داریخ ۱ 

ص: 312 

1- . بقره / 253 


2 . زخرف / 41 42 


جوا طاء تتان من امین افو جوا یتهُما قان بَقث اجداهُها عَلی 
اجری ایلوا | ۳ فان فاعت قأصَلخُوا 


ِِ بالْعَوّل و وا ان ال 4 بخ ااختسظس ۱۱۱۷ 


[و اگر دو طایفه از مومنان با هم بجنگند, میان آن دو را اصلاح دهید, و اگر 
[باز ]| یکی از آن دو بر دیگری تعدّی کرد, با آن [طایفه ای ] که تعذی می 
کند بچنگید تا به: فرمان خدا باز کردد. پنسن اکر باز کشت. میان آنها را 
دادگرانه سازش دهید و عدالت کنید, که خدا دادگران را دوست می دارد. ] 


«و لو شاء الله» طبرسی در جامع الجوامع میگوید منظور این است که اگر 
خداوند میخواست آنان را.به زور به ایمان وادار و از کفر باز میذاشت. 
«من بعدهم» یعنی بعد از پیامبران؛ به علت اينکه آنان در دین اختلاف پید | 
کردند و یکدیگر را تکفیر کردند. «فمنهم ره به علت التزام به دین 
انبیاء از سوی وی. «و منهم من کفر» به خاطر رویگردانی از دین. «و لو 
شاء الله ما اقتتلوا» برای تأکید تکرار شده است. 


«فاما نذهبنْ بک»: یعنی تو را بمیرانیم. «فانا منهم»: یعنی از امت تو. 
«منتقمون او نرینک» در دوران 0 تو از آنان ۳ میگیریم پا به تو 
نشان میدهیم.. «الذی وعدناهم» منظور عذابهایی که وعده دادیم. «فانا 
علیهم منتقمون»: یعنی ما قادر به انتقامگیری و مجازات آنان در ون 
حیات تو و پس از رحلت تو هستیم. 

طبرسی در تفسیر مجمع البیان میگوید: حسن و قتاده میگویند: خداوند 
پیامبر خود را گرامی داشت تا او این مجازاتها را نبیند و در میان امت خود 
صرفا شاهد آن چیزی باشد که مایه مسرت اوست. اما پس از رحلت او 
مجازاتهای شدیدی اتفاق افتاد. 


ص: 313 
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و گفته شده است که به پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم حوادثی را که 
قرار بود بر امّتش وارد شود. نشان داده شد لذا ان حضرت تا زمان رحلت 
افسرده بود و چهره خندان نداشت. 


روایات: 


2 (1) جابر بن عبدالله انصاری روایت میکند: من در حجه الوداع و در 
0 
شنیدم در خطبهای فرمود: نبینم که پس از من کافر شوید و برخی از شما 
کردن. برحیر دیکر را بزند. به خدا سوگند در اینصورت مرا در لشگری 
خواهید دید که برای جنگ با شما میآیند. جابر میگوید: سپس پیامبر به پشت 
سر خود نگاه کرد و سه بار فرمود: یا علی را خواهید دید که برای جنگ با 
شما میاید. جابر میگوید: دیدیم که جبرئیل به پیامبر اشارهای کرد و آیه 
«قامّا تدهبَنَ یک قاتا منم منَْقَمُونَ» به وسیله علی بن ابیطالب. گفته 
شده اسنت که انتقام از آنان بة رسول خدا صلی الله علیه و آله نشان داده 
شد که عبارت بود از انتقامی که مشرکان در جنگ بدر متحمل شدند. 


«البغی»: ظلم و ستم. <«الفیء»: یعنی به دستور خداوند بر گشتر 
« اقسطوا»: عدالت بورزید. 


میگویم: خبر ابو رافع و حذیفه بن یمان در باب احوال صحابه و باب «علی 
دروازه شهر علم است» و در باب جوامع مناقب و بابهای دیگر گذشت که 
دسلا ضای اه یه ی له ی شام کرو کم و 
فاجران خواهد جنگید. 


3 (2) امالی شیخ طوسی: امام رضا علیه السلام به نقل از پدران خود 
فرمود: رسول خدا صلی الله علیه و آله به امسلمه فرمود: تو شاهد باش 
که علی با بیعت شکنان. ستمگران و خوارج خواهد جنگید. 


ص: 14 
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هی امالی ظوستی 3731 


14 امالی شم وید اما تاقر خلیه اسلا آر حایر اتصاری نطز 
میکند: من در حجه الوداع و در منی از مردم به رسول خدا صلی الله علیه 
و آله نزدیکتر بودم. پیامبر فرمود: نبینم که پس از من کافر شوید و برخی 
از شما گردن برخی دیگر را بزند. به خدا سوگند در اینصورت مرا در 
لشگری خواهید دید که برای جنگ با شما میایند. جابر میگوید: سپس پیامبر 
به پشت سر خود نگاه کرد و سه بار فرمود: یا علی را خواهید دید که برای 
جنگ با شما میأید. جابر میگوید: دیدیم که جبرئیل , به پیامبر اشارهای کرد و 
آیه «قاّا مق یک قاتا مهم مُتفَمُون» [اگر تو را ببریم از آنان انققام 
خواهیم گرفت] ی بن اسالب: سس اه «اه ری الدی 
وعَدنامُم قاتا عَلیهمْ مفتدرون»(2) [یا آنچه را به آنان وعده داده ایم به تو 
نشان دهیم حتماً ما بر آنان قدرت داریم ] و آیه «فل رب اقا ثریشی ما 
توذون * رب قلا تختلیی فی الوم الطألمین * و تا علی آن ریک ما 
تومم لعادزون * اوقع بالتی هب أعْسَن» [بگو: «پروردگاراء اگر آنچه را که 
[از عذاب ] به آنان وعده داده شده 0 به من نشان دهی* پروردگارا, 
پس مرا در میان قوم ستمکار قرار مده.»* و به راستی که ما توانايیم که 
آنچه را , به آنان وعده داده ایم پر تو پنمایانیم. * بدی را به شیوه ای نیکو دفع 
کن ]. سیس آیه «قاستمسک بالذی آوجی الیک»(3) [یس به آنچه به سوی 
تو وحی شده است چنگ زن ] نازل شد یعنی به ولایت علی چنگ زن. ۶ نک 
علی صراط مُسْتَقیم»(4) [تو بر راهی راست قرار داری]. و علی نشانهای 
برای رستاخیز برای تو و قومت است و در مورد محبت علی بن ابیطالب از 
نما فتوال. و اهه شید 


5 (<) العمده: همانند آن را امام باقر علیه السلام از جابر نقل کرده 


است. 


6 (6) کنز جامع الفوائد: با سندی از جابر بن عبدالله مانند آن را ذکر 
کرده است. 


ص: 215 
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شده است. 


6 کر آخکی ود کناب کنر الق اند ان را ووایت کیده است. 


توضته ۰ 9 علیاً لعلمٌ للساعه...»: در همه نسخهها و در قرآن اینگونه 
آمده که «و ايَه 3 لَذِکُر لک و لِقَوْیک»(1) [و به راستی که [قرآن] برای تو و 
برای قوم نو [مابه ] تذدگری است ] و در صفحه بعد و در آیه 1 همین 
سوره, که ذکر عیسی علیه السلام به میان آمده 5 له لَعلمٌ یلسّاعه قلا 
تن بها و الیعُون هذا صراط مشتقیم»(2) [و آن. نشانه ای برای [فهم ] 
رستاخیز است, پس زنهار در آن تردید مکن, و از من پیروی کنید این است 
راه راست !] و همچنین در اخبار امده است که این ایات در مورد 
اتراون ی الساخ تال تشنده است: و همکن است در فرائت 

آنان اینگونه باشد و در اینجا نیز به نزول این آیه در مورد امام اشاره دارد. 
و ظاهراً چیزی از خبر ساقط شده و يا در آن تصحیف صورت گرفته است. 


7 (3) امالی شیخ طوسی: انن. عباس. فیکوید: وفتی کم آیه.:«را نا 
التی ۳9 را وا 
کر انار شون‌پیامیر سای الله کید رو له قرمود ختما با حمالقه یمن 
کافران و منافقان خواهم جنگید. جبرئیل نازل شد و گفت: تو یا علی. 


8 اضزل کافن: امام باق غلبم السلام قرمونه خداونه محمد:صان 
الله علیه و اله را با پنچج شمشیر مبعوث فرمود. سه شمشیر از انهاء , بیرون 
از غلاف, یکی در دست و دیگری در غلاف میباشد. این شمشیر به روی 
دیگران کشیده میشود اما حکم آن به دست ماست. سپس فرمود: آن 
شمشیری که در دست است به روي اهل ظلم و تأوپل کشیده میشود. 
خداوند فرمود: «و | طایْقتان من ان اقعلوا قاضلخوا تتتهما اه 
تَعت امداهُما عَلّی الاخری ققایلوا ای تبهی عَلّی تفی ۶ الی أمر 


ص: 316 
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3-. امالی طوسی: حدیت (7) جزء 18: 5114 
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5- . کافی 5: 10 


لله»(1) «و اگر دو طایفه از مومنان با هم بجنگند. میان آن دو را اصلاح 
دهید, و اگر [باز] یکی از آن دو بر دیگری تعدّی کرد با آن [طایفه ای] که 
تعدٌی می کند بجنگید تا به فرمان خدا بازگردد». وقتی این آبه تازل. شد: 
رسول خدا صلي الله علیه و آله فرمود: شخصی از میان شماء پس از من 
بر سر تاویل قرآن خواهد جنگید. همانطور که من در گذشته به خاطر نزول 
آن جنگیدم. از ان حضرت پرسیده شد: او کیست؟ فرمود: آن کشتن که 
وصله زنده کفش است, بعنلی امیرالمومنین علیه السلام. عمار بن یاسر 
گفت: با اين پرچم به همراه پیامبر صلی الله علیه و آله, سه بار جنگیدم و 
این بان خهارم استه هخا قسم آکر با ما نکن مها رانه خلساتها ج 
هجر (شهزی در بحزین) هم فرازی دهند باز اعتفاد خواهم داشت که ما بر 


9 (2) عیون اخبار الرضا علیه السلام: امام علی علیه السلام فرمود: 
من به جنگ با بیعت شکنان, ظالمان و خوارج امر شدهام. 


0 (3) امالی شیخ طوسی: جابر بن عبدالله میگوید: رسول خدا صلی 
الله علیه و آله در روز فتح مکه در خطبهای فرمود: ای مردم نبینم که پس 
از من کافر شده و بعضی از شما گردن بعضی دیگر را بزنند. اگر چنین 
کردید, اه 
سپس به سمت راست خود نگاه کرد. مردم گفتند که جبرئیل چیزی را به 
وی وحی کرد و سپس فرمود: اين جبرئیل است که میگوید: يا علی چنین 
خواهد کرد. 


1 (4) اختصاص: با ذکر سندی از نوح بن دلاج همانند آن را روایت 
کرده است. 
ص: 217 


1- . حجرات / 9. 

2 . عیون الاخبار: 61 

3- . امالی طوسی 1: 514 
4- . اختصاص: 


2 (1) امالی شیخ طوسی: جابر انصاری میگوید: من در حجه الوداع در 
بود. شنیدم که فرمود: پس از من کافر نشوید بهطوری که برخی از شما 
گردن برخی دیگر را بزنند. اگر چنین کردید مرا در صف لشگریانی خواهید 
دید. جابر میگوید: جبرئیل علیه السلام به او اشاره کرد. پیامبر نیز به سوی 
وی نگاه کرد. جبرئیل گفت: بگو ان شاء الله, یا علی. پیامبر فرمود: ان شاء 
الله, یا علی. 


3 مالی شیخ طوسی: ابن عباس رحمه الله علیه میگوید: علی علیه 
السلامٍ در زمان حیات رسول خداٍ صلی الله علیه و آله میفرمود: : خداوند 
عروجل میفرماید: «و ما ده مُحَمَذٌ الا سول قَد خلت من قَبله الرْسْل أ قاِنْ 
هات: اد فیل احلی علی أعفایکُم»( (2) [و محمد. ۱ ای که پیش 
از او [هم ] پیامبرانی [آمده و] گذشتند. نیست. آیا اگر او بمیرد یا کشته 
شود, از عقیده خود برمی گردید؟ ] به خدا قسم پس از آنکه خداوند ما را 
هدایت فرمود از عقیده خود برنمیگردیم. به خدا سوگند اگر پیامبر صلی 
الله علیه و آله بمیرد یا کشته شود, در راه آنچه که او جنگید. من هم 
میجنگم تا بمیرم. به خدا قسم من برادر, پسر عمو و وارث او هستم و چه 


254 (3) امالی شیخ طوسی: علی بن ابی فاطمه میگوید: نزد ابی برده 
بن ابوموسی و عیزار بن جرول تمیمی بودم. ابوبرده گفت: مردم کوفه دعا 
۳ عژوجل. مظلوم را پیروز گرداند. خداوند علی علیه 
الفاه جر اضخات حهل, رون بردایی زار ین خرول.ه وخ اعت۳ :۱ 
نمیخواهی روایتی را که از آبن عباس شنیدم برایت تعریف کنم؟ ابوبرده 
گفت: البته. عیزار گفت: از اين عباس شنیدم که میگفت: از رسول خدا 
صی الله علیه و آله شنیدم که فرمود: چگونه هستید ای قبیله قریش, 
زمانی کافر میشوید و برخی از شما با شمشیر بر صورت برخی دیگر 


ص: 219 
1-. امالی طوسی 1: 514 15 5 


2 . آلعمران / 144 
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میزنید, مرا خواهید دید که در میان لشگریانی از فرشتگان با شما میجنگم. 
در این هنگام جبرئل بر آن حضرت نازل شد و گفت: ان شاء الله تو یا علی: 
ات عباس بگوید من از رسول خدا شنیدم ؟ 


5 (1) تفسیر فرات : ابوذر غفاری میگوید: به همراه رسول خدا صلی 
اللم علیه و له در فبرشتان عر فد نود که فرموده فیو کندربه کسی که عانم 
در دست اوست. در میان شما مردی هست که برسر تفسیر و تأوبل قرآن 
خواهد چنگید همانطور که من با مشرکان بر سر نزول آن جنگیدم. این 
افراد 8 وحدأنیت خداوند شهادت میبد هند اما 5 ضا, یمن أكتَرَهم 2 بالله لا و 
هم مُشرکون»(2) آو رب ۱2۳ ایمان نمی آورند جز اینکه زر او 
اه ۱ 
شد همانگونه که سوراخ کردن کشتی, کشتن آن نوجوان و ساختن دیوار 
باعث خشم حضرت موسی علیه السلام گردید. سوراخ کردن کشتی, 
کشتن آن نوجوان و ساختن دیوار برای رضای الهی صورت گرفت اما خشم 
موسی علیه السلام را در پی داشت. 


توضیح: جوهری میگوید: «غرقد» نام درختی است و «بقیع الفرقد» نام 


6 (3) امالی شیخ طوسی: ابو سعید خدری گفت: رسول خدا صلی الله 
علیه و آله در حالی که بند کفشش پاره شده بود از خانه برای پیوستن به 
ما خارج شد. کفش خود را به علی علیه السلام داد تا بدوزد. سپس 
نشست و ما هم در اطراف او نشستیم گویی بالای سر ما پرندهای بود 
(ساکت و بی صدا بودیم). فرمود: یک نفر از شما بر سر تأویل قرآن خواهد 
جنگید همانگونه که من با مردم بر سر نزول آن جنگیدم. ابوبکر پرسید: ای 
رسول خدا آیا من همان شخص هستم؟ فرمود: نه. عمر 


ص: 19 


3 امالی طوسی 260۶1 تازنة دمشق 1695 فضافل» 339 خصاکض 
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پرسید: ای رسول خدا آپا من همان شخص هستم؟ فرمود: نه. آن فرد 
همان دوزنده کفش است. ابو سعید میگوید: نزد ِِ۳ علیه السلام امدیم و 
بدان بشارت دادیم و او گویا که قبلا آن را شنیده باشد سر خود را بلند 


نکرد. 


اسماعیل بن رجاء به نقل از پدرش و او نیز به نقل از خزام بن زهیر جد 
مادری اسماعیل نقل میکند: که نزد علی در حیاط مسجد کوفه بود. مردی 
نزد وی آمد و گفت: ای امیرالمومنین آیا زو تفن موز کقسن وجوو دار : 
فرمود: بار خدایا, تو خود میدانی که این روایت از جمله چیزهای 
محرمانهای است که رسول خدا صلی الله علیه و اله به من فرموده است 
و با دستانش اشاره کرد و آنها را بلند کرد. 


257 (1) مجالس شیخ مفید: محمد بن عمر ؛ ی ی و 
روایت کرده که گوید: زمانیکه آیه «|ذا جاء تصرٌ و الَْتْخْ»(2) [چون 
ياري خدا و پیروزی فرا رسد ] بر پیامبر ۳9 شد به مرن فرمود: ای علي, 
پاري خدا| و پیروزی فرا رسید. اگر «رأیّت الّاسَ یَدْخْلونَ فی دین اللّه 
فواجا" *قسَبخ بحَمد زب 5 استَغْفوة ای کان تقّابا» [ببینی که مردم دسته 
دسته بة ذین خدا درایتدر* بسن به سا یش پروردگارت بیرداز و از او 
امرزش بخواه, که وی همواره توبه پذیر است ] ای و , خداوند پس از 
من, جهاد بر علیه فتنه را بر مومنان واجب کرده است همانگونه که در 
زمان حیات من جهاد علیه مشرکان را واجب کرده بود. گفتم: ای رسول 
خدا, منظور از فتنهای که جهاد با ان بر ما واجب شده است. چیست؟ 
فرمود: فتنه قومی که شهادت به وحدانیت خدا و نبوت من میدهند اما 
مخالف سئت من هستند و از دین من بد میگویند. گفتم: ای رسول خدا, 
وقتی که آنان شهادت به وحذانیت خدا و تبوت تو میدهند, پین به.چه دلیلی 
باند با انان بجنگیم؟ فرمود: به علت بدعت در دینشان و ایجاد اختلاف در 
اسلام و حلال شمردن خون اهلبیتم. امام علی علیه السلام در ادامه 
میفرماید: گفتم: ای رسول خدا, تو به من وعده شهادت داده بودی بنابراین 
از خدا 


ص: 320 
فجالنن عفید: 177 امالی.ظوسی. 1 مور الفخار (1122 ان کناب 


نهح السعاده 1: 397 
۰-2 . نصر 1 


بخواه که در آن تعجیل فرماید. فرمود: بله من به تو وعده شهادت داده 
بودم. صبر تو چگونه خواهد ود آن هنگامیکه اين با این خضاب میشود و 

اشاره کرد به سر و ریشم. گفتم: ای رسول خدا,؛ را 
ثابت بودم. پس جای طلب صبر نیست بلکه جای بشارت و شکر است. 
فرمود: بله. خود را برای مقابله آماده کن تو با اقّت من خواهی جنگید. 
گفتم: ای رسول خدا| مرا نک تون روشن راهنمایی کن. فرمود: هنگامیکه 
دیدی امّت من از هدایت به گمراهی افتاده با آنان بجنگ چرا که هدایت از 
خداوند است و گمراهی از شیطان. ای علی هدایت پیروی از امر خداوند 
است نه هوی و هوس و گویی تو در میان قومی هستی که قرآن را تأویل 
کرده, به شبهات متمسک متمسک میشوند, شراب را به نام آت انگور. و کم 
فروشی را با (ادای) زکات, و رشوه را به نام هدیه و پیشکش حلال می 
مرن کفقمء ان رسول تخد آنان, که جبن میکنند. آبا اهل کته هستند ۱ 
هرتدا فرمود: آنان اهل قاند و در آن عوظهووید سا اینکه رالت کار انار 
ی کر و ام او سود ادا ها 
فومود: البق که ارم خداوند عدالت را به وسیله ما آعاز کرو و نه میاه 
ما ان را ختم مینماید و به وسیله ما پس از دوره شری بین دلها الفت ایجاد 
کرد. به وسیله ما نیز پس از فتنه میان قلبها انس برقرار خواهد نمود. 
ایس کاراب حاطر انخه کها فان سا ]ارو 


توضیح: «البخس بال زکاه»: شاید منظور از آن اين است که آنان در پیمانه, 

ترازو و اموال مردم کمفروشی میکنند و سپس نها را با زکات و صدقه از 

مال حرام جبران می کنند. «السحت بالهدیه»: یعنی به اسم هدیه, رشوه 
ند. 


8 الا بعانی الاشاره امام ضادق غلیه الشلام دز بابان حدتی طولانی 
تا و فا لا ی و ام ها اه ی اه ۱ 
فا امس فا ای که ام سم اب ره وه 
ای اما سرام سا رس و 
باش که این علی بن ابیطالب پرچمدار من 


ص: 31 


1- . معانی الاخبار: 195 


در دنیا, و حامل پرچم حمد در فردای قیامت است. ای ام سلمه بشنو و 
شاهد باش که این علی بن ابیطالب وصی و جانشینم بعد از من و در هم 
بشنو و شاهد باش که اين علی بن ابیطالب سرور مسلمانان. و امام 
مثقیان. و رهبر عزتمندان. و کشنده ناکثین و مارقین و قاسطین هستند 
عرض کردم: ای رسول خدا ناکثین چه کسانی هستند؟ فرمود: کسانی که 
در مدینه با او پیمان میبندند و در بصره پیمان شکنی میکنند. عرض کردم: 
قاسطین چه کسانی هستند؟ فرمود: معاویه و یاران او از اهل شام. سپس 
پر سیدم . مارقین جه کسانی هستند؟ فرمود: اصحاب نهروان. 


9 (1) بصائر الدرجات: جابر از امام باقر علیه السلام روایت کرده که 
فرمود: زمانیکه امیرالمومنین علی علیه السلام بر منبر بود مردی به نزد 
ایشان آمد و گفت: ای امیرالمومنین بن, به من اجازه بده در مورد 0 
پیامیر ضلن اللم.علنة و آله که از عمان ین یار شنید‌هام ستن ونم 
فرمود: از خدا 1 پس از انکه ان مرد 
سه بار تکرار کرد, امام فرمود: صحبت کن. گفت: از عمار شنیدم که پیامبر 
صلی الله علیه و آله فرمود: من بر سر نزول قرآن و علی بر سر تأویل آن 
خواهد جنگید. امام فرمود: قسم به خدای کعبه, راست گفت. این سخن در 
هزار کلمه نزد من است که هر کلمه هزار کلمه دارد. 


0 ارشاد: امام باقر بة نقل از پدز خود غلیهما السلام هیفرماید: بند 
کفش پیامبر صلی الله علیه و آله پاره شد. آن.زا: ی 
هنم رو به اصحاب کرد و فرمود: با 
تاویل قرآن خواهد جنگید همانطور که به همراه من بر سر نزول آن جنگیده 
است. ابوبکر گفت: ای رسول خدا, آیا هن همان شخضم : فر مود نه. عمر 
گفت: ای رسول خدا, آیا من همان شخصم؟ فرمود: نه. پس مردمان دست 
باز داشته یک دیگر را نگاه کردند. پیامبر فرمود: آن 


ص: 222 


1- ۰ صفار در کتاب بصائر الدرجات این روایت را نقل کرده است. 
2- ۰ ارشاد: 05 


شخص همان کسی است که کفش میدوزد و با دست خود به علی علیه 
السلام اشاره کرد و ادامه داد: او بر سر تاویل خواهد جنگید در حالی که 
مردم سنت مرا ترک و کتاب خدا را تحریف نموده و کسی از دین سخن 
میگوید که چیزی از آن نمیداند. علی با اين افراد برای احیاء دین خدای 
تعالی خواهد جنگید. 


«...کسی که کفش میدوزد» ذکر کرده است. 


22) مناقب: در صحیح ترمذی آمده است: پیامبر صلی الله علیه و آله 
در جنگ حدیبیه در پاسخ به سوال سهیل بن عمرو که در مورد رویگردانی 
گروهی از مسلمانان پرسیده بود, فرمود: ای قبیله قریش, کوتاه کنید (و 
دنبال نکنید) و گر نه خداوند کسی را به سوی شما خواهد فرستاد که به 
خاطر دین, گردن شما را خواهد زد, کسی که خداوند دل او را با ایمان 
مورد امتحان قرار داده است. ی ای رسول خدا, آن شخص کیست؟ 
فرمود: دوزنده کفش. و آن حضرت کفش خود را به علی علیه السلام داده 
بود تا وصله بزند. 


3(3) طرائف از مسند احمد بن حنبل: ای قبیله قریش, کوتاه کنید (و 


و همانند ان را ذکر میکند و میگوید: در جمع بین صحاح سته و در جزء سوم 


4 (4) مناقب. فضائل: پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم فرمود: ای 
فرنشن. احر دست بر تذارید قبل از بایان :عمرتان خواه ند عتما مردی را که 
قلب وی را با ایمان مورد امتحان قرار داده است برای شما بر خواهد 
۱ 


و ادامه روایت را , به همان صورت نقل کرده است. 


ص: 323 


1- . المسند 3: 31 و 33, فضائل: 130 و 140 
2 . مناقب 2: 244, سنن 5: 034, خصائص: 85 


3- . فضائل: 58 
4- . مناقب 2: 244 تاریخ بغداد 1: 133 و 8: 433 تاریخ دمشق 2: 366 


ابن بطه در الابانه حدیث دوزنده کفش را از هفت طریق ذکر کرده است 
از جمله روایت ت ابو سعید خدری و گفته است: پیامبر صلی الله علیه و آله 
فرمود: از میان شما؛ شخصی بر سر تأویل قرآن جنگ خواهد کرد همانطور 
که من به خاطر تنزیل آن جنگ کردم. ابوبکر گفت: ای رسول خدا؛ آیا آن 
شخص من هستم؟ فرمود: نه. عمر گفت: ای رسول خدا آيا آن شخص من 
هستم؟ فرمود: نه آن شخص همان دوزنده کفش است. ابو سعید میگوید: 
ما مبادرت ورزیدیم تا او را بيابیم و دیدیم که علی علیه السلام در حال 
دوختن کفش رسول خداست. 


5 (1) کشف الغمه: همانند آن را آورده است. 


6 (2) مناقب: جابر بن یزید از امام باقر علیه السلام روایت کرده که 
فرمود بو رمق فش سامت صلی الله عانه واه بخ فد ان را تمعن 
علیه السلام داد تا بدوزد. فرمود: از میان شما شخصی بر سر تأویل قرآن 
خواهد جنگید همانگونه که من بر سر تنزیل آن جنگ کردم. پس هر کس 
انتظار داشت آن شخص او باشد. ابوبکر پرسید: ای رسول خداء آیا آن 
شخص من هستم؟ فرمود: نه. عمر گفت: ای رسول خدا آپا آن شخص من 
هستم ؟ فرمود: نه آخ شخص همان دوزنده کفش یعنی علت است. 
ابوسعید میگوید: از میان گروه خارح شدم و بشارت فرمایش پیامبر را به 
علی دادم. وی هیچ خوشحال نشد گویی آن را پیشتر شنیده بود. 


این روایت را احمد بن حنبل در الفضائل و نیز بخاری و مسلم ان را 
آوردهاند. عين نقل مسلم از ابو سعید خدری این است که پیامبر صلی الله 
علیه و آله فرمود: و و ی لا 
ترین امت به حق است. 


ص: 294 
ویر انامه تنل اد کاب همه ون لها عم مسته اعضه از 


کتاب کشف الففءة ص 123 و 211 و 335 آن را روایت کرده است. 
2 . مناقب 2: 244 مناقب خوارزمی: 183, مستدری 3: 122 


افیا تساه رال غلی اه ام له 


عبدوس بن عبدالله همدانی, ابوبکر بن فورک اصفهانی, شیرویه دیلمی, 
موفق خوارزمی و ابوبکر بن مردویه در کتابهای خود به نقل از خدری 
اوردهاند: علی علیه السلام فرمود: ای رسول خدا به چه دلیل با این قوم 
خواهم جنگید؟ پیامبر صلی الله علیه و آله فرمود: به علت بذعت در دین. 
در روایت دیگری آمده است که علی علیه السلام فرمود: در آن روز حق 
کجا خواهد بود؟ پیامبر فرمود: ای علی حق با تو و تو همراه حق خواهی 
بود. فرمود: پس از انچه بر سر من اید ابایی ندارم. 


شیرویه در الفردوس به نقل از وهب بن صیفی و دیگران از زید بن ارقم 
ارات کفیا ی اه موه ره سیر یل را 
جنگیدم و علی بر سیر تاویل خواهد جنگید. 


8 (2) مجالس شیخ مفید: امام صادق علیه السلام فرمود: خبری از 
حزوهن از قریش به پیامبر رسید مبنی بر اینکه آنان میگویند: محمد 
حکومت را در میان خاندان خود قرار داد اگر بمیرد آن را از آنان پس 
گرفتة: یه دست دیگران خواهیم سرد لذا پيامبر صلی الله علیه و آله از 
منزل به قصد آنان خارج شد. به آنان رسید و فرمود: ای قبیله قریش 

چگونه خواهید بود اگر به شما بگویم: که پس از من کافر شده و مرا در 
میان لشگری از اصحایم خواهید دید که با شمشیر بر صورت و گردن شما 
میزنم؟ در اين حال جبرثئیل نازل شد و گفت: ای محمد, پروردگارت سلام 
میرساند و میفرماید: بگو ان شاء الله یا علی بن ابیطالب. پیامبر فرمود: 
آن شاع الله با علی ین اتبطالب این کار را با قتما خواهد کرد 


ص: 225 


کت فافت. ند قلر خاره سفق 3 200 کات آلارعیت. (خاکم 
نیشابوری): , فرائد السمطین (حموینی) 1: 278, اللالی المصنوعة 
(سیوطی 8 213 البدایی و المایت زاين کش 7 305 کن. العمال 
(المتقی) 6: 72 

ی 7 


9 (1) کشف الغمه: بغوی در شرح السنءة از ابن مسعود روایت کرده 
که: پیامبر صلی الله علیه و آله به خانه امسلمه امد. علی علیه السلام نیز 
من قاتل بیعتشکنان, ظالمان و خوارج است. 


زژ از علی علیه السلام نقل میکند که فرمود: من چشم فتنه را کور کردم 
غیر از من کسی با خوارج و بیعتشکنان نمیتوانست بجنگد. اگر نتم آن 
ی ار ای ی ۱ 
پیامبرش فرمود که وی با بصیرت و اطلاع از گمراهی این افراد و هدایت 
ما؛ بر آنان چیره خواهد شد, آگاه میکردم. 


0 (2) الفهرست نجاشی: ابو رافع میگوید: نزد رسول خدا صلی الله 
علیه و آله رفتم. آن حضرت خوابیده بود و يا وحی بر وی نازل ميشد. 
ناگهان دیدم ماری در گوشه خانه است. دلم نیامد آن را بکشم تا مبادا 
پیامبر را بیدار کنم. پس میان او و مار خوابیدم تا اگر مار خواست کاری 
کند, آسیبی به, وی _نرسد. پیامبر در حالیکه آیه ذیل را قرائت ت میکرد بیدار 
شد: «الْما 2 ال و رَسْولة و الذین امَنوا الذین یِقیمّون ال۷صّلاح و یوت 
ار کاة و هم راکعُون»(3) [ولن شماء تنها خدا و پیامبر اوست و کسانی که 
ایمان اورده اند: همان کسانی که نماز برپا می دارند و در حال رکوع زکات 
می دهند. ]. سپس فرمود: سپاس خداوندی را که مثت خود را بر علی تمام 
کرد. برتری دادن علی از سوی خدا بر وی مبارک باد. سپس روی بر گرداند 
و مرا در کنار خود دید و فرمود: ای ابا رافع چه چیز باعث شده که در اینجا 
بخوابی؟ او را از داستان مار با خبر کردم. فرمود: برخیز و ان را بکّش. من 
هم آن وا کشت سپس پیامبر دست مرا گرفت و فرمود: ای ابا رافع, چه 72 
خواهی کرد با قومی که بر باطلند ۵ ۱۳۳۱ ۳ 307 
۹ 


ص: 226 


سیون کات یه 1 1 این رات وی وه 
است. 

2- . رجال نجاشی: 3, التور المشتعل: 60 

3- . مائده / 55 


تقواند.با آنان پیکا ر کند پس باید قلبا از آنان برائت بجوید و اگر کسی قادر 
با اين کار هم نبود. دیگر چیزی نخواهد بود که انجام دهد. گفتم: ای رسول 
خدا, برایم دعا کن تا اگر در زمان آنان بودم. خداوند مرا یاری کرده و قلبم 
را برای جنگ با آنان نیرومند کند. فرمود: خداوندا اگر وی زمان آنان را 
درک کرد استوار و پارباش کن. سپس از خانه خارج شد و به مردم فرمود: 
ای ِ" اگر کسی خواشت ٩‏ امین من بر جان 5 مرا مشاهده 
۰ وقتی ی یت و 7« در شام سر 
به مخالفت برداشت و طلحه و زبیر عازم بصره شدند. ابو رافع گفت: این 
سخن رسول خدا صلی الله علیه و آله است که فرمود: قومی با علی 
خواهند جنگید که جنگ با آنان جهاد در راه خداست. ابو رافع که پیرمردی 
هشتاد و پنج ساله بود. زمین خود را در خیبر و نیز خانهاش را فروخت و به 
علی علیه السلام پیوست. او گفت: سپاس خداوند را. هیچ کس مقام و 
منزلت مرا ندارد. دو بار بیعت کردم؛ ؛ در عقبه و رضوان. به دو قبله نماز 
گزاردم و سه بار هجرت کردم. عون میگوید: پرسیدم: هجرتهای سهگانه 
کدامها هستند؟ پاسخ داد: به همراه جعفر بن ابیطالب به حبشه, با رسول 
خدا صلی الله علیه و اله به مدینه مهاجرت کردم و این سومین مهاجرت 
من است که به همراه علی بن ابیطالب علیه السلام عازم کوفه شدهام. 
وی همچنان همراه علی بود تا اينکه امام به شهادت رسید و ابو رافع به 
همراه حسن علیه السلام به مدینه بازگشت. وی خانه و زمینی نداشت لذا 
حسن علیه السلام خانه علی علیه السلام را به دو قسمت تقسیم کرد و به 
وی داد, و نیز محصول زمینی را به وی بخشید, که عبیدالله پسر ابی رافع 
ان را به قیمت صد و هفتاد هزار سکه از معاویه خریداری کرد. 


السلام فرمود: در جهنم. شهری است که «حصینه» نام دارد. ایا از من 
نمییر سید که در ان 


ص: 297 


1-. صدوق در اکمال الدین آن را روایت کرده است. 


چه چیزی وجود دارد؟ گفته شد: ای امیر المومنین در آن چه چیزی وجود 
دارد؟ فرمود: در ان دستهای بیعت شکنان وجود دارد. 


2 (1) کافیه شیخ ند درف افست؛: هر کس که قصد دارد با پیروان 


تا و ی اب آوزدن ات : كِ 9 
ال نوديم. که بتد کفنشن وق باره نشند. آن.:۱ به علی علیه السلام داد تا تعمیر 
کند. سپس فرمود: از میان شما شخصی بر سر تأویل قرآن خواهد جنگید 
همانگونه که من بر سر تنزیل آن جنگ کردم. ابوبکر پرسید: ای رسول خدا, 
آیا من همان شخص هستم؟ فرمود: نه. عمر گفت: ای. زتول خدا آنا من 
همان شخص ب فرمود: نه. آن شخص همان دوزنده کفش است. در 
این حال علی علیه السلام مشغول دوختن کفش پیامبر بود. ابوسعید 
میگوید: نزد علی آمدم و بشارت فرمایش پیامبر را : به علی دادم. وی هیچ 
خوشحال نشد گویی که قبلا میدانسته است. 


انصاری در عراق نزد ما امد. بات خی و وتو ام ی ۳ 
همراه من برای او ارسال کرد. نزد وی رفتم سلام کردم و گفتم: 

ابوایوب, خداوند تو را با مصاحبت با پیامبر و همنشيني با وی ِِ 
داشت. چرا با شمشیرت یکبار از اين گروه و بار دیگر از آن گروه استقبال 
میکنی؟ گفت: رسول خدا صلی الله علیه و آله از ما پیمان گرفت که به 
همراه علی با بیعتشکنان بجنگیم و ما چنین کردیم. از ما پیمان گرفت که با 
تب ی کیت ی 7 


ص: 328 
1- . مفید در کتاب کافیه آن را نقل کرده است. 


2 . این دو حدیث را ابن ابی الحدید در شرح المختار (48) از نهج البلاغه 
1: 643 روایت کرده است. 


۱ ۲ 
فرمود: خداوند همانطور که جهاد با مشرکان را بر من واجب کرده بود, 
جهاد فتنهگران را بر تو واجب کرده است. امام علی علیه السلام فرمود: 
گفتم ای رسول خدا این فتنه چیست که جهاد با آن بر من واجب شده 
است؟ فرمود: اینان قومی هستند که شهادت به یگانگی خداوند و نبوت 
من میدهند اما با سثت من مخالفند. گفتم: ای رسول خدا اگر آنان همانند 
فا 
بدعتگذاری در دین و مخالفت امر الهی. گفتم: ای رسول خدا, به من وعده 
شهادت داده بودی از خداوند بخواه که در آن تعجیل فرموده و در رکاب تو 
شهید شوم. فر مود: پس چه کسی با بیعتشکنان. ظالمان و خوارج بجنگد؟ ! 
من به تو وعده شهدت دادهام و تو شهید میشوی. بر این ضربه خواهند زد 
و این به خون خضاب خواهد شد, صبر تو چگونه خواهد بود؟ گفتم: این که 
جای صبر ندارد بلکه جای شکر دارد. فرمود: بله راست گفتی پس خود را 
برای جنگیدن آماده کن. با تو خواهند جنگید. گفتم: آی رسول خدا,؛ امکان 
دارد قدری تبیین کنی؟ فرمود: امت من پس از من گمراه شده و قران را 
ناویل کرده و به رای خود عمل خواهند نمود. شراب را حلال شمرده و 
رشوه را هدیه و ربا را داد و ستد فرض خواهند کرد. کتاب قرآن را تحربف 
کرده و گمراهی را حکمفرما خواهند ساخت. و بمان و آنرا 
جایگاه خود بساز تا اين که امر بر عهده تو افتد و هنگامی که تو آن را عهده 
دار شوي دلها جوشان و نگران شود و اوضاع دگرگون شد, در اين هنگام 
بر سر تأویل قرآن ای ی و و تنزیل آن جنگیدم. 
وضعیت دوّم آنان با حالت اولشان تفاوتی ندارد. گفتم: ای رسول خدا, این 
فتنهگران و گمراهان در چه جایگاهی هستند؟ آیا در جایگاه فتنهگرند پا 
مرتذ؟ فرمود: در مقام فتنه هستند و در آن غوطهور خواهند ماند تا اینکه 
عدالت کار آنها را یکسره سازد. گفتم: ای رسول خدا, آیا این عدالت 

توسط ما بر آنان جاری خواهد شد يا به واسطه دیگران؟ فرمود: 


ص: 229 


1- . شرح المختار (157) از نهح البلاغه 3: 277 المختار (122) از کتاب 
نهج السعادة 1: 397 


بلکه به وسیله ما, خداوند به واسطه ما عدالت را آغاز کرد و از طریق ما 
آن‌ختم آن ضورت من بدیرد. توسبیله ماست. که خداوتد پس از دوره شر کی 
در میان قلبها الفت ایجاد میکند و همچنین بوسیله ماست که پس از فتنه 
در بین دلها انس را برقرار خواهد کرد. گفتم: سپاس خداوند را به خاطر 
فضلهایش که , بر ما ارزانی داشت. 


این ابی الحدید خطبه شقشقیه امیرالمومنین علیه السلام را با اين الفا ظ 
آورده که فرمود: هنگامیکه خلافت رز به دست گرفتم. گروهی بیعت 
ی ی 


اماتظیر از تا فان اضعات حط اس اسان اشعاب ضیی 
هستند: که.رسول, آکرم ضلی. الله علیه و اله انانرا به این شم خواتدم 
است. مارقین نیز اصحاب نهروان یعنی خوارج هاش در وجه تسمیه 
آنان به. فا تین حوسظط پیامیر قنلا به:انم.شسخم بیامیز استناد کردیم که ته 
علی علیه السلام فرمود: پس از من با ناکثین, قاسطین و مارقین خواهی 
جنگید. اين خبر از دلائل نبوت آن حضرت است چون خبری بود از غیب که 
بر خلاف اخبار مجمل, امکان پنهان کردن آن وجود ندارد. 


ناس میاغتو ای الله علیه و آله از «و المارقین» را سخن دیگر ایشان 
در مورد خوارجح تأیید می کند: «یمرقون من الدین کما یمرق السهم من 
الرمیه»: از دین خارج میشوند همانگونه که تير از کمان میجهد. 


همچنین این که آن حضرت فرمودند: «الناکئین» را اين مطلب تأیید می کند 
که آنان در ابتدا بیعت شکستند در حالیکه آن حضرت در هنگام بیعت آنان 
اه یل با رات رنه یه کت اما ی ی یه ان 
هر که پیمان شکنی کند. تنها به زیان خود پیمان می شکند]. اما قاسطین 
در نزد اصحاب ما به علت ظلمشان در اتش ماندگار هستند و ِ 
خداوند در مورد آنان تحقق یافت که فرمود: «و اما القاسطون قکائو 
لِجَهنم حطبا»(2) [ولی ظالمان, هیزم جهثم خواهند بود] 


ص: 330 


1- . فتح / 10 
2- 2. جن / 15 


5 (1) کنز الفوائد: ابن عباس میگوید: ابوذر غفاری را دیدم که دست به 
حلقه خانه کعبه آویخته و میگوید: ای مردم هر کس که مرا میشناسد که 
میشناسد و اگر نمیشناسد میگویم که من جندب ربذی ابوذر غفاری هستم 
که در سال گذشته رسول خدا را دیدم که اين حلقه را گرفته و فرمود: ای 
مردم اگر آنقدر روزه بگیرید که همانند زه کمان شوید و اگر آنقدر نماز 
بخوانید که همانند کمان گردید و آنقدر دعا کنید که قطعه قطعه شوید اما 
بغفض علی بن ابیطالب را در سینه داشته باشید, خداوند شما را با صورت 
بر آتش خواهد افکند. سیس فرمود: ای اباحسن برخیز و دست خود را در 
دستم بگذار. خداوند. من و تو را از یک درخت انتخاب نمود که من اصل و 
ريشه آن و تو شاخه و فرع آن درخت هستی. هر کس شاخههای آن را قطع 
کند خداوند او را با چهره در آتش میافکند. سپس فرمود: علی سید 
پیامبران و امام متقیان است که با ناکثین. مارقین و جاحدین خواهد جنگید. 
علی برای من همانند هارون برای موسی است با این تفاوت که پس از 
پیامبری نخواهد بود. 


276 (2) طرائف: محمود خوارزمی در کتاب الفائق فی الاصول در بابی 
روایت کرده و میگوید: پیامبر صلی الله علیه و آله در بیان معجزاتش به 
کی یه ااساه و با ان سای مرن وا 


محمود خوارزمی سپس میگوید: علی با طلحه و زبیر پس از بیعت شکنی 
آنان جنگید. با معاوبه و یارانش که ظالم بودند و نیز خوارج که همان 
مارقین بودند, ی نمود. این روایت خوارزمی است. 


از این جمله روایات میتوان به داستان «دی الندیه» که با خوارج کشته شد 
و محمود خوارزمی آن را در کتاب الفائق در باب سایر معجزات ه پیامبر 
صلی الله علیه و آله آورده اشاره کرد. الحمیدی در حدیت چهارم از احادیثت 
متفق علیه از مسند ابوسعید خدری آن را نقل کرده است: در حدیث ذی 
الثدیه و یارانش که توسط علی بن ابیطالب در نهروان کشته شدند: 
میگوید: ی 


ص: 31 


۰-2 . طرائف: 104 


کزونن از مسلمانان همانند تبیری که از کمان رها شود از دین خارج 
خواهند ند و کر فهن که بة خق ند دیکتر ند آنان: را خواهند کشت. 


در روایت ت اوزاعی در بیان صفات دی الندبه امه است: شوم از پستانهای 
او شکلی تخم مرعی داشت که این گروه علیه بهترین گروه از مسلمانان 
خروج کردند. 


ابوسعید خدری میگوید: گواهی میدهم که این سخن را از رسول خدا صلی 
الله علیه و اله شنیدم و گواهی میدهم که علی بن ابیطالب علیه السلام 
قاتل آنان است و من با اویم. غلی علیه السلام دستور داد که چنین مردی 
را پیدا کنند. او را یافتند و آوردند وقتی نگاه کردم دیدم همه صفاتی که 
پیامبر فر موده بود در او هست . 


صاحب طرائف میگوید: این لفظ آن چیزی است که حمیدی در حدیث خود 
آورده است. همچنین خوارزمی در الفائق در باب سائر معجزات د پیامبر 
صلی الله علیه و آله میگوید: و پیامبر صلی الله علیه و آله به علی علیه 
السلام فرمود: تو را نسبت به شقیترین مردم آگاه میکنم ؛ دو مرد: احیمر 
مود و کسی که بر این ضربه میزند و دست خود را بر فرق سر امام قرار 
دا انا ایض ی هو مت وهی و ها رت و همانطور 
شد که پیامبر فرموده بود. 


این قظ کوا ری ات اسر سس وتان ماه هسام ای 
کرد و قاتل علی علیه السلام عبدالرحمن بن ملجم است که , ۳[ 
خدا و فرشتگان و تمام مردم بر او باد. 


277 (1) کنز جامع الفوائد: به نقل از حذیفه: در آیه «قامَا تدْهتَنَ یک ان 
مهم فُنتقمون»(2) «پس اگر فا فا رس ی ِ انتفآم 


8 (3) کنز جامع الفوائد: با ذکر سند از حرب بن ابی الاسود دولی و وی 
از عموی خود: وقتی که آیه «قمٌا تهب یک انا م هه 0 پیامبر 
گفت. 


ص: 232 


1- . کنز الفوائد: , شواهد التنزیل 2: 152 
2 . زخرف / 41 
3- . کنز الفوائد: , شواهد التنزیل 2: 152 


9 (1) کنز جامع الفوائد: عدی بن ثابت میگوید: از ابن عباس شنیدم که 
گفت: شدیدترین حسادت قریش نسبت به علی علیه السلام در فضیلت 
هایی که به او اختصاص یافته بود. زمانی بود که ما نزد رسول خدا صلی 
الله علیه و آله بودیم که آن حضرت فرمود: ای قبیله قریش چگونهاید که 
پس از من کافر شده و مرا در میان لشگریانی خواهید دید که با شمشیر 
بر صورتهای شما میزنم. در این هنگام جبرئیل بر وی نازل شد و گفت: بگو 
آن شاء الله يا علی. فرمود: ان شاء الله يا علی. 


0 (2) کنز جامع الفوائد: با سند دیگری از امام صادق علیه السلام 
آورده است: در مورد آیه «قامّا تذهبنّ بک قانّا مه مِنهْمْ مُتَفِمُون»(3) امام 
فرمود: خداوند ۱ لا ی 9 
این چیزی بود که پیامبر صلی الله علیه و آله وعده داده بود. 


1 (4) کنز جامع الفوائد: محمد بن ربیع میگوید: برای یوسف الازرق 
قرآن تلاوت میکردم تا اینکه به آیه «قامّا تهب یک فان منهْمٌ مُنْتَفمُون» 
رسیدیم. وی گفت: اه سید قت کر توقف کردم یوسف گفت: نزد 
اعمش قرآن میخواندم وقتی به این ارت رسیدم گفت: ای یوسف آپا میدانی 
این آیه در رابطه با چه کسی نازل شده است؟ گفتم: خدا بهتر میداند. 
گفت: در مورد علی بن ابیطالب نازل شده است. قامّا تذهبت یک قاتا م منهَم 
اک و 0 


2 (5) کنز جامع الفوائد: ربعی بن حراش [خراش ] میگوید: علی علیه 
السلام در رحبه (آستانه مسجد کوفه) برای ما خطبه خواند و فرمود: هنگام 
حدیبیه افرادی از قریش و اشراف مکه که سهیل بن عمرو نیز در میان 
آنان بود نزد رسول 


ص: 333 


1 کنز الفوائد؛ » شواهد التنزیل 2: 152 
2 کنز الفوائد: + شواهد الیل 2: 152 
3- . زخرف / 41 

4-. کنز الغواتد:» شواهد التتزیل 2: 152 
5-. کنز الفوائد: » شواهد التنزیل 2: 152 


خداصلی الم نمی له رد نو ای سمخ و هس نم معا 
پسر عموی ما هستی. افرادی از پدران و برادران و نزدیکان ما به بو 
پیوستهاند اما فهمی از دین و رغبتی نسبت به آنچه که در نزد توست, 
ندارند. آنان فقط از روستاها و کارهای ما و اموال ما فرار کردهاند. آنان 
را به ما بازگردان. پيامبر, ابوبکر را ترا شنت اننان خه 
مکی ؟ ابوبکر گفت: ای رسول خدا؛ آنان راست میگویند. تو که همسایه 
آنانی» آفره افراد اجه آنان باز کرفاش اها علی, یه السا مش فرخود 
پیامبر سپس عمر را فرا خواند او نیز سخن ابوبکر را گفت. رسول خدا 
فرمود: ای قبیله قریش ! دست از کارهایتان برنمی دارید تا انکه خداوند 
مردی را به سوی شما روانه خواهد ساخت که قلب وی را با تقوا مورد 
آزمایش قرار داده است او به خاطر دین گردن شما را خواهد زد. ابوبکر 
گفت: ای رسول خدا| آیا من همان شخص هستم ؟ فرمود: نه. عمر 
برخاست و گفت: ای رشول خدا ابا هن همان تخض هستم !۱ فر موده نه. 
آن شخص همان کسی است که در حال دوختن کفش است و من در حال 
لا کی ام سوه الم ی من 
علی علیه السلام رو به ما کرد و فرمود: از رسول خدا صلی الله علیه و 
آله شنیدم که فرمود: هر کس عمدا به من نسبت دروغ دهد, جایگاهش در 
آتش است. 


3 (1) میگویم: در المستدرک از کتاب فضائل الصحابه سمعانی با 


اسنادی از ربعی همانند ان اورده شده است. 


4 (2) العمده: با ذکر اسنادی از احمد بن حنبل از ابن عباس نقل میکند 
که علی علیه السلام در زمان حیات رسول خدا صلی الله علیه و آله 

میفر مود خداوند عژوجل فر مود: «ً فان مات 1 قْتَل انبم کل 
أغْفابکم»(3) [آبا اگر او بمیرد یا کشته شود, از عقیده خود برمی گردید؟ ] 
به خدا قسم پس از آنکه خداوند ما را هدایت فرمود. از عقیده خود باز 
نمیگردیم و اگر او بمیرد و يا کشته شود در اینصورت به 


ص: 334 
1- . مستدرک: 


2 . العمدة: 84, فضائل: 166 
3-. آل عمران / 144 


خاطر آنچه که او جنگیده, خواهم جنگید تا بمیرم. به خدا| سوگند من برادر, 


ولی, پسر عمو و وارث او هستم و چه کسی به او نزدیکتر و سزاوارتر از 
من است؟ 


95 2. (1) عمده. از علقمه بن قیس و اسود بن یزید آورده است که آندو 
7 اه و شرا ی ۱ و تعالی تو 
را با محمد صلی الله علیه و آله گرامی داشت در آن هنگامی که به مرکب 
آن حضرت الهام کرد و آن بر در خانه تو خوابید. رسول خدا صلی الله علیه 
و آله مهمان تو بود که خداوند با اين کار به تو فضیلت بخشید. سپس بو در 
رکاب علی بن ابیطالب برای جنگ خروج کردی. ابو ایوب گفت: درود بر 
شما؛ خوش آمدید. من برای شما دو نفر به خدا سوگند میخورم که پیامبر 
ضلی. الله. علیه و اله نشسته بود و علی, علیه السلام تیز در سمت: راست 
آن حضرت نشسته بود و من در مقابل او ایستاده بودم که در خانه به 
خر کت ذرامن. پیامبر فرمود: ای آتس, ببین چه کسی پشت در است. انس 
بیرون رفت و نگاه کرد و بازگشت و گفت: عمار بن یاسر است. ابو ایوب 
میگوید: و ای انس در 
را برای عمار پاک و پاکنهاد, باز کن. انس در را باز کرد و عمار وارد شد. به 
پیامبر صلی الله علیه و آله سلام کرد. ی 
فرمود: ای عمار پس از من امْتم گرفتار بلا و اختلاف شده حتی دست به 
شمشیر خواهند برد. تیار آنان, خی گر را حواهند کته خی از 
بعضی دیگر دوری خواهند جست. وقتی چنان دیدی به این مرد که در سمت 
راست من است یعنی علی, ملحق شو. اگر همه مردم به راهی و علی به 
راه دیگری رفت تو با علی باش و همه مردم را رها کن. ای عمار, او تو را 
از راه هدایت گمراه نخواهد کرد. ای عمار, اطاعت از علی, اطاعت از من 
است و اطاعت از من, اطاعت از خداوند عژوجل میباشد. 


ص: 335 


1- . العمدة: 235 و روایتی مشابه آن را در اواسط: 178 ذکر کرده است. 


6 شیکويم ۶دز التدرک از کنات خلیه الاولباء‌با ذکر عراز وال 
بن عمر و وی از زر آورده است که از علی علیه السلام شنید که فرمود: 
من چشم فتنه را کور کردم. اگر من نبودم کسی نمیتوانست با خوارج 
نهروان و بیعتشکنان جمل بچنگد. اگر بیم دست برداشتن از کار توسط 
ی 
آگاهی از کمراهی آنان و هذایت ما با انان بیکار میکتد باخبر میساختم: 


7 با ذ کر ستد از زیعی ین خراش آهرده اشت* علی بن. اتطالب 
اما و ول 
رسول خدا صلی الله علیه و اله امد و گفت: فرزندان و غلامان ما را به ما 
برگردان چون آنان برای پناه آوردن به اسلام از دست ما فرار کردهاند. 
پیامیر. فرمود: اي مردم. فزیش! دست. از کارهایتان برتمی دارید تا انکة 
خداوند مردی را به سوی شما برميانگیزد که قلبش را با ایمان مورد 
امتحان قرار داده و او گردن شما را به خاطر دین خواهد زد. 


299 (3) از کتاب فضائل الصحابه سمعانی با ذکر سند از جابر آورده 
است: وقتي آیه «قاقا تهب بک قالا ملعم فتتقمون»(4) ایس اگر ما تو را 
انا | شوم قطعا از انان اعتام ی کشیم | فر‌سامره ار لد قومود 
بوسیله علی بن ابیطالب. 


میگویم: برخی از اخبار در باب شکایت امام علی علیه السلام بیان شد. 
ص: 3306 


. این روایت در حدیث شماره (248) ص 456 ظ شد., حلية الاولیاء 1: 
ِ خصائص نسائی: 314, المختار (276) و ما قبل آن از کتاب نهج 
السعاده 2: 435 447 

2 . تاریخ دمشق 2: 366 375 
3-. شواهد التنزیل 2: 153, خصائص: 97 
4 . زخرف / 41 


بات هت کی کزاییک با علی غلیه ولاف از نگ فیوزانه 


روایات: 


تا ون اقا ار عم سا سمل من اس کت ام رما 
ما ای اه ها و 
ا ا ن ا ‏ ه ص اه ره 
از افرادی که توبه کردند و عمل شایسته انجام دادند. سپس به وی فرمود: 
ی ها امه 
که با او جنگ کرد و سپس توبه نمود. 


290 امالی شیخ طوسی: از اصبغ بن نباته نقل کرده است که گفت: 
مردی نزد علی بن ابیطالب آمد و گفت: ای امیرمومنان. این قوم را که با 
آنان جنگ ميکنيم. با اينکه دین. پیامبر, نماز و حچ ما یکی است چه بنامیم ؟ 
فرمود: چیزی که خداوند تعالی در کتاب خود نامید. گفت: در قرآن همه آن 
چیزی را که _هست نمیدانم , فرمود: مگر نشنیدهای که خدلوند در قرآن 
میفرماید: «یلک الوْسل فلا بَقسَهمْ علي تَقض هم مَن کلم ال و رقع 
بعَصَهُمُ درجات و آییْنا عیسی ابْن مَرْیم التسات و یدنا بژوح ۳ و لو 
شاء له ما ال الذین من تقدهم ین بقد ما جاعلهخ التمَاث و لکن احتلقوا 
قملْهُمْ من من و مِنَهْمْ مَنْ کقر...»(2) [برخی از آن پیامبران را بر برخی 
دیگر برتری بخشیدیم. از آنان کسی بود که خدا با او سخن گفت و درجات 
تق ی ی بای و او ی ی ری 
به وسیله روح القدس تأیید کردیم و کر خدا| می خواست.؛ کسانی که ینس 
از انان بودند, بعد از ان [همه ] 


ص: 337 


1- . عیون الاخبار 2: 86 
2- . بقره / 253 


دلایل روشن که برایشان اد به کشتار یکدیگر نمی پرداختند, ولی با هم 
اختلاقفت. کردند یشن: بخضی از آنان. کسانی بودند که. ایمان. آوززند: و بعضی 
از آنان کساتی بودند که کفر ورزیدند. ۰] پس زمانیکه اختلاف پیش آمد, ما 
به خداوند عرُوجل, دین او, پیامبر صلی الله علیه و آله, قرآن و حق 
سزاوارتریم. ما کسانی هستیم که ایمان اوردیم و آنان کسانی هستند که 
کفر ورزیدند و خداوند از ما خواسته است که با انا بجنگیم ما هم به 
مشیت و اراده او جنگیدیم. 


1 (1) مجالس شیخ مفید: همانند آن ذکر شده است. 


2 (2) مناقب ابن شهر آشوب: در باره محاربه با علی علیه السلام 
اختلاف نظر وجود دارد. زیدیه و از معتزله, نظام و بشر بن معتمر و از 
مرجئه ابو حنیفه و ابو یوسف و بشر مریسی و دیگران در مورد جنگ علی 
علیه السلام پس از پیامبر صلی الله علیه و آله, گفتهاند که علی علیه 
السلام در جنگهایش پس از وفات پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم 
درست عمل کرد و هرکس با او جنگ نموده, اشتباه کرده است. 


ها اسر اس اس ات ات 


است, کافر است و بر این نکته همه فرقه اتفاق نظر دارند. آنان بر این 
باورند که: هر که با او جنگیده است امامت وی را انکار و رد کرده است و 


۷ به آنها در یک سطح 


و سخن امام علیه السلام: هر کس بمیرد و امام زمان خود را نشناسد به 


و «مرگ جاهلیت» چیزی غیر از کفر نیست. 


سخن پیامبر که فرمود: خداوندا, دوستدار او را دوست بدار و دشمن او را 
دشمن بدار. 


ص: 338 


آ تال نو 67 اسان وی ۲ 00 2 اعشام رات وم 6و 
مناقب 3: 19 
2 . مناقب 3: 17 


و ریختن خون هر کسی که با او بجنگد حلال است و انسان با ریختن خون 
چنین فردی به خداوند نزدیک میشود. حلال شمردن خون موّمن طبق 
اجماع, کف انشت:وه نام انز کین ات لا شمردن عرعهای شدات که 
طبق اجماع کفر است.؛ میباشد چه رسد به حلال شمردن خون امام. 


با من و سازش با تو, سازش با من است. 


معلوم میشود که منظور پیامبر صلی الله علیه و آله اين بوده است که 
احکام جنگ با تو همان احکام جنگ با من است و هیچ کس نگفته که احکام 
آندو با هم متفاوت بوده است. چون خلاف آن معلوم و آشکار میباشد و اگر 
جنگ با پیامبر کفر است چنین حکمی هم وجوبا در مورد جنگ با 
امیرالمومنین جاری است. 


ابوعیسی در جامع خود. سمعانی در کتابش, ابن ماجه در سنن, احمد بن 
حنبل در مسند و الفضائل, آبن بطه در الابانه. شیرویه در الفردوس, السدی 
در تفسیر و قاضی محاملی همگی از زید بن ارقم و نیز ثعلبی در تفسیر 
خوا اسو ااه امسای ص مارا له اه 
علیه و آله نقل کردهاند که آن حضرت به علی و فاطمه و حسن و حسین 
نگاه کرد و فرمود: هر کس که با شما بچنگد من نیز با او در جنگم و هر 
کس که با شما در صلح باشد من نیز با او در سازشم. 


تاریخ طبری و اربعین بن مودن از ابوهریره نقل کردهاند که پیامبر صلی 
الله علیه و اله به علی و فاطمه و حسن و حسین فرمود: هر کس که با 
شما بجنگد من نیز با او در جنگم و هر کس که با شما در صلح باشد من نیز 
با او در سازشم. 

ان .غود فیکهند : پاهیر ضلین الله علیه. و اله یه علی غلبه: الشلام 
فرمود: با هر کس که با تو دشمنی کند, دشمنم و با هر کس که با تو صلح 
کند در سازشم. 


ص: 339 


خر کوشی در اللوامع میگوید: پیامبر صلی الله علیه و آله فرمود: کسانی که 
در درجه اول (در ابتدا) با من و در درجه دوم (بعدا) با اهلبیتم بچنگد, از 
پیروان دجّال هستند. 


3 (1) مناقب ابن شهر آشوب: از امام باقر علیه السلام آورده است: 
آن حضرت افرادی را که با علی علیه السلام جنگیدند ذکر کرده و فرمود: 
گناه اين افراد بزرگتر است از گناه اشخاصی که با رسول خدا صلی الله 
علیه و آله جنگيدند. به وی گفته شد: ای پسر رسول خدا, چنین چیزی 
چگونه ممکن است ؟ فرمود: نان مردم دوره جاهلیت بودند و اینان قرآن 
خواندند و اهل فضل را شناختند و پس از دانایی دست به آن کار زدند. 


4 (2) تفسیر فرات بن ابراهیم: امام باقر علیه السلام به نقل از 
افیرالموفنین مفرماند؛ ای خسلما نان تک با «انمه الکتر ۳1 لا انمان 
له لعامم بنتم ینتهُون»(3) «پیشوایان کفر, چرا که آنان را هیچ تِِ نیست, 
باشد که [از پیمان شکنی ] باز ایستند». سپس قفرمود: قسم به خداوند 
کعبه, منظور از این قوم, اصحاب صفین» و بصره و خوارج هستند. 


5 (4) تفسیر فرات: ایی سعید خدری گفت: رسول خدا صلی الله علیه 
و آله این آیه را تلاوت کرد: «لا بشتوی أضحاثٍ التّار و أَضحاثٍ الْجَتّه 
اصحات الجَتّه هم الفایُژون»(5) «دوزخیان با میتی ار یکسان نیستند 
بهشتیانند که کامیابانند» سپس فرمود: بهشتیان کسانی هستند که از من 
اطاعت کنند و پس از من امامت را به علی واگذارند ی 
هستند که بیعت شکسته و پس از من با علی وارد جنگ شوند. آگاه باشید 
که علی پاره تن من است و هرکس با او بچنگد با من جنگیده 


ص: 20 


1- . مناقب 3: 18 

2 . تفسیر فرات: 57 

3- . توبه / 12 

4 . تفسیر فرات: 181, امالی طوسی 1: 373 
5- . حشر 20 


است و صلح با تو صلح با من است و بین من و امتم تو پرچم هستی. 


6 (1) کافی: صُریس میگوید: مردم در نزد امام باقر علیه السلام مردم 
به بحث و مجادله پرداختند. برخی میگفتند: افرادی که با علی علیه السلام 
جنگیدند بدتر از افرادی هستند که با پیامبر صلی الله علیه و آله وارد جنگ 
شدند. برخی دیگر میگفتند: اقرادی که با پیامبر ضلی الله علیه و اله 
جنگیدند بدتر از افرادی بودند که با علی علیه السلام پیکار نمودند. ضریس 
میگوید: امام باقر علیه السلام به سخن آنان گوش فرا داد و فرمود چه 
میگویید؟ گفتند: خدا کار تو را راست بیاورد. در باره جنگ پیامبر صلی الله 
علیه و آله و سلم و جنگ علی علیه السلام بحث میکردیم. افرادی که با 
علی علیه السلام جنگیدند بدتر از افرادی هستند که با پیامبر صلی الله 
علیه و آله وارد جنگ شدند. برخی دیگر میگفتند: افرادی که با پیامبر صلی 
الله علیة و اله جنکیدند بدتر از افرادی. بودند که با علی غلیه السلام پیکار 
۳ و نه. کسین. که با علی علیه. السلام 
گفتم: فدایتان شوم, آیا کسی که یا علی جنگیده بدتر از کسی است که با 
پیامبر جنگ کرده است؟ ! فرمود: بله به تو خواهم گفت چرا. کسانی که با 
پیامبر صلی الله علیه و آله وارد جنگ شدند به اسلام اقرار نکرده بودند اما 
آناتی. که.با علی علیه السلام ستیز کردند به اسلام اقرار کرده بودند و 
سپس سر به مخالفت برداشتند. 


7 (2) قرب الاسناد: از امام باقر علیه السلام نقل کرده که علي علیه 
السلام در مورد افرادی که با وی وارد جنگ شدند, میفر.مود؟ ما با انان:به 
را وا ایا ار وا اه 
این دلیل با انان پیکار میکنیم که ما خود را در راه حق میدانیم و آنان نیز 
خود را صاحب حق تلقی میکنند. 


ص: 1« 


1-. کافی: 


58 قرب الاسناد: با ذکر اسنادی نقل میکند که علی علیه السلام هیچیک 
از افرادی را که با وی ستیز کردند. مشرک و يا منافق نخواندند بلکه 
میفرمود: آنان برادران ما هستند که بر ما ستم کردند. 


299 (1) امالی شیح طوسی: محمد بن قاسم بن مهرویه گوید: حمدونی 
شاعر برایم نقل کرد که از ریاشی شنیدم که برای سید بن محمد حمیری 
این اشعار را سر وده است: 


کسی که دشمنش علی باشد دارای افکاری سست و دلایل باطل است. 
خداوند عذری را از او نمییذیرد و حجت آشکار را برای وی نمینماياند. 


0 (2) کافی: فضیل بن پسار از امام باقر علیه السلام روایت کرده که 
فرمود: خداوند علی علیه السلام را به عنوان پرچمی بین خود و مردم قرار 
داد. هرکس که او را بشناسد موّمن و هر کس که او را منکر شود کافر 
است. کسی که نسبت به او جهل داشته باشد, گمراه بوده و کسی که 
چیزی را همطراز او بداند مشرک است و کسی که به ولایت او گردن نهد 
وارد بهشت ميشود. 


01 اه عففه: از اضام باکر غلیه الستاام فل کته که فرمود فلی. غایه 
السلام, دری است که خداوند آن را گشوده است. هر کس که از ان وارد 
شود موّمن و کسی که از آن خارج شود کافر است. کسی هم که بدان نه 
وارد شده و نه از آن خارج گردیده, در گروه افرادی است که خداوند در 
مورد آنان فرمود: من در باره آنها بخواست خود رفتار کنم. (یا ببهشت و یا 
بدوزخشان برم). 


2 ار آماس‌صایی ساسا تا هک فرموت سا فان 
کسانی هستیم که خداوند اطاعت از ما را واجب کرده است. مردم راهی 
جز معرفت ما ندارند و بر نشناختن ما معذور نباشند. هر کس ما 
بشناسد, موّمن و هر که ما را 


ص: 22 
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انکار کند کافر است. هر کس ما را نشناسد و انکار نکند. گمراه خواهد بود 
تا اینکه به راه هدایتی که خداوند در اطاعت از ما واجب نموده. رهنمون 
گردد و اگر بر گمراهی خود بمیرد خداوند با وی, آنگونه که میخواهد رفتار 
خواهد کرد. 


3 محمد بن فضیل از امام باقر علیه السلام نقل میکند که فرمود: 
محبت به ما ایمان, و بغض نسبت به ما کفر است. 


4 (1) ابن ابی الحدید در شرح نهح البلاغه از عمرو بن هند از پدرش 
هند آورده است : وقتی امام علی علیه السلام به یاران معاویه و مردم شام 
نگاه کرد, فرمود: قسم به کسی که دانه را شکافت و خلائق را آفرید, آنان 
اسلام نیاوردند بلکه تسلیم شدند و کفر خود را کتمان کردند و برای کفر 
یار و انصاری دیدند لذا به دشمنی خود با ما بازگشتند با این تفاوت که نماز 
را ترک نکردند. 


1۳ 0 ۱ 
و آله نفرمود که با مردم تا زمانی بجنگید که اسلام بیاورند و وقتی مسلمان 
شدند, خون و اموالشان در امان است. عمار گفت: بله اما به خدا قسم, 
آنان املام تخرد هاند لکد سیم شدهاند مه کر خود سار بان فا یک بای و 

انصاری پیدا کنند, کتمان کردند. 


6 محمد بن حنفیه گفت: زمانیکه رسول خدا صلی الله علیه و آله در 


روز فتحج مکه از بالا و پایین و با لشگریانی اننوه به سوی مکه امد آنان 
تسلیم شدند تا اینکه برای کفر خود یاورانی پیدا کردند. 


07 12 کات الغادانت: اند کفیده رتیل خدا صلی. ال لیم ه. اه 
فرمود: هر که از من جدا شود از خدا جدا شده است و هر که از علی جدا 
شود, از من جدا شده است. 


58. کافیه فی |بطال التوبه الخاطته: کثیر النوّاء میگوید: از امام باقر علیه 
اس ما سنوی ام ی سم 
که آیا آن 


ص: 43 


1-. شرح المختار (54) از نهج البلاغه 1: 760, کتاب صفین: 215 
2- . غارات (تلخیص) 2: 521 


حضرت با وجود اینکه آنان مومن بودند, آن ها را کشت؟ فرمود: وقتی آنها 
چبین بودند (یعنی به دست امیرالموّنین کشته شده اند), به خدا| قسم که 
آنان طمراهنر ات این فاطر من.می اند 


9 ممام صادق به نقل از امام باقر علیهما السلام فرمود: کسی که در 
مورد محاربین علی علیه السلام تردید داشته باشد همانند کسی خواهد بود 
که در مورد محاربین پیامبر صلی الله علیه و اله شک کرده است. 


(0د. آسید بن نت الاسود میگوید: از عبدالله بن حسن در مورد محاربین 
امیرالمومنین علیه السلام پرسیدم که گفت: گمراهی است. گفتم: آیا 
مومنان و گمراهیاند؟ گفت: نه: آنها شرافتی ندارند و این تنها سخن 


1 عبد الله بن عطا از امام باقر علیه السلام روایت کرده که فرمود: 
را میفرماید: اصحاب جمل لعن شدهاند. مقردی گفت: ای 
امیرمومنان, به غیر از ز کسی که در میان آنان مخمره بود. فر مود: وای بر تو, 
در بین آنان مومنی وجود نداشت. امام باقر علیه السلام سیس فرمود: اگر 
علی علیه السلام مومنی را , تفت رشان ان تحص در کرد من از این 
الاغم هم بدتر بود. سپس با دست به الاغی که در مقابلش بود ان کرد. 


12 جابر بن عبدالله انصاری میگوید: کسی که در مورد محاربین قلم: 
علیه السلام تردید داشته باشد همانند کسی خواهد بود که در مورد 
محاربین پیامبر صلی الله علیه و اله شک کرده است. 


3. حسن بصری میگوید: شخصی از طلحه برایم نقل کرد که وی در 
جنگ جمل پس از زخمی شدن با تیر. و شکست لشگریان خود, رو به 
شخصی کرده و گفت: در باقیمانده جنگ خودمان را کافر میدانم. 


14 بکر بن عیسی میگوید: زبیر در جنگ جمل به غلام خود گفت: در 
باقیمانده جنگ خودمان را کافر میدانم. 


5 عبدالرحمن بن ابوبکر میگوید: وقتی که عایشه در حال مرگ بود, به 
وی گفتم: «ای مادر, تو را در خانه و نزد رسول خدا صلی الله علیه و له 
دفن کنیم؟» 

ص: 3294 


و در این خانه قبری بود که عايشه برای خود نگه داشته بود. عايشه گفت: 
نه. مگر نمیدانید که در چه راهی گام برداشتم. مرا نزد سایر همسران 
پیامبر دفن کنید که من بهترین آنان نیستم. 


6. قیس بن ابی حازم از عايشه نقل میکند که او گفت: مرا نزد سایر 
همسران پیامبر دفن کنید چون من پس از او مرتکب عملی شدهام. 


توضیح: بدان که در احکام بغات (ستمگران) در دو موضع اختلاف نظر وجود 
دارد: نخست در مورد کافر بودن آنان. علمای همنظر ما قائل به کافر 
بودن آنان هستند. محقق طوسی رحمه الله علیه در تجرید میگوید: 
محاربین با علی علیه السلام کافر و مخالفین وی فاسقند. 


میگویم: و شاید منظور وی آن است که مخالفان او در جنگ و کسانی که 
ان حضرت را پاری نکردند. فاسقند. همانطور که برخی از سخنان بعدی 
وی اشاره دارد. شافعی معتقد است که «باغی» اسم دم نبوده بلکه به هر 
کسی است که اجتهاد کرده اما راه خطا پیموده است. اطلاق میشود و وی 
به منزله کسی است که با فقهاء در برخی مسائل اختلاف کرده است. 


شارح المقاصد میگوید: و مخالفین علی علیه السلام به خاطر خروج بر 
امام حق به بهانه قصاص قاتلان عتمان, باغی و ستمگرند. و نیز به خاطر 
اين که پیامبر صلی الله علیه و آله به عمار فرمود: تو به دست گروهی 


ستمگر کشته میشوی. 

و وی در جنگ صقین به دست شامیان کشته شد. 

و به خاطر این که علی علیه السلام فرمود: [آنان ] برادران ما هستند که بر 
ما ستم کردند. 


و کافر و فاسق نیستند بلکه به خاطر تأویلی که میکردند ظالمند هر چند 
باطل بوده است نهایت این یت آن است که آنها در اجتهاد اشتباه کردند 
که این امر مستوجب فسق نمیگردد چه برسد به تکفیر. معتزله میگویند که 
«باغی» اسم دم است لذ| آنان را فاسق میدانند. 


ص: 45 


میگویم: دلایل مورد استناد علمای همنظر ما بیش از آن است که بتوان 
حساب کرد. برخی از اخبار دال بر آنها قبلا ذکر شد و در باب حت و بغعض 
امیرالمومنین علیه السلام و ابواب مناقب وی نیز خواهد آمد. آوردن آنها در 
اینجا مستوجب تکرار است. ب ی از آنها صراحت به کفر مبغضین اهلبیت 
علیهم السلام دارد و شکی نیست که «باغی» مبفض است. 


ار 


بعضی دیگر از اين اخبار بیان میدارند که منکران آن حضرت اهل آتشند هر 
چند هم خداوند را از زمان خلقت اسمانها و زمينها در شریفترین مکانها 
عبادت کرده باشند و روشن است که شخص مومن پا این عبادات اهل 
انش نميشود. 


ات او ای ای او ام اس ره او 
دارند. غالبا «بغی» با شناخت امام جمع نمیشود. هر چند فرض شود که 
«بغی» بدون بغض و بدون انکار امامت امام. صرفاً برای امور دنیوی 
صورت گرفته باشد بدون هی تفاوتی, باز هم موجب کفر میشود. 


ظاهر 1 آیه شریفه «و ان طایْمتان من الفوّمنین افْتتلوا قأصلخوا بیْتهُما بیتقما فان 
بعر؟ اخداهما عَلی الاخری فقاتلور الْني تلغی علّی تفي 2 الی مر الله فان 
فاعی » فاصْلحوا بییتَهما بالعذل و آفسطوا ان اللة یِجب ا ای ۱۱ آو 
اگر دو طایفه از مومنان با هم بجنگند, تا و اصلاح دهید, و اگر 
[باز ]| یکی از آن دو بر دیگری تعدّی کرد, با آن [طایفه ای ] که تعذی می 
کند بجنگید تا به فرمان خدا بازگردد. پس اگر باز گشت, میان آنها را 
داد گرانه سازش دهید و عدالت کنید, که خدا دادگران را دوست می دارد. ] 
به خاطر کفری که از آنان دیده شده است به جنگ با باغیان به معنای 
حضصاه مرخمط میهد و اظاق مس آنان به.علت اجه که مر کت 


شدهاند بعید است. 


ص: 36 
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ظلهرا آیه بعدی «اَمّا الْمُوْنُونَ اوه قأضخوا یی أحَوَْکُمْ و الوا ال 
لَعَلکم ثرحمُون»(1) [در حقیقت ِِِ با هم 0 پس ۳ 
را سازش دهید و از خدا پروا بدارید, امید که مورد رحمت قرار گيرید. ] بر 
باقی بودن دو گروه بر ایمان خود دلالت دارد و شاید علّت عدم احتجاج در 
اخبار به اين آیه در این زمینه همین باشد که این آیه برای بیان حکم دو 
گروه از مومنینی است که یکی از آنان به خاطر امری دنیوی و یا غیر آن بر 
دیگری تعدی کرده است اما منجر به کفر نشده است. 


دوم در مورد اموالی است که مسلمانان از باغیان به عنوان عنیمت 
برداشتهاند. برخی از علماء بر اين باورند که اموال آنان مطلقاً نباید تقسیم 
شود. برخی دیگر معتقدند که فقط آن قسم از اموال آنان که در جنگ به 
ذشت میاید قایل ففستيم. ات ه ته: سایر آموال: که هر دو گروه به شیوه 
رفتار امام علیه السلام در مورد مردم بصره استناد میکنند. 


گروه اول میگویند: اک به غنیمت بردن اموال آنان جایز بود, امام علیه 
اللام اموال آنان زا به ضاحبانهانسار تضی برداند. 


نقل شده است که فرمود: هر کس مالش را پیدا کرد. می تواند بردارد. 
مردی از آنان بر مسلمانی که در دیگ او در حال طبخ غذا بود. گذر کرد. از 
وی خواست تا صبر کند تا غذا پخته شود. اما اه بر نکرد و.دیی ۱ 
برگرداند و آنرا با خود برد. حضرت به این قوم در صورت داشتن دلیل 
آشکار و یا در صورت نداشتن آن؛ اگر قسم یاد میکرد, اموال شان را می 


داد. 


دیگران گفتهاند اگر چنین چیزی جایز نبود. امیرالمومنین علیه السلام اموال 
آنان را در میان مجاهدان تقسیم نمیکرد. بازگرداندن این_ اموال به 
انا ی اس موون انا رابت مان بر ان بو 
اننکه آنان مشق چش اقدامیباشند هس طور که یاعیر صلین الل. عاید 
و اله در مورد بسیاری از مشرکان چنین کردند. 


ص: 7« 
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از امام علیه السلام نقل است که فرمود: بر مردم بصره مثت نهادم 
۱ را اد 6 ای ی اه 0 ۱ 
نهاد. 


بنابراین برخی علماء حکم به جواز به تردکن کرفتن آنان دادهاند همانطور 
که برای پیامبر صلی الله علیه و اله در مورد مردم مکه جایز بود. اما در 
میان علماء ما, مشهور عدم چنین جوازی است. 


آنچه که ما از اخبار استنباط میکنیم اين است که آنان واقعاً در حکم 
مشرکین هسنند و تملک اموال آنان به عنوان ی و اسیر کردن آنان, 
عجل الله فی فرجه این احکام را جر خواهند نمود. زمانیکه امیرالمومنین 
علیه السلام از تسلط مخالفین بر شیعیان خود اطلاع یافت. از اجرای این 
احکام خودداری نمود تا مبادا جنین احکامی در مورد شیعیان ان حضرت 
اجرا شود. حکم طاهر بودن, جواز ازدواج با انان. حلال بودن ذبحشان برای 
اطر ای :ارت یار با انا ور تفت امین هه مین اور 


7 اه تانق کشت کم شنت نآ 
ی ی را ۱ 
شنیدم که فرمود: شیوه رفتار علی علیه السلام با مردم بصره؛ برای 
شیعیانش از آنچه که خورشید بر آن میتاید بهتر بود چون آن حضرت 
غیداست که ای وهای وت رازن اخبار راعش است ار آنان 
با ترس نان بسن از فذرت ای مان اه ره سا در 
مما ور ذند. گفتم: آپا امام قائم به شیوه امیرالمومنین علیه التنلام رفتار 
توا رده فرش ی ها کی اه اما ایا وت رو 
آنان سر ان مت ماد و ایام فانم عم الفی فرجهت نلات ابا اان 
فان ای مرا که ای ای سا اس اد 


اها دی ضووت افوال. آبان که در غير از میدان خبی بط ادسنت: با بقل 
کردهاند که اجماع بر عدم جواز تملک ان است و نیز در مورد اموال به 
دست آمده در میدان جنگ, اگر ؛ به اطاعت از امام باز گردند حکم همین 
استا نا لاف نر اه 


ص: 29 


است که اموال آنان در میدان جنگ به دست آمده ولی آنان بر عقیده و 
محاربت خود اصرار دارند. اما در مورد فراریان, زخمیان و اسیران آنان؛ 
اگر گروهی و دسته جمعی بودند تعقیب و جنگ با آنان و کشتنشان مجاز 
اما در غیر این صورت. جایز نیست. وف 


فه یهت کی ادن لیض الا نی کی وه 
نظر ماء هر کس که با امیرالمومنین علیه السلام وارد جنگ ۱ 
بارانتش شمتتیر بکشتن. کافر است, ضوود اشتاد ما به این .حکم:, اجماع 
علمای امامیّه بر آن است. آنان در اين حکم به هیچ وجه اختلافنظر ندارند و 
کل یه که اعا مت اس 


همچنین ما میدانیم که, هر کس با امیرالمومنین علیه السلام ستیز کرد 
منکر امامت او بود و ان را رد میکرد و رد و انکار امامت همانند رد نبوت؛ 
کفر محسوب میشود چون جهل , به آنها در یک سطح است. 


از امد صلی اللت علیم مه اله تفل اشت. کم فرموود هر کنن بصیرد آها اقام 
زمان خود را نشناسد, به مرگ جاهلیت مرده است. 


و مرگ جاهلیت چیزی جز کفر نبوده است. 


شین از ان حتف فده اس که قرع آخعلی ص ربا ری 
تا سوه صالم با تور صام‌نا من است 


مشخص است که منظور آن حضرت این بوده است که «احکام جنگ با تو 
احکام اندو با هم متفاوت بوده است, جچون خلاف ان معلوم و اشکار 
رن پس اگر جنگ با پيامبر صلی الله علیه و آله کفر باشد چنین حکمی 
در مورد جنگ با امیرالمومنین علیه السلام نیز صادق است. جون آن 
خصت اس ما لیا ما اش ی با وتان اس 


است. 
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یی اجه کیان ار ای یه سه ام حلت للم یی اه 


است که فر مود: خداوندا, دوستدار او را دوست بدار و درشمن او را درشمن 
بدار. 


و ما میدانیم که عداوت و دشمنی با کسی به هیچ وجه مجاز نیست مگر به 
کات کفر هه 


۵ نیز طیدانيم کشت که با آنحضرت واردری: هی یه حون انشان :و 
حلال شمرده و بدان به خدا نزدیکی میجست و حلال دانستن خون شخص 
مسلمان و موّمن طبق اجماع, کفر است و این گناه بالاتر از گناه حلال 
شمردن جرعهای شراب که در مورد کفر آن اتفاق نظر وجود دارد. میباشد. 


اگر گفته شود: ۳1 محاربین کافر هستند باید امام علیه السلام با آنان 
ففانند کمار رفتار میکزد بفتی فراریان.آنان بایه عقوت رخمیانشان کشته 
و فرزندانشان اسیر ميشدند. با توجه با اینکه آن حضرت چنین نکرده است 
لذا آنان کافر نیستند. 


در پاسخ باید گفت: تساوی در کفر مستلزم تساوی در همه احکام آن 
نیست چون احکام کفر مختلف است. حکم کافر حربی غير از حکم کافر 
ذمّی است و حکم اهل کتاب با حکم بتپرستان غیر اهل کتاب متفاوت است. 
از اهل کتاب جزیه گرفته میشود و دینشان مجاز است اما چنین حکمی در 
مورد بتپرستان جاری نیست. 


فقهایی که با ما اختلاف نظر دارند, ازدواج با اهل ذمّه را جایز میدانند هر 
خنید آنرا ی موز خدعی ان انان خجاه تمیدانند. حکم مرتد نیز بر خلاف حکم 
همه افراد مذکور میباشد. 


توش ای اه کف اس اه اد مر یرد ار و هک 
مایت اه ماع دارم کس مان اسان عبت السلام کایر اور 


اما معتزله و بسیاری از منصفان دیگر, معتقد به فسق محاربین امام علیه 
اسلام. بیعتشکنان و خوارج هستند اما اعا میکنند که آنان توبه کردهاند و 
در این ادعا به اموری غير قطعی و اخباری نامشخص استناد میکنند. 
معصیت آنان قطعی و 


ص: 350 


مشخص است و از یک موضوع مشخص نمیتوان عدول کرد مگر اينکه 
ادلهای مشخص ۳۳ خود آن موضوع وجود داشته باشد. 


8 (1) واقدی با ذکر اسنادی نقل میکند: زمانیکه امیرالمومنین علیه 
السلام بصره را فتح کرد به مردم کوفه چنین نوشت: به نام خداوند 
بخشاینده مهربان؛ از بنده خدا علی بن اببطالب امیرمومنان به مردم کوفه: 
سلام علیکم. من سیاس میکنم خداوندی را که معبودی جز او نیست. اما 
بعد. خداوند حکم کننده ای است عادل «خداوند حال قومی را تغییر نمی 
دهد تا آنان حال خود را تغییر دهند. و چون خدا برای قومی اسیبی بخواهد, 
هیچ برگشتی برای آن تیتست: و فیر از آه جمایتکری بزرای انان نخواهد 
بود»؟. شما را یز بصره و پاران انان از 
قریش و طلحه و زبیر که بیعت شکنی کردند و از حق روی گرداندند ِ 
به سویشان رهسیار شدیم. من پس از اطلاع از ز کار اين گروه و کسانی که 
بلق تضر ۵ رز فعند و ر قاری که آنان با تهایندم و فرهاندارم عتمان و ی در 
بصره انجام دادند, از مدینه برخاسته (بدان سو رهسیار شدم) تا اينکه به 
ذیقار رسیدم, در انجا (فرزندم) حسن بن علی و عمار بن یاسر و قیس بن 
سعد را نزد شما فرستادم, و از شما به واسطه حقی که خدا و رسول او 
داشتند درخواست عزیمت کردن بسوی بصره نمودم. پس برادران شما 
شتابان به سوی من روان شده و به من پیوستند. من به همراه نان به راه 
افتادم تا پشت بصره رسیدم. نخست به وسیله خواندن (انان به باز کشت و 
گذشت از کردار گذشته) از جنگ طفره رفتم و با حجت و برهان بپا خاستم 
0 لغزش و خطای گذشته آنان در گذشتم و آنان را به بازگشت از 
و به پیمان خداوند بر آنان دعوت کردم و آنها چیزی جز جنگ با 
من و همراهان من و ماندن و اصرار ورزیدن بر گمراهی, نپذیرفتند. من 
(که چنین دیدم) به جهاد ۰ در راه خدا اقدام کردم. خدای 
تعالق, بیعت: شکنان را هلاک کرد و فراریان به دیار خود گریختند. سپس 
خواستار پذیرش آنچه که قبل از جنگ گفته بودم شدند و من نیز پذیرفتم و 
شمشیرم را غلاف کردم و از آنان در گذشتم و حق و سئت پیامبر 


ص: 31 


[- ۰ همانند این روایت را مفید در ارشاد: 137 نقل کرده است. 


ی الا و الوا نت اس اه لاه قاری ان 
فرمانداری و نمایندگی از جانب خود در بصره منصوب کردم و من ان شاء 
الله تعالی خود به سوی کوفه رهسپار خواهم شد و اکنون زحر بن قیس 
جعفی را نزد شما فرستادم که جریان کار را از او بپرسید و او نیز شما را 
ری سرام کر ماو او شبنج آنان را ارحق و برگرذاندن آن 
را به خود ما و پیروزی دادن خداوند ما زا بر ایتتان انگاه: که باخفتتر:داشتند 
اه یا مه اس سای امه راو این ات 
رافع در جمادی سال سی و شش هجری کتابت نمود. 


یه که ای ای اه رای تسه که الحه و سور 


ستم و بغی خود اصرار داشتند تا اینکه بر سر بیعتشکنی خود کشته شدند, 
توح گنه شمان آوعا کرد که آنان اش کروهای کا 


9 ۱« 0 ۱( 
قضاوت درا بان را به خدا واگذار کردیم و مغلوبشان ساختیم. طلحه و 
زبیر کشته شدند در حالیکه در جنگ با آنان طفره رفته و نصیحتشان کردم 
و صالحان قوم را بر آنان شاهد گرفتم. اما اطاعت نکردند و هدایت نشدند 
و به سخن نصیحت کنندگان گوش فرا ندادند. ستمگران به عايشه پناه 
بردند و افراد زیادی در اطراف او کشته شدند. خداوند طعم شکست را به 
بقیه آنان چشاند و پا به فرار گذاشتند. ناقه صالح (که ثمود آن ۲ 

ت ۱ و 2 
ایجاد تفرقه در میان مسلمانان و ریختن خون آنان بدون دلیل و معذرت و 
بدون اقامه حجت بینه, گناه بزرگی را مرتکب شد, بر اینان نامبارک تر و 
شوم تر نبود. پس از انکه خداوند انان را شکست داد. دستور دادم که 
فراریان تعقیب نشوند. زخمیان کشته نشوند, به نوامیس هتک حرمت 
نشود. پرده دری صورت نگیرد. به خانهای بدون اجازه وارد نشوند و به 
مردم امان دادم. مردانی صالح از میان ما به شهادت رسیدند که خداوند بر 
حسنات و درجات آنان بیفزاید و واب صادقان و صالحان و صابران را به 
آنان عطا فرماید. 


ص: 252 


ار اشان ضقن این شام ی کنم واه حاسمت کین ملات: 
افصاف. کسی که‌توبه کرده.و با پاکن و آناید از نیا رفته باشد: تیست: در 
مورد تبعیض قائل شدن امام علیه السلام میان کشته شدگان سپاه خود و 

اه سم ی کی کار وه خی و 
اطلاق آن به کشته شدگان طرف مقابل و سپس دعای آن جر ۳ برای 
کشتگان خود و عدم دعا برای طلحه و زبیر. موید ادعای ماست. اگر طلحه 
و زبیر توبه کرده بودند. پس بیش از سایر مردم مستحق توصیف به 
شهادت؛ ترحم و دعا بودند. 


واقدی همچنین نامه امیرالمومنین علیه السلام به مردم مدینه را نقل کرده 
است که این نامه بت حاوی مفاهيم مندوعدن نامه آن حضرت به مردم 
کوفه بوده و الفاظ آنها به هم نزدیکاند. در آن نامه نیز آمده که آنان با 

ند ور تم کشت شناند. که. این .خفحتب: اطاله. علام. تمضوه آن: را 
هزوم ۳۹ 


30 واقدی همچنین نقل میکند: ابن جرموز وقتی زبیر را به قتل رساند, 
سر او را از تن جدا کرد. شمشیر وی را برداشت و آمد و در مقابل در 
خیمه امیرالمومنین علیه السلام ایستاد و گفت: من فرستاده احنف هستم. 
سپس ایه «الذین یِتربصَون یکم» (ض] «انانکه متتظر شمانتد» را خواند و 
گفت: این سر زبیر و شمشیر اوست. من او را کشتم. امیرالمومنین علیه 
السلام شمشیر او را گرفت و فرمود: او چه غمهایی را با این شمشیر از 
چهره پیامبر ضلی الله علیه و آله زدوده بود ! آما الان با هرک بد و سویی از 
دنیا رفت. 


هرز ف: وق در ضورانت: توب کردنلن: هیز ک بت ۵ توت نوخ نم وم آنکه. آخ: با 
ی ی 
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1۱ ار ساب تامهیای اضر التوشیت از تیه السفاوی 4 69 کر کردم 
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1 شعبی از امیرالمومنین علیه السلام نقل کرده است که فرمود: 
رهبران کفر در اسلام پنج نفرند. طلحه, زبیر, معاویه, عمرو بن عاص و 


و همچنین: همانند آن از عبدالله بن مسعود نقل شده است. 


2 نوح بن دژاج از محمد بن مسلم و وی از حبه عرنی نقل میکند: از 
لی له البلام هنگامیکه برای جنگ با اصحاب جمل خروج کرد. شنیدم 
صلی الله 1 و آله, لعن شدهاند. «و قَد خاب من افتری»(1) «و هر که 
دروغ بندد نومید می گردد». ۲ 


ی کی صفم اا ما ی سا ۱ ار ما نف ری 


است. 


23د3. بلاذری در تاریخ خود (2) به نقل از جویریه بن اسماء آورده است که 
وی گفت: به من خبر رسید که وقتی زبیر از جنگ منصرف شد و شمشیر 
خود را غلاف کرد. عمار بن یاسر با نیزه راه او را بست و گفت: ای 
اباعبدالله کجا میروی؟ به خدا قسم ترسو نبودی اما من فکر میکنم دچار 
ها سر کت ی ات ۲ اک تشه شاه ماع 
رسید و ابن جرموز وی را به قتل رساند. 


اعتراف خود زبیز به شک و تردید دلیل بر عدم توبه از سوی اوست چون 
اگر توبه کرده بود در جواب باید میگفت: برای من معلوم شد که تو و علی 
بر حق هستید و من بر باطل و من از کرده خود پشیمانم. هر گونه توبه از 
انسان مردد پذیرفته نیست. 


این اخبار و مانند آن با اخبار آنان در تعارض است که نشان دهنده توبه از 
سوی ان افراد باشد. اگر اخبار در مورد توبه و يا اصرار محاربین بر اقدام 
خود با هم متعارض باشند, همه این اخبار بی اعتبار خواهند بود و احکام 
مربوط به فسق و معصیت کبیره انان بر اساس انچه ما باور داریم, تثبیت 


برای آنان روا نیست که بگویند: همه آنچه که شما نقل کردهاید متفق علیها 
نیست. جواب ب آن است که همه اخبار خود آن افراد از همین دست است و 
بسیاری از 


ص: 24 


ا ظطه 017 
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ا کف ۱ هم ان ما نی ما سر ای نان هر اه اس 
لذا هر دو مانند هم هستند. 


اما در مورد ادعای توبه طلحه باید گفت که این ادعا برای مدذعی سخت تر 
از ادعاي توبه زبیر است چون طلحه در وسط معرکه کشته شد و او 
مستقیماً در جنگ بوده و شمشیر میزده است و دست از جنگ نکشید تا 
اينکه با تیری به هلاکت رسید پس به خودش آمد. 


اگر گفته شود: مگر : نه این است که وقتی ابن جرموز سر زبیر را برای 
امیرالمومنین ن علیه السلام آوزد آن حضرت فر مود: جایگاه قاتل زبیر در 
ات ات واگر نوبه نکرده بود.سن فاتل او فستحق. انش تمییود: 

در پاسخ باید گفت: ابن جرموز به زبیر خیانت کرد و وی را پس از اینکه 
امان داده بود به قتل رساند و کشتن او با مکر و حیله صورت گرفت. این 


خیانت برای ابن جرموز گناه و معصیت است که در آن شکی نیست و نیز 
اخبار:. انجه را که: ما نقل. کردهایم تانید فیکنند. جنن. نقل شندم. که.-عانکه 
بنت زید بن عمرو بن نفیل که همسر عبدالله بن ابوبکر بود و عمر و زبیر 
را از وی بدنیا آورد. در اين باره سرود: 


ابن جرموز به آن سواره در روز جنگ خیانت کرد در حالیکه وی قصد جنگ 


ای عمرو, اگر اگر در او دقت کنی, خواهی دید که نه کم عقل است. نه 


3 زبان و سب روش 


ار هه ادلی مسق اسرد که هش خیافت کر هم ان بدا 
فعنا تست که‌خایگان مقتول بهشت است. 


علاوه بر قتل زبیر دلالت بر استحقاق ورود او به انش به علت کشتن وی 
دارد. چون 


ص: 355 


ما در موضوع حوأب تبیین کردیم وی از آنجایی که زبیر را با خیانت به قتل 
رشان فستخق اس کم شند. 


9 مورد اين خبر گفته شده است که ابن جرموز جزء خوارج نهروان بود 

که بر علی علیه السلام خروج نمود و پیامبر صلی الله علیه و آله حال آنان 
را قبلا با ذکر اوصافشان خبر داده بود و عده ای از آنان را با اوصاف و 
اعبارنم-مشخص نجوده نود رمانیکه وی شیر زیر را آفرده امام علته السلام 
به خاطر کارهای نیکی که او کرده بود و به عاقبت به خیری وی حکم می 
شد. از گمان بد به وی نگران بود, اما قتل زبیر توسط او شبههای بود در 
مورد خروج وی از دین, لذا او را به آتش بشارت داد تا شبهه از وی رفع 
کرده تانق که این کار کل هر تک رده است با آنچه که در آینده انجام 
خواهد داد, برابر نیست. 


هار عفن انیت 


پیامبر صلی الله علیه و آله در جنگ احد به شخصی از انصار که قزمان نام 
داشت و در شرایط بسیار سختی مورد امتحان قرار گرفت و به دست خود 
افرادتویادی زا از دشمن کشته بوده وعندم انش جمتم .داد افرادی که ان را 
شنیدند تخب کردند تا اينکهة سس ان اشکا شد. وقتی وی زخمی بود و به 
منزلاش انتقال داده میشد از شدت درد جراحت خود را با تير کشر 


بشارت وی به آتش جهنم از سوی پیامبر صلی الله علیه و آله اندکی پس 


چیزی که دلالت بر اين دارد که بشارت ابن جرموز به جهنم به خاطر تاثب 
0 علت مسائلی بود که گفتیم, این است که اگر 
موضوع طبق ادعای آنان از این قرار است که میگویند, لذا باید 
امیرالمومنین علیه السلام او را قصاص میکرد تا خون زبیر هدر نمیرفت و 
ما خر دلیل صحت سخن ماست. 


ص: 356 


اما در مورد طلحه همانطور که گفتیم, جایی برای بهانه تراشی وجود ندارد 
چرا که وی در میدان جنگ کشته شده که وجود حالت توبه در انسان در 
چنین شرایطی بعید است و ظاهر امر نشان میدهد که وی بر اقدام خود 
مص بوده است. 


و هیچ کس نمیتواند بگوید که از وی نقل شده که پس از اصابت تير گفت: 


وقتی چشمانش آنچه را که دستانش انجام داد مشاهده نمود همانند کسعی 
پشیمان شدم. 


چون این ادعا از صحت به دور است و اینکه این بیت دلالت بر عدم توبه 
طلحه داشته باشد ارجحیت دارد چرا که وی پشیمانی خود را به پشیمانی 
کسعی تشبیه کرده است. و ی 
پشیمان شد که دیگر پشیمانی سودی نداشت چون دیگر کار از کا ر گذشته 
بود و از دست وی کاری ساخته نبود. ۱ ۱۳ 
بود, همانند توبه کسعی نبود بلکه مثل پشیمانی کسی بود که کوتاهی خود 
دا خبران ففه کنفتاان آن‌سنودی رز 


4 حسین اشقر با ذکر سندی از امام باقر علیه السلام نقل کرده است 
که فرمود: امیرالمومنین علیه السلام پس از کشته شدن طلحه بر جسد او 
گذر کرد. فرمود: او را بنشانید. نشاندند. فرمود: تو در اسلام دارای سابقه 
بودی اما شیطان در تو نفوذ کرد و تو را وارد اتش جهئم کرد. 


حسین اشقر سپس با ذکر سندی از ابراهیم غلام قریشی آورده است: هن 
علیه السلام پس از کشته شدن طلحه در جنگ جمل بر جسد وی گذر کرد 
و سینین .ستخن آن-حضرت با وی وبا کغب. بن: شور را طبق انچه گذشت 
نقل میکند. 


اشقر پس از ذکر سوالات و جوابهایی که جهت عدم اطاله کلام از آن 
خودداری میکنیم, میگوید: و اگر گفته شود که سخن پیامبر صلی الله علیه و 
آله مبنی بر بشارت ده نفر از اصحاب خود به بهشت دلیل آن است که 
طلحه و زبیر توبه کردند چون این دو نفر بدون شک از جمله آن ده نفر 
هستند. در پاسخ آنان باید گفت: قبلاً روشن کردیم که اين خبر باطل است 
و برای ذکر فضائل ابوبکر جعل شده است و گفتیم که جایز نیست که 
خداوند به شخص غير معصوم خبر دهد که عاقبتش 


ص: 37 


بهشت است چرا که این عمل, وی را برای ارتکاب به زشتیها و معاصی 
جری میسازد و هیچ کس هم نمیتواند مدعی معصومیت نه نفر از انان شود 
حال بعاند اسکه طاحه و زتبر هر تکت تاه کشره-شدهاند: 


همچنین گفتیم که اگر این خبر صحیح باشد, قطعاً ابوبکر در سقیفه و در 
جای دیگر و نیز عمر و عثمان بدان استناد می کردند. از جمله دلائل ما بر 
بطلان این خبر, عدم استناد طلحه و زبیر به آن در هنگام دعوت و بسیج 
مردم برای جنگ با علی علیه السلام میباشد. و چه فضیلتی بالاتر و برتر از 
بدان؛ از استناد به ان خودداری میکنند. مکر اینکه بگوییم این خبر کذب 


است. 


و ممکن است کسی این خبر را صحیح بداند و ان را حمل بر استحقاق در 
حال حاضر بداند نه عاقبت افراد. گویی که افراد مورد اشاره این خبر در 
صورت باقی ماندن بر انچه که الان هستند وارد بهشت شوند. و فایده خبر 
اینکه انان در حال حاضر مستحق وابند. 


اما درباره توبه عايشه باید گفت آنچه که از سه طریق درباره توبه طلحه و 
زبیر بیان کردیم در مورد توبه عایشه نیز صدق میکند. 


نخست اینکه همه خبرهایی که نقل میکنند کسی نمیتواند به قطع یقین حکم 
به صحّت آنها دهد. دز تمترنن حالت: وان انها زا خی آهخنه یه ان 
دانست و گفتیم که با ظنْ نمیتوان از معلوم عدول کرد. 

دوم اینکه اين اخبار با اخباری که قوی هستند و يا همطراز آنها هستند در 


ای ان ری ارس افیا کی ی ان انش اف ی 
که گفت: علی علیه السلام پس از اتمام جنگ جمل. مرا به سوی عایشه 
که در خانه خزاعیها مستقر بود فرستاد تا دستور بازگشت وی به شهر 
خودش را به او ابلاغ کنم. 


ص: 358 


این روایت طبق نقل کشی (1) ادامه مییابد تا آنجا که میگوید: عايشه بار 
دیکر. و شتخبدتر از بان اول گریه کرد و گفت: به خدا قسم اگر خداوند ما را 
نیامرزد هلاک خواهیم شد. 


ذر این خبر ادلههاین سمتی بر توبه غايشه. وجود داد و ان عبارت است از 
سخن عايشه که اندکی پس از گریه خود گفت: «به خدا قسم آ خداوند 
ما ر نیامرزد هلاک خواهیم شد», در ر پاست باید گفت: اعترافات عايشه که 
ابا : و باراتش ک ِ محنت و 0 آنان را بر ِ واجب 
کرده بود. گفته شده است حقیقت را آشکار میکند و نشان میدهد که او بر 
راه خود همچنان اصرار داشته است. و گریه وی به علّت ناکامی و شکست 
بوده است نه توبه. و در سخن او که گفته است «بره خدا| قسم اگر خداوند 
ما را نیامرزد هلاک خواهیم شد» نشانهای از توبه به چشم نمیخورد. ممکن 
است شخصی که بر راه خود اصرار دارد همانند آن را بگوید و این در 
شرایطی است که وی به اشتباه خود آگاه باشد و این گونه نیست که هر 
کشتی مر کب کناقی عی. شود آن راک بتارد با این که ار ها آن 
ترسان نباشد. اکثر گنهکاران علیرغم اصرار بر گناه, از عواقب آن ترس 
تاه ای وی ره از ما اد مه سای که 
اعمال توبه محسوب نمی گردد. 


و واقدی با ذکر سندی از عمار بن پاسر رحمت الله علیه نقل میکند: که 


وی در بصره پس از پیروزی از عایشه اجازه گرفت که نزد وی برود. او هم 
اجازه داد. عمار گفت: ای مادر, چگونه دیدی تقدیر خداوند را آن هنگامیکه 
حق و باطل را گرد آورد. مگر نه این است که حق را بر باطل پیروز گرداند 
و باطل را از بین برد؟ عايشه گفت: پیروزی در جنگها دست به دست 
میگردد و پایدار نیست. رسول خدا| نیز پیروزیهایی داشت اما ای عمار به 


عواقب کار خود نگاه کن که چگونه خواهد بود. 
ص: 359 


1 مروایت کشی ذر خنیت شهار (191) باب فجم ص 450 بان فد 


طبری در تاریخ با ك وقتی خبر شهادت امیرالمومنین علیه 
السلام به عايشه رسید, وی 


عصای خود را انداخت و در جای خود آرام گرفت همانند چشمروشنی که 
در امدن مسافری حاصل ميشود. 


پرسید چه کسی او را کشت؟ گفتند: مردی از قبیله مراد. گفت: 


اگر هم دور بود اما مرگ او را فرا گرفت. مرگی که خاکی در دهانش 


زینب بنت ابیسلمه گفت: آیا در مورد علی این سخن را میگویی؟ گفت: 
من فراموش میکنم. اگر فراموش کردم به من یادآوری کنید. 


این سخن عایشه مسخر ه کردن زینب و مخفی دا شتن شناعت خود بود و 
مورد نظر استفاده کند. این عمل عایشه حتما متعمدانه و با اطلاع بوده 


است. 


5. از ابن عباس نقل شده است: که وی هنگام سرپیچی عايشه از 
بازگشت به مدینه, به امیرالمومنین علیه السلام گفت: به نظر من او را 
بگذار در بصره بماند و مجبور به رفتن نکن. حضرت فرمود: او شرارت را 
رها نخواهد کرد لذا من وی را به خانهای که رسول خدا صلی الله علیه و 
آله وی را در آن وداع کرد باز خواهم گرداند که «اِنْ ال بالغْ آمرو»(2) 
[خدا| فرمانش را , به انجام رساننده است ]. 


330 محمد بن اسحاق از جناده نقل کرده است: وقتی عايشه از بصره به 
مه سیر تما سم با ات اس مس یه ام ی 
میکرد. وی به معاویه و مردم شام نامهای نوشت و توسط اسود بن ابو 
بختری فرستاد و انان را علیه امام علیه السلام تحریک نمود. 


از مسروق نقل است که گفت: نزد عايشه رفتم. نشستم و او برایم 
صحبت کرد. غلام سیاه خود را که عبدالرحمن نام داشت صدا کرد. وی امد. 
عای خر 2 ت: ای 


ص: 360 


1- . تاریخ الامم و الملوک 5: 150, طبقات الکبری 3: 40 
2 . طلاق / 3 


ره تا ها تیک تاش اما کیت کواشما نی وی کت 
به خاطر اینکه عبدالرحمن بن ملجم مرادی را دوست دارم. 


اما داستان وی با دفن امام حسن علیه السلام مشهور است. عبدالله بن 
عباس به او گفت: روزی بر قاطر و روزی بر شتر. عايشه پاسخ داد: ای 
ابن عباس ! ایا شما جنگ جمل را فراموش نکردهاید؟ شما کینهتوزید. 


اگر روایاتی را که از او درباره کینهتوزیها و عداوت وی و اصرار او بر این 
گرزژ رد 


شده, بر توبه آو دلالت نمیکند چرا که چه بسا اين حالت در او به علت 
ناکامی در رسیدن به اهدافش و عدم موفقیت علیرغم لت و خواری که در 
دنیا و گناهی که در آخرت نصیب وی شده؛ بوده باشد. 


توضیح: جوهری میگوید: «عرد ارجل تعریدا»: فرار کرد. 


وی همچنین میگوید: کُسّع نام قبیلهای در یمن است و «پشیمانی کسع» از 
کلام اهالی انجاست. وی مردی بود که درخت تبع پرورش داد و از ان کمان 
ساخت. با استفاده از ان شبانه به حیوانی وحشی تیراندازی کرد و تیر به 
آن اصابت کرد اما وی گمان کرد که تیرش به خطا رفته است. لذا کمان را 
۳ 9 7 شکار کرده است. لذا پشیمان 


وقتی چشمانش آنچه را که دستانش انجام داد مشاهده نمود همانند کسعی 
پشیمان شدم. 


ص: 31 


ص: 22 


پات ی < اتجاحانت امه ای تام و پر انشا بر سای که خگوانق امتا لسن غلی. ای 
السا مرا نز اسان یت ری 


روایات: 


327 1۳ احتجاج: مردی از اهالی بصره نزد امام 0 
ان ار او و 
دستش جمع گشت., سپس آن را بر ریگها کوبیده و فرمود: ای برادر 
بصری, نه, به خدا اینگونه نیست, علی هیچ موّمنی را نکشت و خون هیچ 
با آنان مسلمان نبوده بلکه تسلیم شده بودند و زمانی 

که بر کفر خود یار و اعوانی یافتند آن را آشکار ساختند. حال اینکه صاحب 
شتر (عایشه) و حافظان آل محقّد به خوبی میدانند اصحاب جمل و صفین 
رای وس ریتول جدا ضای الب علید وراه لعن شده اند, پس رسوا 
باد آنکه افترا بر خدا و رسول او بست ! شیخی از اهالی کوفه گفت: ای 
علیْ بن حسین,؛ جد تو (علیْ) می گفت: «برادرانمان بر ما ستم نمودند». 
فرمود: فکر این آنه را تلاوت نخواندهای «و الی عاد آخاه هم هودا»(2) [و به 
قوم عاد برادرشان هود را ۱ 
است که در کلام امير المومنین امده, خداوند هود و پارانش را نجات داد, و 
قوم عاد را با بادی عقیم هلاک ساخت. 


ص: 363 


1- . احتجاج 2: 310 
2 . اعراف / 65 


328 (1) احتجاج: نقل است که سالم بر امام باقر علیه السّلام وارد شده 
: نزد تو آمده ام تا در باره آن مرد صحبت کنم ‏ حضرت فرمود: 
کدام مرد؟ گفت: علین بن ابیطالب. فرمود: در باره کدام کارش؟ گفت: در 
باره بدعتهای او. فرمود: به احادیثی که روات ت از پدران خود نقل کرده و نزد 
تو موجود است خوب توجه کن. راوی گوید: یم و۳ 1 
امام فرمود: ای سالم, ایا ات خی نه بو زنندم که رسول خدا صلی الله 
علیه و آله در جنگ خیبر سعد بن معاذ را با پرچم انصار به میدان فرستاد 
ولی شکست خورده باز گشت, سپس عمر بن خطاب و او را با پرچم 
مهاجرین و انصار روانه میدان کرد و این بار سعد مجروح بازگشت و عمر 
نیز با تمام افرادش دچار ترس و هراس شد در اینجا بود که پیامبر فرمود: 
«اين بود کار مهاجر و انصار». ۳ اينکه آن را سه بار تکرار کرد, سیس 
فرمود: «فردا این پرجم را به دست کسی خواهم داد که بی هیچ فرار و 
گریزی دائماً به قلب دشمن می زند, خدا و رسول را دوست دارد و 
محبوب آن دو است». راوی ی نات 
را تأیید نموده و گفتند: آری. امام باقر علیه السّلام فرمود: ای سالم, اگر 
اه 
خبر باشد : کافرشدم ای. و اگر بگویی که خداوند او را دوست دارد و می 
داند چه می کند, دیگر چه جایی برای ادعای بدعت توسط علی باقی می 
ماند؟ ! سالم گفت: ۱ ين مطلب را دوباره برایم تکرار کن !. آن حضرت 
تکرار نمود, سالم ؟ و ای سالم ! هفتاد سال خدا را در گمراهی 


پرستیدی !. 


توضیح: اينکه نقل کرده «ای سالم» یعنی سالم خود را مخاطب قرار داد یا 
امام او را مخاطب قرار داد که اولین احتمال قویتر است و موید آن است 
که در برخی نسخ «سالم گفت» آمده است. 


39 (2) تفسیر عیاشی: مساور همدانی از پدرش روای بت کرده که گوید: 
مردی از اهالی شام نزد امام سجاد علیه السلام آمد و گفت: آنا کلف زد 
جسین تو هستی؟ فرمود: بله. گفت: پدر تو کسی است که مومنین را 
0( ۳ 


ص: 204 


1-. احتجاج 2: 328 


گریست سپس چشمانش را پاک کرد و فرمود: وای بر تو, چگونه در مورد 
پدرم اینگونه قضاوت کردی که مومنین را کشته است؟ گفت: به خاطر 
اینکه خود وی گفته است: پرادران ما بر ما ستم کردند و ما نیز با آنان 
چنگیدیم. فرمود: وای بر نو آپا تو قرآن نمیخوانی؟,گفت: البته که میخوانم. 
فرمود: خداوند تعالی میفرماید: « و الی مذین اخاهم شعیبا»(1) او به 
سوی [مردم ] مَدینْ. برادرشان شعیب را | و « و الی مود 
أَخاهم صالحا»(2) [و به سوی ا[قوم] ثمود. صالح, وا ام را 
۳ ابا این بیامتران:براذران :دی آنان بودند یا همقبیلهای آنان؟ 

مرد پاسخ داد: البته که هم قبیلهای بودند. فرمود: آنان نیز همقبیلهای بودند 
و برادران ایمانی نبودهاند. آن مرد گفت: گره از مشکل من گشودی, 
خداوند گره از مشکل تو بگشاید. 


3-0 علل الشرایع: عبایه اسدی گوید: 99( بن عباس کنار زمزم 
با 
فارغ شد مردی به حضورش رسید و سلام کرد و سپس اظهار نمود: ای 
عبد اللّه من مردی از اهالی شام هستم. ابن عباس گفت: شما یاران هر 
ستمگری هستید مگر کسی که حق تعالی او را مصون داشته است. از 
آنچه می خواهی سوّال کن. آن مرد گفت: ای عبد الله بن عباس من به نزد 
ما آفده ام که سرسم انیت با ای ۱ 
کشت همگی از اهل توحید بودهاند. انان نه منکر نماز بودند و نه حجچ و نه 
روزه ماه رمضلن و نه زکات پس چطور امیرالمومنین آنان را به قتل 
رساند؟ ! عبد اللّه گفت: مادرت به عزایت بنشیند, از آنچه به تو مربوط 
است بپرس و آنچه را که به تو ارتباطی ندارد رها کن. آن مرد گفت: من از 
۰ ی با و 
9 
ژنکار کر فته بد ان وافف خواهتد شند و تفی نوانند آن: را -خمل. کنده .به نو 
خر کی دهم که ما عیرس اتب ات ام کر ان ات مخ 
مثل موسی و عالم 
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2 . اعراف / 73 
3-. علل الشرایع 1: 64 


(خضر) علیهما السلام می باشد و توضیح آن این است که: خداوند تبارک و 
تعالی در کتابش می فرماید: «قال یا موسی ای ایک غلی الّاس 
بیسالاتی و بگلامی فد ما تک و کم و کي من الشاکرین * و کتبنا ة فی 
الالواح من کل شی ء مَوعظة و تقصیلا یک شمه 1(»...۶) [فرمود: «ای 
موی , تو را با رسالتها و با سخن گفتنم [با تو] بر مردم [روزگار ] برگزیدم 
پس آنچه را به تو دادم بگیر و از سپاسگزاران باش.» *و در الواح [تورات] 
برای او در هر موردی پندی, و برای هر چیزی تفصیلی نگاشتیم ]. حضرت 
موسی علیه السلام تصوّر می کرد تمام اشیاء برای او ثابت و روشن است 
همان طوری که شما معتقدید علماء شما به هر چیز واقف و آگاهند, باری 
وقتی موسی علیه السّلام به کنار دریا رسید با عالم (خضر علیه السّلام) 
ملاقات نمود. موسی با وی سخن بسیار گفت تا به علم وی برسد ولی به 
وی حسد نبرد آن طوری که شما به علی بن ابیطالب حسد ورزیدید و 
فضاشی را انکار کردید, موسی علیه السّلام به خضر گفت: «هل البعک علض 
ان تعلفن معا علعت خسمدا»۱ ۱2 آموسی به آو کفت» ایا .را به تشد 
اينکه از بینشی که آموخته شده ای به من یاد دهی پیروی کنم؟»] عالم 
ری ی ی ی ی ان ی 
و دانستنیهای وی صبر و قرار ندارد لذا به او گفت: «نک لن تستطیع مَعت 

ضَبرا * و کیف تصبرّ علی علی‌ها آخ بحط به. خیرا» ۱3 ی 
همپای من صبر کنی* و چگونه می توانی بر چیزی که به شناخت آن اجاطه 
نداری صبر کني ؟» ]. موسی به لو گفت: «ستجدنی أَنْ شاء اللَه صابرا لا 
اعضی لی اغر ۱3۱ آانشاء الله مرا سکیا خماهی بافت و در هد کاری 
تو را نافرمانی نخواهم کرد.]. عالم (خضر) دانست که موسی بر علم او 
صبر و تحملي نخواهد نمود, پس به او گفت: «فان اتف فلا تسبلنی: عر 
شی ء علی آمدت آی من ذکرا»(5) [اگر تابع من شدی دیگر از آنچه 
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نمایم سوال مکن تا وقتی که از آن ۵ 9 آگاه سازم. ] آبن عباس 
تا ان و سس و 
گردید. و خضر با پسر که ملاقات نمود او را کشت و این کشتن مورد 
وت ار ی 
را که مرت و تعمیر نمود این تعمیر مورد خشنودی حقّ تعالی بوده و 
موجب غضب و خشم موسی گردید و همچنین است علی بن ابی طالب 
ای ی اه 
وخ بت ی نو که عفر قاری و تال بوه یموب تب رومام اج 
جهالت؛ سپس ابن ,عباسٍ به به ان مرد فرمود: بنشین تا خبری برایت ه نقل 
ای ات اد واه ۲ رو ی سوه 
وا وا و 
مردم را دعوت به طعام نمود مردم وقتی طعام رسول خدا صلّی له علی 
و له را هی خور ذند فی نششتتند اه با ان خضرزت: سحن گفته و نظر نمودن 
به جمال حضرتش را غنیمت می شمردند ولی رسول خدا صلّی ال علیه و 
آله میل داشتند که مردم از توف خود نزدش بکاهند و پس از تناول طعام 
درنگ نکرده و پراکنده شوند و منزل را برایش خالی کنند زیرا پیامبر تازه 
داماد بود (و نگران بودند که مبادا ژیتب. از دیر رفتن آن حضرت نار اخت 
شود) و از طرفی از آزار. دادن مومنین حضرتش را ناخرسند و غیر خشنود 
بودند لذا خداوند عر و جل اين آیه را به به منظور تأدیب مومنین نازل کرد و 
فرمود: « با نها الذین آقئوا لاتدخلوا وت ایآ ود لک الی طعام 
بر بناظرین زناة و لک اذا د عیثم فاوخلوا قلذا طَععَفم قالتشژوا و لا 
0 رت ورد کات یوْذٍی التبیت قیِست؟ قیستخیی ملکُم و اللَةْ لا 
مکی ین الحو 11۶ ای کسانی که‌به دا انمان له ۳۹ 
ما ای ی ی سم گرا 
سفره طعامش دعوتتان کند, و آن یز زودتر از وقت اضده ۵ نه 
ظروف غذا چشم انتظا ر گشایید, بلکه زمانی که دعوت شده اید بيایید و 
چون غذا تناول کردید 


ص: 37 


زود از پی کار خود متفرّق شوید نه آن که آنجا برای سرگرمی و انس به 
سخترانی پردازید که اين کار پیغمبر را آزار می دهد و او به شما از شرم و 
حیا اظهار نمی دارد ولی خدا در اظهار حقْ از شما هیچ خجالتی ندارد]. پس 
از نزول, اين آیه رفتار مردم تغییر کرد و بعد از صرف طعام پیامبرشان 
صلّی اللّه علیه و آله دیگر درنگ نکرده بلکه بلافاصله از منزل خارج می 
تون نی اسف تور سول حدا ضلی: اف یه واه ففت اند 
روز پیش زینب ماند سپس به خانه ام سلمه دختر ابی امه تشریف برده و 
شب هشتم و صبحش را در آنجا به سر برد و وقتی آفتاب بالا آمد علی 
علیه السّلام به در منزل آمده و درب را آهسته کوبيدند, بات ای ی 
له علیه و آله کوبنده درب را شناخته ولی ام سلمه او را نشناخت لذا 
حضرت به وی فرمود: برخیز درب را باز کن. ام سلمه گفت: با رسول اللّه, 
این کیست که این قدر در نزد رسول خدا صلی اللّه علیه و آله معزز و 
محترم است و مرا مأمور می نمایی که برخاسته و درب را برایش بگشایم 
و چال آن که دیروز درباره ما فرموده خدای عر و جلّ نازل شده که: «و |ذا 
سالتموهن مَتاعا فسئلوهن مر وراء ججاب»(1) [ای موّمنین؛ , هر گاه جیزی 
زا از هفسران: نیامیز صلی الله,علیه و آله خواشتید آن زا از چشت ححاب 
طلب کنید.] با توجّه به اين آیه این کیست که من با روی باز و آشکار بدون 
مواضع زینت با او مقابل شوم؟ ابن عبّاس گفت: رسول خدا صلّی ال 
علیه و آله با هیئتی غضبناک به او فرمود: «مَن یّطع الرَسُول قَقَد آطاع 
اللْه»(2) [کسی که اطاعت 1 را نماید در واقع خدا را اطاعت نموده ] 
برخیز درب را باز کن, پشت درب مردی است که به کارش جهل نداشته و 
در ان عجول و شتابان نیست, خدا و رسولش را دوست داشته و خدا و 
رسولش نیز او را دوست دارند. مطمئنا بدان وقتی قفل درب را باز کردی 
او درب را نخواهد گشود مگر وقتی که صدای قدم های تو را دیگر نشنود. 
ام سلمه در حالی که نمی دانست پشت درب کیست ولی توصیفات و مدح 
پیامبر راجع به او را در خاطر داشت برخاست و به طرف در رفت در حالی 
که می گفت: به به و خوشا ,: به حال کسی که خدا و رسولش را دوست 
داشتته ه انها نی اه 
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را دوست می دارند درب را گشود. ابن عباس گفت: علی علیه السلام دو 
لنگه درب را گرفته و پیوسته پشت درب ایستادند تا صدای پاهای ام سلمه 
دیگر شنیده نشد, ام سلمه به پستوی خانه داخل شد در این وقت علی 
علیه السّلام درب خانه را گشود و داخل منزل شد و بر رسول خدا صلی 
الله علیه و اله سلام کرد. رسول خدا صلی الله علیه و اله فرمودند: ای ام 
سلمه, او را می شناسی؟ وی گفت: بله, گوارا باد بر او این مقام, او علیث 
بن ابیطالب علیه السّلام است. پیامبر صلی الله علیه و اله فرمود: راست 
گفتی, این علی بن ابیطالب است گوشتش گوشت من و خونش, خون من 
است, او نسبت به من همانند هارون نسبت به موسی است با این فرق که 
قفا ای سا مه سین ی ی ی 
بن ابیطالب و امیرمومنان و اقای مسلمانان بوده و صندوق علم من و دری 
رکه از ان یه وارد شوه بسن زد ای دص یهد از هن از 
اموات از اهل بیت و جانشین من بر احیاء امتم می باشد, در دنیا و اخرت 
برادرم بوده و در عرش اعلی با من خواهد بود. ی 
حفظ کن این موضوع را که او با بیعتشکنان. ستمگران و خوارج می جنگد. 
سخن ابن عباس که به این جا رسید, مرد شامی گفت: ای عبد الله مشکلم 
را حل نمودی, شهادت می دهم که علی بن ابیطالب سرور من و هر 
مسلمان دیگری است. (1) 


ار وا کش اوه ان از اس اس ان اما آمرنم است 


2 31 کشف. الیفین::با ستد دیگرق همانند آن.را از ابن عباس .دک 
کرده است. 


توضیح . ابن آثیر در النهایه و در توضیح ماده «صدآ» میگوید: این قلبها را 
زنگار فرا میگیرد همانطور که آهن دچار زنگ زدگی میشود و اين زنگار در 
اثر گناه و معاصی حاصل میگردد و جلای آن را ی 
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1- . داستان ام سلمه در منابعی مانند: تاریخ دمشق 3: 205, کشف الغفة 
1 91 نیز آمده است. 


«استنطق بموسی» . خداوند به سبب موسی او را به سخن آورد تا علم 
متیر کان عم هاش هحیال شود اعران کر مت 
حسادت نورزد. 


«الحیس»: خرمای آمیخته با روغن و شیر. «و کان لیلتها»: یعنی زمان 
تبدیل شب و صبح نوبت وی با پیامبر بود. «دقا خفیفا له»: یعنی آهسته 
کوبیدن: در که. مختض علی, غلیه السلام بود وبا آن کوبنده در شناخته 
میشد. «الخرق»: ترک مهربانی در امری. «النزق»: خفت و سبک عقلی. 
«الخدر»: پردهای که در قسمتی از خانه برای زنان بر پا میشده است. 
«سنام»: اوج و بلندترین نقطه هر چیزی. 


3. (1) مجالس شیخ مفید: سعید بن مسیب میگوید: شنیدم مردی از 
اس اس زر نان کل ین اطالت له السام بشید هام حفت؟ لت رن 
ابیطالب بر دو قبله (بیت المقدس و کعبه) نماز خواند, و در هر دو بیعت 
(بیعت قبل از هجرت و بیعت رضوان) شرکت جست, و هرگز بتی نپرستید, 
و قماربازی نکرد. او بر آئین پاک توحید به دنیا اد و به اندازه چشم 
بهمزدنی مشرک نبود. آن مرد گفت: سوال من از اینها نبود, سوال من از 
این است که او شمشیر بر دوش نهاده و با حالت تبختر و تکبر به بصره 
وارد شد و چهل هزار نفر را در آنجا کشت , سپس به سوی شام رفت و در 
برخورد با سران و بزرگان عرب چنان آنان را درهم کوفت تا همه را کشت 
سپس به سوی نهروان روانه گردید و با اینکه آتان مسلمان بودند همه را ت 
0 اگر علی را از تو داناتر می دانستم از تو پرسش نمی کردم ! رای 
میگوید: ابن عبّاس به خشم آمد تا حدّی که خشمش شدّت گرفت و گفت: 
مادرت به عزایت بنشیند. علی به من علم آموخته است, علم او از جانب 
و دا ای ام اه ال ای ماخ تاه ار خر نوی 
لیم تیه استه سار ان عم اد اه جات حدار ه علم عی. از حانت 
تامیری .من از حایب کل اشحم وعلم تعام با ان :ععته.ضلی از 
علیه و آله در برابر علی علیه السلام همچون قطره ای است در برابر 
هفت دریا. 
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آ. تخانش فیده م1 آمالی ظوفتت 10:1 


باب دهم : خروج امیرالمومنین علیه السلام از بصره و ورود به کوفه تا خروج به سوی شام 


روایات: 


4 (1) ارشاد: از سخنان امیرالمومنین علیه السلام. زمانیکه از بصره 
آمد و وارد کوفه شد. یس از حمد و ثنای پروردگار: فر مود: سپاس خدا را 
که دوست دار خود را یاری کرد و دشمنش را ذلیل ساخت و راستگوی 
باحقیقت را آبرو داد و دروغگوی باطل را زبون نمود. ای مردم کوفه تقوای 
الهی پيشه کنید و از خاندان پیامبرتان که مطیعان اویند پیروی نمائید آنان 
که از سایر مدعیان باطل به اطاعت و فرمانبرداری شایسته ترند. آن 
مدعیانی که همواره مردم را به سوی خود میخوانند و ؛ بر اثر فضیلتی که از 
ها به:دشست. آوردم نه دیکران. فحر. فروشی من کتند و مر ما را انکار می 
نمایند. و در حق مابا ما منازعه و جدال میکنند 1 
ممانعت می کنند. آری آنان آب تلخ بد رفتاری خود را چشیدند و «قسَوّفَ 
عون ع»(2) [و به زودی [سزای ] گمراهی [خود ] را خواهند دید]. عدهای 
هم از مردان شما از پاری ما دست برداشتند و من آنان را نکوهش میکنم 
پس اینک شما هم از آنان دوری کنید و با سخنان ناخوشایند با آنها گفتگو 
نمائید تا از فعل خود شرمنده شده به ما توجه کنند و ما آنچه را خوشایند 
میدانیم از ایشان مشاهده کنیم. 


توضیح: : جوهری گوید: «زریت علیه» با فتحه یعنی او را نکوهش کردم و 
گوید: « أعتبنی فلان» هرگاه به خوشایند من متوجه شده و از ۳ 
دست بردارد. 


ص: 31 


1- . ارشاد: 138 
2 هریم 59 


5 (1) مجالس شیخ مفید: عبد الحمن بن عبید ابی کنود میگوید: 
دوازده شب از ماه رجب سپری شده بود که امیر المومنین علیْ بن 
ابیطالب علیه السلام از بصره وارد کوفه شد. وی پیش امد تا بر منبر 
رفت. حمد و ثنای الهی بجای اورد سیس فرمود: اما بعد. سیاس خدایی 
راست که دوست دار خود را یاری داد. و دشمن خویش را خوار ساخت و 
راستگوی طرفدار حق را عرّت بخشید, و دروغگوی باطل گرا را ذلیل نمود. 
ای ساکنان این شهر تقوای الهی پيشه کنید, و از طاعت ان گروه از اهل 
بیت پیامبرتان که خودشان خدا| را اطاعت نموده اند جدا| نشوید, آنان که در 
فرمانبری از ایشان در آنچه که خودشان نیز خدا را فرمان برده اند 
تفر اهاز رنه ار ان ره اراد که ودرا سح ی هقی اند 
با ما مقابله می کنند. با فضل ما خود را صاحب فضل جلوه می دهند و 
همان فضل را در باره ما انکار می کنند, و در حقّ خودمان با ما می ستیزند 
با ۱ 
چشیدند و بزودی به کیفر این تبهکاری (در آخرت) خواهند رسید. همانا 
مردانی چند از شما دست از پاری من برداشتند که من این کار زشت را بر 
آنان خرده می گیرم و آنان را مورد ملامت و سرزنش قرار می دهم, شماً 

نیز از آن دوری. کنید و به آنان ید بگونیده و سخنان. زنندم اي به. کوششان 
ی ها و ار و 
از انان مشاهده کنیم. مالک بن حبیب تمیمی یربوعی که یکی از افراد 
حافظ نظم بود گفت: به خدا سوگند من خود بد گفتن و سخن ناپسند و 
ژنندم کفتن:به آنان دا آندیک می داتمه به خدا عم اکر فرمان ده هه 
آنان را بکشیم. امیر المومنین علیه السلام فرمود: ای مالک از اندازه 
گذشتی و پا از حد فراتر نهادی. و کمان کینه را تا آخر کشیدی ! گفت: ای 
امیر مومنان اندکی ستم در پاره ای از امور که به شما رسیده از کوتاه 
آمدن و مصالحت با دشمنان کارسازتر است. امیر المقمنین علیه السلام 
فرمود: ای مالک خداوند چنین فرمانی نداده و فرمان او چنین نیست, خدای 
متعال فرموده: «النَفسَ 
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باللَفُس»(1) [یک تن را بجای یک تن باید کشت ] با این فرمان دیگر چه 
جای اندکی ستم؟ و خدای سبچان فرموده: «و مَن قتل مظلوما ما فقَذ جعلنا 
لولیه تقلطانا فلا : شرف فی. القتل ئَهْ کان مَنْصَورا»(2) [هر کس مظلوم 
ی ار ۱ 
پس نباید در کشتن اسراف کند همانا که او یاری شده است ]. ابو برده بن 
عوف ازدی که از طرفداران عثمان بود و در جنگ جمل شرکت نکرده و در 
جنگ صفْین با نت سستی که در یاری آن حضرت داشت شرکت جسته بود 
برخاست و گفت: آیا این کشته هایی که در اطراف عائشه و طلحه و زبیر 
دیده می شود به نظر شما به چه دلیل کشته شده اند؟ امیر المومنین علیه 
السلام فر مود: به به این دلیل که شیعیان و کارگزاران مرا کشتند و نیز به 
سبب کشتن برادر ربیعه عبدی رحمه الله را در میان گروهی دیگر از 
مسلمانان که گفتند: ما مثل شما پیمان نمی شکنیم و مانند شما خیانت 
نمی ورزیم. و اینان بر انها تاختند و با ظلم و ستم به قتلشان رساندند, من 
از ایشان خواستم که قاتلین برادرانم را از میان اين گروه به من تحویل 
دهند تا آنها را به قصاص آن کشته ها بکشم سپس کتاب خدا میان من و 
ام ام اه انا هروا اه قو تس مکون 
نزدیک به هزار نفر از شیعیانم به گردنشان بود به جنگ با من برخاستند, و 

من بدین خاطر آنها را کشتم: ابا ی در این زمیند تردیدی به دل داری؟ 

فت" قبلا تردید داشتم و الان جح را شناختم و اشتباه آن گروه بزایم 

روشن شد, راستی که تو هدایت یافته و درستکار هستی. ی 
السلام آماده شد که از متبر فرود آیده مرداتی برخاستند تا سخنی بگویند 
ولی چون دیدند که-خضرت. بانین. اهدم نشستند. و دیکر خرقی, نزدتت: آبه 
الکنود میگوید: ابو برده با اينکه در جنگ صفین حضور داشت با اين حال با 
امیر المقمنین علیه السلام منافقانه عمل می کرد و با معاویه مکاتبات 
سرّي داشت و چون معاویه قدرت را به دست گرفت محصول سرزمینی را 
در فلوجه به وی واگذاشت و او در نزد معاویه گرامی و مورد احترام بود. 
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2 . اسراء/ 33 


6 کافیه قب انطال نوت الخاطته اما باق طلنه لام فرفوی مان 
که امیرالمومنین علیه السلام از ِِ به کوفه نزدیک میشد مردم به 
همراه قرظه بن کعب برای دیدار با وی از کوفه خارج شدند و در مقابل 
رود نضر بن زیاد با وی ملاقات کردند. مردم به امام به خاطر پیروزی 
تبریک گفتند. امام عرق از جبین پاک کرد. قرظه بن کعب گفت: ای 
امیرالمومنین. سپاس خدا را که دوستدار تو را عزیز و دشمنت را ذلیل کرد 
و تو را بر قومي ستمگر, طغیانگر و ظالم پیروز گرداند. عبدالله بن وهب 
راسبی گفت: 0 زا ظالم,؛ کافر و مش رکند. 
ار و 9 فر مود: مادرت به عزایت بنشیند, بر باطل چه 
استواری ی بر زبان جاری میسازی ! ای 
فرزند زن سیاهپوست, سخن باطل گفتی. این قوم, آنگونه که میگویی 

نیستند. اگر مشرک بودند آنان .زا ه اسارت میگرفتیم و اموالشان را به 


7 (1) ابن ابی الحدید در شرح نهج البلاغه به نقل از کتاب صفین نصر 
بن مزاحم نقل میکند: امیرالمومنین علیه السلام پس از خروج از بصره به 
کوفه آمد که اشراف و بزرگانی از بصره همراه وی بودند, مردم کوفه به 
همراه قراء و اشراف خود از امام استقبال نموده و وی را دعا کردند و 
گفتند: ای امیرمومنان. کجا اقامت میگزینی؟ آیا به کاخ وارد می شوی؟ 
فرمود: نه !_بلکه به رحبه (آستانه مسجد کوفه) خواهم رفت. پس بدانجا 
رفت و (از آنجا پیاده آهنگ مسجد کرد) و پیش رفت تا وارد مسجد اعظم 
شد. در آنجا دو رکعت نماز گزارد و سپس بر منبر رفت و خدای را سپاس 
و ستایش کرد و بر پیامبرش صلوات فرستاد و فرمود: اما بعد, ای مردم 
کوفه, شما در اسلام تا قبل از تغییر یافتن دارای فضل و مزیتی بودید. من 
شما را به حق خواندم و پذيرفتيد. اما منکر را اغاز کردید و تغییر دادید. 
فضیلت و تقذم شما بین خود و خدایتان اما در مورد (اجرای) احکام و 
اعطاعغ. شما برای آن. کس که دعوتتان را پذیرفت و به. دینتان درآمد. تمونه 
اید, اما ترسناکترین چیزی که من بر 


ص: 274 


1- . کتاب صفین: 3 8, شرح المختار (43) از نهج البلاغه 3: 102 


شما از آن بیم دارم, پیروی از هوی و و آرزوهای دراز است. پیروی هوی 
(ادمی را) از حق باز مب دارد, و درازی آرزو آخرت را از یاد می برد. دنیا 
پشت کرده و در حال کوچیدن است و آخرت روی آورده و در شرف 
رسیدن است. و هر یک از آن دو فرزندانی دارند. شما فرزندان آخرت 
باشید. امروز وقت عمل است و نه حساب, و فردا وقت حساب است و نه 
عمل. سپاس خداوندی را که دوستدار خود را یاری داد و دشمن خویبش را 
خوار نمود و راستگوی صاحب حق را پیروز گرداند و پیمان شکن باطل گرا 
را ذلیل ساخت. بر تقوای خدا و اطاعت از کسی که اهل بیت پیامبر از او 
اطاعت میکند استوار باشید. آنان که به فرمانبرداری شما به خاطر آنچه 
خود خداوند را فرمان بردند, شایسته تر از مدعیانی هستند کق ولایت را 
(که حق ماست) به خود بسته و به مقابله با ما برخاسته اند. فضل ما را 
مزیت خود قرار داده و با امر ما مخالفت می ورزند و حق ما را ربوده اند و 
خود ما را از آن دور داشته اند. اینک طعم تلخ دستاورد خود را چشدهاند و 
به زودی سزای گمراهی خود را خواهند دید. مردانی از شما از یاری من 
شمو, بان زتند. که..هن. انان: .دا ملامت و نکوهش می کنم. آنان را از خود 
برانید و سخنان ناخوشایند (که در خور آنند) به گوششان فروخوانید تا 
سرزنش شوند و حزب خدا به هنگام مدای ان آنان باه شناخته شود. ما 

بن حبیب یربوعی که فرمانده شرطه او بود برخاست و گفت: به خدا 
سوگند من راندن و زشت شنواندن را برای آنان کم می دانم. و تا آخر 
روایت شیخ مفید را نقل میکند. نصر بن مزاحم در ادامه میآورد: چون علی 
علیه السلام وارد کوفه شد بر در مسجد پیاده شد و وارد گشت و نماز 
گزارد. سپس رو به مردم کرد و مردم در اطراف وی نشستند, سپس از 
حال مردی از پاران خود که ساکن کوفه بود جویا شد. شخصی گفت: 
خدایش به همجواری گزید. فرمود: «خداوند هیچ یک از آفریدگانش را به 

کر ها وا یا 
عزیز و بلند مرتبه 0 را با گرداند و (اين آیه را( 


خواند: 2 کم آموات قاحیاکم نم ؛ بم خیم 11 :1 با انکه :منود حاتین 
بودید و شما را زنده کرد 
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باز شما را می میراند [و ] باز زنده می کند [و ] آن گاه به سوی او 
بازگردانده می شوید]. نصربن مزاحم میگوید: وقتی خستگی بر او عارض 
کشت , پرسیدند. : کجا اقامت ضنیت ۲ آیا عازم قصر میشوی؟ فرمود: «مرا 
در کاخ فساد و تباهی منزل ندهید.» سپس شروع به عتاب افرادی نمود که 
کوتاهی کرده و در جنگ حاضر نشدند. فرمود: چه چیز شما را که اشراف 
قوم خود هستید.بر آن داشتت که. از بارق .سر باز زنید؟ به خدا شو‌کند اگر 
این (کندی شما) از سستی است و زاییده کوته بینی شماست. شما هلاک 
میشوید و به خدا سوگند اگر از جهت شک شما در فضل و (لزوم) پشتیبانی 
از من بود. شما دشمنید» گفتند: پناه بر خدا, ای امیر مومنان با تو در 

و با دشمنت در پیکار. سپس همگی آن گروه عذر خواستند. نصر 
گوید: آن روز که علی وارد کوفه شد نماز را تمام گزارد و جمعه برای 
فردم تما را افاهة. کرد و خطبه ای انراد فرمود. دز این حطیه: فزخوو: 
سپاس مخصوص 0 حمد او را به جای میأورم و از او پاری و 
راهنمایی میجویم و از گمراهی, هم به او پناه میبرم. هر کسی که خدا 
هدایتش کند گمراه نشود و هر که را خداوند گمراه کند, برای او هیچ 
رهبری نیست. و گواهی میدهم که خدایی جز خداوند نیست که یکتا و بی 
شریک است. و گواهی میدهم محمد بنده و پیامبر اوست, او را برای امر 
(رسالت) خود برگزید و وی را به نبوت مخصوص داشت. گرامیترین 
آفریدگان وی و محبوبنترین آنان در پیشگاه اوست؛ پیام پروردگار خود را 
ابلاغ کرد و امتش را به تیکی: ستفارسن فرنود. ق عظیفه ای را که بر عمده 
کارا کی مت ما هی ام ار ی کر ۱۳ 
بهترین چیزی است که بندگان خدا بدان سفارش شوند, و نزدیکترین وسیله 
برای جلب رضایت خداست و نزد خداوند خوش عاقبت ترین کارهاست. 
شما به تقوای الهی امر شدهاید و برای نیکوکاری و فرمانبرداری افریده 
شده اید. بنابراین از (معصیت) الهی بپرهیزید چنان که او خود, شما را از 
پروای خود پرهیز داده, او به گونه ای سخت پرهیز داده است. و از خدا 
بترسید چنان ترسی که بهانه پذیر نیست و به کرداری, بدون ریا و 
خودنمایی عمل نمایید زیرا هر که برای غیر خدا کار کند خداوند به هر آن 
کی اه سکن کم ای مینضاود مر کم الصا رام 
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خدا عمل نماید خداوند خود اجرش را بر عهده گیرد و بپردازد. و از عذاب 
خدا بترسید که شما را بیهوده نيافریده و چیزی از کار شما را فرونگذاشته, 
ان رای هیا تام روم امالان وا اه لت احلان را 
نوشته است. ت و ]۱ مخورید که اهل خود را بسیار میفریبد و 
کسی که به آن دل بندد شیفته و فریفته است, پایان آن نیستی و فناست, 
و اگر مردم می دانستند. می فهمیدند که آخرت سرایٍ زندگی جاودانه 
ی از خدا| مقام شهیدان و همدمی پیامبران و ود کوج نیکبختان را 
مسالت دارم که همانا ما از آن خدائیم و به او پاینده ایم». نصر بن مزاحم 
ای ای و امه ۱ 
در سرتاسر بلاد اسلامی پخش کرد. نامهای به معاویه برای دعوت از وی به 
بیعت نوشت و به وسیله جریر بن عبدالله بجلی برای او فرستاد. 


توضیح . ابن اثیر در النهایه و در حدیت ابن متیر آورده است: قومی 
مسجدی در پشت درهای کوفه بنا کردند, پس گفت: من آمدهام مسجد 
خبال را خرا ب کنم. مسجد خبال یعنی مسجد فساد. 


میگویم: نصر بن مزاحم ان را در کتاب خود بهطور مفصل بیان کرده سپس 
گفته است: علی علیه السلام. یزید بن قیس ارحبی را به ولایت مدائن و 
به بهقبادات(1) فرستاد و قدامه بن مظعون ازدی را بر ولایت «کسکر» 
منصوب کرد. عدی بن حاتم را بر شهر بهرسیر و اطراف ان, و ابو حسان 
بکری را به استان عالی, و سعد بن مسعود ثقفی را بر استان زوابی و 
ربعی بن کاس را به حکومت سیستان گماشت (مادر وی «کاس» نام 
اه ی ره تام فا و میا ند فکمه از کی یم نو را 
به خراسان فرستاد, و خلید عازم آنجا شد. وقتی او نزدیک نیشابور رسید و 
خبر دادند که مردم و دست از فرمانبرداری 
کشیده آند و عمال کسری از . کابل. با آنان .مواجه شدند. پسش. وی: با 
نیشابوریان جنگید هک تا ش,فرفی ان مرا خخاصوه کرد فتحنامه 
و بردگان اسیر را نزد علی علیه السلام فرستاد. سپس 
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است. 


قصد کرد که دختران خسرو را نیز اسیر کند. آنان را امان داد و نزد علی 
روانه کرد, چون نزد امام آمدند, درد آیا شما را شوهر دهم؟ گفتند: نه, 
مگر آنکه ما را به" همستری دو پسر خود درآوزی: زیرا جز آن دو کشی را 
همطراز خویش نمی بینیم. پس علی علیه السلام فرمود: هر جا خواهید 
بروید. آنگاه نرسا برخاست و گفت: ایشان را به من واگذار. و این کرامتی 
از توست زیرا میان من و آنان حق خویشاوندی وجود دارد. امام موافقت 
کرد. نرسا ایشان را در منزل خود سکونت داد و خوراک و نوشیدنی در 
ظروف طلا و نقره به ایشان می داد و جامه های شاهانه بر انان می 
پوشاند و فرش دیبا زیر پایشان می گسترد . علی علیه السلام, اشتر را بر 
موصل و نصیبین؛ دارا, سنجار, آمد, هیت, عانات و مام سای دیگری که 
در سرزمین جزیره که بز آنها غالت آمده بود. به عنوان کار گزار منصوب 

د. معاویه بن ابی ۷ ضحاک بن قیس را بر سرزمینهایی که در 
۱ داشت یعنی حران و رقه و رها و قرقیسیا گماشت. طرفداران 
عثمان که در دوران او در کوفه و بصره اقامت داشتند از آن دو شهر 
گریخته و در حوزه حکومت معاویه ساکن جزیره شده بودند. اشتر به قصد 
دستگیری ضحاک بن قیس عازم حران شد و چون ضحاک از این خبر آگاه 
شد به مردم رقه پیام فرستاد و از ایشان کمک خواست و انان اجابت 
کردند چون و ان ای بودند که به فرماندهی سماک 
بن مخرمه وی را پاری دادند. اه رهق هار۱ 3 
در مرج مرینا واقع در میان حرژان و رقه به سماک بن مخرمه پیوست. از 
آن وی اسر (از فرارگای و حرکت کر با آباویر درون وحنگی 
سخت درگرفت که تا شب هنگام ادامه یافت و ضحای با همراهان خود 
گریخت و تمام شب راه پیمود, تا سپیده دم به حژان رسید و بدان (شهر) 
وارد شد. وقتی اشتر صبحگاه از ماجرا آگاه شد آنان را تعقیب کرد تا آنان 
را در حران به محاصره خود دراورد. وقتی این خبر به معاویه رسید او عبد 
الرحمن بن خالد را با سپاهی سواره به یاری ایشان فرستاد و چون اشتر از 
اين تجهیز آگاه شد لشگر خود را سامان بخشیده و به سربازان پیاده و 
سوار خویش آماده باش داد, آنگاه خطاب به محاصره شدگان ندا در داد: 
قبیله و خانواده شما در 
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امانند. ای روبهان گریزان ایا تسلیم نمی شوید؟ شما همچجون سوسماران 
در سورآخها خزیده اند.. انان بانک برآوردتدد ای بندگان خدا اندکی صبر 
کنید, به خدا سو گند دصر می پابید که بر شم هجوم آورده اند. آنگاه اشتر 
پیش رفت تا بر مردم رقه گذشت و آنان از درگیری با او ترسیدند و سپس 
هراسیدند. خبر انصراف اشتر به عبدالرحمن بن خالد رسید و او نیز 
باز گشت. 


آمد, مردمان روستایی برای دیدن او جمع شدند. امام به آنان اجازه داد که 
تدش ببایتد, وفتن دید نعداد اتان نسیار ریاد استت: فرمودد.من. تمی, تواتم 
سخنان همه شما را باهم بشنوم و از حالتان آگاه شوم, بنابراین شخصی را 
که بیش از سایرین مورد رضایت شماست به عنوان نماینده انتخاب کنید و 
موضوعات خود را به او واگذار کرده و بدو اعتماد نمایید. گفتند؛ هر آنچه 
که مورد پسند ترنها باشد ما نیز بدان رضایت داریم. تزا نستنن. امد و 
(علی) او را نزد خود نشاند و به وي فرمود: به من بگو تعداد فرمانروایان 
فارس چند نفر بود؟ گفت: تعداد انان در این اخرین حکومت سی و دو 
پادشاه بود. فرمود: روش انان چگونه بود؟ گفت: همواره روش انان در 
امور مهم و کلی (کشورداری) یکسان بود» تا به روزگار پادشاه ما کسری 
پسر هرمز, که به مال اندوزی و دیگر کارها (ی ناشایست) پرداخت و به 
راهی مخالف با پیشینیان ما رفت. و رسومی را که به سود مردم بود 
برانداخت و رسومی را که به سود خود وی بود گسترش داد و مردم را 
خوار کرده و دل ایرانیان را سرشار از کینه کرد. تا اینکه مردم بر او 
شوریدند و او را کشتند و زنانش بیوه و فرزندانش تیم شدند. فرمود: ای 
نرسا, خداوند عژوجل مردم را به حق افرید, و از هیچ کس جز با عمل به 
حق راضی نمیشود و حکومت الهی تذکر و پاداوری است برای حکومتی که 
در نظر دارد در زمین نیز برقرار باشد, و ان این است که مملکت جز با 
تدبیر و نظم پایدار نمیماند. و نمیتوان از رهبری و امر کشورداری بینیاز 
شد. کار ما تا زمانی استوار و برقرار خواهد بود که ایندگانمان از گذشتگان 
بدگویی نکنند پس اگر 
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آیندگان ما با پیشینیان مخالفت ورزند و فساد کنند, هم خود هلاک میشوند و 
هم دیگران را به نابودی میکشانند. آنگاه علی علیه السلام کارگزاران خود 
دا انمض مت ها شم ار ارت در سرا مات 
نامه نوشت که مهمترین مناطق در نظر او شام بود. 


9. از جرجانی نقل است که گفت: چون با علی علیه السلام بیعت شد و 
وی نامه هایی برای والیان در مناطق مختلف فرستاد. نامهای نیز به جریر 
پن عبد الله بجلی که والی عثمان در سرزمین همدان. نوشته و توسط زحر 
بن قیس جعفی برای او ارسال, کرد. اما بعد, «اِنّ اللة لا ؛ٍ ُعَیرّ ما بقوم حَنّی 

یَُیرُوا ما بأْفُْسهمٌ و ذا آراد ال موم سُوّءا لا 1 وها آقه من کوزه 
هن وال۱1 اد حعرفت: خدا خال قدمن را تغییر نمی دهد تا آنان حال 
خود را تغییر دهند. و چون خدا برای قومی آسیبی بخواهد, هیچ بر گشتی 
برای آن نیست. و غیر از او حمایتگری برای آنان نخواهد بود]. من تو را را 
آگاه کنم از آنان که بسوی شان رهسپار شدیم از طرفداران طلحه و زبیر, 
هنکام بیفت. شکتی. آنان و رفتاری که‌با کار گزار هن عتفان بن خنیق. کر دند. 

من از مدینه با مهاجرین و انصار راهی شدم تا به «عذیب» رسیدم و 
رن مور 
سعد بن عباده را روانه کوفه کردم و از انان طلب کمک کردم که موافقت 
کردند. سپس عازم بصره شدم و در دعوت (به حق و ارامش) سخت 
کوشیدم و از آن لغزش چشم پوشیدم و عقد بیعتشان را که شکسته بودند 
باز خواستم ولی سرپیچی کردند و جز به جنگ با من. راضی نشدند. لذا در 
برایر ایشان از خدا ياري جستم, افراد زیادی کشته شدند و فراریان به 
سرزمین خود گريختند. آنگاه از من درخواست کردند به همان قرار که 
پیش از ایند ختی, انان را بدان فرا خوانده بودم باز گردم و صلح برقرار 
شود من نیز سازش و صلح را پذیرفتم و شمشیر را کنار نهادم. عبد الله بن 
عباس را بر آنان گماشتم و روانه کوفه شدم. اینک زحر بن قیس را نزد 
شما فرستادم, هر چه لازم میدانی از او بپرس.» وقتی جریر نامه را خواند, 
در حضور جمع ایستاد و گفت: ای 
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مر این اه آمرستان غلی‌ین اتطالب تلم لام است آمدر دی 
و دنیا امین است و کارش با دشمن چنان گذشته است که ما خدا را بر آن 
سپاسگزاریم. «و السَایفَونَ الاوْلونَ من المهاجرین و الاتصار»(1) [و 
پیشگامان نخستین مهاجران و انصار] و تابعین, به نیکی با او بیعت کردهاند. 
اگر متسه خلافت میان مسلمانان به شوری گذاشته شود او از همه 
سزاوارتر است. دوام و بقای ما به حفظ اتحاد و یخانکون است و فنا و 
نابودی ماء در تفرقه و جدایی است. تا زمانیکه پایدار باشید. علی شما را 
در راه حق پیش خواهد برد و چون به انحراف بروید شما را راست خواهد 
کرد. مردم گفتند: شنیدیم و فرمانبرداريم. رضایت داریم. رضایت داریم. 
جریر پذیرفت و در پاسخ نامه, نامه ای مبنی بر فرمان پذیری نوشت. 
ضبط شده این است که گفت: «سپاس شایسته خداوندی است که سپاس 
زا بدکود اختصاض داد ه اهراب هک اند انش عکتص کر ام ور 
ستایش شریکی ندارد و در 3 بیمانند است. خدایی جز خداوند بیهمتا 
وجود ندارد. او پایدار و جاودانه و خداوند اتضانت و زمین است. گواهی 
و محصت نم م خرستاوم اس مسا سا سفق آتانس تا 
دعوت کننده به خیر و هدایت کننده به راه هدایت مبعوث فرمود. سپس 
ادامه داد: «ای مردم, علی نامه ای به شما نوشته که حق مطلب را دا 
کرده حرف و حدیثی درباره آن نیست. اما با این وجود. پاسخ به ان 
ضروری است. مردم در مدینه با عفن به خاطر دانش او به کتاب خدا| و 
سئتهای حق بیعت کردند, بی آنکه خود او خواستار بیعت آنان باشد, و 
ور سس ار صت مس هار 
شور آندند. بس از آن نیز آرام نگرفتند و راضی نشدند تا اینکه جنگی را بر 
او تحمیل کرده و به راه انداختند و امالمومنین را بیرون آوزدتن:«نسیس 
(علی) با آن دو نفر تن ملاقات کرده و در فراخواندن آنان (خیراندیشی و 
نصیحتگویی را) از حد گذراند و در حفظ بازمانده پیوند بسیار کوشید. مردم 
را به آنچه نیکو می شمردند و خیرشان در آن بود (یعنی پیکار با سرکشان) 
وا ات این همه آن چیزی است که از شما پنهان 


ص: 391 


- . توبه / 100 


مانده است, و اگر بیش از این بیر سید حقایق بیشتری را به شما خواهم 
گفت. و «لا قوه الا بالله»(1) [نیرویی جز به خداوند ۳۳۹ سیس_ راوی 
آبیاتی 1 از جریر و دیگران نقل می کند که جهت رعایت اختصا و از آوردن 
آنها خودداری میکنیم. راوی میگوید: جریر از سرزمین همدان به کوفه نزد 
علی علیه السلام امد و با وی بیعت کرد و اطاعت از امام و التزام به اوامر 
او را که مردم پذیرفته بودند, پذیرفت. 


نصر بن مزاحم نقل میکند: چون با علی بیعت شد و او به نگاشتن نامه 
هایی به کار گزاران خود پرداخت, نامه ای به توسط زیاد بن مرحب همدانی 
پیش از آن عمرو بن عثمان, با دختر اشعث بن قیس ازدواج کرده بود. علی 
علیه السلام به او نوشت: اما بعد, اگر این بدخواهی که در ضمیر تو نهفته 
است نمی بود» تو خود قبل از سار مردم به این امر مهم پیشقدم می 
شدی, و شاید اگر تقوای الهی پیشه کنی بخشی از رفتار تو قسمتی دیگر 
از کارهایت را جبران کند و به سامان رساند. خبر بیعت مردم با من قبلا به 
اطلاع تو رسیده بود, طلحه و زبیر از کسانی بودند که با من بیعت کرده 
بودند و سیس بدون دلیل بیعت مرا شکستند و امالمومنین را خارج کرده و 
عازم بصره شدند. من نیز به سمت بصره حرکت کردم و به یک دیگر 
رسیدیم. از آنان خواستم به پیمانی که آن را شکسته بودند بازگردند. ولی 
سر تافتند و من در بازخواندن آنان سخت کوشیدم و با همه عطوفت به 
خرح داده و سپس اتمام حجت کردم. تو نیز بدان, وظیفه حکومتی که به تو 
سپرده اند طعمه ای نیست که به چنگ آورده باشی, بلکه امانتی است که 
به تو داده اند و مالی را که در دست داری همه, اموال خداست و تو فقط 
امانتدار خداوند نز آن اموال هستی تا ان را به من بشسباری. اکر به راه 
راست بازایی و صحیح اقدام کنی, برای تو فرمانروای بدی نخواهم بود و 
[نیرویی جز قدرت خداوند وجود ندارد ]. وقتی نامه را خواند. زیاد بن 
مرحب برخاست و خدا را ستود و سیس گفت: ای مردم. کسی که به اندک 
اکتفا نکند. بسیار نیز وی را قانع نخواهد کرد. دیدن ماجرای عثمان مایه 
عبرت نشد و شنیدن آن نیز فایده اي در بن نداشت, جز آن 
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که «شنیدن کی بود مانند دیدن». مردم به رضایت و رغبت با علی بیعت 
کردند و طلحه و زبیر بدون علّت بیعت خود را با او شکسته و بر طبل جنگ 
کوبیدند و امالمومنین را وادار به خروح کردند. لذا (علی) به سمت آندو 
رفت. در ابتدا تمایلی به جنگ نداشت و برای ارضای نفس خود با آن دو 
نجنگید. پس خداوند زمین را به عنوان میراث به وی سپرد و او را , بر بلاد 
اسلامی فلن اضا کرد و سرانجام پرهیز گاران را نصیب و نمود. نستییین 
اشعت بن قیس برخاست و سپاس و ثنای خداوند را برجای آورد و گفت: 
ارهیوی اممی‌اررععمان مراره لت ان اسان اه 
خود کشته شد و ولایت همچنان در دست من باقی ماند تا اينکه مردم با 
عیشت یت اسان که او فا فا ار اه ام فرهان و 
بردیم از وی نیز اطاعت خواهیم کرد. ماجرای او با ماج و زبیر (نیز) به 
آگاهی شما رسیده است و علی بر آنچهٍ از ما و نز شما نهان مانده, امین 
است. راوی میگوید: وقتی وی به خانه آمند: یاران خود را فرا خواند و 
گفت: نامه علی مرا هراسان ساخته, او ولایت آذربایجان را بی گمان باز 
خواهد گرفت و من باید به معاویه بپیوندم. پارانش گفتند: در اینصورت 
مرگ برای تو از این بهتر است. آیا سرزمین و خاندان خود را رها می کنی 
و ریزه خوار مردم شام می شوی؟ وی شرمنده شد و به راه افتاد تا اینکه 
به حضور علی رسید. راوی نقل میکند که پس از ورود علی بن ابیطالب 
علیه السلام به کوفه, احنف بن قیس. جاریه بن قدامه, حارثه بن بدر, زید 
بن جبله, اعین بن ضبیعه, مردان بنی تمیم و بزرگان که تا آن روز نزد هیج 
عشیره ای در کوفه نرفته بودند, نزد امام آمدند. احنف بن قیس, جاریه بن 
قدامه و حارثه بن بدر برخاستند. احنف شروع به سخن گفتن کرد. وی 
گفت: ای امیرمومنان, اگر چه قبیله بنی سعد در جنگ جمل تو را یاری 
نداد, اما دشمنان تو را نیز کمک نکرد. دیروز از کسی که تو را پاری داد در 
غجت هدند آمزون از کشت که وا رها که دون شفشدن کف انان ترش 
مورد طلحه و زبیر تردیدی به دل داشتند ولی در کار معاویه کمترین شکی 
ندارند. عشیره ما در بصره هستند و اگر پیامی به ایشان بفرستیم بی درنگ 
میایند و ما به کمک ایشان با دشمن میجنگیم و حو" خود را بازیس میگیریم 
تا آنان فرصتی را که 
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دیروز از کف دادهاند امروز دریابند و جبران کنند. علی علیه السلام. به 
جاریه بن قدامه که پس از احنف شخص اول بنی تمیم بود, فر مود: «ای 
جاریه, تو چه میگویی؟» پاسخ وی حکایت از آن داشت که وی برای خروج 
قوم خود که در بصره بودند چندان راضی نبوده است. علی علیه السلام 
حارثه را خطاب قرار داد که او نیز با نظر احنف موافق بود. امام علیه 
السلام به احنف فرمود: (تو این مطلب را) به قوم خود بنویس. احنف در 
نامه خود انان را به خروج و پیوستن به امام تشویق کرد. معاوبه بن 
صعصعه که برادر زاده اشعث بود چند بیت شعر برای آنان در اين نامه 
نوشت. وقتی نامه احنف و شعر معاویه به بنی سعد رسید همگی به راه 
افتادند تا به کوفه رسیدند و در اين شهر اکثریت از آن آنان شد. اما پس از 
آن ی زبيعة از انشان نیشی کر‌فنتد که این خود داشتانتی-دارد: 


توضیح: فیرو زآبادی در القاموس میگوید: «الأستان»: با ضمه به چهار آبادی 
اطراف بغداد اطلاق میشده است که عالی. اعلی, اوسط و اسفل نام 


دا و 


و «بهرسیر»: که ممکن است با باء موحده مفتوح و سین مهمله مفتوح 
خوانده شود به منطقه تفریحی گفته ميشود. و ممکن است با نون و شین 
معجمه خوانده شود به معنای رود شیری که فرهاد برای شیرین جاری کرد. 
فرمود: «و فی سلطان الله»: شاید معنی این باشد که در حکومت خداوند 
بر بندگانش و لطف, شفقت و بخشش وی نسبت به آنان و عدم برخورد با 
معصیت آنان ها عفر شتا راز قدان ره فان انش آوی قد کری وا 
کسانی وجود دارد که حعکومت را در اختیار دارند تا سنت الهی را در مورد 
مردم پیاده کند. «الرجیع»: سرگین حیوانات 


ص: 394 


باب یا زدهم : نافرمانی و سرکشی معاویه و امتناع امیرالمومنین علیه السلام از نصب وی به عنوان 
والی.ع خر کت و به شام براف رهیاروبی با معامبه:ا اغاز حبی صفین 


روایات: 


0 (1) نهج البلاغه: امیر المومنین در نامهای به معاویه در ابتدای بیعت 
با او بر سر خلافت میفرماید: (که این نامه را واقدی در کتاب جمل اورده 
ای ها ون ان ی یا 
خدا| و درود. می دانی که من در باره شما معذوره و از انچه در مدینه 
گذشت: زوی: گردائم: تا شد آنچه که باید فی شد که بازداشتن. آن. ممکن 
نبود. داستان طولانی و سخن فراوان است و گذشته ها گذشت., و آینده 
روی کرده است. تو و همراهانت بیعت کنید, و با گروهی از یارانت نزد من 
بیا, با درود. 


توضیح: فرمود: «|عذاری فیکم»: احتمال دارد که بنی امیه و يا همه 

نان مورد خطاب باشند. ابن اتف الحدید به مورد اول معتقد است و 
میگوید: یعنی با وجود اینکه معذور هستم اگر شما را ذم کنم و بر شما بد 
کنم آن را انجام نمیدهم بلکه از بدی شما به خود روی بر میگردانم و 
درمیگذرم. «حتی کان ما لا بذٌ منه»: حتی آن چیزی که چاره از آن نبود, 
یعنی عثمان. 


ص: 385 


ابن میئم میگوید: یعنی عذر او به درگاه الهي در مورد آنان و اظهار عذر 
وی در. اولاً تلاشش در نصیحت عنمان و ثانیاً یاری بنی امیه از او و روی 
گرداندن وی از آنان پس از ناامیدی از آنان در پذیرش نصیحتهای او توسط 
عثمان و در یاری وی و دور کردن مردم از او تا جایی که دیگر راهی جود 
تداشست, بایان .سخن. 


۵ کفته شید ات که اخمال داری که منظهر از غذر اماه غایة الستاام 
امتناع وی از بیعت با ایشان و روی بز کرد تدن او از مردم است. منظور از 
«ما لا بد منه و لا دفع له » خلافت ایشان است که مانند ان در خطاب امام 
به طلحه و زبیر گذشت که خطاب به همه مسلمین بوده است. فرمود: 
«قد ادبر ما ادبر»: یعنی ان زمان گذشته و زمان دیگری فرا رسیده است. 
و در برخی نسخهها چنین آمده: «من آدبر»: یعنی برخی از مردم به من 
روف آوردند و برخی دیگر روف برگرداندند مثل طلحه و زبیر و مانند آنان. 


جوهری میگوید: «وفد فلان علی الأمیر»: یعنی فلانی که پیک بود نزد امیر 
رفت که «وافد» نامیده میشود و جمع ان «وفقد» است مثل صاحب و 
سم 

1. (1) کتاب صفین؛ عامر شعبی گوید: هنگامی که علی علیه السلام از 
بصره (به کوفه) امد جریر را از حکومت همدان برداشت, وی به کوفه امد 
و همانجا اقامت گزید. وقتی علی تصمیم گرفت پیکی نزد معاویه بفرستد, 
جریر گفت: مرا نزد معاویه بفرست من از او می خواهم که امر خلافت را 
به تو واگذارد و از کارگزاران تو باشد. من مردم شام را نیز به قبول ولایت 
و اطاعت از تو می خوانم, ژیرا بیشتر آنان از قوم من و اهل سرزمین من 
هستند و امیدوارم که از سخنان من تمرژد نکنند. اشتر به علی گفت: او را 
نفرست و به حال خودش رها کن و سخنش را باور مکن. به خدا سوگند 
تزدید تدارم که او در دل. با آنان است و نیتش با آنان.یکسان فتباشد: علن 
علیه السلام به وی فرمود: مهلتش ده تا ببینیم از دست او چه نتیجه ای 
عاید ما می شود. علی علیه السلام تصمیم به ارسال او گرفت و هنگام 
فا صص ی اس ام مسر 


ص: 386 


1- . کتاب صفین: 27, شرح المختار (43) از نهج البلاغة ج 1: 554 


دیندار و صاحب نظرند بسیارند و من تو را به سبب فرموده پیامبر صلی 
الله علیه و اله که در باره تو فرمود: «تو از بهترین مردم پمنی» بر همه 
انان ترجیح دادم. نامه مرا به معاویه برسان, اگر او هم مانند دیگر 
مسلمانان آنچه را که پذیرفته بودند قبول کرد, چه بهتر؛ و گرنه به او 
1[ 
خلافت او تن می دهند. 


جریر روانه شد و به شام رسید و نزد معاوبه رفت, چون بر او وارد شد 
خدا را ستایش نمود و گفت: اما بعد, ای معاویه, اینک مردم مکه و مدینه, 
بصره و کوفه, حجاز, یمن, مصر, عروض, عمان. بحرین و یمامه به خلافت 
پسر عمویت گردن نهاده و بر حکومت راضی شدهاند و جز اهالی این 
متطفه که تودر آنها ماوی گرفته ای. کسی. از ظاعغت. او بیزون نمانده:و اگر 
او از سرزمین خود سیلابی روان کند همه شما را غرق خواهد کرد. اکنون 
من نزد تو آمده ام تا به آنچه که خرد و هدایت ایجاب می کند و به بیعت 
نمودن با چنین مرد رز کون رهنمونت می شود دعوت کنم». سیس نامه 
لین بر اتبطالب علیه السلام را بد-فی تشلیم کرد کین آن آمده بو یه 
نام خداوند بخشنده مهربان, اما بعد, بیعتی که مردم در مدینه با من کرده 
اند برای تو نیز که در شام اقامت دارای الزامی است. چون همان کسانی 
که با ابو بکر و عمر و عثمان بیعت کرده بودند و بر همان پایه و روشی که 
با ایشان بیعت شده بود, با من بیعت کرده اند, از این رو (هیچ فرد) حاضر 
را چاره ای جز بیعت وجود ندارد و (هیچ فرد) غایبی راهی برای 
شمردن. آن نذار شوری» فقطظ جق مهاحران و: انضار اسنت و صنامی:. که 
شورایی از مهاجران و انصار تشکیل شد و بر رهبری مردی موافقت کردند 
و او را امام خواندند, این فان انتخاب مورد رضای خداست, ار کسی به 
سبب مخالفت و عیبجویی از آن رهبر یا به علت دلبستگی به شخص دیگری 
و یا هر هدف و مراد دیگری, از امر همه امت سرپیچی کند و از اين دایره 
با رون کدارد: او را به حدودی که از آن بیرون شده باز میگردانند و به 
جای خود مینشانند, و اگر امتناع کند, بخاطر اینکه راهی خلاف راه مومنان 
۹ و خداوند اهراب سیب آنکه. خود راه جداگانه ای در 
پیش گرفته مواخذه کرده و او را به دوزخ 


ص: 2397 


میافکند و عاقبنش تباه ميشود. طلحه و زبیر با من بیعت کردند و سپس 
بیعت مرا شکستند و و 
سبب با ایشان حِ کردم تا آنکه «جاء الحه" ظهَر امَرّ الله و 
کارهون»(1) [حق آمد و امر خدا آشکار شد. در حالی که آنان ۳ 
نودند ]. نس تو غیر به-راح دیگر مسلمانان در آي و دونت. داشتنیتر ین خیز 
برای من عافیت تو است مگر آنکه تو خودت را در معرض فتنه و بلا قرار 
دهی. اگر خود را دچار بلا سازی (و به سرکشی ادامه دهی) من با تو 
و ی و درباره قاتلان عثمان سخن 
بسیار ؟ گفته ای, نخست بدان راهی که مسلمانان درآمدهاند درآی و سپس 
با آنان به محاکمه نزد من بیا تا (در میان شما داوری کنم و) تو و آنان را بر 
(قبول حکم) کتاب خدا مجاب کنم. اما آنچه که تو در پی آن هستی, 3 
شیر گرفتن کودکان شبیه است و جز بهانه ای پر از نیرنگ نیست. به جان 
خودم قسم, اگر به عقل خویش مراجعه کنی و به دور از هوای نفس 
بنگری, خواهی دید که من در قتل عثمان بی گناه ترین فرد قریش هستم. 3 
بدان که نو در شمار آزادشدگان جنگی هستی و اسیران آزاد شده, سزاوار 
خلافت: ۵ شیر کت در .شوری. تیشتند. اینی. من. خویر بن. عید. ال را که از 
مومنان و مهاجران است., نزد تو و و اطرافیانت فرستادم. پس بیعت کن, 
«و لا قوّه الا بالله»(2) [هیچ نیرویی جز قدرت خداوند وجود ندارد]. 


وقتی معاویه این نامه را خواند, جریر برخاست و خداوند را سپاس و ثنا 
گفت و ادامه داد: ای مردم, ماجرای عثمان حاضران و نزدیکان را (که خود 
ناظر واقعه بوده اند) خسته و حیران کرده است پس درباره انان که دور و 
غایب بوده اند چه قضاوتی میکنید (و چگونه به داوریهای بی دلیلشان اعتماد 
میکنید)؟ مردم بدون گفتگو و مناقشه (با علی) بیعت کردند و طلجه و زبیر 
هت از کتانی نودید کم دست تمه امتادند.ولی هد دون غات. بت 
شکستند. این دین تاب فتنه ها را ندارد و قوم عرب بیش از این تاب 
ضربت شمشیر ندارد. دیروز در بصره فتنه و کشتاری 


ص: 388 


1- . توبه | 48 
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روی داد که اگر دوباره چنان سیل بلایی به راه افتد دیگر مردمی باقی 
نمیماند. اینک همه با علی بیعت کرده اند و به خدا سوگند اگر کارهای ما به 
خد ها فا ار شعص مر اه ار تن کم مر ها ای اشتات 
مخالفت کند به بپراهه رفته است. پس تو نیز ای معاویه, به صف دیگر 
مسلمین در آی. اگر بگویی: عثمان مرا به ولایت گماشته و معزولم نکرده 
اسهم ار سفن بانی. کشعوه من سی یماد اعتار تام ان 
عمل شود. دین خدا باقی نمیماند. چون هر کس دارای اختیاری است ولی 
خداوند حق فرمانروایی هیچیک از فرمانروایان اینده را در دست حکمرانان 
پیشین قرار نداده و این کارها را گام به گام و نوبت را مدار گردش ایام 
قرار داده و حقوق افراد را به گونه ی 1 
بخشی دیگر را نسخ می کنند. معاویه گفت: اندکی صبر کن. باهم نگاه 
کنیم. نظر مردم شام را جویا میشوم. پس از پایان خطبه جریر, معاوبه 
دستور داد منادی مردم را به نماز جماعت فرا خواند و وقتی مردم گرد 
آخذند بر منبر رقت پس از نی طولانی گفت: ان ی تع ‏ شما می 
قشم وی دانند که هر کم فنضی از ستما را به کار زشتی وا نداشته ام. و 

(می دانید که) من ولي (خون) عثمانم که بی گناه کشته شده است. و 
خداوند می فرماید: «و من فتّل مظلوماً ققد جقلنا لول شلطاناً قلا بسرف 
فی القتل اجه کان مقنصور أُ»(2) [و هر کس مظلوم کشته شود به 
پتربزسنت. وق قور تین دادم انم شین آاه | اند جر فل انم ره نیو زیر 
او [از طرف شرع ] یاری شده است ]. من میخواهم نظر خود را درباره قتل 
عثمان اعلام کنید. مردم شام به پا خاستند و در پاسخ به درخواست وی 
خواستار انتقام خون عثمان شدند و به وی اطمینان دادند که تا گرفتن 

انتقام خون وی و یا جان دادن در اين راه, از جان و مال خویش دریغ 
نخواهند کرد. راوی میگوید: معاویه شب را در انديشه و نگرانی از وضعی 
که برایش پیش آمده بود گذارند. 


ص: 389 


1- . نصر بن مزاحم در کتاب صفین: 1 کل این سخنان ذکر کرده و ابن 
اس در وس ار وا هه ۱ 
ارات تن ات 
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12 نصر از جرجانی آورده است: جربر معاویه را به بیعت تشویق می 
کرد, اما معاویه به وی گفت: ای جریر, این نه خواب و خیال است بلکه 
آمری است دشوار با پیامدهای بسیار, اندکی به من فرصت بده تا درباره 
آن فکر کنم, وی معتمدان موثق خود را برای مشورت فراخواند. عتبته بن 
ابی سفیان گفت: درباره اين موضوع از عمرو بن عاص کمک بگیر و دینش 
را از او بخر, زیرا تو خود او را بهتر می شناسی و می دانی که وی در 
دوران عثمان از فرمانروایی کناره گیری کرد. البته اگر وعده ای به او داده 
نشود, از کار تو که خونخواهی عثمان است, بیشتر کناره خواهد گرفت. 


3. نصر از عمر بن سعد و محمد بن عبیدالله نقل میکند: معاویه به 
عمرو نوشت: اما بعد. خبر ماجرای علی و طلحه و زیر به تو رسیده است. 
مروان بن حکم به همراه مخالفان علی از بصره نزد ما گريخته و از طرف 
دیگر جریر بن عبد الله به منظور بیعت گرفتن برای علی, دحا اتهازسنه 
و من نفس در سینه حبس کرده و دم فرو بسته ام تا تو نزدم بیایی. بیا تا 
امری را با تو در میان بگذارم. راوی میگوید: وقتی این نامه را برای عمرو 
خواندند وی با پسران خود, عبد الله و محمد. مشورت کرد و به انان گفت: 
نظر شما چیست؟ عبد الله گفت: پیامبر خدا صلی الله علیه و آله هنگام 
رحلت از تو خرسند بود و دو خلیفه پس از او نیز از تو راضی بودند. و وقتی 
عثمان کشته شد تو حضور نداشتی. پس الان نیز در خانه خود ارام بگیر که 
تو را برای خلافت نساخته اند و خود نیز نمی خواهی که به سبب بهره ای 
اندک از مال دنیا, در شمار اطرافیان و ریزه خواران معاویه باشی چرا که 
بزودی از دنیا میروی و تو در این هنگام بدبخت خواهی شد. محمد گفت: به 
نظر من تو بی گمان ریش سفید قریش و صاحب اختیار آن هستی, اگر اين 
جریان مسیر خود را طی کند و تو در آن غائب و گمنام باشی, آوازه و نامت 
حقیر و خوار ميشود, پس به مردم شام بپیوند و با آنان همدست شو. 
خواهان خون عثمان باش که بدینوسیله تسلیم بنی امیه میشوی. 


عمرو گفت: ای عبد الله, تو مرا به کاری دعوت کردی که خیر دینم آن 
است, و تو ای محمد. مرا به چیزی فراخواندی که خیر دنیایم را در یی 
دارد. من درباره آن فکر میکنم. وقتی شب فرا رسید, عمرو با صدای 
بلندی شروع کرد به خواندن ابیاتی 


ص: 390 


در اين موضوع و آنها را تکرار می کرد. عبدالله گفت: پیرمرد به راه افتاد. 
راوی میگوید: عمرو غلام خود را که «وردان» نام داشت و بسیار درشت 

و زیرک بود, صدا کرد و به او گفت: ای وردان, بار سفر را آماده کن. 
سپس گفت: اعر وردان بار سفر را پایین و وردان به او گفت: ای ابا 
0 گفت: امان ۳ تو بگو. گفت: دنیا ۵ آخر تفر دلتبت ای 
به راه انداختهاند و با خود می گویی: علی به دنبال آخرت است و در 
اخرت. محرومیتهای دنیوی پاداش خواهد داشت. معاویه در پی دنیاست و 
در دنیا, جزایی به خاطر آخرت پرداخت نمیکنند و تو در اين میان سرگردان 
مانده ای. گفت: به خدا سوگند که راست گفتی, اما ای وردان نظر تو 
چیست؟ گفت: من چنان صلاح میدانم که در خانه خود بمانی, اگر دینداران 
پیروز شدند و زمام را به دست گرفتند, تو در سایه دینداری انان؛ ند کی 
کن و اگر دنیاپرستان پیروز شدند از شخصی مثل تو بی نیاز نخواهند بود. 
گفت: آیا لأّن وقت آن نیست عرب بینند من به جانب معاویه می روم؟ 
عمرو روانه شد تا به شام رسید. معاویه از تردید وی آگاه شد لذا ۳9 
دور نگه داشت و هر یک دیگری را فریب میداد. وقتی ِ معاویه رفت؛ 
معاویه گفت: ای ابا عبدالله. امشب سه خبر به ما رسیده که راه (چاره و( 
ورود و خروم ندارد. گفت: آن اخبار چیست؟ گفت: یکی این که محمد بن 
ابی حذیفه حصار زندان مصر را شکسته و با یاران خود از آن فرار کرده 
است. او برای این دین آفت و بلاست. دیگر آن که قیصر با گروهی از 
رومیان در صدد جنگ با من است تا بر شام دست یابد. و سوم اینکه علی 
به کوفه رفته و اماده پیشروی به سوی ماست. عمرو گفت: هیچ کدام از 
این خبرها چندان خطیر نیست. در مورد ابن ابی حذیفه. از مردی که با تنی 
چند چون خود. سر به شورش برداشته چه پروایی داری ِ میتوانی 
سپاهی را برای کشتن يا آوردن او 1 : چنگ تو بگریزد, 
آسیبی نخواهد داشت. اما در مورد قیصر, چند کنیز زیبا روی و زنان 
پریچهره رومی و چندین ظروف طلا و نقره به او با 
توافق و سازش کن که او با شتاب می پذیرد. و اما درباره علی, نه, به خدا| 
۳ 
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معاویه, عرب در هیچ چیزی میان تو و او برابری قائل نیست. او را در جنگ 
ی و را را 


بگیری. 


4د. نصر از عمر بن سعد به اسناد خود آورده است: معاویه به عمرو 
کته اه ابا فیدالله من تزا مهار با این فرد که از برد کا شین 
نافرمانی کرده, بین مسلمین تفرقه انداخته, خلیفه را کشته و فتنه به راه 
انداخته, جماعت را پراکنده و پیوند خویشاوندی را کرت رنه است,: دعوت 
میکنم. عمرو گفت: به جنگ با چه کسی؟ گفت: به جهاد با علی. 


راوی میگوید: عمرو گفت: ای معاویه تو با علی, همانند دو بار شتر برابر 
نیلسی. نه سابقه هجرت او را داری و نه سابقه پیشگامی در اسلام. نه هم 
صحبتی با پیامبر و نه جهاد وی و نه فقه و دانش او در دین را داری. به خدا 
سوگند که بر سر اين همه, او دارای جدّیت و سرعت و پویایی و ثبات قدم 
و بهره و آزمایشی نیکو از جانب خداست. اگر در جنگ با او, تو را همراهی 
کنم در مقابل چه چیزی به من خواهی داد؟ معاویه گفت: حکومت. عمرو 
گفت: مصر لقمه خوبی است. راوی میگوید: معاویه در پاسخ درنگ کرد. 


45د. نصر در نقلی غیر از روایت د عمر بن سعد آورده است: معاویه به 
عمرو گفت: ای ابا عبدالله. من خوش ندرم عرب دربره نو گوبند که توب 
خاطر مال دنب اس اه وارد دی کفت. این شضما را ها تا وه 

گفت: اگر من می خواستم تو را امیدوار کنم و بفریبم حتما این کار را 
میکردم. عمرو گفت: نه, به حق خدا که شخصی مثل من فریب نمیخورد, 
چون من زیرکتر از آنم که فریب بخورم. معاوبه به او گفت: سرت را 
شنک بیا وی با اهزترنه رازی با تو بگویم. راوی میگوید: عمرو برای شنیدن 
راز, سر خود را نزدیک آورد و معاویه گوشش را به دندان گزید و گفت: 
اين نیرنگ بود, آیا در اين خانه جز من و تو کسی را میبینی؟ سپس روایت 
طبق نقل عمر بن سعد ادامه می یابد و میگوید: معاویه گفت: ای ابا 
کیالله: آیااتسی را که فص ,هانند عرای اس عم کف جرا ول 
قزر دقن از ان مرن شود که او ان 
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تو باشد و هنگامی از آن تو خواهد شد که بر علی و تمام مردم عراق که 
سر به فرمانش نهاده اند غالب شوی. راوی میگوید: در این هنگام عتبته بن 
ابی سفیان وارد شد و گفت: آیا زاضی نمی نوی که اکر هضر به ذدست نو 
افتاد و به فرمان تو درآمد. حکومتش را به عمرو بسپاری و ما او را به 
بهای حکومت مصر بخریم. (و در غیر این صورت) شاید تو خود نیز بر 
حکومت شام نمانی ! معاویه گفت: ای عتبه, امشب نزد ما بمان. راوی 
میگوید: وقتی شب فرا| رسید, عتبه چنان که معاویه صدایش را بشنود با 
خواندن ابیاتی معاویه را به راضی نمودن عمرو ترغیب نمود. وقتی معاویه 
سخنان عتبه را شنید به دنبال عمرو فرستاد و حکومت مصر را به او 
بخشید. راوی میگوید: عمرو به او گفت: آپا خداوند گواه این موضوع 
باشد؟» معاویه گفت: بله, خدایت بر من به این امر گواه باشد که اگر 
خداوند کوفه را نصیب ما کرد. مصر از آن تو باشد. عمرو گفت: «و اللَه 
ی ما کل ۱1 ار هی وه ول ات | 


راوی میگوید: عمرو از نزد معاویه بیرون آمد و پسرانش به او گفتند: چه 
کردی؟ گفت: مصر را به ما داد. گفتند: مصر را در برابر تمامی سرزمینهای 
عربی چه ارزشی دارد؟ گفت: اگر مصر شکمهای شما را سیر نمی کند, 
پس خدا هرگز سیرتان نکند. راوی میگوید: معاویه مصر را به او بخشید و 
بدین منظور نوشت که: «بر این اساس که شرط, ناقض فرمانبرداری 
نباشد» و عمرو «#بر این اساس که فرمانبرداری, ناقض شرط 
نباشد». هر یک با دیگری فریبکاری میکرد. عمرو پسر عمویی چوان و 
وا و مب حصی ام داشت که زیرک بود. وقتی عمرو شادمان با آن نامه 
آمد, آن جوان تعجب کرد و گفت: او عمرو به من نمی گویی که با کدام 
1 

کش کر با آاه‌عاختی انا تر‌شکتی که هردم مر که کال عتمان 
هستند با زنده بودن علی, مصر را به معاویه میسپارند؟ و آیا فکر میکنی 
اگر مصر از آن معاویه شد به سبب کلمه ای که در اين نامه آورده آن را از 
تو پس نخواهد گرفت؟ عمرو گفت: ای 
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1- قصص / 28 


برادرزاده این کارها برای نه به خاطر علی و معاویه. آن جوان در 
اين باره شعری سرود. عمرو گفت: اگر با علی می بودم سرای ای آخرتم را 
0 0 جوان به او گفت او نم 
معاویه را نخواهی او هم تو را نخواهد خواست. اما تو دنیای 1 را می 
خواهی و او دین تو را می خواهد. وقتی گفته های این جوان به گوش 
معاویه رسید, کسی را به سراغش فرستاد و وی فرار کرد و 1 
پیوست و ماجرای عمرو و معاویه را, به او باز ز گفت. راوی میگوید: علی از 
این سخن خوشحال شد و او را از نزدیکان خود گرداند. راوی میگوید: 
مروان خشمنای شد و گفت: «مرا چه شده که مانند عمرو خریدار 
ندارم؟». راوی میگوید: معاویه به او گفت: در حقیقت ما دیگر مردان را 
برای تو می خریم. راوی میگوید: چون بازی معاویه با عمرو به آگاهی علی 
رسید در بیت شعری فرمود: 


شگفت سخنی بس تاپسند شنیدم. دروغی بر خدا که (از حیرت) موی را 


6د. نصر از محمد بن عبید الله, از جرجانی آورده است : وقتی عمرو 
شب را نزد معاویه گذراند و صبح فرا رسید. وی مصر را (چون) طعمه ای 
به وی داد و نامه ای مبتی بر تفویض حکومت مصر برای او توشت و گفت: 
۱ ۱ 0 ۲ 
و به قتل رساند. معاویه همچنین به قیصر هدایایی گسیل داشت و با او 
سازش کرد. سپس به عمرو گفت: درباره علی چه نظر می دهی؟ گفت: 
در اين زمینه نیز نظر خوبی دارم. بهترین شخص عراق از سوی بهترین 
انسان در میان مردم, به بیعت طلبی نزد تو امده است. اکُر تو مردم شام 
را مستقیما به رد اين بیعت فراخوانی کاری سخت مخاطره آمیز است, اما 
شرحبیل بن سمط کندی سرور و بزرگ مردم شام است که با جریر که 
۷ پس کسی را به سراغ 
او بفرست و معتمدان خود را نزدش بگمار تا در میان مردم پراکنده کنند 
که علی عثمان را کشته است. اینان باید خود نزد شرحبیل 
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مردمی مقبول و موجه باشند, این کلمه چنان شعاری است که تمام مردم 
شام را بر همان اساسی که خود دوست داری و می خواهی گردت جمع 
می کند., اک لس در سر 
رخنه کردی و خود را به دلش آویختی دیگر به هیچ رو از دلش بیرون 
نمیروی. 


معاویه, یزید ابن اسد و بسر بن ارطاه, عمرو بن سفیان, مخارق بن حارت 
زبیدی, حمزه ابن مالک و حابس بن سعد طائی را که از سران قحطان و 
یمن و معتمدان و نزدیکان وی بودند و (نیز) عموزادگان شرحبیل بن سمط 
را فراخواند و سپس به شرحبیل نوشت که جریر بن عبدالله از نزد علی با 
موضوعی زشت و ناپسند نزد ما امده است. پس تو نیز نزد ما بیا. 
شرحبیل, که در حمص بسر می برد رسید, با یمنیان انجا مشورت کرد و 
انان با وی در این امر مخالفت کردند. عبد الرحمن بن غنم ازدی که دوست 
معاذ بن جبل, و داماد او و فقیه ترین شخص در شام بود برخاست و وی را 
از همراهی معاویه بر حذر داشت و وی را موعظه کرد. عیاض یمنی که 
مرد پرهیزکاری بود وی را منع کرد. اما شرحبیل نپذیرفت و بر رقتن نزد 
معاویه اصرار کرد. وقتی شرحبیل از راه رسید, مردم به گرمی از او 
استقبال کردند و مقدمش را گرامی داشتند تا اینکه نزد معاویه آمد. معاویه 
به به او گفت: ای شرحبیل, جریر بن عبد الله ما را به بیعت با علی فرا می 
خواند. اگر علی, عثمان را نکشته بود بهترین مردم بود. من در اتتظار 
رسیدن تو, تاکنون لب نگشودهام. من خود اهل شام هستم, هر چه مردم 
شام صلاح بدانند من نیز ان را قبول دارم و انچه که انان نیسندند من نیز 
نمیپسندم. شرحبیل گفت: «(بگذار) بیرون روم و خود بنگرم». پس بیرون 
امد و همان گروه از پیش ساخته و همدست و همداستان با او دیدار کردند 
و هر یک (جداگانه) به او گفتند که علی, عثمان را کشته است. وی 
خشما ک ش و فا یه ثار کات و گفت: ای معاویه مردم همگی (از بیعت با 
را 
با او بیعت کنی, مایا تو را از شام بیرون میکنیم و يا میکشیم. 
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معاویه گفت: من قصد مخالفت با شما را ندارم. من فقط یکی از اهالی 
شام هستم. شرحبیل گفت: پس در این صورت این مرد را نزد دوست خود 
برگردان. راوی میگوید: معاوبه دریافت که طرح وی موّثر واقع شده و 

یل یی و تشه یدیا میدیگرای شی استه وهعه سم بر 
همراو و دیاه رو شرحبیل است. شرحبیل بیرون رفت و نزد حصین بن 
فرستاد: ۱ 0 آنده ند او 
آمده و با یکدیگر دیدار کردند. 0 ای جریر پیشنهادی مزخرف 
به هم بافته برای ما آورده ای که ما را به کام شیر میافکنی و می خواهی 
شام را با عراق در هم آمیزی و علی را که قاتل عثمان است می ستایی. 
خداوند در روز قیامت به خاطر آنچه گفته ای تو را بازخواست خواهد کرد. 
جریر روی به او کرد و گفت: ای شرحبیل, این که گفتی من امر مزخرفی 
را عنوان کرده ام, باید بگویم, امری که همه مهاجرین و انصار بر آن اتفاق 
نظر دارند و با طلحه و زبیر را به خاطر رد آن جنگیده اند چگونه میتواند 
مزخرف باشد؟ اما اين که گفتی من تو را به کام شیر افکندم. تو خود 
خویشتن را به کام شیر افکنده ای. ها 
عراق, بر پایه حق بهتر از جدایی و ناهماهنگی آن دو بر پایه باطل است. 
اما اين که گفتی: علی عثمان را کشته, به خدا سوگند, دراس ری 
در تاریکی و از راه دوری پرتاب کردی (بیهوده گفتی). تو به دنا گراییده ای 
و چیزی از روزگار سعد بن ابی وقاص در دلت در خروش است. اخبار 
گفتگوهای این دو مرد به معاویه رسید. به دتبال جریر فرسید. و او 1 
شرحبیل به هراس افتاد ‏ و به اندیشه فرو رفت. مردم او را به لغزش 9 
واداشتند. معاویه چند تن از مردان خود را برای تحت نظر قرار دادن او 
گماشت. و ممانعت های قوم وی و دیگران در او با توح نداشت, تا آنکه 
معاویه وی را عازم شهرهای شام کرد تا مردم آنها را به خونخواهی عثمان 
دعوت کند. شرحبیل به راه افتاد و از مردم حمص آغاز کرد. همه مردم, به 
جز چند تن از پارسایان حمص, سخنش را پذیرفتند, بپاخاستند و گفتند: خانه 
های ما گورها و 
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مساجد ماست و نف مود آنگونه که صلاح میدانی اقدام کن. شرحبیل به 
برانگیختن مردم دیگر شهرهای شام پرداخت تا همه را یکی پس از دیگری 
برانگیخت. وی به هر قومی که میرسید. سخن و نظرش را می پذیرفتند. 
اینجا بهد کفرحر داز شاویه هو قیوم شاه ماپوس ننه: 


7 تضر رز آخم وید نویه که خود بخ فتز ل خریر اصدم: نود رنه 
او) گفت: ای جریر من در این باب نظری دارم. گفت: نظرت را بگو. گفت: 
به مولایت بنویس که شام را به من سپارد و مصر را نیز خراجگزار من 
مقر دارد و وقتی از دنیا رفت, بیعت کسی را بر گردن من ننهد, و من نیز 
کار را به اش ارمن علافت ی او را کبا می بدیره جریر گفت: 
هر چه می خواهی خود بنویس و من نیز همزمان با تو می نویسم. معاوبه 
نامه .اي در این باب: براق. علی فرستاد. علی. (در پاشخ آن نامه) به جربر 
چنین نوشت: : «اما بعد؛ معاویه در واقع می خواهد که بیعت من بر گردنش 
نباشد و هر کار که خود میخواهد و من خوش ندارم انجام دهد و نیز می 
خفاهد تورا شر خر ذاتد تا آهاد کی مردم شام را ارزیابی کند. مغیره بن 
شعبه, پیش از اين به عنوان مشورت به من گفته بود که معاویه را بر شام 
بگمارم و خود بر مدینه حکومت رانم, ولی من از اين کار خودداری کردم. 
خدا نکند روزی برسد که من کمراهان را دست و دستیار خود قرار دهم. 
اگر آن مرد به وسیله تو بیعت سپرد (چه بهتر) وگرنه باز گرد.». نامه 
معاویه در میان عرب فاش شد. 


98 و در روایت ت صالح بن صدقه آمده است: جریر مدتی را نزد معاویه 
ادا نا ماس ره رایس هار ما وه 
علی علیه السلام فرمود: من برای سفیر خود مهلتی تعیین کردم که پس از 
انقضای آن درنگ نکند, مگر آنکه فریب خورده يا نافرمان شده باشد ! ولی 
او اعد بای که که علی یه السا اممی نام وید 


9د. و در روایت محمد و صالح بن صدقه آمده است: علی به جریر 
نوشت: : «اما بعد, چون اين نامه من به تو رسد, معاویه را به روشنگویی 


ص: 297 


ویرانگر یا صلحی سعادت بخش مخیّرش گردان, اگر جنگ را برگزید, پیمان 
امان واه ون انار هاگ ضاع را اختار کرقه بسن را ان 


وقتی اين نامه به جریر رسید, وی آن را نزد معاویه آورد و برای وی خواند 
و گفت: ای معاوبه, بر: دلی‌تضار بخ شنیب کامر مر فاوت نقی نندءه ان دل 
چز با توبه گشوده نميشود. من فکر میکنم بر دل تو مهر شقاوت نقش 
بسته و تو میان حق و باطل ایستاده ای و گویی در انتظار چیزی هستی که 
در دستان دیگری است. معاویه گفت: «سخن قطعی را. ان شاء الله, در 
جلسه بعدی به تو خواهم گفت». 


0دد. وقتی مردم شام با معاویه بیعت کردند و او آنان را در این بیعتگیری 
سا اس 0 


علی علیه السلام در پاسخ معاویه نوشت : از علی به معاویه بن صخر. نامه 
کسی به من رسید که بصیرتی ندارد که هدایتش کند. رهبری ندارد تا 
راهنماییش کند. هوی و هوس او را فرا خواند و وی دعوت نفس را پذیرفت 
و کمراهن زمام آو را کشنید .وه می«به دتبال ان رفت. پنداشتی که (عنوان 
کردن) لغزش من درباره عثمان بیعت مرا بر تو تباه و باطل کرده است. به 
جان خودم من فقط یکی از مهاجران بودم, همانگونه که آنان درآمدند, 
درآمدم و همانطور که ایشان بر آمدنده بر آمدم: خداوند بر آن تبود که آنان 
را بر گرد باطل جمع کند و کور دلی ایشان را فرا گیرد. من فرمان (قتل او 
را( ندادم که به عنوان فرمان دهنده گناه آن بر گردن من باشد و من (او 
را) نکشتهام که اکنون مستوجب قصاص باشم. اما در مورد این سخن تو 
که گفتی «اینک اهل شام حاکم بر اهل حجازند». مردی از قریشیان شام را 
نشان بده که در شوری پذیرفته شود يا خلافت بر وی روا باشد. اگر چنین 
ادعا میکنی مهاجرین و انصار تو را و یی ی از قریشیان 
حجاز ز کسی را نشان دهی. اما این گفته تو که نوشته ای «قاتلان عثمان را 
بما سپار»», تو را با عنمان چه نسبتی است؟ چون, تو 
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1- . نامه معاویه به امیر المومنین برای اعلان جنگ در کتاب کامل مبرد ص 


8 آمده است و محقق کتاب صفین در حاشیه ص 56 از او همین روایت 
را نقل کرده است. 


مردی از بنی امیه هستی, و پسران عثمان بدین (دادخواهی و قصاص 
طلبی) شایسته ترند. و اگر تو می پنداری که برای خونخواهی پدرشان از 
ایشان سزاوارتر و قویدست تر هستی؛ , نخست سر به فرمان من بگذار 
سبس آن گروه (قاتلان عثمان) را به محاکمه نزد من بیاور (و دادخواهی از 
من کن) تا من, تو و ایشان را به راه حق وادارم. و اما اين که میان شام و 
بصره, و بین خود با طلحه و زبیر تفاوتی قائل شده ای, حقیقت امر در این 
مورد یکی است, زیرا بیعت (با من) همگانی و فراگیر بود و تجدید نظر در 
آن راه تدارده در ان اختیار از سر گرفته نشود. اما دلسوزی تو بر عثمان 
و گمانت بر من و اين که مرا در ماجرای عثمان سهیم شمردی, این سخن 
را بر پایه حقیقت عیان و بر مبنای علم یقین نگفته ای. اما درباره برتری 
من در اسلام و خويشاونديم با پيامبر صلّی الله علیه و آله و شرف من در 
ضبان فرتس (که بدان افرار کرچی): هه جان:خودم اکر بارای انگار این 
قرانف ۳ داتس مان ان راز نمی کرده»: 


1.. نصر بن مزاحم از صالح بن صدقه با اسنادی نقل میکند: وقتی جریر 
نزد علی علیه السلام بازگشت مردم سخنان بسیاری مبنی بر اتهام او در 
ماجرای معاویه گفتند, جریر و اشتر نزد علین. .علیه الشلام آمدند.. اشتتز 
گفت: به خدا سوگند, ای امیرمومنان اگر مرا نزد معاویه فرستاده بودی از 
این شخص برایت بهتر بودم که دچار خفکی شندح و دم بر نیاورده است و 
مدت زیادی نزد او ماند تا وی هیچ دری را که امید فعالیت و نکانوبین دون ان 
می رفت (یا انتظار راحتی در آن می برد) ناگشوده رها نکرد و هر دری را 
که از گشوده شدن آن نگران بود و بیم داشت, بست. جریر گفت: «به خدا 
سوگند اگر تو نزدشان می رفتی بی گمان تو را می کشتند. وی اشتر را از 
عمرو, و ذی الکلاع و حوشب ذی ظلیم ترساند و گفت که آتان ادعا می 
کنند تو از قاتلان عثمان هستی». اشتر گفت: «ای جریر. به خدا اگر من 
نزدش رفته بودم از پاسخش در نمی ماندم و مذاکره و مجاب کردن او بر 
من دشوار نبود و معاوبه را به طرحی می کشاندم که فرصت انديشه 
نداشته باشد». گفت: وان صورت نزد ایشان برو. گفت: اکنون که 
تو کار را خراب کرده و شر را در میان نهاده ای؟ 
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32 و از شعبی نقل کرده است که گفت: جریر و اشتر نزد علی علیه 
السلام آمدند. اشتر گفت: ای امیرمومنان ! آیا من تو را از فرستادن او باز 
نداشته بودم» و از دشمنی و بدخواهی او آگاهت نکرده بودم ؟ سیس اشتر 
جریر را مخاطب قرار داد و با درشتی به او گفت: ای مرد بجیلی, عثمان 
دینت را (در برابر حکومت) بر همدان از تو باز خرید و به خدا سوگند نو 
شایسته زنده ماندن نیستی. تو نزد آنان رفتی تا راه پیوستن خود را به 
ایشان هموار کنی و نزدشان به چیزی برسی. سپس از پیش انان نزد ما 
امدی که ما را از صلابت ایشان بترسانی. به خدا سوگند که تو خود از 
اتاتیه وامق عم به منود ابا دس وبا قرف اگر امیر مومنان علیه 
فکند که از آن بیرون تباید ااين مسائل روشن شود و خدا ستمگران را 
هلاک کن 


راوی میگوید: وقتی جریر این سخنان را شنید به قرقیسیا رفت و جمعی از 
قوم قیس به او پیوستند. از قیس فقط نوزده نفر در صفین حاضر بودند. 
ولی از احمس هفتصد مرد در صقین حاضر بودند. علی علیه السلام به خانه 
جریر رفت و پاره ای از آن را ویران کرد و مجلس او را آتش زد. ابو زرعه 
عمرو بن جریر پیش آمد و گفت: خدا تو را گرامی دارد. در این ناحیه جز 
خی نان مس ای ی ادها تاه وین عاص اه آن 
را سوزاند و وبران کرد, و ویر از اشرافی بود که به جریر پیوسته بود. 


رطری هد نصر میگوید: در روایت صالح بن صدقه آمده است که گفت: وقتی 
معاویه تصمیم گرفت عازم صفین شود نامه ای به مردم مکه و مدینه 
نوشت و ماجرای عثمان را ترای. آنان متذکز شید (1) عبدالله بن عمر در 
جواب او و عمرو عاص نوشت: «اما بعد, به جان خودم راه بصیرت را گم 
کرده اید و از راهی دور خواسته اید به مراد خود دست ابید ولی خداوند 
شک کسی را که تردید داشته شما در پی خلافت نیستید, با اين نامه شما؛ 
تقویت میکند. شما را چه به پند و اندرز؟ شما را چه به خلافت؟ اما تو ای 
معاویه. اسیری ازاد شده هستی و اما تو ای عمرو, تو خود مورد 
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1- . متن این نامه در کتاب صفین : 603 آمده است. 


ند حضانیر شمه ی خود را از من برکنار دارید که من و شما یار هم 
نميشویم. . سعد بن آبی وقاص در جواب ب معاویه چنین نوشت: «امَا بعد, عمر 
از میان قریش فقط کسانی را وارد شوری کرد که سزاوار خلافت بودند و 
هیچیک از ما از دیگری شایسته تر به احراز ز خلافت نبود مگر , به اتفاق نظر 
خود ما بر وی. با اين تفاوت که آنچه ما داشتیم در علی نیز بود ولی آنچه او 
داشت در ما نبود. و اين کاری بود که ما : قق ارت وا زرم ات رنه 
پایانش را. اما طلحه و زبیر. اگر در خانه های خود می ماندند برایشان بهتر 
بود. و خداوند عايشه را نیز به خاطر آنچه کرده ببخشد.» 


4دد. محمد بن مسلمه به آو نوشت: «|ما بعد؛ (نه تنها من بلکه حتی) 
کسی هم که از پیامبر خدا صلی الله علیه و آله فرمانی نظیر آنچه من در 
دست دارم نداشت از این ماجرا کناره گرفت. پیامبر خدا صلی الله علیه و 
الة انخه:را که تن اند ین ازسوقوع آن بو هن خر دادم تون هون آن 
ماجرا اتفاق افتاد من شمشیر خود را شکستم و خانهنشین شدم و چون 
دیدم معروفی به نظرم نمی رسد که بدان ار کر را تشخیص 
نمی دهم که از آن نهی کنم (با خود گفتم) اظهار نظر من در کار دین مورد 
شک و تردید است (چون خود در تشخیص حق از باطل در اين ماجرا 
سرگردانم). اما تو. به جان خودم که جز دنیا به دنبال چیز دیگری نیستی و 
فقط از هوی و هوس فرمان میبری. تو در حالی به پاری عثمان از دنیا رفته 
بر خاستهای که در زمان حیاتش وی را تنها گذاشتی. خدا مرا از نعمتی 
محروم نداشته و به شک و تردیدی (در کار تو) دچار نساخته است. تا اخر 


نامه. 


55. راوی میگوید: صالح بن صدقه از اسماعیل بن زیاد از شعبی روایت 
میکند: علی علیه السلام در اول رجب از بصره به کوفه امد و هفده ماه در 
انجا ضاتذ: در این مدّت میان او و معاویه و عمرو عاص نامههایی رد و بدل 


شند. 


6د. نصر بن مزاحم در روایت محمد بن عبیدالله از چرجانی آورده است: 
وقتی عبید الله بن عمر به شام و نزد معاویه آمد, معاویه به عمرو بن عاص 
پیام فرستاد و گفت: «ای عمرو, خداوند با آمدن عبید الله بن عمر به شام, 
عمر بن خطاب را برای تو زنده کرده. و من (مصلحت) چنان می بینم که او 
را به سخنرانی وا دارم تا 
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شهادت دهد که علی قاتل عثمان است. و بدین طریق ما به خواسته خود 
خواهیم رسید» (عمرو بن عاص) گفت: نظر درست همان نظر توست. 
معاویه شخصی را به دنبال عبیدالله فرستاد. وی [ معاویه به او گفت: 
ای برادرزاده, 1 تو از نام پدرت برخورداری پس به دیده ای باز بنگر و با 
یاک ما با ور 
کنند. به منبر برو بر علی دشنام بده و گواهی بده که او عثمان را کشته 
است. عبیدالله گفت: ای امیر مقمنان چگونه میتوان بر علی پسر ابوطالب 
دشنام گفت در حالی که مادر او فاطمه بنت اسد بن هاشم است؟ در باره 
نباکان او توان سخن ندارم و در مورد دلیری او هم باید گفت که بدون 
تردید او دلاوری دشمن شکن است. اما روزگار (و رفتار) او همان است که 
خود خوب می دانی. ولی من ریختن خون عثمان را به گردن او خواهم 
انداخت. عمرو عاص گفت: (اصاندنن شم ات )مت سوگند که دمل 
کاشکافی زر اصل‌سشاسته‌ها راصرانتی. 


وقتی عبید الله رفت؛ معاویه گفت: به خدا اگر موضوع کشتن هرمزان به 
دست او و ترس او بر جان خویش از جانب علی نبود, هرگز نزد ما نمی 
]: آپا ندیدی چگونه از علی تمجید میکرد؟ وقتی عبیدالله برای ادای 
خطبه برخاست سخنان خود را گفت تا به آنچه که قرار بود درباره علی 
بگوید رسید و خودداری کرد و چیزی نگفت. معاویه وی را سرزنش کرد. 
وی گفت: «چون دیدم مردم سخن مرا (بی چون و چرا) باور می کنند 
خوش نداشتم (و روا ندانستم) علیه مردی که عثمان را نکشته است 
گواهی قطعی دهم. معاویه او را طرد کرد و در حقش توهین کرد تا آنجا 
که عبیدالله شعری در مدح عثمان و تائید طلحه و زبیر سرود. معاویه, 
عبیدالله را راضی و به خود نزدیک کرد و گفت: «همین مقدار از تو برای 
من کافی است». 


توضیح: فرمود: «من خیير ذی یمن»: اشاره است به روایتی که در مدح وی 
وارد شده است. ابن اثیر در کتاب النهایه در ماده «ذوی» در روایت مهدی 
فرش یمان میگفید که از ی و در تشه بعش وی داراق تست 
«آذواء الیمن (پادشاهان یمانی)» نیست., که انها ملوک حمیر هستند که از 


میان آنان میتوان به ذو 
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پیزن» ذو رعین اشاره کرد. منظور از «قرشی یمان» بعلی اينکه دارای 
اصالت قریشی بوده که در یمن پرورش یافته است. از همین باب است 
روایت جریر: «یطلع علیکم رجل من ذی یمن علی وجهه مسحه من ذی 
ملک». ابوعمر زاهد نیز چنین آورده و گفته است : «زی »> در اینجا صله بعنلی 
زائده است. «العکم» با کسره: عدالت و «عکمث المتاع»: آن را محکم 
کردم. 


فرمود: «علی آن لا ینقض»: ابن ابی الحدید در تقستر آن میگکوند: معاویه 
به: کاتب کففت: بئویین یه شرط آنکه شرظ طاعت را نقض انکند» که در 
صدد اقرار گرفتن از عمرو بوده که به شرط اطاعت و به طور غیر 
مشروط بیعت مطلق کرده است. این حیله از طرف وی بوده است. چون 
اگر چنین بنویسد معاویه میتوانست از نظر خود مبنی بر دادن مصر به 
عمرو بازگردد ولی عمرو از اطاعت وی نمیتوانست سرپیچی کند و عدم 
واگذاری مصر را دلیل تمد خود قرار دهد چون در این صورت اطاعت از 
معاویه بدون قید و شرط و واجب بوده است چه فرمانروایی مصر را ؛ به او 


واگذار میکرد و چه نمیکرد. 


وقتی عمرو متوجه این حیله شد؛ اجازه نداد کاتب آن را بنویسد و گفت: 
اینگونه بنویس: «بر این اساس که فرمانبرداری, ناقض شرط نباشد». 
بسق یه مک است ارسافه افوار رد کم ارت ان امه اطاعت 
کند طاعتش از وی نقض نمیشود که این امر منوط به واگذاری مصر به 
وی میشد. این نیز حیلهای بود از طرف عمرو به معاویه. 


در النهایه و صحاح «نفضت المکان و استنفضته و تنفضته» یعنی به همه 
آنچه در اوست نگاه کردم. «النفضه»: با فاء مفتوح و سکون ان و 
«النفیضه»: گروهی که برای جاسوسی از دشمن و شناسایی خطرات 
اعزام میشوند. 


«قرقیسا»: با کسره و به صورت ممدود و مقصور: ناحیهای در نزدیکی 
فرات. «التقریظ»: مدح انسان زنده چه به باطل و چه به حق. 


ص: 4103 


7 (1) برسی در مشارق الاتوار از مخمد بن. سنان آورده است: 
هنگامیکه امیرالمومنین علیه السلام یاران خود را برای جنگ با معاویه اماده 
میساخت دو نفر با هم به مشاجره پرداختند که یکی از آنان سخن گزافی 
گفت. امام فرمود: دور شو ای سگ. آن مرد همانجا به عوعو افتاد و تبدیل 
به سگ شد. اطرافیان بهت زده شدند. آنمرد با انگشت , به امیرالمومنین 
علیه السلام اشاره و تضرع نمود. امام به وی نگاه کرد ق لبان: جود: را به 

حرکت درآورد و وی تبدیل ؛ به انسان شد. 71 

علیه السلام رفتند و گفتند؛: و ۳0 
سربازان داری؟ فرمود: قسم به کسی که دانه را شکافت و مردم را 
آفرنق: اگر میخواستم میتوانستم با این پایم در این سوه 0 و بر 
سینه معاویه بزنم و او را از تختش بر زمین اندازم اما «. عبا رون 
* لا یَسْبقو ته بالقول و هم بامره یعملون»(2) [. دپ« 
1۳7۱۳ و کار می کنند. ] 


اعضا اما اوق عله اتسا خطاب به آنان اعسر فرجده 
اه ان مشود تیم کاه اس امس اه الا دا آای مر 2 
فرمود: اگر بخواهم میتوانم این پایم را بلند کرده و به سینه پسر ابوسفیان 
۱ ۱0 1 
وصی سلیمان به عرش بلقیس را که قبل از فرود آمدن پلک او آن عرش 
ارس رها و سا 
وصی او برترین اوصیاء نیست؟ ایا ان را در حد وصی سلیمان نمیدانند؟ 
اه اه اه ایا 
مات و 


ص : 404 
لد مشارق الاتوار: 
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9 (1) امالی شیخ طوسی: جبلة بن سُخیم گوید: وقتی مردم با 
ای تا را فا 
بیعت امتناع کرده و گفته است: اگر مرا , بر شام و مناطقی که عثمان 
منصوب کرده بود باقی گذارد, با وی بیعت خواهم کرد. لذا مغیره نزد 
امترامففن اه المام مره کت ای مدشن صفاونه را کر 
میشناسی که خلیفه پیش از تو وی را به عنوان والی شام منصوب کرده 
بود تلو نیز وی را , بر این ناحیه باقی گذار تا امور سامان یابد و سپس در 
صورتیکه بر تو خروج کرد وی را عزل کن. امیرالمومنین علیه السلام به او 
فرمود: ای مغیره؛ ابا ضمانت میکنی که در فاصله نصب و عزل او زنده 
باشم؟ گفت: نه. فرمود: ایا خداوند در مورد نصب وی به عنوان والی بر 
جتی دو نفر مسلمان به مدت یک شب, مرا بازخواست نمیکند؟ اما «و ما 
نت متْخْدّ المَضلین عصْدا» (2را هه آن تتشتم کد. حفر آفحران زا همکار. 
خود بگیرم]. اما من پیغام میفرستم و او را به بیعت با حق فرا میخوانم. 
اکن اخایت کرو همانته دیگر عسامانان خواهد نفد هر تفعی که بد. انا 
برسد به وی نیز خواهد رسید و هر ضرری که متوجه نان شود او نیز خواهد 
چشید و اگر امتناع ورزد قضاوت در باره او را به خدا وا میگذارم. مغیر 
بازگشت در حالیکه میگفت: پس خدا را قاضی قرار بده پس خدا را قاضی 
قرار بده. وی شعر ذیل را سرود: 


من علی را در مورد معاویه نصیحت کردم, اما او آن را رد کرد. پس من تا 
روز گار پا بر جاست., او را نصیحت نخواهم کرد. 


نصیحت مرا نیذیرفت در حالیکه این نصیحت برای او کافی بود. 


و به وی گفتند: تفت ی تن 


اشاره به موضوعی ۳ کر خدا نبود. با یی پا بدان وارد شد و پای 
دیگر را بیرون 


ص: 4105 


1- . امالی طوسی 1: 85, المختار (70) از کتاب نهج السعادة 1: 238 
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نگه داشت که اگر تو پیروز شوی به وسیله نصیحت به تو نزدیک شود و اگر 
معاویه پیروز شد با پند و اندرز به او نزدیک گردد. سپس سرود: 


قسم به کسی که کوه ثبیر را استوار گرداند, نزدیک بود مغیره معاویه را بر 
تالت سا 


شکر خدا کو در هیان. ما غه‌فق بودی و آنخه که آو. به نو تشان داد غیر کاقی 
بود. 


منژه است خدابی کف. اسان را رفیع کنات و مین را آنگونه که هست 


گستراند. 


توضیح . : «الدهر»: به عنوان ظرف منصوب است یعنی تا زمانی که دنیا پا 
بر چاست نصیحت دیگری ندارم. و فن. آزستی: ی واو برای قسم است 
ی کر ی رک 


0 (1) ارشاد: از فرمایشات امیرالمومنین علیه السلام هنگام عزیمت 
به سمت شام برای جنگ با معاویه بن ابوسفیان: پس از حمد خدا و درود 
بر رسول خدا صلی الله علیه و آله, فرمود: ای بندگان خدا تقوای الهی 
پيشه کنید و از او اطاعت نمایید و از رهبر عالیقدر خود پیروی کنید زیرا 
رعیت شایسته با وجود رهبر عادل از , بیچارگی رهایی پیدا می کند و رعیت 
ای وا ار هرا 
کرد و پیمان مرا شکست و دین خدا را مسخره نمود. شما دیدید دیروز 
مردم مسلمان چه شورشی بپا کردند و شما با خواست خود به جانب من 
آمدید و مرا از خانهام خارج کردید تا با من بیعت کنید, و من از بیعت با 
وا را اه ری را 
چندین بار از سر گرفتید (و درخواست پذیرش خلافت و بیعت مرا کردید) و 
من نیز سخن خود را از سر گرفتم (و از بیعت خودداری کردم) و شما روی 
حرصی که بر بیعت من داشتید, بر من هجوم آوردید مانند شتر تشنه که به 
برکه آب میرسد همچنان اطراف مرا فراگرفتید و به بیعت با من حریص 
بودید تا کار به جایی رسید که ترسیدم برخی 


ص: 06 


1-. ارشاد: 139 


از شما بدست برخی دیگر کشته شوند. وقتی شما را اینگونه حریص دیدم 
در باره کار خود و شما تجدید نظر کرده گفتم هرگاه من برای انجام دادن 
کار ایشان قیام ننمایم به دیگری دست پیدا نمی کنند که بتواند به جای من 
برقرار شود و مانند من به عدالت کا ر کند و گفتم سوگند به خدا هر گاه من 
بر ایشان تسلط پیدا کنم با آنکه از حق و فضل من باخبرند بهتر از آن 
دست یابد. ان 
مهاجر و انصار و تابعان هم در میانتان هستند با کمال میل برای بیعت با من 
حاضر شدید و من هم از شما پیمان گرفتم و عهد پیامبران را با شما به 
میان آوردم تا به من توجه کرده و سخن مرا بشنوید و از من پیروی کنید و 
دور کاز‌ها :با فرن. هصامی تمابیدو:با شر کشان: بخنئید وبا متجاودان ه آنها 
۵ ۱ ۱ اب 0 و ۱ 
عنوان پذیرفتید و من هم با شما عهد و میثاق خدا را تازه کرده و شما را 
مشغول ذمه خدا و رسول قرار دادم شما هم دعوت مرا اجابت کردید و 
خدا را بر شما و هم برخی از شما را بر خودتان گواه گرفتم و من هم 
احکام کتاب الهی و سنت نبوی را در میان شما رواج دادم. و شگفت از 
معاویه پسر ابو سفیان است که با من در باره خلافت منازعه می کند و 
پیشوایی و امامت مرا انکار می نماید و خیال میکند او از من شایسته تر 
است و با این انديشه باطل بر خدا و رسول جری شده و با آنکه هیچ گونه 
ی ای ی ی و 
مسلمانان تسلیم او نشده اند. ای گروه مهاجران و انصار و کسانی که 

سخن مرا می شنوید. مگر نه این است که پیروی از مرا بر خود واجب 
نموده و با من با کمال میل و رغبت بیعت نمودید و من هم از شما پیمان 
گرفتم که سخن مرا قبول کنید؟ آیا در آن روز بیعت با من محکم تر از 
بیعت با ابو بکر و عمر نبود بنابراین چگونه آنان بیعت خلفای پیشین را نقض 
ننمودند ولی پیمان مرا شکستند و به عهد من وفا نکردند؟. آیا بر من لازم 
نیست شما را نصیحت کنم و امر خود را بر شما لازم سازم؟ ! مگر نمیدانید 
بیعت: فر بر شناهد و عالب شما واجب: است؟. چگونه معاویه و پاران او 
تیمان مر | شکستتند و ندان وفا نکردند:یا آنکه‌بخاظر 


ص : 407 


خویشاوندی و نزدیکی و سابقه ایمانی که با پیامبر صلی الله علیه و آله 
دارم شایسته تر به امر خلافتم. ایا سخن رسول خدا صلی الله علیه و اله 
را در روز غدیر فراموش کرده و سخنان او را درباره ولایت و دوستی من 
از خاطر برده اید؟ از خدا بترسید و به جهاد با معاویه که پیمان مرا شکسته 
و یارانش را از اطاعت من خارج نموده آماده شوید. اکنون آیاتی از کتاب 
خدا که بر پیامبرش نازل فرموده برای شما تلاوت می کنم بشنوید و پند 
گیرید که بهترین راو پند شماست و از پندهای خدا بهره مند کردید و از 
نافرمانیهای او دست بردارید زیرا خدا شما را به سرانجام کار دیگران 

موعظه کرده و فرمود: «اأ لَمْ تر [لی لا من بنی اسَرائیل من ید مُوسی 


اد قالو لب له ات نا مَلکا لقایل في یل اللّه قال هل عَسَينْمْ ان 

> نکم القنال ال تفنلمافالوا و ما نآ تقایل فی سبیل ال و ه 
اخرجنا من دیارنا و نیا فلا کیت عم القنال تولوا لا قلیلا ملق و ال 
لیم بالظالمین و قال هم تیم ان ال قد تقت لك طالوت تک قالوا نی 
کون لَة المَلک علیْنا و تخن أحوٌ بالفلي ملة وم نوت سَقة من الما فا 
۱ ۲ 
1 1 يم »( 


1 1) [آیا از [حال ]" سران بنی اسرائیل پس از 
موسی خبر نیافتی آن گاه که به پیامبری از خود گفتند: «پادشاهی برای ما 
بگمار تا در راه خدا پیکار کنیم». زآن پیامبر ] گفت: «اگر جنگیدن بر شما 
مقرر گردد. چه بسا پیکار نکنید.» گفتند: «چرا در راه خدا نجنگیم با آنکه ما 
از دیارمان و از [نزد ] فرزندانمان بیرون رانده شده ایم.» پس هنگامی که 
جنگ بر آنان مقرر شد, جز شماری ِِ از آنان, [همگی ] پشت کردند, و 
خداوند به [حال ] ستمکاران داناست. و پیامبرشان به آنان گفت: ۳ 
حقیقت, خداوند. طالوت را بر شما به ِِ گماشته است.» گفتند: 
«چگونه او را بر ما باشد با آنکه ما به پادشاهی از وی 
سزاوارتریم و به او از حبت مال؛ ای داده نشده است؟» پیامبرشان 
گفت: «در حقیقت, خدا او را بر شما برتری داده. و او را در دانش و 
[نیروی ] بدن بر شما 


ص: 09 
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برتری بخشیده است. و خداوند پادشاهی خود را به هر کس که بخواهد می 
دهد, و خدا گشایشگر داناست.» ]. 


ای مردم شما باید از اين آیات عبرت بگیرید و بدانید خدا خلافت و امیری 
را پس از آنبیا منحصر به بازماندگان آنان نموده و او طالوت را برتری داده 
و رز زوم ثروتمندان مقدم داشته و به او علم و نیرو داده است. آیا تا به 
حال فهمیده اید که خدا بنی امیه را بر بنی هاشم برتری داده باشد و یا 
معاویه از لحاظ دانش و نیروی بدنی بر من برتری داشته باشد؟ اکنون که 
پرده را برای شما برداشتم از خدا بترسید و در راه او جهاد کنید و الان که 
به خشم او فبتلا تخر دیدهاید ذر ضدد انذيشتة بزرآیید. 


۳ میفرماید «لفن این کما عم کی اشرایل علی تسان دافه و 
عیبسی ابن مریم دک یما عضو کائوا عون کائوا لا بتناهون عَن منگر 
قعَلو ۹ ما کائوا فعله ۵ ۱۱ [از میان فرزندان اسرائیل, آنان که کفر 
ورزیدند, به زبان داوود و عیسی بن مریم مورد لعنت قرار گرفتند. این 
[کیفر ] به خاطر آن بود که عصیان ورزیده و [از فرمان خد| ] تجاوز می 
کردند. [و ] از کار زشتی که آن را مرتکب می شد ند یکدیگر را بازنمی 
داشتند. راستی, چه بد بود آنچه می کردند.] و خداوند فرمود: «تمَا 
نون الذین منوا بیالله و رسوله تم لَم نوا و جاهذوا یأموالهمٌ و 

آلفْسهم فی سبیل الله ادانی هم الصَافون»(2) 2 حقیقت, ۱ 
کنانی اند که بدا مه سار اه کرهتوه ه ار ا شک ماورده ع مال و 
جانشان در راه خدا جهاد کرده اند اینانند که راستکردارند]. خداوند فرمود: 
«یا نها الذین مَتوا قل دلکم علی تچازم ئْجيکَم من عذاب لیم تومِنُونَ 


ی تم 0 ِِ 0 
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دردناک می ۰ به خدا و فرستاده او بگروید و در راه خدا با مال و 
جانتان جهاد کنید. این [گذشت و فداکاری] اگر بدانید. برای شما بهتر 
است. تا گناهانتان را بر شما ببخشاید. و شما را در باغهایی که از زیر 
[درختان] آن جویبارها 9 است و [در] سراهایی خوش, در بهشتهای 
همیشکی دز آفرد. این آخود] کاهیابی بززک است:] 


ای بندگان خدا, از خداوند بتر سید و به همراه امام خود با مخالفان بجنگید 
اگر من به اندازه اصحاب بدر یار و یاور داشتم که مطیع من باشند و همراه 
من قیام کنند از بسیاری از شما بینیاز بودم و هر چه زودتر به جنگ با 
معاویه و پاران او قیام می کردم چرا که جنگ با او از واجبات است. 


توضیح: «التکأکق»: تجمع کردن. «التوی عن الأمر»: تعلل کردن در کار. 
شرنی. ق. الامر رزوی ناه کرد و اندیشیی«انعن له مفخن: او درا 
پذیرفت و با «بله» پاسخ گفت. فرمود «[ن الله جعل الخلافه»: در این 
سخن اشکال وجود دارد. در میان مفشرین معروف است که طالوت از 
ذربه پیامبران و پادشاهان نبوده است چون نبوت بل ذربه لاوی و حکومت 
در ذریه یهودا بوده است البته در ذریه یوسف نیز گفته شده است. طالوت 
از ذربه بنيامین بوده است. ایات بر عدم لزوم بودن خلافت در نسل انبیاء 
دلالت دارد. 


و ممکن است به این موضوع از چند وجه پاسخ داد. وجه نخست: اشعکال 
مذکور مستند به موژخین و مفشرین مخالف می باشد که در این صورت 
طالوت از ذریه انبیاء و یا پادشاهان بوده که ادعای آنان فقط از بعد مال 
ارجحیت مییابد. وجه دوم اینکه وی از نسل یعقوب و اسحاق و ابراهیم 
است که برای آن کفایت میکند. وجه سوم, اینکه استدلال از 11 جهتی 
است که ازنانهة استنبا ط میشود که نبوت در نسل مخصوصی بوده که پدران 
شان نبی بوده اند. پس مراد از خلافت. زعامت دینی است و اگر زعامت 
دیتی: و دنتهی نی آن اسلت خهم ,نود اشت,, با اشتدلال دز اخاظه. عفن و 
جسمی منافات پیدا نمیکند, زیرا در صورتی که ریاست دنیوی فقط منوط 

بخ احاحه علصی یی بانشند. تفر.ظ آندو.در دو رغامت مد کور به: طريق 
ادلی قابل اثبات است. 


خر 10 


1 (1) ارشاد: وقتی به امیرالمومنین علیه السلام اطلاع دادند که 
معاویه و شامیان سخنان ناروایی نسبت به آن حضرت گفته اند در پاسخ 
آنان گفت: سپاس سزاوار خداوند است چه در زمانهای گذشته و اکنون. 
سپس فرمود: هرگاه فاسقان با ما خصومت نمایند, خداوند با آنان دشمنی 
خواهد کرد. مگر از چنین کار بزرگی به شگفت نیامدید که فاسقانی که خدا 
از شیوه انان ناراضی است و از اسلام و مسلمانان منحرفند دست مکر و 
حیله به روی عده ای از امت دراز کرده و علاقه به فتنه و فساد را در 
دلهایشان افزوده و بر اثر دروغ و بهتانی که ابراز داشته آنان را متمایل به 
خود نموده و آتش جنگ را علیه ما شعله ور ساخته و در خاموش کردن نور 
خدا| میکوشند و «5 اللَه مَتم وره و5 لو کرح الکافژون»(2) [و حال آنکه خدا| 
گر چه کافران را ناخوش افتد نور خود را کامل خواهد گردانید]. پروردگارا 
اگر از حق روگردانند آنها را خوار ساز و جمعیتشان را متفرق گردان و آنها 
را به نافرمانی خود گرفتار فرما زیرا| کسی که در سابه ولایت تو قرار 


رس 


بکیزد خوار تصی: شود وه کسی که‌با تو‌دشمتی کند عریز تمی کردد. 


2 (3) نهج البلاغه: از فرمایشات امیرالمومنین هنگام عزیمت به شام: 
خدابا از سختی سفر و اندوه بازگشتن و روبرو شدن با مناظر ناگوار در 
خانواده و مال و فرزند, به تو پناه می برم. پروردگارا تو در سفر همراه ما 
و در وطن نسبت به بازماندگان ما سرپرست و نگهبانی و جمع میان این دو 
را هیچ کس جز تو نتواند کرد, زیرا آن کس که سرپرست بازماندگان است 
نمی تواند همراه مسافر باشد و آن که همراه و هم سفر است سرپرست 
بازماندگان انسان نمی تواند باشد. 


ص: 411 


1-. ارشاد: 141 
2 . صف / 8 ِ 
0 


سید رضی رخمة للم قلیه میگویدن تدای این سفتان از رسول خدا من 
الله علنه و الف است: که اضر العهمتن علبه السلام. آن‌سرا ار غبارت <۱ا 


یجمعهما غیرک» تا آخر, با بلیغترین کلام و به بهترین وجه تکمیل نمود. 


توضیح: ابن میثم میگوید: امام علیه السلام این دعا را در هنگام فرار. دادن 
پا در رکاب و موقع عزیمت به جنگ با معاویه فر مود. «الوعناء»: مشقت و 
سختی. «الکابه»: ناراحتی. «المنقلب»: مصدر انقلب فققایا ات یه محته , 
رجوع. «سوء المنظر»: ملاحظه نمودن پیشاآمدهای ناخوشایند در خود و 
خانواده و مال. 


و 1 تم الاک نامه امی را لمه‌فتین هه نوی + 
بچلی. وی درا نوزفا وی فووستا وه ان ام تا موم این که 
نامه ام به دستت سید معاویه را به یکسره کردن کار وادار کن؛ و با او 
برخوردی قاطع داشته باش. سیس ۳ آزاد بگذار: در پذیرفتن جنگی که 
مردم را از خانه ها بیرون می ریزد, یا تسلیم شدنی خوار کننده. پس اگر 
جنگ را برگزید, امان نامه او را بر زمین کوب, و اگر صلح خواست از او 
بیعت بگیر, با درود. 


توضیح : ابن میثم میگوید: نقل شده است که وقتی جریر به عنوان 
ماموریت برای بیعت گرفتن, نزد معاویه فرستاده شد, آن قدر نزد وی ماند 
که مردم وی را منتهم به همکاری با معاویه کردند. امیرالمومنین علیه 
السلام فرمود: برای جریر وقتی را تعیین کردهام پس از این مدت در آنجا 
نمیماند مگر اينکه فریب خورده و يا طغیان کرده باشد. جریر زیاد تاخیر 
کرد تا اينکه امام از وی مأیوس شد و این نامه را برای وی نوشت. وقتی 
نامه حضرت به جریر رسید, وی نزد معاویه رفت و آن را برایش قرائت 
کرد و سپس گفت: ای معاویه هیچ دلی بسته و مهرزده نمی شود مگر به 
سبب گناه, و هرگز چنین قلبی باز نمی شود مگر با توبه, گمان میکنم که بر 
دل تو, مُهر عدم درک زده شده است, می بینم تو را که آن چنان میان حق 
و باطل مردد مانده ای که گوبا انتظار چیزی داری که در دست شخص 
دیگری است, معاویه گفت: انشاء اللّه حرف قطعی را در اولین مجلس با 
تو خواهم گفت و سپس آغاز کرد به بیعت گرفتن 


2 


1- . المختار (8) باب دوم بهج البلاغه 


از مردم شام 0 روزی که از همه بیعت گرفته بود, جریر را 
نس > اکتون به صا مج ی جیگ آماده 


اس ای مشب تاد ات کم یاه ای ی 
باشد. «مجلیه»: از مصدر اجلاء است به معنای بیرون راندن از وطن با 
زور. «مخزیه»: پستی و خواری, مجزبه هم روایت شده : کفایت کننده. 
«حرب و سلم»: هر دو مونثاند زیرا به معنای محاربه و مسالمه می باشند. 
«النبذ»: انداختن و تیراندازی کردن: منظور این است که بدون هیچ 
فریبکاری مقصود را اظهار داردر همانند آیه: : «و اما تخافنّ من قفوم خياتة 

قاثبذ بذٌ ایهم علی سواع»(1) [و اگر از گروهی بیم خیانت داری [پیمانشان 
0 بینداز [تا طرفین ] به طور یکسان [بدانند که پیمان گسسته 


است ا]. 


4 (2) نهج البلاغه: از فرمایشات امیرالمومنین علیه السلام که به یاران 
خود برای آماده شدن پرای جنگ اشاره میکند پس از ارسال جریر بن 
عبدالله به نزد معاویه: آماده شدن من برای جنگ با اهل شام در حالی که 
جربر نزد آنان است. پشتن: دن حجت به روق آنان؛ و باعث روی گرداندن 
شامیان از خیر است اگر خواهان خیر باشند. ولی من مدذّت اقامت «جریر» 
را در شام معیّن کردهام, که اگر تأخیر کند یا فریبش دادهاند و يا از اطاعت 
من سرباز زده است. عقیده من این است که صبر نموده با آنها مدارا کنید, 
گر چه مانع آن نیستم که خود را برای پیکار آماده سازید. من بارها جنگ با 
معاویه را بژرسی کرده ام و پشت و روی آن را سنجیده و دیدم راهی جز 
جنگ, یا کافر شدن نسبت به آن چه پیامبر صلی الله علیه و اله و سلم 
آورده باقی نمانده است. زیرا| در گذشته کسی بر مردم حکومت می کرد 
که اعمال 


ص: 413 
1- . انفال / 58 


- . المختار (43) از نهج البلاغه, و ما در المختار (174) از کتاب نهج 


او حوادثی آفرید و باعث گفتگو و سر و صداهای فراوان شد, که مردم 
اعتراض کردند و تغییرش دادند. 


توضیح: جریر بن عبدالله بجلی والی عثمان در حدود همدان بود. پس از 
اینکه امیرالمومنین علیه السلام خلافت را به دست گرفت, وی را فراخواند 
وداو نیز اطاعت کرد و آمت,وبه دستوز اهاف به سوق معاوبه عازم ند 


3905 و نقل شده است که وقتی علی علیه السلام خواست جریر را به 
شام بفرستت.؛ وی گفت: ای امیرالمومنین به خدا سوگند من در یاری دادن 
خود از تو چیزی را دریغ نمی دارم و به خاطر تو در معاویه طمعی نبسته 
ام . امام علیه السلام فر مود: قصد من اتمام حجتی است که اقامه میکنم. 
سیس نامهای با این مضمون نوشت که: بیعت من در مدینه برای تو در 
شام نیز ساری است و تا اخر نامه که در روایت نصر بن مزاحم امد. سیس 
اين نامه را توسط جریر به معاویه فرستاد. معاویه در پاسخ چنین نوشت: 
پس از حمد خداء به جان خودم سوگند, اگر مردم با تو بیعت کرده بودند در 
حالی که تو در خون عثمان دست نداشتی, در این صورت تو از نظر 
شایستگی و احترام همچون ابو بکر, عمر و عثمان بودی ولی تو مردم را در 
باره عثمان گمراه کردی و انصار را از اطراف عثمان پراکنده ساختی و 
نادانان از تو فرمانبرداری کردند و ضعفا از ناحیه تو قوّت و نیرو گرفتند. 
مردم شام, جز جنگ با تو چیزی را قبول نمی کنند تا ناگزیر شوی قاتلان 
عثمان را تسلیم آنان کنی اگر قبول کنی, و قاتلین عثمان را دستگیر و 
تحویل دهی, , آن گاه است که شورای مسلمین تشکیل می شود. ای علی, 
به غعمرم سوگند, دلیلی که بر علیه من اقامه کرده ای نمی تواند همان 
دی باه کف له ی یی اخاسه ند ارم اه وس 
تو بیعت کرده بودند. ولی من بیعت نکرده ام. استدلال تو بر علیه مردم 
شام, نیز نمی تواند همان دلیلی باشد که بر علیه مردم بصره اورده ای, 
چون که مردم بصره فرمانبردار تو شده اند. و مردم شام از تو اطاعت 
نمی کنند. البنّه بزرگواری تو در اسلام و قوم و خویشی ات با پیامبر اسلام 
ضای له لیم اله‌معام م ای افت رای ان فرش انکار سکن ور 
بایان تاه قصیزه کقب بن صعیل را توشت: 


ص: 414 


میبینم که مردم شام از مردم عراق بدشان میاید و مردم شام نیز مورد 
خوشایند مردم عراق نیستند. 


6 و نقل شده است که نامهای که علی علیه السلام توسط جریر برای 
معاویه به شام فرستاد مضمونش چنین بود: «ای معاویه, من تو را از 
ولایت امری شام بر کنار کردم سرپرستی مردم شام را به جریر بسپار, و 
السّلام.» و سپس به جریر فرمود: «مواظب فریب کاری او باش. اگر 
ولایت امری شام را به تو سپرد و به سوی من آمد., تو در شام میمانی و 
اگر تعلل ورزید و قبول نکرد. باز می گردی.» هنگامی که جریر ِ 
حضرت را به معاویه داد. وی شروع به بهانه جویی کرد. از جمله اين که 
باید با مردم شام در این باره فتففتو رت کند. چریر بدون نتیجه بازگشت. پس 
از بازگشت جریر, معاویه بر پشت نامه امام علیه السلام نوشت: چه کسی 
تو را به خلافت گمارده است که بخواهی مرا از مقامم برکنار کنی؟ و 
النتلام. 


و گفته میشود «آغلق الباب» هنگامی که آن در را به گونه ای ببندد که به 
راحتی باز نشود. منظور از «خیر» فرمانبرداری است. «الاأْناه»: مانند قناه 
اسمی است از ما «ارفدها» ان باب افعال تعنیم: هه ارفقهوا: .مر اهی 
کنید». «الاعداد»: آمادگی مانند استعداد. شاید گمان شود بین ذکر مفسده 
استعداد و عدم کراهت برای آمادگی تنافی وجود داشته باشد. به چند وجه 
میتوان بدان پاسخ گفت. از جمله: وی خودر ها از گردآوری نبیروی 
نظامی و وادار نمودن آنان به جنگ بدون آمادگی یارانش برای اصلاح 
فرکف ورسا کسان, کرافت‌دانت است, مب اه اظهان آنادکی کرو 
بوده ۳ / نه آمادگی پنهانی. برخی از وجوه را به تم ات ضعف آنها ذکر 
نميکنيم. «ضرب الأنف و العین»: ضربالمئلی رایج میان عرب است و 
منظور از آن نهایت کوشش در بجت و تأمل است. و «قلب الظهر و 
البطن»: تأمل در ظاهر و باطن امر است. در اینجا 0 برای مبالغه 
آمده است و یا به معنایی که به ترک واجبات و گناهان کبیره اطلاق میشود 
آورده شده که در ابواب کفر و خواهد آمد. و احتمال دارد که به امام 
اختصاص داشته باشد. ۳/19 «والی» عثمان است. «الأحداث»: بدعت 
و امور مورد انکار. « آوجد الناس مقالاأ»: با بدعت هایش جای 
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اعتراض و گفتگو علیه خود را برای مردم باز کرد. تفسیر «أوجدها» در اینجا 
همانطور که در غریب آمده یعنی خشمگین ساختن. «نقموا»: مانند ضربوا 
یعنی سرزنش کردند. 


7 (1) نهج البلاغه: دستور العمل نظامی آن حضرت. به معقل بن قیس 
ریاحی, که با سه هزار سرباز به عنوان طلایه داران سپاه امام به سوی 
شام حرکت کرد: از خدایی بترس که ناچار او را ملاقات خواهی کرد و سر 
انجامی جز حاضر شدن در پیشگاه او را نداری. جز با کسی که با تو پیکار 
کند, پیکار نکن. در خنکی صبح و عصر سپاه را حرکت ده, در هوای گرم 
لشکر را استراحت ده و در پیمودن راه شتاب مکن. در آغاز شب حرکت 
نکن زیرا خداوند شب را وسیله آرامش قرار داده و آن را برای اقامت 
کردن تعیین فرموده است نه کوج کردن. پس آسوده باش, و مرکب ها را 
اسوده بگذار, انگاه که سحر امد و سییده صبحگاهان اشکار شد؛ در پناه 
برکت پروردگار حرکت. هر جا دشمن را مشاهده کردی در میان لشکرت 
بایست., نه چنان به دشمن نزدیک شو که چونان جنگ افروزان باشی, و نه 
انقدر دور باش که پندارند از نبرد می هراسی, تا فرمان من به تو رسد. 
مبادا کینه آنان پیش از آن که آنان را به راه هدایت فرا خوانید, و درهای 
عذر را بر آنان ببندید شما را به جنگ وا دارد. 


او فرمود از طریق موصل برو, تا در رقه با من ملاقات کنی و سپس 


«البردان»: سحرگان و شامگاه. جوهری میگوید: «التغویر»: قیلوله گفته 
میشود: «غوروا» یعنی برای قیلوله پیاده شوید. ابوعبیر میگوید: به 
قائله(قیلوله کننده), الفاثره (فرو رفته در قیلوله) نیز گفته ميشود. 
«الترفیه»: استراحت. «السکن»: آنچه که در آن سکنی میگزینند. 
«الظعن»: سفر کردن. 
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الما (2) ساب تاممیای مه البااعد 


انن آثیر ذر التهايه. میکوید: «الظهر» یعتین شتر که.نر پبشت آن«خمل میکتند 
و سوار میشوند. فرمود: «فاذا وقفت». ابن ابی الحدید میگوید: یعنی وقتی 
کاروان و شتر را از حرکت باز داشتی تا دوباره حرکت کنی, این حرکت 
باید هنگامی باشد که سحر گسترده میشود و همه جا را در بر میگیرد یعنی 
سحر اول نیست بلکه بین سحر اول و فجر اول است. «انطباح» در اصل 
بخنی. کستردکن: «الابطح» در مکه. از .همین باب انسبتت: 


جوهری میگوید: «نشب الشی ء فی الشی ء نشوبا» با کسره یعنی بدان 
آویخت و « آنشبته»: : من بدان آویختم. گفته میشود: «نشب الحرب بینهم »> . 
تعتی. برانگیخته .شت. <الشتان» بعض و در برخی تسه چتین. آمده 
«شبابکم قبل دعائهم» یعنی جوانانتان قبل از فراخواندن به اسلام شما را 
به حمله وا ندارند. گفته میشود: «آعذر الرجل»: یعنی عذرخواهی را به حد 
اعلی رساند. 


8 (1) نهج البلاغه: رسای روستاهای انبار در مسیر حرکت امام به 
شام, از اسب ها پیاده شده و پیشاپیش وی میدویدند. فرمود: چرا چنین 
فی کتید؟ کفتندد عاویی است که امیران خود را با آن مورد احترام قرار 
میدهیم. فرمود: به خدا سوگند که امیران شما از اين کار سودی نبردند, و 
شما در دنیا با اين کار, خود را به زحمت می افکنید و در آخرت دچار رنج و 
زحمت می گردید و چه زیانبار است رنجی که عذاب در پی آن باشد و چه 
سودمتد است آسایشی که‌با ان آضمان از انش خهیم باشد. 


توضیح : : «الدهقان»: با دال مکسور و مضموم یعبی رئیس روستاأ. «الشد»: 
دویدن. «اشتد»: دوید. «تشقون به»: شاید چون منظورشان از این عمل 


ظلم و ستم نز فردم و نقزرب:به آحام ۵ اظفار آن در صیان موم بوده است, 
(امام ایشان را نهی کرده است) و شاید هم امام قصد تعلیم آنان ه نف 
کرون ابان از ان.عمل برآی سایز امرای طالم را داشته است: 


۳ 


1- . المختار (37) باب سوم نهج البلاغه, و ما نیز در المختار (190) از نهج 
التعادع خ 14112 آنرزا نفل کرذیم 


کرو قگامیکه علی علیه اللام 0 او 77 شود, 0 
انصاری را که با او بودند فرا خواند. پس از سپاس خداوند فرمود: «اما 
تقو سفا مرومف رای وه یور کی خی ضا فصو دارنم که بر 
و ها ی لذا نظر مشورتی خود را به ما 
بگویید.» هاشم بن عتبه و عمار بن یاسر و قیس بن سعد بن عباده و سهل 
بن حنیف نظر امام را تائید کردند و برای یاری وی اعلام امادگی کردند. 


رویز اه اعتاید او اظالد کلام آء دکر فان آیان دارم فیکری 


0. نصر از معبد نقل میکند: علی علیه السلام برای ایراد خطبه بر فراز 
منبر ایستاد و من هنگامی که مردم را تشویق می کرد و به لشکر کشی به 
رای ار ان ار ی ی ی 
سپاس و ستایش خداوند پرداخت و سپس فرمود: «به سوی دشمنان [خدا. 
پیش به سوی دشمنان] سنتها و قرآن و باز ماندگان احزاب. قاتلان 
مهاجران و انصار بشتابید». سپس مردی از بنی فزاره با نظر اما مخالفت 
کرد. مردم وی را لگدمال کردند و با کفشهای خود او را آنقدر زدند که 
هلاک شد. علی علیه السلام. خونبهای او را از بیتالمال پرداخت. اشتر 
برخاست و پس از سپاس خداوند گفت: «ای امیر موّمنان آنچه دیدی 
گامت را سست نکند و آنچه از زبان آن تیره بخت خائن شنیدی تو را از 
یاوری ما ناامید نسازد». تا آخر سخنان وی. او در سخنان خود بر ثبات قدم 
در راه حق و پاری امام تاکید کرد. 


علی علیه السلام فرمود: «راه (حق)؛ راهی است فصداتی: و مردم در 
شناخت حق یکسانند. و هر که در خیر اندیشی برای عموم به رأی خویش 
اوا و ات اد و از ارس ین اساه ‏ 
است.» سپس از منبر به فرود آمد و به خانه خود رفت. عبدالله بن معتم 
عبسی و حنظله بن ربیع تمیمی نزد امیرالمومنین «علبه الشتلام آهدند و از آو 
خواستند تا در مورد جنگ عجله نکند و با 
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ابی الحدید نیز در شرح المختار (46) از نهج البلاغه جح 3: 171 ان را 


روای یت کرده است. 


معاویه مکاتبه نماید. آن حضرت سخت گفت و فرمود: «اما بعد, خدآوند 
وارث سرزمینها و بندگان, پروردگار آسمانهای هفتگانه و زمینهای هفتگانه 
میباشد و همه به سوی او باز می گردید. او حکومت را به هر که بخواهد 
میدهد و از هر که بخواهد باز ز میستاند و هر که را بخواهد پیروز میکند و هر 
که را بخواهد خوار و زبون میسازد. اما شکست (واقعی) بر گمراهان و 
عاصیان است خواه پیروز شوند پا دیگران بر آنان فائق آیند. به خدا سوگند 
این سخنان را (که طرفداران لزوم جنگ گفتند) از کسانی می شنوم که در 
انها چنان ملکه تشخیصی نمی بینم که کار نیکی را نیک شناسند و کار 
ناشایستی را ناروا شمارند (و خوب را از بد تمیز دهند)». حاضران گفتند: 
اندو از یاران معاویهاند که با وی مکاتبه میکنند. در این مورد سخنان زیادی 
نین: اضجاب آن عضرت رد و بدل شد: 


1 نصر بن مزاحم از عبدالله بن شریک نقل میکند: حجر بن عدی و 
عمرو بن حمق بیرون آمدند و به اظهار تنفر و لعن بر شامیان پرداختند. 
علی علیه السلام به آنان پیام فرستاد: از آنچه درباره شما گزارش می 
ذهند دست: بکشید: آنان نزد امام آمدند و گفتند: ای امیر مومنان, آیا ما حق 
نداریم چنین بگوییم؟ فرمود: چرا. 1 پس از برای چه ما را 1 
دشنامگویی به آنان باز داشتی؟ 


فرمود: «بر شما روا ندانستم که نفرینگر و دشنامگو باشید, و فحش دهید 
و اظهار نفرت کنید. ولی اگر کردارهای زشت آنان را توصیف می کردید و 
ی رفتار آنان چنین و چنان و کردارشان چنین و چنان بوده, سخنی 
درست تر گفته و عذری رساتر آورده بودید و به جای نفرین آنان و اظهار 
بیزاری خود از آنان (اين گونه کر از 
ریختن خون ما و آنان جلوگیری کن و میان ما و آنان صلح و سازش برقرار 
فرفا و آنان را از گمراهی به راخ هدانت ناز گردان تا بعضی از آنها که حق 
را نمی شناسند بشناسند و آن کسی که به گردنکشی و ستم پرداخته از 
پافشاری در آن دست بردارد. اين برای من خوشتر و برای خود شما نیکوتر 
می بود». آندو گفتند: ای امیرمومنان. ما توصیه تو را ال تیم ور مناد 
به ادب تو ميشویم. نصر میگوید: عمرو بن حمق گفت: ای امیر مومنان, به 
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خدا سوگند, بیعت با تو و اجابت اوامر تو به آن دلیل نبوده که با تو 
حوفاونه هیا حصد دراعت مالی دارم که توسمی بحی ا خواسار 
چیره دستی و تسلطی هستم که نامم بدان بر اید, بلکه به پنج دلیل بوده 
انست این که وشن ععوی بای را صلی اله له و الم وس 
کسی هستی که به او ایمان آورده و همسر سرور بانوان امت, فاطمه 
دختر محمد صلی الله علیه و آله, و وصی او و پدر خاندان پاکی هستی که 
پیامبر خدا صلّی الله علیه و آله در مان ما به یأدگار گذارده و باسابقه ترین 
مسلمانان و بزرگترین مرد مهاجران هستی که سهم عمده در جهاد, از ان 
توست. جا داشت که من پس از جابه جا کردن کوههای بلند و استوار و بر 
کشیدن اب دریاهای سرشار و انباشته به چنین افتخاری نائل میشدم که در 
کاری دوستانت را تقوبت کنم و دشمنت را زبون سازم. به راستی که من 
نتوانسته ام تمام و کمال, حق بزرگی را که تو بر گردن من داری, چنان که 
باید ادا کنم. 


امیر مومنان فرمود: بار الها, دل او را به نور تقوی روشن دار و وی را به 
راه راست هدایت فرما. (خطاب به او فرمود): ای کاش در سیاه من صد 
نفر همانند تو می بودند. حجر گفت: ای امیر مومنان, تابراین تو را به خدا 
یام خود رآ باکساز ی کن: هار شمان آنان کته و رنی: میز تنق طظرد:تها 


نصر میگوید: علی علیه السلام به کارگزاران خود نامه نوشت و آنان را 
تحریک به چنگ نمود. به مخنف بن سْلیم نوشت: سلام بر تو, من خداوندی 
را که خدایی جز او نیست نزد تو سپاس میگویم. اما بعد, جهاد با کسی که 


از حق سرتافته و از خدا برگشته, و غوطهوری در خواب کوردلی و گمراهی 
را اختیار کرده, بر آگاه دلان واجب است. خدا از ز کسی که در پی رضایت او 
با کر هو یت 
فرمان او سر بتابد غضب میکند. ما اینک همّت کردهایم که برای چنگ با آن 
گروه عازم شویم که در میان بندگان خدا| بر خلاف آنچه خداوند وحی 
فرموده رفتار کردند. عواید عمومی را به انحصار خود در آفزژاند و حدود 
الهی را تعطیل کردند. حق را کشتند و فساد را در زمین آشکار کردند و 
گستردند, تبهکاران را به جای مومنان محرم اسرار گرفتند و وقتی ولی خدا 
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خطر تر ی کارهایشان را یه از گوشزد کرد با وی دشمن شدند و 
هید تن کروتخ و هخو ون و فد و اگر ظالم در ظلم یاریشان کرد با او 
دوستی برقرار کردند و به خود نزدیک ساختند و بدو نیکی نمودند. جر ظلم 
پای فشردند و بر کردار خلاف همدست و همداستان شدند و ظالم گشتند 
وقتی این نامه من به تو رسید. موثق ترین یارانت را به نظر خود به جای 
حون مصت؛ کرو وی رد ماس ۲ راما بای شم مرو امد 
به معروف و نهی از منکر کنی و به اردوی حق ملحق شوی و از باطل 
دورکم گزینی, زیرا ما و تو از پاداش جهاد بی نیاز نیستیم. «حسْبتا ال و 
عم الوّکیل»(1) [خدا ما را بس است و او حمایت کننده نیکویی است ]. و لا 
حول و لا 38 الا باللّه العلی العظیم و (اين نامه را) عبد الله بن ابی رافع 
در سال سی و هفتم نوشت. 


اصفهان. و سعید بن وهب را که هر دو از قبیله او بودند به ولایت همدان 
منصوب کرده و خود روانه شد تا با علی در صفین حضور یافت. 


نصر میگوید: عبد الله بن عباس از بصره نامه ای به علی نوشت و اختلاف 
مردم بصره ۹ لذا علی علیه السلام به او نوشت: اما 
بعد, هم اکنون فرستاده تو نزد من آمد و نامهات را خواندم که در آن 
۳ مردم بصره و اختلاف آنان را پس از خارج شدن من از اين شهر, 
افرده بودی. اینک من تو را از وضع آنان اخاه می. کتم؛ آنان دز وضع. کسی 
هستند که يا به چیزی امیدبخش دل بسته و يا از مجازاتی می ترسد (و در 
خالت بیم و آمیدند). تین آن را که به سیب امید دلیستکی دارد با مراعات 
عدل و انصاف و نیکی به او تشویق کن و کسی را که هراسی در دل دارد, 
عقدم نون از دل. بکشاخ: این دستور فرا به. کاز بیته و از آن ذر نو به 
یاه رم ان کنو عشانی. نق.یر کی ار حانب وست کی کن 
ان شاء الله. 


هر که از انچه پندش دهند سود نجوید, از (خطرات) باقی مانده رهایی 
نمییابد و کسی که شیفته دنیا شد بدان خرسند و دلبسته ميشود, در حالی 
که دنیا مورد اعتماد نیست. 
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1-. آل عمران / 173 


بنابراین از آنچه گذشته است عبرت بگیر تا در آنچه (از زندگیت) باقی 
مانده (از گناه و خطا) بر حذر باشی. برای مسلمانان شیره انگوری بساز 
که دو سوم آن رفته (و پاک) شده باشد, و زیاد کن به خاطر ما نیکی (به) 
لشکر را و آن را به جای آنخه ند فهخه آنها ام آخین) از روزی های 
9 ؛ زیرا فرزندان بر ما حقی دارند و در 
خانواده کسانی هستند (که در صورت ناخرسندی آنفا) تن تفرنن از خانت 
انان می رود در حالی که او (فرزند) برای انان (مسلمین) صالح و شایسته 
است. و السلام. 


و به یکی از کارگزاران و و۳ بسم الله الرحمن الرَحیم از بنده 
خردم در پنشگاه خدای عروحل کسی اشت که در فرمانبرداری ۳ 
آنچه بر او واجب است يا از آن نهی شده آماده تر و در گفتن حق, , هر چند 
تلخ باشد, گویاتر باشد زیرا حق است که آسمان و زمین بدان برپاست. و 
باید نهانت عیان و حکمّت یکسان و راهت مستقیم باشد. به راستی که 
بصره جولانگاه شیطان است. به دست هیچیک از آنان دری را مگشای که 
ما و تو توان بستش را نداشته باشیم, و السلام. به عبدالله بن عباس 
نوشت: : بسم الله الرحمن الرحیم از بنده خدا علی, از 
بن عباس: اما بعد, بنگر از غلات مسلمانان و غنایم متعلق به ایشان به چه 
اندازه در نزد تو گرد آمده است, ها را اسان سکیا رشان 
سازی. و باقی مانده آن را نیز نزد ما بفرست تا میان کارگزاران خود 
قسمت کنیم, و السلام. (و نیز به او) نوشت: از بنده خدا علی, امیر مقمنان 
بخ» عبند الله ین عباشن. اما بعدد. انسان: کاهی.ا آنحه که. از ندسنت: تطیر ود 
تا ما و ی ی ی و 
نمی اید, اندوه میخورد. پس باید شادمانی تو به خاطر چیزهایی از قبیل 
حسن حکومت و پیروی از منطق و روش درست باشد که پیشاپیش (به 
سرای جاوید) فرستاده ای و باید اندوهت بر چیزهایی از همین دست باشد 
که در پیشگاه خداوند از کف داده ای. آنچه را از دنیا از دست داده ای رها 
کن و بر آن اندوه بسیار مخور و 
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بدانچه از دنیا نصیبت شده نیز چندان دلشاد مباش, و باید انديشه ات 
متوجّه (عالم) ینس از اقز کت باشد, و السلام. 


میگویم: سپس نصر بن مزاحم, نامه امیرالمومنین علیه السلام را تم وی 
و جواب او را آورده است که آن را ذکر خواهیم کرد. نصر سپس میگوید 

به امام به عمروعاص چنین نوشت: : اما بعد, به راستی دنیا باز دارنده ۳ 
از هر کار است که دنیاگرا در دام آن گرفتار است. هرگز بهره ای اسان 
نمیترد مگر آنکه دری از طمع را به روی او میگشاید و هزینه ای بر وی 
تحمیل میکند که دلبستگی او را به آن زیاد میکند و هر گز آرزومند دنیا هر 
چه از آن برگیرد به سبب زیادی آنچه که بدان دست نیافته است از دنیا 
سیر و بی نیاز نمیشود. سپس باید (سرانجام) از آنچه گرد آورده است جدا 
شود. نیکبخت کسی که از سرنوشت دیگری پند گیرد. ای ابا عبد الله 
پاداش خود را تباه نکن و با معاویه در راه باطل همراه نشو زیرا معاویه 
مردم را خوار و ناچیز شمرد و حق را نادیده گرفت. و عمرو بن عاص به او 
نوشت: : از عمرو بن عاص به علی بن ابیطالب. اما بعد, آنچه صلاح ما در 
آن است و موجب الفت و نزدیکی میان ما می شود آن است که تو به حق 
بازگردی و درخواست تشکیل شورایی را که خواسته شده بیذیری. سیس. 
هر یک از ما بر حق گردن نهد و در این صورت مردم به خاطر اجتناب او از 
ینوی شا تعففر ی ایند اسلا ان تامهرا علی ام شام قل | 
حرکت از نخیله دریافت کرد. 


نصر میگوید: عمر بن سعد از ابی روق آورده است: زیاد بن نضر حارثی به 
عبد الله بُدیل بن ورقاء گفت: امرف نن قاته انان روزی سخت دشوار 

خواهد نود و کسی.: تابت: نحل آن: ۱ نخواهد داشت مگر آنکه دلیر مردی 
درست نیت و دلاور باشد. به خدا سوگند که گمان نمی برم امروز از ما و 
ایشان جز افراد پست زنده بمانند. عبد الله بن بدیل گفت: من نیز چنین 
تصوّر میکنم. علی علیه السلام فرمود: باید این سخن را در دل نگهدارید و 
ان را بر زبان نیارید مبادا کسی ان را از شما دو نفر بشنود. خداوند کشته 
شدن را بر قومی و مردن (در بستر) را بر قومی دیگر مقرر داشته است و 
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خواهد رسید. پس خوشا به حال مجاهدان در راه خدا و کشته شدگان در 
طریق طاعت او. وقتی هاشم بن عتبه گفتگوی آنان را شنید, خدا را سپاس 
کفت و اقزودد: ای امیرمومنان,. .ها را بر ان قوم سنکدل کسیل. کن. بر 
ای و را 
رضایت خدا در پیش گرفتهاند. حرامش را حلال و حلالش را حرام شمردند. 
شیطان بر ایشان چیره شد و وعده های باطل به آنان داد و آنها را در 
خواب آرزوهای بیهوده فرو برد تا از راه هدایت بازشان داشت و رفتار بدی 
با آنان کرد و دنیاپرستشان نمود که بر سر دنیای خود با همان دلبستگی که 
ما برای تحقق وعده اخروی پروردگارمان می جنگیم, ی و و تو ای 
امین وان کرت مووم ارسظی عوشاو بت به امین دا صلی اه 
علیه و اله, و برترین مردم, از نظر پیشینه و تقذم در اسلام, هستی. ای 
امیرمومنان, آنان نیز در حق تو همین را که ما دانسته ایم. می دانند. اما به 
حکم تقدیره شقاوت و بدبختی گریبانگیرشان کته و هوای نفس ایشان را 
از راه حق منحرف کرده است و ستمکار شده اند. دستهای ما به فرمان 
پذیری و فرمانبرداری, به سوی تو گشوده است و دلهای ما به خیرخواهی 
تو گشاده و جانهای ما برای یاری تو اماده است تا در برابر هر کس که با تو 
مخالفت ورزد با پایمردی بایستیم و کار ولایت را به تو بسپاریم. به خدا 
سوگند که هرگز دوست ندارم تمامی آنچه را زمین در خود نهفته و آسمان 

بر ان تایه افکنده یه هن دنو فن خشض نو يف آذفشتی» کیره یا 
د وت را دشمن دارم. علی فرمود: بار الها, (تو فیض) شهادت در راه خود 
فمزاهی با پيامر خوت‌صلی الله کلم و ال و سم را یس شرا 
ی ی بت مت 
به جهاد فرا خواند. نخست به سپاس خداوند را به چای آورد و سپس 
خذاوند-‌شما زا با ندین خود کرامی داشته :و شما را برای عبادت» قوینش 
۱ 
را وعده داده است بر خویشتن مسلم گردانید, و بدانید که خداوند رشته 
های اسلام را استوار و ریسمانهای آن را سخت محکم و پایدار ساخته, 
سپس طاعت را وسیله بهره گیری نفوس ادمیان و رضایت پروردگار و 
غنیمت زیرکان 
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در وقتی سست اراده ها از آن کوتاهی کنند, قرار داد. من بر کار (خرد و 
کلان و) سیاه و سرخ امت مأمورم و نیرویی جز به خداوند نیست. ما؛ به 
خواست خدا,؛ قصد لشگرکشی بر کسی را داریم که خود خویشتن را خوار 
و زبون ساخته و آنچه را از آن او نیست و حق دستیابی بدان را ندارد 
ربوده است. معاویه و سپاه اوء آن گروه گردنکش شورشی است که زمام 
آنان به دست شیطان است و او به برق شمشیرکشی خود (بر ضدٌ حق) 
چشمشان را خیره ساخته و به خصیصه گمراه کردن خویش, فریبشان داده 
است. شما آگاهترین مردم به حلال و حرام (خدا) هستید, پس با (حقایقی 
که از دین) دانسته و دریافته اید (از هر چیز دیگر) بی نیاز شوید و همان 
گونه که خداوند. شما را از شیطان بر حذر داشته از او بپرهيزید و به 
پاداش و کرامتی که به شما وعده فرموده دل بندید, و بدانید که محروم 
واقعی کسی است که دین و امانتش از وی ربوده شده, و فریب خورده 
حقیقی کسی است که گمراهی را بر هدایت ترجیح داده است. من در میان 
شما یک تن را نمی شناسم که دست از من بکشد و بگوید: شخص دیگری 
غير از من شانتشیین دارد, پس جمع اندک ها با یکدیگر است که گروه 
کثیری را تشکیل می دهند و هر که از ابشخور خود دفاع نکند نابود می 
شود. افزون بر اين من شما را به سختکوشی در اين امر مهم و جهاد در 
راه خدا فرمان می دهم و دستور می دهم که از هیچ مسلمانی غیبت و 
بدگویی نکنید و چشم به راه پیروزی نزدیک از جانب خدا باشید, ان شاء 
الله سی ‏ ااسای هاا اه اروا ی ود 
سپاس خداوندی را که جز او خدایی نیست؛ یکتاست و شریکی ندارد, و او 
را چنان که شایسته اوست می ستایم. سیس فر مود: خداوند حق بزرگ 
خود را بر شما تمام کرده ام ی و 
اس که نان آن رسارس کرد مشک آن را بر جای آورد نعماتی که 

در توصیف و بیان نمپگنجد. ما ها و ای ات 
شماست, زیرا خداوند آنگونه که شایسته اوست., بر ما منت نهاده است بر 
بخششها و آزمونها و نعمتهایش سپاسی بر زبان رانیم که به سوی او بالا 
می رود, در آن رضا تایت ای است وی ان تساه را خی رنه می 
شود, خداوند در آن حال سخن ما را راست 
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شمارد و ما سزاوار نعمتی بیشتر از جانب پروردگار خود ميشویم» سخنی 
(صادقانه) که نعمت فزاید ۱ را دور نراند, هرگز قومی بر امری 
مثحد و همداستان نشده اند مگر آن که بدین (همدستی) کارشان نیرو 
یافته و پیوندشان استوار و پایدار گشته است. پس برای نبرد با درشمن 
خود, معاویه و سیاهش, بسیج شوید زیرا| او اینک اماده شده است. و 
(روحیه) پیکارجویی را رها نکنید (و یک دیگر را تنها نگذارید) که ترک آن 
(روحیه) رشته پیوند دلها را میکسلد و پایمردی (با جولان) شمشیر و نیزه 
صانن هماری و لوگیری زار شکست اس رورا فرقومی که ایس رگن 
و پایمردی کند خداوند ضعف و ناتوانی انان را از بین میبرد و خود انان را 
از شداید خواری حفظ میکند و به سوی نشانههای دیانت هدایت مینماید. 


از صلح چندان که خواهی و تو را راضی می سازد بهره می گیری و جنگ از 
همان نخستین لحظات تو را از نوشیدن شهد لذّت باز میدارد. 


سپس حسین بن علی علیهما السلام برای سخنرانی برخاست و خداوند را 
آنگونه که شایستم اوست سپاس گفت و فرمود: ای مردم کوفه, شما 
دوستدار مردم بزرگوار [و] شعار بدون دثار هستید (شما مردمی یک رویه 
اید) بکوشید انچه را دثار شماست زنده کنید (و همدل و همزیان شوید) و 
راه دشوار را بر خود هراد سارت و اه را مابه پراکندگی 0[ 
اشبات.انجاد تیدیل کنید. واقعا کم جنی«شرق. سریم,ورطعمی با کوان و 
جرعه هایی تلخ و گزنده دارد. پس هر کس که برای ان بسیج بسازد و 
برای تهیه ساز و برگش آماده باشد و به هنگام فرا رسیدنش از زخمهای 
جانگاه آن تبرنجد و هراسناک نشود در آن پیروز خواهد بود. هر که پیش از 
تیدا ن لحظه اسب ردو کوشس بضیرانه آن راسنن اند داش 
آن است که قومش زیان میبینند و خود را نابود میکند. از خدا می خواهیم 
که به یاری خود, شما را با همبستگی خویش تقویت نماید. سپس (از منبر) 
به پایین آمد. بسیاری از مردم برای عزیمت و جهاد به علی علیه السلام 
پاسخ مثبت دادند, اما یاران عبد الله بن مسعود که عبیده سلمانی و 
همراهانش نیز با آنان بودند نزد وی آمدند و به او گفتند: ما با تو عازم می 
شویم ولی در لشکر گاه شما فرود نمی انیم و خود اردویی جداگانه می 
زنیم تا 
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در کار شما و شامیان بنگریم هرگاه دیدیم یکی از دو طرف به کاری که بر 
او حلال نیست دست يازید یا گردنکشی و ظلمی از او سر زد, ما بر ضد او 
وارد پیکار می شویم. علی علیه السلام فرمود: افرین. خوش امدید., این 
معنی به کار بردن بصیرت در دین, و به کار بستن دانش در ستثّت است و 
هر کس به چنین پیشنهادی راضی نشود بی گمان خائن و ستمگر است. 
بزخت. دیخر از پاران عبد الله بن مسعود از جمله ربیع بن خثیم که در آن 
روز چهار صد تن بودند, نزد وی آمدند و گفتند: ای امیرمومنان, ما با وجود 
شناخت فضل و برتری تو, در اين جنگ تردید داریم و نه ما و نه تو و نه 
دیگر مسلمانان هیچکدام از وجود افرادی که با دشمنان برون مرزی پیکار 
کنند بی نیاز نیستیم, پس ما را در برخی مرزها بگمار که آنجا باشیم و در 
دفاع از مردم آن مناطق بجنگیم. علی علیه السلام او را به حدود ری 
فرستاد و نخستین پرچمی که در کوفه بسته شد پرچم (ماموریت مرزبانی) 
ربیع بن خثیم بود. 


2 تضر بن مزاخم آز. آن انی سلیم آوردم اشت؛ علی غليه. السلام. فبرله 
باهله را فراخواند و فرمود: ای قبیله باهله, گواهی میدهم که شما کینه مرا 
در دل دارید من نیز از شما ناخرسندم لذا سهم خود را بردارید و به دیلم 
با فید: آنان اکراه داشتند که به همراه امام علیه السلام عازم صفین شوند. 


3. از عبدالرحمن بن عوف: علی علیه السلام همچنان در نخیله بود که 
ابن عباس به همراه مردم بصره به وی پیوست. راوی میگوید: منم 
السلام عیا به انن ناس حسشته بووه «اما هی مشلما ان ه مومانی را که 
در حوزه فرمانروایی تو هستند نزد من گسیل دار امتحان آنان توسط من 
را و نیز و گذشت مرا به آنان خاطر نشان کن و ادامه علاقه ام را نسبت 

به نان یادآور شو و آنان را به جهاد تشویق کن و از فضیلتی که در اين کار 
نت آگاه ساز. والسلام». را میگوید: وقتی نامه امام به آابن عباس ادن 
بصره رسید, وی در جمع مردم برخاست و آن را خواند. خدا را سپاس گفت 
و ادامه داد: ای مردم, برای عزیمت نزد امام خود آماده شوید و «انفژوا| 
خفافاً و بقالاً و جاهذژوا بأوالِکَمٌ و أنفسکم»(1)[سبکبار و گرانبار: بسیج 
ی 
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جانتان جهاد کنید]. زیرا شما با گروهی که (حرام خدا را) حلال شمرده و از 
حق سرتافته اند و با کسانی که قران نمی خوانند و حکم کتاب (خدا) را 
نمی شناسند و متدین به دین الهی نیستند, پیکار می کنید. 


ی مسارم اسر وا هی اش ام 
(یعنی) کسی که امر به معروف و نهی از منکر می کند و به حق قضاوت 
می کند و در راه هدایت گام هید ارو هر کم فزران فرمان می دهد, 
کسی که در حکومت خود رشوه نمی دهد و از تبهکاران تملق نمی گوید و 
در راه خدا| از سرزش هب ملامنگری نمی هراسد. احنف بن قیس 
برخاست و گفت: آری: به دا سهو‌کند. که :ما به و باستخ متبت امی: دهیم. .و 
همراه توء چه آسان و چه دشوارء و چه. (برای برخی) خوشایند بااشد پا 
ناگوار. رهسپار می شویم و در این امر حساب خیر می کنیم و از خداوند 
امید پاداشی نزوگ داریم. 

خالد بن معقر سدوسی برخاست و گفت: سخن تو را شنیدیم و 
فرمانبرداریم. هر گاه به بسیچ کردن افراد ما بپردازی و هر وقت ما را فرا 
بخوانی پاسخ مثبت می دهیم. عمرو بن مرحوم عبدی برخاست و گفت: 
خداوند, امیرمومنان را موفق بدارد و کار مسلمانان را برای او راست 
گرداند و به سامان آرد و افرادی را که حرام خدا را حلال شمرده و از حق 
رویگردان شدهاند و آن کسانی را که قرآن نمی خوانند, لعنت کند. به خدا 
سکن که ها بر ابا ی که انم مت حاطر وا از ان ری 
جوییم, هر زمان که تو بخواهی پیاده و سوار همراهت عازم می شویم. ان 
شاء الله. مردم با جنب و جوش و شتابان اماده حرکت شدند. ابن عباس. 
ابواسود دولی را به عنوان جانشین خود در بصره قرار داد و به قصد 
مه کی حالس مادم اه ی ماس ی | 
کوفیان را به فرماندهی هفت لشکر منصوب کرد. سعد بن مسعود ثقفی را 
به فرماندهی (بنی) قیس و (بنی) عبد قیس. معقل بن قیس یربوعی را به 
فرماندهی تمیم و ضبه و رباب و قریش و (بنی) کنانه و (بنی) اسد, و 
مخنف بن سلیم را به فرماندهی (بنی) ازد و بجیله و خثعم و انصار و 
خزاعه, حجر بن عدی کندی را به فرماندهی کنده و حضرموت و قضاعه و 
مهره. زیاد بن 
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نضر را به فرماندهی (بنی) مذحج و اشعریان. سعید بن قیس بن مره 
همدانی را به فرماندهی (بنی) همدان و افرادی از حمیریان که با انان 
بودند, و عدی بن حاتم را به فرماندهی (بنی) طیِی منصوب کرد. . سپس به 
حارث اعور دستور داد تا فریاد بزند که مردم به سمت اردوگاههای خود در 
نخیله حرکت کنند. او نیز این کار را انجام داد. امام علیه السلام. عقبه بن 
عمرو انصاری را به فرمانروایی کوفه منصوب نموده و از شهر خارج شد. 
مردم نیز خارج شد ند. 


توضیح: نفیه: الاجز اب بعتن احزاب شرک. که علنه پیامیر اصلن: الم علوه 
و آله همپیمان شده بودند. امیرالمومنین علیه السلام فرمود: «الطریق 
یتک 6 یعنی راه حق میان من و شما مشترک است که شما و من باید 
در این راه قدم برداریم. «الدبره»: به صورت متحرک یعنی شکست در 
جنگ یعنی آنان از حق شکست خورده و از آن روی گرداندهاند و اگر چه 
پیروز شوند و ضرر و عذاب آن به خودشان میرسد. 


«طما البحر»: امواج دریا اوج گرفت. «الهب»: برخاستن از خواب 

«نشاط »: هر رونده و سرعت آن. «هب یفعل کذا»: فیروزآبادی مر 
شروع کرد. وی میگوید: «رجل محل»: کسی که حریمی برای حرام قائثل 
نیست., يا کسی که حرمتی برای ماه حرام نمی شناسد. «آکتر لنا من لطف 
الجند»: یعنی برای سربازان ما غذاهای بسیار ارسال کن: در القاموس 

آمده: «اللطف» به معنای مقدار اندکی غذا و مانند. آن, و «اللطفه»: هدیه. 
ان آن رام ضورت تفعل یی« لنا من ار« آفره» خواند وی این 
خواهد بود که: وقتی سرباز بداند که روزی فرزند خود مهیاست دبک در 
لطف و عطوفت به ما خیانت نمیکند. «هو لهم صالح»: اب انگور برای برای 
فرزندان و کودکان مناسب است. «غمص الناس»: مردم را تحقیر کرده و 
ناچیز شمرد. «سفه الحق»: به حق جاهل شد و با آن را ناچیز انگاشت. 
«یوم عصیب و عصبصب»: روز سخت. «فلان رابط الجش»: شجاع. «هو 
خدل با <ال: نی شام یال راهن .دارای نز خوت: ۵ ایزنهاه. 
«الأمراس»: طنابها. «(لی من سفه نفسه»: خودش را سفیه قرار داد. به 
صورت متعدی استعمال شده است., پس به منزله «سفه نفسا» می باشد. 
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«ما لا پدرکه»: خلافت واقعی. «برقت السماء»: نور دهی کرد یعنی برق 
زد. «البارق»: ابر دارای صاعقه. 


جوهری میگوید: «الذود»: سه تا ده شتر را گویند که این لفظ مونث و فاقد 


واحد از لفظ خود است و برای جمع آن معمولا از «اذواد» استفاده ميشود. 
در مثل است که گفته میشود: «الذود اٍلی الذود ابل» که در اینجا «الی» به 
معنی «با» است یعنی اگر اندک با اندک جمع گردد تبدیل به زیاد ميشود. 
زمخشری در المستقصی میگوید: هر کس از محدوده خود تجاوز نکند نابود 
میشود که این سخن از قول زهیر گرفته شده است که گفت: 


و هر کس که از محدوده خود تجاوز نکند نابود شود و هرکس که به مردم 
ظلم نکند مورد ظلم واقع میشود. 


این ضربالمئلی است که در مورد نابودی شخصی که از حق خود دفاع 


ابوعبید میگوید: هر کس که ستم را از خود دور نکند, ستم بر او مسلط 


دد. 


میگویم: ابن ابی الحدید بیشتر روایت ت هایی را که ما از نصر بن مزاحم نقل 
کردم ایمء دکر کرده است(1) که ما آن دو را باهم جمع کردیم: 


سیس نصر و ابن ابی الحدید میگویند: علی علیه السلام, زیاد بن نضر و 
شریح بن هانی را که سرداران مذحتز و اشعریان بودند» فرا خواند و 
فرمود: ای زیاد. هر روز و شب در پرهیزگاری خدا بکوش و بر نفس خود از 
دنبای فرییکار بتزس و در هیچ خالی از بلاق آن ایمن مباش و بدان که اکر 
نفست را از ترس عذاب اخروی از از خوشیهای دنیا باز نداری. خواهشهای 
نفسانی زیانهای بیشتری به تو خواهد رساند. پس نفست از سرکشی و 
ظلم و تعدی باز بدار, من تو را به سرداری این سپاه گماشتم, بر آنان دراز 
دستی مکن. بهترین فرد میان شما با تقواترین شماست. از 
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ل این ان الخنید رهاتهایین که کر شدم:ي رواتهانی که در ادافه میا ید 
را از کتاب صفین از نصر در شرح المختار (46) از نهج البلاغه ج 3: 180 


ذکر کرده است. 


دانایشان فرا بگیر و به نادانشان بیاموز. با کم خردشان بردباری کن زیرا تو 
با بردباری و نرمخویی به خیر می رسی و هميشه از آزار و نادانی دست 
بردار. زیاد گفت: ای امیر مومنان من سفارشت را به جان پذیرفتم و 
اندرزت را به خاطر می سپارم و متخلق به آداب تو میشوم. هدایت و 
بالند کین در اجرای فا و را در اه ساختن و نادیده 
بیمان وت علی علته المطاهی به اند تور دا کفریک رام در بین 
کترند ,وبا بک ذیکر اختلافت نکنتد و انان را با دوازده هزار سرباز به طلایه 
داری سپاه خود فرستاد (به این قرا ر که) شریح فرماندهی گروهی از سیپاه 
و زیاد فرماندهی گروهی دیگر را به عهده داشته باشند. وقتی به راه 
افتادند باهم اختلاف پیدا کردند و هر کدام در شکایت از دیگری نامههایی به 
امیرالمومنین علیه السبلام نوشتند. آماض به آندو توشت: از بندم خدا علی؛ 
امیر مومنان به زیاد بن نضر و شریج بن هانی. سلام بر شما. من خداوندی 
را نزد شما ستایش می کنم که جز او خدایی نیست. اما بعد, من زیاد بن 
نضر را به سرداری پیشتازان خویش گماشتم و فرماندهی آنان را به او 
سپردم و شریح را نیز فرمانده گروهی دیگر از آن سپاه کردم. اگر دشواری 
اوضاع هماهنگی شما را می طلبد و هر دو بر آن اتفاق نظر دارید در این 
صورت زیاد پن نضر به سرداری همه سپاه گماشته میشود و اگر از یکدیگر 
جدا شدید, آنگاه هر یک از شما فرمانده همان سپاهی است که من به او 
سپرده ام. و بدانید که مقدمه و طلابه داران سپاه چشمان و دیده بانان 
آناتتدم ۵ دیدم بانان: ظلایه داران کشتهای انان هنت بتیی هکامیکه: شها 
از مرزهای سرزمین خود بیرون رفتید و به سرزمین دشمن نزدیک شدید, 
در اعزام گشتیها و افرادی که از بیراهه و در پناه درختان و تپه ها از هر سو 
دیده بانی کنند سستی نکنید تا دشمن شما را نفریبد و در کمین شما 
نباشد. لشگر را از صبح تا شب جز با آمادگی رزمی. وادار به طی مسیر 
نکنید, تا اگر دچار حمله ای غافلگیرانه شدید یا اتفاق ناگواری افتاد شما 
پیشاپیش در حالت آماده باش قرار داشته باشید. هنگامیکه به دشمن 
رسیدید يا دشمن بر شما دست يازید, باید لشگر شما در جاهای بلند و 
مشرف پا دامنه کوهها پا کنار رودها موضع گرفته باشد تا این موضع گیری 
بای تما که ان باه بات ایند 
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شما در یک سو یا دو سو باشد (و چند جبهه با هم نگشایید). و دیده بانان 
خود را در بلندی کوهها و فراز نقاط مشرف و بالای تپه ها بکمارید که برای 
شما دیده بانی کنند تا دشمن از جایی که بیم دارید یا از آن (به خطا) ایمن 
هستید بر شما نتازد. از پراکندگی بیر هیزید, اگر جایی فرود آمدیند: با هم 
فرود آیید و اگرٍ از جایی عزیمت کردید, با هم به راه افتید. وقتی شب فرا| 
رسید و فرود آمدید نیزه ها و سپرها را گرداگرد لشکریان خود حصار قرار 
دهید و تیراندازانتان را در پناه این سپرها و نیزه ها بگمارید. چون برخاستید 
به همین شکل برخیزید که غافلگیر نشوید و دستخوش نیرنگ (دشمن) 
نگردید. هر گروهی که گرداگرد لشکر خود شبانه روز سپر و نیزه نهاده 
باشند, گویی در دژی پناه گرفته اند. خود به نگهبانی از لشکر خویش 

بیردازید یادا تا سح دام سر تخوا نید فقط اندک و يا هوشیار بخوابید. 
سپس باید همه کار و رفتار شما منحصراً متوجه جنگ باشد تا کار دشمنان 
را تمام کنید. و باید هر روز گزارش و پیک شما نزد من بیاید زیرا هر چند 
جیرق: حو .آنکه: خدا تخه آهد نف شود من قراقت رد با و انا ر شما هستم. . بر 
و و از 
شتاب ورزیدن) بدان از پیش داشته باشید. و مبادا قبل از دشمن و يا قبل 
از زنستیدن: دنسته‌ر فزت خی را اغاز کنیه,ان.ضاء الله: 


میگویم: اين میثم این نامه را در شرح خود و سید رضی رضی الله عنه 
بخشهایی از ان را بدون رعایت ترتیب اورده و در پایان ان چنین ذکر کرده 
است: «چون تاریکی شب شما را پوشاند, نیزه داران را پیرامون لشکر 
بگشارند. و تخوابید.مگر اندی:و ته آتدازه مضفضه کردن, آن: 


ابن میثم میگوید: «العین»: جاسوس. «طلیعه الجیش»: افرادی که برای 


کردن دره ها. 

میگویم: ابن آثیر در تایه کوب ابا اتف لها خو لک یف اوستو 
نگهبانی میکنم و میگردم تا ببینم نیازی وجود دارد. گفته میشود: «نفضث 
المکان و 
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استنفضته و تنفضته»: هنگامیکه همه آنچه را که در آن است مشاهده کنی. 
«النفضه و النفیضه»: گروهی که برای جاسوسی از دشمن و شناسایی 
خطرات اعزام میشوند. 


ابن میثم میگوید: «الخمر»: هر آنچه که تو را پنهان کند مثل درخت: کوه و 
مانند. ان «الکمین»: مفرد و پا جمع است. تاکتیکی برای به دام انداختن 
دشمن. «الکتیبه»: ارنش و اماده سازی, جمعاوری و تجهیز ان. تکرار 
استثناء پس از نهی از راهییمایی ارنش, برای حصر است که اولی برای 
حصر راهپیمایی در زمان مذکور و دومی برای حصر آن در حال آماده باش. 
«دهمّه الأمر»: مانند مَتَعّ و سَمع یعنی آن را پوشاند. «الدهم»: تعداد زیاد. 


«المعسکر»: اردوگاه. 


جوهری میگوید: «الأشراف»: اماکن مرتفع. وی گفته است: «القَبّل و 
القبل»: ضد ذبر و در گفته میشود: «انزل بقبل هذا الجبل»: در دامنه اين 
کوه فرود بیا. و نیز نیز «و لی قبل فلان حق»: یعنی من نزد او حقی دارم. 

«سفح الجبل»: ۷ کوه, آتحابیه که محل ریزش آبهاست. <الثنی»: در 
مورد دزه و کوه یعنی گردنه و محل پیج دا این قول جوهری است. 
ار سسسانن نر یی فومود مدا ما مسیون ما دمن 
ای هی ی و ی ی ی ی 

که بدین طریق از گزند آنان در امان باشید. 


جهت مبارزه کنند. جنگ در چندین جهت موجب تشتّت و ضعف ميشود. 


«الرقباء»: نگهبانان. فیروزآبادی در القاموس میگوید: «الرقیب»: نگهبان, 
محافظ و حراست کننده. «الصیاصی»: در اصل به معنای شاخ است و 
سیس مجازا در مورد سنگر بکار رفته است خر که سنگر انسان را از 
دشمن محافظت میکند همانطور که شاخ از صاحب آن محفاظت مینماید. 
ابن میثم میگوید: «صیاصی الجبال»: نقاط مرتفع کوهها و اطراف آنها. 
«مناکب الهضاب»: قله تیهها. 


جوهری میگوید: «الهضبه»: کوه گسترده شده در سطح زمین که جمع آن 
هضب و هضاب است. «کفه»: ابن ابی الحدید میگوید: یعنی دایرهای در 
اطراف شما و هر چه که دایرهای باشد کفه خوانده میشود با کسره مانند 
کفه ترازو و نیز هر چه 
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که دراز بااشد ۳ نامیده میشود بعنلی با ضمه مانند و الثوب» بعنلی 
حاشیه لباس. «کفه الرمل»: دامن یک و کناره آن. 


در النهایه آمده است: «غرار النوم»: کم بودن خواب. در ماده «مضمض»: 
به نقل از هروی اورده است: در حدیث علی علیه السلام امده است: «لا 
تذوقوا| النوم الا غرارا| خ مضمضه»: بعنی خواب را ؛ به ماده چشیدنی تشبیه 
کردن که فقط باید به: زبان برشد ولی. فرو نبرد و بدون آنکه بیلعد از دهان 
بیرون اندازد. پایان سخن. 


«الترسه»: جمع ترس یعنی سپر. عبارت «لا شیء لا ما شاء الله» جمله 
معترضه است که میان اسم ان و خبر آن واقع شده است. عبارت « الا آن 
تبدع۱ ۷ -خجهول. آنست: بغتی شمه جتی, با شا را آغاد کند. 


راتکه ور اضما که هجو خن ار آمیران ماه فررساه: 

ار و سیاهیانی که تحت 
امر شما هستند, منصوب کردم. ای مرا ی ان ید از 
همانند زره و سپر نگهبان خود برگزینید زیرا که مالک . نله سستی به خرح 
داده و نه دچار لغزش می شود. نه در آنجایی که شتاب لازم است کندی 
میکند. و نه آنجا که کندی پسندیده است شتاب می گیرد. 


توضیح . ابن میثم گوید: دو امیری که امام به آنها اشاره کرده, زیاد بن نضر 
و شریح بن هانی می باشند. اين نامه زمانی نوشته شد که این دو نفر را به 
فرماندهی دوازده هزار سرباز منصوب فر مود. اندو میان راه به ابو الاعور 
سلمی که لشکری از اهل شام همراه داشت برخورد کردند, در این هنگام 
امام علیه السلام مالک اشتر را خواست و به او فرمود: زیاد بن نضر و 
شریح به من خبر داده اند که ابو الاعور را در حومه «دیوار روم» همراه با 
لشکری از اهل شام ملاقات کرده اند و فرستاده ایشان می گوید: وقتی که 
از آنها جدا شده, ده لشکرء تردیی به هم بوده آند» بتابراین ای مالک یاران 
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اد ری بر السکار فا بات اعفهای ار عون از کات 
البلاغه آن را روا یت کرده است. 


خود را فرا بخوان و به سوی آنان بشتاب و وقتی بدانجا رسیدی, فرماندهی 
کل از آن توست, اما با دشمن تا هنگامی شروع به جنگ نکردهاند و گفته 
های ایشان را نشنیده ای جنگ را آغاز نکن. مبادا و به. جچنگ. با آنان 
بپردازی. و پیش از ان که بارها انها را به سوی حق نخوانی و عذرهایشان 
را بررسی نکنی مبادا دشمنی با انان تو را وادار به جنگ کند. زیاد را بر 
طرف راست و شریج را بر طرف چپ منصوب کن و در میان اصحاب خود 
مستقر شو. به دشمن, نه چنان نزدیک شو که فکر کنند تصمیم بر راه 
اندازی جنگ داری, و نه چنان دور شو که خیال کنند از جنگ بیم داری, تا 
انکه به شما ملحق شوم. من با سرعت به سوی تو عازم میشوم., به امید 
خدا. سپس نامه فوق را برای دو فرمانده خود به اين عبارت مرقوم 
فرمود: اما بعد فائی اشرت علیکما... تا آخر. 


«الحیز»: ناحیه. «السقطه»: لغزش. «الأمثل»: بهتر. 


۱۵ انن. انی. الخدید میکوید» تصر:بن. مزاخم افرده اشت: علی علیه 
السلام به فرماندهان سیاه خود نامهای نوشت. وی سیاه خود را به هفت 
قسمت تقسیم کرده بود و برای هریک فرماندهی را منصوب فرموده بود. 
در اين نامه آمده بود: من در نزد شما از برداشت آذوقه توسط سیاه از 
کشت مردم, تبژی میجویم. پس مردم را از ظلم و تجاوز برحذر دارید و 
جلو دست بی خردان خود را بگیرید و مراقب باشید مرتکب ا عمالی نشوند 
که خدا از ما ناخشنود گردد و دعای ما را به سبب آن پر ضدٌ ما و شما 
برگرداند. زیرا| خدای تعالی می فرماید: «قل تا کم ری لو لا 
ژعاغکم»( (2) [(ای رسول ما به امت) بگو که اگر دعای آشما نبود پروردگارم 
به شما چه توجّه و اعتنایی داشت؟ ] زیرا هرگاه خداوند گروهی را از 
آسمان, زشت شمارد در زمین, هلاک میشوند. خود در انجام کار خیر 
سستی نکنید و خوشرفتاری با سپاهیان را ترک نگویید و از کمک به مردم 
باز نمانید و از تقویت دین خدا دست نکشید و انچه بر شما واجب است در 
راهش با جان و دل بکوشید زیرا خداوند به ما 
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انا ای هس هر ان وا 
سپاس از او به کار بندیم و او را یاری کنیم. و نیرویی نیست جز به خداوند. 


تمام شما را چه عرب و چه غیر عرب, در حقوق یکسان قرار داده و شما و 
فرمانده را به منزله پدر و فرزند یکدیگر نهاده که فرمانده همانند پدر است 
و شما مثل فرزندان او هستید. حق شما بر فرمانده ان است که با شما 
انصاف ورزد و عدالت را میان شما رعایت کند هنایم نها »| به آن هداد 
که شما را کفایت کند تحویل دهد. پس اگر با شما چنین کرد اطاعت از او 
ی ای ی و 

دفاع از حکومت الهی, بر 0 2 
از جانب خدا در زمین هستید. پس یاران, او و یا بان,دین او باشید. «و لا 
تفسدوا فی الارض بَعد اصلاجها*.. ۰ ان اللد لا یجب المفسدین»(1) [و در 
زمین, پس از اصلاح آن فساد نکنید. مفسدان را دوست ندارد. ]. 


0 فرمود: ام ِِ اب 7 
در نخیله قبر رن بود که یهودیان مردگان خود را پیرامون ان دقن 
میکردند. حسن بن علی علیهما السلام فرمود: می گویند که این قبر هود 
پیامبر است که پس از نافرمانی قومش به اینجا آمد و همین جا از دنیا 
رقت:-فرمود؟ کزرمع کفته ابج ویر مننه آنق ام از آنها آکاهترم, این فیر 
در اینجا کسی از خاندان «مهره» هست ؟. پیرمردی را اوردند, به به او 
فرمود: خانهات کجاست؟ گفت: در ساحل دریا. گفت: در چه فاصله ای از 
جبل احمر (کوه سرخ)؟ گفت: من نزدیک آن هستم. فرمود: قوم تو درباره 
آن (قبر) چه می گویند؟ گفت: می گویند: گور شخص ساحری است. 
فرمود: اقتان: کفعد اند, 1 قبر هود پیامبر علیه السلام است, و این قبر 
یهودا بن یعقوب, نخستین فرزند اوست. 
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سپس فرمود: هنگام طلوع آفتاب (قیامت) از پشت خاک کوفه هفتاد هزار 
نفر محشور میشوند که بدون حسابرسی وارد بهشت خواهند شد. 


8. نصر میگوید: وقتی که علی علیه السلام در مسیر خود به سمت شام 
در نخیله توقف کرد و خبر وی به معاویه در دمشق رسید, وی بر منبر رفت 
و پیراهن خونین عثمان را بر منبر آویخت. در اطراف منبر هفتاد هزار 
کهنسال حاضر بودند که میگریستند. معاویه با خواندن خطبهای آنان را به 

جک با قلن له السام‌سری کرد و تارمن اطاعت وق رای ره 
را اعلام کرده و بر گرد وی جمع شدند و آماده قتال با علی علیه السلام 


شدند. 
توضیح: همانند اين روایت را در کتاب صفین یافتم. 


در النهایه آمده است: «اللهم نی آبراً (لیک من معره الجیش»: یعنی تبژی 
میجوبم از اقدامات سپاه برای خوردن اموال مردم بدون اطلاع آنان. و نیز 
آض را به خی سپاه بدون اجازه ین آن معنی کردهاند. «المعره»: 
اهر رت مات ها ایا یت 


در نظر گرفتن معنای عبارت به صورت عام اولیتر است: یعنی من نزد شم 
تبژی میجویم از همه آنچه که شما و سربازانتان انجام دادهاید مثل ظلم و 
تعدی چرا که من شما را از آن بازداشته بودم و آداب راهپیمایی و فرود 
آمدن را برای شما گفته بودم. «فلا تألوا انفسکم خیرآ»: در کسب افعال 
خیر برای خود و نیز در نیکویی با سربازان کوتاهی نکنید و نیز در کمک به 
مردم و تقویت دین. «ابلوه»: به او بدهید. 


در النهایه آمده است: «آقید من وزعه الله؟». «الوزعه»: جمع وازع است 

ارت الست: ار کی که مر درا ان مارد آفلن ان وا 
ار یعنی: | از ارتکاب به 
شر باز می دارد, قصاص کنم ؟». در این باب میتوان به حدیت امام حسن 
علیه السلام به هنگام عهدهداری قضاوت اشاره کرد که فرمود: «لابد 
للناس من وزعه»: یعنی مردم باید کسی را داشته باشند که از ارتکاب آنان 
تقی مات کته که مر ام انس 
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آنت‌رانی الخدید مرخ لبلاعه که انسته نضر بم مراحم ظیق 
آنچه که من در اصل کتاب صفین یافتم, میگوید: هنگامیکه علی علیه السلام 
هنگام خروج از کوفه به سمت صفین, پا در رکاب مرکب خود گذاشت 
مود بسم الله. وقتی بر پشت مرکب نشست فرمود: «ستبحان الذزی 

شکر آنا هدا و.ها کت له مفریین ع. ۲ الی زا آمتعلیون»(ط] زدیای اشت 
ها و و [گرنه] ما را یارای [رام ساختن] آنها 
نبود و به راستی که ما به سوی پروردگارمان بازخواهیم گشت.» ] خدایا, 

من از رنج سفره افسردگی بازگشت و سرگردانی پس از یقین, بروز 
2 9 ناگوار در خانواده و مال و فرزند به تو پناه می برم. خداوندا| نو 
همراه در سفر و جانشین هر مسافر, برای خانواده او هستی و جز تو کسی 
این دو را باهم سامان ندهد و گرد نیاورد: زیرا آن که (در وطن مانده) 
همراه و پاور مسافران تست و آن: که یه سفر رفتة جایش در خانواده 
خویش خالی است. سیس از شهر خارح شد ۳ اینکه به سرحذات کوفه 
رسید. در آنجا دو رکعت نماز به جای آورد. 


0. از زید بن علی به نقل از پدران وی علیهم السلام نقل شده است: 
علی علیه السلام به سوی صفین به راه افتاد. پس از عبور از رود به منادی 
دستور داد که ندای نماز سر دهد. راوی میگوید: امام علیه السلام دو 
رکعت نماز گزارد و سپس روی به مردم کرد و فرمود: ای مردم, هر کس 
به بدرقه امده يا در این مکان اقامت دائم دارد باید نمازش را تمام بخواند 
ولی ما گروهی مسافر هستیم, و هر کس با ما همسفر است روزه واجب 
را تکیرد ه تماز واختب زا نیز ده رکعت به عای آورد: تصر فیخوید نینس به 
راه خود ادامه داد تا اینکه به ذیر ابو موسی که در دو فرسخی کوفه است 
رسید و نماز عصر را در آنجا اقامه کرد. پس از نماز فرمود: «منژه است 
آن که دارای دستی گشاده است و نعمتهایی فراوان دارد, آن که قدرتمند و 
با احسان است, از خداوند میخواهم که ما را راضی به قضای خود گرداند و 
ما را به اطاعت خود و بازگشت به حق و پیمودن راه حق موفق بدارد که 
اه تن موز یسنان اقاوها نب کر اه رمحا ان حتام 
ابی برده و حمام عمر رسید. نماز 
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مغرب را بر مردم اقامه نمود و وقتی نماز را به پایان رساند فرمود: 
«سیاس خداوندی را که «بُولِحٌ الیل فی التهار و بُولِحْ الهار فی اللیّل»( ۳9 
[شب را در روز و روز را [نیز] در شب درم آورد]. و سپاس خداوند را تا 
زمانیکه در جهان شبی فرا میرسد و تیره گون ميشود و به سپیده میگراید و 
سپاس خداوند را تا زمانیکه ستاره ای میدرخشد و سوسو میزند.» سپس تا 
سپیده دم در انجا درنگ کرد تا نماز صبح را نیز اقامه کرد. سپس به راه 
افتاد تا به کلیسایی رسید که نخلی برومند در کنار آن بود. وقتی آن را دید 
قرمود؛ « التگل باسقات لها طلغ تضید»(2) او تخلهای بلند را (آفریدیم) 
که میومهای آن رزوی هم چیدم و منطم .شدم است. ۲ سپس فرود آمد و به 
اندازه صرف وعده غذا در آنجا درنگ کرد. 


1 نصر میگوید: از محمد بن مخنف نقل شده که گفت: من دیده بر 
پدرم که همراه علی علیه السلام در بابل طی مسیر می کرد. دوخته بودم و 
کم اه سس سا اس ات هر 2 
زودی) خسوفی روی خواهد داد, سپس مرکب خود را حرکت داد و مردم 
نیز به دنبال او مرکبهای خود را به حرکت دراوردند. وقتی از پل صراه عبور 
کرد توقف کرد و همراه مردم نماز عصر را به جای آورد. 


2. نصر میگوید: عمر بن عبد الله بن یعلی بن مژه الثقفی از پدرش, از 
عبد خیر برای من نقل کرده است: من با علی علیه السلام در سرزمین 
باپل راه می پیمودم, گفت: هنگام نماز عصر فرا رسید, میگوید: چنین بود 
که به هر جایی فرود میآمدیم آن را آبادتر از جاهای دیگر می دیدیم. راوی 
میگوید: تا به بهترین جایی که در مسیر خود دیده بودیم رسیدیم ولی چیزی 
نمانده بود که خورشید غروب کند. گفت: علی علیه السلام فرود آمد و من 
نیز با او پیاده شدم. گفت: علی علیه السلام به درگام_ خداوند دعا کرد و 

خورشید به اندازه ای که بتوان نماز عصر گزارد, بالا آمد. گفت: ۳ 
0 کردیم و سپس خورشید غروب کرد. سپس علی علیه 

م‌ 
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از آنجا حرکت کرد و به دیر کعب رسید و از آن نیز گذشت و شب را در 
ساباط گذراند. دهقانان آن منطقه نزد وی آمدند و پیشنهاد ضیافت و تهیه 
وسایل و خورای دادند. فرمود: نه, ما بر گردن شما چنین حقی نداریم. 
وقتی صبح فرا رسید و وی در مظلم ساباط بود. فرمود: «ا نون کل ربع 
یه تشه تقو (2) [آیا ببهوده در هر بلندی علامتی بنا می نهید ]. ۲ 


و و 
کرد پس از دادن سلام نماز, قطعه ای از خاک آن زمین را برگرفت, آن.ز 
بویید و سپس فرمود: خوشا بر تو ای خاک پاک, گروهی از تو محشور 


چون هرنمه از جنگ نزد همسرشر جرداء دختر سمیر که از شیعیان علی 
علیه السلام بود بازگشت به زنش گفت: آیا سخنی شگفت از دوستت, ابو 
الحسن برایت ت بگویم؟ وقتی در کربلا فرود آمدیم قطعه ای از خاک آنجا را 
برداشت؛ ان را بویید و فرمود: «خوشا بر تو ای خاک پاک گروهی از تو 
محشور میشوند که بدون حسابرسی به بهشت وارد میشوند.» او اين علم 
غیب را از کجا یافته؟ همسرش گفت: ای مرد «از این بددلی» دست بدار, 
زیرا امیر مومنان جز حق نگفته است. هرثمه میگوید: (چندی بعد) که عبید 
الله بن زیاد بیرویی برای جنگ حسین بن علی علیهما السلام و یارانش 
فرستاد من نیز در زمره سواران اعزام شده بودم. وقتی به گروه حسین و 
پارانش نزدیک شدیم. من همان جایی را که با علی علیه السلام در 1 
فرود آمده بودیم و قطعه خاکی را که برخاسته بود و گفتاری را که او گفته 
بود به باد آوزدم و متنبه شذم. از این رو از ادامه همراهی (با آنان) نفرتی 
در خود احساس کردم و با اسب خود, روی به اردوگاه حسین علیه السلام 
نهادم تا خدمتش ایستادم و بر او سلام کردم و آنچه را در اين مکان از 
پدرش شنیده بو ۳۵ وق ۳ 0 فر مود: 7 تو اکنون با 
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نه با توام و نه بر ضد تو. زن و فرزند خود را رها کردهام و بر (جان) انان 
از (گزند) آبن زیاد بیم دارم. حسین علیه السلام فرمود: پس به سرعت 
بگریز تا کشته شدن ما را در اینجا نبینی, سوگند به کسی که جان حسین 
در دست قدرت اوست؛ هر کس افدور اکر .شاهد که شندن ما باشد اما 
ما را پاری نکند. خداوند وعر را در دوزغ خواهد افکند. هرثمه میگوید: 
بنابراین من رو به راه نهادم و گریختم تا قتلگاه آنان از دیده ام نهان شد. 


4و د. همچنین از سعید بن وهب نقل شده که گفت: مخنف بن سلیم مرا 
نزد علی علیه السلام که عازم صفین بود فرستاد. در کربلا به او رسیدم, 
دیدم با دستش اشاره ای می کند و می فرماید: شع ات همین 
جاست. مردی به او گفت: ای امیر مومنان, اینجا چیست؟ فرمود: شخصی 
بزرگوار از آل محمد صلی الله علیه و آله در اینجا فرود خواهد آمد. پس 
ات اسان تساه وا هضها ار اسان ان یب اد کت ای اسر 
موّمنان, معنی این سخن چیست؟ فر مود: وای بر ایشان از شما: که شما 
ایشان را می کُشید. و وای بر شما از ایشان: که خدا به سبب کشتن آنان 
شما را به دوزخ می برد. نصر گفته است: این سخن به گونه ای دیگر نیز 
روایت شده است که فرمود: یس وای برای شما از ایشان و وای برای 
شتما-نن اتشان:, آن:مزد کفت: «وای بر ما از ایشان» را فهمیدیم اما «وای 
برای ما بر ایشان» یعنی چه؟ فرمود: تفتقا خف شنید که آنان راجت کسته 
ولی توان یاری دادن به آنان را ندارید. 


ک5ود. نصرمیگوید: بیع آورده 
ِِ علی علیه السلام به کربلا رسید و در آنجا توقف کرد به او 

: ای امیر مقمنان, اینجا کربلاء است. فرمود: آری, دارای 0 
۱ سپس با دست خود به جایی اشاره کرد و فرمود: اینجا 
محل فرود آمدن و پیاده شدن ایشان است و به جایی دیگر با دست خود 
اشاره کرد و فرمود: اینجا, جای ریختن خون ایشان است. سپس به سوی 
ساباط پیش رفت تا به شهر بهرسیر رسید. 
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6 (1) نهح البلاغه: از خطبههای امام علیه السلام در مسیر خود به 
سمت شام: ستایش خداوند را سزاست. هر لحظه که شب فرا رسد و 
پرده تاریکی فرو افتد. ستایش مخصوص پروردگار است هر زمان که 
ستاره ای طلوع و غروب کند. ستایش خداوندی را سزاست که نعمت های 
او را نمی توان از نظر دور داشت و بخشش های او را جبران نتوان کرد. 
پس از ستایش پروردگار, پیشتازان لشکرم را از جلو فرستادم و دستور 
دادم در کنار فرات توقف کنند تا فرمان من به آنها برسد زیرا| تنصمیم 
گرفتم از آب فرات ت بگذرم و به سوی جمعیّتی از شما که در اطراف دجله 
مسکن گزیده اند رهسپار گردم و آنها را همراه شما بسیج نمایم و از آنها 
برای کمک و تقویت شما یاری بطلبم 


سید رضی الله عنه میگوید: منظور امام از «ملطاط» آنجایی است که 
دستور توقف داد یعنی «کنار فرات» که «ملطاط» به ساحل دریا هم می 
گویند و اصل معنای آن. زمین هموار می باشد. منظور امام از کلمه 
«نطفه» آب فرات ت است که از عبارات غریب و شگفت آور است. 


توضیح . : ابن میثم میگوید: اين خطبه را حضرت در سال سی و هفت هجری 
پدج روز از ماه شوال باقی مانده بود, فتحاضون که در نخیله لشکر گاه 
معروف بیرون کوفه اردو زده و قصد رفتن به صفین را داشت ایراد 
فرمود. 


«وقب الیل»: هنگامی که شب وارد شود. «غسق»: : تیره و ظلمانی گردد. 
«لاح»: ظاهر شود. «خفق النجم و آخفق»: هنگامیکه ستاره به غروب 
نزدیک و پنهان گردد. «کافاته مکافاه و کفاء»: به او پاداش دادم و هر چیزی 
کهة: با چیزی. ذیکر برابر. باشن. فکافیم. آن خوانده میشود. «الافضال»: 
احسان. «مقدمه الجیش» : با کسره و گاهی اوقات اول آن مفتوح خوانده 
میشود یعنی پیشتازان آن. «النطفه»: آب زلال چه کم باشد و چه زیاد. 
«شرذمه»: تعداد اندکی از افراد. حرف جر متعلق به محذوف است یعنی 
«متوجها الیهم»: در حالی که رو به سوی آنان دارم. «آوطن المکان وطنه و 
ِِ..ِ : آن را به عنوان وطن برگزید و منظور گروهی از مردم مدائن 
ست 
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کچ النخان (40) اد ای کم | رلاعه 


گفته شده هشتصد نفر بودهاند. «الکنف»: به صورت متحرک یعنی اطراف 
و ناحیه. «نهض»: مانند مَتَعّ یعنی برخاست. «انهضه»: او را بلند کرد. 
«الامداد»: جمع مدد به صورت متحرک یعنی معین و کمک کننده. 


و ابن ابی الحدید میگوید: (1) و اصحاب سیر قسمت بیشتری را نقل 
کردهاند: و عقبه بن عمرو را به فرمانداری مصر منصوب کردم. از نصیحت 
خود و شما کوتاهی نمیکنم. از جاماندن و فرصتطلبی بیر هیزید. من مالک 
بن حبیب یربوعی را جانشین خود قرار داده و به وی دستور دادم که 
هرکسی را که از پیوستن به لشگر امتناع کرده به زودی به شما ملحق کند. 
ان شاء الله. 


نصر بن مزاحم به جای «عدوکم». «عدو الله» ذکر کرده است. 


7. (2) میگویم: در کتاب صفین قسمت بیشتری یافتم که میاأورم: 
سپاس خداوندی را که نعمتهای او را نمیتوان از نظر دور داشت و احسان 
او را نمیتوان جبران کرد و گواهی میدهم که خدایی جز الله وجود ندارد و 
ما بر آن گواهیم. و گواهی میدهم که محمد بنده و پیامبر اوست. اما بعد.. 
نصر میگوید: معقل بن قیس ریاحی برخاست و گفت: ور مانب 
خدا قسم به غیر از افراد مورد اتهام کسی از پیوستن به لشگر تخلف نکرد 
و کسی غير از منافقان مترصد فرصت نشد. پس به مالک بن حبیب دستور 
بده گردن افرادی را که به لشگر نپیوستهاند بزند. فرمود: من دستور خود 
را به او دادهام و آن شاء الله او کوتاهی نخواهد کرد. راوی میگوید: مالک 
بن حبیب که افسار مرکب امام را گرفته بود گفت: ای امیر مومنان آپا 
مسلمانان ر برای کسب اجر جهاد عازم جنگ کردهای و ما را در کنار 
مردان می گذاری؟ علی علیه السلام به او فرمود: تو در اجر انچه که انان 
کسب میکنند شریک هستی. وجود تو در اینجا واجبتر از میدان جنگ است. 
کفت ها ورطاعا اه آمیر مومتان. نضر میوید: احام علنه السلام ارامة 
| 
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ی شرع الشتار (28 از مه الا 1 640 هار عم واه 
۰ 131 

۰ این روایت ت منابع دیگری دارد که برخی از آنها در حاشیه المختار 
۳ از کتاب نهح السعادة جح 2: 135 ذکر شده است. 


رز تن ز ته: ذر آن میان مردی از یارانش به نام جریر بن سهم به آثار 
یر ی تخر یتست وبة. آیزن منک اسود:نن بفر تصل .میت رزیت 


بادها بر خانه های (بر باد رفتگان) وزید (و آنان را برد) گوبا (با یک دیگر) 
وعده دیدار داشتهاند. 


علی علیه السلام فرمود: چرا نمیگویی: «کمٌ ترکوا من جات و غُبُونِ 5 
رُروع و مقام کریم و تمه کائوا فیها فاکهین کذلک و أَورَتُناها قوما آخرین 
قما یکت علخ السْماء و الرَض و ما کائوا قلظرین»( (1) [[وه !] چه باغها و 
چشمه سارانی [که آنها بعد از خود] بر جای نهادند و کشتزارها و جایگاه 
های نیکو و نعمتی که از آن برخوردار بودند. [آری] این چنین ۳ و آنها 
را به مردمی دیگر میراث دادیم. و آسمان و زمین بر آنان زاری نکردند و 
مهلت تیافتند: | آنان,زهانی ارت برند کان بودند و آینک ارت دهند ان ناتک 
آنان شکر نعمت نگزاردند و بر اثر نافرمانی, دنیا نیز از ایشان گرفته شد. 
از کفران نعمت بیر هیزید ۳ گرفتار نقمت و بی مهری نشوید. سیس 
فرمود: در اين مکان مرتفع فرود آیید. 


9 3 فصر از خبه: گرتی. آوردزه است: به فرمان علی علیه السلام. حارث 
اعور در میان مردم مدائن ندا در داد: هر که از رزمندگان است هنگام نماز 
سپاس و ستایش کرد و فرمود: اما بعد. من از تاخیر شما در پذیرفتن 
ده ی ار که ان با ی 
رو در این خانهها که اهلش مردمانی ستمگرند و بیشتر ساکنانش راه هلاک 
می سپارند, مانده اید. نه به معروفی امر, و نه از منکری نهی می کنید. 
گفتند: ای امیر مومنان. ما منتظر رأی و فرمان تو بودیم, (اینک) هر 
فرمانی که خواهی به ما بده. علی علیه السلام سپس عازم شد و عدی بن 
حاتم را به سرپرستی ایشان قرار داد که وی سه روز ماند و سپس با 
هشتصد نفر از آنان عزیمت کرد و فرزندش زید را به جای خود قرار داد که 
اما ی و ای راو سا ی ای اه 
همچنان ادامه مسیر داد تا اینکه به 
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1- . دخان / 25 29 


انبار رسید و دهقانان آن سرزمین؛ , بنو خشنوشک به استقبا لش آمد ند نصر 
میگوید: «اين کلمه فارسی است: خوش: : طیب و نوشک: راضی, یعنی بنی 
الطیب الاضی». 


وقتی آن دهقانان به استقبال وی آمدند پیاده شدند و سپس شروع به 
دویدن در رکابش کردند و اسب هایی را نیز در مقابل ایشان قرار داده 
بودند, به آنان فرمود: پس این چارپایان که با خود آورده اید برای چیست؟ 
و از این کار که می کنید (و پیاده شده اید و می دوید) چه قصدی دارید؟ 
گفتند؛ این کار رسم و عادت ماست و بدین وسیله فرمانروایان خود را 
بزرگ می داریم و به آنان احترام میگذاريم. اما این چارپایان. پیشکش 
برای توست. و نیز براي تو و مسلمانان غذا آماده کرده و برای چارپایانتان 
علوفه بسیار فراهم آورده ایم. فرمود: اما اين که می گویید: رسم 
شماست که فرمانروایان را اینگونه کرافن و رک می دارید, به ِ 
سوگند که این دویدن شما سودی برای فرمانروایان ندارد و شما فقط خو 
را خسته میکنید و دیگر چنین نکنید. را 
از شما نستانيم. ما آنها را به: خساب. خراجتان. از شما-می پذيرنم..آها 
خوراکی که برای ما تهیه کرده اید, ما خوش نداریم که چیزی از مال شما 
زا جز با پرداخت. بهای آن ور کفنند: ای امیر مومنان ما آن را ارزیابی 
می کنیم و سپس پهایش را خواهیم گرفت. فرمود: اگر بهایش را معلوم 
نکنید ما به همان آذوقه ای که خود داریم اکتفا می کنیم. گفتند: ای امیر 
مومنان, ما دوستان و آشنایانی از اغوات عاریمه اباتق‌ها زا آن این که به 
ایشان پیشکشی دهیم و انان را از اين که چیزی از ما بپذیرند. نیز منع می 
نمایی؟ فرمود: همه اعراب دوستان شما هستند, اما بر هیچیک از 
مسلمانان روا نیست که پیشکش شما را بپذیرد. و اگر کسی چیزی از شما 
به زور غصب کند ما را خبر دهید. گفتند: ای امیر مقمنان ما خوش داریم که 
پیشکش و بزرگداشت ما پذیرفته شود. به ایشان فرمود: وای بر شما. ما 
از شما بی نیازیم. پس ایشان را ترک کرد و به راه خود ادامه داد. 
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99د. نصر به نقل از ابو سعید تمیمی معروف به عقیصا آورده است : (1) 
در مسیر عزیمت به شام, ما همراه علی بودیم. هنگامی در پشت شهر 
کوفه بودیم و از بیابان می گذشتیم مردم تشنه شدند و نیاز به آب پیدا 
کردند. علی علیه السلام با ما آمد تا ما را بر سر صخره ای در زمینی 
سخت که به پیکره بزی که بر شکم خوابیده شبیه بود آورد و به ما فرمود 
ان را از جای برکندیم و اب بیرون زد و مردم از آن نوشیدند و سیراب 
شدند. تفیش بت ای ری رآ تاره ور ایس کیان ونم مه 
ِِ مردم به راه افتادند تا اندکی دور شدیم. علی علیه السلام 
د: آیا کسی از شما جای آن آب را که نوشیدید به یاد دارد؟ گفتند: 
1 ۳ امیر ممنان. فرمود: بار دیگر بر سر آن بروید. ما چند نفر سواره 
و پيادم: بدان سوق باز کشتیم تا به چایی که آن را دیدح بودیم. زشسيديم. به 
جستجوی همان صخره پرداختیم ولی هیچ نیافتیم تا آنکه از جستجو خسته 
شدیم, از این رو به سوی دیری که نزدیک آنجا بود رفتیم و از (دیرنشینان) 
پرسیدیم: : چشمهای که نزدیک شماست کجاست؟ گفتند: در نزديکي ما آبی 
نیست. گفتیم: چرا؛ ما خود از آن آب نوشیده ایم. گفتند: آیا واقعاً شما در 
این اطراف ره نوشیده اید؟ گفتیم: آری. پیر دیر گفت: این دیر جز با 
همان تب ساخته نشده و جز پیامبری يا وصیث پیامبری کسی نمیتواند آن 
آب را بیرون بیاورد: راوی میکوید: علی: عليه النشلام به مسیر خود. اد امه 
داد تا اینکه در منطقه جزیره توقف نمود. در جزیره, بنو تفلب و (بنو) نمر 
بن قاسط به همراه اطعامی از او استقبال کردند. راوی میگوید: علی علیه 
السلام به یزید بن قیس ارحبی فرمود: ای یزید بن قیس. گفت: بله ای 
امیر مومنان. فرمود: اینان قوم تو هستند, از خوراکشان بخور و از 
نوشیدنیشان بنوش. . گفت: بله. سس امیر مومنان علیه السلام به راه خود 
ادامه داد تا به «رقه» رسید. تفت مرارق ار عتطانی بودتد که نس 
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1- . زندگینامه راویان این حدیث در کتاب تهذیب التهذیب ذکر شده است. 

و. آبراهیم. بون تبزیل با این نشتن آن را زو ات ت کرده است و نیز ابن ابی 
اا در شرح المختار (48) ج 1: 643, و ابو جعفر اسکافی در کتاب 
المعیار و الموازنة: 134 و خوارزمی در مناقت علی علیه السلام: 167 آن 
زا وهایت کزتم است: 


علاقه و هواداری معاوبه, از کوفه به آنجا گریخته بودند. لذا دروازه ها را 
تیتتد: و ند .ان سا کرفنند. فرفا نارشان تفای ره مخنمه. اند :در 
اطاعت معاوبه تود گم به همراه حدود صد مرد از بنی اسد از علی علیه 
السلام جدا شده بودند. سماک به مکاتبه با معاویه پرداخته و در رقه اقامت 
گزیده بود تا اینکه هفتصد تن از ایشان به او پیوستند. 


نصر میگوید: حبه نقل کرده است: وقتی علی علیه السلام در رقه فرود 
آمد, در جایی در کنار ساحل فرات ت که آن را بلیخ مینامیدند توقف کرد. در 
آنجا راهبی از دیر خویش پایین آمد و به او گفت: نزد ما نوشته ای است که 
از رات وه نف ارت دم ایم که را را سیف موه وه اند 
به تو عرضه بدارم؟ فرمود: بسیار خوب, چه نوشته است؟ راهب گفت: 
«بسم الله الژحمن الرزحیم. به نام خداوند بخشنده مهربان که قضایش را 
چنین تقدیر کرد و بر (لوح) مسطور چنین رقم زد که در میان مردمی 
پیسواد, پیامبری از خودشان بر می انگیزد که کتاب و حکمت را ب آ نموه 
اممنده نان را جه زان خدا وهنمون» میسازن ساخفت اه درشتی ی که 
و در بازارها عریده نمی کشد (و غوغا نمی کند) و بدی را با بدی پاسخ نمی 
دهد, ولی (در عوض) می بخشد و درمی گذرد. اقت او خداوند را 
ستایشگرند, و در هر فراز و نشیبی می ستایند, زبانشان به تهلیل و تکبیر و 
تسبیح رام و هموار است. خداوند او را بر هر کس که قصدش را بکند یاری 
میدهد و وقتی خداوند او را از دنیا خواهد برد افتش اختلاف میکنند و 
مجددا متحد میشوند و چندان که خدا خواهد نف ان ( هقی ۰ نصا نند: 
سیس مردی از ات او بر ساحل این اب (رود فرات) خواهد گذشت که 
امر به معروف و نهی از منکر می کند, به حق داوری کرده و در حکمرانی 
رشوه نمی گیرد. دنیا در نزد از مشتی خاکستر (در معرض تندباد) در روز 
طوفانی هم پست : تر و ناچیزتر است. مرف برای اد آت نهشیدن. اب ند 
هنگام تشنگی شدید ۱ و در نهان از خدا می ترسد و در 
عیان خیرخواه اوست. در راه خدا از سرزنش هیچ ملامتگری بیم ندارد. هر 
کس از مردم اين سرزمین که آن پیامبر صلی الله علیه و آله را درک کند و 
به او اتقان آفژو: خشنودی و بهشت خداوند پاداش اوست؛ و هر 
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کس آن بنده صالح را دریابد باید وی را یاری کند. زیرا کشته شدن در کنار 
او شهادت است.» سپس گفت: ی و ی 
تن کرد و شتالین وی را که هرا فراموش نکرد. سپاس خدایی را که 
مرا در کتاب نیکان و صالحان یاد کرده است. ان راهب با وی همراه شد و 
چنان که آورده اند روز و شب با علی علیه السلام به سر می برد تا روز 
صفین کشته شد. وقتی مردم به تدفین کشتگان خود پرداختند. علی علیه 
ی سا وا ال ات را 
او طلب آمرزش کرد. 


این خبر را نصر بن مزاحم در اواسط جزء سوم از کتاب صفین از حبه 
عرنی نقل کرده است. ابراهیم بن دیزیل همدانی نیز آن را به همین سند 
ار ان تین 


0. نصر از ابو وداک: علی علیه السلام. معقل بن قیس ریاحی را با سه 
هزار نفر از مدائن روانه کرد و به او فرمود: «راه موصل و سپس نصیبین 
را در پیش گیر و بعد از آن در رقه منتظرم باش که من به آنجا خواهم آمد. 
مردم را آرام کن و امان بده, جز با کسی که با تو بجنگد جنگ مکن و هنگام 
صبح و عصر طی مسیر کن. هنگام شدت گرمای نیمروزی مردم را برای 
استراحت فرود آور. شب را اقامت کن و در طی کردن مسیر سخت مگیر. 
شب هنگام به راهپیمایی نپرداز چرا که خداوند شب را وسیله آرافتتن و 
سکون قرار داده است. در آن هنگام به پیکر خود و سربازان و مرکب 
هایت استراحت بده. وقتی صبح فرا رسید و سپیده دمید با توکل بر خدا به 
حرکت ادامه بده». رک ار و 
فقط منزلگاه عابران بود و بعد از آن محمد بن مروان شهر موصل را در 
آنجا بنا کرد ناگهان دو قوچ را دیدند که باهم سرشاخ شده بودند, مردی 
«خثعمی» که شذاد بن 
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1- . پیش تر گفتیم که ابن ابی الحدید در شرح المختار (48) از نهج البلاغه 


ح 1: 633 این روایت را از ابن دیزیل نقل کرده و نیز ابن کثیر در البدایة و 
النهاية ح 4: 254 ان را روایت کرده است. 


ابی ربیعه نام داشت و همراه معقل بن قیس بود و گفت: آری, آری. معقل 
گفت: چه می گویی؟. دو مرد آمدند و هر کدام یکی از قوچها را گرفتند و 
رفتند. مرد خثعمی به معقل گفت: نه شما پیروز خواهید شد و نه آنان بر 
شما چیره میشوند. معقل گفت: اين را از کجا دانستی؟ گفت: آندو قوچ را 
دیدم که یکی از سمت شرق و دیگری از طرف غرب آمدند و شروع کردند 
او رت و 
اینکه صاحبانشان آمدند و هر یک را بردند. معقل به او گفت: ای برادر 
ختعمی, ی سپس معقل به 
راه خود ادامه داد تا اینکه در زرفه به. غلی غلیه: الملام پیوشسنت: 


نصر میگوید: گروهی از یاران علی علیه السلام به او گفتند: به معاویه و 

دست نشاندگان او که همه از قوم تو (و از قریش) هستند ۷ ای بنبوپیس 

تاکخین تخت پزر گرا مر آنها هام کر اشی: لا عای غلبه اسلا 
به ایشان نوشت: 


بسم الله الحمن الرحیم از بنده خدا علی, امیر موّمنان به معاویه و 
قریشیانی که از جانب او گماشته شده اند. سلام بر شما. ط 
خدایی را ستایش می کنم که خدایی جز او نیست. اما بعد. گروهی از 
بندگان خداوند هستند که به قرآن ایمان دارند و تفسیر آن را شناخته و 
دانش دین را آموخته اند, و خداوند برتری آنان را در قرآن حکیم بیان 
فرموده است, شما در آن روزگاران دشمن پیامبر خدا صلی اللّه علیه و آله 
نودیده قزآن: را تروغ می شمردید, و بر جنی: یا مشلمانان با خفیشن یمان 
بسته بودید, بر هر کدام از ایشان دست می یافتید به زندان می افکندید پا 
شکنجه می کردید یا می کشتید, تا اینکه خداوند خواست دین خود را پیروز 
کند و امر خود را غالب سازد, انگاه اعراب, گروه گروه به دین او پیوستند و 
این امت چه با رغبت و چه با اکراه, اسلام آوردند. شفا از. ان کسناتی بو‌ذند 
که باب امند یرک و با اد ترش ان ان موجه حالی که تین 
مسلمانان با پیشدستی خود در پذیرفتن اسلام, و مهاجران و انصار, با 
برنری خوبش, کامیاب و رستگار شده بودند. پس کسی که از پیشینه ای 
چون سابقه آنان و فضیلتی چون فضایل ایشان در اسلام بهره ای نبرده 
شانشته تاشت. که ور کاری کم‌اناربیدان شانشه کر وف آنتسش آهارتوند تا 
ایشان به 
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جنگ بپردازد و ستم ورزد. و هر کسی که از عقل بهرهای برده, شایسته 
نت که انوا :یو را تزاند و بارا از کلمم ون درارتر کید فخود وا 
درخواست چیزی که حق او نیست بیازارد و به سختی اندازد. پس شایسته 
ترین شخص برای سرپرستی این امّت از میان قدیمیان و اشخاص جدید 
کی ات ا هت ور خاس ای ات له واه در 
بوده و از تمام ات به قران آشناتر و دز ذین آکاهتر است و تخسظیرن فرد 
ات که اسلام اورده, و در جهاد از همه برتر و در تحمّل بار مسئولیت امور 
مردم تواناتر و چیره دست تر است. . یلن؛ پیشه کنید تقوای خداوندی را که 
به سوی او باز خواهید گشت. «و لا تُلیسُوا الق پالباطِل و تکثْموا الحَق و 
اشم تعلمون»(1) [حق را با باطل در هم نياميزید و در حالی که خود (نیک) 
آگاهید حق را پنهان ندارید]. و بدانید که بهترین بندگان خدا کسانی هستند 
که جد. انصم. کة: هقی دانتد عم کنتد هدر یشان خادایاتی. هننتند. چم 
جاهلانه با اهل علم می ستیزند, زیرا عالم به سبب دانشی که دارد. برتری 
و فضیلت دارد. و جاهل از ستیزه با عالم جز افزودن بر جهل خویش بهره 
ای نخواهد برد. اگاه باشید که من شما را به کتاب خدا و سئت پیامبرش 
صلی الله علیه و آله و جلوگیری از ریختن خون اين ات فرا می خوانم. 
اگر پذیرفتید راه رستگاری خود را یافته و به نصیب (اخروی) خوبش 

رهنمون شده اید. و اگر سرباز زدید خر یرآ کند کی میان این افقت را 
او ایو و ان یه ار با ی و ای کار 
با ی هس کمن درا تسوا و ر 

السّلام. 


معاویه در پاسخ این نامه فقط یک سطر نوشت: «اما بعد, 


میان من و قیس گفتگوئی جز دریدن جگرگاهها و زدن گردنها نیست (و 
زبانی جز زبان شمشیر) نمیشناسم. 


من احتببت و لكش الله بهدی من یشاء و هو اعلم بالمهتدین»(2) [در 
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دوست داری نمی توانی راهنمایی کنی, لیکن خداست که هر که را بخواهد 
راهنمایی می کند, و او به راه یافتگان داناتر است ]. 


1 نصر به نقل از عبد الله بن عقّار بن عبد پغوث میگوید: علی علیه 
السلام به مردم رقه فرمود: ان بسازید که از آن بگذرم و به شام 
بروم آنان خودداری کردند و کشتیهایشان را نیز از قبل در ساحل طرف 
خود گرد آورده بودند. علی عله التام از آنها حرکت کرو ۲ ( ره اي 
دورتر) از پل منبج گذر کند و اشتر در آنجا ماند. وی خطاب به آنان گفت: 
ای کسانی که در این دز َ گرفته اید, به خدا سو گند اگر امیر مومنان از 
اینجا برود و شما در کنار شهر خود برای او پلی نسازید که از آن بگذرد 
شمشیر کشیده و مردان جنگیتان را کشته و سرزمینتان را ویران و 
اموالتان را خواهم گرفت. آنان به شور نشستند و گفتند: آشتر به آنچه 
بگوید عمل میکند و به یقین علی او را اینجا گذاشته و بر ما گماشته تا 
اوه بر ما وارد کند. لذا به او پیام دادند: ما برای شما پلی خواهیم 
ساخت. آنان پذیرفتند و اشتر به علی گزارش داد و او بازگشت. آنان-یل, را 
شاختند: که سای و بل ردان آن ان کسید سپس علی علیه السلام به 
اشتر فرمود: که با سه هزار سوار بایستد تا تمام مردم از پل بگذرند و او 
خود آخرین کسی بود که از پل گذشت. 


حجاج می گوید: 


سپاه هنگام عبور از پل فشرده و انبوه می رفت و عابران به هم فشار می 
آوردند: کلاهخود عبد الله بن آبی الحصین از سرش افتاد و پیاده شد و آن 
را برداشت و دیگر بار سوار شد. کلاهخود عبد الله بن حجاج نیز افتاده. او 
ی ۳ کچ 


اگر فالگیری با پرنده, چنان که ادعا می کنند درست باشد من و تو بزودی 


1 ار 27 مرگ 
آماده ام ). هر دو آنان در صفین کشته شدند. 
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نصر میگوید: وقتی علی علیه السلام از فرات گذشت., زیاد بن نضر و 
شریح بن هانی را فراخواند. وی انان را با دوازده هزار سرباز پیشاییش 
خود برای مقابله با معاویه فرستاده و دستور داده بود بدون انحراف مسیر, 
همان گونه که از کوفه در آمده اند پیش روند. آنان وقتی به عنوان 
طلایهداران از کوفه اعزام شدند, کناره فرات را در خشکی از جانب کوفه 
در پیش گرفتند تا به «عانات» رسیدند. در این هنگام خبردار شدند که علی 
علیه السلام راه جزیره را در پیش گرفته است و نیز خبردار شدند که 
معاویه با سپاه شام از دمشق عازم جنگ با امام شده است, پس با خود 
گفتند: نه, به خدا این درست نیست که ما در حالی که این رود میان ما و 
امیر مقمنان فاصله ایجاد کرده پیش برویم » و نیز مصلحت ما در ان نیست 
که با تعداد نفرات اندک خود که فاقد نیروی کمکی و پشتیبانی هستیم. با 
انبوه سیاه شام رویارو شویم. لذا به سوی عانات رفتند تا از ان نقطه رود 
عبور کنند ولی مردم عانات مانع شدند و قایقهایشان را سوی رود 
متوقف کردند. بنابراین بازگشتند و در «هیت» (از آب) گذشتند و در 
روستایی پایین «قرقیسیا» به لشکر علی علیه السلام پیوستند. وقتی که 
این طلایهداران به علی علیه السلام پیوستند, امام فرمود: ایا باید جلوداران 
سياه من از پشت سر من بیایند؟ ! زیاد و شریح نظری را که اختیار کرده 
«ِ رساندند, فرمود: تصمیم درستی گرفتهاید. وقتی خود از 

ت عبور کرد دیگر بار آن دو را پیشاپیش به سوی معاویه روانه ساخت. 
۷ معاویه رسیدند ابو اعور سلمی با 
گروهی. از شباهیان شام با آنان بزخورد کرد. آندو, آنان را به اطاعت از 
اقب قوهتا ن۵.علی. علیه: الشلام ف اخواندند ولی انان: تدش فیدر ,و بزای علی 
علیه السلام پیام فرستادند: ما در حومه «دیوار روم» به ابو اعور سلمی و 
گروهی از سپاه شام برخوردیم و او و یارانش را به اطاعت از تو دعوت 
کردیه-ولی» تیذ و فیرد: فرمان خود را تسا ابلای کی علی پیامی برای اشتر 
نوشت و فرمود: «ای مالک. او ره عن سام داده اند...» تا آخر 
روای بت که آبن میثم نقل کرده است. 
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نصر میگوید: علی علیه السلام خطاب به زیاد و شریح نامه زیر را نوشت و 
توسط حارثت بن جمهان جعفی فرستاد: 2 بعد, من مالک را به 
فرماندهی بر شما فرستادم. پس امرش را بشنوید و مطیع فرمانش باشید 
۱ ار 2 
فورژی. کهشتات: لادم است:. کتدی *فی: کند و بته. انگام: که: دی مناشتر 
است شتاب می ورزد. به او همان دستوری را داده ام که به شما امر کرده 
اق که با آن قوم (دشمن) اغاز»جم.جنی. نکند, مک آنکه با آنها دیدان کیدو 
دعوتشان کند و حجت را تمام کرده باشد». 


اشتر راهی شد تا به ان قوم رسید و از فرمان علی چنان که فرموده بود 
پیروی کرد, و از جنگ خودداری نمود. و (دو لشکر) همچنان در برابر یکدیگر 
ایستادند, ۳ هنگام عصر کو ابو اعور سلمی نش آنان هجوم آوزد و ایشان 
پایداری کردند و ساعتی درگیر بودند. شامیان منصرف شدند, سپس هاشم 
بن عتبه با گروهی از سربازان, با تعداد و ساز و برگی خوب پیشروی کرد و 
ابو اعور سلمی نیز از آن سوی به مقابله با آنان پرداخت. آن روز با هم به 
جنگ پرداختند. هر دو لشگر, سوار برابر سوار و پیاده با پیاده, همطراز 
بودند, مدتی با یک دیگر جنگ کردند و سپس جدا شدند. ضبح زوز بعد آشتر 
بر آنان تاخت و از ایشان عبد الله بن منذر تنوخی که شهسوار شامیان بود 
به دست ظبیان بن عقاره تمیمی که آن روز نوجوانی بیش نبود, کشته شد. 
اشتر می گفت: وای بر شما! ابو اعور را به من نشان دهید. سپس ابو 
اعور افراد خود را فرا خواند و آنان نزدش باز آمدند و بر بلندی در پشت 
جایی که نخستین بار در آن قرار گرفته بود ایستاد. اشتن اهند. فد 
یارانش را در همانجا که قبلا ابو اعور قرار گرفته بود مستقر ساخت. 


اشتر به سنان بن مالک نخعی گفت: به سرعت نزد ابو اعور برو و او را 
فزای ریم دعوت کین کت تسیا با عر عالی فت اک 
دستور نبرد تن به تن با او را به تو می دادم, تو با او می جنگیدی؟ گفت: 
اريق: نو کند: به ان که حز آه خدایی: تیست. اکر.دسنوز میداد که با 
شمشیر صف آنان را بشکافم اين کار را انجام میدادم تا شمشیر خود را بر 
پیکر شخص او فرود آورم: هالک گفت: ای برادرزاده 
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من. خداوند عمرت را طولانی کند, به خدا سوگند که علاقه و مهر من 
نسبت به تو زیاد شد. نه. من به تو فرمان رویارویی با او ندادم و فقط 
دستور دادم او را به نبرد با من فرا بخوانی, زیرا وی هر چند ضرورت هم 
ایجاب کند جز با بزرگسالان و قدرتمندان والا نژاد مبارزه نمیکند, البته نو 
به حمد خدا شایسته و والا نژاد هستی, اما نوجوان هستی او با نوجوانان 
جنگ تن به تن نمی کند, پس برو و او را به هماوردی با من دعوت کن. وی 
به سوی آنان آمد و گفت: مرا آمان دهید که پیک هستم. وی را امان دادند 
تا نزد ابو اعور رسید و به او گفت: اشتر تو را به مبارزه میطلبد. سنان بن 
مالک میگوید: مدت زیادی سکوت کرد و سپس گفت: سبکسری و بد 
اندیشی اشتر همان عاملی است که سبب فرار کارگزاران عثمان از 
عراق, بهتان بستن بر وی, و زشت شمردن خوییها و ناشناختن حق او و 
ار ۱ 
وی به خانه و منزل عثمان تاخت و در شمار قاتلان او درآمد و چنان شد که 
اینک خونخواهان عثمان. در پی دست یافتن بر او هستند. من نیازی به 
مبارزه با او ندارم. 


سنان میگوید: به او گفتم: سخنت را گفتی, پنتن. کونتن. کنیا اخاهنته کنم: 
گفت: من نه به پاسخ تو و نه به شنیدن سخنت. نیازی ندارم. از من دور 
شو! یارانش 7 با صدای بلند بر سرم فرا خواند, بنابراین از او 
رویبرگرداندم و اگر گوش به سخنم می داد. وی را از عذر و حجت دوستم 
(اشتر در ماجرای عثمان) آگاه می کردم. نزد اشتر باز گشتم و به او خبر 
دادم که وی از مبارزه امتناع کرد. گفت: او از جان خود ترسیده است. 
(سنان) میگوید: (دو لشکر) همچنان_ رویاروی ایستادیم تا شب (فراز رسید 
و) میان ما پرده ظلمت آویخت و ما آن شب را به حال پیدارباش و نگهبانی 
گذراندیم. چون صبح شد, نگریستیم و دیدیم که آنها از آنجا رفته اند. سنان 
میگوید: علی صبحگاهان به ما رسید و به سوی معاویه ادامه مسیر داد و 
همان زمان ابو اعور سلمی به انتخاب زمین هموار و قرارگاه فراخ و 
تشه نت ده حاییا رت صشتی که ( مه وه کععی کی درفته را ننه) 
بود. ابو اعور طلایهدار سپاه معاویه بود و سفیان بن عمرو نام داشت. علی 
علیه السلام در هشت روز مانده به پایان ماه 
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محرم سال 37 هجری به صقین رسید. نصر میگوید: هنگامیکه ابو اعور از 
جنگ دست کشید بازگشت و در مکان معروفی به نام قناصرین در کنار 
صفین بر آب تسلط یافت. مالک اشتر به تعقیب وی پرداخت و دید وی بر 
ان مسلط شده است. مالک با چهار هزار نفر از دلاوران عراقی بر سر 
جلوداران لشکر معاویه که پیش از او بر سر اب اردو زده بودند تاخت و 
ابو اعور را از اردوگاهش راند. معاویه با تمام لشکر خود از خرد و کلان (به 
سوی علی علیه السلام) تاخت, و وقتی اشتر چنین دید به سوی علی علیه 
السلام برگشت لذا معاویه بر آب مسلط شد و میان اهل عراق و آب 
فاصله ایجاد کرد. علی علیه السلام در صدد پیدا کردن مکانی برای لشکر 
خود برآمد و به مردم فرمود بارهای خود را زمین گذارتند آنان صد هزار نفر 
یا بپشتر بودند وفتی فرود آمدند شهشوار انی. از شیاه غلی علیه. الیتلام که 
مرب از صد و سی سوار بودند با شتاب به سوی معاویه تاختند و معاویه 
هنوز فرود نیامده بود که درگیر شدند و با چالاکی مدئّی جنگیدند. 


92 نصر به نقل از اصبغ بن نباته آورده است: معاویه به 1 علیه 
تاه یداو نو بسا وه فا میت دهد که فد عنم انضافت 
در هر کاری نیکو و زیباست و چه قدر سبکسری و زیاده لافی از مرد, 


افسار خر خود را ببند و پالانش را برمدار که برگردانده می شود و پایبند 
ای ات 1 


زید را دیگر به دیده ایشان چنان زید شیر مردی که قبل از این در دل بنی 
کوز و ال مرهوب هراس افکنده بود نمی بینی. 


اگر خواهان حق هستید, بدانید که حق به حقدار داده می شود, و زره تا 
شده و شمشیر در نیام می ماند. 


و اگر قصد خوار کردن و سرکوب نمودن ما را دارید بدانید ما قومی 
هستیم که شربت ظلم را نمی نوشیم. 
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علین -غلبه. الملام. دستور. داد اقر ادتتن. دنت از تبزد-بکشتند. با ان. که 
سربازان اهل شام در میدان به صف ایستادند و سپس فرمود: ای مردم, 
متهم خواهد شد و هر که در آن درماند در روز قیامت درمانده خواهد بود. 


وقتی معاویه به صفین وارد شد علی علیه السلام فرمود: 


اه ندز جالتی: که دندان تشان من دهد بیتن فا آمد نا وی حقی ۵ 
ناشایستگی خود بر حکمرانی, مردم را مقهور کرده پس بگذار روزگار هر 
ترفندی در استین دارد برای ما بیاورد. 


تضر م ‏ ع ی عیه | تاش دی اش اه مومت ابا مه 


داد (مظلومان را) از کسی که ظلم کرده پا درنده ای ببرگونه شده است 
حمایت می کند گماشته شده است 


و هر کس را که سستی کند به پیش میراند. 


۱ و ۳ 


میگیرند؟ 


انار دز غییت همم مدافع من هتفه مان کون که ی لیر ارت فوه 
خود مدافعشان بوده ام. 


رزمندگانی که مادرانشان سرافکنده نیستند و پدرانشان مردمی واقعاً 
سربلندند که فرزندان برومند پرورده اند. 


راوی میگوید: سیس مردم به اردوگاه خود باز گشتند, و جوانان برای اوردن 
ات رفن انا اما ر#هانه شون 


ص: 56_ 


ابن ابی الحدید میگوید: (1) صلاح دیدم که برخی از الفاظ را شرح دهم: 
«فاقتتلوا هویا»: یعنی بخشی از زمان. «ذهب هوی من اللیل»: یعنی پاسی 
از شب گذشت. «النفش»: کثرت کلام و دعوا. اصل آن از «نفش الصوف: 
پخش کردن پشم» گرفته شده است. «السویه»: ردای پر شده با گیاه 
خشک و ضانتد ان مثل پالان. «کربت القید»: هنگامیکه با بند بسته شود. قید 
مکوفت بعنی خیلی تنی: هیکهید: بالان الاغت وا از آن:عدا نکر حون را 
محکم ببند وگرنه دیگر باز نخواهد گشت. معاویه از این ضرب المثل 
استفاده کرده تا به علی علیه السلام بگوید که سربازان خود را از شتاب و 
عجله در هنگام جنگ بازدار. زید مذکور در شعر, همان زید بن حصین بن 
ضرار بن عمرو بن مالک بن زید بن کعب بن بجاله بن ذهل بن مالک بن بکر 
بن سعد بن ضبه بن اد بن طابخه بن الیاس بن مضر بن نزار بن معد بن 
عدنان از بنی ضبه است که چابکسوار آنان بوده است. منظور از بنی سید 
از بنی ضبه نیز فرزندان السید بن مالک بن بکر بن سعد بن ضبه بن اد بن 
طابخه تا آخر نسب قبلی که بنی سید عمو زادههای زید هستند چون 
فرزندان ذهل بن مالک میباشند و آنان فرزندان سید بن مالک. میان آنان 
کینه تن وجود داشته است. منظور معاویه این است: بنی سید زید را از 
خود نمیدانند, ان گونه که خانوادهاش بیعنلی بنی کوز و بنی مرهوب وی را 
از خود میدانستند. میگوید: ما زید را اه یت 
و عمو زادگانش او را صاحب فضل میدانستند ما چنین فکر : 


منظور معاویه اين بوده که آن فضیلت و کرامتی که مردم عراق برای علی 
علیه السلام قائل هستند ما بدان معتقد نیستیم. «الدرع محقبه»: زره به 
حال خود در حمایل است و شمشیر نیز به حال خود در غلافش است. گفته 
میشود: «حقبت الدرع و قربت السیف» که هر دو ثلائی هستند. منظور این 
است که اگر حق را میخواهید ما آن را بدون نیاز به جنگ به شما می دهیم 
بلکه این درخواست شما را اخایت:شکتض رای که سا سوه نشده 
اند و شمشیرها در غلاف خود هستند 
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1- . شرح المختار (51) از نهح البلاغه ح 1: 718 


و بیرون کشیده نشده اند. . ثبوت نون اعراب در «تأنفون» به هت ضرورت 
شعری است. میگوید: اگر هر چیز دیگر را رد کرده و فقط خواستار جنگ 
هستید ما هم مثل شما خواستار جنگ خواهیم بود. «أن السم مشروب»: 
سَمّ را مینوشیم اما ظلم را نميپذيريم یعنی مرگ را بر ذلت ترجیح میدهیم. 


فرمود: «هذا] موقف من نطف فیه نطف یوم القيامه». منظور این است که 
هر کسی مرتکب عیوبی مثل فرار و کوتاهی در برابر دشمن شود گفته 
میشود: تطف فلان. بفتن. آلفده: نهر عبت رنه نطف به شهنای: افسم یر 
میباشد. میفرماید: حال هر کسی که امروز در این جهاد فاسد شود فردای 
قیامت در نزد خداوند نیز فاسد خواهد بود. فرمود: «من_ فلج فیه»: یعنی 
هر کس پا به میدان گذارد و پیروز شود. گفته میشود: «قَلح علی خصمه»: 
مثل تضر یعنی حجت وی بر دشمن غالب گشت. فر مود: «یمهط الناس»: 
مردم را مقهور و سرکوب میکند و اصل ان گرفتن بدون تقدیر است. 
فرمود: «علی اعتزابه»: با دور بودنش از حکومت و ولایت بر مردم. 
«العرام»: شرور و بداخلاق. «العشنزر»: شخص شدید و قوی ای که از 
ظلم کرده ستیز میکند تا اينکه انان را وارد خانههای خود کند. «تنمر»: 
همانند ببر شده است. میگوید: اين فرمانده قوی و با صلابت داد مظلوم را 
از هر کسی که بر او ظلم کرده. می ستاند. حرف جر در ان محذوف است 
مثل آیه: و اْتاز مُوسی قَومّه یعنی من قومه. «المزج»: سریع النفوذ و در 
اصل نیزه کوتاهی است مانند مزراق. «رجل زمجر»: یعنی مردی که از 
حوزه خود دفاع کند که میم آن زائد است. برخی آن را «زمخرا» نقل 
کردهاند یعنی مرتفع و عظیم الشان که میم را نیز زائده گفتهاند که از 
«زخر الوادی: بلند و مرتفع گشت», ماخوذ شده است. «غشمر السیل»: 
سیل جلو آمد. «الغشمره»: آمدن آمزق ی بدون میگوید: اگر در راه 


نصر از عبد اللةین:عوف آورده است: 
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ما هنگامیکه در صقین با معاویه و شامیان برخورد کردیم, دیدیم در جایی 
هموار فرود آمده و اردوی گسترده ای بر پا کرده اند و سرچشمه آب را در 
اختیار گرفته اند. ابو اعور سواران و پیادهها را بر سر آب به صف کرده و 
تیر اندازان راء همراه با بیزه داران و سپرداران. پیشاییش آنان گماشته 
است و همه کلاه خود بر سر داشته و با تعداد زیاد ایستاده اند تا مانع 
دسترسی ما به آب شوند. نزد امیر مومنان رفتیم و اوضاع را به او گزارش 
دادیم. وی صعصعه بن صوحان را فرا خواند و فرمود: نزد معاویه برو و 
بگو: ما تا اینجا آمدهایم. و من از جنگ با شماء پیش از اتمام حجّت, اکراه 
دارم. ولی تو با سوارانت بر ما تاختی و پیش از آنکه ما به جنگ با تو 
بپردازیم به پیکار ما برخاستی و در شروع به جنگ بر ما پیشدستی کردی, 
نظر ما بر آن است که (تا بتوانیم) از جنگ خودداری کنیم تا تو را به حق 
دعوت نموده و اتمام حجّت کرده باشیم. اینک این ستیزه جویی دیگری 
است که از شما سرزده و بین مردم و آب مانع شده اید. پس این مانع را 
از میان بردار تا (دیگر بار) به آنچه میان ما و شما می گذرد و در مورد 
آنچه که به خاطر آن تا اینجا آنتذهایم خوب اما اگر دوست داری 
مساله اصلی را که به خاطر آن آمده ایم کنا ر بگذاریم و اجازه دهیم مردم 
بر سر آب بجنگند تا هر که پیروز شد آن را بنوشد, چنین می کنیم. وقتی 
صعصعه پیام امام را به معاویه رساند وی به یاران خود گفت: نظر شما 
چیست؟ ولید بن عقبه گفت: همان گونه که آنان از رسیدن آب بر عثمان 
ممانعت کردند ما هم آب را بر آنها می بندیم. وی را چهل روز در محاصره 
گرفتند و چرغه ای آب سرد و لقمه ای گوارا را از او دریغ کردند, خدا 
مرگشان دهد, بگذار تشنگی ایشان را بکشد. عمرو عاص گفت: مانع بین 
آن قوم و آب را بر طرف کن, زیرا آنها تشنه نمی مانند که تو سیراب 
باشی (و سرانجام به آب می رسند), اما به جز مسئله آب, در آنچه بین تو 
۵ یشان ی درد تیک یس تاملک ولید بار دیگر سخن خود را 
تکرار کرد. 


امشب ۳ را 0 ببند, چون 1۳۳ ۱۳۳ نداشته باشتد ۷« 
و 
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1- . زندگینامه او در کتاب «الاصاب» ج 2 ص 470 آمده است. 


باز گشتشان همان شکست و فرارشان خواهد بود. او را تفر انا ببند که 
خدا به روز قیامت (در رحمتش را) بر آنها بنندد. صعصعه گفت: خداوند روز 


قیامت در رحمتش را , بر کافران گنهکار شرابخواری مانند تو و اين تبهکار 
یعنی ولید بن 0( 


بر وی حمله کردند و به ضرب و شتم و تهدیدش پرداختند. معاویه گفت: 
دست از این مرد بدارید که او پیک است. 


عه لسن عویهکو نو تفن خعضعه: قی ساببار کشت .م۵ آ رخ زا به 
معاویه گفته و آنچه را دیده و پاسخ شنیده بود به ما باز گفت. او گفت: 
وقتی خواستم از نزد او بازگردم. گفتم: به من چه پاسخ می دهی؟ گفت: 
نظر من به شما خواهد رسید. 


عبد الله بن عوف میگوید: به خدا, ما چز آنکه صفوف سوار و پیاده نگهبان 
آب را در هم بکوبیم چاره دیگری نداشتیم. معاوبه به ابو اعور پیام داد: 
«همچنان مانع رسیدن آنان به آرت شو,» خدا| گواه است, ما هم متحد شدیم 
و بر سرشان تاختیم و آنان را به زیر بارانی از تیر و نیزه گرفتیم و با 
شمشیر تار و مارشان کردیم. اين کشاکش دیری میان ما و انها به درازا 
را ی ای ار ار ری 
گفتیم: به خدا که به ایشان آب ندهیم, اما علی علیه السلام برای ما پیام 
فرستاد و فرمود: به اندازه نیازتان آب بردارید و به لشکر خود باز گردید و 
راه رسیدن آنان را به آب باز گذارید که خداوند شما را بر آنها به سبب 
کمرآهن متا یسور کر ده است. 


عمرو عاص گفت: راه دسترسی آنان را فد را تاد اد زیرا علی 
کشنی تیشت که دسشت «روقدست دار (ق یل کندا که تو یداب باشی 
و او تشنه بماند, او سوارانی ژبدم در اخنیار دارد و آنقدز به آب فرانتة هی 
نگرد و راه می جوید تا از آن بنوشد و یا در کنارش جان دهد و تو خود می 
ی اوه وری سا وشن ره ان وهی ام کج لب 0 
روزی که به خانه فاطمه ریختند فقط چهل مرد در اختیار داشتم !.. اگر 
فقط چهل مرد در حکومت اولی در اختیارم بود ..». 


راوی میگوید: وقتی شامیان بر فرات مسلط شدند خوشحال شدند و 
معاویه گفت: ای مردم شام به خدا این نخستین پیروزی است. خدا (اب 
بهشت را) به من و 


ص: 1060 


اب ان (یجرم) نی اک (یکتارم آنان »فطع ای از این اب 
بتوشند هگر آنکه تماهقشان بر. سر آن کشته شوند. شامیان به یک دیگر 
مژده می دادند. مردی پارسا از اهالی شام که از (تیره) همدان بود و 
معژی بن اقبل نام داشت, گفت: «ای معاویه, منژه است خداوند. اکنون 
شما بر آنان پیشی گرفته و بر فرات چیره شده اید و آب را بر آنان بسته 
دادند. آبا بزرگتر از اين لطمه ای که بدان قوم زدید ۳ از آب محروم 
کردید کاری میتوان کرد؟ مر :: نه این است که آنان (به هر حال) 
1 
نمی دانید که در بین ایشان غلامان و کنیزان و مزدبگیران و افراد ناتوان و 
نی گناه وجود دارند؟ به خدا| سو گند این (بستن آب) نخستین ظلم و ستم 
است». معاویه در مقابل به او پاسخ درشتی داد. 


بر کر و تن برد آزی رز تاریکی شب به راه افتاد و به علی 
علیه السلام پیوست. یاران علی علیه السلام یک شبانه تیف | ماندند 
۵ آن:حخضرت از وضع تشنحی غراقیان بضخت: غمکین: بنند. 


اشعت نزد علو علیه السلام آمد و گفت: ای امیر مقمنان آپا رواست که 
تو در میان ما باشی و شمشیرهای ما در اختیارمان و با اين همه آن گروه 
آت تاش مان ما نان او ان دحا شه میا ات فا از انان 
پس رم و يا کشته میشویم. به اشتر نیز دستور بده که با سوارانش در 
بلندی جایی که فرمان می دهی مستقر شود. فرمود: این به عهده شما. 


اشعت بازگشت و در میان مردم ندا کرد: هر کفزن کهابه با هزی: | 
میخواهد, وعده دیدارما با او در فلان مکان. همان شب دوازده هزار نفر از 
قبیله کنده و قحطان که سلاح بر گردن نهاده بودند نزد او آمدند. وی به 
هرا آنان:دنتت:به تروی ردو یرم خود رایرنات‌تمی کرد فمی حفت: 
پدر و مادرم فدایتان, به قدری که نیزه ام پرتاب شد پیش روید و همچنان 
آنن کارا تکرار نها بهان قومر سید آنجا سر خود را برهنه کرد و بانگ 
برداشت: منم اشعث بن قیس, دست از اين آب بدارید. از آن سو ابو اعور 
سلمی فریاد شرا هروه نه, به خدا سوگند چنین کاری نميکنيم و فقط 
شمشیرها در میان ما و شما داوری خواهد کرد. اشعث گفت: به خدا 
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سوگند فکر میکنم چنین داوری اکنون به ما نزدیک شده است. این در حالی 
بود که مالک اشتر با سواران خود در مکانی که علی علیه السلام دستور 
داده بود مستقر شده بود. اشعت به او پیام داد تا سواران خود را پیش 
براند و نفوذ کند. او نیز با سواران خود تاخت تا پای اسبانشان در آب فرات 
قرار گرفت و شمشیر در میان گروه دشمن نهادند تا اينکه پا به فرار 
گذاشتند. 


93د. نصر به نقل از زید بن حسن میگوید: اشعت عمرو بن عاص را ندا 
داد و گفت: وای بر تو ای پسر عاص, میان ما و آب مانع ایجاد نکن. به خدا 
سوگند اگر نگذاری ما آب برداریم ما خود آب برخواهیم داشت و شمشیر 
نصیب شما خواهد شد. عمرو عاص گفت: به خدا قسم, که نمیگذارم مگر 
آنکه شمشیر میان ما و شما داوری کند و خدای ما بداند که کدام یک از ما 
آامروز پایدارتریم. . سیس اشعث و مالک اشتر و خردمندان سیاه علی پایین 
آمدند و دوازده هزار تن دیگر نیز سرازیر شدند و به عمرو و ابو اعور و 
شامیانی که همراهشان بودند حمله کردند و آنان را از آب دور راندند تا 
آنکه سم اسبان سیاه علی علیه السام در آب قرار گرفت (و بر آن مسلط 


شدند). 


نصر آورده است که عمر بن سعد گفت: علی علیه السلام در آن روز 
| بر اثر حمیّت و مردانگی پیروز شدید. نصر 
میگوید: ۱ ۱309 1 
خطبهای پرداخت و فرمود: اما بعد. شامیان بر شما ظلم و تعدی و با 
خداوشا شما استضبال گرفتم انان با نستن اب شها را به نک وعوت 
کردند. اکنون بر سر دو راهی قرار دارید: با بل مکی رت بر جای خود 
پنشینید و یا شمشیرها را از خون آنها سیراب سازید تا از آب سیراب 
تقفق با <قز ۳ ور زندگی تواه با کیت و ود کی جاویدان در رت 
پیروزمندانه شماست. آگاه باشید معاویه گروهی از گمراهان را همراه 
آوردی ۵ یقت را از آنانهی مادعا کر کورانه که‌هایسا نیزا اما نیزر 
و شمشیر کنند. (1) 
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> این قطیه ور 1 (51) از کتاب تهج البلاغه ذکر شده است. این 
با سخنانی که پیش از گفته مصنف «توضیح» میاأید در کتاب سفین 


درج نشده است و ابن ابی الحدید در شرح المختار (51) از نهج البلاغه ح 
3: 325 ان را روایت کرده است. 


نصر میگوید: اشتر. حارث بن همام نخعی را فرا خواند و پرچمداری خود را 
به وی داد و خطاب به یارانش گفت: جانم به قربانتان. بکوشید, همانند مرد 
گرفتاری که به امید نجات می کوشد. اگر نیزه ها به شما رسید با آنها در 
هم بپیچید و اگر شمشیرها پیکرتان را بیازارد. مرد باید دندان بر هم 
بفشارد و درد را تحمل کند که این برای حفظ سر بهتر است.؛ سیس برای 
سرباختن بر آن قوم بتازید. 


راوی میگوید: مالک اشتر آن روز سوار بر اسبی سیاه دم بریده بود که از 
سیاهی شبیه به زاغ بود. اشتر در آن جنگ هفت تن از پهلوانان و نامآوران 
شام را کشت که عبارت بودند از: صالح بن فیروز عکی؛ مالک بن ادهم 
سلمانی, ریاح بن عتیک غسانی, اجلح بن منصور کندی که شهسوار شام 
بود, ابراهیم بن وضاح جمحی, زامل بن عتیک جذامی و محمد بن روضه 
جمحی. 


امیرالمومنین علیه السلام. مرثیه سرایی برخی از زنان افراد کشته شده را 
شنید. فر مود: این افراد به زنان خود آسیب رساندند و آنان را بیوه و 
عزادار رها کردند. خداوند معاویه را بکشد. خداوندا گناه آنان را برای 
معاویه محسوب بفرما و بر عذاب وی بیفزای و او را عفو نکن. 


صعصعه میگوید: مالک اشتر در جنگ بر سر آب با شمشیر خود عموم اهل 
شام را به هلاکت رساند و آنان را وادار به عقبنشینی کرد. ابواعور و مالک 
به سوی هم حرکت کردند اما نتوانستند همدیگر را از پای دراو رز راوی 


عمرو بن عاص به معاویه گفت: نظر تو در باره این قوم چیست اگر آب را 
از تو دریغ کنند همانطور که تو دیروز چنان کردی؟ آیا همانگونه که با تو 
واردخگ نقندنو نو نب با آنان خواهی. جنکید دز خالی که‌تو با ان اقدام 
خود سوء نیت خویش را بر همگان آشکار کرده ای (و اگر آنان آب را بر تو 
بندند فقط مقابله به مثل کرده اند). معاویه گفت: گذشته را رها کن. به 
نظار شو اکن ع ای هی کید وف به گمان من او آنچه را تو بر وی روا 
شمردی بر تو روا نمی داند, زیرا او برای چیزی دیگری غیر از آب بردن 
آمده است. 


نصر میگوید: یاران علی علیه السلام به وی گفتند: راه آب را بر آنان ببند, 


همانگونه که آنان با تو چنین کردند. فرمود: نه. راه آب را بر آتان باز 
بگذارید. ما 
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کاری را که جاهلان مرتکب شدهاند انجام نمیدهیم. ما کتاب خدا را بر آنان 
عرضه خواهیم کرد. اگر اجابت کردند که کردند و گرنه شمشیر سرنوشت 
را تعیین خواهد کرد ان شاء الله. راوی میگوید: چیزی نگذشت که مردم 
سقایان و شتران آبکش عراق و شام را دیدند که دوشادوش همدیگر برای 
بردن آب هجوم آوردند و هیچ کس به کس دیگر آزار نمی رساند. 


میگویم: به اصل کتاب نصر مراجعه کردیم و همان چیزی را که ابن ابی 
الحدید نقل کرده بود در ان یافتیم.(1) 


توضیح: فیروزآبادی میگوید: «منبج»: بر وزن مجلس یعنی مکان و موضع. 
وی میگوید: «زجر الطاثر»: تفال زدن با پرنده. «الزجر»: پیشگویی. 
«الرهق»: عامل سفاهت, حماقت. پستی, شرارت, ظلم و ارتکاب محارم. 
فی میکوید <«السفاط»: جنی و در کبری. شدید:. «بخر آفیع»: ذریاق. وسیم: 
«الفیحاء»: خانه وسیع. «الفیلق»: مانند صیقل یعنی ارتش. «جاعوا 
قضهم»: با ضاد مفتوح و مضموم و قاف مفتوح و مکسور «بقضیضهم و 

جاءوا قضهم و قضیضهم»: یعنی همه آنان. «القض»: ریگهای کوچک و 

«القضیض»: ۳ بزرگ, یعنی کوچک و بزرگ را آوردند و يا «القض» 1 
میتوان به القاض و و «القضیض» را به المقضوض معنی کرد. «لو 
استمکنت»: لو برای تمنی و يا جواب ان محذوف است. منظور از «الامر 
الاول» بیعت با ابوبکر میباشد. «قاب رمحی»: اندازه نیزهام. فرمود: «قد 
استطعموکم»: میگویم: سید رضی در نهجالبلاغه اين فراز را تا اخر کلام 
اورده است. یعنی از شما خواستند که جنگ کنید گویی که شما را بدان 
وادار نمودند چرا که شما توانایی تحمل تشنگی را نداشتید لذا با اين کار 
جنگ را برای شما مورد خوشایند گردانیدند همانگونه غذا برای انسان مورد 
خوشایند و طلب قرار میگیرد چون قوام بدن وی بدان وابسته_ است. 
«فآقروا علی المذله»: یعنی به ذلت و این که توان پس. زدن آنان را 
ندارید, اعتراف کنید و در جایگاه ذلت و شکست بمانید. «تأخیر المحله»: 
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. اين ابی الحدید روایت ت کتاب صفین را به اختصار و حذف برخی از 


آن در شرح المختار (51) از تهج البلاغه جح 3: 320 چاپ بیروت 
آورده است. و نصر در کتاب صفین: 7 آن را نقل کرده است. 


جایگاه. «رووا السیوف»: شمشیرها را سیراب کنید. «قاد الفرس»: پاهای 
جلویی اسب. پاهای عقبی را «سوق» مینامند. «اللمه»: با ضمه و به 
صورت مخفف یعنی جماعت و گفته شده به معنای هم سن و سال است. 
«عمس»: با عین و سین مهمله و میم مشدد یعنی: مخفی کرد. از کلام ابن 


این کلمه با غین تب اخهذه است مانند یکی از نسخههای نهج البلاغه اما 
مشدد است. «غمسه فی الماء»: آن را در اب فرو برد. «غعمس النجم»: 
ستاره غروب کرد. «الغمیس»: شب تاریک و تاریکی و چیزی که برای 
مردم واضح نباشد و ناشناخته باشد. در کی از : نسخهها «و رمس علیهم» 
به صورت مشدد امده است., به معنی کتمان خبر و منظور از خبر, پستی 
دنیا و يا عذاب اخرت است يا شاید مراد اعم از این است. «الفرض»: 
هدفی که به سوی آن تیراندازی ميشود. «المنیه»: مرگ. جوهری میگوید: 
«الحک»: سیاهی. گفته میشود: سیاه مثل سیاهی کلاغ. 
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باب دوازدهم : کلیاتی از رویدادهای صفین شامل درگیریها و احتجاجات تا ماجرای حکمیّت 


روایات: 


94د. ابن ابی الحدید مطابق با کتاب صفین نصر بن مزاحم آورده است: 
(1) وقتی که علی علیه السلام در صفین بر آب مسلط شد و جهت به 
دست آوردن دل شامیان. به آنان اجازه داد از آب بردارند, چند روزی درنگ 
کرد و کسی را نزد معاویه نفرستاد و از سوی معاوبه نیز کسی نزد او 
نیامد. عراقیان دیدند که امام علیه السلام در صدور اذن جنگ تعلل میکند 
لذا گفتند: ای امیرمومنان. فرزندان و زنان خود را در کوفه رها کردهایم به 
ما اجازه جنگ با این قوم را بده که مردم سخنانی می گویند. علی علیه 
السلام فرمود: چه گفتهاند؟ یکی از آنان پاسخ داد: مردم فکر میکنند تو به 
خاطر ترس از مرگ تمایلی , به جنگ نداری. برخی دیگر گمان میکنند تو در 
جنگ با شامیان تردید داری. امام علیه السلام فرمود: فزن: کف از .مری 
هراس داشتهام؟ ! زمانی که جوانی بیش نبودم جنگ را دوست میداشتم و 
حال که عمرم به پایان خود نزدیک شده و زمان از دنیا رفتنم فرا رسیده از 
آن کراهت داشته باشم ! اما در مورد تردید من در باره شامیان, اگر قرار 
بود تردیدی داشته باشم باید در مورد 
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. کتاب صفین: : 187 و آبن ابی الحدید با اندکی اختصار در شرح المختار 
ِ اه ۱ را روت کی ات سردا 
ابن ابی الحدید را خلاصه کرده و بیشتر سندهای روایتها را درج نکرده 


است. 


بصریان چنین تردیدی میداشتم. به خدا سوگند تمامی جوانب این امر را 
سنجیدم و دیدم چارهای ندارم جز اينکه يا جنگ کنم و يا بر خدا و پیامبرش 
عصیان کرده و با او مصالحه کنم. امّا دلیل تعلل من این است که شاید این 
قوم هدایت شوند و یا از میان آنان گروهی راه هدایت را بازیابند چرا که 
رسول خدا صلی الله علیه و آله به من در جنگ خیبر فرمود: اگر خداوند یک 
مرد را توسط تو هدایت کند از همه انچه که خورشید بر آن نور افشانی 
میکند بهتر است. (1) 


نصر بن مزاحم میگوید: علی علیه السلام. بشر بن عمرو, سعید بن قیس 
همدانی و شبث بن ربعی فرا خواند و فرمود: نزد ان مرد بروید و او را به 
راه خدای عر و جل و فرمانبرداری و پیوستن به جمع (و حفظ وحدت 
مسلمانان) و پیروی از فرمان خدای تعالی دعوت کنید. شبت گفت: ایا به 
او وعده حکومت و مقام ندهیم تا در صورت بیعت با تو وی را از ان 
بهرهمند سازی؟ علی علیه السلام گفت: هم اکنون بروید و با او دیدار کنید 
و با وی اتمام حجّت نمایید و ببینید رای و نظر او چیست. انان نزد معاویه 
رفتند. بشر بن عمرو بن محصن شروع به سخن کرد. وی ابتدا حمد و ثنای 
خداوند را بجای آورد و گفت: «ای معاویه, دنیا از دستت خواهد رفت و تو 

به آخرت باز می گردی و خداوند به سبب کردارت تو را جزا می دهد و 
برای آنچه که مرتکب شدهای تو را بازخواست خواهد کرد. من اینک به 
خاطر خدا از تو میخواهم که وحدت این امقت را تبدیل به تفرقه نکنی و 
هیان آنان خونریزی به راه نیندازی...». معاویه سخن او را قطع کرد و 
گفت : ی 9 
الله, رفیق من تیاری به تصیحت.: قذارد آو بقیا همانند. تور تيشته رفیق من 
به سبب برتری و دیانت و سابقه در اسلام و خویشاوندی با پیامبر خدا صلی 
الله علیه و آله, سزاوارترین فرد برای حکومت است. معاویه گفت: حالا چه 
می گویی؟ گفت: من تو را به تقوای الهی و اجابت دعوت عموزاده ات که 
تو را به حق فرا می خواند, دعوت می کنم,؛ چون این از دیدگاه دیلنت برای 
تو سلامت بخش تر و 


ص : 467 


1 ۲ روایتی نزدیک , نف ار را سید رضی در المختار (54) از نهج البلاغه 
اورده است. 


برای سرانجام کارت بهتر است. گفت: و خون عثمان چه میشود؟ نه به 
خدا سوگند که هرگز چنین نمیکنم. 


سعید بن قیس خواست سخنی بگوید ولی شبث بن ربعی بر او پیشی 
گرفت و خدا را سپاس و ستایش نمود و گفت: ای معاویه, آنچه در پاسخ به 
ابن محصن گفتی فهمیدم. آنچه تو در پی آن هستی بر ما پوشیده نیست, تو 
برای فریفتن مردم و برانگیختن هوسهای آنان و مطیع ساختنشان بهانهای 
جز این نداشتی که بگویی: پیشوای شما را مظلومانه کشته اند پس به 
خونخواهی او برخيزیم. لذا گروهی بی خرد و بی سر و پا نیز سخنت را 
پذیرفتند, در حالی که ما به یقین می دانیم تو خود در یاری کردن او کندی و 
تعال ورسصه و تزا یمک او کش سوه تا وه این شوه کر و 
دستاویز که می خواهی برسی و چه بسا کسی خواستار چیزی است و به 
دنبال کاری می رود و خداوند بین آنان و خواسته ایشان مانع و حایل می 
شود. چه بسا آرزومند به آرزوی خود برسد ولی چه بسا که به مراد خویش 

نرسد. به خدا سوگند که تو در هیچیک از اين دو حال خیر و سعادتی نداری. 
به خدا قسم, اگر بدانچه انتظار داری نرسی و تیير تو به خطا برود, 
بدبختترین شخص عرب خواهی بود و آکر :به. الکه فیخواهی دست سا بی: 
یقیناً سزاوار سقوط در دوزخ ۹ پس ای معاویه, از خدا بترس و 
دست از پیمودن این راه که در پیش گرفته ای بر دار و در این کار 
اخکویت سا کشوه ک سا ان اس اس اس یه 
سپاس خداوند گفت: «اما بعد, نخستین چیزی که از تو دریافتم, بی خردی 
و بیصبری تو بود. سخن این والاتبار شریف را که خواجه و سرامد سخنوران 
قوم خود است بریدی (و به نان کلامش دویدی), سیس درباره مطلبی که 
اصلاً اطلاعی از آن نداری به پرخاش در آمدی و ای عرب بیابانگرد سبکسر 
و خشک مغز, در هر چه گفتی و بر شمردی, دروغ گفتی و پریشانگویی 
کردی. از من دور شوید که میان من و شما فقط شمشیر قضاوت خواهد 
کرد. معاوبه سپس عصبانی شد. آن گروه بیرون اند در این حال شبدت 
می گفت: ما را از شمشیر می ترسانی, به خدا سوگند ما در کشیدن 
شمشیر از تو بیصبرتریم. 
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نصر بن مزاحم میگوید: گروهی از قاریان عراقی و شامی از هر دو طرف 
پپر ون آمده و در منطقه صفین در قالب سی هزار سپاهی اردوگاه زدند. 
راوی میگوید: سپاه که علیه السلام در کنار | و اردوی معاویه هم بالاتر 
از او در کنار آف بود و قاریان؛ از جمله عبیده سلمانی, علقمه بن قیس 
نخعی, عبد الله بن عتبه و عمار بن عبدالقیس, به رفت و امد میان علی 
علیه السلام و معاویه پرداختند. این افراد از اردوگاه علی علیه السلام در 
ادخ و نزد معاویه رفتند و گفتند: ای معاویه, جه می خواهی؟ گفت: 
«قصاص خون عنمان را». گفتند + فصاصن خن مان را اجه تفت 
خواهی؟ گفت: «از علی». گفتند: آیا علی او را کشته است؟ گفت: «آری, 
او وی را کشته و قاتلانش را پناه داده است.» سپس از نزد او باز گشتند و 
پیشن:غلی علیه السلام آهذدند.و کفتند: معاویه. ادغامی کند که تو.عتمان.را 
کشته ای. 


فرمود: «بار الهاء (تو خود آگاهی) بی شک آنچه می گوید دروغ است, من 
او را نکشته ام». بار دیگر نزد 0 آهدند و اين.سخن. را به .وق. گفتند: 
معاویه به ایشان گفت: «اگر هم به دست خود او را نکشته باشد, دستور 
قتل او را داده و دیگران را بر او شورانده است». بارذتکر زد غلی علبه 
السلام آمدند و گفتند: 11 
خود نکشته باشی, دستور و تحریک به قتل عثمان از جانب تو بوده است. 
گفت: «خد| گواه ات اه مه و دروغ است». باز نزد معاویه آهدند و 
گفتند: علی علیه السلام مدعی است که چنان نکرده است. معاویه گفت: 
اگر راست می گوید, قاتلان عثمان را به ما تحویل دهد آنان اینک در 
اردوگاه اوء و از سیاهیان و پاران و دستیاران وی هستند. پس نزد علی 
۵ معاویه به تو پیام می دهد: اگر راست می گویی, پا خود 
قاتلان عثمان را به ما تسلیم کن یا دست ما را در دستگیری ایشان باز 
گذار. علی علیه السلام به ایشان فرمود: آن گروه (کهِ عثمان را کشتند) 
قران را بر اه تفشیر کردتسه اختلاف. نظر و ضاکند کارا ندید امه واه 
۱ تا از 0 
کت ار تاقعیت‌ کین نوده که اسان ادف عی. کزند جر 
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او از این جریان بدون حضور ما و بدون مشورت با ما و بی انکه از 
طرفداران ما نیز کسی انجا (در مدینه) باشد بهره برداری کرد (و خود 
خلیفه شد)؟ علی علیه السلام فرمود: مردم (اصولا) پیرو مهاجران و 
انصارند, و انان هستند که شاهدان (امین) مسلمانان در تمام کشور در امر 
ولایت و کار دین عامه مسلمانانند, اینان به (حکومت) من رضایت دادند و با 
من بیعت کردند و من روا نمی دانم که به کسی چون معاویه اجازه دهم بر 
اقت حکومت کند و بر گرده انان سوار شود و میان امت تفرقه 0 
پس نزد معاویه باز ز گشتند و وی را از اين سخن آگاه کردند, گفت: (حقیقت 
امر) چنان که او می گوید نیست. پس تکلیف مهاجران و انصاری که 
انتخانند ودن آن کاز (یعت.با خلی) مداخله تخرد و نطر مضوزنی. .دادم 
اند جه-می شود؟ ترد غلی علية السلام آمدتد و ابنن سخرن رابه وی کفتتد. 
علی علیه السلام فرمود: وای بر شما (که نمی دانید) این امر ویژه 
اصحابی بود که در بدر شرکت کردند نه دیگر اصحاب و در تمام روی زمین 
یک بدری نیست که با من بیعت نکرده و همراه من نباشد يا از اين امر اگاه 
شده و بدان رضایت نداده باشد, پس نباید معاویه شما را ؛ بر خلاف وجدان 
و دین خودتان بفریبد و به شبهه اندازد. 


نصر میگوید: آنان به مدت سه ماه, یعنی ربیع الثانی و دو جمادی. همچنان 
به مبادله سفیران سرگرم بودند و در عین حال به تهدید یکدیگر می 
پرداختند و به قلمرو هم نفوذ می کردند و قاریان وساطت مینمودند. راوی 
میگوید: در اين سه ماه سی و پنج بار تهدید و تجاوز نیروهای نظامی به 
قلمرو هم صورت گرفت و در هر مرتبه برخی در محدوده دیگری نفوذ 
کردند که به میانجیگری قاریان, منجر شد. 


نصر میگوید: ابو امامه باهلی و ابو درداء نزد معاویه رفتند و گفتند: ای 
ای 
قبول اسلام از تو با سابقهتر و برای حکومت از تو شایسته تر و به پیامبر 
خدا صلی الله علیه و آله نزدیکتر است, پس بر چه اساس با او می جنگی؟ 
معاویه پاسخ داد: به خونخواهی عثمان با او می جنگم, زیرا وی قاتلان او را 
پناه داده, به او بگویید دست ما را بر قاتلان عثمان باز بگذارد و آنها را به 
ما نان خفن در ان ضورت ف به: عون 
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نخستین شامی با وی بیعت خواهم کرد. آندو به سوی علی روانه شدند و او 
را از گفته معاویه آگاه کردند. فرمود: قاتلان عثمان اینانند که می بینید. 
سپس بیست هزار تن یا بیشتر, کسانی که زره آهنین پوشیده بودند چنان 
که جز چشمانشان پیدا نبود در آمدند و گفتند: ما همه قاتلان اوییم. اگر 
خواهد.باید از قمه ما قضاض. کیرند: ابو امامه و ابو درداء برگشتند و در 
هیچیک از معرکه های جنگ شرکت نکردند. 


دق ماه ریب ورعها وه ترینته کم فا انا خی مت کم لها کین 
کار بست. وی بر تیری نوشت: «از بنده خیرخواه خداء شما را آگاه میکنم 
به اینکه, معاویه می خواهد با روان ساختن آب فرات 
پس مراقب و هشیار باشید». آنگاه معاویه این تیر را به لشکرگاه علی 
یات که ویر تع دست ی آفتاه آنرا حواند وه رفن ود کفت. 
تا خانی که ان وا هر کستن.. که دیق آنان برخورد می کرد, خواند. انا 
میگفتند: این (پیام دهنده) برادری نیکخواه است که طرحی را که معاویه در 
صدد اجرای آن است به آگاهی شما رسانده است. همچنان نوشته نیر 
را می خواندند و به یکدیگر می دادند تا اینکه به امیر مقمنان رسانده شد. 
در همان حال معاویه چندین کارگر را به باریکه رود فرستاده بود که با بیلها 
و زنبیلها برای فریفتن لشکریان علو رن السلام اقدام به کندن می 
کردند. علی علیه السلام فرمود: هشیار باشید. اين حیلهای که معاویه بدان 
پرداخته نه درست است و نه امکان تحقّق آن برای او وجود دارد, او می 
خواهد با این حیله (جنگی) شما را از جای خود براند, به آن اهمیت ندهید و 
آن را نادیده بیندارید. آنان به امام گفتند: به خدا قسم آنان در حال کندن 
یی کقی چه حدا ها ایا میرف اک کمن مدای وداک 
میخواهی بمان. سیس به راه افتادند و لشکریان را در صفی طولانی به 
جاپی مرتفع کشاندند و کلف علیه السلام به همراه اخرین دسته های 
بازمانده مردم رفت و می فرمود: 


اگر فرمان مرا می پذیرفتند من قوم خود را به رکن یمامه یا شمام می 
کشاندم. 


ص: 471 


ول ینک هن کاه فرماننرهن ند مق کد. فی نو هم با مخالفتت:ر آق و اختاافن 


راوی میگوید: معاویه از قرارگاه خود حرکت کرد تا در همانجا که قبلاً 
اردوگاه»علیم:علته الساام ود مشق شدء علیعلیه السلام: اشتی,را فرا 
و مزمود: آی تو و اشعث مرا به پذیرفتن رأی خود وا نداشتید؟ اشعث 
ارو بدین گونه تباه کرده ام جبران خواهم کرد. 


اشعت بلی کنده را گرد اور و گفت: ای کندیان, امروز رسوایم نکنید و 
سپس همه پیاده به همراه او حرکت کردند و به راه افتادند. اشعث نیزه ای 
در دست ذاشت. که آن زا به نقطه ای دور پرتاب می کرد و می گفت: به 
اندازه پرتاب اين نیزه پیش بروید. پیش می رفتند و همچنان سراسر زمین 
را با پرتاب آن نیزه علامت گذاری میکرد و افراد پیاده پیش می رفتند تا به 
معاویه که در میان بنی سلیم بر سر آب ایستاده بود رسیدند. جلوداران 
لشکر معاویه نیز بدو پیوسته بودند. مدتی بر سر آب سخت جنگیدند و 
جلوداران لشگر عراق نیز رسیدند و درگیر شدند. مالک اشتر نیز با سواران 
عراقی رسید و به معاویه حمله برد, و اشعث هم از سویی آدیکر ] مین 

جنگید. ار فا ی ما 
فرسخ شتران خود را عقب کشید, آنگاه وی فرود آمد و شامیان بارهای 
خود را بر زمین نهادند (و دستشان از فرات ت کوتاه شد). اشعث به خود می 
بالید و می غرید و می گفت: ای امیر مقمنان تو را خرسند کردم؟ مالک 
اشتر گفت: ای. امیر مومنان: اینک خداوند توا بر اب مسلط ساخت. 


نصر میگوید: علی (ع) و معاویه هر یک گاه گاه مرد بزرگی را همراه 
گروهی به جنگ می فرستادند و او با گروهی از طرف مقابل جنگ می کرد, 
اما به بت رش از شکست و نابودی, تمایل نداشتند که با تمام قوا وارد 
درگیری شوند. هر دو گروه ماه ذیالحجه را بدین منوال سیری کردند اما با 
اتمام این ماه دو طرف خواستار 
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توقف جنگ در ماه محرم شدند. که شاید خداوند اتفاق نظر و صلحی 
ارزانی نماید. و در محرم همگی از یکدیگر دست برداشتند. 


نصر از محل بن خلیفه آورده است: وقتی دو طرف. درگیری را در ماه 
محرم متوقف کردند. میانشان فرستادگانی رد و بدل شد تا شاید صلح 
برقرار شود. علی علیه السلام. عدی بن حاتم را به همراه شبت بن ربعی, 
یزید بن قیس و زیاد بن خصفه نزد معاویه فرستاد. وقتی آنان بر وی وارد 
شدند. عدی بن حاتم حمد و ثنای خداوند را به جای آورد و گفت: اما بعد, 
فا تر ی تهباهد‌ها نم نان را به امری که موجب اتحاد ما و مت اسلامی است 

و از خونریزی مسلمین جلوگیری میکند دعوت کنیم. ما تو را به تسلیم 
شدن به باسابقهترین فرد مسلمان که از همه ایمانی نیکوتر دارد فرا 
میخوانيم. مردم بر امامت او اتفاق نظر دارند. اکنون خداوند ایشان را به 
کسی هدایت کرده که وی را خردمندانه تشخیص داده و به او روی اورده 
انکه خداوند تو و پارانت را به سرنوشتی چون سرانجام اصحاب جنگ جمل 
دچار کند (به نافرمانی خود) پایان ده. معاویه به وی گفت: گویا تو برای 
تهدید امده ای نه برای صلح. ای عدي, چنین چیزی از من بعید است., به 
خدا قسم که هرگز چنان نخواهم کرد چون من پسر حرب هستم و صدای 
مشک پوسیده و خشکیده نمیتواند مرا بیتاب کند. به خدا سوگند که تو خود 
از کسانی هستی که مردم را به حمله بر پسر عفان واداشتی و خود از 
قاتلان اویی و من به طور قطع امیدوارم خود از کسانی باشی که خداوند 
آناش وا ردو نی ای ند 


شبث بن ربعی و زیاد بن خصفه که هر دو یک سخن داشتند گفتند: ما برای 
آن نزد تو آمده ایم که درباره امری که صلح را میان ما و تو برقرار می کند 
سخن نکوبیم و تو به آوردن بر 2 المثل برای ما پرداخته ای, گفتار و 
کزداری زا که‌ سود دار کار یک ان و بای به مایت کرام ماو نو 
سودی داشته باشد. سپس یزید بن قیس ارحبی گفت: ما نزد تو صرفاً 
برای ابلاغ سخنی که رساندن آن وظیفه ما بود آمدهایم و آنچه از تو می 
شنویم به طور صحیح بازگو خواهیم کرد. ما از خیرخواهی 
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برای تو کوتاهی نمی کنیم و انچه را که فکر میکنیم حجّت ما علیه توست, 
عنوان و یادآوری می کنیم و نیز اموری را که ممکن است ترا به دوستی و 
همراهی با جماعت وادا زر کندمی کونیم: مولای ما کسی است که تو و تمام 
مسلمانان به فضل و برتری او اعتراف دارید, و گمان نمی کنم بر نو 
سم اش که ال فص مر دنت ساسا خی لد اسلا سح 
نمی دانند و بین تو و او (حتی) مقایسه ای را که منجر به ترجیح شود لازم 
نمی شمارند. پس ای معاوبه, از خدا بترس و با علی مخالفت نکن. به خدا 
سوگند ما هرگز مردی را ندیده ایم که در پرهیزگاری از او کوشاتر و در 
دنیا پارساتر و بیش از او جامع تمام خصال نیک باشد. 


معاویه پس از حمد و ستایش خداوند گفت: اما بعد. شما مرا به 
فرمانبرداری و فطتنت کی دعوت می کنید. من با (اصل) وحدت و 
همبستگی که شما مرا بدان می خوانید موافقم. بسیار خوب. اما با 
فرمانبرداری از یار و مولای شما موافق نیستم, رفیق شما خلیفه ما را 
کشت و جماعت ما را پراکنده ساخت و قاتلان او را پناه داد. یار شما 
دا 
درهرایز این ادعا پاسخی نمی هی اما شما. خود که فاطان بر ها رده 
اید؟ آیا نمی دانید که آنان اکنون یاران مولای شمایند؟ پس آنان را به ما 
واگذارد تا ایشان را به قصاص خون او بکُشیم و آنگاه ما دعوت شما یعنی 
ایرد ارو هی کی را اجابت خواهیم کرد. شبتث بن ربعی گفت: ای 
معاویه تو را به خداء آیا راضی و شاد می شوی که عثّار بن یاسر را 
بکشی؟ گفت: چه چیزی مرا از آن باز میدارد؟ به خدا سوگند اگر رفیق 
شما پسر سمیّه را به من واگذارد او را نه په خاطر قتل عثمان بلکه به 
قصاص قتل نائل, غلام عثمان بن عفان می کشم. شبت به او گفت: . و به 
خدای آسمان سوگند که کاری از سر عدالت و انصاف نصا که نه, 
سو گند رات رت مر ره 
نخواهد رسید مگر آنکه سرها از پیکر مردان فرو افتد و پهنه زمین با همه 
فراخی (در جنگی مهلک) بر تو تنگ شود. معاویه به او گفت: اگر چنین شود 
زمین بر تو تنگتر خواهد شد. این افراد سپس از نزد معاویه باز گشتند. 
وقتی‌تانا زر فتید مهافت باون حضفه عم را آزمیانت 
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ایشان دوباره پیش خود قر | خواند و او امد معاوته خدا را شیانن وانسایشن 
کرد و گفت: اما بعد. ای برادر ربیعی, علی با ما قطع رحم کرد, و پیشوای 
ما را کشت و قاتلان رفیق ما را پناه داد و من از تو می خواهم که با 
دودمان و عشیره خود در برابر او مرا یاری دهی. بین من و تو عهد و پیمان 
الهی وجود دارد که اگر از من پشتیبانی کنی ولایت و حکومت هر یک از دو 
شهری را که تمایل داری به تو واگذار خواهم کرد. زیاد نقل میکند: وقتی 
معاویه سخنش را تمام کرد خدا را سیاس و ستایش کردم و سپس به او 
گفتم: «اما بعد, خداوند به من براهین روشنی عنایت فرموده است و به 
خاطر نعماتی که به من ارزانی کرده, یار و یاور مجرمین نخواهم بود. 
سپس برخاستم. معاویه به عمرو بن عاص که در کنار وی نشسته بود 
گفت: اینان را چه می شود؟ خدا ريشه انان را ببرد که دلهایشان جز به دل 
یک تن نمی ماند و همه یکدل هستند. 


نصر میگوید: معاویه حبیب بن مسلمه فهری را به همراه شرحبیل بن 
سمط, و معن بن یزید نزد علی علیه السلام فرستاد. انان به حضور علی 
علیه السلام رسیدند. حبیب لب به سخن گشود و خدا را سیاس و ستایش 
کرد و سپس گفت: اما بعد. عثمان بن عفان خلیفه ای هدایت شده بود, به 
فرمان قرآن عمل می کرد و در امر خدا نیابت می نمود. ولفه از ند عایی ان 
بر شما گران» و مهلت عمرش به دیده شما طولاتی اد لذا بر سرش 
ریختید و او را کشتید. پس قاتلان عثمان را به ما بسپار تا ایشان را به 
عنوان قصاص او بکُشیم. اگر می گویی تو او را نکشته ای از فرمانروایی 
بر مردم کناره گیر تا کار ایشان به شورایی بین خودشان واگذار شود و هر 
کس که عموم مردم بر او اتفاق نظر داشتند عهده دار فرمانروایی مردم 
شود. 


علی علیه السلام به او فر مود: ای بی مادر, تو کیستی که دم از 
فرمانروایی و کناره گیری (من) می زنی و در این امور مداخله می کنی. 
بن مسلمه برخاست و گفت: به خدا| سوگند, مرا در جایی خواهی دید که 
سواران و پیادگانت چه ارزشی دارند؟ برو و هر چه می 
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توانی به آب و آتش بزن و زیر و زبر کن که هر چند بخواهی در امان باشی 
خدا امانت نخواهد داد. شرحبیل بن سمط گفت: اگر من هم بخواهم با تو 
سخنی بگویم چیزی جز قریب به آنچه که رفیقم پیش از من گفت, نخواهم 
گفت. آیا تو پاسخی جز آن که به او دادی, داری؟ علی علیه السلام فرمود: 
آری. گفت: بگو. علی علیه السلام پس از سپاس و ستایش خداوند فرمود: 
اما بعد. خداوند پیامبر صلی الله علیه و آله را مبعوث کرد. مردم را از 
گمراهی نجات داد و از هلاکت رهایی بخشید و انان را پس از پراکندگی. 
متحد گرداند. سپس خداوند او را در جوار خویش جای داد در حالیکه وی 
آنچه را که بر او واجب بود به درستی دا کرده بود. سپس مردم ابوبکر را 
به خلافت برگزیدند و ابویکر عمر را خلیفه گرداند و آن هر دو رفتاری 
انخو مه کفده کرفته اند دز حالف که هااندان»بیامیر نومه یه آین 
کار مردم شد ولی دست به کارهایی زد که مردم , بر او عیب شمردند و بر 
او هجوم آورده و وی را کشتند. سپس مردم به من که از کارشان کنار 
۴9 روف آوردند و به من گفتند: از ما بیعت گیر. من خودداری 
کززم. دیگر بار ؟ گفتند: بیعت گیر, زیرا اين امّت به کسی غیر از تو راضی 
نمی شود و ما , بیم آن داریم که اگر تو بیعت نگیری مردم دچار پراکندگی 
۱ ۱ ۱۱۹۱ ۳۹ ۳7 1521095 
خداوند نه سابقه ای در دین به او داده و نه عمل راستینی در اسلام دارد. 
اف استر خنجم زان تدم و بر اسیر ی از آونشندهه بود که سر مار خربی از 
احزاب (مخالف اسلام) قرار داشت. او و پدرش همواره درشمن خدا| و 
پیامبر او و مسلمانان بودند, تا اینکه با همان کینه کینه درونی و از روی اکراه به 
آیین اسلام در آمدند. در شگفتم از توا که کزدن بر فرمانبرداری او 
نهادهاید و به وی سر سپردید و خاندان پیامبر خود صلی الله علیه و آله را 
رها کردید. (تعجب داریم. یعنی از اين که) از کسانی فاصله گرفتید که حقّ 
جدایی از ایشان و مخالفت با آنان را ندارید و نباید هیچیک از دیگر مردم را 
با ایشان برابر بدانید. من 
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شما را به کنات خدا.ع فظ مس نت سامران ی لاه علیه و الم هه 
از بین بردن باطل و زنده داشتن نشانه های دین فرا می خوانم. من این 
سخن (گفتنی) خود را گفتم و از خداوند برای خودمان و هر مرد و زن 
مومن و مسلمان امرزش می طلبم. سپس شرحبیل و معن بن یزید به او 
گفتند: ایا 1 مظلومانه کشته شد؟ فرمود: من 
9 ۳ ۱ و رفتند. علی علیه السلام 
فرمود: «انک لا تب ی تشم الصم لدْعاء|دا ولقا فا ذبرین و ما 
آلت بهادی ان عن صَلالتهم ان سم الا من یوَمنْ بآیانتا فهَم 
مَسلمون»(1) اه تو مردگان را شنوا نمی گردانی, و این ندا را به کران 
چون پشت بگردانند نمی توانی بشنوانی. و راهبر کوران [و بازگرداننده ] از 
گمراهی شان نیستی. تو جز. کساتی را که به تشانه های ها آنمان اوزدم اند 
و مسلمانند. نمی توانی بشنوانی ]. سیس رو به یاران خویش کرد و فرمود: 
مبادا اینان با پافشاری در گمراهی خور از شما در پیمودن راه حق و 
فرمانبرداری از امامتان کوشاتر باشند. انگاه مردم همچنان درنگ کردند تا 
ماه محژم به پایان خود نزدیک شد. وقتی ماه محژم سال سی و هفتم پایان 
یافت و ماه صفر فرا رسید. علی علیه السلام چند تن از یاران خود را 
فرستاد تا نزدیک لشکر گاه معاویه. به جایی که صدایشان شنیده شود 
بروند. چون به آن مکان رسیدند یزید بن حارت هنگام غروب آفتاب بر 
بلندی ایستاد و ندا در داد: ای مردم شام, امیر مومنان علی بن ابی طالب 
علیه السلام و اصحاب پیامبر خدا صلی الله علیه و آله به شما می گویند: 
ما نه از آن رو که در کا ر شما شک و تردیدی کردیم و نه به خاطر ارفاق به 
شما. دست از جنگ کشیده بودیم» بلکه بدان سبب از جنگ خودداری کردیم 
که ماه محرژم بگذرد, و اینک سپری شد. و اکنون ما همچنان گناه پیمان 
ها ای و و ی را 
نمی دارد. راوی میگوید: غوغایی در میان مردم پدید امد و خود را کنار 
فرماندهان خویش رساندند. 
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5. نصر میگوید: ابو زبیر گوید: ابن مرئد خثعمی اینگونه ندا در داد: ای 
مردم شام, امیر مومنان به شما می گوید: من با شما مدارا کردم و به 
شما مهلت دادم تا به راه حق باز گردید و به درگاه خدا توبه کنید و به کتاب 
خدا با شما استدلال کردم و حجّت اوردم و شما را بدان فرا خواندم ولی 
شما دست از سرکشی برنداشتید و به حق پاسخ مثبت ندادید. پس من 
گناه پیمانشکنی را بر عهده شما می نهم, خداوند خائنان را دوست نمی 
دارد.(1) راوی میگوید: (به دنبال این نداء) مردم پیرامون فرماندهان خود 
غوغایی به پا کردند. معاویه و عمرو بن عاص بیرون آمدند 2 یس به 
صفارایی و آماده سازی لشکریان پرداخته و آتشها برافروختند و شمعها 
آوزد ند علی علیه السلام نیز تمام شب به آماده ساختن مردم و فوحج شدای 
پرداخت: و خود به تکهباتی و کشتر تی.مشغول بود و آنان را به جهاد ترغیب 
میفرمود. 


نصر میگوید: در روز چهارشنبه نخستین روز ماه صفر سال سی و هفتم 
برای جنگ خروج کردند و در طول روز جنگ سختی کردند و بازگشتند و 
هریک انتقام خود را از طرف دیگر گرفت. در روز دوم هاشم بن عتبه به 
همراه سوارهها و پیادههای انبوه و مجهّز وارد میدان شد. از شامیان ابو 
اعور سلمی به مقابله با او پرداخت. در ان روز سوارهها باهم و پیادهها 
باهم جنگیدند و باز گشتند و هر دو گروه در مقابل یکدیگر پایداری کردند. در 
ول ٩۳9۷‏ عمار بن پاسر عازم میدان شد و عمرو عاص ردو در روی او قرار 
گرفت. جنگ شدیدی میان آنان درگرفت که از جنگ های گذشته سخت تر 
بود. عمار میگفت: ای مسلمانان. اگر میخواهید به کسی که با خدا و پیامبر 
او دشمنی و مبارزه کرده و بر مسلمین ستم روا داشته و مشرکان را پاری 
و پشتیبانی داد و هنگامیکه خدا خواست دین خود را مستولی گرداند و 
پیامبر خود را پاری نماید, با اکراه اسلام اورد؟ تا اینکه رسول خدا رحلت 
فرمود, به خدا قسم ما چنین کسی را به دشمنی با مسلمانان و دوستی با 
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. این روایت و بسیاری از روایات پیشین را طبری در تاریخ خود ج 4: 06 
ی ی 7 روایت کردهاند. و مصنف در اینجا 


قسمتهای زیادی از روا؛ یت کتاب صفین را نیاورده است. 


همان معاویه است. با غضب با وی بجنگید زیرا او کسی است که در پی 
خاموش کردن نور خداوند و کمک به دشمنان خداست. راوی میگوید: زیاد 
بن نضر با سوارهها به همراه عمار بود. عمار به وی دستور داد که با 
سوارهها پیشروی کند او نیز حرکت کرد و آنان نیز در مقابل پایداری کردند. 
ولی عمار به همراه پيادهها میجنگید که توانست عمروعاص را از محل 
استقرار خود براند. مردم سپس با اردوگاههای خود باز گشتند. 


56 نصر به نقل از بزرگان قبیله بکر بن وائل میگوید: به همراه علی 
علیه السلام در صفین بودیم. عمرو عاص پیراهن پاره و سیاه رنگی را بر 
نوک نیزهای آویزان کرد. گروهی از مردم کته : این پرچمی 
سل جدا صلی اللم علیفتی له آن‌ را برای عم با سته انست .بان 
عجار وااین خورد صحنت مکرویی ] اک عبر آن به علی عنم السام 
زین فزمود: آبا میدانید این برخم خیشیت ۱ سافمیر «ضلی الله غلیه ف ال ان 
را به عمرو عاص نشان داد و فرمود: چه کسی حاضر است این را با 
فرطیی ‏ داز بکنزو؟ رون نیت در آن چه شرطی ت۰۰ 
۱ اما به خدا سوگند یه مشرکین نزدیک شد و با آن 
آهرن با مش لخین و به کید کی که دانه را سامت بو انوا را 
آفرید, آنان اسلام یاورفتص یله مایم دنه و کفر خود را پنهان داشتند تا 
اتکی کم خووریار م اصاس دا مان را اسا فد 


توضیح: فرمود: «عصبت قومی»: گفته میشود: «عصبت الشجره»: پعنی 
شاخ درختان را جمع کردم و آنها را زدم تا برگشان فرو بربزد. حجاج گفته 
است: «لعصینکم»: عصب یعنی صلح. «الیمامه»: منطقهای از حجاز و 

بمن. «الشام»: شامی. بر وزن فعال مانند یمان. در دیوان مصرعء دوم 
چنین امده: 


اما هر وقت دستوری دادم افرادی فرومایه با آن مخالفت ورزیدند. 


میدانی میگوید: «القعقعه»: تکان دادن چیز خشک و سفت به همراه صدا 
مثل سلاح و مانند آن. «الشنان»: جمع شن یعنی مشک و خیک خشک. 
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شتر را به راه رفتن وا دارند آن را تکان میدهند تا شتر به حرکت تحریک 
شود. نابغه در شعر خود گفته است: 


گویا : و تا ۱ 
و ۳ 


این ضربالمئل برای کسی استفاده میشود که به حوادثت روزگار سر فرود 
نمیآورد و آنچه که حقیقت ندارد وی را مشتاق نمیسازد. همچنین در کتاب 
ابن ابی الحدید نخستین روز جنگ صفین ماه صفر سال سی و هفتم ذکر 


شده است. 


نصر بن مزاحم میگوید: علی علیه السلام قبل از رویارويی 93 گروه 4 
صفین؛ , بر قاطر خود سوار ميشد. زمانیکه جنگ رخ داد و آن شب را به 
بیداری سپری کرد (1) و تا صبح به ساماندهی لشگر پرداخت, هنگام 
فرمود: اسب مرا بیاورید. برای او اسبی اوردند سیاهگون که با دستان خود 
زمین را هیشکافت شیهه بلندی, میکشید. نتبه‌ار. بز. آن. نقند. ۵ فرجوده 
«سبحان الذٍی سَخُر آنا هذا و ما کتا له مقر نین»(2) [پاک است کسی که 
اين را برای ما رام کرد و [گرنه] ما را یارای [رام ساختن] آنها نبود]. و هر 
چه قدرت و افتذار اشت. از آن خداوند بلند مزتبه و زر ی آنست: 


97 نصر به نقل از جابر جعفی میگوید: وقتی علی علیه السلام عازم 
جنگی ميشد, نام خدای تعالی را هنگام سوار شدن بر مرکب را میأورد و 
میفر مود سپاس خداوند را به خاطر نعمات و تفضلات بزرگی که بر ما 
عنایت فرموده است. پاک و منژه است کسی که این را برای ما رام کرد و 
[گرنه] ما را یارای [رام ساختن] آنها نبود و به راستی که ما به سوی 
پروردگارمان بازخواهيم گشت. سپس روی به سمت قبله کرده و دستان 
خود را بلند کرده و میفرمود: خداوندا, کامها به سوی تو عازم, بدنها برای 
تو در سختی, قلبها از یاد تو سرشار. دستان به سوی تو بلند شده و 
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چشمها متوجه توست. «رتا ات کهنا مالک ع. ارت: خر 
الفاتچین»(1) [بار پروردگارا, میان ما و قوم ما به حق داوری کن که تو 
بهترین داورانی]. سپس میفرمود: با توکل بر خدا حرکت کنید. سپس 
میفرمود: خدا بزرگتر از آن است که وصف شود, خدایی جز الله وجود 
ندارد و خداهتد بزر کتر آز آن است که وصف شود بار خدایا, ای خدلی یکتا 
و بینیاز, ای خدای محمد شر ظالمان را از ما دور فرمٍ «الحمَدٌ له رَبٌ 
امالمین الرَحَمنِ الرّجیم مالک يَوّم الذین لاک تَعبدْ و لباک تستعین یسم 
اللّه امن الجیم» آنتتت]ا رشن خدا 1 که رد جهانیان. رخم کر 
مهربان, مالک روز جزا است. تنها تو را ی 
میطلبیم. به نام خداوند بخشنده بخشایشگر آ. و هر چه قدرت و اقتدار 
است از آن خداوند بان مر بت و زر ی است. اين کلمات شعار وی در 
صفین بود. 

99د. نصر از اصبغ بن نباته آورده است: هر وقت لیم علیه السلام در 


2 


جنگی شرکت میکرد حتما میفرمود: ای کهیعص. 


59. نصر از شخصی نقل میکند: وی از علی علیه السلام شنید که در جنگ 

عیر میفرمود: خداوندا, چشمها به سوی تو بلند, دستها به سمت. تو 
0 گامها به طرف تو عازم, زبانها به درگاهت دعاگو و قلبها از یادت 
سرشار شدهاند. داوری در همه کارها از آن توست پس میان ما و آنان به 
حق داوری کن که تو بهترین داوری. خداوندا ما از فقدان پیامبر خود. و 
کثرت دشمنان و قلّت تعداد و تفرقه و مشقّت زمان و بروز فتنهها به 
درگاهت شکوه داریم پس ما را در غلبه بر آنها و پیروزی عرّت آفرین که 
نصیب حاکم حق میکنی یاری بفرما. 


0 عمر بن سعد از سلام بن سوید از علی علیه السلام نقل کرده است: 
در مورد «و مهم 0 21 فرمود: نم از کلمه تقوی «ا اله الا 
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نصر بن مزاحم میگوید: لا اله الا الله و الله اکبر شعار علی علیه السلام در 
جنگ بوده است. سپس حمله میکرد و به خدا سوگند هر کس را که در 
برابرش می ایستاد پا او را تعقیب می کرد به آبشخور مفزق وارد می 


01( نصر از جندب و او از پدرش نقل میکند: در سحرگاه پنجشنبه هفتم 
صفر سال سی و هفتم علی علیه السلام نماز گزارد و من هرگز علی را 
ندید نوزم کف‌مانند ان روز در تاریک روشنی بدان زودی نماز گزارده 
باشد. سپس با سپاه خود بیرون امد و به پیشروی به سوی شامیان پرداخت 
و خود حمله را اغاز نمود و فرماندهی پیشروی را به عهده داشت. وقتی 
(شامیان) می دیدند که او به پیش می تازد ایشان نیز با یورش نیروهای 
خود به مقابله او می پرداختند. 


02 عمر سعد به نقل از زید بن وهب میگوید: در صبح آن روز علی به 
سوي آنان تاخت و آنها به مقابله پرداختند. فرمود: «بار خدایا, ای بر وود ماد 
اين آسمان بلند که آن را گستره شب و روز قرار داده و گذرگاه خورشید و 
ماه و منزلگاه ستارگان ثابت و سیّار ساختی و گروهی از فرشتگان را در 
آن ساکن کردی که از عبادت تو خسته نمیشوند. ای پروردگار اين زمین که 
از قرارگاه مردم و حشرات و چارپایان (و جانداران) بی شمار مرئی و 
نامرئی از آفرینش بزرگ خویش قرار دادی. ای پروردگار کشتی که برای 
سود رساندن به مردم در دریا روان است. ای پروردگار ابر که میان 
كِِ و زمین مسچر و برگماشته است. ای پروردگار دریای انباشته از 
که بر جهان [احاطه دارد]/ و ای پروردگار کوههای استوار که آنها را 
میخها (و لنگرهای باز دارنده جنبش) زمین ومتن دز آمد اکن گان ساختی, 
اگر ما را بر دشمنانمان پیروزی میگردانی_ ما را از تعدی به دور و 
گامهایمان را در راه حق استوار فرما, و اگر آنان را بر ما پیروز می کنی 
ها ی با وا را دار 


راوی گفت: وقتی شامیان دیدند او بیرون تاخته است به مقابله وی 
پرداختند. ان روز عبد الله بن بدیل در جناح راست بود و همه سپاه در جای 
خود قرار داشتند. 


ص : 482 


علی علیه السلام در قلب سیاه با اهل مدینه که اکثر آنان از انصار بودند 
قرار گرفته بود و همراه ایشان از قبیله خزاعه و کنانه تعداد قابل توجهی 


نصر آورده است : معاویه سراپرده و کی برافراشته بود که بر ان 
اه روز چهارم 
صفر بود. محمد بن حنفیه با گروهی از مردم عراق وارد میدان شد. معاویبه 
عبیدالله بن عمر بن خطاب را به همراه گروهی از شامیان برای مقابله با 
وی فرستاد. آنانبه جنی: با یکندیکر پرداختند: عبیدالله, محمد را به مبارزه 
طلبید. وقتی وی برای رزم با عبیدالله عازم شد, علی علیه السلام وی را 
فراخواند و خود پیاده و شمشیر به دست به جانب عبیدالله خارج شد. علی 
علیه السلام به عبیدالله گفت: من با تو مبارزه میکنم پیش پیا. عبیدالله 
گفت: : من نیازی به مبارزه کردن با نو ندارم لذ| به میان لشگر خود 


نصر میگوید: در روز پنجم, عبدالله بن عباس وارد میدان شد. ولید بن عقبه 
نیز برای مقابله با وی پا به معرکه گذاشت و اقدام به ناسزاگویی زیاد علیه 
بنی عبدالمطلب نمود. ابن عباس شخصی را نزد وی فرستاد و به وی 
گفت: با من مبارزه کن. ولید نپذیرفت. ابن عبّاس آن روز جنگ سختی کرد. 
همه لشگریان دو طرف بدون اینکه یکی از آنان بر دیگری پیروز شود عقب 
نشستند. در آن روز شمر بن صباح حمیری به همراه عده ای از قاریان 
شام خارج شده و به علی علیه السلام پیوست. این اقدام وی شکافی در 
نیروهای معاویه و عمروعاص ایجاد کرد. عمرو به معاویه گفت: تو 
فوافی ام هراشا مان با کی کی که زارافرجی خوشاوننه. 
نزدیک با پیامبر صلی الله علیه و آله بوده و در اسلام کسی همانند او 
سابقه ندارد. او به همراه تعداد زیادی از چابکسواران و تززکان اصحاب 
محمد صلی الله علیه و آله به سوی تو آمده است. هر چه را فراموش کنی 
اين را فراموش نکن که تو گام در راه باطل گذاشتهای و علی به راه حق 
قدم گذاشته است لذا قبل از آنکه در ورطه بیافتی اوضاع را نبیر کن. 
معاویه برای شامیان سخنرانی پرداخت و آنان را ؛ به جنگ تشویق کرد. علی 

علیه السلام نیز برای یاران خود سخنرانی نمود. ابو سنان اسلمی میگوید: 
گویی من به او که بر کمان خود تکیه زده مینگرم که اصحاب رسول 


ص: 4183 


خدا صلی الله علیه و آله را جمع کرده و آتان وی را در بر گرفتهاند گویا که 
میخواهد تا مردم بدانند که اصحاب رسول خدا با او هستند. فرمود: ای 
مردم سخن مرا بشنوید و کلام مرا بفهمید. خودخواهی از گردنکشی ناشی 
میشود و خودیسندی از تکبر. شیطان دشمن حاضری است که به شما 
وعده باطل میدهد. مسلمانان باهم برادرند پس باهم اختلاف و مجادله 
نکنید. شرایع دین, یکی است و راههای آن هموار میباشد. هر کس که بدان 
دست یازد به سعادت میرسد و هر کس از آن فاصله گیرد نابود میگردد و 
کسی که آن شرایع را ترک کند از دین خارج گشته است. وقتی مسلمان 
مورد اعتماد قرار گرفت خیانت نمیکند و وقتی وعدهای بدهد خلف وعده 
نمینماید و دروغ نمیگوید. ما اهل بیت رحمت هستیم که سخن ما عین 
راستی و کردارمان عین اعتدال و درستی است. خاتم پیامبران از ماست. 
رهبران دین اسلام از ما هستند. حاملان قران ماییم. ی 
خدا و رسول او و به جهاد در برابر دشمن خدا و التزام به امر الهی. کسب 
رضایت او, برپا داشتن نماز و پرداخت زکات. حج, زور تام رصان ادا 
فی ۶ دعوت ميکنيم. از چیزهای شگفتانگیز این است که معاویه بن ابو 
سفیان اموی و عمرو بن عاص سهمی مردم را تحریک کردهاند تا به زعم 
خود, انتقام بگيرند. شما میدانید که من هرگز خلاف سیره رسول خدا صلی 
الله علیه: وراله عم نجردهاهه+هر کر. ان امر. او تخظی. نمود‌هاض در 
مواقعی که پهلوانان فرار را بر قرار ترجیح میدادند و سینهها از ترس به 
لرزه در میأمد, من برای نجات پیامبر باقی ماندم که خداوند سبحان مرا به 
علت این استواری گرامی داشت که سپاس مخصوص اوست. سپس 
رسول خدا صلی الله علیه و آله رحلت فرمود در حالی که سر وی بر دامان 
من بود. به تنهایی عهدهدار غسل او شدم و ملائک مرا در این کار همراهی 
میکردند. به خدا| سو گند هرگاه اصتین پس از پیامبر 9 با همر اختلاف 
کردهاند, در آن میان اهل باطل بر اهل حق غالب گشتهاند مگر اينکه 
خداوند چیز دیگری اراده کند. ون ما ابوستان اسدی گفت: از عمار 
بن یاسر شنیدم که گفت: افتر المو‌هنین .شا را اه کرد که این ات در 
ابتدا و انتهای امر بر امامت او اتفاق نکردند و به تفرقه دچار شدند و 
بصیرت خود را از دست دادند. 


ص: 484 


403 زید. بن. وب میگوید: شبانگاه آن روز علی علیه السلام فرمود: «تا 
که شص و به جنگ با آن قوم برنخیزیم؟» شامگاه سه شنبه, پس از نماز 
و هیا مردم ایستاد و فرمود: سپاس خدایی را که آنچه را که او 
بخواهد بشکند کسی نمیتواند استوارش سازد و آنچه را او استوار داشته 
کسی نمیتواند بشکند. اگر می خواست., هرگز دو نفر از اين امّت يا از 
تخاهی افزید کان با یکدیگر اختلافی بیدا تمیکردند و بشر در هی آمزی, از 
اوامر او با هم ستیز نمی کردند و کسی که دارای فضیلتی نیست فضل 
صاحب فضیلت را انکار نمیکرد. (دست) تقدیر, ما و آن قوم را به اینجا 
کشانید (و روبروی هم قرار داد) و با هم درگیر کرد و ما در معرض دید و 
شنود پروردگار خود هستیم, گر خوا مر کار ا ار شتاب می 
کرد و از جانب او تغییزی بدید مین امد ا شتمگر را رسوا سازد و 
0 ولی او دنیا را محل انجام کردار, و آخرت 1 
سرای پاداش قرار داده است. «لیجزی الذین آساعوا بما عم و یجزی 
الذین احسَئوا بالخستی»(1) [تا آنان که ند کردند به شیب کردارشان جرا 
ببینند و آنان که نیکی نمودند بدان نیکی پاداش پابند ]. 


به خواست خداوند, فر دا با دشمن رویارو می شوید. پس امشب بسیار 
نماز بگزارید و به تلاوت قرآن بپردازید و از خداوند صبر و پیروزی طلب 
کرده و با جدیّت و اراده با آنان روبرو شوید و پاکدل و رستگار باشید. راوی 
میگوید: سپس مردم به سوی شمشیرها, تیرها و نیزههای خود شتافتند و 
آنها زا درست. می کردند. 


علی علیه السلام بیرون آمد و تمام شب به آماده ساختن مردم پرداخت تا 
صبح شد. وی پرچمها را بست و سپاهیان را سازماندهی کرد و فرماندهان 
را یکایک تعیین نمود. آنگاه شخصی را به عنوان منادی به سوی شامیان 
فرستاد تا ندا در دهد: ای اهل شام. هنگام صبح برای جنگ بیایید. شامیان 
در لشکرگاه خود به هم ریختند و ولولهای به پا کردند و گرد معاویه جمع 
شدند. معاویه سواران خود را اماده کرد و پرچمها را نصب و نیروهای خود 
را سازماندهی نمود و فرماندهان را تعیین و افراد را دستهبندی کرد. 
شامیان دو برابر مردم عراق بودند. 


ص: 4195 
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برای معاویه منبری اماده شده بود که وی بر روی ان در زیر خیمهای که با 
پارچههای ضخیم برپا شده بود نشسته بود. سپس دو طرف در روز 
چهارشنبه ششم ماه صفر باهم درگیر شدند و تا پایان روز جنگیدند و هنگام 
شب دست از جنگ کشیدند بدون آنکه: یکی. از ظرفین. بر دیکری غالب 
شود. در روز هفتم جنگ شدیدی در گرفت. عبدالله بن بدیل خزاعی که در 
جناح راست سیاه عراق قرار داشت با افراد خود به سمت حبیب بن 
فشعامه کفدر ساخاعب شامیان فر ار داشت عرکت کرد هام ظهر آنان 


را به سمت خیمه معاویه به عقب راند. 


04 تضتر بح تقل. آ آبی: عکضره آورده آستت: علی علیه السلام در این روز 
برای مردم سخنرانی کرده و فرمود: ای مسلمانان ترس از خدر را لباس 
زیرین خود قرار دهید.. . تا آخر خطبه که به طور کامل خواهد آمد, و با 
همین اسناد: ی وت از روز فرمود: ای مردم خداوند بلند 
مرتبه شما را به تجارتی رهنمون میسازد که از آنش دردناک نجات یابید, 
که آن انهات هش اوه و پیامبر او و جهاد در راه اوست (1) ... تا آخر 
ووابت شا ممیذرسیسی فیس ین سعه برخاست وی یه بلرفی: بر دم 


به جهاد تشویق کرد. 


برخاستند و چنین کردند. 


05 از امام باقر علیه السلام و زید بن حسن نقل شده است: معاویه از 
عمرو بن عاص خواست که صفوف شامیان را بیاراید. عمرو به آنان گفت: 
«ای شامیان, ضفه تخود را متام کند.ه لخظهای که ها سرتاخ را 
به ما عاریت دهید. حق به جایگاه خود رسیده و در این میان جز ظالم و 
مظلوم کسی باقی نمانده است. ابوهیثم بن تیهان که از اصحاب پیامبر 
صلي الله علیه و آله در جنگ بدر و پیمان عقبه بود. صف لشگریان عراق را 
منظم میکرد و میگفت: ای مردم عراق میان شما و پیروزی قریب الوقوع و 
یا بهشت آخرت جز بخشی از یک روز فاصله وجود ندارد. 


ص: 96 


21 , ظیزی با سنوی گر با آتدک ای در الفاظردر کناب تاره الاعم .و 


گامهای خود را استوار سازید و صفهایتان را مرتب نمایید. جمجمههای خود 
7 به خدا امانت دهید و از خدایتان استعانت بجویید و «و اضیژوا ان الارض 

لله یورتها من یشاء من عباده و العاقبِة لِلمَتقین»(1) [و صبر کنید که زمین 
از آن خداست. آن را به هر کس از بندگانش بخواهد به میراثت میدهد و 
سرانجام نیکو از آن پرهیزگاران است ]. 


06 از شعبی نقل شده است: نخستین سوارانی که آن روز که روز هفتم 
صفر و از روزهای بزرگ و پر مخاطره صفین بود با یک دیگر به نبرد تن به 
تن پرداختند حجر بن عدی از یاران علی علیه السلام و پسر عموی حجر از 
یاران معاویه, هر دو از قبیله کنده, وه میا ره خود به جک پرداخند 
خزیمه اسدی از اردوگاه معاویه بیرون آمد. ضربهای سخت به حجر بن 
عدی زد. یاران علی علیه السلام هجوم آوردند و خزیمه را کشتند. ِِ 
حجر بن عدی نجات یافت و گریخت. رفاعه حمیری از لشگر عراق خارج 
شده و قرن بن عدی را کشت. سیس علی علیه السلام از یاران خود 
خواست تا قرانی را که در دستان وی بود به سمت شامیان ببرد. وی 
فرمود: چه کسی حاضر است که به سوی آنان برود و آنان را به آنچه که 
در آن قرآن آمده است دعوت کند؟ مردم سکوت کردند. جوانیم با 
سعید پیش آمد و گفت: من از عهده آن بر میاأیم. برای دومین بار تکرار 
فرع و رها را ی ان و آن جوان آن قرآن را گرفت و 
نزد شامیان آمد و آنان را سوگند داد و به آنچه که در آن آمده بود فرا| 
خواند. شامیان وی را کشتند. امیرالمومنین علیه السلام به عبدالله بن بدیل 
فرمود: الاان به سمت شامیان حرکت کن. وی به همراه افراد مستقر در 
جناح راست., به راه افتاد. وی در آن روز دو شمشیر و دو زره داشت. با 
شمشیر خود شروع به به قلع و قمع نمود تا اینکه , به معاویه و افرادی که با 
فا و سا وه رم 


معاویه نق نان دستور داد که به سختی در برابر عبد الله بن بدیل پایداری 
کنند. وی به حبیب بن مسلمه فهری که در جناح چپ لشکر او بود پیام 
فرستاد که با تمام افراد خود به سوی وی حرکت کند. افراد دوطرف به هم 
رسیدند و دو گروه با 
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یک دیگر در افتادند: جناح راست لشکر عراقیان و جناح چپ سیپاه شامیان. 
عبد الله بن بدیل روی بدانها نهاده بود و دشمن را تار و مار میکرد تا 
معاوبه را از قرارگاه خود راند. معاویه از اتخا که یشان عفت یه بوک 
بازگشت و بر خود نگران شد و برای بار دوم و سوم به حبیب بن مسلمه 
پیام فرستاد و از او کمک می طلبید و تا به داد او برسد. حبیب با جناح چپ 
سپاه شام حمله سختی به جناح راست سپاه عراق آورد و آن را از هم 
شکافت و آنقدر به ابن بدیل نزدیک شد که جز به اندازه صد نفر از قاریان 
فاصله نداشت و آنان پشت به پشت یکدیگر داده بودند و از خود دفاع می 
کردند. آبن بدیل در میان افراد قرار گرفته و تصمیم کشتن معاویه را 
داشت و همچنان در جستجوی قرارگاه او بود تا اينکه به وی رسید. معاوبه 

به افراد خود گفت: وای بر شماء اگر در به کار بردن سلاح ناتوانید سنگ و 
پاره سنگ به او بزنید. یاران معاویه روی به عبد الله بن بدیل نهادند و او را 
سنگیاران کردند و به زمین انداختند. سپس به سوی وی شتافتند و با 
شمشیرهای خود او را کشتند. معاویه و عبد الله بن عامر به سوی وی 
آمدند. عبد الله بن عامر دستار خود را بر چهره او گسترد و بر او دلسوزی 
کرد چون قبلا وی از دوستان راستین او بود. معاویه گفت: چهرهاش را باز 

. گفت: نه» به خدا تا جان در بدن دارم او مثله نخواهد شد. معاوبه 
0 من او را به تو بخشیدم. ابن عامر چهره وی را گشود. معاویه گفت: 
۳ ر کعبه که این سالار و بزرگ آن قوم بود. بار الها مرا بر 
وی ات کی ی سر ان رام یا اه تن 
ول اسان بد طرایان بر اما وان فان و 
شد و آنان شتابان پا به فرار گذاشتند. علی علیه السلام به سهل بن حنیف 
دستور پیشروی داد. وی به همراه افراد خود به قصد جناح راست دشمن به 
راه افتاد. انبوهی از شامیان به مقابله با آنان آمدند و به آنان حمله و آنها 
را ما زاس ی کرت سا واستغراهان فارگ ی 
علیه السلام در قلب سپاه پیوسته بود که یمنیان آن را در بر گرفته بودند و 
تشن از اینکه آنان میدان را خالی کردند داشه عفت نشیتی به:فر ار گاه علین 
کل امس ی کی اسامبوروات جا ب و بان وه 
جناح چپ نیز 
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«مضریان» از او روی تافتند و دور شدند و از تمام لشکر عراق کسی جز 
اه رس ات ای انا ان اند 


07 از زید بن وهب نقل شده است: آن روز علی علیه السلام با پسران 
خود به جناح چپ روی نهاد و تنها قوم ربیعه با او مانده بودند. گویی هم 
اینک آن منظره را عیان می بینم که : بپر تير از پشت سر و فراز شانه های او 
می گذشت و پسرانش خود را سیر جان او می ساختند. علی علیه السلام 
اين اقدام را نیسندید لذا میان پسر و شامیان حایل می شد و دست او را 
می گرفت و او را پیش رو يا پشت سر خویش می افکند. در اين میان 
احمر غلام بنی امیه که شجاع بود به وی نگاه کرد. علی علیه السلام 
فرمود: به پروردگار کعبه سوگند که خدایم مرا بکشد اگر من تو را نکشم 
لذا به سوی او تاخت. سپس «کیسان» غلام علی علیه السلام برابرش در 
امد و به مبارزه باهم پرداختند. غلام بنی امیه کیسان را کشت و علی علیه 
السلام خود با شمشیر شتابان به میدان آمد و چنگ نم کیان زره اه وه 
وی را از مرکیش به سوی خود کشید و بر شانه خویش برداشت. به خدا 
قسم گویی آشکارا دو پای او را می بینم که بر گردن علی علیه السلام 
آویخته است. سپس وی را بر زمین کوبید و شانه ها و بازوانش را 
شکست. دو پسر علی؛ ور ای ی ی کر 
وی را زدند تا کشته شد. گویی هم اینک علی علیه السلام را می بینم که 
ایستاده است و دو پسر شیردلش آن مرد را فرو می کوبند, تا کارش را 
یکسره کنند. سوی پدر باز گشتند. سپس شامیان به ایشان نزدیک شدند و 
به خدا سوگند که نزدیک شدن ایشان به او بر شتاب گامهای او نیفزود. 
حسن علیه السلام به وی فرمود: اگر گامهای خود را سریعتر برداری تا به 
آن گروه از یارانت که با پایمردی در برابر دشمنت ایستاده اند برسی, چه 
ضرری میبینی؟. راوی میگوید: یعنی به قوم ربیعه که در جناح چپ بودند. 
علی علیه السلام فرمود: اي پسر جان پدرت اجل مقرری دارد که از آن در 
نمیگذرد, دویدن آن را به تأخیر نمياندازد و کُند رفتن آن را تسریع نمیکند. 
تفع مرواب ره کف وه موی طری تروو با مری 2۶ توق 9۳ 
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. طبری با سند خود از ابو مخنف در تاریخ الامم و الملوک ج 1: 3293 
۳۹ یت کرده است. 


09 نصر از ابو اسحاق آورده است: علی علیه السلام در یکی از روزهای 
جنگ صفین در حالیکه در دست خود فقط نیزه کوچکی داشت پیزون: آ مد 
سعید بن قیش همداتی به او گفت: ای امیر مقمنان آیا بیم آن تداری که در 
این حال که نزدیک دشمن هستی کسی به تو سوء قصد کند؟ علی علیه 
السلام به وی فرمود: همه انسانها از جانب خدا حافظانی دارند که او را از 
این که به چاهی بیفتد پا دیواری بر او فرو ریزد پا گزندی به وی رسد 
نگهبانی میکنند, ولی وقتی اجلی برسد این نگهبانان وی را با اجل تنها 
مرگارند 1 


9. از فضیل بن خدیج از غلام مالک اشتر نقل شده که گفت: وقتی جناح 
راست سپاه عراق شکست خورد. علی علیه السلام به سوی جناح چب 
سپاه خویش میدوید تا مردم را به پایداری و ایستادگی و بازگشت بخواند تا 
آنکه مالک اشتر را دید. به او فرمود: ای مالک. گفت: اآری: اي امیر 
مقمنان. فرمود: [آن] قوم را پیش بخوان و به ایشان بگو: از کام مرگی که 
هرگز نتوانید بر ان چبره آ و و ناتوانش کنید, به سوی زندگانی بی دوامی 
که دوامی تندارده بة کجا فی. کر پزید؟ اشتز آمدع در بر ابر فرازبان: ایتساد.ع 
همان کلمات را که علی علیه السلام فرموده بود به ایشان باز گفت و 
1 ای مردم. من مالک بن حارثم. اما کسی به وی 9 نکرد. سیس 

: ای مردم, من اشترم, ای مردم, روی به من آورید, گروهی روی به 
وی آوردند 0 دیکر از ترش دور گشتند, سپس گفت: (شما با این 
گریز فضیحت آمیز) آلت پدرتان را به دندان گزیدید (و آبروی پدر خود را به 
باد دادید) به خدا که امروز چه زشت جنگیدید. ای ۱ 
بگذارید و دندانها را به هم بفشارید و سر به جنگ بسپارید و برابر دشمن 
ایند سپس مثل رادمردانی که به خونخواهی پدران و پسران و برادران 
خویش برخاسته اند و بر دشمن خود آتش خشم می بارند و دل به مرگ 
سپرده اند تا کسی در خونخواهی بر ایشان پیشدستی نکند. پای فردا نون 
بفشارید و سخت بکوشید. به خدا سوگند که آن قوم شما را فقط به خاطر 
دینتان میکوبند تا پرتو سنثت را خاموش و شراره بدعت را زنده و فروزان 
کنند و شما را به 
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1 . با دو سند دیگر ما در المختار (201) از کتاب نهج السعادة جح 2: 174 
ان را ذکر کردیم. 


(کوره) راهی سوق دهند که خداوند به مدد نیک اندیشی و بینادلی (که خود 
یافتید) شما را از آن بیرون آورده است. پس ای بندگان خدا؛ با طیب 
خاطر, خونهای خود را فدای دینتان کنید, زیرا فرار از اين میدان» منجر به 
بر باد دادن عرّت شما و چیرگی آنان بر غنیمت و موجب زندگی و مرگ 
ذلت بار شما و ننگ دنیا و آخرت و خشم خدا و عذاب دردناک او میگردد. 
سپس گفت: ۳ مردم, 1 را نزد من بیاورید. مذحجیان گرد او 
آمدند. آنگاه خطاب به آنان گفت: شما سنگ سخت را به دندان گزیدید ! (و 
آبروی خویش را بردید) به خدا سوگند که امروز پروردگار خود را ناخرسند 
کردید و در کار (جنگ با) دشمن او فرمانش را نبردید. چرا چنین شد؟ در 
حالی که شما فرزندان جنگ و حمله و جوانان زبده تاخت و تاز و شهسوار 
هستید که پهلوانان را به کام مرگ میفرستادید و مذحجیان نیزه افکن 
هستید که انتقامگیریشان لحظه ای به تأخیر نمی افتاد و خونخواهیشان به 
دراز نمی کشید و دست بر روی دست نمی نهادند. در هیچ معرکهای در 
نمی ماندند. شما سروران سرزمین خود و عزیزترین عشیره قبیله خویش 
هستید و همه به انچه امروز میکنید از این پس مثال خواهند زد. با اراده ای 
راستین و خالصانه به مقابله دشمنانتان بروید که خدا با صبر کنندگان است. 
سوگند نه. آن کفدجان هرن به دناوتن نه نان جص. یی تن از اینان 
اتشاره شاه هر جیوه ندارد که به اندازه بال پشه ای و 
خدا| باشد. به خدا که امروز خوب برخوردی نکردید. سیه رویی مرا جبران 
کنید و روسفیدم سازید تا خون به چهره ام باز اید. بدین لشکر انبوه حمله 
ببرید, که اگر خداوند بزرگ آنان را درهم شکند, هر دو جناح آن سپاه نیز از 
پی آن خواهند رفت همانطور که دنباله سیل از پی مقدمه ان روان ميشود. 
آنان در پاسخ گفتند: ما را به هر جا میخواهی ببر. اشتر همراه مذحجیان 
آهنگ بزرگترین بخش سپاه دشمن کرد و گروهی از جوانان (قبیله) همدان 
که آن روز هشتصد تن بودند همراهیش می کردند و حمله می بردند و 
دنباله (سپاه دشمن) را متواری کردند. و در جناح راست سپاه علی علیه 
السلام آنقدر پایداری کردند که یکصد و هشتاد نفر از ایشان کشته شدند 
که در آن میان یازده تن از 2( یکی از پای در می 


امد دیگری 
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پرچم را به دست می گرفت. آناتفی فنند: کاش شماری از اعراب برای 
ما می بودند که با هم پیمان می بستیم و همراه یکدیگر پیش می رفتیم و 
باز نمی گشتیم تا کشته شویم با پیروز گردیم. اشتر به آنان گفت: . سوی 
من بیایید, من با شما پیمان می بندم و عهد می کنم که باز نگردیم تا پیروز 
شویم پا نابود گردیم. ایشان نیز با این قصد با وی به پایداری پرداختند. 
اشتر خود را به جناح راست سپاه کشاند و مردمی که صبر و وفا داشتند و 
دست از فرار کشیده و بازگشته بودند به او پیوستند و وی با هر گروهی از 
دشمن که روبرو می شد آن را عقب می راند و با هر گروهی که برخورد 
میکرد بر انان چیره میگشت و به عقب نشینی وادارشان کرد. 


10 از غلام مالک اشتر نقل شده که گفت: وقتی افراد فراری از جناح 
راست لشگر بة مالک:پیوشتند وق به شامیان حمله کرد و آنان را دز هنگام 
پر فا سم ما مها مسفن اند 


1. از زید بن وهب: وقتی علی علیه السلام دید که جناح راست سپاه او 
به محل رزم خود بازگشته و دشمنانی را از قرارگاهها و محل استقرارشان 
عفد اندها تفن امی با نم ایسان سید متفر‌نود من عقب نشینی شم 
را از مواضع و صفوفتان مشاهده کردم و دیدم که جفاکاران ستمگر و 
اعراب بیابانگرد شام شما را عقب می رانند در حالی که شما سران بزرگ 
عرب و برجستگان بینظیر و شب زنده داران به تلاوت قرآنید و آنگاه که 
خطاکاران گمراه شوند. شما به حق فرا میخوانید. اگر روی آوردن شما., 
پس از آن پشت کردن و حمله شما., پس از آن فرارتان نمی بود, گناه (و 
مجازات) فراری جنگی که روز حمله پشت می کند و می گریزد بر شما 
واخت مینید و به نظر هن همه شها در مغر ض فلا کت بوفید. ولی وقتی 
شما را دیدم که سرانجام آنها را چنان که آنان شما را عقب رانده بودند 
پس راندید, لختی شادمانیم باز | آمد و اندکی آسوده شدم, و چون دیدم آنان 
را همان گونه که شما را از آوردگاه اور مواضعتان) دور تب از 
کردم اولس مرها دی ان راما ها تم | فسای ‏ 
در هم ریختید. بخشی از سوز دل و داغ 
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اندوهم کاهش یافت. پس اینک پایداری کنید که آرام گرفتید و خداوند به 
پرته عفین: کامتان وا اسعهار داشت تا .هر که از جنگ فرار کردم.بداند که 
خداوند را به خشم می آورد و خویشتن را با گناه و نگ فرار سرنگون می 
کند. فرار موجب از کی خداوند از او و خواری همیشگی و سبب تباهی 
زندگی است. فرار از جنگ چیزی به عمر فرار کننده نمیافزاید و 
پروردگارش را نیز خرسند نمیکند. یس هو مر د» به حقیقت پیش از 
آلود کی بت این ردایلهنوتر از وضا دادن اونه پوشیدن: لاس ,و تخیر ین 


آن است. 


نصر بن مزاحم روایت ت میکند: ابو کعب سردار قبیله خثعم عراق به قبیله 
خثعم شام حمله کرد. آنان باهم به شدت جنگیدند. ابو کعب به یاران خود 
میگفت: اي قبیله ختعم به پاهای آنان بزنید. شمر بن عبدالله به ابوکعب 
حمله کرد و با نیزه او را کشت و سپس با حالت. کرنه باز کشت وی 
مد مت ای ابوکعب خدا تو را رحمت کند من تو را به پیروی از قومی 
کشتم که تو, از نظر خویشاوندی, از آنان به من نزدیکتر بودی و تو را بیش 
از آنان دوست می داشتم. ولی به خدا سوگند نمی دانم چه بگویم. چیزی 
غیر از این به نظرم نمیرسد که شیطان ما را فریفته است و جز این نمی 
بینم که قرپش جان ما را به بازی گرفته است. (1) انگاه کعب بن ابوکعب 
به سوی پرچم پدر شتافت و ان را برداشت (و به میدان رفت) سپس 
چشمش شکافته شد و به زمین افتاد. سپس شریح بن مالک پرچم را 
برداشت و قوم وی زیر آن پرچم به جنگ پرداختند تا اینکه حدود هشتاد نفر 
در اطراف برجم خود به خاک افتادند. از خثعمیان شام نیز همین تعداد از 
پای در آمدند. سپس شریح بن مالک بار دیگر پرچم را به کعب بن ابی کعب 


داد. 

12 نصر از عبدالسلام بن عبدالله بن جابر آورده است: یرجم بجیله در 
صفین از مردم عراق در دست ابو شذاد, از تیره احمس بود. افراد قبیله 
بجیله ؛ ۰ را سس 
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1 آسکافی: تیز در آلمغیار و الموازنة: 156 آن را روایت کرده است. 


پرچم خود را به من بسپارید, من شما را فقط به راهی که به صاحب سپر 
طلایی که با ان بر سر معاویه سایه افکنده منتهی میشود خواهم کشاند. 
گفتند: هر چه میخواهی انجام بده. پرچم را گرفت و پیش تاخت. پارانش در 
کنار وی شمشیر میزدند. تا اینکه , به صاحب سپر طلایی که با انبوهی دیگر 
از سواران. نگهبان معاویه بود رسید. در آنجا جنگ سختی در گرفت. ابو 
شدذاد با شمشیر خود به سوی صاحب سپر حمله کرد. یک نفر رومی که از 
افراد معاویه بود راه بر او بست و ضربتی بر پای ابو شداد زد و پای وی را 
قطع کرد. ابوشداد نیز با ضربتی او را کشت. نیزه ها به سوی وی روان 
شد تا او نیز کشته شد. سپس عبد الله بن قلع احمسی پرچم را برداشت. 
دست گرفت و جنگید و کشته شد. پس از او عفیف بن ایاس پرچم را 
گرفت و تا زمانی که سربازان از یکدیگر جدا شدند پرچم همچنان در 
دستان او بود. سپس قبیله غطفان عراق به غطفان شام پورش برد و افراد 
زیادی از اندو کشته شدند. همچنین قبیله ازد عراق به قبیله ازد شام حمله 
کرد. به همین صورت هر قبیلهای به قبیله مقابل خود هجوم اورد. 


3. نصر به نقل از بزرگان قبیله نمر میگوید: عتبه بن جویه در جنگ 
صفین گفت: مرتع دنیا خشکیده و کشتزار آن درو شده و تازه اش کهنه و 
شیرینش تلخ گشته است. من شما را از کار و حال خود آگاه میکنم. من از 
زیستن در دنیا به سنوه آمده و خویشتن را از آن باز داشته ام , همواره 
ارزوی شهادت داشته و هر دم خود را به معرض ان می افکندم ولی 
خداوند نخواست شهید شوم تا اينکه مرا ؛ به امروز کشاند. من هماکنون به 
شهادتگاه می روم و امیدوارم که از آن بی لصیب نمانم. 


پس شماء ای بندگان خدا, چرا در نبرد با دشمنان خدا منتظر مانده اید؟ آیا 
از ترس مرگی است که به هر حال شما را فراخواهد گرفت و ناگزیر 
جانتان را خواهد گرفت؟ يا از بیم ضربه شمشیر بر کف دست يا پیشانی 
خود فرو ایستاده اید؟ آیا تمامی دنیا را با دیدار چهره به چهره با خدای عز 
و جل و همنشینی با پیامبران و راستگویان و شهیدان و صالحان, در سرای 
باقی, برابر می دانید و اینرا برمی گزینید؟ 


ص: 494 


این ری درست و خردمندانه بیست. > سپس گفت: «ای برادران من این 
منزلگاه را بهآن دیگری که در ورای این است فروختم و ینک روی من به 


سوی آن منزلگاه است, خدا رویتان را آزرده و خشمگین : نکند و پیوندتان را 
نگسلد». 


تلو برادران او عبید الله و عوف به دنبال او امدند و گفتند: «ما ینس از 
تو روزی (و زندگی) دنیا را نمیخواهیم. خداوند پس از تو زندگانی را بر ما 
زشت و تباه نماید. بار الها ما با جان خود با تو معامله می کنیم. هر سه با 
هم پیش تاختند و جنگیدند تا کشته شدند. 


راوی میگوید: طرفین در روز چهارشنبه به شدت باهم جنگیدند. مردی از 
یاران علی علیه السلام گفت: به خدا سوگند من به سوی معاویه می تازم 
تا اهرکشت لوا اس ردام ان شست: معا رها اه آن 
اشتتب: زد که: اسب بر سس دسعت انستاد وبه نک در آهد وجه شتانب خاخت: 
هیچ مانعی جلودارش نبود تا به معاویه رسید. معاویه به درون مخفیگاهش 
رفت. آن مرد از اسب به زیر آمد و به پناهگاه او وارد شد ولی معاویه از 
(سوی دیگر) مخفیگاه خارج شد و آن مرد وی را تعقیب نمود. پس از خروج 
معاویه از مخفیگاه, افرادش آن مرد را احاطه کردند. معاویه گفت: وای بر 
شما.؛ در این مع رکه از شمشیرها کاری برنمیاید و گرنه او نمی توانست 
چنین به میان شما نفوذ کند, او را سنگباران کنید. مردم وی را به زیر سنگ 
گرفتتد ها اد بای در اهد: سپس معاویه به مکان خود بازگشت. نصر میگوید: 
وقتی این روز با تمام حوادث خود سپری شد و روز بعد فرا رسید, دو 
طرف باز رو در روی هم قرار گرفتند. شخصی از شامیان پا به معرکه 
گذاشت و مبارز طلبید. فردیر از عراقیان به رویارویی با وی به میدان 
رفت. فنان اند تبرد شنختی هر کر فت: سپس عراقی به گردن وی آویخت و 
او را فرو کشید و هر دو افتادند و هر دو اسب گريختند. آنگاه عراقی بر وی 
علیه کردم مر ای تست بمم ان ام مات هیا ار نم مان 
دید که برادرش است. یاران علی علیه السلام فریاد می زدند: وای بر تو, 
او را بکش. وی گفت: او برادر من است. هد . یس رهایش کن. گفت: 


نه: 
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که آمنی ها رازن هو 
او دستور فرستاد: رهایش کن: وی را رها کرد و او به صف معاویه 


14 از جرجانی: معاویه غلام خود حریث را به نبرد هر مبارز توانا و هر 
دلاور بزرگی می فرستاد. وی لباس رزمی شبیه معاویه می پوشید و خود را 
شبیه او می نمود, وقتی به نبرد می آمد مردم می گفتند: اين معاویه است. 
معاویه او را فرا خواند و گفت: ای حریِث, از علی بپرهیز و نیزه ات را هر 
جای دیگر خواهی بیفکن ! (و با هر کسی دیگر خواهی در آوبز). اما کمره 
عاص نزد ای احد و گفت: ای حریث., به خدا اگر تو قریشی بودی معاویه 
بسیار دوست میداشت که تو علی را بکشی ولی وی روا نمی داند که چنین 
افتخاری نصیب تو شود, اگر فرصتی به چنگ آوردی بر علی هجوم ببر. علی 
یه الفلام ار تا سس ارات فمیدان امه حوجت بو ای نماد 


کرد. 


و در روایت عمرو بن شمر از جابر آمده است: آن روز حریث غلام معاویه 
که مردی پر ابهت و رزم آور بود پا به میدان گذاشت و فریاد زد: ای علی, 
اتسار ریا سر اکن تاه جوسای کلی یه السلا. 
پیش امد در حالیکه میفرمود: 


منم علی پسر عبد المطلب. به خدا سوگند ما نسبت به کتابهای آسمانی 
عزتیم. 

ما او را در برابر هر عربی برای پیروزی یاری دادیم. 

سپس با او درگیر شد و لحظه ای مهلتش نداد و چنان ضربتی بر او زد که 
دو نیمش کرد. معاویه بر او بسیار بیتابی نمود و عمرو را به خاطر ترغیب 
وی به جنگ با علی علیه السلام, سرزنش کرد. وقتی خیش کته شد؛ 


کی ای فا ی را 
مبارزه بیا. علی علیه السلام به سعید بن قیس همدانی اشاره کرد. وی با 


عمرو نبرد کرد و با ضرب شمشیر او را کشت. نصر 
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میگوید: قبیله همدان در جنگ صفین برای یاری علی علیه السلام امتحانی 
سختی را پشت سر گذاشت. ب< بخشی از شعری - که به علت کثرت انتساب 
به علی علیه السلام شکی نیست که وی آن را گفته باشد: 


من این قوم همدان را فرا خواندم وهی زبده» از شهسواران همدان که 
دور از فرومایگی هستند, که دعوتم را لبیک گفتند 


جون ان جنگ ؛ بين اقوام بر افروزد با نبیزه خدنگ «ردینی؟> و تبیغ آبداده 


تند و با آبهت و دشمن شکارند. 


در جنگها, مردانی سخت کوش و راستکردار و کمک رسان هستند و چون 
قولی دهند بدون شک بدان پایبند هستند. 


هر گاه به خانه آنان وارد شوی و مهمان ایشان گردی, همواره در نعمت به 
سر خواهی برد و از حسن خدمت و خوراک بهره مند باشی. 


خدا بهشت را به بنی همدان پاداش دهد زیرا این قبیله به روزهای سختی. 
قاتلان دشمنان اند. 


اگر من دربان بهشت باشم به بلی همدان میگویم: به سلامت ۵ انشاتخم 
بدان وارد شوید. 


5. نصر از عمرو بن شمر نقل کرده است: سیس علی علیه السلام 
میان دو صف ایستاد و ندا در داد: ای معاویه ! و تکرار کرد معاویه گفت: از 
وی بپرسید چه می خواهد؟ فرمود: می خواهم روبروی من بیاید تا کلمه ای 
با او سخن بگویم. معاویه همراه عمرو بن عاص بیرون آمد. وقتی آندو به 
علی علیه السلام نزدیک شدنده امام به عمرو توجهی نکرد و به معاویه 
فرمود: وای بر تو, چرا مردم را بین من و خودت به کشتن میدهی؟ تا 
برخی, برخی دیگر را بشند؟ تو خود به مبارزه من بیا و هر یک از ما که 
دیگری را کشت حرف., حرف او باشد. معاویه رو به سوی عمرو کرد و 

گفت: ای ایا له نظر تو در اين باره چیست؟ عمرو گفت: ۳۹9۹ 
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سخن گفت و بدان که اگر پيشنهادش را نیذیری تا زمانیکه حتی یک فرد 
عرب در دنیا وجود دارد تو و فرزندانت را سرزنش خواهد کرد. معاویه 
گفت: ای عمرو ! شخصی مثل من خود را فریب نمیدهد. 


به خدا سوگند هر پهلوان شجاعی که به مبارزه با علی رفته, زمین از 
خونش سیراب شده است. معاویه سیس به همراه عمرو از میدان 
دید, خندید و به قرارگاه خود بازگشت. 


راوی میگوید: معاویه نسبت به عمروعاص کینه به دل گرفت. 


نصر آورده است: سپس دو گروه به جنگ با یکدیگر پرداختند. جنگ شدیدی 
در گرفت. قبیله طی در رکاب علی علیه السلام جانانه جنگيدند. قهرمانان 
زیادی از آنان کشته شدند. قبیله نخع نیز به همراه وی بسیار جنگیدند که 
پای علقمه بن قیس نخعی قطع و برادرش آبی بن قیس کشته شد. علقمه 
میگفت: دوست نمیداشتم پایم همانند سابق سالم میماند چون من با این 
حادثه از خدایم انتظار پاداش دارم. او گفت: برادرم را در خواب دیدم و به 
وی گفتم: شما به کجا قدم گذاشتید؟ او گفت: ما در پیشگاه خداوند 
سبحان با اهل اه دیدار کردیم+ با آنان.بة اختجاح پرداخنيم وبو آنان فائق 
امدیم. من از این حادثه خوشحال شدم. 


16 از خضین بن منذر نقل شده است: وقتی در آن روز طرفین به جنگ 
باهم پرداختند و گروهی بر گروه دیگر حمله کردند و جناح راست لشگر 
عراق از هم پاشید. علی علیه السلام با دو پسران خود امد. با صدایی رسا 
فرمود: اين پرچمهای کدام قبیله است؟ گفتیم: پرچمهای ربیعه است. 
فرمود: نه. این پرچمهایی است که خداوند صاحبان شایسته انها را محفو ظ 
بدارد و به انان شکیبایی و پایداری عنایت فرماید. سپس به من که 
پرچمدار قبیله ربیعه بودم, فرمود: ای جوان آبا پرچمت را یک ذراع پیشتر 
نمی بری؟ گفتم: آری, به خدا سوگند که ده ذراع نیز پیش می برم. . سپس 
سر پرچم خود را فرود آوردم و پیش بردم تا اينکه به من فرمود: بس 
است. نقل شده است که قبیله ربیعه پرچم خود را به حضین بن منذر 
رقاشی دادند. وی 
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پیشروی و پایداری وی خوشش امد لذا فرمود: 


آن رز در میانه صفوف پیش می برد به به آنجایی که گودالهای پر خطر است 
وف ی مق بارظ تون هی فلتنا ند. 


خداوند گروهی زا که در برخورد با آنان.هنکاض جنی:. :با نستخنکوشی. و 
آزادگی پایداری کردند باداش نیک دهد که چه پا کدامن و بزر کوارند: 


انا کسانی هستند که وقتی به جنگ خوانده شدند و صدای جنگجویان 
پوشیده از سلاح از هر سو برخاست.؛ پایداری کردند. 


یعنی ربیعه که اهل یاوری و امدادگری هستند. و چون انبوه سپاه دشمن را 


قبایل «عک» و «لخم» و «حمیر» با مذحج درگیر شدند و چنان مقاومت 
کردند که خون از خون جدا نميشد. 


عشیره جذام بر مذحح فریاد زدند که وای بر شما, خدا به شما کیفر بد 
بدهد, کدامیک از ما جفا کرده است؟ 


آبا در حرامکاریهای خود از خدا نمی ترسید؟ کدامیک از ما به خدای رحمان 
نزدیکتر است و او را بیشتر بزرگ می دارد؟ 


ضربه های نیزه و شمشیرمان را به پسر حرب چشاندیم. چندان که پشت 


کرد و گریخت. 


در حال فرار زبرقان, مراطم, کلاع, کریب را به یاری میطلبید و به آنان 
کمک کرد. 
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و کرز بن نبهان, عمرو بن جحدر, صباح عبسی و اسلم را برای کمک 
خواهی دا مر 0 


نصر بن مزاحم میگوید: ذو الکلاع با قبیله حمیر و وابستگان آن پیش آمد. 
عبید الله‌ ,عم بن خطاب نو باجهار هار تن از فاربان شام هصزاه آنان 
بود. انان به قبیله ربیعه که جناح چپ سپاه عراق را تشکیل می داد و عبد 
الله بن عباس در میان آنان بود, حمله کردند. در میان پرچمهای ربیعه 
0 پدید آمد. شامیان بازگشتند و فقط عده اندکی مقاومت میکردند. 
سپس افیا ۸ دوباره حمله کردند که عبید الله بن عمر در پیشاییش آنان 
بود و می گفت: ای مردم شام, این همان قبیله عراقی است که افرادش 
قاتلان عثمان بن عفّان, و یاوران علی بن ابیطالب هستند و اگر اين قبیله 
را شکست دهید به هدف خود یعنی انتقام خون عثمان دست يافته اید. 


آنان حمله سختی به شدذتی هر چه بیشتر انجام دادند و ربیعه, به غير از 
پایداری کردند. 


نبرد قبیله ربیعه با حمیریان و عبید الله بن عمر شدت گرفت و شمار 
کشتگان هر دو طرف بسیار شد. سپس نزدیک به پانصد سوار يا بیشتر, از 
یاران علی, غرق در آهن, که کلاه خود بر سر داشتند و غیر از چشمانشان 
چیزی پیدا نبود به میدان آمدند و از شامیان به همان تعداد برای مقابله با 
اان باه هیدان داد و دو صف به نبرد پرداختند دوه ی انار 
پرچمهای خود مستقر بودند. در اين درگیری از آنان, حتی یک نفر عراقی یا 
شامی که خبری از جنگ بیاورد نبود. چون تمامی ایشان در بین دو صف 
سیاه کشته شدند. 


در صفین تیه ای بود که سر افراد را بر آن می افکندند لذا تل جماجم (تپه 
نصر میگوید: این روز با تمام حوادث خود سپری شد. وقتی روز نهم صفر 
ف ات معاویه برای مردم خطبه ای خواند و ایشان را برای جنگ بر 
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است. 


الله و قاریان شام به همراه ذوالکلاع و قبیله حمیر به قبیله ربیعه که جناح 
یه تالم لیم لادم راک دا و رو خی وس 
درگرفت. 


سپس زیاد بن خصعفه نزد قبیله عبد قر قیس آمد و گفت: از امروز دیگر 
را ربیعه را 
درهم کوبیدهاند. پس به کمک ایشان شتابید و گر نه همه نابود می شوند. 
لذا قبیله عبد قیس پا در رکاب نهادند و چون ابری سیاه تاختند و به کمک 
جناح چپ شتافتند و دامنه درگیری گسترش یافت. ذو الکلاع حمیری به 
دست شخصی به تام خندف از قبیله بکر بن وائل کشته شد. ارکان سپاه 
حمیریان به لرزه ور ا خن ولی پس از قتل ذوالکلاع از و او ایشتی به خود 
دادند و ایستادگی کردند و همراه عبید الله بن عمر به ادامه نبرد پرداختند. 


یی له ین عوهت لیب فلت لارام تیا اوقت بای 
کار دارم. با من دیدار کن. حسن علیه السلام با او دیدار کرد. عبید الله به 
وی گفت: پدرت قریش را از اول تا آخر سوگوار کرده است و از اين رو 
آنانوگ زا خفن خود فی داد آنا که مایای هخا ان یه کرتیین 
خلافت بنشینی و ما امر ولایت را به تو بسپاریم؟ حسن علیه السلام 
فرمود: به خدا سوگند هرگز. سپس فرمود: اي پسر خطاب ! تو امروز یا 
فردا کشته میشوی. شیطان دنیا را در دیدگانت آراسته و فریبت داده است 
و تو را در حالی که بر چهره خود عطر آميخته با زعفران مالیده ای که زنان 
شامی جایگاهت را ببینند به جنگ آورده است و خداوند به زودی تو را از 
پاق-در آورد و بکشه: و جفر هات: را بر خاک هلاکت افکند. راوی میگوید: آن 
0 ۱ ۱5 
آراسته و دلفریب و سبز پوش چهار هزار نفری را به عهده داشت کشته 
شند:«وز آن"قیان حشنن: که به میذان هی تخر پست:مردی: را متا هده کرد که 
بر سر کشته ای که نیزه خود را به چشم اش فرو برده ایستاده و اسبش را 
به پای او بسته است. حسن علیه السلام به یکی از همراهان خود فرمود: 
ببینید این شخص کیست؟ دیدند که وی مردی از همدانیان است و آن 
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که ها یه اه مه اون حصان ‏ ص ا راتفر ایات فش 
کشته و تا صبح بر سرش ایستاده است. 


نصر میگوید: راویان در مورد قاتل او اختلاف نظر دارند. قبیله همدان 
ی گمت ‏ ما آن را کشتهايم و وی را هانی بن خطاب از پای درآورده است. 
فبیله حضر موت. موی نود که آبان فق را توتتظ حالی بت عهرو کشتهمانده: 
قبیله بکر بن وائل نیز ادعا میکرد او را به دست محرز بن صحصح به 
هلاکت رسانده است. نقل شده است که حریت بن جابر بن جعفی او را 


17 نصر میگوید: عمرو بن شمر از جابر نقل کرده است که گفت: وقتی 
در اين جنگ ذوالکلاع با گروهی عظیم از قبیله حمیر به صف عراقیان حمله 
برد, ابوشجاع حمیری آنان را خطاب قرار داد و گفت: دستانتان بریده باد ! 
آیا معاويه. را نز علی.غلیه السلام که شیر خداسنتت, برتر میدانیده خداوند 
سعی شما را باطل کند. سپس تو ای ذوالکلاع. میبنداشتیم که نیت دینی و 
الهی داری. ذوالکلاع گفت: : بپس کر ای اباشجاع. به خدا قسم که معاوبه ِ 
علی برتر نیست اما ما به خاطر خونخواهی عثمان میجنگیم. راوی میگوید: 
ذوالکلاع زخمی شد. در اين هنگام خندف بکری وی را در میدان جنگ به 
هلاکت رساند. نصر میگوید: وقتی ذوالکلاع کشته شد, معاویه گفت: من از 
مرگ ذوالکلاع بپش از فتح مصر اگر آن را می گشودم خوشحال هستم 

راوی میگوید: علت خوشحالی معاویه این است که وقتی وی به دوک 
دستوراتی میداد وی در برابر انجام آنها مانع ایجاد ِِ نصر میگوید: با 
کشته شدن ذوالکلاع, جنگ شدت یافت و قبایل عک و لخم و جذام و 
اشعریون بر قبیله عراقی مذحج پورش بردند. 


18 نضر آزن خضین. بن منذر آوزده است: علی علیه السلام نز آن روز 
پرچمداری ربیعه و مضر را به من سپرد و فرمود: ای حضین, با یاد و نام 
خداوند پیش برو و بدان که هیچگاه همانند چنین پرچمی بر بالای سر تو به 
اهتزاز در تضباند چون این برچمر رسول خداست. راوی میگوید: ابو عرفاء» 
جبله بن عطیه ذهلی نزد حضین آمد و گفت: آنا شحم واه منت رس که 
1 
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بزای توو یاداشتشن از آن-من بانشند ؟ خضین یه آو کفت۶ ای غمور جرا باید 
(درست است) تواز آين نبزتی شا تس آما آن‌برا لخطهای بخ عمویت 
قرض بده. سریعا به دست تو باز خواهد آمد. حضین میگوید: فهمیدم که او 
قصد جنگ و کشته شدن در جهاد را دارد. وی میگوید: لذا به وی گفتم: آن 
را بگیر. او پرچم را گرفت و به یاران خود گفت: کردار برای رسیدن به 
بهشت همه سنگین و بر نفس ناگوار است و کردار برای سقوط به دوزخ 
همه سبک و بر نفس گوارا است. جز افراد صبور کس دیگری به بهشت 
داخل نميشود. آنان کسانی هستند که خود را بر فرمان خدا و آنچه بر آنان 
واجب ساخته, پایدار داشتند. از میان اعمالی که خداوند برای بندگانش 
واجب کرده است., چیزی سخت تر از جهاد نیست و بهترین پاداشها را نیز 
در پی دارد. پس وقتی دیدید من به دشمن هجوم بردم. شما نیز حمله کنید 
و سخت بکوشید. وای بر شما؛ مگر آرزومند بهشت نیستید؟ آپا دوست 
ندارید که خداوند شما را بیامرزد؟. پس همگی پا به پای او حمله کردند و 
درگیر نبردی سخت شدند. 


ابه: قرفاء. کشته. شد؛و.نسن از آن. فبیله: ربیغه به: صفوف شاهیان: خمله 
سختی کردند. 


نصر میگوید: در این روز مردم بسیار شمشیر زدند تا اینکه شمشیرهای انها 
شکسته و همانند داس کشاورزی شدند. آنقدر با نیزهها ضربه زده بودند که 
نوک آنها افتاده بود. سپس همدیگر را به خاک افکنده و جنگ تن به تن 
نموده و با دندان همدیگر را میگزیدند و با سنگ و کلوخ بر هم ضربه میزدند 
و سپس از یکدیگر جدا شدند. اگر فردی از عراقیان به شامیان برمیخورد و 
میپرسید که چگونه به فلان قبیله میتوانم بروم؟ به وی میگفتند: خدا تو را 
هدایت نکند, آن قبیله همین جاست. و اگر شخصی از شامیان به عراقیان 
میرسید و میگفت چگونه میتوانم به نزد فلان قبیله بروم؟ پاسخ میدادند: 
خدا تو را هلاک کند, آن قبیله همین جاست. با فرا رسیدن روز دهم, قبیله 
ربیعه پیرامون علی علیه السلام همانند سفیدی چشم که سیاهی آن را فرا 
گرفته باشد. جمع شده بودند. 
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نصر میگوید: وقتی علی علیه السلام در زیر پرچمهای قبیله ربیعه ایستاد, 
عتاب بن لقیط گفت: ای قبیله ربیعه, از امروز علی را حمایت کنید اگر در 
میان شما گزندی به او برسد. رسوا ميشوید. مگر نمیبینید که او زیر 
پرچمهای شما ایستاده است. شقیق بن ثور گفت: ای قبیله ربیعه, اگر به 
علت تا زان که.در میان تما هردی وخود دارنه کزندي پرسده نز .میان 
قوم عرب عذری ندارید پس از او مراقبت کنید و در برابر دشمن یکدل 
باشید. قوم ربیعه باهم پیمان بسته و قسم سختی یاد کردند و هفت هزار 
نفر از آنان قرا ر گذاشتند که تا رسیدن به خیمههای معاویه هیچ یک از آنان 
پشت خود را ننگرد. آنان در آن روز جنگ سخت و بیسابقهای کردند و به 
سمت خیمههای معاویه به راه افتادند. وقتی معاویه دید که آنان به وی 
نزدیک میشوند گفت: 


وقتی می گویم قبیله ربیعه پشت به جنگ کرد, فوج هایی از آن همچون 
کوه های استوار رو به میدان می اورد. 


سپس به عمرو گفت: چه صلاح میبینی؟ گفت: فکر میکنم که تو امروز نباید 
میدان را خالی کنی. اما معاویه آتان و خیمه خود را رها کرد و به سمت 
تیا فان اش شک یت فان رم حص اي کارا 
غنیمت برد. معاویه به خالد بن معمر پیام داد: تو امروز بر ما پیروز شدی. 
اما اگر این پیروزی را تاتمام گذاری فرمانروایی خراسان از آن تو خواهد 
بود. خالد کا ر جنگ را ناتمام گذاشت و به قبیله ربیعه گفت: من از قسمی 
که شما یاد کردید بری هستم. سپس وقتی 0( 
وی خالد را به فرمانروایی خراسان منصوب کرد و او را به آنجا فرستاد اما 
وف ای ساسا اه سا 


9.نصر میگوید: در روایتی از عمر بن سعد آمده است: در این روز علی 
علیه السلام, نماز صبح را به همراه مردم به جای اورد و سیس به سوی 
دشمن پیشروی کرد و وقتی آنان او را دیدند با پیشروی متقابل خود, به 
رویارویی او شتافتند و جنگی سخت در گرفت. سواران شامی به سواران 
عرافی عضلم کروند و واه را پن‌هران تفر و با سر از باران قلیت یه 
السلام بسته و آنان را محاصره کردند و 
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رابطه ایشان را از دیگر پارانشان قطع تمونند ان تختان:. که علی -غلیه 
السلام.ایشان را. تمن: :دید در آن هتکام..علی, غلیه. الشلام فزیاد زد آبا 
مردی نیست که بخواهد خود را برای خدا خریده و دنيایش را به آخرتش 
بفروشد؟. مردی از قبیله جعف که عیدالعزیز بن حارث نام داشت, سوار بر 
اسبی سیاه که رنگش شییه به پر کلاخ و از سر تا پای, آهن پوش بود. پیش 
آمد و گفت: ای امير مومنان. هر فرمانی که میخواهی بده. علی علیه 
السلام فرمود: 


قدم بسیار اندکند. 


پروردگار جهانیان به تو پاداش خیر بدهد که از دست تو کاری بسیار نیکو بر 


امد. 


سپس فرمود: ای ابا الحارث, خداوند گامهایت را استوار کند. بر شامیان 
بتاز زا سس و وگ اسر رها ایام سرا 
و مف: کون از همانجا که هستید تهلیل و تکبیر بگویید و ما نیز از اين سو 
تهلیل و تکبیر می گوییم, شما از جانب خود بر شامیان هجوم آرید و ما نیز 
از جانب خویش هجوم می آوریم. 


آن شخص جعفی بر اسبش ضربهای زد و با دشمن جنگید و پیش رفت تا 
اینکه به یاران خود رسید. وقتی یارانش او را دیدند شادمان شدند و 
پرسیدند: امیر مومنان چه میکند؟ گفت: خوب است., به شما سلام می 
رساند و می گوید: تهلیل و تکبیر بگویید و یکپارچه از سوی خود حمله کنید 
و ها یز از فنمت: خودر. هجوم. خواهیم : آوود. آنان آنچه را که علی علیه 
اه ف اه و ور 
یارانش نیز چنین کردند و بر شامیان یورش بردند. شامیان دست از 
محاصره کشیدند و آنان بدون انکه حتی یک نفر اسیب ببیند, از محاصره در 
امدند. آن روز از سواران شامی نزدیی به هفتصد تن کشته شدند. در 
روز علی علیه السلام بیش از سایرین سختی کشید. راوی میگوید: علی 

علیه السلام هیچیک از دیگر قبایل را همتای ربیعه نمی دانست و این 
موضوع بر مضریان کزان امد را رنه ند کوین ام کروت و ههور 
شنیته داشتند انشکار فی ساختند: 
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ابو طفیل, عامر بن واثله کنانی و عمیر بن عطارد و قبیصه بن جابر و عبد 
الله بن طفیل با سران و سرشناسان قبایل خود برخاستند و نزد علی علیه 
السلام آمدند. ابو طفیل گفت: ای امیر مومنان. به خدا سوگند, ما نسبت به 
قومی که خداوند آنان را با لطف و محبّت از جانب تو گرامی داشت 
حسادت نمیورزیم ولی این دسته ربیعیان می پندارند که بیش از ما 
دوستدار و سزاوار قرابت با تو هستند و دوستی تو با ایشان برتر از 
دوستی با ماست. چند روزی انان را از نبرد معاف بدار و برای هر یی از 
مردان ما روزی را اختصاص بده که برای جنگ بیرون برود, زیرا اگر هر 
قبیله یکجا , به جنگ رویم جنگ آزمایی ما بر تو مشتبه خواهد شد. علی علیه 

السلام فرمود: آنچه درخواست کردید به شما داده میشود. ناش نت :و هه 
که-در بزابر یمتیان لشکر شام بودند فرمود آن روز ذست از نید بزوار ند. 


ابو طفیل با قوم خود از فردان کنانه که کزوهی انبوه بودند صبحگاه روز 
بعد یه میدان آمد و پیشاپیش سواران حرکت می کرد. آنان جنگ سختی 
کردند. ابوطفیل نزد علی علیه السلام بازگشت و مورد تمجید وی قرار 
گرفت. صبح روز بعد, عمیر بن عطارد با گروهی از بنی تمیم به میدان 
رفت. لو کر آن روزها سالار مضریان کوفه بود. پاران او نیز جنگ سختی 
کردند. ضیخ روز بعد کته با بتی اسد نه‌ هیدان آمد. آنان جنگیدند تا اينکه 
شب فرا رسید. روز بعد عبد الله بن طفیل عامری با گروه هوازن به میدان 
اه و تا شب جنکیدند سین باز کتتتند. 


نصر میگوید: عقبه بن مسعود, کارگزار علی علیه السلام در کوفه به 
سلیمان بن صرد خزاعی که همراه علی علیه السلام بود چنین نوشت: اما 
بعد. : «اگر آنان بر شما دست يابند, سنگسارتان می کنند یا شما را به کیش 
خود بازمی گردانند, و در آن صورت هرگز روی رستگاری نخواهید دید.» 
پس در رکاب امیر المومنین علیه السلام پایداری کنید. والسلام. 


920 نصر از امام صادق علیه السلام نقل کرده است: که فرمود: علی 
علیه السلام, آن روز در صفین به قصد ایراد خطبه برای مردم, برخاست و 
فرمود: 
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۳ 
حجتهای رسای اف ده رای افوید کار خه. آنازن. که. سر یه فرهان. آو 
شیردند و خه: آنان که از فرمان اه.تر فافتند: اگر خداوند رحم نماید به 
خاطر فضل و مثت اوست و اگر عذاب میکند, به خاطر آن چیزی است که 
مردم خود کسب کردهاند. زیرا خداوند بر بندگان خویش ستم نمیکند. او را 
سپاس میگزارم به خاطر نیک آزمایی و آشکار ساختن این همه نعمتهای 
بیکزان:. درز انچه از امور دنیا با اخرت نصیب ما فرموده, هم از او یاری 
میجویم و به او ایمان دارم و بر او توکل کنم که خداوند برای پشتیبانی 
کافی است. گواهی میدهم که خدایی جز خداوند نیست او تنها و بیشریک 
است. گواهی میدهم که محمد بنده و فرستاده اوست, وی را به رهنمایی و 
با دين حق میعوث کرد و به انجام اين امر مه پسندید و وی نیز حود 
شایسته آن بود, و وی را از میان تمام بندگانش به پیامبری خویش بر 
واه وان ای و را ۱ 
خود از فطرت او آگاهی داشت, وی نرمخوی و مهربان بود, گرامی ترین 
مخلوقات خدا از نظر شرف و نسب و خوشرو ترین و گشاده دست ترین 
انسان که به والدین خود, نیکوکارتر و بر حفظ پیوند خویشاوندی و صله 
رحم نگهبان تر و به دانش برتر و به بردباری سنگین تر و شکیباتر و به 
پیمانداری وفادارتر و به عقد و عهد امین تر از هر کس دیگری بود. هرگز 
مان و عفر شیارا ده نلک مع ‏ ی ده رح 
توان انتقام گرفتن داشت, عفو میکرد و در می گذشت تا آنکه آن حضرت 
صلی الله علیه و آله, در حال اطاعت امر الهی, و شکیبا بر آنچه بدو 
رسیده. سخت کوش در جهاد در راه خداء چنان که در شأن جهاد الهی 
است, عمر خویش را سپری کرد و به یقین رسید. رفتن او از اين دنیا, برای 
تمام مردم زمین چه نیک و چه بد, بزرگترین مصیبت بود. آنگاه کتاب خدا را 
کند و از نافرمانی او باز می دارد. ۰ 
عهدی بسته است که نمیتوانم از ان سرپیچی کنم. اکنون شما با دشمنتان 
رویارو هستید و می دانید که رئیس انان کیست., منافقی است منافق زاده 
که آنان را به دوزخ 
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فرا می خواتد و از این سوی پسر عموی پیامبرتان با شما و در میان 
شماست که شما را به بهشت و به فرمانبرداری پروردگارتان و عمل به 
سنت پیامبرتان فرا می خواند. از میان مردان کسی به مرتبه و منزلت 
کسی که قبل از دیگران و به عنوان اولین نفر با رسول خدا نماز گزارده, 
برابر نخواهد بود. هیچکس در نمازگزاری من با پیامبر خدا صلی الله علیه و 
آله, بر من پیشی نگرفته ۳ من از بدریون هستم و معاوبه اسپر آزاد 
شده جنگی و فرزند اسیری آزاد شده است. به خدا سوگند که ما بر حق و 
آنان, بر باطلند. مبادا آن گروه بر باطل خویش همدست و همداستان شوند 
و شما بر حقّ خویش به پراکندگی دچار شوید تا باطل آنان بر حقّ شما 
چیره آید. با آنان جنگ کنید تا خدا به دست شما عذابشان کند. اگر شما 
چنان نکنید به دست دیگران عذابشان خواهد کرد. ۳ یاران وی در پاسخ 
ند ای امیر مومنان. هر زمان و به هر نحوی که میخواهی ما را بر 
دشمنان ما و دشمن خود بشوران و بتازان که به خدا سوگند, ما جز تو 
کسی را به فرماندهي نمیخواهیم, با تو می میریم, و هم با تو زندگی می 
کنیم. علی در پاسخ آنان فرمود: «سوگند به آن که جانم به دست 0 
پیامیر خدا صلی الله غليه و ال ین رون ار وک ی زر 
خود ضربه هایی کاری می زنم., فرمود: «شمشیری جز ذو الفقار و 
جوانمردی جز علی نیست» و فرمود: 4 
هارون نسبت به موسی هستی جز آنکه پس از من پیامبری نخواهد بود و 
مرگ و زندگی تو, ای علی, با من است.» به خدا سوگند, دروغ نگفتم و 
دروغ نشنیدم و گمراه نشدم و کس به وسیله من به گمراهی کشانده نشد 
و آنچه را (پیامبر) با من پیمان بست از یاد نبردم. من دلائل آشکاری از 
پروردگارم دارم و من بی گمان در راه روشن او گام برمیدارم و سخن 
پیامبر را حرف به حرف پاز گفتم.» آن گاه به سوي دشمن تاخت و از 
زمانیکه که آفتاب دمید تا آن هنگام که سرخی غروب آفتاب نهان شد, جنگ 
کردند و نمازشان جز تکبیر چیز دیگری نبود. 


421 نضر از صعصعه بن ضوحان آوزده است: در جنگ صفین مردی به نام 
کریب بن وضاح که به دلاوری و صلابت مشهور بود, پا به میدان گذاشت و 
فریاد زد: 
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چه کسی حاضر به مبارزه است؟ مرتفع بن وضاح به جنگ با او وارد میدان 
شد اما کشته شد. سپس فریاد زد: چه کسی حاضر به مبارزه است؟ حارث 
بن جلاح اعلام امادگی کرد اما او را نیز کشت. بار دیگر فریاد زد: چه کسی 
حاضر به مبارزه است؟ عائذ بن مسروق همدانی وارد میدان شد که او را 
نیز از پای دراورد. باز فریا زد: چه کسی حاضر به مبارزه است؟ علی علیه 
السلام وارد میدان شد و ندا داد: وای بر تو ای کریب. من تو را نسبت به 
عذاب الهی بیم میدهم و به سنّت خداوند و پیامبر او دعوت میکنم. وای بر 
توء مبادا معاویه تو را وارد جهنم کند!. اما او جواب داد: این سخنان را از تو 
چقدر زیاد شنیدهام ! ما به این سخنان نیازی نداریم. اگر میخواهی جلو بیا. 
کیست که شمشیر مرا که چنین اثری دارد به جان خود بخرد؟ علی علیه 
السلام فر مود: توان و قدرتی جز توان و قدرت الهی وجود ندارد. لذا به 
ی را و 
افتاد و در خون خود غلتید. 


مین ی اه تام خوا کر تسه ی نرق مات ارس 
حارث ين وداعه حمیری به میدان آمد. او حارث را کشت. دیگر بار فریاد 
میدان نهاد که او را نیز به هلاکت رساند. سپس ندا در داد: چه کسی حاضر 
به مبارزه است ؟. هیچکس به مبارزه او نیامد. علی علیه السلام ندا بآ 
ای گروه مسلمانان. «الشْهٌْ الحرام بالسَهْر الخرام و الحَرُماث قصا 
قمَن اغتد غتدی عَلیْکَمْ قاغتذوا عَلیه بمتْل مَا اغْتة ی غلیکم و ۲۱ تقوا الله و اعْلَمَوا 
نَ آلله جح مع المتفین» (4) «ماه حرام رز ماه حرام است که اگر حرمت 
1 2 نیز قصاص کنید. پس هر که با 
تک ۳ ۱ ۱ 1۳5 
به قدر ستمی که به شما رسیده, و از خدا بترسید که خدا با پرهی زگاران 
است.» ای معاوبه. پیش بیا ۱ ۳ 
بین ما کشته نشوند. عمرو به معاویه گفت: این فرصت را غنیمت بشمار, 
وی تا کنون سه تن از دلاوران عرب را (در این 
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1- . بقره / 194. 


میدان) کشته است و من امیدوارم خدا تو را بر او تزور ردان معاویه 
گفت: وای به حال تور به خدا تو فقط در پی کشته شدن من هستی تا 
خلافت پس از من به تو برسد. دست از نیرنگ بدار و سر خود پیش بگیر 
که شخصی مثل من فریب نمیخورد. 


نصر میگوید: در این روز عبدالله بن عباس طی خطبهای. پس از حمد و 
ثنای خداوند و شهادت به وحدانیت آلهی و رسالت پیامبر صلی الله علیه و 
آله, گفت: «ردست تقدیر الهی کار ما را به اینجا کشانده است که اینک می 
بینید. به گونهای که که رشته ایٌحاد اين امّت از هم گسسته و کارش بی 
سامان و آشفته شده است. معاویه. مقشتی گردنکشان شام را همد ست 
خود ساخته و بر ضَدٌ علی علیه السلام که عموزاده و داماد پیامبر خدا, و 
نخستین مردی که با وی نماز گزارد شوریده است. علی علیه السلام. مَرد 
میدان بدر است که در تمام نبردهای دیگر پیامبر خدا صلّی الله علیه و آله 
شرکت کرده و بر همگان برتری داشته است. در حالی که در آن ایام 
معاویه مشرک بود و بتها را می پرستید. قسم به خدایی که بر سراسر 
ملک هستی حکومت میراند و خود به یکتایی خویش ان را پدید اورده و 
خداوندی مطلق آن شایسته اوست,ر علی بن ابی طالب دوش به دوش 
پیامبر خدا صلّی الله علیه و آله, جنگیده است, علی علیه السلام در آن 
روزها می گفت: خدا و پیامبرش راست می گویند, و معاویه می گفت: خدا| 
و رسولش دروغ می گویند. پس باید که تقوای الهی پيشه کرده و سخت 
کوش و هشیار و پایدار باشید. چون که شما بر حقید و بی گمان آن گروه 
فخالفت.. شما بر باطاته, سس ماد آناننر باط خود سخت: کون تر و 
ی وهای ۳ بار 
الها, بر ما نظر کن و ما را خوار نگردان؛ ما را بر دشهنان پیروز کن ,9 


دست از حمایت ما برندار. «افْتَجْ یتنا و ین قةّمنا الیو | 9 

الْفاتچین .(1) «میانه ما و قوممان ما 1 پیروز فرما که تو بهترین 
شانند حان ی >». « 
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22 نصر به نقل از جندب بن عبدالله آورده است: عمار در صفین 
برخاست و گفت: «ای بندگان خدا به همراه من به قومی که به باطل در 
یی انتقامجویی هستند هجوم ببرید. آنان چنان که خود ادعا می کنند به 
خونخواهی کسی برخاسته اند که خود بر خویشتن ستم کرده و بر بندگان 
خدا, بر خلاف آنچه در کتاب خدا| آمده, حکومت کرده است. به راستی که 
او را تیکضردانی. کشته اند کدرا خی را زشت می شمردند و خود به 
احسان و نیکوکاری فرمان می دادند. اما اینان, که در صورت اسایش و به 
سامان بودن کار دنیایشان باکی ندارند که اين دین الهی متروک بماند و از 
میان برود, (به ما) میگویند: چرا وی را کشتید؟ میگوییم: به خاطر بدعتهای 
بد او. میگویند: او هرگز بدعتگذاری نکرده است. اين را از آن رو میگویند 
که او دست اینان را به دنیا گشاده داشت و به آنان مال و منال داد, چندان 
که در دنیا می خورند و می ۵ و اگر کوهها فرو ریزد #۹ ندارند. به 
خدا| سوگند, گمان نمیکنم که آنان به خونخواهی او قیام کرده باشند زیرا 
خودشان به خوبی می دانند که او واقعاً ظالم بود ولی اين گروه طعم 
دسا هار اش اوه ار وس دام کماراسافه انم دا نس 
دریافتم. انم که ابر ضاعت رانشن حی انا به فرماتبردازی وا دارد 
میان ایشان و سفره گسترده شادخواری دنیا که از آن می خورند و مربیع 
دیا که و ان ی نگ مانع خواهد شد. جچون این گروه پیش از این سابقه 
ای در اسلام نداشتهاند که به سب آن؛ شایسته فرمانروایی و سزاوار 

حکمرانی باشند. پیروان خود را با این سخن فریب دادهاند و گفتهاند: 
«ییشوای ما مظلومانه کشته شد» تا خود با این بهانه, حاکم زورگوی و 
رئیس مردم شوند. نیرنگ, آنان را به اینجا کشانده که می بینید, و اگر غیر 
از این بود, حتی دو نفر هم با آنان بیعت نمی کردند. بار الهاء اکن شا دا 
پیروز گردانی و پاری فرمایی, تو همواره پیروزی بخش و یاور ما بوده ای و 
اگر کار (دنیا) را به آنان بسپاری, به خاطر حوادث رنجباری که آنان برای 
بندگانت آفریده اند, شکنجه دردناکی (در دنیا و آخرت) برایشان قرار بده:» 
سیس خود, روانه شد و پارانش نیز همراه او به میدان رفتند, چون نزدیک 
عمرو بن عاص رسید گفت: ای عمرو, دینت را به حکومت بر مصر 
فروختی ! نکبت و نابودی نصیبت باد که همواره در صدد ایجاد 


ص: 11 <ظ 


انحراف در اسلام بودهای. عمّار سیس عبید الله بن عمر را مخاطب قرار 
داد و این پیش از کشته شدن عبید الله بود و گفت: ای پسر عمر, خدا تو 
را بر خاک هلاکت اندازد! تو دینت را در برابر دنیا به دشمن خدا و خصم 
اسلام فروختی. گفت: هرگز, لیکن من به خونخواهی عثمان, شهید مظلوم, 
برخاسته ام. گفت: هرگز چنین نیست زیرا من, با شناختی که از تو دارم. به 
عیان می بینم چنان شده ای که هیچ کارت برای رضای خدا نیست, و اگر 
امروز کشته نشوی فردا بی. کمان خواهی مرد. خوب بنگر, آن زمان که 
خداوند به مردم در قبال نیاتشان پاداش و جزا میدهد, تو چه نیتی در دل 
داری؟ (1) عقّار سپس گفت: بار الها, تو خود دانی که اگر بدانم رضای تو 
در آن است که من خود را به اين دریا بیندازم. چنان میکنم. بار الها, تو خود 
دانی که اگر بدانم رضای تو در آن است که سر شمشیرم را بر شکم 
خویش نهم و بر روی آن خم شوم تا از پشتم در آید, چنان میکنم. بار الهاء 

من از آنچه خود به من آموختی نیک می دانم که امروز هیچ کاری به اندازه 
جهاد با این فاسقان مورد رضایت تو نیست., و اگر می دانستم امروز کاری 
ان را 


3 ابن دیزیل به نقل از شریک محاربی در کتاب صفین میگوید: عراقیان 
و شامیان در جنگ صفین باهم درگیر می شدند و و از جایگاه خود دور می 
شدند و تا گرد و خاک فرو نمی نشست کسی نمی توانست به جایگاهش 
بز کر زد روزی همان گونه جنگ کردند و از جایگاه خود دور شدند, چون گرد 
و خاک فرو نشست ناگاه دیدم علی علیه السلام نزد ما یعنی بنی محارب 
ایستاده است. علی فرمود: آبا آب دارید؟ من برای او مشکی کوچک آوردم 
و در آن را کج کردم تا از ان بنوشد. فرمود: نه ما از اینکه از دهانه ظرف 
آب بنوشیم نهی شدهایم. سپس شمشیر خود را که از قبضه تا تیغه خون 
آلود بود. آویزان کرد. من برای روی دستانش آب ریختم و او آنها را شست 
8 تصیز کرد شین با دستانش اب نوشید تا تسیز اب ب گشت. سپس سر 


ص: 5212 
1- . کتاب صفین: 320, تاریخ طبری 5: 39, شرح ابن ابی الحدید 2: 257 


2 . المعیار و الموازن: 106, تاریخ الامم و الملوک: ابتدای عنوان «مقتل 
عمّار بن یاسر». 


خود را بلند کرد و فرمود: مکان قبیله مضر کجاست؟ گفتم: ای امیر 
المومنین شما هم اکنون در میان قبیله مضر هستید. فرمود: خدا به شما 
خیر دهد, شما کیستید؟ گفتیم: ما بنی محارب هستیم. لذا مکان خود را باز 


ابن ابی الحدید میگوید: «خنثثك الاداوه»: پعنی دهانه آن را کج کردم. 
رسول خدا صلی الله علیه و آله از اپن گونه نوشیدن آب نهی فرمود چون 
شسخضی راز دهانة طرفه اف مستقیما اب توشبت مهار کف.فن آن نود نه 


شکم وی رفت. 


4ص ات اسفام‌بن شکیم فر ار اوردم است در ضمین.ها در زب 
پرچم عمّار بن یاسر بودیم, ظهر بود و ما ردای سرخی را سایبان کرده 
بودیم. مردی نزد ما آمد و گفت: کدامیی از شما عمار بن اسر است؟ 
عقّار بن یاسر گفت: عمّار منم. گفت: همان که کنیه اش ابویقظان است؟ 
گفت: آری. گفت: من با تو کاری دارم. آشکار| بگویم پا در نهان؟ گفت: هر 
گونه که خود میخواهی بگو. گفت: کز اان مزا نم گفت: بگو. گفت: ۰ من 
با بینش (و اعتقاد استوار) از خانه و خاندان خود در راه حقی که در آن 
هستیم بیرون آمدم و در گمراهی آن گروه (دشمن) و اینکه آنان بی گمان 
بر باطلند شکی نداشتم, و تا شب گذشته, همچنان بر آنْ اعتقاد بودم, 
وقتی مودّن برای اقامه نماز ندای اذان را سر داد و گواهی داد که خدایی 
جز خداوند نیست و محمد صلی الله علیه و آله فرستاده اوست., دیدم 
مودن آنان نیز چنان ندایی داد, آنگاه نماز اقامه شد و نمازی یکسان بجای 
آوردیم و دیدم دعایی یکسان می کنیم و یک کتاب را تلاوت می کنیم و 
پیامبرمان یکی است. از دیشب شکی به دلم راه یافت و تمام شب را به 
گونهای که فقط خداوند از آن اگاه است به صبح رساندم و صبحگاه نزد 
امیر مومنان رفتم و ماجرای دل خود را به وی باز گفتم. او به من فرمود: 
آیا عقار بن یاسر را دیده ای؟ گفتم: نه. فرمود: نزد او برو و ببین هر چه به 
تو میگوید چنان کن. بنابراین اینک نزد تو آمدم. عمار به وی گفت: آپا 
صاخب ان برخم بیان ,دا که دوه برایز من -است. می.شیاسی .ها دشت 
خود به پرچم عمرو بن عاص اشاره کرد. من پیش از اين, بارها به همراه 
پیامبر خدا صلی الله علیه و اله با ان پرچم جنگیده ام و این چهارمین جنگ 
من با آن است. این بار نیز نت صاحب آن پرچم 


ص: 13 


بهتر و نیکوتر از دفعات پیش نبوده بلکه از هر بار شرژتر و ظالمانهتر است. 
آیا تو در جنگ بدر و أَخُد و حنین خود شاهد بوده ای یا پدرت حضور داشته 
که ان آنان توا نو اخایه سا کی کم اش کت هد عهای کت 
مواضع ما اینک همان مواضعی است که در جنگ بدر و احد و حنین در زیر 
پرجفهای پیامین خدا صلن الله علیه نو ال ذاشتیم .و آنان در مواضع اخراب 
مشرک قرار دارند. آیا آن لشکر و یکایک افرادش را می بینی؟ به خدا 
سو گند آرزو داشتم که تمام کسانی که همراه معاویه در صدد جنگ با ما 
هستند و از آیینی که ما بر آنیم جدا شده اند, پیکری واحد می بودند و من 
ای روتوم به خدا سوگند که خون 
تمام آنان از ریختن خون گنجشکی حلالتر است. آیا تو خون گنجشک را 
حرام می دانی؟ گفت: نه, بلکه حلال می دانم. گفت: خون آنان نیز حلال 
است. آپا اینک من برای تو روشنگری کردم؟ گفت: آگاهم کردی. گفت: 
پس هر کدام را که میخواهی انتخاب کن. ان مرد رفت. سپس عمار بن 
پاسر وی را صدا زد و گفت: با شمشیرهایشان شما را خواهند زد تا باطل 
گرایان قنما را تفشی ادا ند تا ما خوو بجویده آیر انان تراحق تو9اند تن ما 

یک به خدا| سوگند که آنان به قدر خاشاکی که جچشم 
طکی را سای رک وی وا بت کی اخرما اه سم رن 
به نخلستانهای (دور دست) هجر برانند (باز هم) من یقین دارم که ما بر 
ح یه اسان د اطلید 


25. نصر از اصبغ بن نباته روایت کرده است: شخصی نزد علی علیه 
السلام آمد و گفت: ای امیرالموم: منین, دعوت, پیامبر, نماز و حج میان تو و 
انن قونی که با آنان جنگ مکی یکی اش پین. ها نام آنان را چه 
بگذاریم؟ فرمود: همان اسمی که خداوند در کتابت وه آبان اختصاص 
داده است. گفت: به همه آنچه که در قرآن آمده آگاهی ندارم. فرمود: آپا 
نشنیدهای که خداوند فرمود: «یلک الرْسُل فصن بَعصَهُمْ علی_ بَعض» 
«برخی از آن پیامبران را بر برحی _دیگر برتری 0 تا آنجا که 
فرمود: «...و لو شاء اللَه قا افتتل الْذین من بعْدهم من بغد ما جاعتَهْم 
لیات و 


ص: 2:14 


لکن ی قَملْهْم من آمن و منم من کقر»(1) «و اگر خدا می خواست: 
کسانی که پس ۱ آنان بودند, بعد از ۳ [همه ] دلایل روشن که برایشان 
آمد, به کشتار , یکدیگر نمی پرداختند, ولی با هم اختلاف کردند پس, بعضی 
از آنان کشانی بودند. که ایمان آوردند, و بتغضی از آنان کسانی بودند که 
کفر ورزیدند». وقتی که اختلاف پدید آمد, ما به خداوند و فران و بیاغبر و 
حق نزدیکتر بودیم. ما کسانی بودیم که آیمان آوردیم و آنان کفر ورزیدند 
لذا خداوند خواست تا با انان جنگ شود و این جنگیدن ما با اراده و مشیت 


الهی است. (2) 


توضیح: «الأدهم»: سیاه. «الحمحمه»: صدای اسب هنگامی که علف 
بخواهد. «الصهیل»: صداي مشهور اسب. «و ما کت له د مَفرنین(3)»: یعنی 
توانایی, آن را نداشتیم. « آفضت القلوب»: نزدیک شد و به هم رسید, پا در 
اصل « آفضت بسها او سژها» بوده است که مفعول آن حذف شده است.؛ 
که یعنی همه عیوب و اسرار ان برای تو معلوم شده و يا به سوی فضای 
رحمت و مغفرت تو خارج شده است. 


جوهری میگوید: « آفضیت» : فتکاشی که به مکانی, فراخ خارج شوم و 
الی فلان سرژی». الخلیل در العین میگوید: آفضی فلان الی فلان: 
یعنی به وی رسید و اصل آن یعنی وی در فضایی فراخ گام برداشت. 


جوهری میگوید: «شخص بصر ه فهو شاخص»: زمانی است که چشمانش 
را بگشاید بدون آن که پلکی بزند. «المناع»: نام کوهی است. در اینجا 


منظور آن چیزی است که به آن پناه برده می شود. اکثر ادعیه و خطبهها با 
روایتی دیگر به همراه شرح آنها آورده خواهد شد. 


فیروزآبادي میگوید: «القَثٌ»: خرد کردن و شکستن با انگشتان. «فت فی 
ساعده»: ان کار توان او را برید. 


ص: 15 
1- . بقره / 253. 


2 . شرح المختار (65) از نهج البلاغه ج 2: 260, کتاب صفین: 322 
3- . زخرف / 13. 


جوهری میگوید: «نابذه الحرب»: با او اعلان جنگ کرد. فرمود: «قص 
الشارب»: قص الشعر یعنی مو را برید همانطور که ارایشگر موهای سبیل 
را کوتاه میکند. ابن اثیر در النهایه و در ماده «لحج» میگوید: «لحح فی 
الأمر یلحح»: ژمانی است که در آن کار وارد شود و به آن پیوست. 
«عضضتم بهن آبیکم»: العض: ۳7 و همراه شدن. «هن»: کنایه از چیز 
زشت است یعنی به عادات بد پدرانتان پایبند شدهاید. «الشَذه»: حمله. 
«الموتور»: شخصی که از بستگانش کسی کشته شده و انتقام وی گرفته 
نتنده: است.: «النار4:با همزه که. کاهی: مضعف. می: شود, یعتی. طلب: خون 
و قاتل یکی از نزدیکان «الا عن دینکم»: بسبب دین تان یا برای آن که شما 
را از ان منحرف کنند. «عضضتم بصم الجندل»: تبنگ سخت را به دندان 
گزیدهاید و شاید دعا برای ناکامی و یا خبر از اینکه ناکام ماندهاند باشد. 
«الحتوف»: جمع حتف به معنی مرگ. «لم تطل»: باطل نشده پس پا بر 
جاست. جوهری میگوید: «الصدق»: با فتحه یعنی نیزه سخت و گفته 
ميشود به معنای: نیزه راست. و گفته میشود: مردی که در وعده دیدار خود 
صادق بوده است. و به مرد شجاع نیز اطلاق میشود: « انه لذو مصدق » 
یعنی او در وعده حمله که داده صداقت داشته است. «استقبله السنام»: 
گروهی عظیم از او استقبال کردند. «قد ز یت جولتکم»: از باب مجاز 


است. 


6 میکویم:. کلیتی. از. مالک بن آعین افرده اشنتت: امتر آلموسمتین 
هنگامیکه به به به یکی از پرچمهای شامیان برخورد و دید همراهان پرچم با 
بردباری شگفت انگیزی که برای پیکار با مقمنین دارند از جای خود جنبش 
نکنند, فرمود: اینان گروهی هستند که از موضع دشمنانه خویش دست 
برنمیدارند مگر با ضربات پیاپی جان ربای نیزه و ضرب تیغ تارک شکاف و 
استخوان شکن که مچها و کف دستها از ضرب آنها فرو افتد و پیشانیها 
شکافته شود و ابروان بر سینه ها و چانه ها فرو ریزد. کجایند شکیبایان و 
پایداران و خیرجویان عاقبت؟ (1) گروهی از مسلمانان به سوی وی 
شتافتند. جناح راست سپاه به جای خود بازگشت و هر گروهی در مقابل 
گروه متخاصم خود صف کشید. امام پیش آمد تا به آنان رسید و فرمود: 
من جولان شما را 


ص: 516 


1- . روایتی نزدیک , به این روایت را مفید در کتاب ارشاد: 2 نقل کرده 


است. 


دیدم.... سخن به همان صورت که گذشت ادامه مییابد تا آنان را عقب 
راندید همانطور که آنان شما را عقب راندند. شما با شمشیرهای خود آنان 
را میزنید تا اینکه آخرین نفرشان بر پشت اولین نفرشان سوار شود همانند 
شتر تشنه که رانده میشود. پس صبر داشته باشید تا از افتشن بر شما 
مستولی شود و خداوند بر یقین استوارتان سازد. شخص شکست خورده 
باید بداند که مورد غضب الهی قرار میگیرد و خود را به به هلاکت میافکند. در 
فرار از میدان, َ خشم الهی, ذلت و ننگ دائمی نهفته اورنشد. شخص فراری 
بر عمر خود ۳۳ و مانع نمیتواند شود. خداوند خود را نیز 
نمیتواند از خویش راضی سازد. مرگ حقّ برای یک مرد, قبل از تحقق این 
نکات. بهتر است از رضایت و تلبس وی به این خصلتها. 


7 نهح البلاغه: شما پیشتازان عرب و تارکی بلند شرف هستید. شما 
مقدّم بر همگانید همانطور که بینی در جلو اعضای بدن است. شما بلند 
مرتبه ترین آنهایید, چونان, کوهان شتر که بلندترین جای اوست. ولی غم و 
اندوه از دل من رخت بر بست, آنگاه که دیدم, سرانجام, آنان را شکست 
می دهید همانطور که آنان شما را شکست داده بودند و آنان را از جای 
جنبا نيدید, همانطور که آنان شنما را از جای جنبانیدند. گاه به ضرب نیزه 
های کشنده و گاه با پرش تیرهای پران آنها را از پای در آوردید. آنان غعقب 
می نشستند و بر روی هم به سر در می آمدند, همانند شتران تشنه که از 
ابشخور رانده میشوند و دور می شوند. (1) 


8. ارشاد شیخ مفید: کجایند پاری دهندگان و جستجوگران اجر و ثواب. 


توضیح ان هنگام اوردن روایت سید رضی ذکر خواهد شد. و گفته میشود: 
«جال جوله»: جولان داد و گردید. «انحاز عنه»: روی گرداند. «انحاز 
القوم»: مواضع خود را ترک کردند. «الجفاه»: کسانیکه از اداب حسنه 
فاصله گرفتهاند. «الطغام»: اراذل و در اصول کافی «الطغاه» آمده است. 
«اللهامیم»: جمع لهموم یعنی نیکو روش از مردم و يا اسب ها. «الیفیخ»: 
جمع یافوخ به معنی جایی از سر کودک که حرکت میکند. «لعجه الضرب»: 
آن را به درد اور و پوستش را سوزاند. گفته میشود: عشق 


ص: 2:17 


1-. المختار (105) از تهج البلاغه, تاریخ الامم و الملوک 1: 3301 


لاعج است یعنی سوزاننده قلب. «الوحوحه»: صدای درشتی که از شخص 
فتالم صادر می شود, و در اصول کافی «و شفی بعض حاج صدری» آمده 
است. «الحاج»: به صورت مخففه جمع الحاجه بوده به معنلی گونه ای خار. 
گفته میشود: «ما فی صدری حوجاء و لا لوجاء»: هیچ شیک و تردیدی در 
سینه ام پیست.. «بآخره»: به صورت متحرک یعنی در نهایت. «الحوز»: جمع 
کردن و نیز به معنای راندن نرم و شدید. «حسناها حسا»: آنان را در کشتن 
مستاصل کردیم. «النصال»: جمع نصل یعنی تیر پا شمشیر و مانند آنها. در 
برخی نسخهها «النضال» به صورت معجمه آمده که مصدر «ناضلیّه» است 
یعنی با تیر او را زدم. «شجرث زیداً بالرمح»: زید ِ با نیژه زدم. «الهیم»: 
تشنگی. «الذود»: منع شدن. «مواردها»: مکانیت که.تراق اب نوسیدن بدان 
وارد شوند. «العار الباقی»: منظور ننگ در پایان و يا ننگ میان مردم. 
«یومه»: اجل مقدر او برای فرا رسیدن مرگ. در القاموس آمده است: 
«الخذمه»: به صورت متحرک یعنی راه رفتن شدید و محکم همانند حلقهای 
که به پای شتر میبندند و با ان نعل آن را محکم میکنند. «الخلخال»: ساق. 
«الهشیم»: گیاه خشک و خرد شده. «الهمود»: مرگ و خاموشی آتش. 
قرمفد: <هتا التتی اصلی, الل علیه و ال یامد صلی الله علیه. ,والم آز 


ماست. 


مکی ور دیوان, انتکوته آفدم اشت+ «مسمالنین الفضطفن غیر الکدب ۳و 
با پیامبر برگزیده راستگو. 


در این دیوان رجز دیگری خطاب به حربت, اینگونه امده است: 


من جوانی از نژاد عرب و از سروران و نجیب زادگان خاندان عبدالمطلب 


ای نی درنده: کمی.ضتر کن. (نتا فر ترا ملافات کنی) با اینکه پشت:, نه 
جنگ کرده برگرد و فرار کن. 

«القود»: سیادت و سروری دیرینه. «فلان مصاص قومه»: با ضمه, هنگامی 
که در میان انان از همه نجیب زاده تر باشد. «ندبه لامر»: او را فرا خواند 
و برانگیخت و 


ص: 219 


«فانتدب»: پاسخ داد. «رجل کلب»: مرد بسیار حریص. «کلب کلب»: یعنی 
دیوانهای که در پی گزیدن گوشت مردم است. 


فرمود: «آأو لا»: یعنی «آو لا تثبت» و گفته شده که به معنی «بل» میباشد. 


و هرگز یه سواری از سواران به هماوردی علی نرفته مگر آن که چنگال 
قضا اهنگ ربودن او کرده باشد. 


من از سر احتیاط دستوری به تو دادم و تو گوش نکردی, و جایگاه تو چون 
ار 


اما عمرو تو را بد راهنمایی کرد, و حوادث انبوه دردناک , بر اثر غرور تو رخ 
داد و به چنان تقدیر شومی گرفتار شدی. 


نمی پرهیزد به دام هلاک می افتد. 


آیا رواست که عمرو سر خود را از بیم شمشیر او (علی) حفظ کند و 
حریث را به چاه هلاک افکند؟ به راستی که او حیله گر است. 


در دیوان ابیاتی از علی علیه السلام در مدح قبیله همدان اینگونه آمده 


است: 


آنگاه که دیدم سوارکاران چشم خون گرفته با نیزه به اسب ها حمله می 


آنگاه که غبارق در آسمان همانند ابری تیزه و سیام زندم, 


آنگاه که دیدم پسر هند (معاویه) «ذا الکلاع». «یحصب». «کنده» و طائفه 
«لخم» و «جذام» را بسیح کرده است. 


که حادثه ای برای من پیش اید اسلحه من: سیر شمشیر. نیزه و تیر 
هستند. 


ص: 2:19 


اه وی فسات قاتا کی ان اخراد 
برگزیده بودند به من جواب مثبت دادند. 

پهلوانان همدان از طائفه «یشکر» و «شبام» در صبح جنگ همه مسلح 
بودند. 


بزرگان طائفه «ارحب», «رهم», «قبیله های سبیع» و «یام» که در نیزه 
زدن مهارت کافی دارند. مرا یاری کردند. 

از هر قبیله ای قهرمانانی که به هنگام نبرد عظمت و شجاعت آنان آشکار 
می گردد به کمک من شتافتند. 


همگی این طائفه ها نیژه ردینی و شمشیری در دست دارند که به هنگام 
نبرد انان فکر می کنی انش شعله کشیده است. 


ریاست همدان در دست پاوران حقیقت از جمله سعید بن قیس است. زیرا 


بزرگوار حمایت گر حقیقت می گردد. 


طائفه همدان خود را به آتش جنگ زدند و از زبانه های آتش, خود را گرم 
ساختند. اینان به هنگام رزم همانند باده نوشان همیشه مست بی باکند. 


خدا به طائفه همدان بهشت را پاداش دهد زیرا اینان در هنگام حمله 
قاتلان دشمنند. 


طائفه همدان اخلاق و عقیده ای دارد که مردم آن را زینت می بخشد. 
وقتی با کسی برخورد می کنند خوش سخن و نرمخو هستند. 


آگاه باشید که طائفه همدان هم شخصیت دارند و هم عزیزاند. عزت آنان 
همانند عزت رکن (در مسجد الحرام) در کنار مقام ابراهیم است. 


طائفه همدان مردمی هستند که پیامبر صلّی اللّه علیه و آله و طائفه او را 
دوست دارند و به هنگام جنگ بدون سستی بسوی میدان نبرد می شتابند. 


ص: 520 


آنگاه که من دربان بهشت گردیدم به طائفه همدان می گویم به سلامتی 
وارد بهشت شوید. 


29 شارح میگوید: ابن اعثم روای بت کرده است: عمروین حصین از پشت 
سر به سرآغ علی علیه السلام رفت تا او را به طور غافلگیرانه با نیزه خود 
نکش هید ب قت وی ترا ها را واه مرت 


ما تا زمانی که دنیا برقرار است. همچنان دشمن شماییم. 
آبا تفیتینین: که بر ماغلی آنو‌خستن ات ها بستران. وی ؟ 


ما غیر از او کسی را نمیخواهیم. این عین رشد و بالندگی و خوشبختی 


است. 


وقتی معاویه آن را شنید, ذوالکلاع را با قبایل زیادی اعزام کرد و 

بیرون شوید و مخصوصاً , 2 
السلام آنان را دید فرمود: ای قبیله همدان به مقابله با این گروه بشتابید 
معاویه این گروه را فقط برای قتال با شما اعزام نموده نه ذیحر ان ابن 
قیس با قبیله همدان به مقابله با انان شتافت و انان را شکست داد. علی 
علیه السلام فرمود: شما سپر, نیزه. شمشیر و زره من هستید. ای بنی 
همدان به خدا سوکند اگر بهشت در دستان من بود. من شما را بدان وارد 
میکردم. سپس این ابیات را سرود. 


«الدامی»: غلطیده به خون. «الرهج»: غبار. «الدجن»: سختی. «الغیم»: 
آسمان. «القتام»: غبار سیاه. «یحصب»: با کسره صاد, قبیلهای یمنی 
همچنین «اللخم و الجذام» که قبایل یمنی هستند. «تیممث»: قصد کردم. 
«الأعزل»: شخصی که سلاحی ندارد و «العْژژل» جمع آن است. «یشکر, 
شبام. ارجتم رهم نسم .هیا فیایل همدانی: هستنی «الشم» -جمم 
الأشم به معنی سالار و سرور دارای منزلت است. «المطاعین»: جمع 
المطعان به معنی کثرت طعن یعنی ضربه نیزه. 


جوهری میگوید: «القناه الردینیه» و «الرمح الردینی»: گمان میکنند که به 
زن شخصی به نام السمهری که آن زن «ردینه» نامیده می شد, منسوب 


ص: ۱1( 


«خط هجر» نیزههای سختی میساختند. «العضب»: شمشیر برنده. 
«الشرب»: جمع شارب یعنی نوشنده. «المدام»: خمر. «السمام»: جمع 


«السَم»: قاتل. «فرس کهام» : کند. 
فرمود: پرچم سرخ از آن کیست؟ 
میگویم: در دیوان این چنین آمده است: 


ما پرچم سیاهی در دست داریم که سایه اش می جنبد و آنگاه که به حصین 
(پسر منذر, پرچمدار لشکر) می گوئیم: پرچم را پیش ببر. پیش می برد. 


پرچم را در پیش صف های لشکر آن قدر جلو می برد که به برکههای مرگ 
که شون اضر از ارفی خت ورد ی رده 


در روز جنگ که حصین را ببینی فقط برای عزت و عظمت می جنگد. 


آنگاه که همه مردم به جنگ دعوت می شوند و صدای مردم و قهرمانان در 
گلو خفه می شود و به حرف نامربوط گفتن مشغول می گردند. حصین 
قهرمان صبر است. 


طائفه «عک», «لخم» و «حمیر» در برابر طائفه «مذحح» ان قدر 
ایستادگی کردند ۳ پشیمانی را برای خود به ارت گذاشتند. 


تیره «جذام» بر تیره «یال» مذحج فریاد برآورد که وای بر شما! خدا به 
هر کدام که ستمگریم کیفری سخت بدهد. 


چرا نسبت به زن و فرزند ما و افرادی که خدای رحمان برای آنان احترام 
قائل شده و نسبت به آنان محبت دارد رعایت نمی کنید و از خدا نمی 
ترسید؟ ! 


خدا ی 
پاداشی نیکو عنایت کند, همان طور که برای آنان عزت و شخصیت قائل 


شده است. 


منظورم طائفه ربیعه می باشد که وقتی به لشکر انبوه برخورد می کنند 
مرد جنگ و سختی هستند. 


به عقب نشینی و توقف شد. 


ص: 222 


معاویه که مزه حمله را چشید عقب نشینی کرد «و زبرقان» ستمگر و «ذا 
کلع» و «کریب» را به کمک خواست و به آنان کمک کرد. 


عمرو بن عاص را دعوت کرد نعمان, بسر» مالک و حوشب را فرا خواند. 
احضار کننده معاویه بود و در احضار خود ستم می کرد. 


کزر بن تبهان, دو فرزند محرق, حرت, قینی, عبید و سلم را احضار کرد (که 
عقب نشینی را جبران 

«خفقت الرایه تخفق و تخفْق»: بر وزن تضرب و تنصٌر: به حرکت در آمد. 
«حتی پزیرها»: آن را به دیدار برد. «الکماه»: جمع «الکمی» یعنی شجاعی 
که در سلاح خود فرو رفته چون خود را با زره و کلاه خود پوشانده است. 
«الغمغمه»: صدای قهرمانان در هنگام نبرد. صدای نامفهوم را نیز 
«تغمغم» گویند. «العک, اللخم, جمیر, مذجج و جُذام»: قبایل یمنی هستند. 
لام در «یا لمذحح» برای استغاثه است. «الخمیس»: ارتش. «العرمرم»: 
ارتش انبوه. «الزبرقان»: پسر بدر فزاری. «ذو کلع»: با کاف و لام مفتوح. 
«کریب»: مصغر کرب بن صباح حمیری, عمرو بن عاص, نعمان بن بشیر 
قیسی, بسر بن ارطاه, مالک بن مسهر قضاعی, , حوشب ذ الظلیم, کر 
نبهان, دو پسر محژق, حرث پسر وداع حمیری, قینی مطاع پسر مطلب, 
عبید الله پسر عمر بن خطاب و سلم ابو اعور سلمی همگی از یاران 
معاویه بودند لعنت خدا بر آنان. « آنعم»: پاسخ داد. «معاو»: مرخم معاویه 
است بنا بر ضرورت شعری. «آظلم»: ظلم کرد و یا بسیار ظالم بود و یا 
تاریک و سیاه و شقی بود. 


شته شد. مترقع بن وضاح خولانی, شرحبیل بن طارق, حرب بن جلاج و 
عباد بن مسروق نیز به صورت مبارزه ای به دست ان حضرت به هلا 
رسیدند. مالک توسط حجر بن عدی و حوشب با شمشیر سلیمان بن صرد 
اش رباص سر اه امه رال بسا 
عبدالله بن سوار و يا حریث بن خالد و یا هانی بن خطاب و یا هانی بن عمر 
یا محرز بن صحصح کشته شدند. 


ص: 5223 


و جوهری میگوید: و گفتند: «جاءوا و من لف لفهم»: یعنی هر کس در میان 
انان به شمار می امد و به انان پیوسته بود. 


اد میکویین همانطور که در باب .دی خواهد. امد تضر بن مر احم دز 
کتاب صفین (1) پس از ز کشته شدن عمار و هاشم بن عتبه رضی الله عنهما 
میگوید: علی گروهی را فرستاد تا از رسیدن نیروی پشتیبانی به معاوبه 
جلوگیری کنند. معاویه نیز ضجّاک بن قیس فهری را با گروهی به مقابله 
انان فرستاد که ایشان را از میان برداشتند. جاسوسان علی علیه السلام 
آنچه را که روی داده بود, گزارش دادند. علی علیه السلام به پاران خود 
فرمود: در اين مورد چه صلاح می دانید؟ برخی گفتند: به نظر ما باید چنین 
کنیم و برخی دیگر گفتند: چنان کنیم. ات ام سوه صبحگاه باید 
بر آنان تاخت. هنگام صبح دستور نبرد داد. شامیان شکست خوردند و عتبه 
بن ابی سفیان به شام گریخت. 


خونبار) در صفقین در کنار علی ایستاده بودم و مذحجیان که در جناح راست 
سپاه علی بودند با عک و جذام و لخم و اشعریان که همگی بر سر نبرد بر 
ضد علی علیه السلام هماهنگ و پیشتاز بودند برخوردند, در نبرد میان 
دای ی ی یار سیر را و صدای رعد, در سینه 
ها هولناک تر بود. به علی علیه السلام نگریستم می گفت: «لا حول و لا 
قوه الا بالله, و المستعان الله: هب نیرو و توانی جز به بیروی خداوند 
نیست و پاری از خدا خواهند». سپس, چالاک برخاست و می فرمود: «ربنا 
افتح بیننا و بین قومنا بالحق و انت خیر الفاتحین»(2) «پروردگارا در پیکار 
بین ما و قوم ما به حق ما را فاتح گردان که تو بهترین پیروزی دهنده ای». 
و به خدا سوگند که نزدیک به یک سوّم شب در میان ما فاصله ای جز ذات 
خداوند: بروردکار جهانیان نبود. آن..روز تامدازران غرب. کشته شدند و بر 
نشن ی این الا 


ص: 2۱24 


. این روایت خلاصه ای از مطالب ابتدای جزء ششم کتاب صفین ص 
ِ است. و ابن ابی الحدید نیز در المختار (124) از نهج البلاغه جح 2: 82 
آن را روایت کرده است. 

. اعراف / 89. 


سه ضربه و بر چهرهاش دو ضربه شمشیر اصابت کرده بود. (1) راوی 
میگوید: معاویه اقدام به نوشتن دو نامه کرد. یکین از آنها را به ابو ایوب 
انصاری فرستاد در آن آورده بود. «زنی که زفاف را پشت سر نهاده, 
بر گیر ند مهر.. دوشتیز کی خویش و نیز قاتل تخستین فرزند خود را از یاد 
نبرد.» ابو ایوب مقصود وی را از اين عبارت در نیافت و آن را نزد علی 
علیه السلام اورد و گفت: ای امیر مومنان معاویه نامه ای به من نوشته 
است که مضمون آن را در نمی يابم علی علیه السلام به وی فرمود: این 
مثلی است که برای : تو آورده, می گوید: فق. آن. زویتاه را که بیاغ رن 
وا را و و رک ها 
کند: از یاد نمی برم. و نیز (مادر) هرگز قاتل نخستین فرزندش را از یاد 
نمی برد. من نیز همان گونه قتل عثمان را فراموش نمی کنم. آن نامه 
دیگر را به زیاد بن سمیه که والی علی علیه السلام در برخی از مناطق 
فارس بود, فرستاد. در این نامه او را تهدید کرده و به وی وعدههایی داده 
بود. زیاد در پاسخ گفت: «وای بر معاویه 9 جگرخواره و پناهگاه 
منافقان و باقیمانده احزاب (مخالف اسلام), که مرا تهدید می کند و وعده 
می دهد, در حالی که میان من و او پسر عم محمد صلی الله علیه و آله 
قرار دارد و هفتاد هزار تن از پیروان گوش به فرمان همرام اویند 

شمشیرهای خود را برابر چانه هایشان براورده اند و هیچ یک از آنان ۳ 
فا و و ار ی و سوگند به 
خدا اگر نوبت جنگ به من برسد خواهند دید که من «احمر». غلامی بس 
مین رطق م: مرادش از «احمر» یعنی من غلامی هستم. ولی چون 
معاوبه مذعی برادری او با خود شد عربی نژاد و از خاندان عبد مناف 
گشت. معاویه در ذیل نامه ابو ایوب, ابیاتی را نوشت و ابو ایوب با ابیاتی 
جواب او را داد. متن جواب وی این بود: اما بعد, تو به من نوشته ای که 
«دوشیزه به شب زفاف گوهرربای خویش, و نیز مرگ فرزندش را از یاد 
تقی خرن .۵ 0 وا رای خاطره فل همان مل. اهر دش ما را چه به قتل 
عثمان؟ کسی که در یاری به عثمان کوتاهی کرد و یزید بن اسد و شامیان 


ص: 525 
[- .این احادیث به ترتیب در کتاب صفین ص 22 نقل شده است. و ابن 


ابی الحدید این روايتها را از آن کتاب در شرح المختار (124) از نهج البلاغه 
ج 2: 821 روایت کرده است. 


را از کمک به آو بازداشت تو خود بودی و آنان که او را کشنتند: : بت فان فید 
از انصارند». وقتی نامه ابو ایوب به دست معاویه رسید, وی آن را پاره 


کرد. 


2.زیاد بن نضر حارثی میگوید: با علی علیه السلام در صقن بودم که 
سه روز و سه شب پیاپی جنگیدیم تا همه نیزه ها شکست و تیرها تمام 
شد, آنگاه شمشیر کشیدیم و تا نیمه شب به یک دیگر شمشیر زدیم تا 
جایی که روز سوّم نبرد, ما و شامیان به جنگ تن به تن پرداختیم و گردن 
یک دیگر را می تافتیم, آن ت تمام سلاحها جنگیدیم و استفاده از هیچ 
سلاحی را وانگذاشتیم تا آنجا که (چون) دیگر سلاحی سالم نمانده بود, به 
چهره هم خاک می پاشیدیم و بر تن یک دیگر دندان فرو می بردیم تا خسته 
و فرسوده شدیمر چنان که رویاروی هم ایستاده بودیم و به یک دیگر می 
نگریستیم ولی دیگر هیچیک از دو طرف تاب و توان حرکت و ادامه جنگ با 
طرف مقابلش را نداشت. چون شب سوّم به نیمه رسید معاویه و سپاهش 
از میدان بازگشتند. و علی علیه السلام در همان شب بر کشتگان می 
کذشت و به حانب. اضحات.-مجمذد ضلی الله-علیه و آله: که بسیاری از 
ایشان کشته شده بودند, و یاران (مقتول) خویش می رفت و آنان را به 
خای می سیرد. از ۳ 
زیاد از یاران علی علیه السلام نیز در همان روز کشته شدند. 


3 از اين ابی شفیق نقل شده که: عبد الله بن جعفر ذو الجناحین گله 
ای اسب را در صقین می راند, مردی از قبیله خزیمه به او برخورد و گفت: 
آیا اسبی هست؟ گفت: اری هی انیبی را که قیخواهی بیر وقتی خواست 
کشته خواهد زر شد. وگو ده وی بهترین 0 را نز کرد ار 
نشست و سوار بر همان اسب به نبرد با شخصی که او را به مبارزه 
فراخوانده بود رفت و فرد شامی او را کشت. دو غلام انضازی که با 
یکدیگر برادر بودند به سراپرده معاویه هجوم آوردند و هر دو بر در خیمه 
گاه او کشته شدند و فوجهای رزمنده بر یک دیگر تاختند و کار نبرد چنان بالا 
گرفت که جز چکاچک شمشیرها و برخورد نیزه ها و سپرها آوایی به گوش 


ص: 52:26 


نمی رسید. عدیٌ بن حاتم به جستجوی علی آمد و به علت فراوانی اجساد, 
هنگام عبور از میدان بر پیکر کشتگان و دست و بازوی مردگان کام: مین 
نهاد. سرانجام علی را در اردوگاه (قبیله) بکر بن وائل یافت و گفت: ای 
امیر مومنان, آیا از جای خود نمیجنبيم تا همگی کشته شویم؟ علی علیه 
السلام فر مود: نزدیکتر بیا. پس نزدیک اضة خنان که خوشتن سا بهستت: او 
چسباند, علی علیه السلام فرمود: دریغا, افرادی که با من هستند از فرمانم 
سر می پیچند ولی همراهان معاویه از او فرمان می برند و در برابرش 
کرد کی نخی. کنند: راوی میگوید: علی علیه السلام به معاوبه نوشت: اما 
وس ی او او ما سای زد 7 من اکنون 
همان پیشنهادی را که مخارق به بنی فالج کرد. به تو می کنم: (1) 


ای پیک سوار چون بر ببی فالج در قرارگاهشان بگذری به ایشان بگوی: 


به سوی ما بشتابید تا چنان نشوید که گویی به سرزمینی در افتاده اید که 


قبیله سلیه بن منصور, مردمانی شده اند که در زمین سنگلاخ سوخته ای 
در نشسته اند و سرزمینشان محل شغالها و ویران شده است. 


معاویه در پاسخ وی چنین نوشت: از معاویه به علی. اما بعد, خداوند ما و 
تو را عافیت دهد. من برای گرفتن انتقام خون عثمان دست به جنگ زدهام 
و خوش ندارم که در امر انتقام گیری کوتاهی شود و اسلام که این حق را 
به ما می دهد ضعیف شود. اگر به مراد خود رسیدم چه بهتر و گر نه مردن 
در راه حق طلبی بهتر از زیستن با تحمّل ظلم و ستم است. سپس ابیاتی 
تاه وان صال. آوزد: علی علیه السلام به او نوشت: به جنگ تن به تن با 
من بیا و اين دو سپاه را از کشتن همدیگر معاف بدار, هر یک از ما دیگری 
را کشت. حکومت از آن او باشد. عمرو (به معاویه) گفت: «اين 
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1- . حدیث قبلی و جوابی که علی علیه السلام به او داد را نصر در کتاب 
صفین: 379 روایت کرده و آبن ابی الحدید در شرح المختار (124) از نهج 
البلاغه ج 2: 844 آن را نقل کرده است. و روایت بعدی را ابن ابی الحدید 
از نصر در شرح المختار (124) از نهج البلاغه جح 2: 829 روایت کرده 


ست . 


مرد سخنی منصفانه با تو میگوید.» معاویه گفت: «من خوش ندارم به نبرد 
با این دلاور هیجان زده بروم. ای عمرو شاید تو به حکومت بعد از من طمع 
9 ۹ علی علیه السلام فر مود: «دریغا ۱ (مردم) از معاوبه (که چنین 
از این افقت, با وجود شناخت پیامبر خود, اینچنین با خاندان پیامبرش 
نجنگیده است.» سپس علی به مردم فرمود که به شامیان حمله کنند. 
سپاه علی بر صفوف شامیان هجوم آورد و صفهایشان را پراکنده ساخت. 
عمرو در آن هنگام گفت: آنشن این فتته بر ی ینک بر جان چه کسی خواهد 
افتاد؟ به به | نی معا دیش یی الا شمه آنگاه عمرو گفت: 
ای وردان با پرچم (و فوج خود) پیش تاز, و او شتافت. معاویه کسی را نزد 
عمرو فرستاد و گفت: ی 
نزن و در قرارگاه خود بمان». عمرو گفت: هیهات, هیهات ! 


شیر از دو شیر بچه خود حمایت می کند, زندگی بعد از دو فرزندش چه 
خیری برای او دارد؟ 


سپس گفت: تو آنان را نزاده ای (که دلت ابا بسوزد) بلکه من به آنان 
ژنند کی بخشیده ام . 


علی به سپاهیان کوفه و بصره فرمود: حمله کنید. آنان از هر سو هجوم 
ده ید در فردی از شاضیان به-میدان آمد. وه صحفت *جه: کسنی 
او اراس ات یا را له ال ات 
بو را ی کرد اف او زمر تاد ری همتان برد دام 
انداخت و گفت: ای مردم شام اين شمشیر من از آن شماست, در نبرد با 
تفن آن را به, کان ریم ‌شامیان آن متیر را برداشتت معاونه ان-۱ 
| ر سکه خرید. 
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34 نصر از مالک جهنی (1) از زید بن وهب مینویسد: علی علیه السلام 
در صفقین بر گروهی از شامیان که ولید بن عقبه نیز در میان آنان بود, 
گذشت و آنان پس از عبور او بر وی ناسزا گفتند و از او عیبگویی کردند, 
وقتی این خبر را به علی علیه السلام رساندند وی در میان یاران خویش 
ایستاد و فرمود: ۳ ایشان بتازید (اما) آرآفتشن 9 و هیئت نیکوکارانه 
خویش را حفظ کنید و وقار اسلامی خود را نگهدارید, به خدا سوگند 
نزدیکترین قوم به جهل و دور از معرفت خدای عرٌ و جل, قومی هستند که 
پیشوا و مربّی آنان معاویه و پسر نابغه و ابو اعور سلمی و ابن ابی معیط 
باده گسار و حدخورده در اسلام باشند و همان افراد اینک در برابر من 
ایستاده اند و به من دشنام می گویند, پیش از این (به ملاحظاتی) با من 
نجنگیده و مرا دشنام نگفته بودند, در حالی که من آنان را به اسلام فرا می 
خواندم و آنان مرا به بت پرستی باز می .ِ . پس سپاس و ستایش از 
ان خداوند, خدایی که جز او خداوندی نیست؛ که مدتهاست که تبهکاران 
مرا دشمن می دارند. اين واقعه سخت عظیم است., تبهکارانی که نزد ما 
نایستدیده بودند و از اسلام و اهل آن می. هراسیدند (و آن زمان جرتت 
خودنمایی نداشتند) اینک دست به نیرنگ زده و برخی از افراد اين امّت را 
فریفته و فتنه انگیزی را خوشایند دلهایشان ساخته و خاطرشان را به تهمت 
و بهتانی خوش کرده و متمایل نموده و آنان را به جنگ بر ضدٌ ما گماشته 
اند و برای خاموش ساختن پرتو الهی می کوشند. (اما) «و الله مٌُِ نوره و 
لو کرح الکافرون»(2) «خداوند نور خود راء هر چند کافران خوش ندارند, به 
تمامی پرتو فشان خواهد داشت». بار الها, آنان حق را مردود شمرده اند, 
و ص و و را 
ایشان را به وسیله خطاهایشان هلاک کن؛ زیرا هر که دوستدار تو باشد 
خوار نگردد و هر که با تو دشمنی ورزد روی عرّت نبیند.» 
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5. نمیر بن وعله از عامر شعبی آورده است: علی بن ابی طالب علیه 
السلام بر پرچمداران (دشمن) گذشت و ایشان را در جای خود استوار دید 
لذا پاران خود را که گویند بنی غسّان بودند به جنگ با ایشان تشویق کرد و 
گفت: «اینان وی هستند که از موضع دشمنانه خود عقب نمی نشینند 
مگر با ضربات جانکاه و پیاپی نیزه و ضرب تیغ تارک شکاف و استخوان 
شکن که مچها و کف دستها از ضرب آنها بریده مشود و پیشانیها شکافته 
شود و ابروان بر سینه ها و چانه ها فرو ریزد. کجایند شکیبایان و پایداران و 
خیرجویان عاقبت؟ کیست که جان خود را به خدای عز و جل بفروشد؟». 
پس گروهی از مسلمانان به سوی او رفتند و او پسر خود محمد را بخواند 
و به وی فرمود: «با وقار و آرامش به سوی آن فوج و پرچم برو و آنگاه که 
نیزه را نشانه سینه آنها کردی, صبر کن تا فرمان من به تو برسد (1) و وی 
چنان کرد, و علی علیه السلام گروهی به همان شمار اماده کرد. هنگامی 
که محمد به نزدیک دشمن رسید و نیزه ها را به سوی سینه هایشان نشانه 
گرفت, علی به آن گروهی که آماده کرده بود, فرمان داد که بر آنان حمله 
کنند و مخهه و رده سوا روانش بر آنان اف و انشان زا از .محل خود ععب 
راندند و بسیاری از مردان را از پای در اوردند. و افراد پس از مغرب جنگ 
سختی کردند و بسیاری از مردم نماز را جز با اشاره به جا نیاوردند. 


436 از پیرمردی از حضرموت: یکی از یاران ما هانی بن نمر نام داشت. 
مردی از شامیان برای مبارزه, حریف طلبید اما هیچکس به نبرد با او 
نرفت. (هانی) گفت: سبحان الله, چه چیز شما را از این باز می دارد که به 
نبرد با اين مرد بروید؟ اگر من بیمار و چنین ناتوان نبودم حتماً به چنگ او 
می رفتم. هیچیک از یارانش چیزی به وی نگفتند, لوخد انس انت. 
یارانش به او گفتند: سبحان الله تو با این حال بیمار, به میدان می روی؟! 
گفت: به خدا سوگند که هر چند کشته شوم به نبرد با او می روم. چون آن 
مرد که از قوم او بود و معمر بن اسید حضرمی نام داشت و با او نسبت 
سببی داشت او را دید, و شناخت و به او گفت: ای هانی باز گرد که من 
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بیشتر میپسندم که شخص دیگری به نبرد من بیاید و نمی خواهم تو را 
بکشم. هانی به وی گفت: من جز با دل سپردن به مرگ نیامده ام و پروایی 
ندارم که به دست تو يا دیگری کشته شوم. سپس به سوی او رفت و 
گفت: «بار الها در راه تو و پیامبر تو و به یاوری پسر عم پیامبرت می 
جنگم». سپس دو ضربه رد و بدل کردند و هانی حریف را کشت و یارانش 
به او حمله کردند و یاران هانی نیز به سوپش ی 
پرداختند و پس از کشته شدن سی و دو نفر از هم جدا شدند. سپس علی 
علیه السلام به پاران خود پیام فرستاد: «حمله کنید». مردم از هر دستی با 
پرچمهای خود به صف مقابل خود هجوم بردند و شمشیرها و گرزهای آهنین 
را فرو می کوفتند چنان که جز صدای چکاچک سلاحها و برخورد آنها با 

کاسه های سر که به کوفتن پتک بر سندان شبیه بود. صدای دیگری به 
گوش ۳ تصاضنی اوقات نماز تباه شد و هنگام نماز جز تکبیر چیزی 
نگفتند, نا شمار طرفین کاهش یافت و تعداد جنگجویان اندک شد. مرد 
ناشناسی به میان دو صف آمد و بانگ برداشت: «آپا سرتراشیدگان هم با 
شما بیرون آمدند؟». گفتند: نه, گفت: «آنان به زودی خروج خواهند کرد, 
زبانشان شیرین تر از عسل و دلهاشان تلختر از «صبر» (نام گیاهی تلخ) 
ی سیس از دیده ها پنهان شد و 


137 محمد بن اسحاق از عبدالرحمن بن حاطب: در میان کشتگان صفین 
به جستجوی برادر مقتولم سوید پرداختم. ناگهان مردی که در میان 
کشتگان افتاده بود دامنم را گرفت. وقتی خوب نگریستم دیدم وی عبد 
الرحمن بن کلده است. گفتم: ائا للّه و اثّا الیه راجعون, آیا آب می خواهی؟ 

ته: من نیازی به آب ندارم. سلاح در پیکرم فرو رفته و رودههایم را 
دریبده است و نمی توانم آت بنو شم , اما آپا تو پیامی را که خواهم داد به 
من به وی سلام برسان و بگو: «ای امیر مومنان. مجروحانت را به 
لشکر گاهت حمل کن تا انان را پشت کشتکان قرار دهی. زیرا پیروزی با 
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که چنین کند.» سپس چیزی نگذشت که جان سپرد. من برخاستم و نزد 
علی علیه السلام آمدم و به او گفتم: عبد الرحمن بن کلده به تو سلام می 
رساند. فرمود: و سلام بر او این وی کجاست؟ گفتم: ای امير مومنان به 
خدا سوکند که سلاح در پیکرش نشسته و سینه اش را شکافته بود و یس 
از اندکی از دنیا رفت. امير ممنان استرجاع را به زبان آورد. سپس گفتم: 
وی پیامی برایت فرستاده است. گفت: آن پیام چیست؟ وقتی پیام را گفتم 
فرمود: سو گند به کسی که جانم در دست اوست, راست گفته است. لذ| 
منادی لشکر دا بر آمند مجروحان را به به لشکرگاه حمل کنید, و افراد چنان 
کردند. وقتی صبح فرا رسید. شامیان از جنگ خسته و ملول به نظر می 
آمدند. (اما) علی علیه السلام روز را بدون خستگی آغاز کرد و افراد را 
بسیج کرد تا به شامیان یورش برد. معاویه گفت: کر یال است را رفن و 
پا در رکاب نهادم که ابیات غمرو بن اطنابه را به یاد آوردم که گفته است: 


دامن پاک و آزمون بزرگ و دلبستگی من به ستوده شدن و کسب بهایی 
سودآور, مانع گریز من شد. 


هه ای وا ی مکی ات وه 
کامروا شدم. علی علیه السلام وقتی قصد جنگ کرد. بعد از تکبیر و تهلیل 
فرمود: 


به کدامین دو روز خویش از مرگ بگریزم؟ آن روز که مرگ مقذر نشده یا 
آتروز هتفر ی ققدن کته آرتوت ؟ 


عبد الرحمن بن خالد که پرچم بزرگ معاویه را در دست داشت.؛ رو به 
میدان نهاد و رجز میخواند. جاربه بن قدامه برای نبرد به سراغ او رفت. 
فدتی.. انذه: بخدیکر را هدز ضه بات بره حوفتید موی طیخیی. کار از 
پیش نبردند از هم روی تافتند, در حالی که عبد الرحمن به هیچ کاری دست 
نمی زد مگر آنکه آن را تمام می کرد. اين ماجرا علی علیه السلام را 
غمگین کرد. پس از آن عمرو بن عاص با گروهی پیش آمد. علی علیه 
السلام به اشتر فرمود: ای «پسر شمشیر خدا» پیش بتاز و صف بشکاف 
که لحظه پیروزی فرا رسیده است ! افراد روی به اشتر آوردند و گفتند: 
مروز روزی از روزهای دلاوری پیشین توست زیرا پرچم معاویه چندان 
نزدر 
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امه که آن» | مت ستی. اشتر پرچم خود را گرفت و هجوم آورد و آن قدر 
به دشمن ضربه زد به جای خود بازگشتند و لشگر عمرو عقب نشینی کرد. 


آورده اند که وقتی پرچم معاویه و لشگر عمرو عاص عقب نشست, همام 
ب حه که ی آرران قلت فم الصام عا کوش فت کرد و 

پرچمدار هوازن بود, در برابر وه ات موی 1 
مدذحح را کرد. عدیْ بن حاتم به پرچمدار خود گفت: پرچم را پیش من بیاور. 
آن.زا گرفت و حمله کرد. ساغتی جنکید و باز کشت. ننیسن جندب بن زهیر 
حمله کرد و به رجز خوانی پرداخت. وقتی عمروعاص خطر را چنین دید, به 
مقابله با او رفت. معاویه به وی گفت: فرزندان پدرت راز احضار کن و به 
قفر اه آنان. بخنی: لذا نزد کروهی از مها امد و به انان گفت" امروز روز 
هنرنمایی شماست و فردا شما نامدار و صاحب مقام خواهید شد. امروز, 
روزی سرنوشت ساز است. همراه من بر این گروه بتازید. گفتند: بله و 
حمله کردند و عمرو نیز هجوم برد. عمرو بن حمق گفت: کار این مرد را به 

من بسپارید که اینان قوم منند. ابن بدیل گفت: ها 
در گیر شویم, ولی وی نپذیرفت و حمله کرد. نیزهای در سینه او فرو برد و 
وی(1) را کشت و گروه بازگشته و مکان خود را رها کردند. سپس حوشب 
ذو ظلیم با گروه خود حمله را آغاز کرد. پرچمدار وی رجزخوانی میکرد. 
سلیمان بن صرد خزاعی به مقابله با او پرداخت و با ضریهای وی را به 

هلاکت رساند. و ی و وا و 
برخی نیز در برابر برخی دیگر مقاومت کردند. شامیان از کشته شدن 
هاشم, شادمان شدند. سپاه دستخوش ای شد تا آنجا که پرچمداران 
محل خود را رها کردند و شامیان تا پایان روز حمله می کردند و افراد از 
اراک ی اه الساام اس ماه برد ماه موی ای ی 
حاتم, که به دنبال علی علیه السلام گشته و او را در مقر خود نیافت لذا در 
جستجوی وی به هر سو رفت و او را در مکان ربیعه یافت و گفت: «ای 
امیر مومنان, اینک که زنده مانده ای پیروزی نزدیک 
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1- (به نام این هماورد اشاره ای نشده است. م) 


است, من که در جستجوی تو از سراسر این میدان عبور می کردم همه جا 
پای بر اجساد کشتگان می نهادم, این جنگ سرداری برای ما و دشمن باقی 
نگذاشته. پس به نبرد ادامه بده تا خداوند فتح و پیروزی را نصیبت گرداند 
که در میان سپاه ما هنوز دلاورانی هستند.» اشعث نیز با بیتابی هر چه تمام 

به آنجا آمد و چون علی را دید تهلیل و تکبیر گفت و عرض کرد: «ای امیر 
فوصان سواران هفاد ان ها مان او اس تا این اه ما پر دشن 
برتری داشته ایم؛ پس به مقر فرماندهی خود, همانجا که پیش از این در 
آن قرار گرفته بودی بازگرد چون افراد فکر میکنند تو در همانجا هستی و 
اتسار داز نها مرا با مقس فیس ره ی لاسام ام 
فرستاد: «ما با دشمن درگیر هستیم و برتری با ماست ِِ داری 
گروه دیگری را نیز یاری دهیم به او هم کمک خواهیم کرد.» علی رو به 
قبیله ربیعه نهاد و فرمود: «شما زره و نیزه من هستید». سپس عدی بن 
حاتم گفت: «اين افرادی که نسبت به آنان خو گرفته و در اين جنگ همراه 
آنان بوده ای, حق" بزرگی بر ما دارند. به خدا سوگند که ایشان به هنگام 
ار و مت ی علی علیه السلام بر اسب 
خود که از آن پیامبر خدا صلی الله علیه و آله بود و «مرتجز» خوانده می 
شد سوار شد و استر پیامبر خدا صلی الله علیه و آله, «شهباء» را آوردند و 
بر آن: سوار شند و سبس:عمامه سیاه پیامتر خدا صلی الله علبه و آلم را جر 
سر خود بست و ندا در داد: خر در مان و رای تور 
سود میبرد. امروز, فردایی را در پی دارد. همان گونه که شما در اين جنگ 
آسیب دیده اید دشمنتان نیز زخم خورده و صدمه دیده است.» پس بین ده 
تا دوازده هزار نفر سیاهی نزد علی علیه السلام آمدند که همگی شمشیرها 
را بر شانه هایشان نهاده بودند و علی همچنان سوار بر استر پیامبر خدا| 
ات ال اه ایشان را دسته دسته سان دید و می فرمود: 


فماند اتبون فوخهها کرد اییدو: آشودم تما تیم شا به رو کار شخ خویتشن 
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شما به من گفتید: ای کاش تا ای امه و من تن ]ره (اما بدانید) کار 
به اراده شما و من نیست, 


بلکه مشیت ان ذاتی است که زنده می کند و می میراند. 


پسر عدّی بن حاتم به دنبال او رفت و رجز می خواند. اشتر نیز پیش می 
تاخت و رجز خوانی می کرد. سیس تخاه:ه افراد هجوم اوردند و همه 
صفوف شامیان را در هم شکستند و هر کس را که در برابر خود می دیدند 
خویش دشمنان را می زد و می فرمود: 


آنانا میز یم ها فا ویر آن خیرم سم مدا وی سکف تور را تیزم 
که دوزخ او را در قعر انش خود فرو کشد. 


معاویه دستور داد اسبش را بیاورند تا بگریزد و هنگامیکه پا در رکاب 
گذاشت. پشیمان شد و ابیات عمرو بن اطنابه را تکرار کرد و گفت گفت: ای 
پسر عاص, امروز باید صبر کرد تا فردا به افتخار رسید. وی 
راست گفتی. باز گشتند و غنه کروند تکیت داد ور هر یک از دو گروه: 
گروه دیگری را به سختی انداخت. هنگامیکه عراقیان در جنگ بر شامیان 
برتنری میيافتند, معاویه میگفت: امروز روز امتحان است. 0( 
شما میاید بر سر دشمن نیز میاید. امروز پایداری کنید تا از شر قذفت: در 
امان باشید. علی علیه التبلام نیز یاران خود را به نبرد تشویق مینمود. 
۱ 1۱۱ اک 1 ای. من امروز از پایداری و 
پیروزی آفزینی خودداری, ثمی, کتم. اما درباره شامیان (باید. بگویم) که آنها 
از ما شکست خورده اند در حالی که در میان ما هنوز دلاورانی باقی مانده 
اند. اجرای فرمانت را از ما بخواه و اجازه ده ما پیشروی کنیم. علی علیه 
السلام به او فرمود: «به نام خدا پیشروی کن.» احنف بن قیس سعدی نیز 
زاس قوف مرو وفت: «ای مردم 
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عراق؛ روزی کامیاب کننده نر و رامتر از امروز برایتان پیش نیامده, آن 
قوم که پرده شرم از چهره خود بر گرفته اند برای دین نبرد نمی کنند بلکه 
از سر دنیا دوستی می جنگند. پس به پیش تازید. گفتند: اگر امروز باید 
پیش بتازیم. دیروز نیز پیش تاخته ایم. ای امیر مومنان تو خود چه فرمان 
می دهی؟. فرمود: «در زمان پیشروی, به پیش بتازید و هنگام عقب 
نشینی, عقب بنشینید. پیش از انکه انان به سوی شما پیشروی کنند شما 
پیش بتازید». سپاه عراق هجوم اورد و به شامیان برخورد و افراد به نبرد 
پرداختند. عمرو بن عاص, پرچم به دست, حمله کرد و رجز میخواند. علی 
به مقابله او تاخت و میفر مود 


تمام گردنکشان و قویدستان و خردمندان خرد و کلان نیک دانسته اند, 


که من در شمشیر زنی چابک و نامدارم, مردانه می کوشم و طلایه داران 
دشمن را بر خاک می افکنم. 


با شمشیر آبداری که و نمی شناسد. 


علی علیه السلام سیس ضربتی بر او زد و وی را بر خاک افکند, عمرو پای 
خود را بلند کرد و عورتش ان و علی کلم السام روی گرداند و 
عمرو در حالی که زخمی شده بود گریخت. مردم گفتند: ای امير مومنان 
آن مرد را به راحتی رها کردی ! گفت: آیا می دانید او که بود؟ او عمرو بن 
عاص بود, عورت خود را برای من نمایان کرد من از او روی برگرداندم. 
وقتی عمرو نزد معاویه بازگشت, اه ۱ 
تو را از مرگ رهانید) خدا را شکر گزار باش. سپس نصر بن مزاحم, اقدام 
معاویه برای فریب اشعت بن قیس و عبدالله بن عباس و نامهنگاریها به 
آندو و پاسخ آنان را آورده که آنان راضی نع خوراو ان فیحززز: 
راوی سپس میگوید: وقتی عرصه برای معاویه تنگ شد, عمرو بن عاص و 
بسر بن آرطاه و عبید الله بن عمر بن خطاب و عبد الرْحمن بن خالد بن 
ولید را فرا خواند و به ایشان گفت: برخی از یاران علی مرا اندوهگین و 
دل نگران کرده اند, از جمله سعید بن قیس در (قبیله) همدان, و اشتر در 
میان قوم خود. و مرقال. و عدیٌ بن حاتم. و قیس بن سعد در میان انصار. 
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شتا ریما وا پامال بان ها و خفط کروند آن. نان که من وخاز 
شرمساری شدم در حالی که شما حریف انان از قریش هستید. اینک قصد 
دارم (کاری کنم) تا مردم ی ی 
برای نبرد با هر یک از مردان آنها مردی از ن ی 
تدبیر این کار را بر عهده من واگذار کنید, آنان گفتند: تدبیر کن. معا ویبه 
گفت: من خود فردا ۱ 2 
شما را از شرّ او راحت خواهم کرد. تو ای عمرو. مرقال تک چشم را از 
میان بردار, و تو ای بسر, قیس بن سعد را نابود کن, و تو ای عبیدالله به 
مقابله اشتر نخعی برو, و تو ای عبد الرحمن بن خالد در برابر (آن یک 
چشم), اعور طیّ یعنی عدیٌ بن حاتم طائی قرار بگیر و سپس هر یک از 
شما را گروهی از سواران پشتیبانی خواهند کرد. وی برای پنج روز و هر 
روز برای یکی از آنان تویت ‏ ین کرد. معاویه صبح روز بعد, تمام سواران 
را بسیج کرد و خود تصمیم گرفت به قبیله همدان یورش ببرد لذا سواران 
را پیش می راند و با انبوه سواران خویش هجوم آورد. قبیله همدان فریاد 
شعار سر دادند و سعید بن قیس صفوف را شکافت و با اسب به سوی 
معاویه تاخت و دامنه جنگ گسترده شد و تا شب ادامه یافت. با فرا| 
رسیدن شب همدانیان دریافتند که معاوبه از چنگشان گربخته است. 
معاوبه بدون اينکه کاری بتوانند بکند, باز گشت. روز دوم عمرو بن عاص با 
گروه سواران پشتیبان خود تصمیم به نبرد با مرقال گرفت, پرچم بزرگ 
علی علیه السلام در دست مرقال بود و افراد او را پشتیبانی می کردند. 
عمرو نیز که از شهسواران قریش بود به پیش می تاخت و رجز میخواند. 
قی همراه سنواران ژبده خودء با نیزه جمله کرد و متقابلا هاشم به مقابله 
پرداخت و رجز خوانی کرد. جنگ شدت یافت. سپس دو طرف از هم جدا 
شدند و معاویه از اين نبرد راضی نبود. صبح روز سوّم, بسن بل .. ارطاه 
همراه با سواران خود به میدان رفت و با قیس بن سعد که همراه گروهی 
از سواران انصار بود به نبرد پرداخت. خنگ میان آنان شداّت پافت و قیس 
همانند اسب چموش بی افسار می خروشید و با سواران زبده بسر به نیزه 
اندکی, بسر خود به نبرد با او رفت. بسر با نیزه 
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ضربه ای بر قیس زد و قیس با شمشیر او را عقب راند. سرانجام قیس 
چیره گشت و افراد همگی بازگشتند. روز چهارم عبید الله بن عمر آماده 
و ما را در اردوگاه ود باقی نگذاشت و هر کس 
دیگر را نیز که توانست گرد اورد. معاویه به وی گفت: تو با افعیهای عراقی 
روبرو می شوی, پس آرام و شکیبا باش. اشتر در حالی که کف بر دهان 
آورده بود پیشاییش سواران با او رویاروی شد و اشتر هرگاه آهنگ جنگ 
می کرد از خشم کف بر دهان می آورد و عبیدالله شرمگین شد و او نیز در 
جلوی سربازان خود به حرکت درآمد. وی شهسواری زیده بود. مالک اشتر 
به وی حمله کرد و با نیزه وی را زد و جنگ شلذت گرفت. آنان بازگشتند و 
اش پزیر فد معا ار ان عکست راجت ش رو بر لوح 
اماده جنگ شد, معاویه امیدوار بود که او بیش از افراد پیشین وی را 
خرسند کند. لذا با سواران و اسلحه بسیار وی را تجهیز کرد چون وی را 
همانند پسر خود می دانست. اه توق دس انم سمر ام ملع 
و قضاعه به مقابله با او آمد. عبدالرحمن در پیشاییش سواران حرکت 
میکرد. سپس هجوم آورد و مردم با نیزه گرفت, ِِ 
حاتم با پشتیبانی افراد خود, به وی حمله کرد و او در میان گرد و غبا 

میدان گریخت و فک رسوا شده و 7 ۱ نزد معاویه 0 
معاویه در هم شکست. قریشیان از کار خود شرمنده شدند و یمنیهای شام 
آنان: زا شترر نش کددند. معاویه انان را شماتت کرد. آنان نیز چند روزی با 
وی رابطه خود را قطع کردند. اما تشن از انانعدر خواهی کرد آنان نیز 

نزد معاویه آمدند و از او عذر خواهی کردند و قول دادند نسبت به آنچه ِ 
بخواهد پایدار باشند. معاویه هدایای زیادی را به قبیله عک و اشعریها مقرر 
داشت و آنان نیز متقابلاً تمام هم خود را در جنگ, به کار بستند و وی نیز به 
عهد خود وفا کرد, لذا از سست دلان موجود در سیاه عراق. همگی به 
معاویه گرایش یافته و به عطای او چشمداشت پیدا کردند. این ماجرا در 
میان مردم رواج یافت و وقتی به علی علیه السلام گزارش دادند, او را 
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منذر بن آبی حمیصه که شهسوار و شاعر همدانیان بود حضور علی علیه 
السلام آمد و گفت: «ای امیر مومنان عکیان و اشعریان از معاویه هدایا و 
بخشش درخواست کردند و وی اجابت کرد. آنان دین خود را به دنیا 
فروختند, ولی ما آخرت را بر دنیا ترجیح دادیم و عراق را بر شام و تو را بر 

معاویه ترجیح دادیم. به خدا سوگند که آخرت ما از دنیای آنان و 
ما از شام آنان بسی خوشتر و امام ما از رهبر آنان بسی ره یافته تر است. 
بش مارا راهان کی یه کام مو کسفر سدع ی لاه 
فرمود: همین بس است., خدا تو را رحمت کند. سپس وی و قبیله اش را 
سنود. 


صبح روز بعد مردم در میدان نبرد حاضر شدند و معاویه در میان قبایل 
یمنی فریاد براورد. علی علیه السلام فرمود: «ای قبیله همدان». سعید بن 
قیس پاسخ او را داد. علی علیه السلام به او فرمود: «حمله کن». وی 
هجوم آورد به گونهای که دو سپاه در هم آمیختند و جنگ سختی در گرفت و 
همدانیان یمنیها را در هم کوبیدند و تار و مار کردند. علی علیه السلام. 
همدانیان ستود و فرمود: ای قبیله همدان. شما زره و نیزه من هستید, ای 
همدانیان. شما فقط خدا را یاری کرده و فقط ندای او را اجابت نمودید. 
سعید بن قیس گفت: «ما به ندای خدا و درخواست تو را اجابت کردیم و 
تیامبر .دا ضنلی:الله غلبه و الا ده فر قدشن باری :دادیم ف دررکای نو با 
مروان بن حکم را فرا خواند و به وی دستور داد به میدان برود. اما او 
امتناع کرد. سیس عمرو را فرا خواند و فرمان داد پا به میدان گذارد. وی 
حمله کرد و با اشتر که در جلوی لشگر خود بود, رویارو شد. وقتی اشتر با 
نیزه به چهره عمرو زد, وی چندان آسیب ندید و دست خود را بر صورتش 
گذاشت و افسار اسب خود را به سمت اردوگاهش گرداند و فرار کرد. ذدو 
الکلاع نزد معاویه آمد و گفت: کسی را به فرماندهی ما منصوب کردهای 
که به همراه ما نمیجنگد. یکی از خودمان را به فرماندهی ما بکمار و گرنه 
ها زار که تیا رکه تاش (و کتیعت ان همر هی .ی تو می کشیم). معاویه 
گفت: من پس از این. فرماندهی جز از خودتان بر شما نخواهم گماشت. 
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راوی میگوید: علی علیه السلام, یاران خود را برای نبرد تشویق می کرد. 
اصبغ بن نباته در حضورش به پا خاست و گفت: ای امیر مقمنان. مرا با 
دیگر افراد پیش بفرست که امروز پایداری و پیروزمندی خود را از تو دریغ 
نخواهم کرد. علی علیه السلام فر مود: به نام و برکت خداوند. حمله کن. 
وی پرچم خود را گرفت و به پیشروی پرداخت و رجزخوانی کرد. وی 
باز گشت در حالیکه یط آمیخته به خون بود. اصبغ, پیری 
پارسا و پرهیزگار بود و وقتی با گروهی در میدان نبرد برخورد می کرد. 
شمشیرش را در نیام نمی کرد. وی از ذخایر علی علیه السلام بود که تا 
پای مرگ بر بیعت با او وفادار بود. او از شهسواران عراق شمرده می شد. 


چون جنگ سخت گشت, عراقیان دز نی نم ان ال کروند: اشتر 
فریاد تراوزد و گفت: ای مردم عراق. آیا کسی هست که جان خود را به 

خدا بفروشد؟ آثال بن حجل برابر صفوف دو سپاه امه توا دار ۳ 
حاضر است با من مبارزه کند؟ از آن سوی, معاویه حجل را فرا خواند و به 
او گفت: به نبرد این مرد برو. هر ذواتن که به کار خود و قتون جنگ آشنا 
بوذندر.نة یک: دیکر در آوبختتد, تخت بیر, ضرنهای بر خوان زد و جوان: نا 
ضربهای متقابل پاسخ داد و سپس به ذکر نام و نسب خویش پرداختند و 
پدر دانست که اثال پسر اوست. پس هر دو از اسب پیاده شده و یک دیگر 
را در آغوش کشیدند و گریستند. پدر به پسر گفت: ای انال هذیا بگرای. 
پسر پاسخ داد: ای تر رف ترا بگرای, به خدا, ای تخر آ کر طر, ون نی 
آن ,دم کشيق فاصان فلع شوم و بای اد آن باز مداشتی: اما ایک 
فلا یه آن تن کی میم کی کی علیه لام ی که که 

بر انتخاب خود بمان و من نیز بر عقیده خود. هر یک نزد یاران خود 
باز گشتند. معاویه نعمان بن بشیر و مسلمه بن مخلد را فرا خواند و گفت: 
یاسور رو امه شرا آنوو ین ساحت ای 
انان با شمشیرهای خود به پیش می تازند و حریف می طلبند, و به خدا 
سوگند کار را به جایی کشانده اند که همه یاران شجاع و ترسوی مرا به 
خوف و هراس افکنده اند و به خدا سوگند نام هر یک از شهسواران شام را 
می برم. می گویند انصار وی را کشته اند. به خدا سوگند, قصد دارم در 
برابر هر زبده سوار 
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آنان, شهسواری شامی بگمارم که گلویشان را بفشار. سپس به 
تعدادشان, قریشیان را به نبرد آنان که از خوردن خرما و اشکنه عدسی 
سیر نمیشوند بفرستم. , آنان خود را «انصار» می خوانند, به خدا سوگند 
آنان به پیامبر پناه بردند و او را یاری کردند اما در نهایت. حقّ خود را با 
باطل در هم آمیختند و تباه ساختند. نعمان خشمگین شد و گفت: ای 
معاویه, انصار را به سبب چالاکی آنان در جنگ سرزنش نکن, زیرا آنان در 
زمان جاهلیت نیز همینگونه بودند. اما در مورد هماوردخواهی ایشان, باید 
بگویم که همانا خودم آنان را همراه رسول خدا (ص) دیدم که فراوان این 
کای زا کتذيد آها اسکه عی داهی با تمدافی: رای انا ات فوان نو 
مقابله با آنان بروی می دانی که قربش در گذشته از انصار چه دیده 
اقفت ایک ای میاه سای ان ایا هه فش اس کار را ا سا ده 
اما در باره خوردن خرما و اشکنه عدسی, باید گفت که خرمای یکی آزدان 
ماست اما وقتی شما از آن چشیدید شما تون ان شریک شدید. اما 
اشکنه عدسی, اسان بهود بود و وقتی ما ان را خوردیم و گوارا یافتیم به 
خوردن آن از انا مشهور تر شدیم چنان که قربش نیز به خوردن کاچی 
مشهور گشت. پس از او. مسلمه بن مخلد نیز همانند آن را گفت. معاویه 
از میان انصار غير از این ۱ دیگری را نداشت. این سخنان به 
گوش انصار رسید. قیس بن سعد, ۱ را جمع کرد و در میان آنان 
برخاست و گفت: معاویه سنخنانی: ؟ گفته که شنیدهاید و آن دو یارتان نیز از 
طرف شما پاسخش را داده اند. به ِِ خودم » اگر امروز شما معاویه را 
خشمگین کرده اید, امری است که تاز کف ندارد چون که دیروز هم او را 
خشمگین کرده بودید و اگر اکنون در عصر اسلام وی را در فشار گذاشته 
اید, در روزگار شرکش نیز وی در فشار قرار داده بودید. بزرگترین گناه 
تعمادی ار او ان است که شما این بیون کی مین سید و ان آن 
جانبداری مق کنند: ینس امروز چنان که تا آنچه را که دیروز ما 
دیده و کشیده از یادش ببرید و فردا چنان بکوشید که آنچه را امروز از 
دست شما کشیده از خاطرش بزدایید. شما زیر این پرچم میجنگید که 
جبرائیل در سمت راست و میکائیل در سمت چپ آن جنگ می کردند و آن 
گروه زیر پرچم ابو جهل و احزاب (مخالف اسلام) قرار گرفته اند. اما 
(داستان) عرماحفره: 
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ما فقل آن‌برا تکاشته آیم. ولن در کوردن (این سنوت گیارا نیز آنان گم در 
اصل آن را کاشته بودند. پیشی گرفتیم. اما در باره اشکنه عدسی, اگر 
واقعا این قوت غالب و غذای رایچ ما می بود ما نیز همان گونه که قریش 
به کاچی خوردن شهرت یافته به اشکنه خوردن مشهور می شدیم. صبح 
روز بعد, لشگر حرکت کرد. قیس گمان کرد که معاویه در میان آنان است. 
به مردی که شبیه وی بود یورش برده و با ضرب شمشیر وی را به هلاکت 
رساند. اما دید وی شخصی غیر از معاویه است. شخصی دیگر , ی ند 
شبیه معاویه بود حمله کرده و او را هلاک کرد. ی ان اسان 
گذاشت و به میان دو لشگر رسید. وی فریاد زد: ای قیس, من نعمان بن 
بشیر هستم. قیس گفت: چه کار داری؟ نعمان گفت: ای قیس. کسی که 
شما رز به جنگ فرا خوانده صرفا جهت برآوردن خواسته خود, چنین کرده 
است. آبا ها کزده انصار نیستید؟ خود می دانید که در کمک نکردن به 
ای ام اه تا را و و ۱ 
کشتید و اینک در صمّین با سواران خود بر مردم شام هجوم بردهاید. اگر 
نقما کت فان راما اش ال ار علی راد ب ال خود رها 
یت اه ار و 0 
شتا فنهایت..ه نی رای ندید که همانته ضایر مزدم باشید تا انا ک تیا 
را برای جنگ بسیج کردند و به میدان مبارزه فرستادند. علاه بر ان هیج 
امری نیست که به دست علی بیافتد و طعم مصیبت را نچشد. با این وجود, 
شما وعده پیروزی به او داده اید. ای هن بسیاری از ما و شما را از بین 
برده است و خود به عیان دیده اید. پس به خاطر خدا از کشتار بازماندگان 
پرهیز کنید. راوی میگوید: قیس خندید و سپس گفت: «ای نعمان هرگز 
نمی پنداشتم که جرأت گفتن چنین سخنانی را داشته باشی. کسی که خود 
را فریفته باشد, نمی تواند برادرش را نصیحت کند. به خدا سوگند که اینک 
تو هم فریب خورده و هم فریبکار و گمراه کننده ای. (1) اینکه سخن از 
عثمان به میان آوردی اگر شنیدن سخن ۳۳ برای قانع » شدنت 9 
۳ 
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بهتر نیستی و آن کس که از یاری به عثمان خودداری ورزید از تو بسی بهتر 
اس ها ور ساب هس یا 
اما در مورد معاویه, به خدا سوگند, اگر همه عرب قنق کرد او جمع شوند, 
باز هم انصار با وی خواهند جنگید. اما این که گفتی ما همانند سایر مردم 
نبودیم, باید گفت که ما در این جنگ آنچنان هستیم که با پیامبر خدا صلی 
الله علیه و آله بودیم, صورت های خویش را بع دم تبیغ خونبار می سپاریم مه 
گلویمان را آماج نیزه می کنیم «حنّی جاء الحو" و طهر آفر الله و 
کارهون »(1) «تا حقّ آمد و امر خدا اشکاز شند: در حالی که آنان 7 
بودند.» ای نعمان بنگر آیا همراه معاوبه جز اسیران آزاد شده يا عرب 
بیابانگرد يا یمنی فریب خورده کسی را می بینی؟ نگاه کن ببین مهاجران و 
انصار و تابعین به احسان, که خداوند از ایشان راضی است و آنان از خدا, 
امروز چه موضعی گرفته و کجایند؟ سپس نگاه کن ببین که آیا با معاویه (از 
انصار) جز خود و رفیقت. کس دیگری, را می بینی؟ به خدا سوگند. شما از 
«بدریان» و «آحدیان» و حاضران در بیعت «عقبه» نیستید و سابقه ای در 
اسلام تا و ذکری از شما در قرآن نیامده است. به جان خودم, این تنها 
تو نیستی که بر ضد ما به فتنه انگیزی برخاسته ای بلکه پدرت نیز بر ضد 
ما فتنه انگیزی کرده است». 


8. آوردهاند: شهسوار بی رقیب کوفه, عکبر بن جدیر اسدی نام داشت 
و سوارکار بی نظیر شام عوف بن مجزئه بود. عکبر دارای قدرت بیان و 
زبان قوی بود. مردم به آوردگاه اد عوف بن مجزاه تنها به میدان اد 
او مرد کم نظیری بود و همواره تنها به میدان می آمد و تنی چند از 
عراقیان را کشته بود. عوف به مقابل صف عراقیان آمد و گفت: ای 
عراقیان, آیا در میان شما کسی هست که شمشیر به دست گرفته و به 
مبارزه با من بیاید؟ من قصد فریب شما را ندارم. و وا ون فر آم 
شهسوار «زوف» هستم. مردم, نام عکبر را صدا زدند. وی از یاران خویش 
جنگجوي مرادی ایستاده بود و رجز میخواند. عکبر به مقابل او رسید و رجز 
خواند. اندو به رد و بدل کردن 
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ضربات نیزه پرداختند و عکبر وی را به هلاکت رساند. معاویه به همراه 
افرادی از قریشیان و گروه اندکی از مردم بر بلندی تیهای ایستاده بود. 
عکبر افسار اسب خود را , به آن سوی چرخاند و شلاقی به آن زد و با 
سرعت به سمت تیه تاخت. اوه او نگاه: کرد ق کفت ‏ این مرد واقعاً 
دیوانه است و یا به امان خواهی آمده است., از او بیرسید چه میخواهد. 
مردی برابرش شتافت و در حالی که او همچنان اسب می تاخت با صدای 
بلندی از وی پرسید چه می خواهی؟. ولی او پاسخ نداد. و با شتاب پیش 
رفت تا اینکه به معاویه رسید. سواران نیزه ها را به سویش نشانه رفتند. 
ی وود ترک کنند و او را با وی تنها بگذارند. 

وش زا کشت ما هراد امه با مرو بر اف را روا 
کر 0 ۱ 0۷۲۸ 0 ۳9 او پسر هند. مرگ و 
شرم بر تو شایسته تر است. من جوانی اسدی هستم. سیس نزد علی علیه 
السلام بازگشت. علی علیه السلام به او فرمود: ای عکبر چه چیز تو را بر 
آن داشت که چنان کنی؟ خویشتن را به مهلکه مینداز ! گفت: خواستم پسر 
هند را به نبرد با خود برانگیزم که گر اه صانه تفت بقل آن 
شهسوار مرادی, شامیان, سرشکسته شدند. معاویه اعلان کرد که خون 
عکبر پایمال شده است. عکبر وقتی آن را شنید گفت: دست خدا برتر از 
دست معاویه است. پس دفاع و نگهبانی خدا| از مقمنان کجاست؟ سپس 
علی علیه السلام. قیس بن سعد را فرا خواند و او را به نیکی ستود و به 
فرماندهی انصار منصوب نمود. در این میان طلابه داران شام و عراق با 
هم به مبارزه میپرداختند و رجز می خواندند و برخی توان خود را به رخ 

همدیگر میکشیدند و بعضی دیگر نیز در امنیت (و خارج از میدان جنگ) با 
کرک تشن هی کم 


صفین از پای در امد. اسود ابن قیس در وایسین لحظات عمر وی که هنوز 
اندک رمقی در بدن داشت بر او گذر کرد و گفت: به خدا سوگند که از پا 
دامن مسا ار اس یا اش اه اس را وت 
دیدم به معالجهات می پرداختم و با جان و دل از تو دفاع می کردم وک 
قاتل تو را می دیدم, میخواستم که او را رها 
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نکنم تا اينکه یا او را یکشم و یا او مرا هلاک کند. تین از اسب بایین. امد 
و در کنارش نشست و گفت: همسایه از گزندت در امان و همواره نام 
خدای بر زبانت جاری بود, مرا نصیحت و اندرز بده, خدا تو را رحمت کند. 
گفت: «تو را به پرهی زگاری خدا دعوت می کنم و به اینکه خیرخواه امیر 
مومنان باشی و در کنار او با تبهکاران بجنگی تا حق پیروز شود و یا به 
دیدار خداوند نائثل شوی. از من به امیر مقمنان سلام رسان و به وی بگو؛ 
آن قدر در میدان بجنگ که صحنه نبرد را پشت سر بگذاری, چرا که هر 
کس شب را به صبح آورد و آوردگاه پشت سرش باشد, پیروز خواهد بود.» 
سپس چیزی نگذشت که جان داد. اسود نزد علی علیه السلام آمد و به او 
گزارش داد. فرمود: «خدا رحمتش کند, در زندگی همراه ما با دشمنان 
جهاد کرد و به هنگام وفات نیز خیرخواهانه ما را نصیحت کرد.» (1) سپس 
علی علیه السلام نماز صبح را با مردم بجای اورد. سپس به پیشروی 
پرداخت و افراد نیز با پرچمهای خود دست به پیشروی زدند و شامیان 
متقابلا به مقابله برخاستند. 


40« نصر از صعصعه بن صوحان و حارث بن ادهم آورده است که: ابرهه 
بن صباح برخاست و گفت: ای مردم یمن وای بر شما؛ گمان میکنم دست 
تقدیر الهی شما را نابود کند. 0( 
تا خود تن به تن بجنگند و هر یک پیروز شد ما همگی به او ملحق ميشویم. 
ابرهه از یاران معاویه بود. سخن وی به اطلاع علی علیه السلام رسید. 
فرمود: ابرهه بن صباح راست گفت. به خدا سوگند از آن لحظه که به خطّه 
شام آمده ام, هیچ سخنی بیش از این مرا شاد نکرده است. گفته ابرهه به 
اطلاع معاویه نیز رسید. وی خود را به آخر صفوف کشاند و به اطرافیان 
خود گفت: فکر میکنم که آبرهه عقلش را از دست داده است. اما شامیان 
از سخن او استقبال کردند و می گفتند: بدا ابرهه. در ین و راک ۵ 
جنگاوری از همه ما برتر و دلیرتر است, ولی معاویه حاضر نیست با علی 
علیه السلام به جنگ تن به تن بپردازد. آن زو گزوم عون داد دشن نهد 
فیدان. اصد. و کفتء ایا الحشن: اکتون. که سعاونه حاضر به کیره با که 
نیست. با من مبارزه کن. 


ص: 45 


1 المغتاره الصواست 156 


علی علیه السلام پیش رفت و او را کشت. سپس فرمود: ای عروه برو و 
قومت را آگاه کن ! سوگند به آن کسی که محمد را به حق بر انگیخت هم 
اینک دوزخ را می بینی و پشیمان میشوی. معاویه که بر بلندی تیه ایستاده 
بود. گفت: به خدا, او مرا , به مبارزه فرا خواند تا 1 برابر 
قربش شرمنده شدم. وی از بسر بن ارطاخ خوانست: تا به. نیز غلی. #ایة 
السلام برود. وی پذیرفت اما سیس پشیمان شد و از انصراف خود 
نشترجنده کست: علی علبط الشلام,رور بعد .یه همزاه اشتر از .شیاه خود جدا 
شد و به سمت آن تیه حرکت کرد. بسر در نزدیکی آن تبه به مقابله آمد. 
علی علیه السلام ضربهای به او زد و او را به زمین انداخت. بسر پاهای 
خفووا با مهو ور ها یه لداعلی عایه لام زفع.د ردان 
اشتر ندا داد: ای امير مومنان. او بسر است. فرمود: رهایش کن. خدا او را 
لعنت کند.(1) سپس پسر عموی 


ص: 546 


1- . به منظور عدم اختلال در معنی بجاست تا بخشی را که حذف شده 
انتت آورده شود ان: روز عروم: ین" داون ذهشقی به فیدان امد و کفت: اق 
ابا الحسن, اینک که معاویه هماوردی با تو را خوش ندارد به هماوردی من 
بیا. علی گام پیش نهاد و یارانش به او گفتند: این سگ را رها کن که 
تو نیست. فرمود: به خدا سوگند که امروز به دید من کین توزی 

وی نسبت به من کمتر از معاوبه نیست. من و او را به هم واگذارید. سپس 
به او حمله کرد و وی را به دو نیم کرد چنان که پیکرش نیمی از راست و 
نیمی از چپ به خاک افتاد. و هر دو سپاه از صلابت این ضربت به لرزه در 
آیندتض آنگاه (برای عبرت دیگران خطاب به از نعش دو پاره) گفت: ای 
عروه برو و قومت را آگاه کن ! سوگند به کسی که محمد را به حق بر 
انگیخت هم اینک دوزخ را می بینی و در شمار پشیمانان در آمده ای. پسر 
عموی عروه گفت: چه صبح شومی است امروز, خدا چهره زندگی را پس 
از ابی داود زشت گرداند. سیس به علی علیه السلام حمله کرد. علی علیه 
السلام با ضربهای وی را به ابو داود ملحق کرد. معاویه بر روی تپهای 
اوضاع را تخت نظر داشت. وی گفت: مرگ و ننگ بر این مردان, آیا در 
وا و کر ای کر کار 
معرکه و آمیختگی دو سپاه و غبار آلودگی میدان وی را بکشد؟. ولید بن 
عقبه گفت: تو خود به نبرد او برو که به جنگ تن به تن با او سزاوارتر از 
دیگران هستی. معاویه گفت: به خدا, او مرا ؛ ۳ 2 


در برابر قریش شرمسار شدم (ولی با اين همه) به خدا سوگند, هرگز خود 
به نبرد با او نخواهم رفت زیرا سپاه را جز برای نگهبانی از پیشوا به خدمت 
او بر نگماشته اند. عتبه بن ابی سفیان گفت: «از او روی نهان کنید چنان 
که گویی ندای مبارزطلبی او را نشنیده اید. شما می دانید که او حریت 
(دلاور) را کشت و عمرو (بن عاص) را رسوا کرد. و من حتّی یک تن را 
ندیدم که به دم تیغ او رفته و کشته نشده باشد». سپس معاویه به بسر بن 
آرطاه گفت: «آیا به هماوردی او می روی؟» بسر گفت: «هیچکس 
سزاوارتر از تو به هماوزدی با او نیست. اما اگر شما همه خودداری کردید. 
نگاه من به نبرد تن به تن با او می روم.» معاویه به وی گفت: «بنابراین 
فردا پیشاپیش سپاه, تو در میدان با او روبرو خواهی شد». علی 7 
السلام روز بعد همراه اشتر از سیپاه خود جدا شد و به سمت تیه رفت و 
میفر مود: : منم علی, بپرسید تا آگاه شوید, آنگاه یا به میدان نبرد با من بیایی 
یا پشت کنید و بگریزید. تیغم برنده و نیزهام جگرها را به هم میدوزد و 
ایا راشگاه مکی اس ا ره سصال را ماست رم سر تاه 
ین را مس ارام ال اس امامت ایس حداست ۱ 
چنین افتخارات درخشان و آن یک پسر هند است. که قدم پس کشیده 
است. پسر در حالی که نقابی آهنین بر روی نهاده بود و شناخته نمی شد 
نزدیک آن تیه به سوی او تاخت و فریاد زد: ای ابا حسن به میدان من بیا. 
علی علیه السلام با شتاب به سوی او تاخت تا نزدیک وی رسید و نیزه ای 
به جانب او که سر تا پا زره پوش بود پرتاب کرد که از ضرب آن بر زمین 
افتاد. ولی زره مانع شد که نیزه در بدنش فرو رود. بسر تصمیم گرفت 
عورت خود را آشکار کند تا با اين حیله از شذات حمله و صلابت او رهایی 
پای ها یه لوا ار ام کی رک اند راز کت ریت نار 
کرد. اشتر هنگام فرو افتادن اوء وی را شناخت و گفت: ای امیر مومنان 
این بسر بن ارطاه, درشمن خدا| و توست. علی علیه السلام فرمود: او را 
ا کد افیت اس اه اس ار ختان ادا نی که اهای دای اس 
بکشم؟. وی برخاست و سوار بر اسبش شد و به سمت لشگر خود فرار 
کرد. علی علیه السلام به وی فرمود: ای بسر, معاویه محقتر از تو بود که 
ی 


بسر به علی علیه السلام یورش برد. اشتر وی را زد و کمرش را شکست. 
بسر با ضربه علی علیه السلام پا به فرار گذاشت و به یارانش پیوست. 
سواران او نیز عقب نشستند. معاویه به وی گفت: خداوند عمرو را در اين 
شرمساری پیشکسوت تو قرار داده است. پس از آن, هر گاه بسر با 
گروهی روبرو میشد که علی علیه السلام در میان آنان بود, به گوشهای 
میخزید و سواران شام علی را محاصره میکردند. 


1 عمرین سعد با ذکر سندی میگوید: مردی شامی که اصبغ بن ضرار 
نام داشت در صفین طلایه دار و دیده بان معاویه بود. علی علیه السلام, 
اشتر را به جنگ او فرستاد و اشتر وی را بدون جنگ اسیر کرد. علی علیه 
السلام همواره کشتن 


ص: 47< 


اسیرانی را که سلاح بر زمین افکنده و دست از جنگ برداشته بودند, نهی 
می کرد. لذا اشتر شبانه او را به اردوگاه خود آورد و مخکم او را بست و 
نزد یارانش افکند تا صبح شود. وی اشعاری را خواند تا اشتر را تحت تاثیر 
قرار دهد. هنگام صبح, اشتر نزد علی علیه السلام آمد و گفت: ای امیر 
مومنان. این مرد اب بانانی است که دیروز اسیرش کردم, به خدا اگر 
می دانستم که قتلش رواست او را کشته بودم. دیشب نزد ما بود و با شعر 
جود.ها زا دستخوش جلجانی دز.دل کرد اگر سزاوار قتل است, هر چند که 
یر وا ۳ ببخش. فرمود: «ای مالک اما نف وشوو 0 
انار را اشنید کردی نکس: زیرا اسیر مسلمان نه فدیه می دهد و نه کشته 
می شود». لذ| او را به قرارگاه خود با زگرداند و گفت: آنچه را ما از تو 
گرفتیم, از آن توست و غیر از آن چیز دیگری نزد ما نداری. 


آوردهاند که علی علیه السلام اعلام کرد: فردز به جنگ با معاویه خواهد 
رفت. این خبر به معاویه رسید و شامیان را نگران و سرخورده ساخت. 
معاویه به علی علیه السلام نوشت: اه بعد افن مان میدنم: 2.9۲ 
میدانستی که جنگ, کار ما و تو را به اینجا میکشاند... تا آخر روایت سلیم 
هلالی که شرح آن خواهد مد وی فش تن اقا فاگ ی ای 
عمرو میپردازد. راوی میگوید: سپس علی علیه السلام. نماز صبح را به 
همراه مردم اقامه کرده و به سوی دشمن حمله کرد. مردم نیز با پرچمهای 
خود پا به میدان گذاشتند و شامیان به مقابله پرداختند. .. تا آخر که شرح آن 
خواهد آمد. 


توضیح: معاویه گفت: «لا تنسی شیباء..»: این ضرب المثلی است که در 
مورد شخصی استفاده مشود که از طرف مرد دیگری ضرر بزرگ و بدی 
عظیمی به وی رسیده باشد که این شخص ان را هیچ وقت فراموش 
نمیکند. از اين مَتل بر میأید که در مورد زنی به کار میرود که در شب 
زفاف وی, مردی شوهر آن زن را کشته و وی را به زور و اجبار 
تصاحب کند. لذا اين زن. چنین حادنهای را هیچ 


ص: << 


وقت فراموش نخواهد کرد. معاویه اين مَتل را برای قتل عثمان و بیعت 
ما اه و ات 


جوهری میگوید: «باتت فلانه بلیله شیباء»: به صورت اضافه و وقتی به کار 
میرود که بکارت زن در ان شب از بین برود و «باتت فلانه بلیله حره»: 
هنگامی است که بکارت وی از بین نرود. 


فیروز آبادی میگوید: «باتت بلیله شیباء» و «بلیله الشیباء»: وقتی که شب 
زفاف پرده بکارت زن پاره گردد. 1 «العذره»: بکارت. پاره کننده 
بکازت زن‌را دای عدر» آن رن میجویند. 


ود رن کنت: امد است : فلانی ابو عذره فلان سخن است؛ این سخن 
بدان معناست که وی برای اولین بار ان سخن را ابداع کرده و قبل از وی 
کسی اقدام به این کار نکرده است. این نکته به طور استعاره از «أبو 
عذره» استفاده میشود یعنی فلان مرد برای ۳ بار و قبل از هر مرد 
دیگری بکارت زن را از بین برده است و گفته میشود که زن ابوعذره خود 
تا کسی را که کات مرا ار و ام سک 


میدانی در مجمع الامثال میگوید: زن 0 و ر و قاتل اولین 
۱ ۱9 و ۳ ۹ 77 
در اینجا آوردیم. 


ابن اثیر در توضیح ماده «حمر» در کتاب النهایه در حدیثی از علی علیه 
السلام میگوید: به وی گفته شد: این مزاع ما زاین نو چبره: سساجت که 
منظور رومیان و عجم است. اعراب بزدگان ر حمراء میخوانند. در روایت 
غبدالملک. آمدهم است: «اراک: احمرز قرفا». گفت: سرخی نیکویی است. 
یعنی نیکویی در سرخی است. شاعر گفته است: 


وقتی بیرون آمدی با پارچه سرخ, حجاب بر سر کن که نیکویی در سرخی 


۱ ت‌. 


ص: 29 


و گفته شده است: «الاحمر» کنایه از مشقت و شدت است یعنی اينکه هر 
که نیکویی را بخواهد باید در برابر نا ملایمتیها صبور باشد. پایان سخن 


«خضدت السهام»: تیرها شکیت و خرد شد. در برخی نسخهها بنا بر 
أ ستعاره, هر دو به صورت مهمله امدهاند. 


جوهریر میگوید: «العتم»: کد گفته میشود: «ما علم آن فعل کذا»: یعنی 
چیزی نگذشت که فلان کار را انجام داد. 


ابن اثیر در النهایه میگوید: «الأهوج»: کسی که در کارها شتاب کند. گفته 
شده است: «احمق»: یعنی شخص هدایت نیافته. پایان سخن. 


«التقویض»: انهدام. «الرهج»: به صورت متحرک یعنی غبار. گفته میشود: 
قضبه بقصبه: او را شماتت کرد. « آبسلت فلانا»: فلانی را به دست هلاکت 


سیر دم . 


در النهایه در حدیث حسن علیه السلام آمده: لا یزال آمر شم الامة اففا ها 

نت الحنوشی فی اماکتهار بر استجا الامم بفی خوایت و اساتی ات هن 
کا ر این امت تا زمانیکه سپاهیان در مکانهای خود ثابت قدم هستند. آسان و 
راحت خواهد بود. 


جوهری میگوید: ابن سکیت میگوید: «الأمم»: میان نزدیک و دوم و از 
مقاربت است. «الأمم»: چیز راحت. و گفته فیتقود: « آخدت. دلی فن آممت*: 
آن جر از نزدیک گرفتم تم. «داری آمم داره»: یعنی خانه من مقابل خانه 
اوست. «القرن»: دسته بافته شده و گیسوی مو و به صورت متحرک یعنی 
شمشیر و نیزه که اولی صحیحتر است. «الحضر» : با حاء مهمله مح رکه 
یعنی تنگی سینه و عجز در سخن گفتن و با خاء معجمه یعنی میانه انسان 
خاصت هد 


جوهری میگوید: «الطفل»: با فتحه گفته میشود: دختر را «طفله» و 
انگشتان را «طفل» گویند. بعنلی زنان گوشه نشین نوشگفته را را 
میدانند چه رسد به مردان. «الخنشلیل»: گذشته. «الرعیل»: کلهای از 
اسبها و پیشروان آن. گفته میشود: : «ارتت فلان»: به صورت مجهول بعلی 
از میدان جنگ بیرون برده شد. درا 


ص: 550 


شخص زخمی که دارای رمق باشد. «الفنیق»: شتری که جهت جفت گیری 
نگه داری می شود و رام نشده و بار هم نمیبرد. 


در القاموس آمده است: «راغ الرجل و الثعلب ۱ و روغانا»: یعلی مرد و 
روباه از چیزی فاصله گرفتند. «المراوغه»: با هم درگیر شدن و گروهی, 
گروهی دیگر را زو طلبیدن. وی میگوید: «الطفیشل»: مانند سمیدع 


در النهایه آمده است: در روایتی آمده است که فاطمه سلام الله علیها 
ظرفی برای پیامبر صلی الله علیه و آله آورد که در آن سخینه (اشگنه) بود. 
تعنی .دای حرف کته رزخ است یعنی غذایی که با آرد و روغن و خرما 
تهیه شده و کمی از آش سفتتر و از حلیم نرمتر است. قریش آن را به 
دنو و اه ار ان بت کف مت بای که ایا 
تیه 4 کته مق ند : پایان سخن. 


حریف خود ضربه زد. 


در النهایه و در روایتی از ابو جعفر انصاری آمده است: «فملأت ما بين 
فروجی»: جمع فرج یعنی میان دو پا. در مورد نتب کفته «میتتنود: فلا 
فروجه و فرجه یعنی فرجش پر شد. زمانی گفته میشود که در حال دویدن 
باشد و شتاب بگیرد. در مورد فرح مرد و زن نیز استعمال میشود چون 
میان دو پا قرار دارد. فرمود: «اشعار البدن»: شکافتن یک طرف کوهان 
شتر تا آنکه خون از آن جاری شوم که از آنزبة عنوان نشان و علامت 
هدایت لشگر استفاده میشده است. و در حدیث مکحول آمده است: «لا 
سلب الا لمن آشعر علجا آو قتل»: تعتی انقوردقن هی ره وا اینکه ریخ 
وارد شکم او شد. 


مزاحم که فردی موثق و راستگو و مبژی از دروغگویی بوده و از اصحاب 
حدیث است. از عمرو بن شمر از ابی ضرار از عمار بن ربیعه اورده است: 
علی علیه السلام نماز صبح روز سهشنبه, دهم ماه ربیع الاول سال سی و 
هفتم را به جای آورد. روز 
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دهم صفر نیز گفته شده است. سپس با سپاه عراق که هر قومی پرچم و 
نشانهای خود را در دست داشتند. به صفوف شامیان یورش برد. شامیان به 
مقابله پرداختند. جنگ تعداد زیادی از افراد دو طرف را به کام مرگ کشاند 
که سهم شامیان از این قربانیان بیشتر و دردناکتر از عراقیان بود بهگونهای 
که از جنگ خسته شده و متنقر گردیدند و استقامت خود را از دست دادند. 
راوی میگوید: در این حال مردی از سپاه عراق بیرون آمد. وی بر اسب 
دراز دمی که مویش به سرخی و سیاهی می زد بر نشسته و چنان خود را 
غرق در سلاج کرده بود که جز دو چشمش پیدا نبود. و به دست نیزه ای 
داشت که با آن صفوف اهل عراق را نظام می داد و می گفت: «صفوف 
خود راسیارانید ختایتان. رخمت: کناد». .حون از کار ارایشن صضف. ها و 
اسفراز تفای شوب شیو آنای کرد و شامیان را پس پشت 
نهاد و آنگاه حمد و سپاس خدای را 2/9 سپاس خدای را 
که یو امش وه را در ان ما اناوت هو شحرت تست تام 
ترین مردم و در پذیرفتن اسلام نخستین کس است, او تیغی از تبیغ های 
خداست که بر ضد دشمنان او فرود می آید. (به من) بنگرید ! چون تنور 
جنگ تفته شود و گرد از آوردگاه بر آید و نیزه ها بر هم شکند و اسبان در 
زیر ران دلیران به جولان درآیند و جز شیهه اسبان و غریو جنگاوران آوایی 
شنیده نشود فرمانم را بپذیرید و به دنبالم باشید. (راوی) گوید: پس از این 
سخنان بر شامیان تاخت چندان که نیزه اش را (بر پیکر آنان) خرد کرد و 
سپس بازگشت. این (نقابدار) اشتر بود. راوی گوید: یکی از شامیان به 
میان دو صف در آمد و بانگ برداشت: ای ابا الحسن, ای علی, به هماوردی 
من آی. علی علیه السلام به سوی او رفت چندان که اسبانشان در میان 
میدان گردن به گردن شدند. آنگاه وی گفت: ای علی, تو در اسلام و 
هو شاه ار فا هی ی کم که ار انز وی دا 
جلوگیری کند و این جنگ ها متوفف شود تا نیک بیاندیشی (و جوانب امر را 
بنگری)؟ علی به وی فرمود: پيشنهادت چیست؟ گفت: «تو به عراق خود 
باز گرد و ما به شام خود بر می گردیم و تو دست از شام ما بدار و آن را 
به ما واگذار.» علی علیه السلام به او فرمود: می دانم که این پيشنهاد را 
از سر خیرخواهی و 
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دلسوزی ارائه کردی, ولی من در این کار که اندیشه ام را به خود داشته 
بوذ تیک تحربشته .و آن را به دقت زیر و رو کرده و جوانبش را سیجیده ام , 
هراهی خن تن داونسنه نی با انکار انسه خداه ند بو مخفه‌ضلی الله علیه و 
آله وحی فرموده نیافتم. به راستی خداوند تبارک و تعالی از دوستداران 
خود خوش ندارد که طغیان و سرکشی بر زمین چیره اید و ایشان خاموش 
بمانند و بدان تن در دهند, امر به معروف نکنند و نهی از منکر ننمایند, از 
اين رو دیدم جنگ (با همه دشواری هایش) برایم آسان تر از تحقل غل و 
زنجیرهای دوزخ است. 


راوی می گوید: آن مرد در حالی که انا لله و انا الیه راجعون می گفت 
برگشت. راوی گوید: دو سیپاه به پیشروی پرداختند و تير [و سنگ ] به یک 

دیگر پرتاب کردند تا ذخیره هایشان تمام شد. سپس با نیزه حمله کردند تا 
آنکه نیزه ها نیز شکست و از کار افتاد, آنگاه سپاهیان با شمشیر و گرز به 
جان یک دیگر افتادند و جز صدای چکاچک 9 در دل مردان هول 
انگیزتر از بانگ رعد و فرو ریختن هراس آور کوه ها بود. صدایی به گوش 

نمی رسید. گوید: خورشید [در پس گرد و غبا ر آوردگاه] تیره شد و خاک به 
آسمان برخاست و پرچم ها و علم ها ناپدید شد. گوید: اشتر بین جناح 
راست و جناح چپ لشکر در تکاپو بود و به هر قبیله یا فوجی از قاریان (و 
پیروان فزانا مت وید ایشان را به پایمردی و پافشاری بر ادامه جنگ 
تشویق می کرد از سپیده دم روز مذکور تا نیمه شب به شمشیر زدن و 
کوفتن گرزهای آهنین پرداختند و نماز نکردند, و اشتر تا دم صبح همچنان 
کسان را تشویق می کرد تا آوردگاه 1 و رزم آوران پس از 
آنکه دز آن رن شب. که به لیله الهریر مشهور است.؛ هفتاد هزار 
کثشنتة بر جا نهادند, براکتده شدند..در آن:بیکار آشتر در جاح راست و علی 
اه در قلب سپاه قرار گرفته بودند و مردم می جنگیدند. سپس 
شکاید از مه یت وف با بر آهدن. افنای؛ ادامه یافت و اشتر, در حالی که 
به سوی شامیان پیشروی می کرد, به بارانش می گفت: , به اندازه این نیزه 
من پیش روید ! و چون پیش می رفتند, می گفت: اینک به اندازه اين کمان 
پیش روید ! و چون پیش می رفتند همچنان از ایشان می خواست که فراتر 
روند چندان که بیشتر 


ص: 553 


کسان از پیشروی خسته و درمانده شدند. وی چون چنین دید گفت: شما را 
به خدا پناه دهم اگر بخواهید بقیه روز را به دوشیدن گوسفند (و سستی و 
نزن آشابی) بردازند. آنگاه اسفش را ظلیید و پرجمتش را بر افراشت و 
فرای تفه یب مان فان ی رف وس گنت آپا 
کسی نیست که جان خود را به خدا فروشد و پا به پای اشتر بجنگد تا پیروز 
شود پا به خدا| پیوندد؟ و مردان پیاپی همیای او می رفتند و دوشادوش او 


443 عمّار بن ربیعه گفت: اشتر در اين میان بر من گذشت و من همراه 
وی رفتم [و جنگیدم ] تا به قرارگاه خود باز آمد و به میان پارانش رفت و 
گفت: پایمردی کنید ! عمو و دایی [و خویش و تبار و عزیزانم ] فدای شماا! 
چنان هجوم آرید که خدا از شما خرسند شود و با رزماوری خود, دین را 
چیره سازید. چون من حمله کردم شما نیز هجوم کنید. آنگاه از اسب به 
زیر اد و دسبی بر پیشانی اسبش نواخت و سپس به پرچمدار خویش 

: پیش بروء وی پیش رفت, و پس از آن خود به صفوف دشمن حمله 
برد و پارانش نیز هجوم کردند [و صفوف مقذم ] شامیان را در هم کوفتند تا 
به اردوگاه سیاه شام زدند و پیکاری سخت کردند و پرچمدار اشتر کشته 
شد. چون علی دید که پیروزی از جانب او در می رسد [و احتمال یکسره 
شدن جنگ نزدیک است ], مردان را به پاریش گسیل داشت. 


4.نصر از جنگجویان صفین روایت می کند: وقتی سپاهیان به آنجا که 
باید, رسیدند, علی به خطبه ایستاد و خدا را سیاس داشت و ستایش کرد و 
فرمود: ای مردم, کار بر شما و بر دشمن بدین قرار رسیده که بینید و جز 
وایسین دم دشمن باقی نمانده است., جچون امور رخ دهد از همان ن آغازه 
انجامش شناخته آید. آن قوم, با بی دینی در برابر شما ایستادگی و 

به خرج دادند تا به دست ما بدین وضع ۱ من فر دا 0 
آنان می تازم و در پیشگاه خدای عز و جل به داوریشان می کشانم.» اين 
سخن به آگاهی معاویه رسید, وی عمرو بن عاص را بخواند و گفت: ای 
عمرو ! ما را فقط شبی باقی مانده است که فردا علی به قصد فیصله کار 
بر ما بتازد, چه چاره بینی؟ گفت: «راست خواهی, مردان تو چون 
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رزماوران علی نیستند و تو خود نیز چون علی نیستی. او بر سر امر (دین) 
با تو می جنگد و تو بر سر دیگر چیز (دنیا) با او می ستیزی. تو هستی را 
طالبی و او خواستار نیستی است. عراقیان از اينکه تو بر آن ها دست یابی 
بیم دارند, ولی شامیان از اینکه علی بر انان چیره باشد باکی ندارند. با این 
همه که ظرخی ور آفکره و نان ترا امری قرار ده که اگر بپذیرند یا 
نپذیرند به هر حال دچار اختلاف شوند. آنان را به داوری کتاب خدا میان 
خود و ایشان بخوان که به این وسیله به مرادی که از انان داری خواهی 
رسید. من همواره بیان این نکته را برای آروز مبادا و] زمانی که تو بدان 
نیاز داشته باشی عقب افکنده بودم. معاویه آن را دریافت و [با توجه به 
محاسن این پیشنهاد ] گفت: «راست گفتی.» 


5 جابر بن عمیر انصاری( (1) گوید: به خدا سوگند گویا هم اکنون آوای 
علي را به روز هریر, آنگاه که بر شامیان می تاخت, می شنوم و این پس 
از آن بود که گردونه پیکار ما جرا و با «عک» و «لخم» و «جذام» و 
اشعریان به گردش در آمد و از سپیده سحر تا نیمروز به شدّت تمام و 
کیفیّتی که از فرط دشواری و گستردگی, موی آدمین: را نید می. کرد به 
درازا کشید. آنگاه علی برخاست و گفت: تا کی این دو قبیله را به هم 
واگذاریم؟ ابنان نابود شدند و شما همچنان ایستاده اید و به ایشان می 
نگرید! آیا از سرزنش خدا نمی هراسید؟ سپس رو به جانب قبله کرد و 
دست دعا به درگاه خداوند عزوجل برداشت و به بانگ رسا گفت: ِ 
خداوند, ای بخشاینده» ای یکتا, ای بی نیاز, ای خدای محمد, بار الها, گام ها 
به سوی تو پی سپارد و دل ها برای تو در سینه ها تپد و دست ها به درگاه 
تو بر آید و گردن ها به سوی تو کشیده شود و دیدگان به تو دوخته آید, و 
نیازها همه از تو درخواست شود. بارالها ما از فقدان پیامترعان.خلی. لاه 
علیه, و فزونی دشمنان و پراکندگی آرزوها و آرمانمان به 
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اس ان ی سا ار اب سا 
0 و در چاپی دیگر ج 1: ص 215 آن را اینگونه تصحیح کرده است. و 
ابو غمر نیز در کتاب الاستیعات با خاشته الاصانه ج 1 ض 223 آن را دکر 
کرده و در چاپ قدیم کتاب صفین آمده: «از جابر بن نمیر...». 


نو شکایت می کنیم. «رینا اْتغْ یتنا و ین ققهنا یالحق و ائت یز 
0 (بار پروردگارا. میان ما و قوم ما به حق داوری کن که تو 
بهترین داورانی. ) به برکت و فضل خدا پیش روید.» آنگاه ندا در داد: لا اله 
الا الله و الله اکبر کلمه تقوی است. راوی گوید: نه, سوگند به خداوندی که 
مهد صلی. الله علیه و آله :زا نه.خی باهتر ما داشت تشنیده اج از آن 
زمان که خدا آنتضان.ها. و زمین را آفریده است., از دست سردار قومی 
ظرف یک روز چنان ضرب شستی که علی به دست خود نشان داد, بر 
آمده. وی, چنان که شمارگران یاد کردند. بیش از پانصد تن از برجستگان 
عرب رابکشت, با تیغ خمیده اش به میدان می تاخت و می گفت: از خدای 
عر و جل, و نیز از شما بدین رفتار پوزش می خواهم. من [چندی پیش] بر 
آن بودم که تیفم را صیقل دهم, [تا حفره های خرد آن هموار و صاف شود ] 
ولی. آیامیر] مرا از آن کار بار داشت: نم راشتی بارها ار پیامیر خدا ضلی 
الله علیه شنیدم که می فرمود: «تیغی چون ذو الفقار و جوانمردی چون 
علی نباشد.» و من با اين شمشیر به منظور دفاع از دین و حریم پیامبر 
(ص ) جنگ می کنم. 


گوید: ما شمشیر را از او می گرفتیم و آنرا راست و اصلاح می کردیم و 
ی ۱ ون 
برد وا روص 


6 تمیم بن حذیم(3) گوید: چون شب هریر را گذرانديم. سحرگاهان 
چیزهایی پرجم گونه در برابر صفوف شامیان: در وسط میدان به محاذات 


موضع 
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1- . اعراف / 89 

2 . شبیه این سخن در آخر صفحه 487 از نسخه کمیپانی گذشت و نظیر 
همین در صفحه 627 نیز ذکر خواهد شد. و جلودی نیز شبیه این کلام را در 
تألیف خود کتاب صفین روایت کردم و عولف نیز آن زا در بش دوم علر 
19 4 ۰ ص 335 و در جلد 18 : ص 379 روایت کرده است. 

3- . به او تمیم بن حذلمبر وزن جعفر نیز گفته می شد که از یاران عبدالله 
ی و و او از رجال صحاح سته سنی است. در حرف تاء از کتاب 
تهذیب ی 1 ص 12 درباره ان توضیح داده شده و ثقه بودن او از 


سوی ابن سعد و آبن حبان بلا معارض است. گوید: و گفته شده : کنیه او آبو 
در گذز ت. 


علیه السلام و سراپرده معاویه دیدیم, و چون آفتاب نش آخنذ مشاهده کردیم 
که آن ها قرآن هایی است که بر سر نیزه ها آویخته اند و بزرگترین قرآن 
های سپاه است. سه نیزه را به هم آورده و قرآن مسجد اعظم را بر ان 
آفیخته :نودند ق دم تن آن: را نکه‌تداشته بودند. 


او و وک بت فرار 0 ۳ 
آورده بووین آبو«خفقر. کفت : طفیل. بو آدهم برانر فزار کام: علی. .علیه 
السلام و ابو شریح برابر جناح راست و ورقاء بن معتمر پیش جناح چپ 
سپاه در ایستادند. سیس ندا در دادند: ای توده عرب, خدا را, خدا راء به 
زنان و دختران خویش بیندیشید و مراعاتشان کنید. اگر شما نابود شوید. 
فردا چه کسی در برابر رومیان و ترکان و پارسیان در ایستد؟ خدا را, خدا 
راء, دینتان را بیایید. این کتاب خدا| میان ما و شما داور است. علی علیه 
السلام فرمود: پروردگارا تو می دانی که اینان به دل خواستار قران 
نیستند. پس خود میان ما داوری کن که تو به درستی داور بر حق و 
روشنگری. در میان یاران حضرت علی علیه السلام اختلاف نظر پدید آمد. 
پاره ای گفتند: «جنگ» و پاره ای گفتند: «داوری بردن به قران» زیرا اینک 
که آنان ما را به داوری قرآن خوانده اند برای ما جنگیدن روا نیست. در این 
۰ جنگ فرو نشست و بارهای گرانش را بر زمین نهاد. [و آتش بس 
شد ]. 


8. نصر در حدیث با سلسله سند از امام باقر علیه السلام گوید: چون 
ارو شهار در رسیر پاران معاویه گفتند: به خدا سوگند که ما آوردگاه 
را ترک نمی کنیم مگر آنکه یا خدا فتح و پیروزی را به ما ارزانی دارد یا 

بمیریم. یاران امیر المومنین علیه السلام نیز چنین گفتند. پس در 
یی اد آن روز که از روزهای بلند و بسیار گرم بود به نبرد شتافتند. 
تخستت: به* تیرآندازی:. اغاز کردند تا تیرها تعام ستته انکاه به تیزم ,رذن 
پرداختند تا نیزه ها خرد شد, آنگاه سپاهیان از 
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اسب های خود به زیر آمدند و پیاذه با آنيام ]| شمشیر به سر وجان یکدیگر 
کوفتند تا نیام شمشیرهاشان خرد شد و سواران بر رکاب ها ایستادند و 
سپس با تبیغ های آخته و گرزهای آهنین به جان هم افتادند و گوش ها جز 
غریو سپاهیان و صدای برخورد آهن با کاسه سرها و بر هم کوفتن دندان ها 
نمی شنید. در آن میان خورشید نیز گرفت و کسوفی واقع شد و گرد و 
اک ان وه ها ار 

گذشت و کسی جز با تکبیر گفتن؛ خدا| را نماز نگزارد. تیران در آن. کرداب 
های توفنده بانگ برداشتند: ای توده عرب, خدا را, خدا راء حرمت زنان و 
دختران را نگهدارید. جابر گفت: ابو جعفر امام باقر علیه السلام با حالتی 
گریان این روایت را برای ما نقل کرد و فرمود: اشتر بر اسبی سرخ و 
سیاه و کوته دم سوار بود و کلاه خود خود را رزوی برآمدگی زین نهاده می 
گفت: «ای موّمنان پایداری کنید که تنور جنگ تفته است.» [همزمان ] 
ِِ از کسوف بیرون آمد و جنگ شلذّت یافت و سپاهیان چون درندگان 

یک دیگر را می دریدند. در آن جال. یکی ابه رقیفش | حفت: این. (مالک 
اشتر) چه بزرگ مردی می بود اگر به خلوص نیّت چنین (دلاوری ها) می 
کرد | رفیفش گفت: مادرت به عزایت نشیند و بر ماتمت بگرید, چه نیتی 
بزرگتر از اين؟ می بینی که مرد این گونه در [دریای] خون شناور است و 
جنگ او را به ستوه نیاورده و با آنکه مغز سواران از فرط گرما به جوش 
آمده و «بَلعَتِ الْْلوبُ الحَناج»(1) (جان ها به گلوگاه رسیده ) او چنین که 
خود به عیان می نگری استوار و کوشا(2) ۳ است و [افزون بر دلیری 
خود] اين سخنان [دلیرانه و تشویق آمیز را نیز به ما] می گوید. بار الهاء ما 
را پس از اين باقی مگذار. 
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- . این ظاهر کلام مذکور در کتاب صفین چاپ مصر است و ابن ابی 
الحدید بر آن چنین شرح زده که یعنی او در نبرد و جهاد خود با منافقان 
متجاوز فعال و کوشاست, چونان جوان کم سن و سال در آغاز کار و 
فعالیتش. اصل جذع بر وزن سبب یعنی: چیزی را تازه گرفتن و مراد در 
اینجا با این معنا ملازم است ؛ . بعنی او فعال است و با قدرت و شتاب کار 
می کند گوئی که همین الأّن اين کار را شروع کرده است. 


49« نصر از صعصعه نقل می کند: اشعت بن قیس شب هریر میان یاران 
کندی خود به پا ایستاد و سخنی گفت که جاسوسان آن را به معأویه خبر 
دانند مامن اد فنصت ای ی و مس محلت من رای ار 
نهاد, سخنش این بود: ای توده مسلمان, دیدید که در این روز بر شما چه 
گذشت. و چه اندازه از [دلیران ] عرب نابود شدند. به خدا سوگند من بدین 
عمری که به خواست خدا سپری کرده ام هرگز روزی چنین [صعب ] ندیده 
بودم. هان. حاضران به غایبان باز گویند: به راستی اگر ما فردا از پیکار باز 
نایستیم نسل عرب پکسره نیست و نابود شود و حرمت هایی که باید نگه 
داشته آید جمله تباه گردد. و سخنانی از این دست گفت که موجب می شد 
آنان از نبرد دست بکشند. وقتی جاسوسان خبر خطبه اشعث را ؛ بخ آخاهی 
معاوبه رساندند, وی کت سوگند به پروردگار کعبه که اشعت راست 
گفت. پس در همان شب حیلت خویش را در بالا بردن قرآن ها بر سر نیزه 
ها اندنشید: .شامیان برجنتند .و با فران" هایی که. همراه: داشتند. ,بانک 
برداشتند: «اینک کتاب خدا, در بین ما و شما.» گوید: عدی بن حاتم نزد 
علی آمد و گفت: ای امیر مقمنان اه ی ار 1 
آنان دیده باشد و در مقابل صدمه ای س آن بدیشان نزده باشد. همه (از 
هر دو طرف) زخم خورده اند, ولی باز مانده قوای ما از ته بساط نیروی 
آنان قوی تر است. سپاهیان شام بیتابی هایی کرده آند, و از پس بیتابی جز 
آنچه تو دوست داری نباشد. پس مردم را به پیکار وادار [و نبرد را ادامه 
۳ آنگاه اشتر نخعی برخاست و گفت: "۳ امیر مقمنان معاویه را در 
میان پیروانش هیچ پشتوانه ای نباشد ولی تو به شکر خدا پشتوانه داری, 
[گذشته از این به فرض] که وی مردانی چون مردان تو نیز داشته باشد 
خود از نعمت شکیبایی و نصرتی که تو داری بی نصیب است. پس آهن را 
بر آهن بکوب و از خدای ستوده یاری طلب. آنگاه عمرو بن حمق برخاست 
و کت ای امیر مومنان, به خدا سوگند که ما [بر خلاف پیروان معاویه ] از 
سر تعضّب بر باطل گرایی دعوت تو را نپذیرفته و به یاری تو برنخاسته 
ایم. بلکه جز در راه خدا دعوت تو را لبیک نگفته ایم و جز طالب حق 
نیستیم. اگر دیگری ما را به راهی که تو ما را خوانده ای بخواند, کشمکش 
و در افزاید و سخنان درگوشی و 
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۱ 
زسیوه [و جای مناقشه نیست ] و ما را در برایر تو رأی و نظری نبااشد. 
آنگاه اشعتث بن قیس. خشمگین, برخاست و گفت: ای امیر مومنان, ما 
برای تو همان مردان دیروز هستیم (ولی) پایان کار ما چون آغاز آن نباشد, 
در میان این قوم هیچکس بیش از من بر عراقیان دلسوز و بر شامیان کین 
نوز نیست. [با اين همه ] داوری کتاب خدا| را بیذیر . ؛ زیرا تو در استناد به 
کتاب خدای عزوجل سزاوارتر از آنان هستی. مردم [نیز ] زندگی را دوست 
دارند و از جنگ بیز ارند. علی علیه السلام فرمود: این امری است که باید 
در آن تأمل شود. مردم نیز از هر طرف بانگ برافراشتند: آتش بس آتش 

بس. 


در حدیث عمر بن سعد آمده که گفت: چون شامیان قرآن ها بر سر نیزه ها 

بر آوردند ین علیه السلام فرمود: ای مردم» من از هر کس دیگر به 
۱۹۹ به [اين دعوت و پذیرفتن حکم] کتاب ۹ شایسته ترم. ولی 
معاویه و عمرو عاص و ابن ابی معیط و آبن ابی سرح و ابن مسلمه نه 
اه 
خردی با آنان همدم بوده و در کلانسالی با آن ها همنشین بوده ام و می 
دانم که ایشان بدنرین کودکان بودند و ابنک بدترین مردانند. وای بر شما ! 
این شعار که سر داده اند سخن حفْی است که از آن اراده ای باطل دارند. 
آن ها قرآن را از سر شناخت و معرفت و به قصد عمل کردن بدان بر 
تباخرته اند بلکه فران راششایر خدعه ۵ پپز یی ساخته اند ‌ساعتی, اجان 
و دل به من سپارید] و بازوان و کاسه سرهایتان را به من عاریه دهید که 
ی ۹0 7:۳ نمانده که ستمکاران در هم 
شکسته شوند. همان دم نزدیک به بیست هزار تن سرا پا مسلح اهن پوش 
کة. شجشترهایشان را نز شانه. افکنده بودند. .و پیشانن هایشان از. از 
سجود پینه بسته بود, پیش امد ند پیشاپیش آنان؛ مسعر بن فد کی و زید بن 
حصین و گروهی از قاربان, که از آن پس خوارج نامیده شدند. حرکت می 
کردند. این جماعت وی را فقط به نام, نه به عنوان امیر مقمنان اواز دادند 
و گفتند: ای علی, اینک که تو را به کتاب خدا خوانده اند بدان قوم پاسخ 
مثبت ده و گر : نم سار هحختان: که.عتهان را کشنمه تور را نت هی کی یه 
خدا سوگند اگر بدیشان پاسخ مثبت ندهی بی شک 
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چنان خواهیم کرد. علی علیه السلام فرمود: «وای به حالتان. من نخستین 
کسی هستم که [همگان را] به کتاب خدا دعوت کرد و هم نخستین کسی 
هستم که بدان پاسخ داد, و از من و دینداری من نسزد که به کتاب خدا 
0 ۱ ۱ ۱ ۱ 
سر به فرمان قرآن نهند, چه آن ها از فرمانی که خدا بدیشان داده سر 
تافته اند و پیمان الاهی را شکسته اند و کتابش را خوار داشته و رها کرده 
اند. لیکن به شما بگویم که آنان اینک با شما نیرنگ می بازند و کسانی 
تشکتد که خوازسان عافعی ظفل کرون ند قران باشند.» هه نی ترنک 
کسی به دنبال اشترر تفرشنت کنر رت آید: اشتر بامداد شب هریر, تقریبا 
بر سیاه معاویه چیره شده بود. 


50 نصر گوید: فضیل بن خدیح برایم روا بت کرد: مصعب بن زبیر احوال 

و اوضاع را از ابراهیم بن اشتر پرسید. وی گفت من نزد علی علیه السلام 
بودم که به اشتر پیام فرستاد نزد او باز آید. و اشتر بر سپاه معاویه چیره 
شده بود و نزدیک بود کار را فیصله دهد. پس علی علیه السلام یزید بن 
هانی را از , پی او فرستاد و پیام داد: «نزدم بیا.» وی نزد اشتر رفت و 
فرمان را , 0[ اشتر گفت: نزدش باز گرد و به وی بگو: اینک 
وقت آن نیست که بر تو روا باشد مرا از سنگرم بازخوانی و برداری. من 
از خداوند امید دارم که پیروزم سازد, در کارم شتاب مفرما. یزید بن هانی 
نزد حضرت علیه السلام باز آمد و او را آگاه کرد. به محض آنکه وی به 
نزدیک ما رسید خروش و غریو سپاه اشتر برخاست و دلایل فتح و پیروزی 
عراقیان و نشانه های شکست و تیره بختی شامیان ظاهر شد. اما آن گروه 
[معترض و مخالفان ادامه جنگ ] گفتند: به خدا سوگند که تو به اشتر فرمان 
ادامه جنگ با آنان داده ای. گفت: مگر ندیدید که من فرستاده خود را [نزد 
او] فرستادم؟, مگر نه این که من فاش در برابر خود شما با او سخن گفتم 
و شما خود شنیدید؟ گفتند: به او فرمان صریح ده که نزدت باز گردد, و گر 
نه به خدا سوگند که تو را معزول می کنیم. گفت: ای یزید, وای بر تو 
[بدین پیام گزاری]. به او بگو: «نزد من آی که فتنه در گرفته است.» یزید 
[دیگر بار] نزد اشتر رفت و او را آگاه ساخت. اشتر گفت: اناد ی ی 
اوردن 
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قرآن ها؟ گفت: آری. گفت: به خدا سوگند. آن دم که قرآن ها را بر آوردند 
کمان. تردق که پر انر ان اختلافت: نظر و پزاکند کن روی دهد, ارت رکه 
رای اف یعاس ات (راوی) گوید: آنگاه به یزید 
بن هانی گفت: «وای بر تو (با چنین پیام آوری !) آیا به پیروزی نمی نگری؟ 
آیا نمی بینی که دشمن به چه روزی افتاده است؟ آیا مددی را که خداوند 
به ما رسانده نمی بینی؟ ایا سزاست که این [پیروزی اماده] را رها کنیم و 
از آن دست بکشیم ؟. یزید به وی گفت: آیا دوست داری که تو اینجا پیروز 
شوی, و آنجا سپاهیان امیر مومنان علیه السلام را در قرارگاهش تنها 
گذارند و به دشمن تسلیم کنند؟ گفت: سبحان اللّه نه, به خدا چنین 
نخواهم. کفت: [پس بدان ] که ایشان به وی گفتند و او را سوگند دادند: 
ی 03 
عثمان را کشتیم, تو را نیز با تیغ هایمان می کشیم یا به دشمن تسلیم می 
کنیم. از اين رو اشتر سوی آنان بازگشت و چون بدیشان رسید بانگ بر 
آ زد ای سست عنصران و خواری پسندان؛ آبا در این دم که چیرگی شما 
بر دشمن ظاهر شده و انان خود یقین دارند که شما بر ایشان پیروز می 
شوید و فقط بدین سبب است که قرآن ها را بر آورده اند و شما را بدان 
می خوانتده گاهان سست. من نود و یه خدا سوکند که آنان آنضه را دا 
در فزاآن اهر قرموده استت: و نیز نست آن. کشر زا که‌فر ان بر او نازل شده 
است وا نهاده اند. پس بدیشان پاسخ ندهید. لختی, به اندازه دوشیدن شیر 
ناقه ای به من فرصت دهید که من با تمام وجود پیروزی را احساس می 
کنم. ند نه. گفت: پس آندکی, فقط, به اندازه خیز اسبی مهلتم دهید 
که من به پیروزی دل بسته ام. گفتند: در ان صورت ما نیز در خطای تو 
شریک می شویم. گفت: به انصاف خودتان, با من بگویید شما که 
برجستگان و نامدارانتان کشته شده و فرومایگانتان بر جا مانده اند کی 
شما بر حق بوده اید؟ آیا آنگاه که شامیان را می کشتید حق داشتید؟ و یا 
اینک که از جنگ با آنان خودداری هی کنید؟ ایا در این خودداری بر باطلید. با 
بر خق ؟ سابراین. ابا کشتکان شما, که منکر فضل و برتری ایشان نیستید, و 
به مراتب از شما بهتر بوده اند. اینک تمامی در دوزخند؟.» گفتند: ای اشتر, 
ذشت از ها ندارن‌ها در رام دابا آن ها 
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جنگیدیم و هم در راه خدا جنگ با ایشان را وا می نهیم. ما از تو فرمان 
نمی بریم. پس از ما دور شو. گفت: به شما نیرنگ زده اند, به خدا سوگند 
که شما نیز خوب به دام خدعه در افتاده اید. شما را به ترک جنگ خواندند 
و شما [هم به اسانی ] پذیرفتید. ای سیه رویان, ما می پنداشتیم که نماز 
شما از سر بی میلی به دنیا و کثرت زهد و شوق به دیدار خداست. ولی 
ال به عیان می بینم که فرار شما از مرگ جز به خاطر دنیا دوستی 

نیست. هان؛ زرشت نامی بر شما, ای گرانمایه نمایان که ازین پس دیگر 
رد کم ان که رای آن 
ملعونان او را دشنام دادند و او نیز بدیشان دشنام داد و ایشان با تازیانه بر 
چهره اسبش کوفتند و او نیز بر چهره اسبانشان تازیانه نواخت. پس علی 
علیه الشلام. تقیب: زد: بس کنید! و آنان دست از ستیز برداشتند. اشتر 
گفت: ای امير مومنان. صفوف عراق را بر صفوف آنان بتازان که دشمن 
به خاک در افتد. کسان, یک" ضدا. فریاد بر آوزدند: آفیر مقمنان:.داوری را 
پذیرفته و به حکم قرآن راضی شده است [آو جز این چاره ای نداردا. اشتر 
گفت: اگر امیر مومنان پذیرفته و به داوری قرآن راضی شده است من نیز 
به رضای امیر مقمنان راضیم. کسان قصیی. فد امیر مقمنان راضی 
شده؛ امیر مقمنان راضی شده است.: و آو, خود خاموش بود و هیچ سخن 
و ی کم و 
سپاهیان همه خموش گشتند. فرمود: 


ای مردم ! کار من با شما همواره چنان بود که دوست می داشتم , تا آنکه 
جنگ از شما کشتگانی گرفت, و به خدا سوگند, در حقیقت برخی از شما را 
در ربود و پاره ای را باقی گذاشت. اما از دشمن, همه مردان [نامدارش ] 
زا در رنود و کسسن.راباقی نگذاشت: و انان.دز این میان ضدمه و. کزندی 
بیشتری دیده اند. هان, که من به راستی دیروز فرمانده مقمنان بودم و 
امروز فرمانبر شده ام. من کسان را نهی می کردم 
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بر طبق آنچه از اين نبرد حکایت شده و در شرح ابن ابی الحدید آمده: لا 
فصن 


سپس حضرت نشست و سران قبایل به سخن در آمدند. همه از آنچه می 
دیدند و دوست داشتند, خواه از جنگ پا از صلح, سخن گفتند. 


ای ی و ۱ 
رجز خواند. پس جاریه بن قدامه به مقابله او شتافت. تیری آز تاه بکتیر 
را به زیر ضربات نیزه گرفتند و چون هیچ یک کاری از پیش نبردند از هم 

روی تافتند. عمرو بن عاص به عبد الرحمن گفت: 0 
پیش تاز و صف بشکاف. پس عبد الرحمن با پرچم خویش پیش رفت و 
پارانش نیز به پیش رفتند. علی علیه السلام به سمت اشتر رفت و بدو 
فرمود: چنانکه می بینی پرچم معاوبه در رسید. پس این تو و این لشکریان 
دشمن ! اشتر پرچم علی علیه السلام را برگرفت و رجز خواند و با شمشیر 
به جان سپاهیان دشمن افتاد تا اينکه آنان را پس راند. همام بن قبیصه که 
همراه معاویه بود برای هماوردی با او داوطلب شد و آهنگ مذحجیان کرد و 
بدو حمله ور شد و عدی بن حاتم به پاری اشتر شتافت و بدو هجوم اورد و 
آی قرط هه سختی شلد کید بر آنن هنکام غلی علنه السلام امسر 
را شیم و آله را خواست و بر آن سوار شد و دستار 
سل ای هر سا 
هر که (جان) خویشتن را به خدا بفروشد سود برد, امروز را فردایی در پی 
باشد. پس بین ده تا دوازده هزار تن سپاهی نزد علی امدند علی علیه 
السلام پیش آمد و فر مود: 


چون خیل موران به انبوهی گرد آیید و آسوده نمانید و شبانه روز گرم پیکار 
خوپش باشید, 


تا انتقام بگیرید یا کشته شوید. 
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. این حدیث را در اواسط شرح برگزیده 5 نهح البلاغه از شرح خود 
1 ص 429 ج جدید بیروت؛ روای یت کرده است. 


آنگاه تمامی سیاهیان هجوم آوردند و جمله صفوف شامیان را در هم 
شکستند تا به سراپرده معاویه رسیدند. معاویه فی الحال اسب خود را 
طلبید تا بگریزد. بعدها معاویه از اين ماجرا چنین سخن می گفت: و چون پا 
در رکاب نهادم بدین ابیات عمرو بن اطنابه تمثل جستم: 


دامن پاک هون ار و دی ی موه دح ۳ خلت تمانن سود 
آور مانع گریز من شد. 


(و سبب شد) خویشتن را, به آنچه تاخوشایند نفس است وادارم. و ضربه بز 
سر قهرمان سرفراز فرود آرم. 


هر گاه مضطرب می گشت با خود می گفتم: پایداری کن که (یا به 
مقأومت), , ستوده و نامدار شوی پا (با پیروزی)؛ به آسودگی رسی. 
پای از رکاب بیرون کشیدم و ایستادم و خطاب به عمرو گفتم: امروز 


_. 


شکیبایی و فردا افتخار است. گفت: درست است. ان روز روز هریر بود و 
پس از ان قران ها بر روی نیزه ها برده شد. 


ابراهیم بن دیزیل از ربیعه بن لقیط روایت ت کرده که گفت: ما در جنگ 
صفین حضور داشتیم, در آن روز اسمان بر ما خونی تازه ریخته شده فرو 
ریخت. گوید: و در حدیث لیث بن سعد آمده: که می توانستند با سینی ها و 


ظرف ها آن را بگیرند و در حدیث ابن لهیعه آمده: تا جائی که کاسه ها و 
ظرف ها پر می شد و ما آن را فرو می ریختیم و اين اتفاق در روز هریر 
رخ داد و شامیان به هراس افتادند و خواستند پراکنده شوند که عمرو عاص 
برخاست و گفت: ای مردم ! بی تردید این یکی از نشانه های خداوند است 
هر کس کارهای خود را میان خود و خدای خویش اصلاح کند. اگر این دو 
کوه بر هم آیند او را زبانی نخواهد بود. پس نبرد را از سر گرفتند. 

ابن عباس گوید: معاویه برایم گفت که در چنین روزی مادیانی که شکمش 
از زمین فاصله داشت برای فرار او آوردند تا اینکه سواری از اهل عراق 
نزد او آمد و گفت: من یاران علی علیه السلام را مانند شب اول منی رها 
کردم. پس من برخاستم. نصر و نیز ابراهیم گویند: معاویه به علی پیام 
فرستاد: اما بعد. ماجرا میان ما و شما به 
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درازا کشیده و هر یک از ما در آنچه از دیگری می طلبد خود را بر حق می 
داند, و هیچ یک از ما حاضر به فرمانبرداری از دیگری نیست. و در میان ما 
مردم پسیاری کشته شده اند, و من بیم آن دارم که اگر کار بر اين منوال 
بپاید. ایتدم. ما از گذشته بسی وخیمتر شود و [به زودی] ما را از این 
موضعی که در پیش گرفته ایم باز خواست خواهند کرد و جز من و تو کسی 
را به حساب و بازپرسی نکشند, من تو را به کاری فرا می خوانم که 
۱ و کر 9 ۱۳ 
و جلوگیری از خونریزی و نابودی کینه ها و فتنه ها شود؟ (اگر موافقی) دو 
داور مورد رضایت میان ما داوری کنند: یکی از یاران من و دیگری از یاران 
توء تا بر اساس کتاب خدا میان ما به داوری پردازند, چه خیر من و تو در آن 

است و از اين فتنه خلاص شویم. در این دعوت که از تو کردم خدا را 
پرهیزگار باش, و اگر اهل قرآن هستی به حکم قرآن راضی شو. و السلام. 
علی بن ابی طالب علیه السلام بدو نوشت: از بنده خدا, علی, امير مقمنان 
به معاویه بن ابی سفیان. اما بعد, برترین چیزها که مسلمان بدان می 
پردازد پیروی از آن چیزها باشد که کردارش نیکو و مستوجب فضل است و 
از عیب و گزندش ایمنی بود. و به راستی ستمگری و دروغ به دین و دنیای 
آدمی زیان زند و کاستی های او را که خداوند آنها را پوشانده است, نزد 
عیبجویان آشکار می کند چنان که از چاره حون بر آن درمی ماند. . پس از 
دنیا بر حذر باش که در هیچ چیزش که بدان دست یابی شادمانی واقعی 
نباشد. و من دانستم که هرگز نتوانی چیزی را که رقم تقدیر بر از دست 
۱ 
به خدای عزوجل منسوب داشتند. پس خداوند دروغ زنشان خواند و اندکی 
مهلتشان داد و سپس آنان را به تحمّل شکنجه ای سخت ناگزیر کرد. پس 

بترس از آن روزی که هر کس فرجام کردارش پسندیده باشد مورد رد 

فرار هی حیزد ۵ از کنن.که: لحاهترم را به شیطان ۱ 
نستیزیده, ره فریفته و وی بدان دل بلسته؛ پشیمان است. سیس» نو 
مرا به داوری قرآن خواندی و خود می دانی که تو اهل فران: تیستی: و 
مرادت به داوری آن نیست. از خداوند یاری خواسته شود که خدا مستعان 
است. ما به داوری قران 
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پاسخ می دهیم نه به درخواست تو. آری بین ما و تو حکمیت قرآن است و 
هز: کنین:به حکم فران رضایت. ندهد به کمراهی. دز بیراهه ای بش تاییذا 
کرانه و دور افتاده باشد. معاویه به امیر المومنین نوشت: اما بعد. خداوند 
نه ما. وتو عافیت دهد, اینک برای نو فرصتی پیش امده: اشت: که بذانچه 
موجب صلاح کار امّت و الفت بین ماست پاسخ دهی, تو کاری که می 
خواستی کردی و من حقّ خود را می شناسم ولی صلاح امّت را در چشم 
پوشی و بخشایش می دانم و به چیزی که اید و رود چندان شوق نورزم. بر 
پا داشتن حق میان ستمگر و ستمدیده و تکلیف امر به معروف و نهی از 
منکر مرا بدین کار واداشت. از این رو دعوت به پذیرفتن داوری کتاب خدا 
در میان ما و تو نمودم, چه جز آن میان ما و تو جامعی دیگر نباشد. آنچه را 
قران زنده می دارد, زنده کنیم و آنچه را قران می میراند, بمپرانیم. و 
السلام. نصر گوید: علی علیه السلام به عمرو بن عاص نامه ای نگاشت و 
چنین اندرزش داد و هدایتش نمود: «اما بعد. به راستی دنیا چنان است که 
آدمی را از هر چیز جز خود باز دارد و دنیادار از دنیا بهره ای نبرد, مگر آنکه 
هر نصییی یاید باب حرص و آزش گشاده تر و میلش به دنیا فزونتر شود و 
هرگز دنیا طلب از آنچه به دست نیاورده, به خاطر انچه_نصیبش شده 
است, بی نیاز نگردد, و در پس این همه باید آنچه را گرد آورده به ترک 
گوید و از آن دل بر کند, و نیکبخت آن که از سرنوشت دیگران عبرت گیرد. 
ای ابا کید الله ارخ و اخر خودترا شگاه ودرا با معاوبه در باظلکر انی او 
همداستان مخواه. و السلام. عمرو بن عاص در پاسخش نوشت: : اما بعد, 
آنچه موجب صلاح کار و الفت بین ماست همانا بازگشت به حقٌ است. ما 
قرآن را در میان خود داور قرار داده و آن را پذیرفته ایم. هر کدام از ما 
باید نفس خود را در آنچه قرآن برای او حکم کند وادار به صبر کند و پس 
از پایان جنگ هم مردم او را معذور خواهند داشت. و السلام.» علی علیه 
السلام به او نوشت: «اما بعد, آنچه تو را دلبسته دنیا کرده است و نفس تو 
در آن باره با تو ستیز می کند و بدان اعتماد کرده ای به تو پشت خواهد 
کرد و از دستت خواهد رفت. پس به دنیا تکیه مکن که سخت فریباست. و 
اگر از گذشته عبرت گیری آینده ات را حفظ کرده و از آنچه بدان اندرزت 


داده اند سود جسته باشی. 
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و السلام. عمرو پاسخش داد: اما بعد,. هر کس قرآن را پیشوای خود قرار 
داده است و مردم را به پیروی از احکام آن بخواند داد ورزیده است. پس 
ای ابا الحسن شکیبا باش, ما تو را به هدفی جز آن که قرآن تو را بدان 
رسانده است نمی رسانیم. اشعث بن قیس نزد علی علیه السلام آمد و 
عرض کرد: ای امیر موّمنان می بینم که مردم از این که ما داوری قران را 
که به ما پیشنهاد شده است پذیرفته ایم خرسندند و بدان شادمانی می 
کنند, اگر خواهی من نزد معاویه روم و از او بپرسم چه می خواهد؟ و 

پيشنهادش را بسنجم. گفت: اگر خواهی نزدش برو. ات ار ان 
و پرسش کرد و گفت: ای معاویه, به چه منظور این فا هن 

افراشتید؟ گفت: 9 آنکه ما و شما به آنچه خداوند در کتاب خود 0 
دادمبان. انیم نوا 
از سوی خود می فرستیم, آنگاه با آن دو شرط می کنیم که فقط بدانچه 
قرآن می گوید داوری کنند و از این حد در نگذرند, و سیس از آنچه ار دو 
بر آن اتفاق کردند پیروی می کنیم. اشعث گفت: اين سخن حق است. و 
نزد علی علیه السلام بازگشت و گفتار معاویه را به وی گزارش داد. آنگاه 
علی علیه السلام قاریانی از مردم عراق گسیل داشت و معاویه نیز 
قاریانی از شامیان فرستاد تا در میانه صفین گرد آمدند و قرآن_ همراه 
داشتند, در آن نگریستند و بررسی کردند و بر آن اثفاق کردند که آنچه را 
قرآن زنده کرده است زنده دارند و آنچه رز قرآن میرانده و نابود کرده 
است بمپرانند و نابود شمارند, آنگاه هر دو گروه به جای خفد.باز آمدند: 
شاضیان کفتند: ما راضی شده و عمرو بن عاص را برگزیده ایم. اشعتث و 
قاریانی که بعد, از خوارج شدند, گفتند: ما راضی شده و ابو موسی 
اشعری را برگزیده ایم. علی علیه السلام به ایشان فرمود: من به داوری 
ابو موسی راضی نیستم و صلاح نمی دانم که او را بدین مهم بگمارم. 
اشعث و زید بن حصین و مسعر بن فدکی با گروهی از قاریان گفتند: ما جز 
به او رضایت ندهیم, زیرا وی پیشتر ما را از اين واقعه که بر سرمان امد 
بر حذر داشته بود. ی علیه السلام فرمود: او از رضایت من بهره مند 
نیست, چه از من جدا شد و مردم را از یاری به من بازداشت و سپس خود 
بگریخت تا آنکه پس از چند ماه به او امان دادم, اما این ابن عباس را برای 
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مهمی شایسته می دانم. گفتند: به خدا سوگند برای ما فرقی نکند و 
پروایی نداریم که خود تو باشی يا ابن عباس. و جز کسی را نمی خواهیم 
که نسبت یه تو و معاویه یکسان باشد و به هیچ یک از شما در نسب, 
نزدیک : تر از آن دیگری نباشد. علی گفت: پس من اشتر را می گمارم. 
ار ۱ ش‌ها انار کرف ومد 
این نیست که ما هم اکنون هم زیر قرمان اشتریم؟ کلی علیه السلام به او 
گفت: مرادت از حکم اشتر چیست؟ گفت: حکم او این است که ما تیغ بر 
کش یی که در ای با انکه وه ای موه ار انم رگ 


2. نصر با سلسله مراتب از امام باقر علیه السلام روایت کرده که 
فرمود: چون مردم از.علی خواشتند که داور ان را بگمارد, حضرت به آنان 
گفت: معاویه برای این کا ر کسی را که بیش از عمرو بن عاص به رأی و 
نظرش اطمینان داشته باشد ندارد, و او را خواهد گماشت و مصلحت 
تس کی فا ار فرش است ‏ اراقر ی کی اش بسن مت 
هم عبد اللّ بن عباس را در برابر او برگزینيد, چه هیچ گرهی نیست که 
عمرو بیندد اه الله از درماند و هیچ گرهی نیست که او 
بگشاید و این از بستنش فرو ماند, و هیچ امری نیست که او استوار دارد و 
این درهم نشکند و هیچ کاری نیست که او در هم شکند و اين استوارش 
ندارد. اشعث گفت: نه. به خدا سوکند تا قیام قیامت نباید ۳ ما, دو 
تن از قبیله مضر داوری کنند. اگر او مردی از قبیله مضر را گماشته است 
ما مردی از یمانیان را قرار می دهیم. علی علیه السلام فرمود: من بیم آن 
دارم که این یمانی [محبوب ] شما فریب بخورد, زیرا عمرو چون امری را 
به هوای نفس و مراد دل خود بگذارد [و در آن سودی داشته باشد] به هیچ 
رو خدا را در نظر نمی گیرد [و از فریبکاری پروایی ندارد ]. اشعت گفت: 
به خدا| سو گند, اگر پاره ای به ناخواست ما داوری کنند ولی یکی از داوران 
ایا ها وف از ان که رایخ ایند هیام ما ذادری 
کننه آماهر دو داور از فسله فضر باشند. 


گوید: این روایت را شعبی نیز همین گونه یاد کرده است. 
ص: 569 


نصر گوید: در حدیث عمرو آمده است که: علی علیه السلام_ فرمود: از 
پذیر فتن.دآوزی کسی جر ابو هوشی خودداری. هی کنید؟ گفتند: اری: 
پس هر چه خود خواهید بکنید. پس به دنبال آبو موسی که در نقطه ای از 
سرزمین شام که آن را غغرض(1) می خواندند عزلت گزیده و از غوغای 
جنگ دور مانده بود فرستادند. غلامش به او خبر داد و گفت: مردم صلح 
کرده اند. گفت: سپاس خدای را که پروردگار جهانیان است. گفت: و تو را 
نیز به داوری گزیده اند. گفت: ما از خداوندیم و هم به سوی او بازگشت 
می کنیم. , پس ابو موسی بیامد تا به لشکرگاه علی علیه السلام رسید. 
شنز علی آمد و گفت: ای امیر مومنانر مرا در برابر عمرو بن عاص 
بدار. به خداوندی که جز او خدایی نباشد سوگند به محض آن که چشمم بر 
او افتد وی را بکشم. احنف بن قیس نزد علی علیه السلام آمد و گفت: 
امیر موّمنان تو با مردی هوشمند و زیرک روبرو هستی, و او کسی است 
که پیشتر, در آغاز اسلام, با خدا و پیامبرش جنگیده است. من این مرد 
یعنی ابو موسی را آزموده و شیرش را دوشیده و عصاره عقل و" و خردش را 
کشیده ام او را کند ذهن و بسیار سطحی يافته ام. برای رویارویی با آن 
گروو مردی شایسته است که چنان نزدیکشان شود که گویی در چنگال 
[نیرنگ ] آنان افتاده است و در عین حال چنان از ایشان دور باشد که گویی 
به قدر فاصله ستارگان از ایشان فاصله دارد. اگر خواهی مرا به [داوری ] 
بگمار و اگر نخواهی [داور ] اوّلم کنی مرا [در مرحله ] دوم یا سوم قرار ده؛ 
زیرا عمرو گرهی نبندد مگر اینکه من گره ای محکم تر برایت ببندم و من 
پیشتر, معاهداتی دشوارتر از اين را به سود تو منعقد کرده ام. علی علیه 
السلام این گزینش را به مردم پيشنهاد کرد ولی از قبول آن ی 
۷ کناره گرفته [و آزز من 0 کا نت سوه عراقیان تام ۳ 
ابیاتی فرستاد که اشاره می کرد صلاح آنان در انتخاب این غباسن و رها 
کردن ابو 


ص: 570 
هه ده عر ض؛ سرزمینی بین تدمر و رصافه شام است. 


موسی است. چون شعر ایمن به گوش سپاهیان ررسید, دل گروهی از 
دوستداران و شیعیان امام علی علیه السلام به عبد الله بن عبّاس گرایید و 
به سوی او پر گشود. ولی قاریان از پذیرفتن [داوری] هر کر دیگری جز 
ابو موسی خودداری ورزیدند. چون مردم شام به داوری عمرو بن عاص و 
مردم عراق به داوری ابو موشنی. ار گشتند , به نگارش گرا جه آتش بس 
۱۳ واه خآ ۳ 2 اه کت 2 
داشته باشم که او «امیر مقمنان» بوده و من با وی جنگیده ام [بدین معنی 
است که ] خود بد مردی بوده ام. عمرو [به عمر بن سعد] گفت: فقط نام و 
نام پدرش را بنویس؛ , چه وی امیر شماست ولی امیر ما نیست. چون نامه 
را [برای اظهار نظر مجدّد] به علی نشان دادند فرمود آن [عنوان ] را محو 
کنند. احنف گفت: عنوان «امیر المومنین» را از نام خود حذف مکن: جچه 
مرا بیم آن است که اگرٍ آن را از عنوان خود بزدایی دیگر هرگز به تو باز 
نگردد, [به هیچ قیمت] آن را مزدای. پس علی علیه السلام گفت: ماجرای 
امروز به نگارش آن نامه اي ماند که من روز (صلح) حدیبیه از جانب پیامبر 
خدا صلی الله علیه په خط خود نگاشتم و نوشتم: «اين پیمانی است که 
محقّد, پیامبر خدا صلّی اللّه علیه و سهیل ابن عمرو بر اساس آن صلح 
کرده اند» و سهیل [به رسول اللّه صلوات اللّه علیه ] گفت: اک نو زا تیامتر 
خدا می دانستم با تو نمی جنگیدم و مخالفت نمی کردم و در حالی که 
[بیذیرم ] تو پیامبر خدا بوده ای و من تو را از طواف خانه خدا باز داشته ام 
[به موجب این اعتراف کتبی که اینک خواهم داد] باید بر تو ستم کرده 
باشم. اما بنویس «محمد پسر عبد الله» تا موافقت کنم. آنگاه رسول خدا 
صلّی اللّه علیه فرمود: ای علی؛ ۱ 
عبد اللّه, و این امر که در نامه خود بنویسم: «از محمّد بن عبد اللّه.. 

۱ مختو تن ید آلاد: 1 
که خواسته, بزدای. و همانا که برای تو هم نظیر این موضوع پیش خواهد 
امد و در حالی که مورد ستم خواهی بود. عنوان خود را عطا خواهی کرد. 


ص: 2:71 


453 نصر گوید: روایت شده که عمرو با قرارنامه به سوی حضرت 
با رکفت و. از اوه خواست. غنوان اضیز آلهوهتین زا از نام خضرت حذق کید 
پس علی علیه السلام ماجرای صلح حدیبیه را برای او و دیگر حاضران 
تعریف کرد و فرمود: من آن قرارنامه را بین خودمان و مشرکین نوشتم و 
افزفز آن وا برای ردان نان می توس مان که وشسیل خدا ضلی 
الله علیه و آله شبیه و مانند آن را برای پدرانشان نوشت. عمرو بن عاص 
گفت: سبحان اللّه تو بدین گونه تمثیل ما را در حالی که مسلمان هستیم, 
به کافران ماننده ات ٩‏ پس ۹9 علیه السلام به وی گفت: «ای پسر نابغه, 
نو ی یار 9 دوستدار کافران و دشمن مسلمانان نبوده ای ؟» عمرو 
برخاست و گفت: به خدا سوگند از اين پس هرگز در مجلسی با تو به یک 
جاأ ننشینم. قلی کرت هان به خدا سوگند, امیدوارم خداوند [نتیجه این 
تباهی ها را] بر تو و یارانت آشکار کند.(1) گروهی آمدند که شمشیرهای 
آخته خود را بر شانه نهاده بودند و گفتند: ای امیر مقمنان ! هر چه خواهی 
بهدها پترمان: ان ای مردم کج اندیشی خود را 
محکوم کنید [و بر ما گمان خطا نبرید] به خدا سوگند, ما به روز [صلح] 
ع ایا وهای اهعاس و سای سا دی ماس 
جنگیدیم.(2) 


4 ابو اسحق شیبانی روایت کرده است: هنگامی که علی می خواست 
آن پیمان نامه را میان خود و معاویه و شامیان بنگارد به او گفتند: آیا اقرار 
ی با و 0 
معاویه و یارانش موّمن و مسلمانند اقرار نمی کنم ولی معاویه هر چه 
بخواهد می نویسد و به انچه خود و پارانش بخواهند اقرار می کند و خود و 
بارانش را ۳ نامد. ور( این تفت 


ص: 272 


1- . در اصل و کتاب صفین همینطور است و درست همان است که در 
همین داستان از تاریخ طبری وارد شده است: من امیدوارم خداوند مجلس 
ی 

این قطعه از کلام سهل بن حنیف را در صحیح بخاری یافتم و طبرانی 
و و یب وت ها از کتاب المعجم الصغیر 
ج2: ص 6 روایت کرده است. 


علی ابن ابی طالب بر مردم عراق و مومنان و مسلمانانی که همراه و 
پیرو اویند حکمرواست, و معاویه بن ابی سفیان فرمانروای مردم شام و 
مومنان و مسلمانانی است که پیروان و همراهان اویند. ما سر تعظیم به 
و ی ری ی ی 
جز آن میانه ما را گرد نیاورد و بر اين اثفاق داریم که کتاب خداوند سبحان 
از آغاز تا انجامش میانه ما باشد, آنچه را قرآن زنده کرده است زنده می 
دارتض ه تشه نا فر ان مت انوم ارست:می ,هیر آزده پس اگر داوران در کتاب 
خدا در مورد مناقشه بین ما چیزی یافتند از همان پیروی می کنیم., و اگر در 
کتاب خدا| چیزی ناظر بر این دعوا نیافتند به سئت جامع عادلانه وحدت 
را و دو داور: عبد اللّه بن قیس و عمرو پن عاص 
هستند. دافران نیز از علی :و معاوته.و هز ده شیاه.گهد گرفنند که آن هر دو 
داور از حرت جان و اموال و خاندان های خویش در امان باشند. و افّت بر 
آن داوریی که آن دو, بر خویشتن بدان حکم کنند آن دو را یاری و یاوری 
دهند. و آنچه در این پیمان نامه امده است بر مقمنان و مسلمانان از هر دو 
گروه فرض و تعیٌد الهی است و باید به حکمی که می دهند و مطابق با 
کتاب و سنت است عمل کنند. (بر اساس این قرارداد] امنیت و راست 
رفتاری و بر زمین گذاشتن اسلحه بین دو گروه مورد توافق است تا زمانی 
که حکم صادر شود و بر هر یک از دو داور. به تعهّد و پیمان الهی فرض 
است که میان ات به حق داوری کنند و آن را به گراپیش های فرقه ای 
نیالایند. مهلت این داوری یک سال کامل لته آما اگر آن دو خواستند آن 
را تسریع کنند آزادند. و اگر یکی از دو داور بمیرد, فرمانروای پیروان او 
ی و و و اگر 
یکی از دو اه فتصضوب: کردن کفنن دیکر بة. آن-دشته. ازء نار انش 
محول می شود که از حکومت او خرسندند و شیوه حکومتی اش را می 
پسندند. بار الها, ما در برابر هر کس که انچه را در این پیمان امده ترک 
گوید و آهنگ الحاد و ستم کند, از تو یاری می جوییم. 


455 نصر گوید: این روایت محمد بن علی بن حسین علیهم السلام و 
ثری اک ۱ نز 


کرده که 
ص: 573 


هو تمه ان رات رانک تمه شا آناعه دادم کت او بایان فان 
علیه السلام ده نفر و از یاران معاویه ده نفر در نوشتن پیمان نامه حاضر 
بودند و تاریخ نگارش آن در شب آخر صفر سال سی و هفت هجری است. 
گوید: چون پیمان نامه را نوشتم اشتر را خواستند تا با شهود حاضر گردد, 
گفت: نه چانب راستم پا من همراهی کند و نه جانب چیم به من سودی 
رساند اگر در اين پیمان نامه که در باره صلح و سازش است نامی از من 
برده شده باشد. مگر نه این است که من از پروردگارم برهانی آشکار ۳ 
لزوم جنگ ] و نیز یقینی قطعی بر گمراهی دشمنم دارم؟! و مگر نه اینکه 
اگر شما بر سست کوشی و شکست اتفاق نمی کردید, پیروزی را به عیان 
می دیدید؟ سخنانی میان او و اشعث گذشت. سپس گفت: با اش مه ره 
بدانچه علی, امیر مومنان کند رضایت دارم. به هر جاأ درون شود درون 
شوم و از هر جا برون آید, برون آیم؛ زیرا وی جز به راه درستی و هدایت 
نرود. وقتی نگارش به اتمام ر سید اشعت پیمان نامه را برداشت و به 
همزاه:.عذه آق به. میا فردم رفت. .تا آن,ر۱ برای آنان بخواند و به ایشان 
عرضه دارد. نخست بر صفوف شامیان که کنار پرچمهای خود ایستاده بودند 
گذشت, و آنان شنیدند و بدان رضایت دادند. سپس بر صفوف و پرچم های 
عراقیان گذشت و بدیشان عرضه داشت و ایشان نیز شنیدند و بدان 
رضایت دادند تا آنکه بر پرچم های (قبیله) عنزه گذشت در صفین چهار 
هزار خفتان یوش از عنزه با علی علیه السلام بودنر چون اشعت بدیشان 
رسید و پیمان نامه را بخواند. دو جوان از آن میان گفتند: «لا حکم الا له 
هیچ حکمی جز خدا را نباشد» آنگاه با شمشیر به صفوف شامیان حمله 
بردند و جنگیدند تا کشته شدند. سپس اشعث با پیمان نامه بر بنی مراد 
کات صاله مشق که اسان اشان ند کفت عکس جر وا .۱ 
نباشد ژگر چه مشرکان را خوش نیاید 1(1). سس بر برجم های بلی 
راسب گذشت و پیمان را بر آنان بخواند. گفتند: داوری جز خدا را نشاید, 
ما راضی نیستیم که در کار دین خدا, مردمان را به داوری بگيرند. . سپس بر 
فوج ها و پرچم های بنی تمیم گذشت و آن را بر ایشان بخواند. مردی از 
آن مار گفت: «حکمی جز خدا 


ص: 2:74 


1- . توبه / 33 


ر یدز که 0915 36 کی و او بهترین داوران است. 2 

شمشیر خویش به اشعث حمله کرد و او به سوی علی علیه السلام 
با و او را از ماجرا آگاهانید. حضرت علیه السلام فرمود: آیا بیش از 
یک يا دو فوج يا اندکی از سپاهیان بودند؟ کفت؛ خیر. فزرمود: پنن آنان زا 
واگذار. را ۱ اندک است و درخور 
اعتنا نیستند. دیری نگذشت که بانگ مردم از هر سو و هر کران برخاست 
که «حکمی جز خدا را نشاید». ای علی حکم. خدا راست نه تو را. ما 
راضی نیستیم که مردم را در کار دین خدا به داوری گيرند. خداوند حکم 
خود را در باره معاویه و یارانش گذرانده که یا کشته شوند یا سر به فرمان 
ما سپارند. ما آن دم که به داوری تن دادیم. دستخوش لغزش و خطا شدیم 
و خطا و لغزشمان بر ما هویدا شد, پس بازگشتیم و توبه کردیم. ای علی 
تو نیز چون ما باز گرد و همان گونه که ما در برابر خداوند توبه کردیم, توبه 
کن. وگرنه ما از تو بیزاری می جوییم. علی علیه السلام گفت: وای بر 
شما؛ آیا پس از اعلام رضایت و پپمان و عهد باز گردیم؟ مگر نه آنکه خدای 
تعالی فرموده است: "«اَوَفُوا بالغقود»(1) ژبه قراردادها وفا کنید.) و 
فرهود: «أوفوا بعهّد اللّه اذا عاهَدِتْم ع لا تثقَصُوا الأبُمان بَعد توکیدها و 3 
حَعلَنم ال عَلیکَمْ کفیلا.»(2) پیمان_ بستید, به پیمان خود وفا 
کنید و سوگندهای [خود را] پس از استوار کردن آنها مشکنید, با اينکه خدا 
را بر خود ضامن [و گواه] قرار داده اید. ) به این ترتیب علی از پیمان 
شکنی خودداری کرد و خوارج نیز پذیرفتن داوری را مایه خواری و ذلت 
دانستند و آن را مورد طعن قرار دادند و از علی علیه السلام بیزاری 
جستند, و علی نیز از انان بیزاری جست. 


56 نصر» از عمر بن سعد؛ با اسناد خویش روایت می کند: سلیمان نن 
تب ِ از اه نت نامه, در حالی که بر ِ«ِ_ اش ِِ ات 


_- 
- 


۹۹ ت: «فقمنع ِ مَن قح 
ص: 575 


1- . مائده / 1 
2 . نحل / 91 


تَحبهٌ و مِنهْمْ من ینتظر و ما لوا ۶ تبدیلا.»(1) (برخی از آنان به شهادت 
رسیدند و برخی از آنها در [همین] انتظارند و [هرگز عقیده خود را] تبدیل 
نکردند. ) تو از آنانی که در انتظار (شهادت) هستی و عهد خود را تغییر 

نداده ای. گفت: ای امیر مومنان اگر من یاورانی می یافتم؛ 
پیمان نامه ای نوشته نمی شد. به خدا سوگند, به میان مردم رفتم تا آنان 
تا کراه عش فان با ارم ولی کست <ا که کس ور ات ماد کم 
یافتم. محرز بن حویش(2) برابر علی ایستاد و عرض کرد: ای امیر مومنان, 
آیا راهی هست که این پیمان نامه را نادیده گیریم و از آن منصرف شویم؟ 
به خدا سوگند, من بیم آن دارم که از اين کار ذلت و خواری بر اید. علی 
کفت: آبا بسن از انکة بیمان.را تکاشته ایم ان زا بشکنیم ؟ چیین کاری بی 


۳ ۳1 ۱ 
وا آنگاه سعید بن قیس قوم خود را گرد 
آورد و با فوجي انبوه و متلاطم از همدانیان که گویی کوهپایه «حصیر»(3) 
به جنبش در آمده بیامد, و عبد الژحمن پسرش با آنان بود, آنگاه سعید 
گفت: اینان قوم منند, ما از فرمان تو سر نتاأبیم, هر چه خواهی به ما 
بفرمای, تا بدان عمل کنیم. حضرت علی علیه السلام فرمود: ار این 
اف او اسان اه هیده اک دسر را کعست و 
نابود می کردم, يا تو خود به تنهایی [با چنین فوج عظیمی ] پیش از این 
کارشان را می ساختی. اما اینک هوشیارانه باز گردید, به جان خودم که 

نمی خواهم نها یک قبیله را به بیکاز با آن همه مردم بکشانم. 


ص: 276 


2- . همینطور است در نسخه کمپانی کتاب بحار و در کتاب صفین : 19< 
چاپ مصر امده: محرز بن جریش. 

دم یر آین ای ادن 140 تن خیرم آستو نه.تظار هی وه 
همین درست باشد و گفته می شود: «حصیر» دژی است در یمن از بناهای 
پادشاهان قدیم انان. و گفته شده: کوهی است در یمن. ی ماده حصیر 
از کتاب معجم البلدان. و در چاپ قدیم کتاب صفین و بحار نسخه کمپانی 
آمده: گوئی تکیه گاهی محکم است... 


459 نصر, از شعبی گوید: علی به روز صفین, وقتی مردم به صلح اقرار 
۰ این گروه شامیان نه چنانند که به حق بازگردند [و آن را ایفا 
کنند] و نه آن گونه اند که به کلمه وحدت آفرین پاسخ مثبت دهند [و به 
جنبش در آیند ], ت آن که لشکرهای انبوه, از پس طلابه داران بر آنان تازند 
و با دسته هایی روبرو شوند که پیاپی در رسند و سپاه پس از سپاه, به 
سرزمینشان حمله کنند و اسبان جنگی به اطراف و اکناف مملکتشان در 
آیند و زمین ها و چراگاه های ایشان را به زیر سم بکوبند. و از هر کران 
مورد تاخت و تاز قرار گیرند و گروهی راست اعتقاد و شکیبا نم مقابله انا 
بر آید که نابودی و کثرت کشتگان و مردگانشان در راه خوا خر کفشان. 
ایشان را در فرمانبرداری از خدا, و اشتیاق آن ها را به دیدار خدا نیافزاید. 
ما با پیامبر خدا صلی الله علیه و آله بودیم و پدران و فرزندان و برادران و 
عموهای خود را می کشتیم, ار ان 1 
بیافزاید و ما را بر تحمّل سوز و درد شکیباتر کند و در جهاد با دشمن 
کوشاتر سازد, و در هماوردی با همگنان نیرومندتر و بیشتر متّکی به خود 
کند, دستاوردی نداشت. اتفاق می افتاد که تنی از ما با تنی از دشمنان, 
چون دو شتر فحل نبرد تن به تن می کردند و هر یک می کوشید که جام 
زندگی دیگری را از شرنگ مرگ لبریز دارد و از جرعه نیستی سیرابش 
کند. گاه یکی از ما پیروز می شد و گاه یکی از دشمنان چیره می گشت. 
چون خدا پایداری و شکیبایی راستین ما را دید دشمن را نابود کرد و ما را 
پیروژ نمود. به. جان خودم ایر.ها این کین که ما بط مان هد آنوه نهد 
میدان می رفتیم اساس دین بر پای نمی شد و اسلام عرّت و استیلایی 
نمی یافت. به خدا سوگند که شما یعنی خوارج (از این رفتار) خون خواهید 
دوشید, ا ات نت دید]. آنچه به شما می گویم به خاطر 


ص: 277 


1- . شبیه این حدیت را اسکافی (وفات سال 0920 در کتاب المعیار و 
الموازنه: 194 ج1 روایت ت کرده و شیخ مفید نیز آن را در فصل 35 ۷ 
برگزیده های کلام امیر المومنین در کتاب ارشاد: 2 و نیز سید رضی در 
برگزیده 53 از کتاب نهج البلاغه آن را روایت کرده اند. 


9 نصر, از فضیل بن خدیج روایت می کند: هنگامی که پیمان نامه 
نکاشته: شد به علی: کفتند: اشتر بداتجه در این .یمان نامه آمده راضی 
نبوده است و هنوز جز به ادامه پیکار با دشمن نمی انديشد. علی گفت: 
تلف اشتر اگر ببیند من و شما رضایت داده ایم, راضی شود, و بازگشت از 
پیمان. پس از رضایت و تغییر رأی و قول, پس از اقرار, نیک نباشد مگر 
آنکه از خدا نافرمانی شود و بدانچه در قرآن [در لزوم وفای به عهد] آمده 
است تجاوز روا داشته آیخ: اما این که بادآوری کردید او فرمان صراه انحه 
را من بدان اعتقاد دارم. وانهاده است., او از چنان کسانی نیست آکه از 
فرمان من سر بتابد] و او را اینگونه نمی شناسم, از اين رو, در اين باب, 
از او نگران نیستم. ای کاش در میان شما, دو تن چون او می بودند, بلکه 
کاش در میان شماء یک تن می بود که نظرش نسبت به دشمن چون نظر او 
می بود, در آن صورت بار گران [فرماندهی] شما بر من سبک می شد و به 
اصلاح پاره ای کژرفتاری های شما امیدوار می شدم. اما درباره قضیه 
پیمان [باید بگویم ] که آن را به خاطر شما محکم و استوار کرده ایم, اینک 
آرژه‌مندم که. اکر خداوند: پروردکار جهانیان بخواهد. گمراه نشوید. پیمان 
نامه در ماه صفر نوشته شد و مهلت آن تا هشت ماه بعد یعنی ماه رمضان 
بود که قرار بود داوران ملاقات کنند. آنگاه مردم روی به جانب کرت ها 
تردند وان هار تهحای.فی یر دند ۱1 


ایضاح: «الوطیس» شبیه تنور یا زد و خورد در جنگ یا سنگی مدور که نمی 
توان بر روی آن قدم گذاشت. از آن برای تعبیر از زد و خورد در جنگ و 
اوج شدت آن استفاده شده است و پیش از این بارها ذکر شده و «القتام» 
یعنی غبار و «المران» بر وزن عنمان یعنی: نیزه ها و «الفمغمه» یعنی. 
سر 0 پهلوانان در جنگ و صحبت های نامفهوم و «النقع و القسط ل» 

یعنی. : غبار و «المجنبه» با فتح نون یعنی پیشاییش سپاه و «المجنبتان» با 
کسره یعنی جناح راست و چپب. 


ص: 5378 
. طبری نیز در تاریخ خود ج4: ص410 ج مصر و در چاپ جدید بیروت 


ِ ص 59 حدیث را از ابی مخنف از فضیل بن خدیح کندی روای بت کرده و 
در نسخه قدیم چاپ اول است. 


جوهری گوید: «صل المسمار و غیره یصل صلیلا» یعنی: صدای کوبیده 
شدن میح و غیره و گوید: «الکدم» بعنلی دندان گرفتن با پائین دهان مثل 


دندان گرفتن خر و «آأصحرته الشمس» یعنی: آفتاب مغز سّر او را ناراحت 
کرد. 


در قاموس گفته: «لّه ["] و لرزا»: آن چیز را پیچید و چسبانید مانند ارم ۵ 
«اللز» یعنی ستیزه جوئی و چسبیدن چیزی به چیزی دیگر و پیوسته بودن 
به آن. 


در النهایه گوید: «عجمتک الأمور» یعنی امور تو را آزمود, از «العجم» یعنی 
گاز گرفتن. * گفته می 9 : «عجعمت العود» وقتی چوب را به دندان بگیری 


و در حدیث احنف «انی قد عجمت الرجل و حلبت آشطره» گوید: 
«الأشطر» جمع شطر به معنای 1 شده: برای ماده شتر 
و ی و ی 
ذکر اشطر به جای شطرین مثل ذکر حواجب [<ابروان] به جای 
حاجبین [ حدو ابرو ] است. گفته می شود: : «حلب فلان الدهر اشطره» بعنی 
انواع خوب و بد آن را آزمود با تشبیه به شیر دوشیدن از تمام پستان های 
شتر و ازمودن اینکه کدام پرشیر است و کدام نیست و از کدام شیر روان 
است و از کدام نیست و «المدیه» یعنی: کارد. 


در حدیث حدیبیه «لأقاتلنهم علی آمری حتی تنفرد سالفتی» گوید: سالفه 
یعنی پهنه گردن که به شانه متصل است و آن دو طرف جلوی گردن که با 
جدا شدن آن کنایه از مرگ شده؛ ؛ زیرا تنها با مرگ از جانب خود جدا می 
شود و گفته شده «تا بین سرم و جسمم جدائی افتد.» 


1(0) ارشاد: و از فرمایشات حضرت علی علیه السلام اين است: که 


این گروهنه چبانند که به حق بازگروی, نا آخر آنچه با روایت اج اب 
الحدید گذشت و در آخر آن افزوده: ب#ِ_ سوگند که شما از این رفتار 


خونی تازه ريخته شده خواهید دوشید. انچه به شما می گویم به خاطر 
بسپارید. 


ص: 2:79 


المومنین علیه السلام در کتاب ارشاد: ص 142 ج نجف روایت کرده است. 


بیان: «السواء» یعنی عدل و مساوات و معنا این است که به کلمه حقی 
بازگردند که در آن همه مساوی هستیم. همان طور که خداوند تعالی 
فرموده: «الی کلِمّه سواء بیتنا و( کم »(1) (بر سر سخنی که میان ما و 
شما یکسان ات1 ۵ «المخنیر» بخشی از سیاه که جلوی سپاه بزرگ 
قرار دارد و «الکتیبه» یعنی: : بخشی از لشکر و «آجلبوا» از هر طرف برای 
باری افدند وتا عناق »نی تواعی ج « احناع یعنی دره جمع حنو با کسره 
که به معنای پیچ و خم دره است و «المسارب» یعنی چراگاه ها و 
«المسرح» نیز به معنای چراگاه است و تفاوت میان آن دو در این است که 
سروح در اول روز است ولی در مورد سروب چنین شرطی وجود ندارد. 


1( بهچ البلاغه: از فرمایشات حضرت علیه السلام : در رکاب پیامبر 
خدا صلّی اللّه علیه و آله و سلم بودیم و با پدران و فرزندان و برادران و 
عموهای خود جنگ می کردیم, که اين مبارزه بر ایمان و تسلیم ما می 
افزود. و ما را در جاژه وسیع حقّ و صبر و بردباری برا؛ بر ناگواری ها و جهاد 
و کوشش برابر دشمن,؛ ثابت قدم می ساخت. گاهی یک نفر از ما و دیگری 
از دشمنان ما, مانند دو پهلوان نبرد می کردند, و هر کدام می خواست کار 
دیگری را بسازد و جام مرگ را به دیگری بنوشاند, گاهی ما بر دشمن پیروز 
می شدیم و زمانی دشمن بر ما غلبه می کرد. پس آنگاه که خدا, راستی و 
اخلاص ما را دید. خواری و ذلت را بر دشمنان ما نازل و پیروزی را به ما 
عنایت فرمود, تا انجا که اسلام استحکام یافته فراگیر شد و در سرزمین 
های پهناوری نفوذ کرد. به جانم سوگند! اگر ما در مبارزه مثل شما بودیم 
هرگز پایه ای برای دین استوار نمی ماند, و شاخه ای از درخت ایمان سبز 
نمی کزدید: 


ص: 580 


1- . آل عمران / 64 

2 . 461 سید رضی قدس الله نفسه این حدیت را در برگزیده 55 از 
کتاب نبهج البلاغه روایت کرده است. و مولف از قولش و الااخر من عدونا» 
تا «و مره لعدونا منا» را انداخته بود, به دلیل اکتفا به آنچه در روایت نصر 
در کتاب صفین گذشت. بعد از قولش: «لقد کان الرجل منا» تا قول 
حضرت علیه السلام: «فلما ری اللّه صدقنا. ۰ را روایت ت کرده و به سبب 
اینکه ذکر آنچه موّلف حذف کرده بود بهتر از حذف آن بود, ما آن را ذکر 
کردیم و به دلیل عدم وجود آن در نسخه اصلی بین دو پرانتز قرار دادیم. 


به خدا| سوگند, شما هم اکنون از سینه شتر خون می دوشید و سرانجامی 
جز پشیمانی ندارید. 


توضیح: «اللقم» یعنی: آشکار بودن راه و «مضض» سوز درد. «یتصاولان» 
یعنی: هر یک از دو هماورد به حریفش هجوم می برد و «التخالس» یعنی 
همدیگر را گرفتن بدین معنی که هر یک از آن دو دیگری را می گیرد و یا 
خود را از چنگ حریف خویش نجات می دهد که معنی اول واضح تر است و 
«المنون» یعنی مرگ و <«الکبت» یعنی: زبون ساختن و برگرداندن و 
«الجران» یعنی: قسمت پیشین گردن شتر از نحرگاه ۳ ذیح گاه آن و 
انداختن جران اسلام کنایه است از جای گرفتن آن در دل های بندگان دا 
همچون شتری که جای خوپش را برگرفته و در آن استقرار بافتق: :توا 
وطنه» یعنی: در اقامتگاه خویش سکنی گزیده. شاید اسلام را به انسان 
هراسان مضطربی تشبیه فرموده است که پس از ترس خویش به وطن 
خویش پناه برده است. «لتحتلبنها» ضمير موّنت مبهم است و در معنا به 
کردار آنان باز می. کرود و همچنین در فرموده حضرت «لتتبعنها». آن را به 
شتری تشبیه فرموده که به _دلیل کم کاری صاحبش به پستانش ۳۳ 
رسیده و منظور سود نبردن آن ها از ان کارها است چه زود باشد و چه 
دیر. 


(«2 


کتاب صفین: نصر گوید: عمر بن سعد از عبد الرحمن بن جندب روایت 
کرده ی ی با 
همراه حضرت علیه السلام باز می گشتیم که فرمودند: ما توبه می کنیم و 
به. متوی پروردگار خویش باز می گردیم و سپاس او را به جای می آوریم. 
ختایا از سختی نسفر .و سراتجام 


ص: 91 


1- . 462. نصر بن مزاحم این روایت را در اواسط جلد هشتم از کتاب 
صفین -که همان جلد آخر است ص 528 چاپ مصر نقل کرده است. ابو 
جعفر اسکافی (متوفی سال 0 هم ان را به صورت خلاصه وار در کتاب 
«المعیار و الموازنه» ص 182, چاپ اول روایت کرده و نیز طبری در تاریخ 
خود در خاتمه روایات صفین جد5: ص 60 چاپ بیروت و در چاپی دیگر ج4: 
ص 45 این روایت را نقل نموده است. همچنین آبن آتیو ان را در خاتمه 


صفین از تاریخ الکامل ج3: ص164 روایت کرده و بخش هایی از حدیث 
فتابع ویر هم دازد که توهشکر ری از آن.ها: زا جنر نی بر کزندم 
(238) از نهج السعاده جح 2: ص 3000 چاپ اول می يابد. 


اندوهبار و دیدن روز بد در میان خانواده و مال و ثروتم به تو پناه می برم. 
تا و ان 
رسیدیم و راه صندودا(1) 


را در پیش گرفتیم که انماری ها از تيره بنی سعد بن حزیم به استقبال 
علی علیه السلام امدند و از حضرت خواستند تا میهمانشان گردد و حضرت 
نیذیرفت و شب را در انجا به صبح نمود(2) 


و بامداد برخاست و روانه شد و ما نیز به همراه حضرت به راه افتادیم تا 
اینکه از نخیله گذشتیم و خانه های کوفه را دیدیم و به ناگه به پیرمردی 
برخوردیم که در سایه خانه ای نشسته و اثار بیماری بر چهره اش هویدا 
بود. علی علیه السلام به سمت او رفت و بدو سلام داد و ما نیز سلامش 
دادیم. گوید: به نیکویی پاسخ سلام ما را داد چنانکه ما پنداشتیم حضرت را 
شناخته است. حضرت علی علیه السلام به او فرمود: از چیست که رنگ 
چهره ات را اینچنین دگرگون می بینم؟ آبا از بیماری است؟ عرض کرد: 
اری. حضرت فرمود: حتما تو آن را خوش نداری؟ عرضه داشت: خوش 
ندارم دیگری بدان دچار شود. حضرت فرمود: آیا گرفتاری خود را به این 
بیماری برای خود خیر به شمار تمی, آوری (3) 


عرضص کرد: چرا. فرمود: تو را بشارت باد به رحمت پروردگارت و آمرزش 
گناهانت, تو کیستی ای بنده خدا؟ عرض کرد: صالح بن سلیم هستم. 
فرمود: : لو از کدام خاندانی؟ گفت: اصل من از سلامان بن طی ۶ است اما 
در سایه حمایت و در کنار قبیله بنی سلیم بن منصور به پسر خواندگی 
پرورده شدم. فرمود: منزه است خدا, چه نیکوست نامت و نام پدرت و نام 
حامیان و پدرخواندگانت(). 


آپا با ما در این پیکار شرکت کردی؟ 
ص: 5292 


1- . یاقوت در کتاب معجم البلدان گفته است: صندودا شهری است بر سر 
راه بین شام و عراق. 

- . این چیزی است که در کتاب صفین چاپ مصر ذکر شده است و در 
خواستند تا در آنجا فرود آید و حضرت شب را نزد آنان به صبح نمود...» و 


در تاریخ طبری ج 5: ص 60 آمده: «بنی سعد بن حرام... پس در میان آنان 
شب را به صبح کرد و سیس بامداد راهی شد...». 

ان که درمت و فطای با ارب ین وتات ای از 
کتاب بحار امده است: «دوست ندارم به من اسیبی برساند. فرمود: ایا اين 
را خیر به شمار نمی اوری...». 

4 . این جمله در تاریخ طبری ذکر شده است. 


عرض کرد: نه به خداوند سوگند در آن شرکت نکردم می خواستم شرکت 
کنم ولی این بیماری و تبی که در من می بینی بر من عارض شد و مرا از 
تپرد باز داشت. علي علیه السلام فرمود: «لیْسَ عَلی الصْعفاء و لا عَلّی 
المَرْضی و لاعلّی الْذی لا یَجذون ما ینفِفُونَ رخ |ذا تضَخوا له و رشوله 
ما علی الْمُحَسنینَ من سبیل و اللة عْفَور رجیمٌ»(1) 


[بر ناتوانان و بر بیماران و بر کسانی که چیزی نمی پابند [تا در راه جهاد ] 
خرج کنند در صورتی که برای خدا و پیامبرش خیرخواهی نمایند هیچ گناهی 
نیست, [و نیز ] بر نیکوکاران ایرادی نیست, و خدا آمرزنده مهربان است. 1 
به من بگو مردم درباره آنچه میان ما و شامیان گذشت چه می گویند؟ 
گرض. کرد بپرسی از آنان از آنچه میان ی 7 شادمانند و ایشان 
مردمانی بدخواهند و برخی دیگر از آنچه پیش آمده اندوهگین و 
متاسفند(2) و اینان مردمانی خیر خواه تواند. چون خواست از او جدا شود 
فرمود: تو راست گفتی. خداوند شکایت و تحمل رنجت را مایه ریزش 
گناهانت قرار دهد؛ زیرا بیماری به خودی خود موجب توابی نمی شود ولی 
تمام گناهان بنده را فرو می ریزد. باری پاداش, در گفتار به زبان و عمل به 
دست و پا است و خداوند عزوجل انبوهی(3) از بندگان خویش رابه سبب 
راستی نیت و وجدان نیک به بهشت دز ار سپس اندکی راه پیمود تا به 
عبد الله بن ودیعه انصاری رسید و به او نزدیک شد و از او سوال فرمود: 
از مردم چه شنیده ای که درباره اين کار ما بگویند؟ عرض کرد: برخی آن 
را خوش دارند و برخی را ناخوشایند آمده و مردم چنانند که خداوند تعالی 
فرموده است: «و لا پزالون مُختلفین»(2) 





(همواره مختلف باشند +سپس حضرت 
ص: 583 


ِ« « «ح«ِ 

. این جمله در تاریخ طبری ذکر شده است. 

. ما بین پرانتز در نسخه کمپانی از کتاب بحار ذکر نشده و ما آن را از 
7 طبری اخذ نمودیم. نظیر آنچه را طبری روایت کرده پیش از او ابو 
خعتر اسکافی س در کات الفعیار و الخوازنه ض 9رط 1 روایت مفده 
است. و این قسمت از کلام امیر المومنین علیه السلام را سید رضی در 


برگزیده: 12 از باب سوم کتاب تهج البلاغه روایت ت کرده و در آن امده 


است: و خداوند سبحان هر یک از بندگانش را که بخواهد با بخشش 


راستین و وجدان نیک به بهشت درارد. 
هید 110 


فرمود: صاحب نظران چه می گویند؟ عرض کرد: می گفتند: اعلی: خضفین 
بزرگ در گردش بو د؛ ولی او خود آنان را از گرد خویش پراکند و او را دزی 
مستحکم بود و او خود آن را ویران ساخت تا باز چه وقت یکی مثل آنچه 
ی ایا را وه و 
گرد آورد. چه می شد وقتی که عده ای سر از فرمان او تافتند, (فقط) با 
آنان که سر به فرمان وی داشتند (با سپاهی همدل و همزبان) ی من 
رفت و نبرد می کرد تا خدا پیروزش گرداند يا نابودش کند؟ در آن صورت 
راهی دور اندیشانه رفته بود ۰ علی علیه السلام گفت: آبا فت. بر ات کردم 
یا آنان: ایا من پراکنده کردم با ایشان؟ و اما این سختشان که « چه می 
شد وقتی که عده ای سر از فرمان او تافتند, (فقط) با آنان که سر به 
فرمان وی داشتند (با سپاهی همدل و همزبان) به جنگ می رفت تا پیروز 
شود يا نابود گردد, و در آن صورت رفتارش ده تساه می بود», به خدا 
سوگند که اين نظر و رآی از دیده من پنهان نبود. هر چند من در دل کندن 
از دنیای(1) گوارا و پذیرفتن مرگ بر خویشتن بسیار گشاده دست و مهیا 
بودم, وقتی آهنگ پیکار با اين قوم را کردم به این دو [حسن و حسین 
علیهما السلام ] نظر افکندم که درخواست رفتن به میدان نبرد را می کردند 
و دریافتم که اگر این دو نابود شوند نسل محمد از اين امت گسیخته می 
شود, بدین روی این کار را ناخوش داشتم و بر نابودی این دو دلم بسوخت 
و یقین کردم که اگر توجهشان به موقعیت [حساس] من نبود برای چنان 
درخواستی, بیش نمی آمدند: مقصود حضرت از اين دو نفر دو پسرش 
حسن و و حسین بود. به خدا سوگند که اگر آن روز به نبرد با آنان می رفتم, 
آن ها را به کام مرگ افکنده بودم اما دیگر آن دو در لشکر و خانه من نمی 


بودند. 


راوی می گوید: سپس به راه افتاد تا اینکه از خانه های قبیله بنی عوف 
گذشتیم. آنگاه در سمت راست خویش هفت پا هشت خو. دیدیم» امیر 
مقمنان علیه السلام فرمود: این گورها چیست؟ قدامه بن عجلان ازدی 
عرض کرد: ای امیر 


ص: 584 
. این جمله در تاریخ طبری ذکر شده است و در نسخه کمپانی از بحار 


0 ی 
به دنیا سخاوتمند بودم... 


مومنان. پس از عزیمت تو خباب بن آرث درگذشت و وصیت نمود او را در 
این پشته به خاک بسپارند و از ان زمان مردمی که در خانه ها و کاشانه 
های خویش دفن می شدند در کنار او به خاک سپرده شدند. علی علیه 
السلام فرمود: خداوند خباب را بیامرزد که مشتاقانه اسلام آورد و فرمان 
بردارانه مهاجرت کرد و مجاهدانه زیست و تاش بیمار شد و احوالش 
که پاداش کسی را که کردار نیک کرده تیاه نسازد. 
آنگاه رفت تا بر سر آن گورها رسید و ایستاد و فرمود: سلام بر شما ای 
ساکنان خانه های هول انگیز و جای گرفتنگان در گودال ها از مردان و زنان 
موّمن و مردان و زنان مسلمان ! شما پیشینیان مائید و بر ما پیشی گرفتید 
و ما نیز از پی شما روانیم و به زودی به شما خواهیم پیوست. خدایا ما و 

انان را بیامرزو از ز گناهان ما و آنان درگذر. سپس فرمود: ۳ 
که [زمین را گردآمدنگاه زندگان و مردگان )(1) نهاد. ستایش خدایی را که 
آفرینش ما را از اين خاک مقرر فرمود و ما را به همان باز خواهد گرداند و 
دیگر بار از همین خاک برمی آرد. خوشا : ال کم که مومس ها رات 
و برای روز حساب به کردار کوشد و به داشته خود قناعت ورزد و بدانچه 
خدایش بخشیده خوشنود است. سپس به راه خود ادامه داد تا اینکه به خانه 
های محله ثوریان رسید و فرمود: درون این خانه ها روید.(2) 


و از عبد الله بن عاصم فائشی روایت شده که گفت: وقتی امام علی علیه 
السلام از محل ثوریانیعنی ثور همدان گذشت صدای گریه شنید و فرمود: 
فرمود: من گواهی می دهم که هر کس از ایشان کشته شده و بردبار و 
شکیبا بوده شهادتش در راه رضای خدا به حساب آید. سپس از محله 
فائشیان گذر کرد و صدای شیون شنید و همان سخن را فرمود و سپس بر 

شاض ن گذشت و شیونی #ندیدي صبد دی بس بلند شنید. در این 0 2 


ص: 585 


تجعل 


1 . در آیه 2 از سوره _مرسلات(سوره 7م) می فرماید: «أ ل تجقل 
الارّضَ کقانا ایا ء و نوات مر ریت را معل اتهاع تاره مردگان 
وت 
. این متن درستی است که در تاریخ طبری ذکر شده و ما بین دو پرانتز 
ثیز از آن. گر فته شنده است: 


السلام بدو فرمود: آیا زنانتان بر شما مسلط شده اند؟ آیا آنان را از اين 
شیون و زارری باز نمی دارید؟ عرض کرد: ای امیر مومنان ! اگر یک یا دو 
یا سه خانه بود می توانستیم چنین کنیم ولی تنها از این محله یکصد و 
هشتاد تن کشته شده اند و خانه ای نمانده که در آن شیون و سوگواری 
تشاد ال مامردان ره من کتم.بلکه از خغادت. آنان شادما نس آمام 
علی علیه السلام فرمود: خداوند کشتگان و مردگانتان را بیامرزد. همچنان 
که علی علیه السلام سواره می رفت او در رکابش پیاده راه می سیرد. 
علی علیه السلام بدو فرمود: بازگرد که چنین راه رفتنی برای حکمران فتنه 
انگیز و برای موّمن خواری آمیز است.(1) 


سیس رفت تا اینکه از کوی ناعطیان گذر کرد و شنید مردیر از آنان که وی 
را عبدالرحمن بن مرئد می خواندند. گفت: به خدا سوگند علی کاری 
صورت نداد, رفت و دست خالی باز آخد: چون چشمش به امیر مقمنان 
افتاد خاموش گشت.(2) حضرت علی علیه السلام فرمود: ان گروه که 
ترکشان کردیم از اين افراد بهتر بودند. سپس فرمود: 


برادرت کسی است که اگر ناگواری اد وف کار .زد نو ر سید همچنان آماده 
و بان 


باد سرزنش گیرد. 


سپس رفت و همچنان نام خدا را بر زبان داشت تا وارد کوفه شد. 


ص: 586 


1- . این مطابق با برگزیده 222 از باب سوم کتاب نهج البلاغه است و در 
کتاب صفین کمیانی از بحار امده است: و برای مقمنان خواری امیز 
ِِ خاموش شد همچون خاموشی کسی که حجش به اتمام رسیده. 

۰ این جمله در کتاب صفین ذکر شده با این تفاوت که در آن آمده: «اگر 

۰ آوز۵:» 

3 3. در تاریخ طبری ج 5: 63 آمده است: «آن آجرضتک» و از کلام 
اعراب: « آجرضه بربقه» به معنای او را , به اندوه آوزن, است و در چاپ 
کمپانی از بحار آمده است: «من الدهر لم یبرح من الدهر واجما» و اين یک 
اشتباه نگارشی است. 


بیان: در النهایه گفته است که «انکفاً لونه عام الرماده» یعنی حالش 


دگرگون شد. حدیث انصاری هم از همین باب است: «چه شده که رنگت را 
دگرگون می بینم؟ گفت: از گرسنگی است.» پایان. 


«الاجهاض» یعنی: غلبه و «لم یبرح» یعنی پیوسته. «الواجم» کسی است 
که اندوهش شدت يافته تا جائی که از سخن دست کشیده. «التشعب» 
یعنی پراکندگی. 


)1(.463 


نهج البلاغه: [در آغاز جنگ صفین ] حضرت علیه السلام این سخنرانی را 
ایراد فرمود: مردم همانند شتران تشنه ای که به آب نزدیک شده و ساربان 
رهاشان کرده و عقال (پای بند) از آنها گرفته, بر من هجوم آوردند و به 
تکذیکر هلو هی #وند: فشار می آوردند, چنان که گمان کردم مرا خواهند 
کشت, يا بعضی به وسیله بعض دیگر می میرند و پایمال می گردند. پس از 
بیعت عمومی مردم, مسئله جنگ با معاویه را ارزیابی کردم, همه جهات آن 
را سنجیدم تا آن که مانع خواب من شد, دیدم چاره ای جز یکی از اين دو 
راه ندارم: یا با آنان مبارزه کنم, ها ان خم زا که مد صلی الاه ایو 
آله و آله و سلّم آورده, انکار نمایم, پس به این نتیجه رسیدم که, تن به 
جنگ دادن آسانتر از تن به کیفر پروردگار دادن است, و از دست دادن دنیا 
آسان تر از رها کردن آخرت است. 


بیان: این میثم گوید: اين اشاره ای است به توصیف یاران حضرت در جنگ 
وت همچنان که از آخر کلام م مشخص است, ولی 9 از تاد کر 


برخی از آن ها ذکر خواهد شد؛ دال بر این است که سخنرانی حضرت 
شرح وضعیت بیعت بش از مرگ عثمان است: به ویژه آنچه در نسخه این 
ابی الحدید(2) 


ذکر شده که عنوان آن بدین صورت است: از سخنان حضرت در ذکر بیعت. 


ص: 297 


بر تسه فضی وخمه الله ان راب یمه 4 اد کاب مخ ال اه ررایت 


کرده است. 


. آبن آبی الحدید در ابتدای شرح خود از ح 1: ص 744 چاپ بیروت در 
با 1 آنفته. آنرن انیت 
الحدید ذکر کرده از آغاز کلام واضح است و ذیل کلام با آن منافاتی ندارد؛ 
چرا که حضرت چاره ای جز مبارزه با همه ناکثین و قاسطین و مارقین 
نداشت؛ زیرا حضرت به امر رسول خدا صلی الله علیه و اله و سلم مامور 
مبارزه با آنان بود. و کلامی را که مولف به نقل از ابن میثم رحمه الله ذکر 
کرده: «و آن را بین مسلمانان قرار دادیم» ابن میثم در اغاز شرح خوبش 
بر کلام امام از شرح نهج البلاغه ج 2: ص 144 ذکر کرده است. 


قول حضرت «تداکوا» یعنی: به. هفنیکر کهفتند و دی ۷ به: فعنام. رون 
است و گفته شده اصل آن با شکستن است و «الهیم» یعنی تشنگی و 
«الورد» با کسره یعنی چشمه و تسلط یافتن بر آن و در برخی نسخ 
«ورودها» آمدخ که به معنا م خضور آنان دای توشیدن اب است» «< رسفا 
یعنی آن ها را نادیده گرفت و رها کرد. «المثانی» جمع مثناه با فتحه و 
کسره میم ریسمان دو لای ابریشمی يا موئین يا غیره است که شتر را با 
آن می بندند و «قاتلی» به صیغه جمع مضاف به یاء متکلم است و جمله 
«یسعنی» مفعول دوم است و ضميیر در «قتالهم» بنا به حالت اول به 
معاویه و یاران او و بنا بر حالت دوم به ناکثین باز می گردد. 


«معالجه» به معنای پرداختن است و «موتات الدنیا» به قرینه «موتات 
الاخره» یعنی سختی ها و بیم و هراس ها و رنج های دنیا. 


احتمال دارد مقصود از موتات الدنیا انواع تقو 5 و از موتات الااخره سختی 
هایی باشد که از مر گ دشوارترند. 


(«4 


نهج البلاغه: در آستانه جنگ صفین, , برخی مدارا کردن امام را دیده و ات 
را پرسیدند در بانتیخ آنان فرموده اينکة هی کویید: خویشتن_ داری از ترس 
مرگ است., به خدا سوگند! باکی ندارم که من به سوی مرگ روم يا مرگ 
به سوی من آید, و اگر تصوّر می کنید در جنگ با شامیان تردید دارم. بخدا 

سوگند ! هر روزي که جنگ را به تأخیر می اندازم برای آن است که آرزو 
دارم عدّه ای از آنها به ما ملحق شوند و هدایت گردند. و در لابلای تاریکی 
هاء نور مرا نگریسته به سوی من بشتابند. که اين برای من از کشتار آنان 
در راه گمراهی بهتر است, گر چه در این صورت نیز به جرم گناهانشان 


گرفتار می گردند. 
ص: 588 


1- . 464 سید رضی رفع الله مقامه این خطبه را در برگزیده54 از نهح 
ال ات رماست 


توضیه: <استبظاه» یعتی آن را کند یافت و پنداشت که. مصلحت در 
شتابزدگی است. 


ابن میثم روایت ت کرده که وقتی حضرت علیه السلام در جنگ صفین بر آب 
تسلط یافت و به شامیان اجازه داد در آن سهیم شوند چنانچه گذشت چند 
رو نه حضرت کسی را به سوی معاویه گسیل می داشت و نه 
از سوی معاویه کسی نزد حضرت می آمد. اهل عراق به حضرت گفتند: ای 
امیر مقمنان ! ۰ زن و فرزندانمان در کوفه در انتظار ما هستند و ما به 
اطراف شام امده ایم تا اینجا را به عنوان وطن خویش برگیریم, به ما 
وخضت دم با تبرد. را آغاد کنیم" جرا که.هردم.می تذارند توربه خاطر تشز 
از مرگ از نبرد بیزاری و برخی گمان می کنند تو برای نبرد با شامیان دچار 
کرفید یی رم حضرت غابه المام اس اه انار را وا 


«کل» مرفوع و «کراهیته» در اکثر نسخه ها منصوب است و «کل ذلک» با 
نصب روایت شده بنا بر اینکه مفعول فعل مقدر است یعنی «تفعل کل 
ذلک» و «کراهیه» منصوب است بنا بر مفعول لأجله و کسانی که آن را با 
رفع روا ار 
بنا بر خبر بودن و نصب به سبب اینکه مفعول له است برای خبر محذوف. 


«عشی النار ‏ و النها عسشوا و.عست؟» بعنی انش را از دور با نگاهی ضعیف 
دید و فصد 1 را کرد و به هر قاصدی «عاش» می گویند و این جمله 
تنعریضی دارد به ضعف دیدگان شامیان و «تبو ۶ بانامها» یعنی گناه آلوده به 
سوی پروردگار خویش بازمی گردند. 


1(05). 
نهح البلاغه: از فرموده های حضرت علیه السلام خطاب به افسران و 
ا ‏ ور ‏ آر سا س ص ی رف ۱ 


جان خود را از ترس از خدا اکنده سازید. و بر تن خویش جامه ارامش و 
اطمینان بپوشید ! و 


ص: 589 


1- . شریف رضی رحمه الله رن را در برگزیده64 از کتاب نهج البلاغه 
روایت ت کرده است و ما این کلام را از منابعی در برگزیده215 از کتاب نهج 


السعاده ۳ 2 ص‌‌ 229 چاپ اول روایت کردیم. 


دندان برهم فشارید (و مصمم باشید) تا بهتر از شمشیر دشمن مصون 
مانید. زره و افزارهای جنگ را کامل کنید, شمشی ها را پیش از بیرون 
| خشمگینانه به دشمن بنگرید, از چپ و 
راست با سرنیزه حمله کنید, با نم شیر ضرنه. ورد آوزید: و به هنگام 
شمشیر زدن دلاورانه پای پیش نهید, و بدانید که خدا به شما نظر دارد. و 
شما همراه پسر عموی پیامبر جنگ می کنید. ۳ ۲ 
فرار شرم داشته باشید که ننگی برای آیندگان شما است, و در روز شمار 
سبب رفتن به آتش دوزخ است. از دادن جان بیم نداشته باشید, آسان به 
جانب مرگ روانه شوید. و بر شما باد به اين لشکر انبوه و خیمه افراشته, 
بر میان آن شمشیر کوبید که شیطان در فرارگاه آن کمین کرده است: 
دستی را برای جهیدن به پیش آورده, و پایی را برای فرار آماده نگاه داشته 
است. یار پایداری کنید پایداری, تا سنون نورانی حق بر شم آشکار کردن, 
«و نم الاعلَوْن, و اللهْ مَعکُمْ, و آن یرم أَعْمالکم»(1) (شما برترید. خدا 
اس را و 


ی ۳ 
اولین روزهای جنگ صفین یعنی صفر سال سی و هفتم ایراد فرمود. 


«المعشر» یعنی: جماعت. «استشعار الخشیه» بدین معنی است که بیم از 
خدای عزوجل را همچون لباس زیر ملازم خویش قرار دهند ار از 
انواع لباس چیزی است که موی جسد را با آن بپوشانند و احتمال ضعیفی 
هم وجود دارد که مقصود از آن پنهان کردن ترس از دشمن باشد آنگاه که 
زدودن ترس از دل غیر ممکن وب با ریبعت بتراهن ب 
با جامه است همچون مقنعه که زن به وسیله آن سر و پشت و سینه 
خویش را می پوشاند و «تجلبب» یعنی آن را به عنوان جلباب برای خویش 

برمی گیرد و «السکینه» یعنی: آراختن. ور تانی در حرکت و سیر و 
«النواجذ» یعنی دندان های انتهایی [آسیاب] و آن چهار دندان است که بعد 
از دندان های اسیاب 


ص: 590 


1- . محمد / 35 


قرار دارند و گفته می شود این دندان ها همان دندان های ضواحک هستند 
که به هنگام خندیدن هویدا می شوند و گفته شده همان دندان نیش است 
و گفته می شود دندان های بعدی دندان های نیش و گفته شده تمام دندان 
ها هستند. «نبا السیف عن الضریبه» زمانی که شمشیر در آن عمل نکند و 
«الهام» جمع هامه به معنای سر هر چیزی است. 


این امر یا محمول بر حقیفقت است ؛ زیرا اين , دندان گزیدن اعصاب و 

عصلات را موست ی کل ور که تس ی رس ره 
می شود يا اينکه کنایه است از شدت توجه به مسئله جنگ یا صبر و 
شکای رامش دنه لت مان کاس اضطراب #حرا این کار 


شمشیر دشمن را بیشتر از سر دور می کند و به پیروزی نزدیک تر است. 


ضمیر در این شکن اه ان لوف اه مد ری ات مش رود که 
«عصه اب آن ژلالت .فی: کنوه مت آننکه نوی هر کس یکت ند آابن 
نیکی] برای او بهتر است ت و «اللاأمه» با فتحه لام و همزه ساکن یعنی زره و 
گفته شده به معنای تمام ساز و برگ جنگ و سلاح است و «اکمال اللامه» 
با برفضای اولبعی کان خورزو ازفیند و اعتال آنرا شیر کشا ایتک 
جسم خود را با اين افزارها کاملا بیوشانند. «القلقله» یعنی تکان دادن و 
اه با کش یی ای تس و تن آلشیت» ی رون 
کشیدن شمشیر از غلاف و «قبل سلها» یعنی پیش از وقت نیاز به بیرون 
کشیدن آن و «اللحظ» یعنی نگریستن با گوشه چشم. 


«الخزر» با سکون زاء یعنی نگریستن با گوشه چشم و «الشزر» با فتحه 
یعنی نیزه زدن از راست و چپ و گفته شده بیشترین مورد کاربرد آن در 
مورد نیزه زدن به طور خاص از سمت راست است. 


ان موی الایت ددعت آباش ی یه السانم کفتم اشیت:: رسفا 
الشزر و اطعنوا الیسر[-با نظر دشمنی نگاه کنید و از چپ نیزه بزنید] و 
«الشزر» یعنی با گوشه چشم نگریستن که نگاه خشمگینانه است و «یسر» 
با فتحه یعنی نیزه زدن از روبرو و 


ص: 291 


«الخزر» و «الشزر» دو صفت هستند برای دو مصدر محذوف یعنی الحظوا 
لحظا خزرا و اطعنوا طعنا شزرا و لام برای عهد است. 


فایده این کار مشخص است., زیرا نگریستن با گوشه چشم غیرت و خشم 
را تحریک می کند و حرص و طمع دشمن را می زداید و او را از تعرض 
غافل می کند و نگاه کردن با چشمی گشاده باعث رعب افکندن مي شود 
ات آن در وف هویدا می شود و باعغتث برهیز او می کردد و آضاد کف 
اش را می گیرد و موجب روی کردن به حریف می شود. 


و اما مسئله دوم, گفته شده اين کار عرصه را برای نیزه زن فراخ می کند 
و بیشترین درگیری با دشمن در جنگ از سمت راست و چپ اوست و 
ممکن است فایده آن باشد که دوری جستن دشمن از نیزه از سمت روبرو 
اسان تر و غفلت از آن کمتر است. این بر اساس چیزی است که در نسخه 
اصل آمده و الا آنچه در النهایه ذکر شده با آن مغایرت دارد. 


«المنافحه» یعنی زد و خورد و دفاع متقابل و «الظبی» جمع ظبه با ضمه 
هر دو به معنای لبه و تیزی شمشیر است و به تیزی شمشیر و سرنیزه 
اطلاق می شود. گفته شده معنی این است که با شمشیرها بجنگید و 
اصلاش این است که هر یک از مبارزان به گونه ای به دیگری نزدیک شود 
که هوا و نفسش به گوش رقیبش برسد و گفته شده یعنی با لبه شمشیرها 
به یکدیگر ضربه زنید و فایده اين کار آن است که در آمیختن با دشمن و 
نزدیکی بسیار به اوء او را از جنگیدن بازمی دارد و نیز ضربه زدن تانید خود 
را از دست می دهد, همانطور که فرمایش حضرت علیه السلام با نزدیک 
شدن بیش از حد تناسب دارد. «و صلوا السیوف بالخطی» وصل الشیء 
اسیءفی زرا ری سصل کون و ییحی خطی اس 
هر دو, معنا این است که وقتی شمشیرها از زدن قاصر شدند, خود پیش 
روید و به دشمن ملحق شوید و صبر نکنید تا دشمن به شما برسد و این 
پیشروی باعث هراس افکنی در دل دشمن می شود. 


ص: 292 


و روایت شده که در یکی از غزوات به حضرت علیه السلام عرض شد: 


ور روایت ان آثین امخف خضها الشتوف الخطی:و الرماع بالتل» رن 


وقتی با تیزم ها بدان ها ترتنیدید. به‌سوی آنان تیر ترتاب کنید: 


و مراد از «کونهم بعین الله» اين است که خدای سبحان آنان را می بیند و 
از کردارشان آخاه است ودباء کر این خمله متل این انست: که بخوتی * « یت 
بمرآی منی و مسمع» یعنی تو در مکانی هستی که من تو را می بینم و 
سخنت را می شنوم. بدین صورت این یک مقدمه برای باز داشتن از فرار 
می باشد و نشان از آن دارد که خداوند سبحان آنان را در سایه حفظ و 
یاری خود قرار می دهد بدین دلیل که آنان بر حق هستند, همانطور که با 
همراهی آنان سا سین موی رتسول وا ضلی للم .عله و الفه نام نی 


تناسب دارد. 


و «الکٌ» یعنی عقب نشینی و هجوم و بازگشتن از میدان برای جنگ یا 
2( از رروی. ترسش ,یا اننکه -مقضود بان 
است که به سبب ناامیدی از رسیدن به مقصود به یک هجوم اکتفا نکنید, 


بلکه دوباره و دوباره و پی در پی هجوم ببرید. 


ی 

که بر طبق آنچه گفته شده, فرار در سرانجام کار شما و سخنانی که مردم 
دز آنندمدن صقر تما عن کونته مابهدنی اسی: یا جمع عقب بر وزن کتف 
یا عقب با فتحه است یعنی فرزند و نوه و معنا این است که فرار چیزی 
است که باعث سرافکندگی فرزندان شما می شود. 


«طاب نفسی بالشی ء و طیب به نفسا» زمانی که کسی تو را از آن چیز 
بیزار نکند و_تعدیه با «عن» برای دربرگرفتن معنای دل کندن و گذشتن 
است و نفساً منصوب است بنا بر تمیبز و مفرد آوردن آن در صورت عدم 
تشابه بهتر است و شاید معنی این باشد که جان های خویش را بر بخشش 
در راه خدا آماده کنید و با این کار به زندگانی:جاوید:و خوشی:های داتمی 
خوشنود شوید. 


ص: 593 


«السجح» با دو ضمه یعنی آسان و «سواد الناس» بعنی عامه مردم و مراد 
بیشتر مردمی است که گرد معاویه حلقه زده بودند. 


«الرواق» مثل کتاب به معنای چادر و گنبد و گفته شده بنایی است در 
جلوی خانه. 


«المطنب» بعنی با طناب محکم بسته شده و مقصود خیمه معاویه است 
که در گنبدی مرتفع بود و بزرگان شام گرداگردش را احاطه کرده بودند. 


«ثبج الشی ۶» با حروف متحرک یعنی میان و بیشتر آن و «کمن» بر وزن 
نصر و سمع یعنی پنهان شد و «کسر» با کسره به معنای قسمت پائین 
خیمه است که گاهی بالا زده می شود و گاهی انداخته می شود کی 
یعنی: جهیدن و «نکص» بر وزن نصر و ضرب یعنی بازگشت و همانطور که 
گفته شد منظور از شیطان ابلیس است نه معاویه ؛ زیرا او در بلندی نمایان 
بود و نه در پنهان در خیمه, مگر اینکه مقصود از آن بیان ترس او باشد و 
پیش بردن دست برای جهیدن و عقب کشیدن پا برای بازگشتن با قصد 
آبلیس منافاتی ندارد ؛ زیر| او : نیز از دوستان و یاران معاویه بود که همراه 
ی 1۳ 


ممکن است مقصود از جهش شیطان طمع او در تسلط بر یاران معاویه و 
تشویق آنان بر نبرد و باز پس کشیدن از انچه مقابل آن بود, باشد. 


احتمال هم دارد منظور ازر شیطان عمرو بن عاص باشد و برداشت اول 
واضح تر است و چنانچه گفته شده حمل آن بر قوه وهمیه از تصورات 


نادرست است. 


«الصمد» با فتحه یعنی قصد و ناصب آن محذوف است و تاکید برای 


حریص کردن به قصد دشمن و صبر بر جهاد يا نزدیکی به خداوند تعالی و 
خالص کردن نیت در کارهایی است که جهاد از ان جمله است. 


«انجلی الشی ء و تجلی» یعنی آشکار و هویدا شد و «عمود الحق» شاید 

برای تشبیه به فجر اول باشد صقر ان عدم نمایان شدن برای بيشتر مردم 
احساس می شود همانطور که می بایست اینگونه باشد. 5 سم الاعْلَوَنَ» 
واو برای حال است یعنی با پیروزی پا به این دلیل که شما بر حق هستید بر 
دشمنان غالب خواهید شد. «و اللهٌ 


ص: 2:94 


مَعَکُمٌ» یعنی با یاری و حمایت یا بدین دلیل که شما یاران او هستید. «و لن 
مد کم 4 یعنی خداوند پاداش اعمالتان را ناقص نخواهد داد, بلکه اجر شما را 
تمام و کمال خواهد داد و گفته شده یعنی اعمال شما را تباه نخواهد کرد. 
از «وترت الرجل» به معنای اینکه یکی از دوستان او را کشتم و شاید 
حاصل معنا اين باشد که با اعمالتان که از جمله آن ها جهاد با دشمنانتان 
است قصد خدا را کنید و نیت هایتان را برای او خالص کنید تا برایتان 
پٍوشن شود که شما بر حق هستید چنانچه خداوند تعالی فرموده است: «و 
۳۹ جاهذوا فینا آتهدتمم سبلنا و كّ اللة لمع المخسنین»(1) 

او کسانی که. در راخ ضا کوشیده. آنده به بفین «اههای خود را بر آنان. فن 


تمابیم و در حقیفت: خدا با یکوکاران استت») وجمله حالیه نشان فی: ذهد 
که آن ها بر حق و از یاران و حزب الله هستند. 


يا اننکه با غزهی, راشخ قصد دشمناتتان را کنیدنا تضانه یاری اشکار شود و 
خداوند پیروزی را که به شما وعده داده بود, جامه عمل بیوشاند و وعده او 


و ممکن است منظور از حق راه مستقیم باشد و پیروزی سببی برای ظهور 
آن.نزای مردم کردد. 


.)2(6 


تفه ات ور کی رس عایت الساام ین مسا ان شمان 
را دشنام می دهند فرمود: من خوش ندارم که شما دشنام دهنده باشید, 
اما اگر کردارشان را تعریف, و حالات آنان را باز گو می کردید به سخن 
راست نزدیک تر, و عذر پذیرتر بود, خوب بود بجای دشنام آنان می گفتید: 
خدایا ! خون ما و آنها را حفظ کن, بین ما و آنان اصلاح فرماء و آنان را از 
ی تا آنان که جاهلند, حق را بشناسند, و 
آنان که شیفته کمراهی اند از آن باز ایستند. 


بیان: قول حضرت علیه السلام «آبلغ فی العذر» یعنی عذر در نبرد با آنان 
یا در اتمام حجت بر انان و نشان دادن عذر خداوند تعالی در مجازات انان. 


ص: 595 


1- . عنکبوت / 69 


2- . سید رضی رحمه الله آن را در بر گزیده 206 از نبهج البلاغه روایت 


کرده است. 


در النهایه آمده است: «حقنت له دمه» وقتی مانع از کشتن او و ریختن 
خونش شدم ؛ یعنی خونش را برای او جمع کردم و «یرعوی» یعنی باز می 
گردد و دست می کشد و «اللهج بالشیء» بعنی اشتیاق به آن و «قد لهج» 
با کسره یعنی او را برانگیخت. 


7..نهج البلاغه: در یکی از روزهای نبرد صفین, امام حسن علیه السلام 
را دید که به سرعت در لشکر دشمن در حال پیشروی است فرمود: این 
جوان را نگه دارید, تا پشت مرا نشکند, ام , جسن, و حسین 
علیهما السْلام را دريابد. نکند با مرگ آنها : سل فلا صلی الله غیم . 
آله و سلّم از بین برود ! 


سید رضی گوید: جمله حضرت «اين جوان را نگه دارید» در مرتبه والای 


تیان ین اکتر خستخه ها ۶ املکواه با فتحه ففنق هنم و این انین. الخدید 
گوید: الف در «املکوا» الف وصل است ؛ زیرا| ماضی تلالفی است 2 
کت ال ای اما که ی راما ات ها سا که 
ی او زر و ی 
ان ولو یه و ابعدوه یی ات <بر او چیره شوید و او را از من دور 
مسبب کرده 0 


دلیل والا بودن این کلام و فضاحت آن.این است که از اتجاتی که در املکوا 
معنی بعد وجود دارد به دنبالش عن آورده و دلیلش آن است که آن ها بر او 
تسلطی نمی بافتند مگر اينکه او را از حضرت دور کرده اند. قول حضرت 
«لا یهدنی» یعنی لثلا بهدنی و «هذ البناء» یعنی شکستن ان و «نفست به» 


با کسره یعنی به او بخل ورزیدم. 
ص: 5396 


(8 


کافی: در حدبت مالک بن آاعین آمده است : امیر مقمنان علیه السلام مردم 
را رک همانا خدای عر و جل شما 
را به تجارتی ره نموده است که از عذاب نجات ابید و با ایمان به خدا و 
او او و جهاد در راه وی به خیر و سعادت نایل شوید. ی ِ 
(کوشش) را آمرزش گناهان و [سراهایی خویش, در پهشت 
همیشگی ](2) قرار داده است و گفته است: «اِنَ الا کت الذین ِ 
فی سبیله ضَفا کانهم ؛ "1 ن مرضوص»(3) 


(در حقیقت, خدا دوست دارد کسانی را که در راه او صف در صف. چنانکه 
گویی بنایی ريخته شده از سرب اند, جهاد می کنند. 4 پس صفوف خود را 
چون سدّی آهنین بیارایید. زره پوشان را پیش گمارید و سپرداران را در 
پسشان نهید, و دندانها را بر هم بفشارید, که این (تدبیر) سرها را از بر باد 
رقتن به دم شمشیر بیشتر محفوظ می دارد و در اطراف نیزه ها و نیزه 
دازان کرد آیید که این برای پراکندن سرنیزه ها بهتر است. از نگاه خویش 
بکاهید که این کار شجاعانه تر است و به دل ها آرامشی بیشتر می بخشد. 
و صداها را پایین ارید که این. شکست را دور می راند. و به وقار زیبنده تر 
است. و پرچم های خود را به خم نیارید و از معرکه بیرون نبرید و آنها را 
جز به دلاوران مسپارید. سب هستند که به گاه نزول 
مصیبتهای واقعی خویشتن دارند. کسانی که پرچمهای شما را محکم در بر 
غیت تشد و اقا اه خود.صی فا ند هیچ کشته ای را مضروب و مجروح 
نکنید و وقتی به خانه و کاشانه دشمن دست یافتید حرمتی را نشکنید و 
فاد خانه آی. نید و .خی عر. از اهوال انان بر ندارند. مکر انجه در هیان 
لشکریان ابید و زنی را با آزار و اذیت خشمگین نکنید هر چند به ناموس 
شما ناسزا بگویند و به فرمانروایانتان و صالحانتان دشنام دهند؛ چرا که 
آنان کم نیرو و ضعیف النفس و کم خرد هستند و ما مأمور بودیم (در عهد 
رسول اکرم یعنی) آن زمان که آنان 


ص: 297 


1- . ثقه الاسلام کلینی اعلی الله مقامه این روایت را در حدیث 4 از باب 
5 کتاب جهاد کافی ج 5: ص 39 نقل کرده است. و این کلام در بیشتر 
قسمت ها مطابق با برگزیده122 کتاب نهج البلاغه است. 

۰-2 . صف / 12 


3-. صف / 4 


زنان مشرکی بودندر نیز از ازار رساندن به ایشان خودداری کنیم و به 
روزگار جاهلی هم اگر مردی بر زنی دست می یافت پس از وی (حتی) 
باز ماتدکان. آن مرد به سبب چنان رفتار (ناهنجاری که از او سر زده بود) 
سرزنش می شدند بدانید که نگهبانان کسانی هستند که پرچم های شما را 
ی نا ی اب ام 
شمشیر می زنند و انها را از دست نمی دهند. از آن ها عقب نمی افتند که 
آن ها را تسلیم کنند و بر آن ها پیشی نمی گیرند که تنهایشان بگذارند. خدا| 
(ان ززمنده را) رخمت کند که به جان: خویش جان بر آدرش را تجات دهد و 
نبرد تن به تن با هماورد خود را به برادرش وا ننهد که هماورد او با هماورد 
برادرش هر دو بر سر آن برادر ریزند و اين یک بدین کردار در خور 
سرزنش و نکوهش واقع شود و خود به پستی گراید, چرا اين گونه نباشد؟ 
که اين با دو تن بجنگد و آن دیگری دست از جنگ بدارد, هماورد خویش را 
به برادرش واگذارد و خود از (میدان نبرد تن به تن با) او بگریزد, و بایستد 
و بدو بنگرد؟ هر کس چنین کند خدایش دشمن دارد. پس خود را عرضه 
دشمنی خدا نکنید که بازگشت شما به سوی خداوند است. خداوند عزوجل 
به گروهي گفت: «لن ینققکُمْ الفرا ان قَرژئم من القوت او القثلِ و اذا لا 
تلعون الا قلیلاء ((ای رسول) به آن ها بگو اگر از مرگ يا قتل فرار می 
کنید آن فرار هرگز به نفع شما نیست چه آنکه اندک زمانی بیش از زندگی 
کامیاب نخواهید شد ). به خدا سوگند که اگر از دم شمشیری در این دنیا 
بطرایز ید از دم شمشیر اخرت خر آن جهان در سلامت و امان نیستید. از 
راستی و صبر مدد گیرید که بر اثر صبر نوبت ظفر آید. پس [و در باه خدا 
چنانکه حق جهاد [در راه] اوست جهاد کنید 1(1) و «جاهذوا فی الله حق 
چهاده و لا معا بل (2) 


[نیرویی جز به [قدرت ] خدا نیست ]. 


ص: 598 


1- . حج/ 78 
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فد کلامی کر از حضزت:عایه الساام آمده است: حون قردا با آنن وم 
روبرو شدید با آن ها مبارزه نکنید تا زمانی که آنان خود نبرد را آغاز کنند, 
وفتی خی کر دنه نف سوق آنان مان تما را جاد.بر ارامش مات و 
دندان بر هم فشارید که اين کار شمشیرها را بیشتر از فرق سر بازمی 
گرداند و فرو خوابانید دیده ها را و پیشانی اسبان و سیمای رزمندگان را در 
یک صف قرار دهید و کم تر سخن بگوئید که این کار شکست را بیشتر دور 
می سازد و ترس و ناتوانی را از میان می برد و خود را برای مبارزه و نبرد 
و مجادله اماده سازید و ثابت قدم باشید و خدای عزوجل را بسیار یاد کنید؛ 
بدانید که نگهبانان کسانی هستنند که به گاه نزول مصیبتهای واقعی خویشتن 
دارند. کسانی که پرچمهای شما را محکم در بر می گيرند و آنها را به خود 
می فشارند. و از پس و پیش شمشیر می زنند و چون هجوم بردید همچون 
یک مرد عمل کنید و شما را باد بر حمایت از یکدیگر؛ چرا که نبرد همچون 
دلو است بعد از هر هجوم و گریزی و پس از هر حمله و یورشی بر شما 
سخت نخواهد شد(یک بار به سود شماست و یک بار به زیان شما) و هر 
کس تسلیم شما شد از او بپذیرید و از شکیبائی ياري جوئید چرا که از 
جانب خداوند عزوچل پس از صبر نوبت ظفر آید. «اِنّ الأْرَضَ لله بُورنها من 
یشاء من عباده و الْعاقَة 2 لِلَمَفین»(2) (زمین از آن خداست ؛ آن را به هر 
کی ار بدکاشتش که بخواهد می دهد و فرجام .انی سای بایان 


است. 4 


بیان : جوهری گفته است: «رصصتث الشی ۶ رصأ» یعنی آن را به هم 
چسباندم و از همین ريشه است «بنیان مرصضوص» و «الدارع» یعنی زره 
اک 


فرهایش خضر نت «ه النهو۱ علی. اطراف الرماخ* در القاموتن آمده: امنت" 
«تلوی» مثل «التوی» یعنی خم شد و «المور» یعنی حرکت و جنبش؛ یعنی 
وقتی لبه 


ص: 599 


کتاب جهاد کافی ج <5: ص 41 روایت کرده است. 
2 . اعراف / 128 


تیومها بشها شید این شویه تا ی بخووه و یه خر کت ور آبد مرش 
بدنتان نفوذ نکند. 


انز تم ان را من تما پل نصا ترا هی آبداخن اه 
سمت دشمن کرده است به"طووی. که سبته :و دستش متمایل شود ؛ زیر| 
کار اه کار بیشتر است اما معنای آن دور از ذهن است. 


جوهری گفته است: «الجأش» یعنی جأش قلب که همان برسیدن آن است 
وقتی که از هراس دچار تیش شود. گفته می شود رابط الجأش یعنی به 
سبب شجاعت دل خویش را قرص کرد تا پا به فرا ر نگذارد. 


نظیر همین سخن در القاموس آمده ین آن افزوده: «دل انسان...» و گاه 
بدون همزه می ابید و جمع ان جوّش است. 


حضرت علیه السلام بدین دلیل آنان را به فرو بستن چشمان امر فرمود که 
آنچه را که باعث بیم آنان می شود نبینند تا دشمن ترسی از آنان نبیند و کم 
سخن گفتن و کم کردن آوازها نیز نشانه شجاعت است ؛ ؛ چرا که انسان 
ترسو فریاد می زند و عربده می کشد و حیران و سرگردان می شود. 


جوهری گفته است: «فلان حامی الذمار» یعنی وقتی برانگیخته و خشمگین 
شود و گر بگیرد و گفته می شود «الذمار» یعنی کسانی که بر مرد حق 
همانطور که گفته اند «حامی الحقیقه» و بدین دلیل ذمار نامیده شده که 
دفاع از خانواده اش بر گردن اوست. 


روشن تر آن است که حقائق در اینجا جمع حقیقه باشد به معنی آنچه حق 
آن بر گردن انسان است که از آن حمایت کند و مراد از نزول حقایق, فرو 
ریختنشان بر او یا فرود او بر سر آن هاست و آنچه در جنگ ,: به انسان 
عازض هی شود خالتن است که ام باید از آن خفایت کند: 


احتمال هم دارد جمع حقیقه به معنای پرچم باشد چنانچه جوهری و 
فیروزابادی ذکر کرده اند. 


ص: 600 


انن. خیتم کفته اسنت بعتی. حضییت. های خقیفی. و بقیتی. هو اما انجه: آبزن ابن 
الحدید و دیگران به تبعیت از او ذکر کرده اند مبنی بر اينکه حقایق جمع 
حاقه به معنای امر سخت و دشوار است. در اینکه حقائثق جمع ان است 
اختلاف نظر وجود دارد و «الحفاظ» با کسره یعنی حمایت از محارم و قول 
حضرت علیه السلام «حفافیها» متعلق به «یکتنفونها» يا به «یصبرون» 
است بنا بر تنازع و «الحفافان» یعنی راست و چپ. 


در برخی نسح «وراءها» بدون عطف آمده است که در این صورت 
«حفافیها» به معنای جلو و عقب می باشد. 


قول حضرت «من سیوف الاجله» به طور اسنتعاری يا بنا به مجاز مشاکله 
کیفر خداوند را به فرار آنان و دست کشیدن از شمشیرزنی اطلاق کرده و 
در القاموس آمده «نهد الرجل» یعنی برخاست و «نهد لعدوه» یعنی آهنگ 


او را کرد. 


قول حض رت قابه الستاام و حووا خاه:العو له مخوه التعال » شاند مراد 
مرتب کردن صفوف و به صف کردن سواره نظام و پیاده نظام يا کنایه از 
حرکت دادن و هدایت ان ها به سمت دشمن باشد و «الوهن» یعنی ضعف 
و ترس و در النهایه آمده: «الحرب بیننا سجال» یعنی یک بار به سود ما و 
دیکر بازنه ربان,هاشت.و اضل: آن این و 
کشند به هر کدام یک دلو می رسد و «السجل» دلو پر آب است. 


و 0 ه گذشت 
110 
ارشاد: حضرت در تشویق سپاه بر مبارزه در جنگ صفین پس از حمد و 


نای خداوند فرمود: ای بندگان خدا ! تقوای خدا را در پیش گیرید و چشم ها 
را 


ص: 6001 


1- . حدیث های 470471 را شيخ مفید رحمه الله در فصل 3233 از 
پرننده هام کلام اعتر آلشمنسن له السام دج کات ارشاه ض 1۸1 


چاپ نجف روایت کرده است. و حدیث اول را از منابعی در برگزیده 45 از 


فرو پوشید و صداها را پائین آورید و کمتر سخن بگوئید و خود را برای جنگ 
تن به تن و نبرد و مبارزه و کوشش و شمشیرزنی و رد و بدل ساختن نینٍه 

و گلاوین شدن و گزیدن آما ماده سازید و ثابت قدم باشید و «و رادکَرّوا اللة 
کثیرا لَلکمَ ُقلِخون * و آطیفوا ال و رَسوله و لا تنازغوا قتْسّلوا و تفت 
ریحْكُم و اضیژوا ان ال ع الّابرین»(1) 


اطاعت کنید و با هم نزاع مکنید که سشُست شوید و مهابت شما از بین 
برود, و صبر کنید که خدا با شکیبایان است. ) خدایا صبر و شکیبائی را به 
ایشان الهام فرما و پیروزی را به آنان نازل فرما و اجرشان را عظیم 
گردان. 


ارشام یرو ادت. در آنمامیسن کمیج الط اش ول ادا یی 
یکدیگر شمشیر زدند. 


«بالط القوم بنی فلان»: یعنی قوم با قبیله بنی فلان در زمین با یکدیگر 
در کر شتدتد و. کفته استت :لاد له» بعتی: با وب و شیر به بکدیجد 
زدن. 


«کدمه یکدمه و یکدمه» بر وژن ضرب و نصر یعنی: : او را با پائین دهانش 
گزید یا با شمشپرش بر او زخم نهاد و «مَکذّم» بر وزن معظم, یعنی گاز 
گرفته شده و «اأکدم الاس * با.ستمه بفتی نه انش اقفاد شدو. کفنه 
است: «ریح» یعنی غلبه و قدرت و رحمت و پاری و استیلا. 


1 ارشاد: از کلام حضرت علیه السلام در این معنی: ای جماعت مردم ! 
همانا خدای عر و جل شما را به تجارتی ره نموده است که از عذابی 
دردناک نجات یابید و شما را به نیکی بزرگ که ایمان به خدا و پیفمبرش و 
جهاد در راه اوست نزدیک سازد, و پاداش آن (کوشش) را آمرزش گناهان 
و سراهایی خوش, در بهشت های هميشگي قرار داده است و گفته است: 
«اِنَ اللة یِجب تک بُقایلون فی سببله صفا کامم بیان موضوص»(2) در 
حقیقت. خدا دوست دارد کسانی را کر 2۳0 ۱3 چنانکه 
گویی بنایی ريیخته شده از سرب اند جهاد می کنند. 4 


ص: 6002 


1- . انفال / 4645 
2 . صف / 4 


پس زره پوشان را پیش گمارید و سیرداران را در پسشان نهید. و دندان ها 
را بر هم بفشارید, که این (تدبیر) سرها را از بر باد رفتن به دم شمشیر 
بیشتر محفوظ می دارد و در اطراف نیزه ها و نیزه داران گرد آیید که این 
شجاعانه تر است و به دل ها ارامشی بیشتر می بخشد. و صداها را فرو 
ارید که این شکست را دور می راند, و به وقار زیبنده تر است. و پرجم 
های خود را خم نیارید و از معرکه بیرون نبرید و آن ها را جز به دلاوران 
مسپارید. بدانید که نگهبانان کسانی هستند که به گاه نزول مصیبتهای 
واقعی خویشتن دارند, کسانی که پرچمهای شما را محکم در بر می گیرند 
و آنها را به خود می فشارند. خدا| (آن. رتفندهدرا) تفت کند. کم یه جان 
خویش جان برادرش را نجات دهد و نبرد تن به تن با هماورد خود را به 
برادرش وا ننهد که هماورد او با هماورد برادرش هر دو بر سر آن برادر 
یرب این یک بدین کردار در خور سرزنش و نکوهش واقع شود و خود به 
پستی گراید. پس خود را عرضه دشمنی خدا نکنید و از مرگ نگريزید. 
خداوند تعالی می گوید: «قل ن ینقعکُمْ الفرار ان نم مين العوت او 
القثّل و اذا لا تمَتعون [ قلیلا»(1) 


[بگو (ای رسول) به آن ها بگو اگر از مرگ یا قتل فرار می کنید آن فرار 
هرگز به نفع شما نیست چه آنکه اندک زمانی بیش از زندگی کامیاب 
تخواهید شد ). به خدا سوگند که اگر از دم شمشیری در این دنیا بگریزید از 
دم شمشیر آخرت در آن جهان در سلامت و امان نیستید. پس از نماز و 
صبر و راستی نیت مدد گیرید که خداوند تعالی پس از صبر پیروزی را نازل 
می فرماید. 


پیان: در روایت ابن ابی الحدید «فی جات عون و رصوانْ من ال 


اکَبژ»(2) 


([در بهشت های جاودان [به آنان وعده داده است ] و خشنودی خدا بزرگتر 
است. سپس خبری را که دوست دارد به شما داد و گفت: خداوند دوست 
دارد. ونر آن آمنده؛ ضکر به. دشتان: دلاور انتان. که تمبانان ی و 
به گاه نزول مصیبت های واقعی بردبار و خویشتن دارند. کسانی که برجم 
های شفا وا محم ور بر فی ند وان .ها را 


ص: 603 


2-. توبه | 72 


به خود می فشارند و به راست و چپ شمشیر می زنند. هر کدام از شما 
هماوردش را کفایت کند و به جان خویش, جان برادرش را نجات دهد(1) 


تا این سخنش «خود به پستی گراید و چه جای چنین ناجوانمردی است؟ و 
این چگونه صورت بندد؟ که اين با دو تن بجنگد و آن دیگری دست از جنگ 
بدارد, هماورد خویش را به برادرش واگذارد و خود از (میدان نبرد تن به تن 
با) او بگریزد. و بایستد و بدو بنگرد؟ هر کس چنین کند خدایش دشمن 
دارد, پس خود را عرضه دشمنی خدا| نکنید که بازگشت شما به سوی 
خداوند است. خداوند عزوجل به گروهیر گفت: «لن 2 الفرار ان 
فررزئّم من المّوتِ او القثلِ و اذاٌ ۱ تمتعون الا قلیلا»(2) 


بخشد, 9 0 ی از ۳" آنجا که می 
فرماید: از راشتی و ضبر باری کیرید که.بهد از ضبر توبت ظفر اآید: 


شرح ان در روایت سید رضی الله عنه خواهد امد. 


.)3(72 


مناقب ابن شهر آشوب: زبیر در مورد قول خدای تعالی گفته است: «و 
ائْفوا فنْتَه لاد تضنیی الدیف‌ظای | منم ۶ صَهٌ»(4) زو از فتنه ای که تنها به 
ی ۱ 1 
آن تم دیدنم آاکنون ففصنهه آنم که فتحاور از ان ها تودی: 


ص: 6004 


- . همینطور است در نسخه کمپانی از کتاب بحار و این کلام را نصر بن 
مزاحم در کتاب صفین ج 4: ص 235 چاپ مصر و در چاپ بیروت ج 2: ص 
6 روایت کرده است. 
. احزاب / 16 

3 : ان شهر آشوب رجمه الله در عنوان: «جنگ صفین » از کتاب مناقب 
آل ابی طالب ج 2: ص 348 چاپ نجف آن را روایت کرده است., ولی 
ملف برخی از مطالب آن را خلاصه کرده. همانطور که برخی از آن ها را 
ساقط کرده است. و حدیت اول را احمد بن حنبل در حدیث 1 از مسند 
ژییر از کنات الفند ۶ 1 ض دم 1 روایت کردم و شییه. آن را یز با 


تدای دبک در خدیت: آخن از هت زیر آن منستن ود جر 1 67 1 
روایت کرده است. و به سند اول آن را از حافظ حسکانی در تفسیر آیه 
5 از سوره انفال در حدیت 276 از کتاب شواهد التنزیل ج 1: 208 ج 1 
روایت کرده است. 

4- . انفال / 25 


- 


سدی ۳3 است: در مورد قول خدای تعالی: « قلا عَدوان 1 علی 
الظالمین»(1) 


[تجاوز جز بر ستمکاران روا نیست. ) در مورد دو جنگ از نبرد صفین و روز 
جمل نازل شد؛ پس خداوند اصحاب جمل و صفین را ستمکاران نامید 
سپس فرمود: «و اعْلموا أَنٌ اللَدَ ‏ مع الغلفین»(2) 


[و بدانید که خداوند با پرهیزکاران است !1 با پیروزی. و حق با امیر مومنان 
و یاران اوست. 


برجی از مفسران: در مورد قول خدای تعالی گفته اند: «قْلْ للَمحَلَفِینَ من 
الاغراب سَندْعَوّنَ» (بگو: به برجای ماندگان باویه نشین به زودی دعوت 
خواهید شد ) یعنی بعد از این «الی قَوّم ۳۹ تس شدید»(3) (به سوی 
قومی سخت زورمند) آن ها اهل صفیينْ هستند و دلیلش این است که 
پیامبر صلی الله علیه و آله : به اعرایی که در حدیییه از او سرپیچی کرده و 
قصد جنگ خیبر را کرده بودند. فرمود: «قَل لن تَتَبعّو با دا قال الله ین 
قبل »(2) 


(بگو؛ «هرگز از پی ما نخواهید آمد. آری؛ خدا| از پیش درباره شما چنین 
فرموده. ) 


بو سعید خدری و عبدالله ین عمر درباره قول خدای متعال گفته اند: «نَمّ 
۳ پوه م اه عند رکش : تختصمون»(5) (سپس شما روز قیامت پیش 
0 2 بوتزند داز ما و پیامبر ما و 
دین ما واحد است پس این دشمنی برای چیست؟ پس وقتی جنگ صفین به 
وقوع پیوست و برخی از ما به برخی دیگر با شمشیر حمله بردند, گفتیم 
آری حقبقتاً همین گونه است. 
امام باقر علیه السلام ,فرمود: امیر مومنان علپه السلام در نبرد با معاویه 
فرمود: «ققایِلُوا یم الکفر [َهُم لا اما لَْم لعَلَهم بنتهُون»(6) 


[پس با پیشوایان کفر بجنگید, 
ص: 605 


1- . بقره / 193 
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چرا که آنان را هیچ پیمانی نیست, باشد که [از پیمان شکنی ] باز ایستند. ) 
ادامه آیات. ۰ به پروردگا ر کعبه سوگند که آن ها همینانند. 


اش وی کسام ناسانش لش موه ترا کی متا 
و عمرو هستند. 


دکتی امش رخسان عم تسام ار کر کون ار و رنه و ماه 
رجب در مسجد فرو امد و خطبه ایراد نمود و فرمود: ستایش خدائی را که 
دوست خود را یاری فرمود و دشمن خویش را خوار گرداند و اتدوک حق 
قیس را از مرز اذربایجان و احنف بن قیس ت تصر هر یه 

را از همدان فرا خواند. تن آنان به. کوفة آمدند: و حضرت جزیر را بة 
یت سا هسام اسان سعت خسف حوا وقتی جریر این 
پيام را : 4 هه وب رز ند اودق قو بت اب هه درو اب او شرحبیل 
کندی پیش امد و سخنرانی کرد و گفت: ای مردم ! می دانید که من 
و کی 1۳0۳ عثمان مظلوم کشته شد و من 
دوست و پسر عموی او و سزاوارترین مردم به انتقام خون او هستم. نظر 
شما چیست ؟ گفتند : ما نیز خواستار انتقام خون او هستیم. پس عمرو بن 
عاص را فرا خواند تا مصر را به به او دهد. عمرو بارها عهدهدار ولایت مناطق 
و حط شده بود. غلامین مش «وردان» به وی گفت: بياندیش, چرا که 
اج 17 عمرو گفت: 


خدا «وردان» و چاره گری های او را مرگ دهد, به جان خودم که «وردان» 
انچه را در ضمیر من خلجان دارد باز گفت. 


وقتی عمرو روانه شد پسرش بدو گفت: 


هان ای عمرو ! به پیروزی دست نیافتی و فردا| صبح به هدایت نخواهی 
رلسید. 


ایا دین را با ضرر و زیان به دنیا فروختی؟ و تو با اين کار از بدترین بندگان 


ص: 606 


ماع کی ی اب و کی سا باتوی ی کر 
و علی به قاتلان او پناه داده است. اکن ان ها را به ما تحویل دهد از او 
دست می کشیم و این امر را بین مسلمانان به مشورت می گذاریم 
و :| به جنگ با او به پا 
خیزید خدایتان رحمت کناد, آنان نیز جواب او را فن نامه ای دادند که این 
اشعار در آن بود: 


معاویه, به راستی حق آشکارا روشن است و نه چنان است که تو و عمرو 
انتظار دارید و مترصد هستید. 


پسر عفان را امروز برای ما دستاویز و اف ساخته ای چنانکه آن دو 
سالخورده برای ظاهر فریبی او را دستاویز کار خود کردند. 


تیر اتهامی به سوی علی افکندید که به او زیانی نمی رساند, قنور مور ان 
بدو نه امری شده بود و نه نهیی. 


گناه او چیست که گروهی از قبایل آمدند و در شهر انبوه گشتند و بر 


علی که خانه نشین شده بود و همتش تسبیح و ستایش و ذکر بود. 


شما (دو تن) چیستید؟ خوبی های پدران تان زیاد نشود و سخن گفتنتان از 


شما (دو تن) چیستید که از ما یاوری خواهید؟ در حالی که شما همان 
اسیران آزاده شده هستید مادامی که شراب خود 1 (در شما) انار مق 
کند. 


ابو مسلم خولانی با نامه ای از او به سوی امیر موّمنان علیه السلام آمد که 
در آن آمده بود: خیرخواه ترین آنان برای خدا, خليفه او بود و سپس خلیفه 
جانشین او و سپس سومی, خلیفه مظلوم عثمان بود. که ظالمانه کشته 
نشند. و توتر همه انشان رشی: ردق و با همه کردنکشی کردی. تا اخر آنحه 
ذکر خواهد شد. وقتی خولانی رسید و نامه معاویه را برای مردم خواند 
0 ی ی ای سوت جواب امیر مقمنان علیه 
السلام چنین بود: من دیدم که تو بسیار در پی قاتلان عثمان هستی, در 
بیعتی که مسلمانان در آن داخل شده اند داخل شو سپس مردم را 


ص: 6007 


بزای ذاوزي قرا خوان ۳ بر آساس کات دا وستت بیآهیرسشن مخمه ضان 
له علیه و آله به شما پاسخ دهم و اما آنچه تو می خواهی چون فریب 
دادن کودک برای گرفتن وی از شیر است. به جانم سوگند اگر به دیده 
عقلت نظر کنی بی شک خواهی فهمید که من از مبراترین مردم از خون 
عثمان هستم و خواهی فهمید که تو از ابناء الطلقاء هستی که خلافت بر 
آنان حلال یرت : حضرت عزم به حرکت کرد و مردم را, بخ آن. تضویق کزد. 


ابن مر‌دویه گوید: ابن حازم تمیمی و ابو وائل گفتند: امیر مقمنان علیه 
السلام فرمود: به سوی باقيمانده احزاب روید که دوست داران شیطانند. 
بروید به سوی کسی که می گوید: خدا و رسولش دروغ گفتند. مردی از 
عبس با نامه ای از معاویه به محضر امیر مومنان علیه السلام رسید. 
حضرت پرسید. چه خبر؟ آن مرد گفت: در شام قاتلان عثمان را لعن و 
نفرین می کنند و بر پیراهن او می گریند. امیر مومنان فرمود: پیراهن 
عثمان پیراهن پوسف نیست و گریه آنان نیز چون کربه. فرزتدان یعقوب 
است. وقتی نامه را گشود آن را سفید یافت و فرمود: هیچ نیرو و قوتی 
نیست مگر به خدای بلند مرتبه بزرگ. قیس بن سعد به او ؟ 


از علی و یارانش نجات پیدا نخواهی کرد. حتی اگر در جابلق هم باشی 
نجات نخواهی یافت. 


معاویه به امیر مومنان علیه السلام نوشت: کاش قیامت برپا شده بود تا 
محق را از باطل گو مي شناختی. امير مقمنان علیه السلام در پاسخ او 
نوشت: «بِسْتعُجل بها الذین لا بُوْمتُونَ بها»(1): (کسانی که به قیامت 
اتمان تدارند». تعجیل. ان را طلب. می کنند ). و به. عبذالله بن ابی رافغ 
فرمود: بنویس: بیعت من خاص و عام را در بر دارد و شوری تنها برای 
مهاجران با ایمان آغازین از اصحاب جنگ بدر است که در نیکی از یکدیگر 


بنشتن فن. کر فعتدر ولی تو از اد شده پسر آزاد شده: تفرین شده بستر تفرین 
شده و بت پسر بت هستی که نه هجرتی کرده ای و نه سابقه و کار نیک و 
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کردند و خدا نیز بنده اش را پیروز گرداند و وعده اش تحقق بخشید و 
احزاب را شکست داد. در انتهای کلام نوشت: 


آیا نمی بینی که چون قوم مرا برادرشان خواند پاسخش گویند؛ ۰ و چون بر 
هت شم یز آنان تر بو آن کرو خی ارند؟ 


فعاوت در ااسخ پوت افو خی از خدا سره وحسادت زاوها کن جرا 
که به اهل آن سودی نرسانده است... تا آخر نامه ملعونش, حضرت علیه 
السام تور بات بسن از ک یط قیفر مور رن بر 

فرمان عذاب بر او واجب امده و از کیفر بیمناک نیست و از شکوه خدا بیم 
ندارد و از چیزی نمی هراسد, کارگر نمی افتد, پس تو را به همان گمراهی 
و قتفز کشکی: ود یفن وی کمن انیت وامی گذارم تا خدای عزوجل را در 
همین حال در مرضاد بیابی. سیس در آخر نامه قزمود: من ابوالخسن 
هستم, قاتل ی ار ۱ در 
جنگ بدر خون های آنان را به دست من ریخت و با آن شمشیری که در 
دست من است و با آن قلب به ملاقات دشمنم می روم. عمرو او را از 


میان من و قیس سرزنشی نیست جز دریدن جگرگاه ها و زدن گردن ها (و 
زبانی جز زبان شمشیر نباشد) 


آمیز مقشتان علیة السلام توشت: ناکین را کشتم واننان فاسطین هستتد و 
مارقین را نیز خواهم کشت. سپس بر اسب پیامبر صلی الله علیه و آله 
توا ند رن راشم نون فزان اشکر بهصشفت او ردان نی با به گفته 
سعید بن جبیر نهصد نفر از انصار و هشتصد نفر از مهاجرین و به گفته 
عبدالرحمن بن ابی لیلی هفتاد نفر از جنگ بدر و گفته می شود صد و سی 
و وود کر و اوه ور را رو ریت هر ار 
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- . تعلیق ما را بر برگزیده 175 از کتاب نهج السعاده ج2: ص91 چ 1 
ما حله کنید. مراجعه ی به تعلیق سس بر مختار دِآ# از کتاب نوج ان 
دا ات نمی اب السلام از ز کتاب اتسات الاشراف 2 58 ج1 


نفر که مروان طلایه دارشان بود و شمشیر عثمان را بر دوش افکنده بود, 
خروج کرد و در ماه محرم بر صفین در ساحل فرات فرود آمد و گفت: 


کسی که همچون شیر دندانهایش را برای حمله نشان میدهد به سوی شما 
ام شیر بيشه در میان تار ان اد 


آنها آب ابر غلی علیه السلام و ار اسف علی علیه تسام نی 
شبث بن ربعی ریاحی و صعصعه بن صوحان را فرستاد و آن دو با لطافت و 
خشونت پیام حضرت را مطرح کردند. معاویه گفت: شما عثمان را با 
ی شمشیرها را از خون آنان 
سیراب گرداتید تا خود از اب سیراب گردید تا آخر انچه گذشت.(1] 


اشتر و اشعت رجز خواندند و در راس هفده هزار مرد همچون حمله یک 
مرد حمله کردند و برخی از لشکریان دشمن متفرق شدند و باقی شکست 
خوردند. علی علیه السلام دستور داد آب را به آنان نبندند و چند شب آخر 
ذی حجه سال سی و شش حضرت در صفین فرود آمد و سعید بن قیس 
همدانی و بشر بن عمرو انصاری را به سوی معاویه گسیل داشت تا او را 
به حخق فرا خوانند و بعد از آنکه خجت را بر او تمام کردند باز گشتند. سپس 
شبت بن ربعی ریاحی و عدی بن حاتم طائی و یزید بن قیس ارحبی و زیاد 
بن حفص را نیز به سوی او فرستاد. معاویه می گفت قاتلان عثمان را به 
می گذاریم. پس در ذی حجه با یکدیگر به نبرد پرداختند و در محرم دست 
کشیدند و وقتی هلال ماه صفر سال سی و هفت برامد علی علیه السلام 
دستور داد تا در میان شامیان ندا دهند و عذر و بهانه را تمام کنند و هشدار 
دهند, سپس لشکرش را برای جنگ اماده نمود و حسن و حسین و عبدالله 
بن جعفر و مسلم بن عقیل را در جناح راست لشکر(2) و در سمت چپ آن 
محمد بن حنفیه و محمد بن آبی بکر و هاشم بن عتبه مرقال و در قلب 
لشکر عبدالله بن عباس و عباس بن ربیعه بن حارث و اشتر و اشعث و در 
اطراف لشکر سعید بن قیس همدانی و 
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2- . چنین کیفیتی را در آماده. سازی فرماندهان. لشکر در غیر از کتاب 


عبدالله بن بدیل بن ورقاء خزاعی و رفاعه بن شداد بجلی و عدی بن حاتم 
و برای کمین عمار بن یاسر و عمرو بن حمق و عامر بن وائله کنانی و 
قبيصه بن جابر اسدی قرار داد و معاویه ذو الکلاع حمیری و حوشب ذو 
الظلیم را در سمت راست لشکر و عمرو بن عاص و حبیب بن مسلمه را 
در سمت چپ و ضحاک بن قیس فهری و عبد الرحمن بن خالد بن ولید را 
در قلب لشکر و بسر بن ارطاه فهری را در پشت لشکر و عبدالله بن 
مسعده فزاری و همام بن قبيصه نمری را در اطراف لشکر و ابا الأعور 
سلمی و حابس بن سعد طائی را برای کمین قرار داد. علی علیه السلام 
کسی را به سوی معاویه گسیل داشت و گفت به سوی من برون آی تا با 
تو مبارزه کنم و وی چنین نکرد و چهل نبرد بین دو لشکر روی داد که در آن 
عراقیان پیروز شدند؛ اولین نبرد روز چهارشنبه بین اشتر و حبیب بن 
مسلمه و دومین بین مرقال و ابی الاعور سلمی و سومین بین عمار و 

ی ار ای و اه ره 
عبدالله بن عباس و ولید _بن عقبه و ششمین بین سعید بن قیس و ذی 
الکلاع تا چهلمین نبرد که آخرینش شب هریر بود و عوف بن عون حارثی 
رجز گویان خروج کرد و گفت: 


منم منم عوف., برادر پیکارها. صاحب این نبردها هستم و نه بترسم و نه 
بگریزم. 


ای عوف اگر مردی دوراندیش می بودی هرگز در زمانه به نبرد با علقمه 


با شیر ژیان بی پروائی روبرو شدی که راه نفس را در گلوگاه ببندد. 
احمر غلام عثمان رجزگویان برخاست: 

به هنگام هر برخوردی دلاوران لشکر بر عثمان می گریند. 

کا ام ایام ی تا سا ره 
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وای بر توا عثمان به راه خود رفته (یعنی وفات کرده) یس در برابر لبه 
شمشیر و سرنیزه هندی بایست. 


احمر او را کشت و امام علیه السلام فرمود: خدایم بکشد اکر هن تچ ترا 


نکشم و و چنگ به گریبان زره او در زد و او را بر زمین کوفت و در میدان 
جولان می داد و می فرمود: 
هیچ وقت به فکر جنگ با کسی نبوده ام, اینان در آشوب شدید کوشا 


هستند. 


آنگاه معاویه غلام خود خریث را تشویق نمود تا حضرت علی را با فریب به 
قتل برساند و امیر مقمنان علیه السلام کاسه سر او را در هوا به پرواز 
دراورد و در میدان جولان می داد و می فرمود: 


آهای ! در نبرد خود از ابا الحسن برحذر باشید., قصد او را نکنید که این کار 
جز زیان سود دیگری ندارد 


همچجون آرشاتت هماورد خویش را ارد می کند در پیکار از این و ان نمی 


عمرو بن عاص رجزگویان خارج شد و گفت: 
کر ور ان رو ها مر آ که میا رنه ون انم به ی باه رم 


آن کشن را که:غرض و تاموتین مرا ظالمانه به باج خشتیام. خرفته آن کسن که 
از چنگم سالم به در نجهد. 

هاشم سربرآورد و چنین رجز خواند: 

این همان کسی است که برای او نذر کردم این همان کسی است که در 
مورد او عذر خواستم 


این همان کسی است که همچنان آهنگ فریب دارد مگر اينکه خداوند برای 
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هانشتم به آه ره زد و ید الوعم بنخالد بن دلید بیرهون آمد و کفت* 
به علی بگو هشدار اینچنین است من پسر سیف الله هستم نه چیزی بیشتر 


و خالد تربیت یافته ولید است که جنگ سست شده, [هجوم را] بیشتر و 


اشتر رجزخوان خروج کرد و گفت: 


به ضرب شمشیر حق؛ مرگی عقب افتاده را در دستش می نهم پروردگارا 
مرا از راه بدکاران به دور دار. 


ات تانب رانا گام مسا وعر ک اه وان افران قراس 


پس اشتر به او ضربه زد و بازگشت در حالی که می گفت: خون عثمان را 
۳ ساختیم, ینس معاویه گفت: این کسی است که در بازی از کودکان 
عقب می ماند پس صبر کن که خداوند با شکیبایان است. و معاویه با 
اشاره‌به فمدان .رفن آموده کفت: 


دندکی تشایو مکر. آنگاه که تارک: هان. سیاشان. ارت و کر و 
«شبام» شکافته شود. 


و چه بسا کشتگان و مجروحان خون آلوده ای, تبرد بزرگان بخشنده اینچنین 


است. 

سپس سعید بن قیس رجزگویان بیرون آمد و گفت: 

خداوندا ای پروردگار حل و حرام فرمانروائی را برای شامیان قرار مده 
پس هجوم برد در حالی که نیزه اش را به سوی او نشانه گرفته بود, پس 
معاویه پشت کرد و پا به فرار گذاشت و وارد گروه سیاهیان شد و قیس 
شروع به رجزخوانی کرد و گفت: 


وای بر من که معاویه سوار بر اسبی سرکش چون شاهین دوزخ از چنگم 


گریخت. 
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عم 


ضورتی‌خاک الوده خر ابش هاوبه. شقخط کند 


سوگند به جمازه های نر تیزگام که او دیگر بار باز نگردد کر آنکه. با 


کنانه در پیکار خویش مردانگی نمود و تمیم پای مردی فشرد و اسد دلیرانه 
پایداری کرد. 


۳ به روز برخورد دلیریها نمود, اما هیچ یک از آنها دلیری و مردانگی 
۱ د. 


ما ان سواران را در میان گرد و غبار اوردگاه خرد و خمیر کردیم و ان 
فرومایگان دون را گوسفندوار براندیم. 


آنگاه علی در میدان چرخید در حالی که و که 


مت هی (ا کر هروا فد تفای ام تفا کید وت 
شوید. بش از اينکه مرا شناختید در میدان جنک آشکار شوید و فرار کنید. 


شمشیرم تیز است و نیزه ام می درخشد پیامبر پاک نهاد 9 پاکیزه از 


ماست. 


و حمزه بهترین مردم و جعفر از ماست و فاطمه همسر من است و مایه 


این امتیاز ها مخصوص من است و سر هند [معاویه ] در سوراخی پنهان 


گردیده است حیران و سر گردان, از جامعه طرد شده و عقب نشسته 
است. 


سعید بن قیس او را دید و بدو نیزه زد و این اشعار را سرود: 


بهآصفی کویم و حال: انکه نیزه ام خمیده شده است و چشم ها با دیدن 
مرگ او شاد می شوند 


آهای ای عمرو, هروا نی خی مر سر و تردق راندرمی با ند: 


آپا ترفن آن. هفستتی. گنه یدز اجنین نم فتختی: شنت یابی و این چیزی 
است که رخ نخواهد داد. 
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معاویه ذو الکلاع را به سوی بنی همدان فرستاد و تا شب بینشان جنگ 
درگرفت سپس شامیان شکست خوردند و گریختند و امیر مومنان ابیاتی را 
سرود که از آن جمله است: 


پهلوانان همدان از طائفه «یشکر» و «شبام» در صبح جنگ همه مسلح 
بودند. 


ریاست همدان در دست پاوران حقیقت از جمله سعید بن قیس است. زیرا 


بزرگوار حمایت گر می گردد. 


خدا , به طائفه همدان بهشت را پاداش دهد زیرا اینان در هنگام حمله قاتل 
۳ 


ابو ایوب انصاری به میدان آمد و در برابر او عاجز و ناتوان گشتند. به 
سمت معاویه رفت و داخل چادرش شد و آبن منصور بالا رفت و امیر 
مان تام قرو 


خویش) خواهیم اموخت. 


مردی برای مبارزه با مردی کوفی برخاست و کوفی او را بر زمین زد و 
ناگهان دید که آن مرد برادر اوست., به او گفتند از او د ست بکش ولی او 
امتناع کرد که او را رها کند مگر به دستور علي علیه السلام. حضرت نیز به 
او رخصت داد و عبدالله بف یمه طانی. در امن کرههی ار نظن عم میانه 
میدان آمد و چنین 1 


ای طائیان دشت ها و کوهساران. هان, با شمشیرهای آبدار و ناوک نیزه ها 
ایستادگی کنید. 


نزدیک به هزار مرد از دو لشکر به. هندان. آمدند و با یکدیگر به نبرد 


می گوید: 


فهرفانانت ماه انان با یگدیکی خن کیوود هه ان ین کود‌ها به موه 
زاری پرداختند. 
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بسر بن ارطاه رجز خوان بیرون امد: 


چه گرامی. هستند سربازانی کشاده دشست. که آمدند تا دوستان خداوند 


خبری یه من .رشید که :مزا آندو‌هکین ساخت, و آن انکه غلی به عتفمان 


پس سعید بن قیس به هماوردی با او برخاست و گفت: 


ی که ایا را سا ره انا وا 


کرد 
به شمشیرهای بنی همدان. 


پس بسر از ضربه نیزه او مجروح شد و ادهم بن لام قضاعی رجز کویان به 
میدان امد: 


در برابر برخورد سنگین شمشیر محکم بایست که تو بی تردید برادر کشته 
شده هستی. 


حجر بن عدی او را کشت و سپس حکم بن ازهر بیرون امد و گفت: 


ای حجر, حجر بنی عدی کندی مقاومت کن؛ چرا که پس از من چون من 
نخواهد امد. 


شا خاک موی اش تفا موی ات کهرمی ات 

من پسر مالک بن مسهر هستم من پسر عموی حکم بن ازهر هستم. 

حجر در پاسخ گفت: 

من حجر پسر مسعر هستم هرگاه خواستی پیش آی و درنگ مکن. 

علقمه به میدان آمد و پایش زخمی شد و عمیر بن عبید محاربی و بکر بن 


هوذه نخعی و پسرش حیان و سعید بن نعیم و ابان بن قیس از عراقیان 
کشته شدند. سپس حضرت قی علیه السلام حمله کرد و انان را شکست 


دا -ضاونه: کفت: آمروز اند به بیر ورن داشتم و تن به فیدان: امه 
شروع کرد به کشتن یک یک کرد که معاویه در این باره سخنانی گفت 
سپس عمرو بن عاص در راس چهارصد سوار به 
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سمت او پیش رفت و در پی اشتر دویست مرد از نخع و مذحج بود و اشتر 

به او حمله برد و نیزه به زین برخورد کرد و زین شکست و عمرو بر زمین 
افتاد و دندان_ های پیشیذش فرو افتاد و از او امان خواست و اصبغ بن نباته 
آشکار شد و گفت: 


ای اصبغ تا کی امید (زندگی بیهوده) داری؟ که چنین امیدی به نومیدی در 
هم 4 ۱ ۰ شود. 


مبارزه کرد تا ايینکه معاویه را از جایگاه خویش تکان داد و عوف مرادی با 
اين رجز بیرون امد: 


من مرادی هستم و نامم عوف است آیا عراقی ای هست که شمشیری از 
(برخورد به) او سرپیچی کرده باشد؟ 


کعیر اسدی(1) رجز گویان به مبارزه او آمد و او را به قتل رساند و معاویه 
را بر روی پشته ای دید و قصد او را کرد. وقتی نزدیک شد بدو هجوم اورد 


وای من بر تو ای پسر هند من حمد غلام اسدی هستم. 


آنگاه شامیان او را مورد حملات نبیزه و شمشیر قرار دادند, از میان جمعیت 
خارج شد در حالی که می گفت: 


اگر بدو دست یابم, به کسی دست يافته ام که پس از آن هیچ چیزی جز 
سخن دروعغ نخواهد بود. 


و اگر با اين دست یافتنم هزار بار بمیرم یقیناً می گویم در برابر آنچه به 
دست اورده ام برایم اهمیتی ندارد. 


عبد الرحمن بن خالد بن ولید خارج شد و حارثه بن قدامه سعدی به مبارزه 
با او برخاست و او را کشت(2) 


و سپس ابو الاعور سلمی بیرون امد و از ضربه نیزه او 
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1- . در نسخه اصل نیز چنین است و نظیر آن در مناقب آل ابی طالب 2: 
6 ج نجف آمده است. و نگاه کنید : ند | نم از مولف در ص501 کمپانی 
2 را ما هی رای تا 
ال انعه طالت اه استه این اشتاه تیا خای رها شاه 
نگارشی کاتبان است و صحیح این است که کسی که به مبارزه با عبد 
الرحمن برخاست, جاریه بن قدامه رحجمه الله بود و هیچ یک از این دو نفر 
دیگری را نکشت و هر دو بعد از جنگ صفین تا مدتی زیستند. 


کعب همدانی مجروح گشت و بنی همدان مردمان بسیاری از شامیان را 
کشتند و معاویه ۹1 گفت: بلی همدان د ۳ شمنان عتضانند و ۹ عمیر بن عطارد 


بت در مبارزه خویش صبر پيشه کرد. تمیم را نورسیدگان و کهنسالان نیک 
نام ست . 


و از دینی قدیم و هدایتی قدیم بهره مند است. 
تا شب مبارزه کردند و قیس بن سعد به مبارزه برخاست و گفت: 
من پسر سعد و پدر عباده هستم و خزرجیون مردانی بزرگ هستند. 


تا چه زمانی به طرف بالش خم شوم ای خدای باشکوه مرا , به شهادت 
تا فا 


بسر بن ارطاه فهری بیرون امد و رجز خواند: 
من پسر ارطاه بزرگوار هستم در خاندانی از غالب و فهر. 
اگر امروز بدون انتقام بازگردم نذرم را در مورد ابن سعد ادا کرده ام. 


پس از ضربه فیس مجروج شد و مخارق بن عبدالرحمن بیرون آمد و 
0 به قتل رساند و امام علی علیه 
السلام به صورت ناشناس به سوی او خروج کرد و او را به قتل رساند و 
پس از او نیز هفت نفر را از دم تیغ گذراند ما بیرون آمد و 
مبرقع خولانی و شرحبیل بکری و حارث حکیمی و عبد الرحمن همدانی را 
به قتل رساند و امیر مقمنان علیه السلام او را کشت و سپس حارت بن 
وداع و مطاع بن مطلب و عروه بن داود را به قتل رساند و یکی از غلامان 
معاویه رجز خوان به میدان امد: 
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من حارث هستم و سستی در من نیست غلام ابن صخرم و با او پیروز می 
گردم. 


قنبر او را کشت و یزید کلبی به میدان درآمد و اشتر را کشت و مشجع 
جذامی بیرون آمد و عدی بن حاتم به او نیزه زد و خالد بن معمر سدوسی 
بانگ زد چه کسی با من بر سر مرگ با من معامله می کند. نه هزار نفر به 
او پاسخ دادند و با یکدیگر وارد نبرد شدند تا اينکه به خیمه معاویه رسیدند 
و معاویه پا به فرار گذاشت و آنان نیز خیمه اش را به تاراج بردند و معاویه 
پیکی را به سوی خالد گسیل داشت و به او گفت: خالد! چون پیروز 
کردم امارت تراسا وا مت وا ای اه بامفای ر تا ان 
کارهایت ! پس خالد از جنگ ذشسنت: کشید وا بازانتن به: رویش. آب: دهان 
افکندند و تا شب با یکدیگر مشغول نبرد بودند و نجاشی در اين مورد می 


گوید: 


خدای توانا بود. 


حمزه بن مالک همدانی بیرون آمد و مرقال او را به قتل رساند و آن ها نیز 
به مرقال هجوم اوردند و او را کشتند و سفیان بن ور پرچم او را بگرفت و 
مشغول نبرد شد تا اینکه کشته شد و سپس عتبه بن مرقال آن را به دست 
کرفت و خنکید تا اینکه: کته ند هریش از اه ای طمیان کبانت: آن۱۳۰ 
برداشت و رجز خواند: 

ای هاشم که بهترین ادفیان دی نیمه بهست :وانری کشت در و آم. خدا با 
دشمن سنت جنگیدی. 

وی جنگید تا اينکه مجروح شد و به عقب بازگشت و عبدالله بن بدیل بن 
ورقاء خزاعی پرچم را به دست گرفت و چنین رجز خواند: 

شما را از دم تیغ می گذرانم و معاویه را نمی بینم معاویه ای که چشم تنگ 
و گشاد روده است. 


رد-۳ 


جهنمی که نامش «ام هاویه» است معاویه را به کام خود می کشد و سیگ 
های فریادگر همسایه او خواهند بود. 


ص: 6019 


پس بر او هجوم آوردند و او را کشتند و عمرو بن حمق پرچم را به دست 


کرقت و کت 


خدا پاداش نیک گروه ما بدهد! چه گروهی !! با چهره های نورانی در 
اطراف هاشم به خای افتادند. 


تنون خی کرت ده الظليم رون امه ه گفته؛ 


اهل عراق با هم خویشاوند شدند و نسب خویش را بیان کردند من هم 
یمانی هستم و نامم حوشب است. 


از ده الظليم به کجاهنه کجا می توان. کریخت ؟ 
سپس سلیمان بن صرد خزاعی به نبرد او رفت و گفت: 
ای قبیله ای که مردد ما نده اید ما از ذو الظلیم حوشب نهراسیم. 


پس انصار همچون هجوم یک مرد. به او هجوم بردند و ذو الکلاع و ذو 
الظلیم را کشتند و به سمت آنان حرکت کردند و نزدیک بود معاویه را 
دستگیر کنند که انصاری گفت: 


ای معاویه جز جرعه ای از شرنگ مرگ ننوشیدی که خورشید تابان را چون 
ستاره ای خرد پنداری 


اگر شما افتخار می کنید که فرزند بدیل و هاشم را کشته اید ما نیز در 


نیش عبیدالله بن. عمر رون امه مخمد این تفیه: را فراخواند و محمد 
برخاست و پدرش او را مانع شد و حضرت علیه السلام خود پیاده به مبارزه 
او رفت و عبید الله به عقب رفت و عبدالله بن سوار و گفته می شود 
حریث بن خالد و ی 0 12ج 
صبیح او را کشت و معاویه دستور داد هفتاد پرچم بیاورند و عمار نیز با 
پرچم هایی به 9 امد و هفتصد مرد از سیاه معاویه و دویست مرد از 
باران: علی. علیه .السلام. کشته-شدند و امام .علی علبه الستلام .در تین 
مبارزان همدان به میدان امد و برخی گفتند: همچون شتر بر زمین زانو 


زنید و چنین کردند و همدانیان نیز چنین کردند, آنگاه امیر مقمنان علیه 
الا در 
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سپاه دشمن حمله کردند پس همچون شتر بر زمین زانو زنید, این قوم بر 
انچه تردید دارند وارد نمی شوند. 


عمرو بن عاص رجز کویان خارج شد و اشتر قصد او را کرد و رجز خواند: 
این منم اشتر که برخوردم نیکوست این منم افعی نر عراقی. 


نان را کم اوه مرا مره کم و اون اس مدان 
امد و عباس بن ربیعه بن حارث بر بن عبد المطلب را به مبارزه خواند و 
عباس او را کشت و علی علیه السلام او را از اند بازداشت. یس 
معاویه گفت: هر کس عباس را به قتل برساند هر چه بخواهد به او می 
دصم: دو مرد لخمی به میدان آمدند و یکی از آن دو او را فراخواند و عباس 
گفت: اگر سرورم به من رخصت دهد با تو مبارزه می کنم و به محضر علی 
غه الفلای امد وی بق‌صورت اشامن با ی انس ایرد 
مبارزه آمد. آن مرد گفت: سرورت به تو رخصت داد؟ حضرت علیه السلام 
فرمود: به کسانی که جنگ بر انان تحمیل شده, رخصت [جهاد ] داده شده 
است ترا که مورو‌طام کراز رنه دشن اور هل رسانه مکی 
نیز امد و او را نیز به درک واصل فرمود. سپس قبیصه نمیری بیرون امد و 
علی را دشنام می داد و رجز می خواند: 


چونان شیر بلندی هجوم فا ودم در پاری عثمان و برایم اهمیتی ندارد 
پس عدی بن حاتم به میدان ۳ و گفت: 
ای صاحب این صدای بلند و رفیع فرزند و مال خود را فدای علی می کنیم. 


حجل بن اثال عبسی بیرون آمد و مبارز طلبید, پس پسرش اثال به مبارزه 
او برخاست و وقتی پسرش را دید به او گفت ؛ به شام برو؛ چرا که در انجا 
مال و ثروت بسیاری است. پسرش به او گفت: ای پدر ! تو با ما بیا, , بهشت 
جاوید با علی است. معاویه چهار صف آماده کرد مان ال تون سلمی به 
بیشن:وفقت ور آنان. را تشویق می کرد و می گفت: اد ! بپرهیزید از 
فرار که اين کار مایه ننگ و عار است. پس عراقیان را در هم کوبید که 
آنان اهل فتنه و نفاقند. آنگاه سعید بن قیس و عدی 
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تفشا نم تن و اشعت بهمیدان آمتند هس ان عم خقه تفر از آنات وا 
به هلاکت نشاندند و باقی شکست خوردند و کعب بن جعیل شاعر معاوبه 
نتزون آهد و گفت* 


اکنون به سویم بیرون آی ای نجاشی که من شیری در بین سگان هستم. 


بفن عاشن خقاغر غلی خلت السام شبات مرا ای مه سا شاد 


لختی بایست که من نجاشی هستم من دینم را به زندگی دنيايم نمی 
فروشم. 


برترین شهسوار و رهسپار را یاری می کنم یعنی علی که فخر و شرفش 
اشکار اشفت. 


وا اهب هی رات هر از مرو به فیذان آمد‌فهه: ار کت:۳ 
اینکه عمر و بن عاص یاری خواست و اویس قرنی دو شمشیر را حمایل 
کرده بود و گفته می شود در دستش یک تیر و یک توبره سنگریزه بود. پس 

به امیر مومنان علیه السلام سلام داد و با حضرت وداع کرد و همراه با 
مردان خویش به مبارزه با ربیعه درامد و همان روز کشته شد و امیر 
مومنان علیه السلام بر او نماز گزارد و او را : به خاک سپرد. سپس عمار 
شروع به مبارزه کرد در حالی که می گفت: 


ما (پیشتر) شما را بر سر تنزیل و فرو آمدن آن (قرآن) زدیم. چنان ضربه 
ای زنیم که سرها را از پیکرها بر اندازد 


و دوست از دوست خود باز ماند پا حق به راه خویش با زگردد. 


همچنان می جنگید تا اینکه کشته شد و امیر مومنان علیه السلام به میدان 
خاو کیره کی وه مامتا من ایو هی نب و هار ی کرو 
نتیجه از آن کسی است که پیروز گردد. پس معاویه متحیر شد و یک کلمه 
سخن نگفت ق این مومتان علبه الشلم به جاح راست لشجز حمله بزد. و 
آن ها را پراکنده ساخت. سپس به جناح سوم آورد و آن ها را نیز 
فرهکوفت, انگام به. فلت لشکر. حمله برد و کزه‌هن. از آنان زا : ۱ 2 
و چنین سرود. 


سر تو زند. 
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تو را به مبارزه فراخواند و تو نتوانستی آن را به خوبی انجام دهی و اگر با 
امارکمی کی مات سای آلون هن اشید: 

پس امیر موّمنان علیه السلام بازگشت و سپس به طور ناشناس به میدان 
امد و عمرو بن عاص رجز گویان خارج شد: 


ای فرمانروایان کوفه, ای فتنه انگیزان ای قاتلان عغمان, آن مرد بی آزار. 
کشتن او (به دست شما) اندوهی ژرف در سینه ام به جای گذاشته, شما 


پس کل علیه السلام از او کناره گیری کرد تا اينکه عمرو در پی او آمد, 
سپس علی علیه السلام چنین رجز خواند: 


که بزرگان سرزمین یمن [رهبری و شجاعتم را] پذیرفته اند من آبو 


پس عمرو پشت کرد و پا به فرار گذاشت و امیر مومنان علیه السلام به او 
نیزه زد و نیزه به پائین زره او اصابت کرد و به پشت خوابید و عورنش را 
نمایان ساخت, در اين هنگام جصربت از روی شرم و بزرگواری از او ی 
گردانید. معاویه گفت: سپاس گوی خدایی را که تو را حفظ کرد و 


سرینت نیز تشکر کن که تو را در امان داشت. ابو نواس گفت: 


خیری نیست در دفع مرگ با خواری همانطور که روزی عمرو آن را با 
عورت خویش دفع کرد. 


زشتی ننگ و عار تو ابرویم را ریخت عورت عمرو نیز نیزه علی را خم کرد. 


علی علیه السلام به میدان آمد و معاویه را طلبید و معاویه از او عاجز شد 
و بسر بن ارطاه به طمع شکست علی علیه السلام بیرون امد و امیر 
مومنان علی علیه السلام او را بر زمین زد و او نیز به پشت خوابید و 
عورتش را نمایان ساخت و علی 
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علیه السلام از او روی گرداند و فرمود: وای بر شما ای اهل شام ! آیا شرم 
ندارید از معامله با خمیدگان؟ یقیناً سرکرده خمیدگان. عمرو, این کار 2 
شما آموخته است. از پدرش از جدش نیز درباره این کردار در 
سرین در میانه عرصه نبرد روایت شده است. که 
۳ ِ 


بسر را خوار و زار افکندی ولی این غلام به انتقام او در ایستاده. و هر کس 
به سوی آنکه , بر او قادر است باز.می, کردد: 


ات اه که اب کت 


به هر روز باید لنگ سالمندی بر هوا رود و در میان آوردگاه عورتی هویدا 
شود. 

و بدین نماپش شرم آور مانع ضربت نیزه قوی پنجه ای گردد؟, بدان گونه 
که عمرو و بُسر گرفتار چنان رسوایی و ننگ کمرشکنی شدند. (که هرگز 
قامت راست نکنند و سر از خجلت بر نیارند). 


وقتی معاوبهو مبارزات بسیار امیر مقمنان علیه السلام را در میدان دید 


خواست نیرنگ بزند و عمرو خاله های خویش را به سوی ربیعه فرستاد و 
به آنجا رفتند. گفت: به ابن عباس نامه بنویس و او را فریب ده. در نامه او 


هم چنین امده بود. 


دامنه فتنه به درازا کشید و پس از (امید به) خداوند, جز به مدارا و نرمش 
ابن عباس امید چاره ای نمی رود. 


ای عمرو از نیرنگ و وسوسه دست بدار و از صحنه بیرون رو که در ترک 


جز ضربات پیاپی نیزه در گلوگاه شما که دل ها برای آن اندوهگین شوند و 
کر کرنو و غبار جنگ مایه بدبختی است. 


اگر آتش جنگ را برافروزید ما از پیکار ابایی نداریم . ای سنگدل ! در زمین 
و و 
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سپس معاویه به ابن عباس نامه نوشت و در آن چنین گفت: هنوز شش نفر 
از قریش باقی مانده ؛ من و عمرو در شام رنج می کشیم, سعد و ابن عمر 
در حجاز و علی و تو در مصیبتی عظیم به سر می برید و اگر بعد از عثمان 
چنین داد: 


با نیرنگ ابن عباس را به صلح دعوت کرده ای و حال آنکه تا ژهات هر فک 
کسی او را نتواند فریفت. 


معاویه به ابن خدیج کندی دستور داد تا به اشعث و به نعمان بن بشیر 
دستور داد که به قیس بن سعد صلح نامه بنویسد. سپس عمرو و عتبه و 
حبیب بن مسلمه و ضحای بن قیس را به سوی امیر مومنان علیه السلام 
فرستاد. وقتی با حضرت سخن گفتند, , فرمود: شما را به کتاب خدا و سنت 
پیامبرش صلی الله علیه و آله دعوت می کنم, اگر : به آن پاسخ دهید به 
هدایت دست یافته و به خیر رهنمون گشته اید و اگر نپذیرید تنها به 
دوریتان از خدا افزوده اید. ایشان در پاسخ گفتند: ۳ این است که از 
ما صرف نظر کنی تا ما نیز عراق را به شما واگذاريم و خود کناره بگیریم 
و شما نیز ندز شام مارا مها وا ذارنه .ما مان از ریختن خون مسلمانان 
شویم. حضرت نیز فرمود: جز نبرد یا کفر به انچه خداوند عزوجل بر محمد 
صلی الله علیه و اله نازل فرموده. راهی نمی بینم. سپس اشتر به میدان 
امد و گفت: صفوفتان را مرتب کنید و امیر مومنان فرمود: ای مردم ! هر 
کس امروز معامله کند سود می کند. از جمله فرمایشات حضرت این بود: 
هان ! خضاب زنان حناست و خضاب مردان خون و صبر در سرانجام امور 
بهتر است. بدانید و آگام باشید که این ها کینه های بدری و بغض های آخدی 
و جاهلی است و این آیه را قرائت فرمود: «فقاتلوا ائْمَة الکفر ام لا 
انفان لقم اعلیم بو »(1) (پس با پیشوایان کفر بجنگید, چرا که آنان را 
هی پیمانی نیست., باشد که [از پیمان شکنی ] باز ایستند. 4 پس پیش امد و 
چنین رجز خواند: 


مانند مور آهسته حرکت کنید, فرصت را از دست ندهید» روز جنگ کنید و 
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با این روش يا به زنده کردن دین دست می ابید و يا در راه خدا جان می 
دهید, در غیر این صورت نافرمانی مرا می کنید که تازگی ندارد من مدت 


در رآس هفده هزار مبارز حمله کرد و صفوف را شکستند و معاوبه به 
عمرو گفت: امروز روز صبر است و فردا روز افتخار. عمرو گفت: راست 
می گویی ای معاویه ولی مرگ حق است و زندگی باطل هداس هی بان 
دیگر با یاران خویپش به ما حمله کند, هلاک خواهیم شد. امیر مقمنان علیه 
السلام فر مود: اگر بهشت را می خواهید از چه روی انتظار می کشید؟ 
پس ابو هیثم بن تیهان به میدان آمد و گفت: 


پروردگارم را ستایش می گویم که او ستوده است همان خدائی که هر چه 
خواهد انجام دهد. 


این دینی است استوار و هدایتگر. 
او جنگید تا اینکه ۳ کشته شد و خزیمه بن ثابت بیرون آمد و ؟ذ گفت: 


انسان منتظر چقدر امید نز ند کی دار و ال آنکه. انسان»ها هه ارت 
گذاشته شده اند و میان ان ها وارث هم وجود دارد. 


اين علی است, هر کس از او سرپیچی کند پیمان شکن است. 

یو که که که و تی آا ع سسکا هم مان هی کت 
آيا بعد از عمار و هاشم و پسر یدیل حماسه آفرین 

بعد از این به بقا امید داری ای پسر حاتم؟ 


همچنان می جنگید تا اینکه چشمش کور شد و اشتر رجز خوان بیرون آمد 


به سوی خدا| روید و سست نشوید این انتتی: استوار و راهی روشن است. 


جندب بن زهیر را کشت و همچنان با هم مبارزه می کردند که نبرد خمیس 
(پنج شنبه) رخ داد که همان شب هریر است و پاران علی علیه السلام از 
( 
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شبز به: اشفا ینمی کرد نی قرو موه خدایا گام ها به سوی تو رهسپار 
شده و دل ها به سوی تو متوچه شده و دستان به سوی تو بالا رفته و گردن 
ها به سوی تو کشیده شده و حاجات از تو درخواست شده و چشم ها به 
سوی تو خیره شده اند. خدایا بین ما و قوم ما به حق گشایش فرما و تو 
بهترین گشایش دهندگانی و چنین می سرود: 


شب تاریک است و قوج ها به یکدیگر شاخ می زنند شیران می غرند و به 
جان هم افتاده اند,. فکر نمی کنم باهم صلح کنند. 


شیران بیشه ای که در بحران نبرد به نشاط افتاده اند, دسته ای ایستاده و 
گروهی دیگر به رو افتاده اند. 


هرکس سر خود را به سلامت ببرد سود کرده است. 


بارها و بارها حمله می کرد و در دسته آنان داخل می شد و می فرمود: 
خدا را خدا را در بازماندگان. خدا را خدا را در خانواده و نسلتان. آن ها 
ق ی ار یی یر ار 
هزار مرد از لشکر امام علی علیه السلام و سی و دو هزار مرد از لشکر 
معاویه کشته شده بودند و فریاد براوردند: ای معاویه ! اعراب به هلاکت 
رسیدند. او نیز از عمرو فریاد خواست و به او دستور داد قرآن ها را بالا 
برند. قتاده گوید: کشتگان جنگ صفین شصت هزار نفر بودند و ابن سیرین 
گوید: هفتاد هزار نفر و این تعداد در انساب الأشراف نیز ذکر شده است. 
بر هر کشته ای چوبی نهادند و چوب ها را شمردند. 


توضیح : : «ستدعون الی قوّم»(1) طبرسی رحمه الله گوید: کته شده این 
قوم همازن و خیبر بودند و گفته شده اين ها هوازن و ثقیف بودند و گفته 
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.این بخش از آیه 16 از سوره فتح است و تمام آیه چنین است: « فْل 
0 من الأغراپ سَثذعون الي قَوم آولی تس شدبد توت َو 
یلو قان تطیغوا ویک ال آجرا حسَناً و ان تتولوّا کما تیم ه مر کت 
تقد کم عذابا آلیما» 1 به برجای فاند ام ۳1 نشین بگو: «به زودی به 
سوی قومی سخت زورمند دعوت خواهید شد که با آنان بجنگید یا اسلام 


ایند پس اگر فرمان برید خدا شما را پاداش نیک می بخشد, و اگر 
همچنان که پیشتر پشت کردید [باز هم ] روی بگردانید, شما را به عذابی 


پردرد معذب می دارد. 4 


مسیلمه و گفته شده ایرانیان و گفته شده رومیان و گفته شده یاران 
معاویه در صفین بودند. پایان. 


رای که آاناران اوه دنه کین تال یه که شارت ال 
درباره برجای ماندگان چنین خبر داده است که ان ها به هیچ وجه از رسول 
دا پسری داد کرو ری ایوینه اسعکرن رل حلی ال له 
و آله و سلم باشند و بعد از آن حضرت یاران معاویه از دیگران بارزتر 
بودند پا مقصود تکذیب محض سخن کسی است که گفت: اين آیه درباره 
ات ها رات سس وسال سل لاه یه الفتار لس است. 


فیروزآبادی گوید: «#ربص بفلان زبضا» برای او در انتظار خیر یا شزی شید 
که بر او وارد شود مثل تربص و گفته می شود: «ربصنی اهر و۱ 
مربوص». و مراد از شیخین طلحه و زبیر است. 


در القاموس آهده است: «الدر» یعنی نفس و شیر و فراوانی آن و «لله 
دژه» یعنی عمل او از ان خداست و «لا در دره» یعنی اعمالش از ربا پاک 
نشود و «در العرق» بعنی جاری شد. «ما تبوج بها الخمر» «باح بسره؟ 
بعنلی 9 را آشکار کرد و ضمير به خمر باز می گردد بیعنلی همواره 
شراب, خود را آشکار می کند و کتمان آن ممکن نیست. «الباسل» یعنی 
قهرمان و شجاع و «العلقمه» یعنی تلخی و «جربان القمیص» با ضمه جیم 
و راء و تشدید باء معرب گریبان است. «شمر>» با کسره شین و میم و 
تشدید ر اء یعنی شدید. 


قول حضرت علیه السلام «من و من» یعنی کیست او و کیست او و در 
دیوان «و شر من وهن» آمده وعد از آن این مضرع آمدخ است: 


او در وقت شیر خوارگی با سختی و شهامت رشد یافته است. 


«الغبن» با سکون یعنی زیان در خرید و فروش و با حروف متحرک یعنی 
زیان در نظر و «الطحن» با کسره یعنی آرد و شاید حرکت حروف به سبب 
ضرورت شعری بااشد و «الوهن» با فتحه و گاه به صورت متحرک می اید 
یعنی. : ناتوانی در کار و «جشمته الأمر تجشیما» یعنی او را موظف کرد و 


«فرس طمر» با کسره طاء و میم 
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و تشدید راء یعنی اسبی که برای پرش و دویدن [در جایگاه] قرار گرفته. 
«کالعقاب هاویه» یعنی چون عقاب به وقت فرود آمدن آن ؛ چرا که در این 
حالت سربع تر است و «نکد عیشهم» یعنی زندگیشان سخت شد و «رجل 


نکد > بعنی ملسمند. 


قول حضرت علیه السلام «و منها جعفر» در دیوان «و تربی جعفر» آمده و 
«الترب» با کسره یعنی کسی که با تو به دنیا آمده. «هذا لهذا» یعنی این 
افتخار برای این روز است و شاید بهانه ای برای افتخار کردن است و می 
ان «احجرته» وقتی او را پناه دهی تا اينکه به حجره خویش در رود و 

«التذبذب» یعنی تحرک و «المذبذب» یعنی مردد بین دو مسئله. «آکرم 
بجند» یعنی ما آکرمهم [حچه گرامی اند این لشکریان ] و «الأردان» جمع 
الردن با ضمه یعنی. : آنشتیزه جامه و پاکی آن کنایه است از اخلاق خوب و 
امین بودن و «شجانی» یعنی مرا اندوهگین ساخت و «المین» یعنی دروغ. 


«الأبرح العین» می گویم: این رجز در دیوان به حضرت علی علیه السلام 
منسوب شده و در آن آمده «الأخزر العین» بعنی ۹ جچشم و «الحاویه» 
یعنی تمام شکم يا روده و «الهاویه» به معنای هوا و مادر فرزند مرده آمده 


قول حضرت علیه السلام «آنا الغلام القرشی» در دیوان «آنا الامام 


القرشی» است و در آن امه «کالشطن [حچون طناب ]» و بعد از قولش 
«أهل الیمن» افزوده: 


[رهبری و شجاعت ] مرا ساکنان نجد و عدن [پذیرفته اند] من آبو الحسین 


«الأبلج» یعنی کسی که چهره اش درخشان يا ابروانش فاصله دار است و 
«القطن» با حروف متحرک کوهی است از آن بنی اسد و «الشطن» با 
حروف مترک یعنی ریسمان بلند. قولش «یا فاسی» از فسوه [حباد شکم ] 


قول حضرت علیه السلام «آو لا» یعنی بلکه سخن مرا نپذیرید, من بسیار 
مورد نافرمانی قرار گرفته ام و «ما» يا کافه است يا مصدریه. 
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قول حضرت «لو جئتنا» لو برای تمنی است و در آخر آن در دیوانش افزوده 


ست . 


نه خواسته ی شما مطرح است و نه خواسته ی من, بلکه آنچه خدای 
جانبخش و جانگیر اراده کرده باید اجرا گردد. 


و در دیوان در رجز آخر بعد از قول حضرت علیه السلام «تصطلح» آمده 


ست . 


«العرین» یعنی کنام شیر و عدول در مرح از جمع به مفرد به خاطر 
ضرورت شعر است و برای نشان دادن این مطلب که این شیرها به دلیل 
اجتماعشان همچون یک شیر هستند؛ چنانچه درباره قول خدای تعالی «و 

هم لکم عَذ عَذْه»(1) و حال آنکه آنها دشمن تقتضا بند: ) گفته شده, و گفته می 
شود: «بطحه» یعنی او را به روی بر زمین افکند و او بر زمین افتاد. قول 
حضرت علیه السلام: «الله الله» یعنی از او بترسید و او را یاد کنید. 


را تفتنتیر. غبافتی: از ات آلاغر تمیمی روانت ده که حفت: روز 
صفین ایستاده بودم که عباس بن ربیعه بن حارثت بن عبد المطلب سراپا 
مسلح با کلاه خودی بر سر و شمشیری یمانی در دست از من گذشت. در 
حالی که شمشیر خود را میت کرداند و خود سوار بر اسبی سیاهگون بود 
با کم ها مان آکفی است بر مان ال که اسب ود را واه 
می برد و با او نرم خویی می کرد., یکی از شامیان 
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2- . عیاشی رحمه الله آن را در تفسیر آیه 14 از سوره توبه از تفسیر خود 
2 ص 79 روا یت کرده است. و سید هاشم بحرانی رفع الله مقامه آن را 
از عیاشی در تفسیر آیه کریمه از تفسیر خود ج2: ص108 ج2 روایت کرده 
ات ار وا اس اه .۳ ص۱۳ مور 
حافررض ۱ رات کم اس اه اس اه مت رای ور 
شرح مختار 65 نهج البلاغه 2 ص 30 2 93 بیروت روایت کرده است. 
هت علامنه. امتتی آن را به نقل از کناب عون ار 1802 ور کتاب 


الغدیر 10: 173 روایت کرده و ابو مخنف نیز آن را روایت کرده و 
مسعودی نیز در سیره معاویه از کتاب مروج الذهب 3: 27 چ مصر آن را 
از او روایت کرده است. 


که به او عرار بن ادهم می گفتند, بانگ زد: ای عباس ! ! برای مبارزه حاضر 
شو. عباس گفت: در صورتی که فرود ۳ چرا که آن طمع بازگشت و 
ی ی کوید: بسن شامی. فرود آمد و به هیدآن در رسید در 
حالی که گفت 


اک سواره بجنگید, سواره جنگیدن عادت ماست از هم پیاده بجنگید ما 
جماعت باده ام شنم 


گوید: عباس پایشش را خم کرد در حالی که می گفت: 


کمان مرد شر ور تورا از رنه اي که.به سیب استخوان آن بیدا شود باز 
می دارد 


تا متس برانت تاه سانت, که کلام احی موی درا کرو کم آاشت: 


سپس اضافات زره اش را به میانه شلوارش بست و اسبش را به غلامی 
به نام اسلم سپرد. گوئی من به حرکت موهایش می نگرم. ره 
به توا دیکرق پیش رفت. و من تخر آبه ذویب را به یاد آوزدم؛ 


هر دو فرود آمدند و اسبانشان متوقف شدند هر دو قهرمان نبرد و با تجربه 
بودند. 


گوید: . سیس آن دو مدتی طولانی از روز را نبرد کردند و به سبب یکپارچه 
بودن زره شان هیچ یک به دیگری دست نمی یافت تا اینکه عباس شکافی 
را در زره او دید و دستش را به سمت او فرود آفرت و ان زا تا سیته انش 
شده بود؛ انگاه عباس یک ضربه با شمشیر به او زد و با ان ضربه قفسه 
سینه اش به نظم از هم دریده شد و مرد شامی با گونه به خاک افتاد و 
عباس در بین مردم بالا رفت و مردم چنان تکبیری گفتند که زمین بدان به 

لرزه درآمد. سپس شنیدم کسی پشت سرم می گفت: «قاتَلوهم : 2 


92 _ و و 


ِ بأیْدیکَم و بُحزِهم و یَنضْرکم لبم و يِشُف ضَدُور قَوّمٍ مومنین و بووت 
ظ قلویهمٌ و تون ال قلی من جشا»(1) ( با آنان بجنگید, تا خدا آنان را 


به دست شما 
ص: 631 


1- . توبه / 14 


عذاب و رسوایشان کند و شما را بر ایشان پیروزی بخشد و دل های گروه 
مومنان را خنک گرداند. و خشم دل هایشان را ببرد, و خدا توبه هر که را 
بخواهد می پذیرد! به سوی صدا نگریستم و ناگهان دیدم که او امیر 
مومنان علی علیه السلام است., فرمود: ای ابا الأغر! کیست آنکه با 
دشمنمان مبارزه می کرد؟ عرض کردم: این مبارز 0 
بن ربیعه بود. علی علیه السلام فرمود: ای عباس ! عرض کرد: 
فرمود: ی 
قرارگاهی را رها کنید يا مستقیماً به مبارزه بروید؟ عرض کرد: بی تردید 
چنین است. فرمود: چه شد که از پیمان خود با ز کشستین ۱‏ ررض کرد: ای 
امیر مومنان ! فدایت گردم آپا به مبارزه خوانده شوم و پاسخ ندهم ؟ 
فرمود: آری اطاعت از امامت سزاوارتر از پاسخ دعوت دشمنت است. 
معاویه دوست دارد هیچ دمنده هیزمی از بنی هاشم باقی نماند مگر اينکه 
کشته شود تا بدین وسیله نور خداوند خاموش گردد (ولی خداوند نمی 
خذارد: ۳ نور خود رآ کامل کند 1(4) (هر چند مشرکان خوش نداشته 
باشند 2(4) بدانید و آگاه باشیده به خدا سوکند مرداتی از ما شما را هلاک 
خواهند. کردم مرداتی که (انها.را به زبوتی. می. کشتد و) کاری. بدان: ها 
تحمیل می کنند تا اینکه دستان خود را برای درخواست دراز کنند(با دستان 
خود کار کنند) و چاه ها را حفر کنند. سیس فرمود: اگر دوباره چنین کردند 
به سوی من باز گرد. گفت: این خبر به معاویه رسید و گفت: به خدا سوگند 
که این خون قصاص است. آیا مردی نیست که طالب خون قصاص شود؟ 
گوید: دو مرد از لخم برای اين کار داوطلب شدند و گفتند: ما برای این کار 
آماده ایم. معاویه گفت: بروید. هر یک از شما که عباس را در مبارزه بکشد 
چنین چیز و چنان چیز را به او خواهم بخشید. آن دو نیز به سراغ او رفتند و 
او رل به مبارزه فرا خواندند. عباس گفت: من سروری دارم که از او فرمان 

می گیرم. گوید: پس به محضر امیر مومنان علیه السلام آمد و آن جناب را 
از ماجرا آگاه ساخت. حضرت فرمود: سلاحت را با من جابجا کن و او نیز 
چنین کرد و امیر مومنان علیه 


ص: 6032 


1- . توبه / 32 
2 . توبه / 33 


السلام بر اسب عباس سوار شد و اسب را راند و به نبرد با دو مرد شامی 
رفت و آن دو شک نکردند که او عباس نیست, به او گفتند: . سرورت به نو 
اجازه داد؟ حضرت ابا کرد بگوید: آری, پس فرقه و۶2 ادن یلذین بقاتلون 
باس طا دا و ان ال علی ۶ تضر هم لقذیر»(۱1 زب کشتاتی که خی بر آنان 
تحمیل شده, رخصت [جهاد] داده شده است, چرا که مورد ظلم قرار 
گرفته اند, و البته خدا بر پیروزی آنان سخت تواناست. ) گوید: یکی از آن 
دو به سوی او رقت و گویی او را ربود, سپس دومین هماورد به میدان آمد 
و دومی را نیز به اولی ملحق کرد و بیرون آمد در حالی که می فرمود: 
«الشَهّرُ الْحرام بالشْهُر الخرام 5 5 الما قصاصٌ فمن اعغتدی علیکم 
قاغتدُوا عَلَّه بمثئل ما آغْتدی عکم ۹ (2) این ماه حرام در نار ان ماه 
حرام است, و [هتک] حرمت ها قصاص دارد. پس هر کس بر شما تعذی 
کرد, همان گونه که بر شما تعدٌی کرده. بر او تعذی کنید ) سپس فرمود: 
اس ترا رس و ای گوید: این خبر به معاویه رسید 
و گفت: خداوند ستیزه جوئی را زشت گرداند. نف خر دید آن شتترق اشنت. که 
من هرگز بر آن سوار نشدم مگر اينکه خوارم کرد. پس عمرو بن عاص 
گفت: به خدا سو گند واماندگان لخمیان هستند نه تو. معاویه گفت: خاموش 
باش ای پیر که اکنون زمان تو نیست. عمرو گفت: اگر زمان من نیست 
ی و ی بو معاویه 

گفت: اگر چنان باشد به خدا سوگند برای تو زیانبخش تر است و تو بیشتر 
در تنگنا خواهی بود. عمرو گفت: آری اگر مصر نبود راه رهائی از آن بود. 
معاویه گفت: اک ۱۳ 


ی او اس ار ایا ار ای ایا ی 
کمترین تغییر روایت کرده و بعد از قول او «من |جابه عدوک: از پاسخ 
دشمنت» افزوده است: شپس خشمگین شد وبراشفت که کفتم هم آاکنون 
به شدت اعتراض خواهد کرد, ولی خشم خود را فرو خورد و آرامش یافت 
و دستش را برای دعا به 


ص: 633 


1- . حج/ 39 
2 . بقره / 194 


بیامرز. حدبت را ادامه داده تا انجا که امام علن علیه السلام فرمود: به 
خدا| سو گند معاویه دوست دارد. 


«المخیله» یعنی: گمان و کبر و «العریض» بر وزن سگیت یعنی کسی که با 
شر با مردم روبرو می شود یعنی گمان کسی که مردم را در معرض شر 
قرار ی دق و کیوو کر امتهسرا ارف دار از خره با سکسکی ای 
که استوان را شکارم شا با از یی زان و نان اصیل 
در تاثیر متثل «ارعب الکلم: دردناک ترين زخم» است. در برخی نسح 
قارهه: الکلض با قاف: با -فاغ آفدم بعتی بو ان فانق فی ان ویر ان ترتری 
می یابی و معنای اول روشن تر است و «العصب» یعنی پیچیدن شدید و 
«القلاقل» با ضمه یعنی پر حرکت. ۷ یعنی به سنگینی راه رفت 
همچون حرکت یک پیرمرد و «دلفت الکتیبه فی الحرب» یعنی لشکر در 
چنگ به پیش رفت. 


جوهری گوید: اصمعی گفته است: «کافحوهم» وقتی که در جنگ رو در رو 
به استقبال اآنان بروند و نه با سیر و گفته است: «ملی من النهار» یعنی 
ساعتی طولانی. 


جوهری گفته است «اللامه» یعنی زره. 


قول حضرت علیه السلام «فما عدا مما بدا» یعنی چه چیز باعث شد که از 
آنچه برایت ت آشکار شده, وی کرد انیر ترش آن پیشتر گذشت. 


جوهری گفته است: «الضرمه» پعنی: شاخه درخت خرما يا شاخه ی ریز 
گیاه که در کناره ان انش است, کفنه می شود در انجا دمنده اتشی نیست 


در النهایه در حدیبت امام عت علیه السلام گفته است: به خدا| سو گند 
معاویه دوست دارد کسی از بنی هاشم باقی نماند مگر اينکه کشته شود. 


«الضرمه» با حروف متحرک یعنی آتش و اين سخن به گاه مبالفه در 
نابودی گفته می شود را کوج مر ور ها را ی مق درف 
یعنی کشت از انان باقی نماند. 


ص: 6034 


گفته می شود: «طعن فی نیطه» یعنی به جسدش نیزه خورد و در مورد 
کسی که کاری را آغاز کند يا در آن وارد شود گفته می شود: «فقد طعن 
فیه» و به صورت مجهول روایت می شود و «النیط» رگ قلب که رابط آن 


است. 


در ماده «نیط » گفته است : کفقه می شود «طعن فی نبطه و جنازته» یعنی 
مرد و قیاس آن «النوط» است؛ زیرا از ناط ینوط به معنای آویختن است, 
ولی واو در حروف بسیاری با یاء جایگزین می شود. 


گفته می شود: «النیط» رگ قلب است و آن رگی است که قلب , نف ان 
متصل است. 


جوهری گوید: «سامه خسفا» یعنی خواری را به او تحمیل کرد و گفته می 
شود سختی و لت را به اتحیل گردری کید «استکف و تکفف» به یک 
معنا است و آن اينکه دستش را برای درخواست وت دراز کند. گفته 
می شود فلان بتکفکف الناس [ حفلانی دستش را به سوی مردم دراز می 
کند.] و گوید: «القعود» از شتران یعنی: شتر جوان. «حین یرکب» یعنی 
می توان برای سواری بر پشت ان نشست. 


سخنش «آضیق لجحرک» یعنی اقرار تو به باطل بودن امر ما کار را بر تو 
ار ‏ ص و ی 


4 مجالس مفید: آصبغ بن نباته گوید: روزی امیر مومنان علیه 
السلام سخنرانی کرد پس حمد و ثنای الهی بجای اورد و بر پیامبر صلی 
الله علیه و اله درود فرستاد سپس فرمود: ای مردم سخنم را بشنوید, و 
کلامم را خوب فرا گیرید, و همانا تکبُر و خود فروشی از نشانه های 
گردنکشی و زور نمائی است, و نخوت و بزرگ منشی از تکبر است. 
شیطان دشمنی حاضر و آماده است که شما را به باطل دلخوشی می دهد, 
هان که هر مسلمانی برادر مسلمان دیگر است؛ و پس القاب زشت 


ص: 635 


1- . شیخ مفید رفع الله مقامه آن را در حدیث 25 از مجلس 27 از امالی 
خود: ص145 ج نجف روایت کرده و شیخ طوسی رحمه الله نیز در حدیث 


3 واه ات اد اتال دص یوت ی را ان ای رات کرو 


است. 


بر هم ننهید, و دست از یاری هم نشوئید, که همانا شرایع و قوانین دین 
یکی است. و راه های آن همراه است» هر کس آن را پیش بگیرد به حخ و 
هدف خود می رسد, و هر کس رهایش سازد از جاده حق بدر رود, و هر 
کس از آن جدا شود تباه و نابود می گردد. مسلمان در امانت خیانت نورزد, 
ی ام ری و در سخن دروغ نگوید. ما خاندان رحمتیم, گفتار ما 
حق,؛ و کردار ما عدل است. خاتم پیامبران از ماست. و پیشوایان اسلام و 
امیاد کتاب خدا| در میان مایند. شما را بسوی خدا| و پیامبرش. و جهاد با 
دشمنش, و سختگیری و پایداری در امرش, و طلب خرسندیش, و برپاداری 
نماز, و پرداخت زکات؛ و ححج خانه خدا, و روزه ماه رمضان, و پرداخت 
کاضل قیء زو به اهاتتن دغوت می؛ کنیم.هان که از همه شگفت. تر آنکه 
معاویه بن ابی سفیان اموی و عمر و بن عاص سهمی, مردم را به 
خونخواهی پسر عمویشان (عثمان) ثز .ی آنحیزند: و دانستید که به خدا 
و کرد هن هرک باعل دا صلی له علیت ‏ لت و سلم مخالفت 
نورزیدم, و هرگز در کاری از وی سر نپیچیدم. جان خود را در مواردی سپر 
و ساختم که زورمندان و شجاعان از آن عقب می نشستند, و بنده های 
بدن ها از ان می لرزیدند, و البئه به نیرویی بود که خداوند به من کرامت 
نموده بود و بر اين بخشش او را سپاس می گزارم. و پیامبر صلی الله علیه 
و آله و سلم در حالی قبض روح شد که سر مبارکش در دامن من بود, و 
خودم با این دست هایم غسل او را به عهده گرفتم, فرشتگان مقلرب در 
این امر یاریم فی. دادنن. و بخدا سوگند که هی امتی پس از پیامبرش 
اختلاف نکرد جز اينکه گروو باطل بر گروه حقّْ غلبه یافت مگر آنکه خدا 
بخواهد. غار باند دی الله غنه ترخاستیه میت آمبز الفتشین تما ۱7 
آگاه ساخت که امّت با وی وفادار نبودند. پس مردم با بصیرت کامل از هم 
جدا شدند. 


ص: 636 


1- . م: غنائمی است که بدون جنگ و درگیری از کفار بدست مسلمین می 
افتد. 


5( کشف الغمه: از لشکر معاویه, مخراق بن عبد الرحمن به مع رکه 
فرایها ‏ حایت کر ار ام اس ای تس اه ی رس 
عبید اللّه مرادی بیرون رفت چون به هم رسیدند شامی او را شهید کرده 
فرود آمد و سر او را برید و بر خاک کشید, و بار دیگر مبارز طلبید جوانی 
دیگر از آزد نام او مسلم بن عبد ربه بیرون رفت شامی او را شهید کرد و 
با او نیز چنان کرد. پس چون امیر المومنین علیه السلام چنین دید ناشناس 
بیرون رفت و شامی ایستاده طلب مبارزت می کرد ان حضرت مبادرت 
فرموده ضربتی چنان بر گردنش زد که سر او چند قدم دور افتاد. و آنگاه از 
مرکب فرود آمده سر او را گردانید چنانچه روی او به جانب آسمان بود, و 
باز سوار شده مبارز طلبید. سواری دیگر بیرون آمد او را نیز کشت و با او 
نیز چنان کرد, و دیگری بعد از دیگری تا هفت سوار را سر از تن جدا کرده 
بر خاک مذلت انداخت. مردم از او سرباز زدند و او را نمی شناختند, و 
معاویه را غلامی بود حرب نام و بسی شجاع و دلیر بود گفت به وی که: 
وای بر تو ای حرب ! بیرون رو به سوی این سوار و شر او را از من کفایت 
کن که چند شجاع را از یاران من کشت که تو دیدی, حرب گفت: ۵ که 
سواری را می بینم اگر تمام لشکر نو به مبارزت او بیرون روند اول ایشان 
تا آخر همه را زهر فنا می چشاند, اگر می خواهی بیرون می روم اما جزِم 
بدان که او قاتل من است, آکر تیخری به. جای موم فرنستی. اختیار از آن 
توست, معاویه گفت: ۱ ۱ ۳۱۱ ۷ ۳۲ ۱۳00 49 
شوی که من دیگری را می فرستم. و امیر المومنین علی علیه السلام چون 
شیر ژیان با شمشیر بران آواز هل من مبارز می داد و کسی را یارای آن 
نبود که به مبارزت 2 حضرت بیرون آید, آنگاه مغفر را از سر مبارک 
برداشته متوجه لشکر خود شد, بعد از آن یکی از پهلوانان شام که او را 
کریب بن صباح می گفتند به مپدان در آمده مبارز طلبید, مبرقع خولانی به 
مبارزت او بیرون آمده شامی آن مرد نامی را شهید کرد, و دیگری بیرون 
آمده او را نیز شهید کرد. و امیر الموّمنین علی علیه السلام چون دید که آن 
بد روزگار به غایت 


ص: 6037 


: اربلی رز جمه الله آن را در عنوان: و از نبردهای حضرت [علیه 
السلام ] در جنگ صفین>» از کتاب کشف الغفه ج2: ص 246 روایت ت کرده 


است. 


سواری دلیر با اقتدار است به نفس نفیس خود بیرون آمده در مقابله قباله 
وی درآمد و فرمود که: تو کیستی؟ شامی گفت: منم کریب بن صباح 
حمیری, امیر المومنین علی علیه السلام فرمود که ویحک يا کریب ! من تو 
زا تعاییه تیم قیه کم و از داب اومی ترسانم و < وت مین مایم 
تو را به کتاب الهی و سنت حضرت رسالت پناهی. کریب گفت : تو کیستی؟ 
فرمود که: منم علی بن ابی طالب به خدا که از این اندیشه باز گرد که تو 
سوارکاری پهلوان و از دلیران دورانی تا تو را باشد انچه ما را باشد و بر تو 
بود آنچه بر ما بود و نفس خود را از عذاپ الهی باز خر که معاویه ترا می 
کشد به جانب سقر؛ کریب تلقی ننموده گفت: نزدیک بیا اگر میل نبرد و 
اه موی وا هی رآ وا 
از آن-هی ترسانيد. امیر المو‌فتین غلیه. السلام در پیش او ناخته بعد از رد 
دو ضربت به یک ضربت سر او را همچو خیار دو نیم کرده بر خاک مذلت 
انداخت. و پس از او به حال حارث حمیری پرداخته و کار او را نیز مثل او 
ساخت, تا چهار کس از آن,پهلوانان را به قتل آورد و لین آیه می خواند ی 
«الشَهَرُ الحرامٌ ی الخرام و . قصاصٌ فمن ی نکم 
قَاعْتَدوا عَلَیه بمثل ما اعْتدی عَلَیْکمْ و را وا 
المتفین»(1) زاین ماخ:ظرام دز بر یز آ 0 حرام است. و آ[هتک ] 2 
قصاص دارد. پس هر کس بر شما تعذی کرد. همان گونه که بر شما تعذی 
کرده, بر او تعدٌی کنید و از خدا پروا بدارید و بدانید که خدا با تقواپیشگان 
است. ) بعد از آن امیر المق‌منین علیه السلام آواز داد که ای معاویه بیرون 
آی به مبارزت من و بیش از اين عرب را به فتنه مینداز, معاویه غاویه گفت 
که: مرا به مبارزت حاجتی نیست چهار پهلوان عرب را به قتل آوردی بس 
است. در این اننا شخصی از اصحاب معاویه لعین که عروه بن داود نام 
داشت اواز داد که يا علی ار معاویه به مبارزت تو بیرون نیامد باش به 
جای خود که اینک من آمدم, پس پیش امده ضر بدی راند بر امیر المومنین 
علیه السلام کارگر نیامد, آن حضرت به یک اشارت ضربت شر او را از خود 
کفایت کرد و بر زمین انداخت و فرمود که: برو زودتر به جهنم. و قتل 
عروه بر اهل شام بزرگ امد. و 
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:نز اد هر یک به جای خود رفتند, روز دیگر امیر جمله مردان به 
صورت ناشناس به میدان درامد و طلب مبارز نمود, عمرو عاص ندانست 
که او علی علیه اسلام است و آن حضرت او را شناخت عمرو پیش آمد تا 
اهزاان لشکر دور کنتد غهرو ان حضرت: را رجز کویان دتبال کرد: 


امیر المومنین علیه السلام باز ز گشت و فرمود که: 


بان اه که یی ن سین اه تق را که عیان سور را به جانب 
خود بکشد. 


قری ار ام تا شش رای ام نت کر آ سنوت 
از غقب: اوتاخته یره درد فضول زره آوربند کرد او را از است اتداخت. 
عمرو ترسید که فی الحال فرود می آید او را به فتل می: ار نوت خوور | 
ظاهر ساخته هر دو پای خود را بالا کرد. آن حضرت روی مبارک از او 
تفت و باز گشت. و عمرو خود را به معاویه رسانید, و او 
حال را از او دیده بر وی می خندید. عمرو گفت سیب خنده چیست و 
۳ 2 به قتل می آورد و عیال تو را یتیم 
می گذاشت و مال تو را به تاراج می برد. معاویه گفت: کات هرا مت 
آوردی با تو به جای می آوردم, او گفت مزاح دخل ندارد آیا کسی خود را از 
کشتن خلاص کند به هر وجه که تواند خون از اسمان ببارد؟ معاوبه گفت: 
نبارد و لیکن موجب فضیحت آبد باشد که سال ها اين بد دلی را گویند, 
گفت: و اللّه که اگر تو می بودی و می دانستی که او علی بن ابی طالب 
علیم اتسلامء آنشکه سس او اقدام شم فودی: و یکی ان اضحات. معا ون 
فارس مشهور شجاع بود که نام او بسر بن ارطاه بود. چون شنید که امیر 
ام له الساای تیان اه عامص مات عب لد هار 
امتناع می نماید, بسر پیش رفت که من به مبارزت او بیرون می روم رد 
که او را به قتل آرم, تا در میان عرب مشهور شوم, و غلامی داشت لاحق 
تام این رانا فح‌مصورت کرد کوت: اگر اعتماد بر قوت و قدرت خود داری 


به 
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مبارزت بیرون رو و الا بحال خود باش که این شجاع مرد افکن است و 
غلام این را 


پس تو ای بسر اگر مثل او هستی در شجاعت بیرون روء و الا پس به 


هر گاه که تو به وی برسی مرگ تو در سر نیزه اوست و در شمشیر بران 
اوسست تغل ضریتی از بای تن تو که آن ال فش و اشعال 
شراره حرب به ان نماید. 


بسر گفت: وای بر تو. آیا جز مرگ راه دیگری هست؟ آخر کار به هر حال 
می باید به دیدار خداوند شتافت يا به مرگ يا به قتل(1). تقد از آن: تشر 
لعین به مبارزت آمیر المومنین علیه السلام بیرون آمد و سکوت اختیار کرد 
که آن حضرت او را نشناسد به واسطه ان حرکت که از او صادر شده بود, 
و ای ی موی ام کر اه رو هار 
صدمه آن حمله از مرکب جدا شده بر پشت افتاد و پای ها را برداشته 
عورت پلیدش باز شد. ان حضرت روی مبارک از ان لعین گردانیده 
با کشفت: شیر فی الحال برشته مففر اسر اضاز کش اختاز. اصعاب ان 
خر را ره که با ام ات ات ترس یاه امت. 1 
ری ره اک ار را ات ای اس رای 

بر او ریزان است. پس معاویه غاویه بر او نیز خندید و گفت: بااکی نیست 
این وه ای انست که عفر کار ری رایرنه ای کون فا 
زد که آی اهل شام ! آیا حیا نمی کنید و شرم از خدای و خلق ندارید که 
تعلیم اد غمره ظاضر. گرفته زرسمغاری که.فرد آزها انست: عورت خود. را بان 
می کنید؟ سپس این ابیات را سرود: 
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5 اگر درست باشد این کلام از این عفریت سرکش صادر شده باشد, 
برای انسان عاقل شایسته نیست که فریب سخن او را بخورد ؛ چرا که این 
کار بیشتر شورشیان در تمام دوران ها است, زیرا آنان در معرض مردم 
قرار داشتند. .و مردم ضداق آنان زا.فی شنیدند و.انان را می دیدن آنان 
نیز چنین سخنانی می گفتند تا سرکشی و طغیان خویش را توجیه کنند و 
۰ خویش و افراد ساده لوح را بر پیروانشان تشویق و تحریک 


آپا به هر روز سواری کریه المنظر را به میدان می فرستید که در میان 
آوردگاه عورش را عریان کند و نمایش دهد؟ 


دش ای فا سا وا اراد تساه ریت اه 


به عمرو و پسر آرطاه بگوپید: دیدگان خود را بگشایید و از راهی بروید که 
دگربار با آن شیر مرد روبرو نشوید. 


از چیزی جز حیا (و عقت بزرگوارانه) او و از دو خصیه خود سپاسگزار 
نباشید که فقط این دو سبب حفظ جانتان شدند. 


که اگر این دو نمی بودند از زخم سنانش نمی رستید, و این تجربه کافی 
است., که دیگر بار تکرارش نکنید. 


در ابتدا بسرٍ بر عمرو می خندید در اخر عمرو بر او همان شیمه می 
ورزید, و از ان معرکه خوف و ترس بسیار بر اهل شام راه یافت. و عثمان 
را مولی بود احمر نام بیرون امده طلب مبارزت کرد. کیسان که مولی امیر 
المومنین علیه السلام بود در مقابله او بیرون رفته به او حمله کرد و به 
دست احمر کشته شند؛ آن حضرت فرمود که: خدای تعالی مرا بکشاد اگر 
من ترا نکشم, بعد از آن احمر بر ایشان حمله برده یک ضربت بر سر او 
رسانیده آن را رد کرد, آن حضرت نزدیک او شده جامه او را گرفته به زور 
بازوی صفدری او را از خانه رین ربود چنان بر زمين زد که شانه و بازویش 
خورد و خمیر شد. بعد از آن آهل شام هجوم آوردند, اما این هجوم آنان بر 
سرعت حرکت حضرت چیزی نیافزود, امام حسن علیه السلام فرمود که: یا 
امیر المومنین زیانی به تو نمی رسد اگر سعی کنی به آصحاب خود نزدیک 
شوی و بدان طرف میل فرمایی, فرمود که: ای پسرک من ! برای پدر تو 
اخلی است. که‌از اه تجاود 
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نکنده نه: سر فت: سیر. آن را به تأخیر اندازد و نه کندی حرکت آن را تعجیل 
نماید و پدرت باکی ندارد که او بر موت واقع شود یا موت بر او واقع گردد. 
(1) 


و معاویه غلامی داشت به نام حریث و به غایت سوار پهلوانی بود. و معاویه 
او را تحذیر می کرد و می ترسانید از آنکه در مقابله امیر الموّمنین علیه 
السلام بیرون رود و تعرض نماید, و آن حضرت به طریقی بیرون فرمود که 
حریث او را نشناخت., عمرو عاص گفت به حریت که: مباد| مبارزه با این 
سوار که در میدان است را از دست بدهی!/ و عمرو می دانست که او 
حضرت علی علیه السلام است و تصریح نکرد که کیست, ,. حربت مغرور 
کشته بر آن خضرت خماه. کر ور آن حضرت چنان ضربتی بر سر او زد که 
نیمه سر او را پرانید. او بر خاک هلاک افتاد و معاویه لعین از آن به غایت 
غمگین شد, و به عمرو گفت: تو حریث را مغرور ساخته به کشتن دادی و 
نگفتی که او کیست. و عباس بن ربیعه بن حارث هاشمی از لشکر آن 
حضرت بیرون رفت و از لشکر معاویه سواری در مقابله او بیرون آمد و با 
هم گردیدند و شمشیر زدند و عباس به شکافی در زره شامی نگریست و 
عباس چنان بر آن شکاف زد که او را دو نیم ساخت, نعره تکبیر از لشکر 
امیر المومنین علیه السلام برامد. و عباس بر مرکب او سوار شده مبارز 
طلب کرد معاویه گفت: هر که به مبارزه او بیرون رود او را این مقدار 
می دهم. دو مرد از لخم یمن برخاستند که ما می رویم به مقاتله اوء 
معاویه لعین گفت که: هر کدام از شما که سبقت کند در قتل او اين مال از 
آن او باشد و آن دیگر را نیز مثل این بدهم» پس هر دو به میدان مبارزه 
شتافتند و بانگ بر عباس زدند و او را به مبارزه طلبیدند ؛ عباس گفت: شما 
توقف کنید تا من بروم و از صاحب خود دستور بطلیم و به سوی شما 
با وا و اد ام که ماما ترا ر ی و حشرت 
فرمود که: جامه و سلاح و مرکب خود را به من بده تا من کار اين ها را 
بسازم. جامه و اسلحه او را پوشیده بر مرکب او سوار شد و در 
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. این سخن پیشتر از کتاب صفین نقل شد و طبری نیز آن را در تاریخ 


و ص 19 روا یت کرده و آنچه در این دو کتاب 
آمده واضح تر از چیزی است که در اینجا بیان شده است. 


مقابل این دو در آمد. آن ها به گمان اینکه او عباس است گفتند: از صاحیت 
رخصت طلبیدی؟ بر جضرت سخت آمد که دروغ بگوید و خواند که «اَذِنَ 
للذین بُقاتلون یَهْمْ ظلموا و ٍنّ اللَه علی تضرهم لَقدیژ»(1) (به کسانی 
ک و رخصت [جهاد ] داده شده است, چرا که مورد 
ظلم قرار گرفته اند. و البته خدا بر پیروزی آنان سخت تواناست. ) یک مرد 
اد اسان نی اعد ار خشت ان بر هی کا اند که اما مهم 
ساخت. او گمان برد که خطا شده اما اسب به حرکت در آمد و دو پاره او 
از دو جانب اسب در افتاد, و اسب او به لشکر امیر المومنین آمد. آن 
دیگر را نیز زد و به رفیقش رسانید, بعد از آن ساعتی در میدان گردیده به 
لشکرگاه خود رجوع فرمود. معاویه غاویه دانست که او امیر المومنین علیه 
السلام بود گفت: زشت گرداناد خدای تعالی لجاج را که بر هیچ شتری 
سوار نشدم جز آنکه مخذول شدم؛ عمرو عاص گفت: آن دو مرد لخمی 
مخذولند نه تور معاویه گفت: خموش ای مرد که این زمان زمان تو نیست, 
عمرو گفت: اگر زمان من نیست پس خدای تعالی بر آن دو مرد رحمت 
کناد و گمان می برم که رحمت نخواهد کرد. و در وصف لیله الهریر گوید: 
حضرت علیه السلام با دلاوری نبرد ننمود مگر آنکه خونش را ریخت و با 
پهلوانی مبارزه نفرمود جز آنکه گامش را متزلزل ساخت و با مریدی 
برخورد نکرد جز آنکه او را هلاک ساخت و با ستمکاری روبرو نشد مگر 
آنکه عمرش را کاست و ندامتش را افزون ساخت و با گروه منافقی نبرد 
نکرد جز آنکه آنان را متفرق ساخت و با هیچ بنای گمراهی روبرو نشد مگر 
۵ ۵ ۱ ۱ 0 
می گفت, من تکبیرهای حضرت را در لد لیله الهریر شمردم که پانصد و 
بیست و سه تکبیر بود یعنی پانصد و بیست و سه کشته از اصحاب دوزخ و 
گفته شده در آن شب دهانه زره اش را به سبب حجم خونی که بر بازویش 
جاری بود, گشود و گفته شده افرادی که به دست حضرت کشته شدند روز 
شناخته شدند؛ چه ضربات حضرت همه بر یک طریقه بود, اگر بر طول زده 
2 
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دو قد راست کرده, و اگر بر عرض زده بود دو نیم راست شده. گوئی که 
اجساد با انش داغ زده شده بودند. 


توضیح: جوهری گوید: «القذال» یعنی: فاصله میان دو گوش از طرف 
پشت سر و در القاموس آده: «تیفق السراویل» با فتحه یعنی قسمتی که 


از آن گسترده شود. 


6( ). بشاره المصطفی: عبد الله بن عباس رضی الله عنه گوید: زنان 
یا ای ی 
السلام بیاورند. از دامن هی زنی کسی چون امیر 0 زاده نشده. به 
خدا سوگند سواری ندیده ام که با او قابل قیاس باشد, روزی او را در 
صفین دیدم و ما نیز همراه او بودیم و بر سر مبارکش دستاری سیاه رنگ 
بود, گویا چشمانش چون چراغ روغنی می درخشید که پائین خود را روشن 
می کردند. کنار تک تک گروهان می ایستاد و آنان را تشویق می فرمود تا 
اینکه به گروهی رسید که من در آن بودم. در همان لحظه سوارانی از برای 
او آمدند که الکتیبه السَهْباء [ حلشکر سفید] نامیده می شدند, ده هزار 
زره پوش سوار بر ده هزار اسب سفید. وقتی مردم آن ها را دیدند به لرزه 
دراهدند و.به یکدیکر چسبیدند. امیر مومتان علیه السلام [وقتی .حال آنان 
را دید] فرمود: اين خشوع و خواری از برای چیست ای اهل عراق؟ آبا 
اینان جز انسان تضایانین هستند که دل هاشان [از ترس ] به بزهاز درامته و 
اگر تیغخ دل های اهل حق بدان ها رسد آن ها را چون ملخ هایی در زمینی 
می بینید که طوفان آن ها را در زمین پراکنده است. هان جامه خشیت بر 
تن کنید و جلبابتان ارامش و زره تان شکیبائی باشد و صداها را فرو 
خرانامتو پیش از اک شمضیر‌ها را از بام‌سرون کشید آرها را در غلای 
نله خفین دز آورین وبا کنتتم نحان. کنید. و عنم ها ما قر دهان قرو کنیت و یا 
لبه شمشیرها مبارزه کنید و شمشیرها را به گام ها و تیرها را به نیزه ها 
پیوند کنید و بارها حمله 


ص: 604 


. طبری رحمه الله این حدبت را در اواخر جزء چهارم از کتاب بشاره 
0 2 ج نجف روایت ت کرده و این خطبه سندها و منابع دیگری 
تیر .دارد که فحقق برخی, از آن.ها را در بر کزیده 215 [: 1 
2 ص228 ج1 می یابد. 


کنید و از گرپز شرم داشته باشید که سرانجام آن ننگ است و ثمره آن در 
روز حساب آنتن: و از جدا شدن روحتان از بدن در جهاد خوشحال باشید و 
بروید به سوی مرگ رفتن نرم همواری, چرا که شما زیر نظر خداوند 
کل هارمه سول کدا حل آلای یه ماه توس ما ۱ 
باد بر این سراپرده های تاریک و این رها ظلضا نف ه بر کمر ان زنید که 
شیطان اطراف آن خوابیده و آغوشش را بالا برده و بازوانش را گشوده. 
دستی را برای حمله به پیش آورده و پایی را برای عقب نشینی عقب 

0. پس پایداری کنید تا ستون حق بر شما آشکار شود «و ثم الأعلَوّنَ 
الل یم 5 1 « کم أعْمالکمٌ» (1) (و شما برترید و خدا با شماست و 
از اایخش ا کار‌هاتان هرگر تخماهه کاشت: 1 ان مم.حعله می کتم نها 
نیز به «نام خداوند, حم» حمله کنید که پیروز ۳ شد. سپس امیر 
مومنان علیه السلام بر انان و بر نسل او هجوم برد و چه هجومی و 
ار ان کته و مووار عم تست توب اه امه حصرت آان ۱ 
چنان چرخاند که آسیاب با سنگ زیرینش می چرخد, چنان گرد و غباری به 
هوا بلند شد که مانع از دیدن من شد. پس از برطرف شدن غبار خوب 
نگریستم و جز سرهای از تن جدا شده و دست های خرد شده چیزی 
ندیدیم. دیری نیائید که پا به فرار گذاشتند. «کاَمُمْ حَمَرٌ مُسْتنفره * فرّت 
من قسورو»(2) ای ها سیک ان 
است:) در این هام دیدم. که امیر .المومتین. علیهة الصلام بشن آمد در 
حالی که از شمشیرش خون ممو چکي و سیمای مبارک چون یک تکه ماه 
بود و می گفت: «َقایلوا یم الم لا آتمان لمم للم 7تتهون»(3) 
یس با پیشوایان کفر بجنگید, ی و 
[از پیمان شکنی] باز ایستند. ) عکرمه گفت: این عباس رضی الله عته می 
و اک | صای اه تا ه الد بدعلی اد 


ص: 6045 
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2 . مدثر / 5150 
3- . توبه / 12 


السلام دستور داد با ناکثین و قاسطین و مارقین نبرد کند و گفت: ای علی ! 
به راستی که : تم تفا بر تال مرا برد مفه کت ما تور که برای 
مین مره گرم 


توضیح: در القاموس گفته است: «نخع لی بحقی» بر وزن منع یعنی: 
اعتراف کرد و «نخع الذبیحه» یعنی از محل انتهای ذیح گذشت و به 
اس رم ان ام اه می وم وشسست | از 
برای او خالص کرد و «آنخع الأأسماء» یعنی خوارترین و پست ترین نام ها و 
«نخع العود» بر وزن فرح یعنی آب در آن جاری شد و گفته: «الخانع» 
بعنی. : ناباور بدکار و «خنع» بر وزن منع و «الخنعه» یعنی بدکاری و تردید و 
بر وزن صبور یعنی حیله گری که از تو روی برمی گرداند و با ضمه یعنی 
خضوع و خواری و «الخنع» یعنی کلام پنهانی و آرام. 


قول حضرت علیه السلام «مائله» یعنی ایستاده یا آنچه همچون انسان به 
نظر می آید و فیروزآبادی در القاموس ؟ گفته : «مثل» همچون «متل» با , 
ضمه یعنی برخاست و ایستاد و «لطا بالارض» متضاد «از جایش برخاست» 
و «لطأً فلان فلانا» یعنی مانند او شد و در برخی نسخ مائله از میل یعنی از 
حق عدول کرد. «فیها قلوب طاثئره» یعنی از ترس به پرواز درآمده و 
«القیعه» با کسره یعنی زمین هموار يا جمع «قاع [حدشت]» است و 
«اطعنوا الوجر» با جیم و راء. در القاموس گوید: «آوجره بالرمح» ۳۹۹ 
نیزه به دهانش زد و در النهایه در حدیث عبد الله بن انیس گوید: «وجرته 
بالسیف وجرا» یعنی به او نیزه زدم و در مورد نیزه زدن «آوجرته الرمح» 
معروف است و شاید این لهجه قومی در مورد ان باشد. 


یا با حاء به معنای کین و خشم يا با خاء و راء به معنای زدن با نیزه و غیر آن 
است به طوری که کارگر نیافتد و تنها به تکلف با اين مقام هم خوانی دارد. 
یا با جیم و زاء که , ما و وه ات اس دی ور کت 


«المکافحه» یعنی زد و خورد و دفاع رو در رو به مانند منافحه [ <دشمنی 
ورزیدن] و با هر دو ذکر می شود و «النبال بالرماح» یعنی به سوی آنان تیر 
پرتاب کنید,. وقتی نزدیک شدید نیزه بزنید و عکس ان روشن تر است؛ 
چنانچه ذکر خواهد شد؛ یعنی وقتی نیزه ها به دشمن نر سید از تیر استفاده 
کی تا ات کار کی تشن 


ص: 6046 


بدان ها دست یافته اید که بدین صورت با بخش گذشته تناسب بیشتری 


دارد و همینطور است در النهایه که پیشتر گذشت و «الادلم» مثل مظلم 


یعنی سیاه چه در ظاهر و چه در مفهوم. 


قول حضرت علیه السلام «نافج حضنیه» حضن با کسره از زیر بغل تا روی 
شکم یا سینه يا دو بازو یا ما بین آن دو و «نفجت الشیء» یعنی ان را بالا 
بردم و بزرگ داشتم. در النهایه گفته: از اين جمله کنایه کرده از تکبر و 
خودبزرگ بینی و غرور و در برخی نسخ «نافش» با شین آمده که با اين 
مقام تناسب ندارد و در ماده «بیت» در النهایه در حدیث جهاد گفته: «|ذا 
بیتم فقولوا حم * ل ینصرون» گفته شده ۳ آن چنین است که خدایا انار 
اف و اس دایتعا ؛چرا که اگر 
منظور دعا بود به صورت مجزوم می گفت: «لا ینصروا», پس گوئی او 
گفته: به خدا سوگند که آنان پیروز نخواهند شد و گفته شده سوری که 
آغازشان حم* است سوره های با منزلتی هستند, حضرت نیز توجه را بدان 
جلب کرده که ذکر اين آیه به دلیل گران قدر بودن آن است که به این آیه 
برای طلب پیروزی از خداوند متوسل می شوند و قول صصتر ت « لا 
ینصرون» جمله ای استینافی است که حضرت از سر گرفته. گویی که 
وقتی حضرت فرموده: بگوئید حم* گفته اند: اگر بگوئیم چه می شود؟ 
حضرت نیز فرموده: آنان پیروز نخواهند شد و «الخویله» گویا تصغیر خیل 
است اگر چه مطابق قیاس نباشد يا تصغیر خول است به معنای خدم و 


در النهایه در حدیث علی علیه السلام گفته گفته: «تدقهم الفتن دق الرحی 
بثفالها» «التفال» با کسره پوستینی است که زیر آنستتات د سنی پهن می 
کنند تا آرد بر روی آن بریزد و سنگ زیرین آتتبافر بدان نامیده می شود 
و معنا آن است که ضربات شمشیر آنان را همچون دانه ای که زیر آسیاب 
خزذ هی شوده ام کفید آنجاق که بت شین دی باشفه نها نام اشتات 
ته نشین می شود. پایان. 


ص: 6047 


«العجاجه» با فتحه یعنی غبار و «ندر بالشی ۶» یعنی افتاد و «طاح یطوح و 
یطیح» یعنی نابود شد و در شرف مرگ قرار گرفت و از بين رفت و ساقط 
شد و «طوحته الطوائح» یعنی به او تیر زدم. 


«القسوره» یعنی. : شیر و «#سیفه بنطف » یعنی می چکید و در النهایه آمده؛ 
«نطف الماء بنطف و ینطف» وقتی آب کم کم بچکد و صفت حضرت 
ور از ی اس هت | 
کسره یعنی تکه جدا شده و نیمه چیز آنگاه که شکافته شود. 


قول حضرت صلی الله علیه و آله: «علی اون القرآن» یعنی: تا تفسیر 
قرآن را از تو بپذیرند يا ظاهر آیات نبرد با مشرکان و کافران نبرد با 
کسانی است که رسول خدا صلی الله علیه و آله با آنان نبرد کرد و باطن 
آیات شامل نبرد با کسانی است که امیر مومنان علیه السلام با آنان نبرد 
فرمود. 


و اما آیه 5 أَن طایْفْتان» به سبب عدم ایمان ایشان در مورد نان ال 
نشده ؛ هر چند که حضرت علیه السلام آن را در برخی جایگاه ها به منظور 
غلبه تشر آنان قرائت ت کرده, با اينکه خواندن آن در ابتدای وان نیاز به 
استدلال و نظر دارد و شرح سایر قسمت های خبر در روایت نهج البلاغه 


7 کافی: زراره و فضیل و محمد بن مسلم از امام محمد باقر علیه 
السلام روای پت کردهاند که در باره نماز خوف فرمود که هنگام حمله دشمن 
و نزدیک شدن سپاهیان برای جنگ هر یک به ایماء نماز می کنند به هر 
جانبی که روند و ایستند, ار وت ور و ون 
رسیده ار باشد به درستی که حضرت امیر المومنین 
صلوات له علیه در صفین در شب هریر نماز ظهر و عصر و مغرب و 
عشای ایشان نبود مکر به تکبیر و تهلیل و تسبیح و تحمید و دعا و نماز 
شاه تن وه ای ی اشا به اعاده نماز. 


ص: 60419 


له تفه تاه کی وفع اقا مه ام را ومایت رنه است: 


(8 


تفسیر فرات بن ابراهیم: از ضرار بن ازور روایت شده که مردی از خوارج 
و وا ایا ی ال ۱ 
السلام سوال کرد و ابن عباس از او روی گرداند و او سوالش را تکرار 
کرد, این بار ابن ات به خدا سوگند امیر مومنان به مانند ماه تایان 
و شیر بیشه و فراأت لبریز و بهار تازه از راه رسیده بود. از ماه نور و 
درخشش آن و از شیر دلیری و حرکت آن و از فرات بخشش و سخاوت آن 
و از بهار حاصلخیزی و تازگی و سرزندگی آن را به شباهت برده است. 
زنان عاجز شد ند از اينکه پس از تا ان .۱ بزایند. به خدا 
سوگند از هیچ کسی سخنی چون سخن او نشنیدم و انسان مبارزی همچون 
او ته 9 او او در روز صفین دیدم و بر سر مبار کش دستاری سفید رنگ 
بود, گویا چشمانش چون دو چراغ بود. کنار تک تک گروهان می ایستاد و 
آنان را تشویق و تحریک می فرمود تا اینکه به من رسید و من نیز در 
گروهی از مسلمانان بودم. امیر موّمنان علیه السلام فرمود: ای جماعت 
مسلمان ! جامه خشیت بر تن کنید و صداها را فرو خوابانید و جلباب تان را 
آرامش قرار دهید و تجهیزات دفاعی تان را کامل نمایید و پیش از اینکه 
شجشتی‌ها با آز نیام برون. کشید آن.ها راو قلاف به شین دا ور یدق با 
خشم بنگرید و نیزه ها را در سینه فرو کنید و با لبه شمشیرها مبارزه کنید 
و شمشیرها را , به گام ها و تیرها را به نیزه ها پیوند کنید. که شما زیر نظر 
خداوند عزوجل و همراه با پسر عموی پیامبرتان هستید و بارها و بارها 
هجوم برید و از گریز شرم داشته باشید که سرانجام ان تنعین اشت. که 
برای فرزنداتان باقی می ماند و ثمره آن انش روز خات است. از جدا 
شدن روحتان از بدن در جهاد خوشحال باشید و از دنیا دست بکشید و 
بروید به سوی مرگ رفتن نرم همواری و شما را باد بر اين سراپرده های 
تاریک و این رواق ظلمانی و بر کمر آن زنید که شیطان ملعون 


ص: 6049 


۰فرات , بن ابراهیم آن را در تفسیر آیه 8 پپوره حجرات پعنی ایه 
«افتی قاضلخوا بتقها قان بت اعداهما علی کر ققانلوا ای تتفی 
عی تفی 6 الی آقر اللب.» و اگر ده طابقه از مومتان با هم بجنگند, میان 
آن دو را اصلاح دهید. و اگر [باز] یکی از آن دو بر دیگری تمذی کرد, با آن 
[طایفه ای ] که تعذی می کند بجنگید تا به فرمان خدا بازگردد. + روایت 
کرده است. 


در اطراف آن خوابیده و آغوشش را برافراشته و بازوانش را گشوده 
است. ی ها یس 
رانده. پس پایداری کنیدتا ستون حق بر شما هویدا شون حق آننم الأغلون و 
لاخ قعید ول ۶ بَركم أَغمالَکم» و شما برترید و خدا با شماست و از 
[ارزش ] کارهایتان هرگز نخواهد کاست. ) گوید: و معاویه پیش امد در 
دامن <شکز سفیه تن امر دم ها شوار ترا اسلا که از آنما جر 
چشم های زیر کلاه خودها دیده نمی شد. امیر مومنان علیه السلام [وقتی 
حال انان را دید ] فرمود: شمارا چه شده که با شکفتی. می, نگرند.. اینان 
جز انسان نمایانی ایستاده نیستند که دل هاشان [از ترس ] با پوشیده کاری 
زیانکاران همچون پرنده ای زینتی شده و گروه ملخانی هستند که باد صبا 
الا برانده رو وهی که ان وود آن کفر اه اشموا رن ده 
برای آنان ندا داده و ناتوانی باطل و توهم شخص زیاده طلب در میان آن 
هاست. اگر تیغ دل های اهل حق بدان ها رسد همچون پروانگانی به سوی 
اتش می پرند. هان در میان سواران به صف شوید و دندان بر هم فشارید 
و با شمشیرها گردن ها را بزنید و نیزه ها را به سوی اعضایشان نشانه 
بگیرید. اینک حمله کنید که من نیز حمله می کنم حم* که پیروز نخواهند 
شد. سپس چون شیران بر آنان هجوم بردند و آنان را از صفوفشان براندند 
و از جایگاهشان دفع کردند و از مرکب هایشان به زیر کشیدند و گرد و 
9 ۱ 0 0 ۳5 ۳ 20 
فریاد قهرمانان صدایی شنیده نمی شد و جز سرهای افتاده و دست های 
کوفته چیزی دیده نمی شد و من در همین حال بودم که امیر المومنین علیه 
اک ار خا اه رف اس ار و ار وی ان عون راز 
بازوانش بزداید, از شمشیرش خون می چکید و همچون کمان کشیده شده 
خمیده بود و این أیة ر 0 9 1[ طایّقتان, من وین 
افتتلو قاصلخوا تما قان بِقَتْ اجداهما علی آلاخری ایلوا ای تبّفی 
عنی تفی ۶ الی مر الله»(1) 


(و اگر دو طایفه از مقمنان با هم بچنگند, میان آن دو را اصلاح دهید, ۳۹ 
[باز ] یکی از ان دو بر دیگری تعذی کرد, با ان [طایفه ای ] که 


ص: 650 
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تعدٌی می کند بجنگید تا به فرمان خدا بازگردد. ) نبردی سخت تر از نبرد آن 
روز ندیده ام ای پسرکم! من می بینم کسی نمی تواند در برابر مرگ 
مقاومت کند و هر کس می رود باز نمی گردد و هر که باقی می ماند به 
سوی او کشیده می شود. من تو را وصیتی می کنم آن را به خاطر بسپار و 
تقوای خدا پیشه کن. سزاوارترین کار برای تو باید سپاس از خدای متعال 
در پنهان و اشکار باشد؛ چرا که سیاسگزاری بهترین توشه است. 


بیان: در القاموس گوید: «الخدر» یعنی کنام شیر و «آسد الخادر» از همین 
معناست و «الربیع الباکر» یعنی ابتدای فرا رسیدن بهار که در ان زمان 
رین بایان مب ره ماتراتیای ایا تر ات هر کی کار 
اقدام کند در ان نواوری کرده و چیز نویی اورده هر وقتی که بااشد و 
«الباکوره» اولین میوه را گویند. جوهری این حدیث را ذکر کرده و گفته: 
«مضی الأمر مضاء» پبعنی نافذ گشت و استقرار بافت و گفته «الحیاء» به 
طور مقصور یعنی حاصلخیزی 2 و «آنا فی کنف » یعنی در کناره و 
گوشه ای بودم و در برخی نسخ فی کتیبه [عدر لشکری ] آمده و آن واضح 
تر است و «الرجل» یعنی گروه کثیری از ملخ به طور خاص و «الخور» 
یعنی ضعف و «ضحضحه المکاثر» یعنی توهم و تهدیدی که زیاده طلب 
دچار ان می شود و ادعای آن را می کند و ريشه ای ندارد. در القاموس 
گفته: «ضحضح السراب» یعنی: درخشید و «الضحضحه» یعنی سراب شد. 


«اضربوا القوانص» یعنی گردن ها و سینه ها را بزنید و آن را تشبیه به 
شکار پرنده کرده یا گروههایی که میخواهند شما را شکار کنند. از «قنصه» 
تقنی: ان را شکار کرد و احتمال دارد «قوابض» با باء و ضاد باشد یعنی 
دستتان گیرنده و «الصارم» یعتی شمشفیر بران و« اشرعت الرمع قبله» 
یعنی: به سوی او نشانه گرفتم و همینطور ۳0 ِِِ و «الجوانح» 
یعنی: دنده های سینه و «الشده» با فتحه یعنی حمله در جنگ و «الرهج» با 
حروف متحرک یعنی غبار و «الغمغمه» یعنی: صدای قهرمانان در چنگ و 
در القاموس گوید: «اللبده» با کسره یعنی موی یال شیر و لقب شیر «ذو 


لبده» است. 


ص: 651 


9( ). تهج البلاغه: دعای امام علیه السلام در ارت ند نبرد صفین: ای 
خدای اشضا<: بر افراشته, و فضای نگاه داشته, که آن را زمینه پیدایش 
شب و روز و 1۳ گردش ماه و خورشید, و مسیر آمد و شد ستارگان 
سیار قرار داده ای, و جایگاه گروهی از فرشتگانت ساخته ای که از عبادت 
تو خسته نمی گردند. ای پروردگار انن: زمین. که: آن. زا :جایگاه:سکونت 
انسان هاء, و مکان رفت و آمد حشرات و چارپایان, و پدیده های دیدنی و 
میتی قانل شمارش قرار داده ای. و ای پروردگار کوه های بلند و پا 
بر جا, که آن را برای زمین چونان میخ های محکم, رای ات ۲ 
گاهی مطمئن ساخته ای. اگر بر دشمن پیروزمان ساختی, ما را از تجاوز بر 
کنار.دارر.و بر زآه حق استوار قرماء و ختانچه ان ها را بر ما پیروز گرداندی 
شهادت نصیب ما فرموده و از شرک فاد و تم ها ما را نگهدار ! 
کجایند آزاد مردانی که به حمایت مردم خویش برخیزند؟ کجایند غیور 
مردانی که به هنگام نزول بلا و مشکلات مبارزه می کنند؟ ننگ و عار پشت 
سر شما, و بهشت در پیش روی شماست. 


تیه سالجه» ما بین. آشمان و زفین ها عاض الما غیضا» شعنی. آب 
به زمین فرو رفت و کم شد و مراد از «السقف المرفوع» در اینجا نیز 
آسمان است " «المکفوف»: از «کفه» یعنی آن را جمع کرد و به هم متصل 
کرد, و هوا را «مکفوف» نامید به دلیل انکه به آفعمان تصل .شیم وراز 
انتشار محفوظ است؛ چنانچه در دعا امده «و سد الهواء بالسماء». ولی 
هوا نمی تواند موصوف صفت بعدی باشد, به دلیل اینکه اسمان محل 
حرکت خورشید و ماه و محل آمد و شد ستارگان در حال حرکت است و 
اسمان با حرکت خود که مستلزم حرکت خورشید بر روی زمین است, 
موجب پنهان شدن شب می شود و پنهان شدن روز نیز موجب ظهور شب 
بر روی زمین می شود, در نتیجه آسمان محل فرو رفتن هر دوي آن هاست 
۵ کفته شده ففیضن دز اضل به فعتی: کودالی است که اب در آن خفه: می 
شود و «غیضه» و «مغیض» نامیده می شود و در 
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1- . سید رضی رفع الله مقامه آن را دز مر کز تدم 109 نهح البلاغه روایت 


کرده است و این کلام منابع دیگری هم دارد که اين محقق بر برخی ِِ 
ها از نهح السعاده ج2: ص197 ج1 واقف است. 


اطراف آن درختانی می روید و همینطور است در مورد شب و روز, که از 
حرکت فلک زاده می شوند و در نتیجه فلک محل فرو رفتن و گودالی برای 
آن دو است و «الاختلاف» یعنی: رفت و آمد. قول حضرت علیه السلام 
«سبطا» یعنی یک قبیله. قول حضرت علیه السلام «قرارآ» یعنی محل 
استعراز آنان و «مدرجا» یعنی موضع سیر و حرکت آنان و «الهوام» یعنی 
حشرات. قول حضرت علیه السلام «للخلق اعتمادا» به این دلیل است که 
آنجا را به عنوان مساکنی برای خود برگزیده اند و از ساخت مثلا دیوار 
برای آن بی نیازند و به دلیل اينکه کوه ها دارای چشمه های بزرگ و منایع 
آب هستند و در آنجا معادن و درختان و میوه ها و علف هایی وجود دارد و 
در نتیجه تکیه گاهی برای مردمند در بهره 9 و منافع انان و «ذمار 
الرجل» یعنی: ق ‏ ۱ 
دهد باید او را ذم یعنی نکوهش کرد و «الحقاثق الأمور» یعنی: سختی ها و 
«العار وراءکم» یعنی: شما را , ی کل وه از تراد خی و و 
در برخی نسخ به جای عار «نار» آسذم با اينکه. کنتت: که: قرار کند 


0. نهح البلاغه: بب جریر طبری در تاریخ خود از عبد الرحمن بن ابی 
یل فقیم قل که کصیر ای مار ام مه کف ان ااشعت ‏ منوت 
برای تشویق مردم گفت من از علی علیه السلام «که خداوند درجاتش را 
در میان صالحان بالا برد 0 شهیدان و صذیقان به او عطا تب در 
حالی که با شامیان رو برو شدیم شنیدم که فرمود: ای مومنان ! هر کس 
تجاوزی را بنگرد, و شاهد دعوت به منکری باشد, و در دل آن را انکار کند 
خود را از آلودگی سالم داشته است. و هر کس با زبان آن را انکار کند 
پاداش آن داده خواهد شد, و از اولی برتر است, و آن کس که با شمشیر 
به انکار بر خیزد تا کلام خدا بلند و گفتار ستمگران پست گردد. او 
ی 


توضیح: قول حضرت علیه السلام «فقد سلم و بری» یعنی از عذابی که بر 
انجام منکر و رضایت به آن مترتب می شود؛ زیرا با همین کار (انکار در 
دل) از گردن او خارج می شود. 


ص: 653 


ابن میثم گوید: حضرت این کار را به سلامت و برائت ت از عذاب اختصاص 
داوی را کسید سرد ارهولی رای آن‌صاذاشی را هم کر تکرده هر 
چند هر واجبی ئوابی دارد زیرا هدف از انکار منکر دفع آن است و انکار 
قلبی در ظاهر تاثیری در دفع منکر ندارد, گوئی که کاری نکرده که به 
واسطه آن استحقاق پاداش پید | کند. پایان. و در آن بجعت وجود دارد. 


# ار 0 ۱ "با ان 2 
پرسیدم: آیا در روز "«هریر» هم حاضر بودی؟ گفت: آری. گفتم: در آن روز 
در چه سثّی بودی؟ گفت: چهل سال. گفتم: پس برایم نقل کن, خدا رحمتت 
کند. سلیم گفت: آری, هر چه را فراموش کنم اين حدیث را فراموش نمی 
کنم. سپس گریه کرد و گفت: آنان صف بستند و ما صف بستیم, مالک 
۱ 
آويخته بوده و نیزه در دستش بود و با آن به سرهایمان فرود می آورد و 
می گفت: «صف های خود را منظم کنید». وقتی گروه های لشکر را دسته 
بندی و صف ها را منظم کرد سوار بر اسبش پیش امد تا بین دو صف 
ایستاد و پشت به اهل شام نمود و رو به ما کرد و حمد و ثنای الهی بجا 
ای ویس باستز صلی اللهعاتی و ال در رسای میسن کفت: اما بعد, 
از ز قضا و قدر الهی اين بود که در این مکان از زمین جمع شویم به خاطر 
ال هایی که نزدیک شده و آموری که شدت يافته است. سیاست گذار ما 
در این جنگ, آقای مسلمین و امیر المومنین و افضل وصیین و پسر عموی 
پیامبرمان و برادرش و وارث او و شمشیری از شمشیرهای خداوند است, 
و رئیس آنان پسر خورنده جگرها و پناهگاه نفاق و باقی مانده احزاب است 
که آنان را به شقاوت و آتش رهبری می کند. ما در جنگ با ایشان از 
خداوند امید ات ذاریم و آنان انتضا ر عقاب دارند. آنگاه که تنور جنگ داغ 
نش به حروش اعد اسان پر کشته سای عا و آان تخد ما در چگ 
آنان از خداوند آمید.شروزی دایص دی آن ام جر سر و صدای تامفهوم.ه 
همهمه چیزی نشنوم. ای مردم. چشمان را ببندید و دندان های پیشین را 
فشار دهید, که این گونه برای مغز 


ص: 605۹4 


مناسب تر است. با رویتان به استقبال دشمن بروید و دسته شمشیرهایتان 
را به دست راست بگیرید و بر مغزها فرود بیاورید و با نیزه ها به پائین 
سینه بزنید که کشنده است. به شدت حمله کنید مانند قومی که برای 
خونخواهی پدرانشان و گرفتن انتقام برادر انشان آمده اند و کینه 
دشفتان سا در دل دارند شود را مزا .مرن آضاذة کرده اند, تا ذلیل 
نشوید و در دنیا برایتان عار نماند. سپس دو لشکر با یکدیگر درگیر شدند و 
بین آنان امر عظیمی در گرفت, و با هفتاد هزا ر کشته از بزرگان عرب از 
یکدیگر جدا شدند. جنگ در روز پنجشنبه از وقتی که آفتاب بالا آمده بود تا 
هنگامی که ثلث اول شب گذشت ادامه داشت. در آن دو لشکر حتی یک 
تبنجدة به.جا آوزدم تشد انکه زمان چهار تماز ظهر و عضر و مغرب هو 


فرمود: 1 به اینجایی که می بینید رسید و به دشمنان شما 

هوتسن فس کر اف نما ده است, کارها وقتی پیش می 

آید آخر آن با ال آن سنجیده می شود. این قوم در هقایل.شفا جدون انکه 

دین داشته باشند مقاومت کردند تا در باره شما به این جایی که می بینید 

و و من ان شاء الله ضبع به سرا آنان خواهم رفت و آنان را در 
پیشگاه الهی به محاکمه خواهم کشید.(1) 


اين خبر به معاویه رسید و وحشت شدیدی او را گرفت. و همه اصحابش و 
اهل شام از اين جریان احساس شکست کردند. معاویه عمرو عاص را فرا 
خواند و گفت: ای عمرو, فقط همین یک شب را فرصت داریم تا آنکه صبح 
به سراغمان آید, نظر تو چیست؟ عمرو عاص گفت: می بینم مردان کم 
شده اند, و آنان که باقی مانده اند در مقابل مردان او نمی توانند مقاومت 
کنند و تو هم مثل علی نیستی. و بر تفن نله اک با وم نید و تور 
سر چیز دیگری می جنگی. تو بقاء را می خواهی و او فنا را می خواهد. 
اهل شام اگر علی بر آنان غالب شود آنچنان از او نمی ترسند که اهل 
عراق اگر بر آنان غالب شوی از تو می ترسند. ولی مسأله ای را به آنان 
الفا که که اکر ترا که 


ص: 655 


1- . این کلام به روایت نصر بن مزاحم پیشتر گذشت و دینوری نیز آن را 
در کتاب اخبار الطوال: 188 ذکر کرده است. 


اختلاف می افتند و اگر هم بپذیرند باز به اختلاف می افتند! آنان را به کتاب 
خدا دعوت نما و قرآن ها را بر سر نیزه ها کن, که تیه خن ند واه 
رسید و من همواره اين نقشه را برای تو ذخیره کرده بودم. معاویه نقشه 
زیرکانه عمرو عاصٍ را فهمید و گفت: راست گفتی, ولی فکری به نظرم 
رسیده است که با آن بر علی حیله کنم: «شام را به عنوان مصالحه از او 
بخواهم», و اين اولین چیزی بود که مرا از آن محروم کرد. عمرو عاص 
خندید و گفت: ای معاویه. تو را چه رسد به مکر با علی؟! ولی اگر می 
خواهی بنویسی بنویس! سلیم می گوید: معاویه به دست مردی از 
«سکاسک» بنام «عبد الله بن عقبه» این نامه را برای علی علیه السلام 
فرستاد: «امّا بعد, اگر تو می دانستی که جنگ کار ما و تو را به اپنجا می 
کشاند و ما هم می دانستیم, شک دام ان کات ار هاش 
داشتیم. و اگر عقل هایمان بر ما غالب باشد. اين مقدار از فرصت باقی 
فانده. که. طانتزته را نر میم و آینده را اصلاح کنیم. من از تو شام را 
و ی ار 
ولی تو قبول نکردی, و خداوند انچه منع کردی به من عطا فرمود. و من 
امروز ت_ را دعوت می کنم به آنچه دیروز دعوت کردم. تو هم از بقاء امید 
نداری مگر آنچه من امید دارم و از فناء نمی ترسی مگر آنچنان که من می 
ترسم. بخدا قسم جگرها نازک شده و مردان از میان رفته اند. ما همگی 
فرزندان عبد مناف هستیم, و بعضی از ما بر بعض دیگر فضیلتی ندارد که 
عزیزی به خاطر آن ذلیل شود یا ذلیلی به غلامی برده شود. و السلام». 
سلیم می گوید: وقتی علی علیه السلام نامه معاویه را خواند خندید و 
فرمود: «تعجب از معاویه و حیله او بر من است» ! سپس حضرت. نویسنده 
اش عبید اللّه بن ابي رافع را صدا زد و فرمود: : بنلویس : : اما بعد, نامه تو به 
دتم رید که در آنیادآوز تدم هوق «اکر نو ها می دانستیم که جنگ 
نسبت به ما و تو به اين حد می رسد, هیچ کدام این جنایت را بر دیگری روا 
نمی داشتیم», ای معاویه ما و تو در مرحله نهایی از جنگ هستیم که اگر آن 
۶ رها کون دیآ تراهم رس اما هسام را ات گریت: 
من چیزی را که دیروز به تو ندادم آمروز هم نمی دهم. و اما اینکه در ترس 
و امید هر دو مساوی هستیم, می گویم به همان اندازه که من در 


ص: 656 


ایمانم به یقین رسیده ام تو در شک هستی و به همان اندازه که عراقی ها 
در رسیدن به آخرت حریص اند شامیان در رسیدن به دنیا حربص می 

باشند. و اما اینکه گفتی: «ما فرزندان عبد مناف هستیم و هیچ کدام بر 
دیگری فضیلتی نداریم». ما چنین هستیم. ولی «امیّه» همچون هاشم 
نیست, و «حرب» همچون عبد المطلب., و «ابو سفیان» همچون ابو طالب. 


و آزاد شده همچون هجرت کننده, و منافق همچون مومن ور مدعی باطل 
همچون مدعی حق نیست. فضراتسفام بات با سیر ضلی اللة خلیه و ال 


در دست ما است که با آن بر عرب حاکم شدیم و عجم را تحت اختیار خود 
در اوردیم. و السلام.(1) 


وقتی نامه علی علیه السلام بدست معاویه رسید 1 را از عمرو عاص 
پنهان کرد. سیس او را صدا زد و نامه را , به او داد تا بخواند. عمرو عاص او 
را سرزنش کرد, و این در حالی بود که عمرو عاص او را از نوشتن نامه 
منع کرده بود, و بعد از روزی که امیر المومنین علیه السّلام عمرو عاص را 
از روی اسبش به زمین انداخت احدی از قریش بیش از او به ان حضرت 
احترام نمی کرد. 


عمرو عاص (اين اشعار را درباره معاویه) گفت: 


ای پسر هند, جزای تو با خدا باشد, و جزای هر کسی که صاحب حال بدی 
باشد. 


ای بی پدر, تو درباره علی طمع می کنی, در حالی که آهن بر آهن کوبیده 


شده است ؟ ۱ 
لل 
توا سور بر امه کی انار کر توش عروا 


و این در حالی است که او نقاب بر افکنده و جنگی پیش آورده که از ترس 
آن:بجه تازه بدتیا آمده بیر نی شود. 


او تک تازانی دارد که در انبوه تاریکی فرو روند و اسب سواران آن مانند 
شیر ان حمله ور می شوند. 


ص: 6057 


1- . کلام مصادر بسیاری دارد که محقق بسیاری از آن ها را در ذیل 
برگزیده 101 از باب کتب از نهچ السعاده ج4: ص272 چ1 آن را می یابد. 


هر وی اوابر ردو و یچره ها با وین معانلی که 2۱9 
خنی:می. کفید: ده بارخ بر کر دا 


رود او وارد ان نمی شود. 


تو با او مانند شخص بیچاره ضعیف القلبی که رگ دلش پاره شده سخن 


ای پسر هند, در بدی و نظر بیهوده همین ترا بس که شام را طلب کردی. 


اگر آن را به تو عطا هم می کرد باز عرْتت فزون نمی شد و تو هم از این 
زیاده طلبی اضافه ای بدست نیاوردی. 


و با ای نظربه خویی با کی که کستن ان خمنیه را هم فش تن و 


(1)معاویه گفت: به خدا قسم دانستم مقصودت از این مطالب چه بود. 
عمرو عاص گفت: مقصودم چه بود؟ گفت: می خواستی مرا به خاطر 
نقشه ام سرزنش کنی, چون بر خلاف نظر تو کار کردم و خواستی علی را 
را ای و اه عمرو عاص 
خندید و گفت: مخالفت با تو و سرپیچی از سخن تو درست است., و اما 
احترام من نسبت به علی, تو به احترام او از من آشناتری ولی تو آن را 
پنهان می داری و من فاش می گویم. ولی ابرو ریزی من, کسی که در 
فندازن.نی به مبارزه با علی رود مفتضح نشده است و اگر تو هم می 
خوای خین اقدافی: تسیت به او داشته باشی انجام بده ! معاویه سکوت 
کرد و سخنان ان دو 


ص: 658 
ی ای اج اما یا پل ی کی 


ات ری ی ار ار اه 


ج 3: ص 424 چ قدیم و در چاپ جدید بیروت ج 4: ص 556 روایت کرده 
است و در ان دو امده: و جزای هر دو امر شاهد توست؟ 


ین. اه ام شایه شد. آنان هی کید سلیم گفت: امد تین عایه 
السّلام از کنار جماعتی از اهل شام عبور می کرد که ولید بن عقبه بن ابی 
فقیط دز بین آنان بوده.و ان .ها به آن حضرت ناسزا می گفتند. این خبر را 
به حضرت رساندند. حضرت در بین گروهی از اصحابش که در رکابش 
بودند ایستاد و خطاب به انان فرمود: سرعت بگیرید به سوی اینان در 
حالی که آرامش قلب و سیمای صالحین و وقار اسلام بر شما باشد. نزدیک 
ترین ما به جهل نسبت به خداوند و گستاخ ترین و مغرورترین نسبت به او 
خومی استت که وتسشان معا ویة و بسن بایعه و ایق اکور سامیو ان آنن 
معیط شرابخوار و شلاق خورده در اسلام و مروان طرد شده بااشد, و آنان 
همین هایی هستند که نزدیک می آیند و ناسزا می گویند. اینان قبل از 
ازور با مر يو آفد ها که ان و من در آنسناق آان زاب 
ی وا ات ۱ 
اساسا اما ی و ای مت له عم ارست 
که فاسقینی منافق که نزد ما غير قابل اعتماد بودند و بر اسلام از این 
منحرفان ترسیده می شد, بر عده ای از این امت حیله کردند و حب فتنه 
را در قلب های آنان جا دادند و آنان را به سوی باطل کشاندند. آنان در 
مقابل ما جنگ به پا کردند و در خاموش کردن نور خدا سعی نمودند, ولی 
خداوند نور خود را کامل می کند اگر چه کافران را خوش نیاید.(1) سپس 
امیر الممنین علیه السّلام لشکر را ترغیب کرد و فرمود: اینان از چای خود 
حرکت نمی کنند بدون ضربه های نیزه پی در پی که قلب ها از آن پرواز 
کند, و ضربتی که مغزها را بشکافد و بینی ها و استخوان ها در اثر ان جدا 
شود و مچ دست ها از آن ساقط شود. و تا آنکه بر پیشانی آنان عمودهای 
آهنین فرود آید و ابروهایشان روی سینه ها واه « ها و گلوهایشان پخش 
شود. کجایند اهل دین و طالبان اجر»؟ گوید: عدّه ای حدود چهار هزار نفر 

ته انشان لبیک کشت آمیز الموفتین علبه السلاض محمدین جتفية را ص اند 
و فرمود: : پسرم, به سوی این پرچم با آرامش و تأئی حرکت کن, و هنگامی 

که نوک نیزه ها را در 


ص: 659 
1- . نزدیک این جمله و جمله بعد با روایت نصر بن مزاحم گذشت و طبری 


.ان ناسا دو سته در ریخ لامج و الملوک ج 1: ص 3325 و در چاپ 
جدید بیروت ج <: ۱ 


سینه های آنان قرار دادید دست نگه دار تا دستور من به تو برسد. محمد 
بن حنفیه هم این دستور را اجرا کرد. امیر المومنین علیه السْلام مثل ان 
گروه را هم اماده کرد. وقتی محمد به دشمن نزدیک شد و نیزه ها را در 
سینه های آنان فرو برد, حضرت به آنان که آماده کرده بود دستور داد تا 
همراه او حمله کنند. انان بشدت حمله کردند و محمد و همراهانش رو در 
روی آن ها مقاومت کردند تا ان ها را از جای خود بیرون کردند و اکثر انان 
را کشتند.(1) 


بیان: «لصرر الرآس» گویا به طور استعاری جمع «صره» است. کیسه های 
مغز و کاسه سر را به کیسه پولی تشبیه کرده که در آن درهم می ریختند. 


جوهری گوید: «الشراسیف» یعنی: «مقاط» دنده ها یعنی کناره های آن که 
نزدیک به شکم است و گفته می شود: «الشرسوف» یعنی: غضروف 
متصل به هر دنده مثل غضروف کتف و گوید: «الموتور» یعنی کسی که 
کشته ای دارد که انتقام خون او را نگرفته است و گوید: «الجحجاح» یعنی: 
سرور و جمع آن الجحاجح است و جمع جحاجح, جحاجحه است. 


در مورد قولش «در المردی الحال» و ادامه آن, گویم: ابن ابی الحدید(2) 
نامه معاویه و جواب حضرت علیه السلام و انچه را بین معاویه و عمرو 
عاض:دو این بارت کتشظر ار فضر ون فزاعم روایت رده انفخ ود یات 
اختلاف وجود دارد و در آن آمده: «در الاامرین لک الشهود» و «المسود» 
یعنی رعیت مولا گفته می شود: 7 


امید داری با شک و تردید او را شگفت زده کنی؟ و امیدواری با هراساندن 
و «الولید» یعنی: فرزند تازه بدا آمفم 
ص: 660 


1- . مسعودی این حدیث را در داستان صفین از کتاب مروج الذهب ج 2: 
ص 398 چ مصر روایت کرده است. 

2 . ابن ابی الحدید آن را در شرح مختار 17 از باب کتب از نهچ البلاغه ج 
3 ص 424 ج قدیم و در چاپ جدید بیروت ج 4: ص 556 روایت ت کرده 


است. 


جوهری گوید: کتیبه جوا یعنی: لشکری که سیاهیش نمایان است و آن 
لشکری است که ری سیاه آن به سبب فراوانی زره پوشان بالا رفته و 
همچنین در آن امده: 

یقول لها اذا رجعت الیه و قد ملت طعان القوم عودی. 

هر گاه جنگ به سوی او برگردد به او می گوید: دوباره برگرد! در حالی که 
و ضمیر در «لها» به «الجآواء» باتهی حردد, 

و به جای سخذش «و آن صدرت» در روایت ت آمده؛ 

و اگر خی باز ايشتد. او از آن باز تخواهد ایستان. 

همچنین در ان آففم: 


اگر آن را به تو ببخشد جز عزت به تو نیافزاید و اگر به تو پاسخ دهد بیش 
از از از ارو تست 


«الدق» با کسره یعنی: نازک و «الرکه» یعنی باریکی و ضعف و جوهریر 
گوید: «فیل رآیه» یعنی: نظرش را ضعیف شمرد و گوید: مشی مشیاً وئیدا 
یعنی: نف رز امن راه رفت و گوید: گفته می شود: «امش علی هینتک» با 
آرافتتن راه بزة و شرح باقی: فسست. های زوایت پیشقر حدتشتت و به دلیل 
اختلاف بسیار بین روایات به تکرار نمی پردازم. 


با مه را ۱۳ ۳0 


برخی از آن ها اشاره کرزیم. 


2 ۶ آفالت دوه عایر از امام بای لته الساام زوایت کرو که 


فرمود: علی علیه السلام روز جمعه پنج روز پیش از لیله الهریر در صفین 
این خطبه را 


ص: 6061 


1-. نصر بن مزاحم در اواسط جلد 7 کتاب صفین: ص 472 چ مصر آن را 
روایت کرده است. 5 
2 . شیخ صدوق رفع الله مقامه آن را در حدیث 10 از مجلس 63 کتاب 
امالی: ص‌ 232 روایت کرده است. 


خواند. حمد خدا را بر نعمت های خویش بر همه خلفش از نیک و بد و بر 
هجحجت های رسایش بر همه خلقفش از نافرمان و فرمانبر گر بگذرد از 
فضل او است و گر عذاب کند به سبب کار خود آن ها است و خداوند به 
بند گانش ستمکار نیست؛ سیاسش کنم بر آرماشن خوش و نعمت های 
پیاپی و از او یاری جویم بر اين پیشامد ما در امر دین ما و به او ایمان دارم 
و بر او توکل سازم و بس است که او وکیل باشد سپس من گواهم که 
معبود حقی جز خدا نیست, یگانه است شریک ندارد و محمد بنده و رسول 
او است. او را با هدایت و دینش فرستاد, کسی که از او خوشنود گشت و 
شایسته آن بود و او را بر همه بندگانش برگزید برای رساندن پیغام و دلیل 
هایش به مردم و چنانچه خدا| می دانست مهربان و دلسوز بود خرافژه 
ترین خلق خدا بود در حسب و خوش منظرتر و دلدارتر و پدردارتر و 
باوفاتر بود. هی مسلمانی یا کافری برای مظلمه به او در نیاویخت؛ بلکه 
ستم می دید و می گذشت و با او پیمان شکنی می شد و چشم پوشی می 
کرد و عفو می نمود تا در گذشت در حالی که مطیع خدا بود و شکیبا بر 
مصائب و مجاهد در راه خدا| ان چنان که شایسته اوست و پرستنده خدا تا 
دم مرگ و مرگ او بزرگترین مصیبت همه روی زمین شد از نیک و بد و 
کتاب خدا را میان شما نهاد که شما را به فرمان بردن خدا می خواند و از 
نافرمانیش مي راند. رسول خدا صلی الله علیه و آله با من سفارشی کرده 
که هرگز از آن بیر ون نروم. دستمرن در بر انز شما. ادخ و می دانید رئیس 
ان ها. کشت که. آن-ها-رابهناطل .مین خوا نت وین .عم بیقفیو تما در 
میان شما است و شما را یه طاعت خدا و عمل به روش پیغمبرتان دعوت 
ق کصمت اس یت کی اه هس تا خوانده و جز پیغمبر 
خدا| پیش از من کسی نماز نخوانده و به خدا من از اهل بدرم و به خدا 
نمایند و بر آن متحد باشند و شما از حق خود متفرق شوید با آن ها نبرد 
کنید تا خدا آن ها را به دست خود شما عذاب کند و اگر نکنید خدا آن ها را 
به دست دیگران عذاب کند. 


ص: 6002 


یارانش پاسخ اطاعت به او دادند و گفتند: يا امیر المومنین هر آنی بخواهی 
حرکت کن به سوی ان ها به خدا ما به جای تو کسی نخواهیم, با تو زنده 
باشیم و با تو بمیریم, در جوابشان فرمود: به حق آنکه جانم در دست او 
است.زسول خدا ضلی الله. غلیه و الة.هزا می, نکرسنت. که :نز آپرش 

متضاکین می زد قرو مق گرموذ: اتف یری و و 
هارونی از برای موسی, ۱ ای علی 
زندگی و مرگ تو همراه منست بخدا دروغ نگویم و به من دروغ نگفتند. 
گمراه نیستم و به گمراهیم نبردند و فراموش نکردم انچه به من سفارش 
شده که در آن صورت فراموش کار باشم و من بر دلیلی روشن هستم از 
جانب پروردگارم که برای پیغمبرش بیان کرده و او برای من بیان نموده, 
من بر راه روشنی می روم که آن را قدم به قدم میشناسم. سپس روز 
پنجشنبه به سوی دشمن حرکت کرد ق از ترآفدن, افناته نبند کزدند تا 
سرخی شب ناپدید شد و نماز آن روز مردم همان تکبیر بود در وقت هر 
نماز. حضرت علی علیه السلام در آن روز به دست خود پانصد و شش کس 
از آن مردم کشت و صبح اهل شام فریاد می زدند: ای علی ! درباره بقیه از 
خدا بترس و قران ها را بالای نیزه کردند. 


توضیح: «و موتک معی» یعنی: پس از مرگ با منی و من در کنار تو حاضر 
توا با دزی و کب ی دز ردق از نا بو هد بو 
یا زندگی تو همچون زندگی من است و مرگت همچون مرگ من. قول 
حضرت علیه السلام «آلفظه لفظا» یعنی: اين کلام را آشکارا می گویم و 
باکی ندارم که آن را برای مردم بیان کنم و جوهری گوید: «القنا» جمع قناه 
به معنای نیزه است و به صورت قنوات و قنی بر وزن فعول و قناء نیز 


ار فاد اه هت ایکا وهای آفام مان صافاس از 
علیه همرام حضرت نود روایت شده که امام مه علیه السلام در شب 
هریر در جنگ صفین: هنگامی که با معاویه روبرو شد با صدایی بلند و رسا 
که دوستانش صدایش را بشنوند, فرمود: بی تردید معاویه و اصحابش را 
خواهم کشت. سپس در انتهای 


ص: 663 


فرمایش خویش فرمود: اک خدا| بخواهد, و به هنگام گفتن آن صدای مبارک 
را پائین اور من که نزدیک حضرت ایستاده بودم عرض کردم: یا امير 
المومنین ! تو به سخنی که گفتی سوگند یاد کردی سپس در کلامت استئنا 
آوردی, قصدت از اين کار چه بود؟ فرمود: جنگ حیلت و نیرنگ است و من 
در نزد يارانم فردی راستگو هستم, فقط خواستم پارانم را به طمع اندازم 
با شکست ره رین بش آیه قی را باه کیر که آن:ساء الله تعالی 
بعدها از آن سود خواهی جست . 


94 اختصاص: امام باقر علیه السلام فرمود: سه نفر از تابعین با علی بن 
ابی طالب علیه السلام در جنگ صفین حضور یافتند که رسول خدا صلی 
اللف علیه و: آله و شام در حالف که آنما را ندیدهبوم بفمشت رفن ها 
شهادت داده بود: اویس قرنی, زید بن صوحان عبدی و جندب الخیر ازدی 
رحمه الله ۱ 


توهش وی رال حون کیره کوب ین هرمن سین نحلی مد ار 
خی ات ی ای هس ار کار ان سار ی 
رسد فارق همان جندب بن کعب ازدی است که چنانچه در باب «سرزنش 
های عنمان» گذشت, ساحر را دز راز وبدبن *فه کت: 909۹۰ 
و 


1(85). العمده: شقیق گوید: شنیدم سهل بن حنیف در صفین می گفت: 
رأی خود را بر دینتان متهم کنید [نادرست شمارید] به خدا سوگند من روز 
ابی جندل را دیدم و اگر می توانستم امر رسول خدا صلی الله علیه و آله 
را ترکرداتم قصعا اجنین می کردم. به خدا و 
برای کاری بر دوش سح ننهادیم مگر اینکه ما را به کاری که می 
شناختیم رساند, مگر اين کا ر شما. 


ص: 6004 


. شماره های 4956 را بحیبی بن بطریق رهمه الله در حدیت 7 و 
اس کتاب العمده: ص 162 روایت ت کرده است. 


حدیت اول را از جلد سوم از صحیح مسلم و دومی را از ثعلبی در تفسیر 


‌ 


آیه 31 سوره زمر «تمّ کم یوم القیامه عِند رَبْکمْ تحْتَصِمُونَ» ( سپس 
شما روز قیامت پیش پروردگارتان مجادله خواهید کرد. ! نقل کرده است. 


توضیح: «ابهل, بتا. کناب است: ار بایان کار ع. اتقام خنی.. از «اسهل» 
گرفته شده یعنی: به سوی زمین نرم و هموار رفت که متضاد حزن [زمین 
سخت ] است و داستان ابی جندل و شباهت امر در مورد صحابه در باب 
حدیبیه گذشت و غرض این است که این افو تیه ان است., پس آن را 


6. العمده: ابو سعید خدری گوید: می گفتیم: پروردگارمان یکی است و 
دیتضان: بکی: پس این دشمنی از برای چیست, وقتی روز صفین رسید و ما 
به یکدیگر با شمشیر حمله بردیم: گفتیم: آری, حقا که همین گونه بود. 


1(7). نهج البلاغه: روایت شده که وقتی امام از جنگ صفّین به کوفه باز 
هقف نت « به محله شامیان رسیدر آهاز. کریهزنان بر کشتگان جنگ را 
یی کرت نی , شرحبیل شامی بزرگ قبیله شامیان خدمت امام رسید به 
او فرمود: آیا آن گونه که می شنوم, زنان شما بر شما چیره شده اند؟ چرا 
آنان وا از گریه و زاری باز نمی دارید؟ حرب پیاده و امام سوار بر اسب 
می رفتند, به او فرمود: باز گرد, که پیاده رفتن رییس قبیله ای چون تو 
پشت سر من, موجب انحراف زمامدار و زبونی موّمن است. 


58 نهج البلاغه: امام علیه السّلام, وقتی از جنگ صمّین برگشت و به 
قبرستان پشت دروازه کوفه رسید رو به مردگان کرد: ای ساکنان خانه 
های وحشت زا,؛ و محلّه های خالی و گورهای تاریک, ای خفتگان در خاک؛ 
ای غریبان ی ای وحشت زدگان, شما پیش از ما رفتید و ما 
در پی شما روانیم. و به شما خواهیم رسید. اما خانه هایتان اتیکران:در. ان 
سکونت گزیدند؛ و امّا زنانتان ! با دیگران ازدواج کردند. و امّا اموال شما! 
در میان دیگران تقسیم شد! این خبری است که ما داریم, حال شما چه 
خبر دارید؟ سپس به اصحاب خود رو کرد و فرمود: بدانید که اگر اجازه 
سخن گفتن داشتند, شما را خبر می دادند که: بهترین توشه, تقوا است. 


ناشر دیجیتالی : مرکز تحقیقات رایانه ای قائمیه اصفهان 
ص: 665 


1- . 8 سید رضی رفع الله مقامه این دو حدیث را در برگزیده 322 
و 130 از ز کلمات قصار نهج البلاغه روایت کرده و منابع دیگری هم دارند که 


اه ان ای ار ای 


درباره مرکز 

بسمه تعالی, 

هل بَسَتو ستوی الذین بفلضون وَالَذینَ لا یِعَلَمُون 

نا تا که مبدانند و کسانی که نمبدانند یکسانند ؟ 
سوره زمر/ 9 


مقد مه: 

موسسه تحقیقات رایانه ای قائمیه اصفهان, از سال 5 «- .اش تحت 
اشراف حضرت ات الله حاج سید حسن فقبه احاقف (قدس سره 
الشریف), با فعالیت خالصانه و شبانه روزی گروهی از نخبگان و 
فرهیختگان حوزه و دانشگاه, فعالیت خود را در زمینه های مذهبی, فرهنگی 
و علض آغار نوفده آتشخت: 


موسسه تحقیقات رایانه ای قائمیه اصفهان در راستای تسهیل و تسریع 
دسترسی محققین به آثار و ابزار تحقیقاتی در حوزه علوم اسلامی, و با 
توجه به تعدد و پراکندگی مراکز فعال در این عرصه و منابع متعدد و صعب 
الوصول, و با نگاهی صرفا علمی و به دور از تعصبات و جریانات اجتماعی, 
سیاسی, قومی و فردی, بر مبنای اجرای طرحی در قالب « مدیریت اثار 
تولید شده و انتشار یافته از سوی تضاضت مراکز شیعه» تلاش می نماید تا 
مجموعه ای غنی و سرشار از کتب و مقالات پژوهشی برای متخصصین, و 
مطالب و مباحثی راهگشا برای فرهیختگان و عموم طبقات مردمی به زبان 
های مختلف و با فرمت های گوناگون تولید و در فضای مجازی به صورت 
رایگان در اختیار علاقمندان قرار دهد. 


اهداف: 

دا فک و اسف بای کفلین ز کات الله و امل الیت یمالسا 
2.تقویت انگیزه عامه مردم بخصوص جوانان نسبت به بررسی دقیق تر 
مسائل دینی 

3.جایگزین کردن محتوای سودمند به جای مطالب بی محتوا در تلفن های 
قصرام: سلت ها رانانه ها و 

4.سرویس دهی به محققین طلاب و دانشجو 

5 گسترش فرهنگ عمومی مطالعه ۱ 
6.زمینه سازی جهت تشویق انتشارات و مولفین برای دیجیتالی نمودن اثار 
خود. 


سیاست ها: 

1.عمل بر مبنای مجوز های قانونی 

2.ارتباط با مراکز هم سو 

3.پرهیز از موازی کاری 

صرفا ارات وان *افتو: 

5.ذکر منابع نشر 

بدیهی انسنت: مشته لیت تمامی آثار به عهده ی نویستده ین آن می باشد :. 


فعالیت های موسسه . 
1.چاپ و نشر کتاب. جزوه و ماهنامه 
2.برگزاری مسابقات کتابخوانی 
3.تولید نمایشگاه های مجازی: سه بعدی, پانوراما در اماکن مذهبی, 
گردشگری و... 
4.تولید انیمیشن, بازی های رایانه ای و ... 
5.ایجاد سایت اینترنتی قائمیه به ادرس: 6۲۱۰60۲۲ ۷۷۷/۷۷۰0]۱3۵6۲۲۱۱۷ 
6.تولید محصولات نمایشی, سخنرانی 9... 7 
7.راه اندازی و پشتیبانی علمی سامانه پاسخ گویی به سوالات شرعی؛ 
اخلاقی و اعتقادی 
رای ها ماه همان قاس تا کر واه نا ماد 
خودکار و دستی بلوتوت, وب کیوسک؛ دزن 2 9.. 
9.برگزاری دوره های آموزشی ویژه عموم (مجازی) 
10 .برگزاری دوره های تربیت مربی (مجازی) 
1 تولید هزاران نرم افزار تحقیقاتی قابل اجرا در انواع رایانه, تبلت؛ 
تلفن همراه و... در 8 فرمت جهانی: 
۸-۶1( 
۵ ۱( 
۴۳۱9.3 
2۵۱۳۱9۱۵4( 
۳۳ 
۲۳۱۷۷6۵ 
0۳۳۷07 
۵ )0 
و 4 عدد مارکت با نام بازار کتاب قائمیه نسخه : 
۱( 
۱5۰2 


۷۷/۱۱۱۲۵۱۷۷ ۵3 

۱-۱۵۱ ۱۹4 

به سه زبان فارسی عربی و انگلیسی و قرار دادن بر روی وب سایت 
موسسه به صورت رایگان . 

درپایان : 

از مراکز و نهادهایی همچون دفاتر مراجع معظم تقلید و همچنین سازمان 
ها, نهادها, انتشارات. موسسات. مولفین و همه بزرگوارانی که ما را در 
دستیابی به این هدف یاری نموده و يا دیتا های خود را در اختیار ما قرار 
دادند تقدیر و تشکر می نماییم. 


ادرس دفتر مرکزی: 


اصفهان -خیابان عبدالرزاق - بازارچه حاح محمد جعفر آباده ای - کوچه 
شهید محمد حسن توکلی -پلاک 129/34- طبقه اول 

وب سایت: ۷۷۷۷۷۷۰0۲۱۵0۱۰۱۲ 

ایمیل: ۱۲0۵)۵0۱00۷۰۱۲] 

تلفن دفتر مرکزی: 03134490125 

دفتر تهران: 88318722 021 

بازرگانی و فروش: 09132000109 

امور کاربران: 09132000109 


